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تعلیم و برست 


تریبت نوباوکان ۸۲ 
«یان» در ورزش در آلان ۱۵ 
پيشنهاد آسان و مفید ۳۰۵ 
فضیلت و. اخلاق 9۳۸ 
مدارس ایران و حصیل در, اروپا 1۹ 
ممارف دیگران 
ما کجائيم و دیگران کجارند ۷ 
مغناطیس حیوانی 1۳۰-۲۴ 
‌دان نامور 
«ولتر» ۱ و ۹٩1‏ 
زندگان جاوید ۱۴ 
۳۳ ۱-۳-۵ 
شیخ حمد خیابای ۲۲-۵ 
میزا کوچك خا. جنگلی ۷ 
قبر فردوسی 1.۸ 
انجمن آار مل ۷۹ 
عرب و شرق 
تفرجهای موی ۱۷ 
صفحه‌ای از. دفیر بادداشت ۱۱ 
رادیو ۱5۰ 


تازیان* رق -پارة آهن -الاغ و اتوعبیل ۲۵۷ . 


مطوعات تاره 


کتاب تفوق انگلوساکسون ۱5۲ 
نوامپس روحية ملل ۳۰ 
رساله عهدنامة حضرت رسول 1۳۹ 
کتاب داستان باستان ۳۷۹ 
مجلة شرق جدید ۳۷۷ 
اشنلافه (کتاب) « («« 
کتاب اسان و حیوان ۰ 
« مثنوی معنوی ۰۱۱ 
جریده آ فتاب شرق « 
» عدن (( . 
جلة بلد به رل 
سالنمای ۱۴۳۰6 (« 
مجلذ تعليیم و تریبت 1۹۷ 
کتاب "داستان خونین 1۹4۸ 
« سلطنت قباد و ظهو رعن دك << 
محله «آینده» ررض 
کتاب "اردی «هشت 1۹۹ 





تدقشات ین 





تدقیقات لسانی ۱:۷ 
يك مناظرء ادبی ۳5۹ 
سروش اصفهانی ۸۹ 
تسوّالات علمی 
جواب سوّالها ٩۲۵-۷۷‏ 
سوّالهای علمی ۱۷ 
جوابهای يك ملیون تومان 1:۳۱ 
متفررقه 
کتب ذیقیمت خطی شرق 1:۷ 


قسمت اتتصادی : شرح حال غوص 
و غواص.. ۹۹۹-۷1۷ 


صورت تصاور مندرجه 
ابرهام لینکن رئیس جهوی آیکا ۲۸۳ 
اردشیر پایکان .0 
بانج؛ عه‌ها در انگلستان 1 
برغال؛ دو سری نف 
تربت حافظ شهرازی ۱۸۴ 
جورج اپستمن ۱ 
چیمس ر. دیوك ۰ 
خانم کاوسجی جهانگیر ۹۰ 
« پالسی پاوری ۳۳۹ 
« هابانو پادسی ۷ 
« محترم اسکندری تا 
دار العرییه اروی 1۷۹۱ 
دبستان فردوسی بوشهر ۷۵ 
سید جال‌الدین اسد آبادی ۱۸ 
شت زردشت ۷۸ 
شیخ مد خیابای ۸ 
طرح بنای قبر فردوسی 1 
کوت قاتبال موز رقف 1۹۳ 
محسم؛ فردوسی ۷۳۴ 
مدرسة فتوحية عراغه ۱۷۹ 
« فرهنگ اصفهان 1۰ 
« متوسظه رشت 1۹۱ 
« عره ۲ رشت 1۹۲ 
« کاوه در اصفهان ۱۸ 
آقای میرزا احمد یزدی ۷۹1 
آقای مبرزا احمد کازروف 1۷4 
نقش اصبی سروستان ِِ 
ولتر شا فرانسوی سس 
یان بدر ورزش در آلان ۱۹۰ 


يك نقش عبرت خش تار بخی رز 





























عنوان مقاله گر صفحه 


قسمت اجتماعی 
مس وی وم رو یطوط سس 


دین و ملیت اسدوع 
معارف در عثمای ۲۹ 
خطابة سید جال‌الدین قرب 4 
قوه اراده و منز شخ پهس ۳۵۷ 
لزوم تفتی خرافات از مذهب ۳۳۵ 
راه نو در تعلیم ,و تر پیت ۳۸۵ 
تعلیم و ترییت در مدارس 11۹ 
قسمت ادبی 
در دره شهر ستانك ۱۱ 
رگ ۱۸۰-4 
عونه‌ای از ادبیات غررب ۰۴ 
لیی مجنون مکتبی ۴ ۰۵ 
انتقاد ادی ۱ كِ‌3 
شهر و شاعری 11۹ 
دیوان عارف و1۵ 
خاقان, ۳ 
طرزی. افشار ۸۳ 
قسمت. فیلسفی 
نگاهی بفلسة زردشت ۷ 
مقالهٌُ یکی از علمای روچای . ,ب ۴۲6 
#قوترای و مشسن و 
فلپهخ پراگم‌اتیزم ۰۷۷ 
دین, پا اساس" عم و عدن 1:۱ 
قسمت تاریجحی 
اردشیر پاپکان 1۸ 
بار پر 1:۱ 
سفارت اعراب در دربار ایران ۰ ۰ ۲۹۲ 
نگاهی بتار خ ۱ ۷۳۹ 
تار.۸ ایران تازه شد ۷۰۵ 
قسبت_فنی 
ایب و« غرایب ۳۹ 
کشقت»مهم طبی . | 1۸۰ 
حایب و غیایب 3 


اخثراعات تازه ۷۹ 





عنوان مقاله کر طفحه 
سوزش و سازش ه‌: 
ح‌گک شاعی 1 
زن .و. عفت 4۱ 
چکامة شوریدة شبرازی ۲ 
ایی. طبرهیت ۱5۱ 
دو شاهکار صتعت ۷ 
اصدای عارف از تبریز ۲۲۸-4۰۱ 
شیب و فراز 1۰۰ 
عونة اشعار محیی ۸ 
اس نم 19 
ورطن چیست ۸۸ 
عشق وطن ۷۳۸ 
جمبان زنان 
زن و عفت ۸۷ 
نام یکی از حقیقت شناسان :. . ۲۲۹ 
ژاندارك کیست 
مقام زن, در جامعة ایرای ۳۹۸ 
نام یکی از خاعهای طهران ۰ 4۲۲ 
دل مادل _ 1۹ 
مادر و یور لنکگ ۳۷ 
محترم خام اسکندری ۹۹ 
نرناشو لی 1۱ 
یت او حرگ 4۰ 
معارف ابراق 

سر‌شماری مدارس 1 
ورزش بدی 4۹ 
علم و طریق تحصیل آن ۱۷ 
مدرسة, فتوحیة حر اغه ۱۷۹ 
معارف اصفهان ۱۴ 
سالیانة معارف گیلان 1۸۹ 
عقل سلیم در جسم سام ه5۶ 
آرزوهای ما دم 
دارالتر بیة اروی 1۷ 
مدرسة فردوسی بوشهر 1۷ 
« اخوت بهمنی ۷۷ 








صفحه ۷۲ ۱ ابر اشهر 1 شماره ۱۳ 


۲ 


امرق(۵) ارام 


سرآغان رسالة «محشم و دوزخ» ( تألیف مد آخوندوف و مد ان "بهادر) شهارة: ۱۲ .از 
انتشارات ایرانشهر که از چاپ در آمده و نیم شلنگ قیمت دارد. 

ددین کتاب کوحك دو داستان عبرت آمبز گت از حقبققت 
بش دید بصیرت خواند کان گذاشته مبشود : یکی ازین س رگذشتما 
در عالم رژیا جریان و دیگری دد,عالم پداری وقوع پدا مکند. 
یکی عرصه محشر و محا کمه امت محمد را نثان مدهد و دیگری 
نمو نه دوزخ را در دنای اران محسم مسازد . یکی معا ب و فاد 
عالم اجتماعی زا کوش ی "مسبما ود ری تلخما و زخمما و 
برنگاههای زند کی اخلاقی دا شرح مدهد. یکی پرده از حهره 
ریا و عوام فریبی و شکم‌پروری و خودپرستی طبقات زبردست و 
مالك رقاب امت برسدارد و دیگری عوا فب چگ خراش و دل 
شکای اد اخلاق و مایج زهر آکن مصاحت با مردم بد سررشت 
دا با موتریرین وجیی نماش مدهد. 

هر يك از نگارند کان این دو داستان مك طرز مخصوص و 
با يك .بان مختلف و از بك راه متفاوت » توسن فکر و قلم را 
حولان داده است ولی هدق و مقصد هر دو یکی بوده است . 
هردو خواسته‌اند امراض اجتماعی" ملت ایران و اساب آنرا 
تشخص دهند. و این ملت را از حاه مذلت و ادانی مزون کفتطا؛ 

مظالسه" امن کتاب: و معویق به خواندن آن مهزینن 
خدمتها و با وابترین عملهاست در راه معارف و فضلت و مکارم 
اخلاق و دین. انرا بدقت بخواند و حند قطره اشك عبرت 
بریزید. این را بخوانند و دیگران دا نز بخواندن آن نرغب 
کال ا در تحات و سعادت این ملت شما نز حصه‌ای داشته باشد. 








شمارهٌ ۱۲ ابرانشهر 46 صفحه ۰ ۷۰۵ 


مکتوب -- اخیراً ملفوفةٌ از مرحوم. میرزا علی اصفر خان 
امین السلطان که بیست و بنج تال مد" صدارت ايران را اشنال 





نمو د» بدست افتاد . برای مزبد صرت خوانند گان از اطلاعات 

و اقدامات وه اوناء آمیر چودافیللا. بارش داده شد و 
مقصود از سعد اللك دز آن ملفوفهٌ مُرحوم خسینقلی خان است که 
در تال هزان و سصد سعد اللك بودند و در سال هزار و سضد 
وینح نظام السلظنه شده و در هزار و سصد و بیست و بنج وفات 
کردند. افقط اقدامات دولت "همان يك ملفوفه" خائمه بافت. ۰ 

صورت ملفوفه - از قراریکه اخبار تلگرافی داده بودند 
در بتدر للکه در آپپاشکه متعلق بایران است تازه ند مرواریدی 
تلا وت و-اعلن مشود که خلی از استا. لگراها بمزن 
الخاقان سعد اللك اطلاغ داده‌ام که سریفاً ببایند و در مقام مانعت 
صادان خارحه باشد و که مو قع صد است برای دولت علبه 
صد نموده سریعاً نمونه بفرستند بلکه يك نمونه هم همانطور با 
صدفق که مروارید در جوف صدف است با جاپار بفرستند. لزوماً 
بشما هم مینوسم در این فقره اهتمامات کال بعمل آرید» گفایت و 
خدفت خودتان را بدولت معلوم دارید و زود تحشقات لازمد از 
خارج و وا خن تمواده هر 25 مکن باشد و بواند از صد حدید 
با حانار دو نموه هرستد که یکی در جوف صدف و دیگری 
اخراج شده. زیاده مطلت ندارد: 

شهر محرم ۱۲۰۰ مر امین السلطان 

بگارش یافت در هفتم ذیقعده سال ۱۳۵۲ مطابق ۲۲ جوزا 

۳ سال سحقان ثل در بدر عاس. 








4ج 











نبیه تا ارچ شماره ۱۲ 


ام الغیب ٩۱--ام‏ الگطان» ۲۰-- شیف لفان», ۲۱نت الدمل. 
نقاط مز بورءٌ فوق بکدرجه تعلق به اهل, قطر دارد. ۲۲-- اما لشیف» 
۲۳ ار ز کوه؛ ۲6 اللحه» ۲۵ عحوة اللزاق» ۲٩:‏ زب 
| لصیر . آن حند مطه تقرماً تعلق به اهل دپی دارد. ۲۷ -- باسر» 
۳۸ سل ات الصایغ» ۹ بو | لخلاخل . خبارات نلانه, مزپور 
قریب جزیر؛ سری واقع و.علق,بان جزیره دارد. .مرواریدیکه 
در حبر بو الخلاخل "مدا میشزد. کمال شاست را دازد. ۳۰- نحوی 
فرور . قرب و متعلق به جزيرة فرور و بندن مغو انست : ۳۷-- ام 
| اصلصل» ۳۲- ام . الخریصء. ۳۳- لوحا گول» ‏ ۳--بو البزم 
۵ بو الفماغيم. مرواریدیکه در این چند, نقطهٌ اخیره خارج 
شود هم غایتِ فاست را دارد ماد ام الشف و. ابو اللحوس ک 
آنرا اللجوش هم گویند و بوالخلاخیل و ابو غبار که ,سابقاً ,اساپی 
آنها ,گذشت . ۳۷ج معترض» ۷۷ رکت النیع» , ۳۸ الحدیر» 
۱-۳ الندق» 4۰ خریص داس؛ ۱ع--ام الخشاش» 4۲ -- 
حیر البوم» ۳ مدوره» 44 خریص اما لخشاش» 6ب عد 
الشرقی» ٩4-+عد‏ الغریی» 4۷-ام. الکتیف» ۸ع--ام. العظات 
4 -- الفلان» ۵۰ ---ابو الخینر» ۵۱ بو قریعه» ۵۲ -- بو فرعه» 
من ون عسی » 6۶4 -- حير اة وب ر.گت الداس» . 6٩‏ --- 
العراض» ۷ -- حبر الخرم» ۸ --- الصندیق» وس زا علی» 
۰ سب بو الهمبار» +٩۱‏ شگتی» ,۲٩-ام‏ الخرطء ۳٩--الحشد.‏ 
6ب« چور ین جضبی. 

توضح -- جون, پدایش محار و صدفق حالت زراعت دا 
دای که خر رعضی خاط ببا_ یم او ال یکی بافا ۱۳ دم ان 
قسم دریا با محار و صدفی همان حال را دارد و نمی‌توان تشخص 








داد از کدام طه ‏ بمشتش استخراج محار و صدف خواهد شد. 








شمازه ۰۷۲۲ ایرانشهر 46 صفحه ۷۰۲ 


است؛ ه «ژانی 4 »نع دیگر معرف است! به «سماوی» که برنکگ 
آدسما نات و ع دایگن معروفق است ۰" به«ثانی اساف ی »که هم 
صفات نو ع ثانی و هم نوع سماوای را دازد: وع ششمان معروف 
ات + «یدلف) که آنهم به حارز درجه شیم نمایند. قمت بدله 
از هر يك "لعار که وزن مخصوص مروارید است» سی رویة انگلسی: 
اف بك رومه فر و شند. نوع هفتم معروف است. به « ناعمه» نی 
خاکه» انم انواع دارد. از بك مثقال.متعارق در یکصد روبه 
الی ده" آه فروش رود 
تفیل 2 اسامی حبارات بدرجهٌ که استقصا شده انگاشته می 
ری مورا عربهاشکه در حدوک خلیج وارس" هستند 
یشش تبذیل به جیم یا تبدیل به گافی فارسی کرده و تلفظ کنند 
مانند قاسم و جاسم» قواسم و جواسم» قطر و کطر؛ اقطف و 
کطف ؛ رقق وا زگک حنانحه رق را رک گویند. رک عبارت 
از بت بردآمدگی از زضن انست که«نك" آب رقق و ازکی آنْ 
بر آمد کی راپوشانده است."تر اشامی مضارات هر جا ارگ و 
گت آند مقصو ۵ اوسففظ آنحت 6هدکنایت آن که آزق و رف «است. 
بضی اژ حازاث زا که"اختصاص به نقطهٌ داده شده است» مقصود 
این ات که اهل آن نقظه دز آن نقاط بیشتر غوص مینمایند و بفر 
از«اسامی ذیل خارات دبگر هم هنت که چندان اهبیّت ندارند. 
0--اشنه» ۲--ابو عمازه» ۳-ابو الحزب» ع ابو النابه؛ 
و-اشایه» ۷۲ ابو عمارن ابو الحزیبوضع نکایو النا4ز 
۵ --الشایع» ٩‏ الخوره» ۷- خرف الخاهی» ۸ -- ابو اللخوش» 
ابو غار» ۱۰ ابو مرعان» ۱ ابو حصیر» ۱۲-- بوصور» 
۳ بن نصار» ۱6 رجله. تقاط مزبور" فوق؛ بکدرجه تعلق به 
بحرین دارد. ۱۵ سن ابو المیا 1 لضایع» ۷ داسجا لول » ۱۸ 








صفبحه ۷۲ _ «اباندید؟ شمارءٌ ۱۳۲ 
و شتصدر سفاین غواصه کیاراً و صثاراً دارد. . عابدات حکومت 
آنحا از عوص اند سای قاط عبای است که بارش اضاو یورین 
گاء عمدهٌ فروش تحار ب تحار بر آنحا میشود. مسوطاً در ۷۹1 
راجم ب بحرین لایحهُ عرض کرده تقدیم خواهد نمود. 

بندر قطر -- در خاك نجد واقم شده و شیخ ,و حکومت 
مستقلی». دارد» ینکن هميشه دولت سایق عنما سا و امارت بحد در 
بخصوص آن. نقطه نزاع داشته و فوق بر حکومت آجا بدا انکرده 
اید,. ,حال عثماشپا در مبان , ماشند. و امارت: تحد را فوء, فاهره 
«شتر شده. و ,انگلسهاء ضدیت, با امارت مزبوره دد. طاه ,نمینماند 





و شیوخ آن نقطه هم یکبرجه ضیف شد,اند میتوان گمان, نمود 
آنِ قطه در نحت. استقلال امارت نحد باطنا, در آمده استخلاصه 
باق غوص و تحارت مروارید آن نا حبه ملق بخود ,شخ آنحا 
دابشته حنانتحه حه جاسم پن ثانی بدر شخ حالبه اف یال ای ان تن 
ملبون روبه مروارید. پپندوستان مفرستاد. در اواخر رد گانی 
خود که ار وف تحاوز کرده وف‌کنت شاب و همان نکته آ این 
فش ان خانواده ,شد . نقریبا .سفاین غواصه ۳ و توایع آن از 
نمرصد فرو ند بحاوز شود. 
اطلاع --- کلمهٌ کشتیماشکه غوص مینمایند د ملق به پناد ایران 
و عمان:و, ساین: عربستان کلمه بردهٌ قرمز که مخصوص عربها است 
بلند ,مینمایند و نامرآ علامت شیر .و خورشد در آنها دیده. میشود. 





انواع مروارید جب بهر .نوع آسم مخصوصی گذاشتها ندب» اول. 
« جمولژم بر ورن "ول که بهتر و شفافتر از انوا دیگر" است 
خصوصاً ,هر کاه غلطان باشند.یسنی در کف دت گیرند. غلطده » 
نوع دیگر معروف است به «یکه» بروزن مکه » نوع دیگر معروفی 
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جمیره از توابع دبی محسوب شود و کشتی کبارشان بیست 
فروند است. 

بوضی -- شخ آن تقطه شخ الشايخ عمان محسوب شود 
نا موقمکه زاید پن خلیفه شخ آنجا حبات و تقریاً هفتاد سال 
حازت حکومت آنحا را داشت مسموع بالفرد بود و ایگلیسها 
برای انحاح مرامات خود هماره احتاج به بوضی داشتند اگر جه 
حال همان شئون سابمه .باقی است لکن بواسطه اختلافات فما 
بن اولاد زاید از آن درجه کاسته شده است و زاید بن خلفه 
هماره مایل بود در تحت اوامر دولت علبه ایران استقرار بابد. 
در حدود هزار و سصذ و خهار که حاج احمد خان ندر فکارنده 
ندر لنکه را از صرق شوخ جواسم حارج نمود . چنا تحه در 
«مفاص" الثالی » متسوطاً درج شده بقد اینکه در نحخت حمایت 
ایران آید خدمتها نمود و در سال هزار و سصد و هنده آن 
نقمه را مرحوم احمد خان دریابگی تازه کرده و فرمان لقب 
شخ الشايخ و شمشیر مرصم به افتخار زاید بن خلفه از درباد 
ارال صادر کردند. جون امور مزبوره از اولاء دولت عقب 
نداشته بدون شحه افناد. خلاصه این وقایع جملات معترضه است 
که درین وخزه انگارش داذه شد. 

عایدات شخ "پوضی بملاخظهٌ جزيرةٌ دله که سابقاً مر قوم . 
شد» بیش از شوخ دیکر است. نقریاً هشتاد هزار روبه ازمالات 
طراز :و غیرء شخ. آنحا دریافت مینماید. نقریاً یکصد و بیست 
کشی غوض دارند. 

تجزيرة ‏ بحرین"- مرک مفاص وا تحازت مروازید "است» 
در حققت صلاحیت دارد هکاء به ام الا لی شود : تقرماً دو هزاد 
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آمده و مال التحارهٌ خود را فرود آزند. ا کنون شخ آنحا قول 
نز ده که تلگرافیخانه و استخانه دولی انگلیما و وکالت قوسول 
هر در آحا ایحاد شود. تقلاوه کلنة ارو با نما عنوعند از ورود 
به آنیحا . در موقع بروز طاعوّن در ال گذشته هم قول نکردند 
کد طبات اجنی بانحا رود با وحود اننکه خود هئ طدیب نداشته|ند. 
فقط خود را غشد ب افاد مواد اوله معاهدهٌ اجداد خود که بعد 
خود امضا کرده‌اند میشمارند. بئیر از شخ شارجه که" مسخواهد 
دار التحاره را از دیی به شارجه اتقال دهدبقه شوخ عمان همن 
عقده شخ دبی را دارند. آنحه روشن است هماره همین اختلاف 
عقده وحود داشته -است . جنانحه در سابق هم وحود وکالت 
قونسولگری انگلیسها بشرط اینکه از عربها و مسلمین تعبن نمایند 
هبحك از شوخ عمان بغیر از شنخ شارجه قول نکرده و تا کنون 
والت قوسولکری عمان که با ايك نفر از نازیان جزيره خارله 
است» در,شارجه نو قف. دارد و اعمال توف در تقاط دیکی مینماید. 

مسوطاً شرح بنادر, عمان.و شیوخ ننتظله آن :۱ معاهداتا 
انگلاسما را در چلد دوم کتاپ خود موسوم به «مغاص اللئالی و 
منار اللبالی » نگاشته ام . 

بپشتر مزواریدیکه بهندوستان رود از دبی خواهد رت جون 
کشتببای آنفی به آنجا آیند و زحمات گمرکی ماتد ببندر که 
و جزیره بحرین نداند. تقریاً هر سال هشتاد نفر از تحار هند 
و معروف به باندان برای تحارت مروارید به دبی آمده و حکومت 
از هر يك پنچ ریال معادل بیست و نج فران به عنوان جزیه دد 
یافت کند. سفاین کبیره و متوسطهُ غواصی در آنجا تقریاً هشتصد 
تروند شود. تحار مروازیدیکه از اهل دیی باشند بست و دو 
خر و و دف وه در ارف مه دی ی . 
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در سلطنت فتحعلی شاه قاجاز همان .طافه بوده‌اند که انگلسما 
باسم مانعت آنها صاحب نفوذ در خلتج فارس شده‌اند. عقیده نگارنده 
در وجه نسميهٌ شارقه این است که تجریف سارقه است. شبخ آنحا 
امروز: هم از شوخ مقتدرء است و موافقت کامله با افکار. انکلیسما 
دارد .. بر خلافی شوخ دیی . و بوضی.. خلاصه از سکه خود شارحه 
تقرباً پنجاه نفر تجارت مروارید نمایند, پغیر از غخوص, آن و کشتی 
غوص تقریایکصد. و هشتاد فروند شود. 

جزیرهُ بوموسی. علق بایان دارد سکن سالها است. شوخ 
شارحه و رس | لضمه نصاحب: کررده‌اند . در آن حز بره دق کزن 
سرخ که ۳ «ا کسید دوف » گوند موجود است .. فل. از 
حرب عمومی. بتزئیی : تجارتخانة «ونك هاوس» آلانها در آنحا 
تصرفات کرده و به ترئیمات محصوصه .انگلیسها ‏ مانفت کرده‌اند 
جنانحه مسوطاً در تاریخ خود نکاشته‌ام و در سال گذشته انگلیسها 
- معدن ی پوآوننو| از شخ شارجه .اجاره کرده و يك خند هم مشغول 
استخ اج کل دو فر: شدند. بعد خون"دولت ابران در صدد 
استخراج ا کسد دو فر" جزيره هرموز بر آمد آنها هو قوف" داشته 
حون بغرض اصله که ید تصری خود و سکوت دولت ابران بود 
موفق شدند و اکسید دوفر بوموسی بروئق ,] کسد دو فر هرموز 
وه و شای شفوی تداشته دیکی استظراج آنرا بند ازموفقیت 
پلتیکی ضرر خود دیدند. خلاصه سکنه جزیر بوموسی نقریاً ده 
وتو بل از خود دارند. 

خان. بندر مزبور. هم جزو حکومت شارجه است و تقریاً 
حهل فروند کشتی دای مد : 

دیی. بندر گاه. تجارت عمان است. کشتهای آنشی بآنها 
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شخضاً با اجدادشانرا ابتباع کرده‌اند و قسعت عمده این فر قه 
ساهان نوبه و زنگارند و مك عده هم از آنها انباع ابران ناشند 
کد همشهریهاشان آنها دا اسین کرده او" عمان برده و فروشند. 
این عده هم یشتن از اهل مضافات عاسی و بلوجستان باشند.:و 
فرقةٌ تالثه. مر کت باشند از خود عربها و از.اجی"شدکانی که از 
بنادر و جزایر خلیج فارس یا از.مضافات مسقط روند و بعد از 
بایان غوص و تجارت مروارید حققاً داجع. به جزیرة: بحرین و 
بنادر عمان میشود. سنطن از 

تعداد تقریبی سفاین کبیرة غواصی عمان بدین موجب است : 
ری الضمه تقریاً يك صد فروند کش" شود. 

راب ضعاب . جزيرة مزبور جزو خکومت رآسالضمه است و 
تقرناً سی ک دا دارد و ضعاب را به ژاء اخت الراء 9/۳ 

ام ۳۳ حکومت آتحا با آل علی ان ۳ از اقارب 
آل علی مقم بندر جارژه باشند.شخ آن قطه از امضا دهند گان 
مغاهدات عمان و انگلسما است. 

موصمبس‌ شوخ رنادر شارچه و دیی و ام آهون و وجی 
و حمره و عحمان امضا کنند کان معاهدات با ایگلیسپا باشند 
در عمان و شه ماط در تحت اوامر شوخ ششگابه مز بوره| ند . 
حمریه تقریاً ثصت کشتی دارد. 

عحمان نقریاً شصت کشتی دارند و عربپا عجمان را بجای 
جیم یاء منات تجتانبه. هم استعمالي کردم‌اند. 





ی بر وزن حبره. بندر شارجه است و قرماً وش دارد . 


بندر شارفه. فاق :را با جبم هم نوشته‌آ ند و طافه جواسم 
در آنجا مقیم باشند و طریقهٌ ژهابه دا, دارند. قاجا قجان دریا 


#۴ 











شمارء ۲۲ ایرانشهر که ۰ ضفتته ۷۵۷ 


وزارت تحدارت داشنند. کوبا دولت ایزان تورط شر کت کششهای 
« برتش انده» مقاو له ۳ بك فن انگلیسی در عوص حدود خاراه 
نمود و يك. نف غواص: با" اسباب مخصوص غواصی که نقریاً ده 
ساعت مکن بود . در آب نو قفتا* کند له اکن مز بور آوارد کرده 
و حاج احمب خان بدر زیکان ند از.طرفق. دو لت علره مأمور این 
خدمت. شدند و منواد . پری‌پلیس چندی بود که بخلیج فارس 
وارد شده وا در آن سنوات استعداد صحیح داشته ۰ شیوخ و خواننق 
که بنادن و جزایر در تصرفشان بود خائف بودند. خانعلی" خان 
ضا بط. بندر. ریگ هم در ظاه انتتکاقی از جستحو در دریا شمود» 
لکن سرا به راهنمایان که .اه حزیة.خاراه .بودند» تعلینات" داده 
که حباراتِ و مواقم, غوص را نشان ندهند. این بود که غواص 
مزبورٍ محبور شده در تقاط عمقه از دریا فرو رود و محار جمع 
ان تقرماً اش ۳1 از محار جمع شده و وارد ویس کر ده 
و محارها را شکانته قریاً نحاه مثقال خا که مروارند در آها 
با فتند . دولت هم بعد از این خال منصرفقی شده و حارات آن 
حدود جون ۳ خطر تا ست» در تقهه‌ها رسیم شاه 
است . در جزو محارها اشحار سححر شدء دریائی و اشحار یس 
زیاد غواص فوقی, هم خارج نموده بود که بدون فایده در بوشهر 
مهمل افتاد . :| مو فسکه دولت فوذ خوائن و شوخ را محو فرماید 
گی شست فایده از خزاین مخزونه در دربای خلج فارس برد. 

بنادر عمان. معاش عمده سکنهآنحا. ازغوص و غواصی است و 
عواصها بیشتر از دو فرقه باشند. يك فرقه ثبعهٌ ایران و از اجحافی 
زمامداران خود بعمان فرار و مپاجرت کرده‌اند و بیشتی. آنبا 
سکنه" مضافات عباسی و بلوجستان و فرفهٌ دیکر اشخاصی هستند 


کهتن قندا زقت عربها/ در آهده" بغنی "غلام آنپاا باشند و آنها را 
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دربا مروند. در زمستاها. در سواحل حخود حز ره غووص کر ده 
مروارید اندکی بدست آرند. غواصها دد غوص سواحل جزیرء 
سری محورند حربه برای محافظت با خود داشته باشند. حون 
یکنوع ماهی در من حدود است موسوم هر ام علتمو که تقو اصما 
صدمه رساند. عضی از تحار هدو در موسم عوص از حزرره 
فیس بحزيرهٌ سری آمده مروارید سکن آنجا هم میخرند. 

توضح -- يك نفر صاحبمنصب انگلیسی که اسم آن حال 
باد ندآرم در کتاب خود موسوم به «اقانوس» که در سال هزار 
و هشتصد و بازده تلف کر ده و نظر تکار نده رسده و ۹ 
سال هزار و هشنصد و هشناد و سه در لندن بطبع رسنده است» 
نکاشته در سنه ار هفتاد و بنج .کشی انگلاسی به که آمده 
و معادل ۱۵۰ 4۱۶ ووند طلا مال | لتحاره از لنکه ستایر کر قواودن 
بدتمی است مال التحاره مزیون مروارد بوده. بدا "ان نوات 
بشدر. للگه اهمری برای تحارت نداشتة و بدر "لک که" در زمان 
برتقالنها آباد بود» خراب و ویرانه شده بود. 

نجزاتره خارل جزو" حکومت بوشهن ذر نت قوذ خوانن 
در ریگ ار سوه ان حدود خود عوص نماند و ربع عایدات 
خود را بحکومت بندر ریک دفند و یر آن دزبا" محار بفش از 
مروارید پدست آید. در" موقسکه آلانها ابناع محار می‌نمودند 
سالنانه "چهان هزاز تومان "اتفاع حکومت اند ریگ از فروش 
محار بود: چون کشتیها مخور" بودند امبخار تخود دا بخکومت 
دهند و برای هر کشق پنج نومان" دریافت نمایند و حکومت به 
قمت کزاف میحار ب ما متا فروش کرده در حدودسال م۱۳ و 
اند نکازنده خورد سال بود و مرحوم علبقلی خان مخبن. الدوله 
وزارت علوم: و مزا عبد الوهاب خان شیرازی آصف البوله 
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آنها در اطراف خود جزیره غوص مینمایند و عایدات حکومت 
آنجا سالیانه تقریاً متجاوز از سی هزار رويةٌ انگلیسی میشود. 

جزبرء فرور جزو بدر مغو است و شش کشتی بزر گ دارند. 

از بستائو اه دوان و حزایر از شخ 
شمیت ناه فرور نزو شیکویه اسث" 3 قلآز آن جزو بادر 
لاه و دشتی و مد از آن جزو بندر للگه است. 

توضیخ -- امرار مماش بشتر سکنة بنادر و جزایر شیبکویه 
از کی عوص و غواصی است. 

بر هنکام از جزایر مسلمةٌ ایران و یکدرجه در نحت 

وخ و واقعشدء . شرح احوال و حالت سیاسی آن جزیه 
مسبوطاً در کتاب ‏ «اعلام اللاس فی. احوال بندر عباس» نگاشته‌ام. 
جزیر؟ مزبور جزو حکومت . عباسی, است و کنران عربهایکه 
سا کن آن جزیره‌اند از, غوص و عواصی است. تقرباً سی و 
بحهار کشتی کباراً و صفاراً دارند و شخ آن قطه آنحه معمول 
به شوخ نمّاط دیگی است از شش و عواص دربات کند و مسج 
اسم و رسم مالبات بدولت ابران بد هد . . گذشته از مالات هحگو نه 
اطاعی از حکومت عباسی با حکومت. بنادر ندارد. 

جزیرهٌ قشم جزو حکومت عباسی است. نقریاً هر سال 
دوست فر از سکنهٌ آنجا محض غواصی به شیبکویه. و عمان 
وی ان ازیتشرا هید: ریک بخواه شمی خولم. سین باهنده 
چهار زویه بحکومت قشم دهند.. در سواحل هنگام و بنادد.قشم. 
محان دا شود» لبکن نادراً مروارید داشته باشند. 

تایه زیلنی تافاو-سیکومت :ابنقق له استها: مهانسکنه 


آنحا از غوص و غواصی ات و اقزباً هنت کشی دازند که غوصل 
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و حزرره هنگام را بهمان اسم حالبه نام پرده است. 

جزيرةٌ فیس در" تخت "حکومت آل"علی و جزو بندر خاراد 
مکن از حبث حکومت و مالبات حزو فارس و فوام اللکت ۳ 
و جزيرة مزبور از زمان-مرزا علی محمد خان فوام اللك ثانی. 
در صرق آن خا نو اده است" و ادعای ملکنت مینمایذ.و سال 
گذشته قوام اللك حاله جزيرء مزبور دا ند" پیت .و بنحمزار 
تومان به سطوت الما لاک پنتز "صوالت. الک :ضابط بعتلی قرف خت اد 
و در ستوات کذشته هر سال هشتصد نومان وان مالات حزره 
قبس شخ حارأه وام اللكث می‌برداخت و در هده السنه مظا لبه 
دو هزار و بانصد تومان از سطوة المالك کرده‌اند کوا زیز 
مالیبات مزبوو, هنوز. نرقیبه است» بیاری« جزیسر قبس 
از جزایر مهمه تاریخی محسوب می‌شود. شاید بك موقم به 
عقيدةٌ نگارندهٌ تاریخ و صاف ملولك بنی قصر .در: آن قطه سلطنت 
داشته‌اند. حال هم عواید. آن جزنره سشتر از سای تقاط بادد و 
جزابر شیسکو به اسفت-که به شخ زفننان ‏ آن قاط خواهد رسد و 
مرواریدیکه در اطراف آن جزیره استخراج"میشود» کشت از 
سایر نقاط مربوطه بایران است . علاوه بر آن بملاحظه خویی بندر 
گاه و وحود آب در آن هطه «بشتر از عواصان,برای فروش عابدات 
حود 4 آنحا آمده و تحار هم به آتحا آند و بعد از دله کة حزو 
جزایر عمان است اولن متحر مروارید است و دز ابستانها زیاد 
اهمیت بدا مینماید و هندوهاشکه برای تحارت مروارید بانحا 
آند هر کدام از ینت زیال معادل ده تومان الی بنحاه ریال"به 
شخ جزيره قبس دهند و خود جزیره هم "تنقریاً هفت هشت افر 
تحار معتبر برای تخارت مروازید دارة. تقریاً خود اهالی شصت 
فروند سفاین کیره و یکضد و سخاه سقاین طغبره دازند که" شتن 








شهاره .۱۷۰ ۶ ابرا:شهر 4 ۱ صفچه ۳6۳ 


در (زگه شروع شود و .شخ و اهالی از طافه مر‌ازیق باشند 
سفاین ,که آنها سی فرو ند ابیت و بعلاوه, حند فرو ند سفاین 
صغیره دار ند که در رأس سا 4 فقط عو ص مینما بد . 
دلنان حزو بدر که است.و ا دی هن و بد سفاین کنبره داز ند, 
بستاه درد حدود. ندر که آزت! ۵ فا آکدین بزرگ دار ند 





و بطاهار اکرشع: -کو حك. که آثبا دار " مغرت جو د تا نه هعروق" به 
1۳ تاه غو ص متنما بند . 

ندر لنگه چ زو جکومت وی است هو فششث وا.هفتی کشین 
3 ود عو ض در آحا مو حو د ۹ سنت و دو کش 
«نتتث و فسنت کانه ۵ مالات.تدوت نهند: آل بوسمط 
در ندال هزاز و سضد و شانزده دزی بکی سالما نه هشتصد روبه 
0 آنها مالات گذاشته و اخراً در مو فمکه مسروب خان رای 
مالیه شادر و 09 | مو قوف کردها ند و معلول آن معلوم شنت 

جزيره شخ شعیب دز تحت حکومت بنی حماد است و جزو 
در مقام محسوت مشود و از جزایر مهمه خلیج فارس اس و 
در اطراف آن حز بره مغاص مر و ار بد مو حود اشت. و هل تاپتامها 
بث مرن حرهم و« فرفشی. مز‌فارنف"ان-جزبره, است "که غواضبا 
و تحار بهآنحا روند. خلاصه اهالی بست و بخ کشی ماو هو 
معدوداً سفاین صغره داز ند. 

حز بره هندر آبی در تحت حکومت آل علی و حزو سر 
حیرو است و, خنبن مق‌و فت ات که زیاد ید آن .و هواست و 
این خوص آنا کر ایا سا ده وروند شود. ناراه امبر البحر 
معروفی ایکدار بودانی در ساحت نامه خود جزرره هندر آبی 











منجد.:۷9 . وهایاشیتی__  .‏ موی ۱۷ 


پندر مقام و تخلو و جزه و مکاحل که آنرا محاحل هم 
کونه.وامی‌کن نی خهای درالم بواست و خی آنه از شوخ 
معتبر. شبکوه است » فربا سین کشی.بز نگ و بنجاه: کشتی کوحك 
دار :د بدواً سفاین کیره در اطراف قر به جزیره شخ شءیب غوص: 
کرده بعد به تحوحه دزیا روند, 

بندر یرو مسکن طافه عسدلی است. هحده فروند کشی 
رک دار دک دار که دواً در حرو 4زوین ولا یمد به محو حه درا 
رفتد و تقرماً سشت شفسه صغیبره دارند که بغو ص اطراف خود 
اکتفا کنند. 

بندر کلات و پدر گرزه که هم جزو جیرو است و" یست. 
فروند سفاین کیره دارند . 

طاحونه که آنراناونه هم.گویند و طایفةٌ بشزی در آن مقمند 





دوازدة کدی بززگ و شک کدوک لفات دازنذ . بدوا در هفرب. 
ندر گاه خود دز »فاص امو ده مرو کزی وی هیهت و روند .. 

بندر جارك بملاحظهُ جزيرة فیس که قریت اوست در بنادز 
شسکوه اهمیت دارد: از بادر شسکویه. فقط بندر مزبور مالات 
خود. را . بحکومت. بوشهر دهد و آل علی .هم آنحا پاشند و با 
سکنه و شوخ ام القبوین از" بنادر عمان اقارب قریه‌اند. آنها 
هم آل علی باشند. خلاصه در چارله سی کشتی بزرک و چند کشت 
کوجك موجود که بعد از غوص اطراف جزيرة فیس به بحوجة 
دریا رفته سنی سقّاين کیره آنها . 

ندز حسینه طایفهٌ مرازیق در آنحا مقیم و هشت کشتی بزرگ 
دارند که به یحصوحه دریا روند. 

ندر منو که پنادر شییکویه در آنجا بانتهاء رسیده و خاله 














دروب ایرانشهر 6 صفحهٌ ۷۵۱ 


آنانها کهة بخلیج فارس رک :۵ شروع باین معامله کر دهاند و صنادی 
جر اطراف جزایر دزی وافزور و بوموسی بو روس"الحال زباد 
باشند و و بشتر: از صدانما هرجه بژر کتراند مروارید در آنها دبده نشود. 


مور و حجزایر ابران که مغاص و عواصی دار مد . 


بندر ظاهری حزو با یر؛دشتی انان. وممنلصی _أق بندر معروفی 

تج به .«رأس .الداس» که ,در طرفی قله وافع شده و شخ آن 
نقطه شخ بحانم است . تقریاً اهالی بندر طاهری و, ب رک "صت سفینهة 
صغیر دارند که در همان رس الداس غوص می‌نمایند دیگر پدرباها 
مرو ند . 

بندر علو و بد خان و ابند و مالکی که از بادر. لاه 
مسضونیا وم و متعلق" به آل حرم. است. نقریا سی « فروقه سفاین 
کبار و شصت فروند سفاین‌صنیره دارند و مفاص مخصوص آب 
موسوم به رس نابند بد. از آنکه در آنجا غوص کردند سفاین 
کیره خود دا پدریاها فرستند. 

ستاو که اتهاء" بنادن. ثلائه و. ابتدای بادر ,شیکوبه است 
رشان »کی دارند دن حدود" خود غو .و وق و .عد یه 
بصوحه دریا" روند و سفاین صنيرءٌ آنها معدود است. 

توضح -- بنادر ثلائه و دشتی در تحت امر حکومت بوشهر 
آست و باذر شییکویه دز حت بات فارس و اپوآب جمم واه 
الاک انش . 

ندر شوه گر حدوی شسکوی باست: ور مار کاور"گابندی 
است نی سکویت آگایدي پار شخ م گور لت و وان _بدن شوه 
رما دوست حخاه وان شود و معاش کلبه ما از عواصی است. 














8 ۳3 ۷۵۰ ایرانشهر 46 شماره ۱۳۲ 





عوارض سفاین عوص 

در بنادر و جزایر شیکویه که حکومت آن قاط را هنوز 
شیوخ ادازه میماند از هر مك قر غواطض که رعبت آن قطه است 
موقمی که بغوص مبرود حهار ده روبه انگلیس شخ آن نقطه در 
یاقت مینماید .۰" دنگر سهم يك قر غص است از عاهدات که به 
شخ آن قطه دهند و در بنادر عمان و بحرین و قطر و قطف 
جپارده رويهٌ مزبور مرسوم پیست» للکن از هر کشتی يك گونی 
برنج و يك من فهوه شخ متبوع آن کشتی کر یافت سازد و اسم 
آن مالبات را «ظرادْ» گونند و در بندر کوت" از سال ۵۰ بر 
کشتی غوص ماتد سایر نقاط حق حکومت مان کرده و سم 
يك نغر نحص از هر کشتی در بافت دازند. 

ست‌لر نگ شوخ تقاط ايران و عربستان این است که 
تز له وال گرآنبایکه استخرام شوی دی مت آن خرگت 
دارند و بهمان عنوان يك مبلغ از صاحب آن ددبات سازند. 

حد اقل خص و سیب در هر کشتی شش فر است و حد اکثر 
هفناد غرند » منوط".به بزر کی و کوچکی کشق. میباشد: 

دن همه قاط دریا از سواحل ايران و عربستان محار که 
يك نوع صدف کوچکی و ازك است» صبد شود و مروارید بیش 
ار آنها برون آید لکن مروار هد درشت نادرا در آنا مدا شو د . 
نزد اهل غوصض معروف است که محارها بعد از آنکه. شکافتند 
بابسی. در درا ریزند و عقده دازند پرای ال آنده تو لید محار 
و مروارید. جدید, خواهد. نمود.. در موقکه تجارت" آلانها, در 
خلیج. فاري .جریان داشته معامل, محاز يك: رشتهةُ. تخارات معتبری 
شده بود. آلاننها ابتىاع کرده و ب الان مفرستادند. از هد السه 








شمارة ۱۳ : ایرانشهر 46 یت فیح ۷/۵۹۲ 


بقعر دریا رسد فوراً رشتة اولان را باز کند و هر موقع نقس تنگی 
نماید .رشته دومين کان دهدء سب ملتفت شده او را بالا کشد. 
دیگر چبز کوچکی است که آنرا ید گویند , و از شاخ ساخته 
بش و ععض بر بینی خود گذارد که آب در سنی. نرود(و دیگر 
انگیت ت بند است که از جرم ساخته‌اند و انگشتها دا در آن کنند 
که ی موق کندن صدق و محار ایکعتما محروح شود. یگ 
ظرف مشکی است و معروق است ب دین که از دسمان ساخته 
شده است. و در گردن آویخته‌اند ؛ زر ون و مچاریکه چمم و 
دون ریزند و بشتر عصها عربان شده و غوص کنند ؛ ندرا 
ببضی از آنها نم شلوار پوشند. 
در صوزلیکه مخادح چم باوبی: با دا خود صاحب ۳۹ 
د هد دیگر صاحب کش آزاد استِ که آنحه عاید شده در تحت 
اختمار خود آزادانه شروش اد و کون ,فروش را « سع 
الخلوی » گویند. در ودنک مخارج کشتی را ار دبک رنان فرزض 
ود سند. بقرض دهنده دهند که عا عامات خود ۳ فم2ط شرض دهندء 
فروخته باشند. در این حالت عایدات "آنها اززان قمت شده و 
فروش خواهد نوت ون آنرا « بمع الفمتل » گونند . در هر حال 
مخارج "را خواه طب‌احب کشتی.دهد خواه قرض کننده آند. 
شده است آزعن عابداث-کسن- نبا سد او هد یفاعدات را تقسیم نماند: 
بعد از وضع مخارج که عبارت از خوراکی عمله‌جات کشتی 
شود نج يك عابدات را برای صاحت کشت خارج سازند و به 
انداز؛ مك غر غص بحکومت با شیخ هنوعء کی داده شود 
وب اندازه سیم يك هر" غنص و نصف سیم آن به ناخدای" کتی 
دهند و قه هماین غص واسیت انیت شود . يك سیم و قنف 
+ غص "و مك سم به سیف داده خواهد شد. 








صفچه ۷۸ ایرانشهر 46 شماده ,۱۲ 


در بحی ثل_به هندوستان دو ملبون و,دوست و هشت هزار 
و باصد روبه,» بعراق بازده-هزار روبه» جمع دو ملبون و دوست 
و نوزده, هزار و باصد روبه. 

در سال, تخا قوي ثبل به انکلستان مش هزار ررویه »_بهندوستان 
صد و سست ,و سه هزاد. و بکصد و بحاه روبه » به فرانسه بازده 
هزار رویه » به‌عراق سه هزار و سصد و شصت رویه» مان 
«ست و هشت هزار تفه جمم 9۱۱۷۱۹ ۱ 

و انا کر که خواء بد ۳ وا ری 
جافت مقدار مروارید خروج ۳ معلوم تخواهد شد حونک 
بدختس بطور .سرقت با حود بمندوستان برند و انحه وارد ادارهٌ 
کم ۲ نمایند و بدلخواه خود قمت ,کنند و از دی عمدهٌ مرو ار ید 
بهندوستان رود. آتحا هم ادارءٌ کمر کی وجود ندارد . این است 
که در هندوستان هم از دوی حققت نسین نخواهد" شد چون 
ادارءٌ کمر کی آنحا همان محذدور دارند بعلاوه در ادارات آیحا 
رشوم چاو ان ای ۱ 

آنکسکه پدریا فرو رود و صدفی جمع نماید معروق است 
4 عص و آنکسکه در کار 3 ۲ خواهد استاد دو رشته ندی 
که ۳ و بای ععص است» در دست دازد یز از عص 
منتهپی دو د فیقه در اند توف کرده و صدف جمع نماید. حون 
ضس آن مگی کند رشته را که در دست دارد ب تن دهد . فوراً 
سرب او را بالا کشیده و بعد از تجدید تفس محدداً بقص دریارود. 

اسیاب عواصی عیارت , باشنّد از دو 9 بنید و مك ر زر 
آن ملصق. به کلوله‌است, از سرب با به‌سنگی .و زین که نقریباً دو 
من بز بز وزن دارد؛ برای بنکینی که عص ,را پدر با ورو بر د» آن 
رشته را به را بندد و رشته دیگر عص فا خود کر فته حون 








شنار؛ ۲۲۰ ایرانشهر که صفحه ۷۷ 


در انحا لازم مدانم که از جناب. آقای مرزا احمد ص عضزی 
مدای تحارتخانهة نمازی در خکوا 2 عرض نشکر کنم و 
عکس ایثان دا زیب صفحات محله سازیم؛ زیرا جناب ایشان علاوه 
ف انکه حزو صاحب همتان مذ کور در فوق بوده‌اند» نز ملع 
پانزده لیره ارسال داشتهاند که معادل آن مبلغ از انتشارات ایرانشهر 
بندارزی ایران هدیه پدهیم و ما هم در نظر گرفته‌ايم مقداری از 
کتاب راء نو را بعضی از مدارس خوزستان و سبستان و کردستان 
و بلوجستان که بکلی از فض معارف بی‌بهره هستند» هرستنم. 
ایشست خدمت حشقی بمعارق و ایست محنی همت و حمیت ملی ! 

ح. 2 . ایرانشهر 


ِ مه من 
سم اهصاری ها مار ۱۱۵ 


شرح حال غوص و غواص در خلیج فارس 


عوجب خبریکه اخبراً رسبده ریاست اداره فلاحت و جارت و فواید عامه در بندر عباس 
و لنگه بعهده آقای مبرزا مد عبلی خان سدید کبایی نگارند؛ این مقاله مفوض شده است . 
امیدواررم با این اطلاعات عیق که دارند خدمات بز رگ کنند و از فاریکهای خارجه نیز نا 
مبشود که کاتال وگهای خود را خدمت ایشان بفرسنند » تا بنظر تجار برسانند . 


بموجب استانستيك کمر کی مرواریدیکه از بندر لنکه بخارجه 
خارج شده در چهار ننال اخيره بدین موجب است : 

یه ستاق: وب من + بپتادونتان ‏ بانضدا .وص :وا نخیزان 
روبه » به‌عمان هزار رویه » جمع پانصد و هفتاد و سه هزار رویه. 

در سال قوی ثل بپندوستان دوست و شصت و هشت هزاد 
و یست (۲۱۸۰۲۰) دوم » مان دوازده هزار روبه » جمع 


دویست و هثشتاد هزار و ست روبه. 














3 _" ۰ 
صفیحه ۷۰ ن ادراشه 96 شماره ۱۴ 


صاحب همتی پیدا میشد.و مبلغی بعنوان, فرض می‌پرداخت,هم.خودش 
ماوقا ار اون کرد و. محله را محانا مبگرفت و هم بساری از 
مقاصد ایرانشهر ضورت فعلیت بدا سکرد.و شالودهٌ يك اساس 


صحیخ برای معاوی و اخلاق, دن. مبان.افراد ایرائی رفخته. میشد . 





تصویر جناب میرزا اد صاحب بزدی که ۱۵ لیره از کیسة فتوت خوه داده‌اند 
تا معادل ان از انتشارات ایرانشهر عدارس انزّان "هدیه شوو* 


پس. هر کش آن فقاله را تخوانده شوت "کنار: بخواند و 
بمقاصد و امال.ماایی برد وا از این فرصت "مهم که هم خدمت به 


معاری هم فابده علمی و مادی در" بر ذارد» استفاده نما یك . 








شمارء ۱۳۲ و ایرانشهر 46 صفحه ۷6 


« شناد ما عبارت از دادن فرض است باداره ایرانشهر با 
شرایطی که یشتر نقم آن عاید قرش دهنده خواهد شد. 
ا نان ام اشففر مضاطژ-اسلق .کت بو کین که ادف نا سوب 
لیره برای يك سال قرض بدهد بترئیب فیل يك "هدیه تقدیم کند : 
۱ ی مرنای :و لهرن قرض دورءٌ حهارم محله ایرانشهر 
۲- برای ۱۰ لبره قرض دور اول و حپارم محله ایرانشهر 
۳ برای ۱۵ لره. فرض دوره ۱ و 4 با دورءٌ اول اتشارات 
- برای ۲۰ لره قرض دورهٌ ۱و ۲و 6 با دوره اول اتشارات 
ه -- برای ۲۵ لره قرض دورءٌ ۱ و ۲ و ۳ و ع با دوده 
اول اشثارات 
قواید این استقراض برای ما این است که در ابتدای :سال 
وجه کافی در دست داریم و کاغذ و سایر لوازم را دا سخریم و 
فکراً آسوقه می‌شویم و در مقابل» مقداری از دوره‌های محله و 
انتشارات را که برای ما پول تقد است محاناً مدهم و برای قرض 
دهنده فایده‌اش این است که اولا" بهر پنج یره يك لره تنزیل می 
کرد :انا این قرض در مقابل سندی رسمی خواهد بود که 
ابرانشهر ضامن آن است و در دفاتر آن ثت و یکماه باخر سال 
مانده اعلان خواهد شد که هر کس مبخواهد میتواند وجوه خود 
را بکرد و وا با شرابط مخصوعر, دیگر مدت را مدید کند! 
تا کنون بدین تقاضای ما پنج فر از صاحبان همت و معادف 
پروران با کدل و صمسمی که یکی از آنان در داخل ابران مقم و 
بقیه در خارج هستند» جواب مشوق داده و هر يك مبلفی از بنج 
۲ پیست: و مج یره« بعنوان قرض ارسال : فرموده‌اند که. بر حسب 
تقاضای آنان از ذکر اسامی ایشان صزفی نظر میکنم . 
اکر از هزاد: فر خواتد گان, ایرانشهر چند.صد فر جنین 








مرفنیوة ۷۰ ایرانشهر که شمازء۰ ۱۳ 


از آنها توانگران و ندرستان به‌سخی حز. خواهند به هر کز در 
گنج خود گشایند و نه رنج خود را از؛ رنحب باز دازاند. 

دهم شب اکة جشمه را از آب خشگ و بگزاذش آبهای 
کوارا ایستاده دیدی» از این پس روزکاری: باید؛ بادشاهی بی 
دانش بتخت نشیند و ایران سربسر از رنج"او ره کردد: سس 
رادمردی اووا براندازد و خود بر تارك مهتران اسر شده‌بتوانای و 
سیام روز کار خوشی ادست. دهد -- ادکنون که ارو وه اضبکنیو انسته 

«کند» عنکامکه گذارش خواب دا از مپران شند شر و 
حشم او را بوسه داد و بآرامگه خوش بر گفتة ۲ ساس فا 


دادگر را" بحای" آورد. شبرازن-د سهران + استواری 
ححم 

ارروامم 

رروای 


ایرانشهر و هبت معارفبروران 


شکی نیست که اساسی هر ترقی. و سعادت» علم و معرفت 
است. و.بس,,و ا روزیکه ۱ کثریت افراد يك ملت از فض, يك 
معارفی صحیح که ضامن علم. و .اخلاق باشد. بهزه‌مند نشود روی 
نکختی نخواهد دید.. خدمی که دزن زمینه ادارة ابرانشهر با 
حمل زحمات گونا کون کرده و بمپده گرفته است» بر خواتدکان 
محله پوشده نیست و صفحات .مجله و.اتشازات گواه آن است. 

در شماره و متحله در زیر عنوان « آرزوهای, ما» شرحی 
راجم بمقاصد و آمال خود نوشته يك راء عملی یز برای بدا کردن 
۹ اجرای آن.مقاضد نثاق دادم . خلاصه تآن سشنمهاد این بود: 











شماو ۰ ۱۷ ایرانشهر 44 ۱ صفحه ۷۲ 
آب در ی او دوان است > زمانی خواهد آند_ که همگی نادان و 
دوجان.پدبخق, باشند .هرد دانشمنه: بزن کی: آشکار اشذه. نشگان 
را ه آب دانش بخواند: کسی او را جوابی نداده و هم گروهی 
زبان بهبدی وی گشایند . 

پنجم شب.-- که دیدی بمار. و نا نتدرستان باحوال پرسی 
در شتا , آمد فده زمانی باید که دروش.و زر تجبر پیش جشم دینارداد 
خوار اشود» همی از بی‌چیزی گرسنه بماند و دینادداد هیچ باو 
ندهد و اکر پلاس داشته باشد کوشش مبکنند او را بگیرند. 

شفي شلوو که یکزن شارساق دهایودیا او کازنانهای بسا 
ساخته و بکوری همدیگر را نمی‌دیدند و بکار خرید و فروش 
مشغول بودند» زمانی ببامد که دانا پرستار نادان شود و دانشمندان 
خوای کر فنید . مرد ادان را بسایند و همی دروغ گونند و از 
بزدان ازرم نداشته باشند. ۱ 

هفتم شیب اه اسی دو سر دیدی با دندان نز گناه 
آز زمبن برمداشت و در بدنش راه گذری نبود» زمانی باید که 
مردم به حبز شاد و حخرم شوند و سبری آنها را نشاید. نه دروش 
و "یه داشمنه از آنها بهره نابد. جز خوشتن بکیبت | ؛خو اهند . 

هشتم شب س دو خم پر " آب دبدی؛ بکی نهی دو نك مرد 
آب می‌ریختند. زه آن دو خم نهی می‌شد و نه آن یکی پر » روز 
کاری:باید اگر برای نوانگران ماد باران زر ننرخ بازد» 
همه را بنهان کرده و دل مرد دروش و ارئحی را رش نماند 
همی دنارداران مکدیگر بخشند و وام دهند و جرب شرین ژبانی 
نمانند و مرد دروش خشک لد بزیشان روزکار زوا زا بگذراند 

مهم شب, بل که کاوی!,فربه دی از کوساله نزاری شیر 
مسحورد» روز کاری با بد که کار دروش ر تحبر بمار سست شوده 








صفحه ۷۲ ایرانشهن که راز و4 با 


نك زد کر باسخ زبان گشائی که پن از این «قر جهان 
تا دوم یس فنست 

جهران کفت: از این خوابها دل" بد مدار که "نام بلند نو 
لبنت نگنددا. بناکلگو: آهنگ دیار تق ,کند.. حنگ او را محوی . 
تو را حار جر است که در جهان:بست» یکی بهشت وی دحترت» 
دیگر دانشمندی که راز مهان را" با توو مت 1 سوم بزشگی که 
دانّده و ارحمند. است» حمارم جامی که آب در او دزی ه از 
آش کرم شود و » از آقاب و ه از خوزدن کم گردد: این جند 
حبز را ناز اسکندر کن: بکشون نو کاری نخواهد داشت: 

هبن بشنو گذارش خوابها دا : 

بچنمت اش ارنعه یال ودک رنه دیبی) من ال 
بی‌درنگ برون شد مگر" خرطوم او بحای ماند. نو.آن خاله را 
کگیق شناس و بل را شاه مداد گر مره روان که زین حبّان در 
کرد و نام زشت او بماند. 

مسطب دا رین ور یز 
بخت نشست ناج ابر سر نهاد -- کاين واژگونه.جهان کارش 
این است. کی را از:جهان می‌برد و دنگزی را دوان می آورد: 

سوم شب - کرباس نفزی دیدی جار پا کیزه مفز باو آویختند 
نه کر باس آباره می شود 49 آیها شوه م ی آیند . ان بی بکی 
:امدار از دشت سواران مز» گذاز آشکار شود بدو دین نزدان 
حار نو شود» بو آن کرباش دا" دین: یردان شاشس و »کشنده‌ها 
بغمبران زرشت» موسی» ۶سی» محمد» حنانکه دمدی . بکر باس 
آو منته بوزدند ایان از بهز دن دشمن بکد کر شو ند و چم آویز ند 
و مروان به برموده سشوایان نادان گوش داده خون هم را بز ند . 

جپاتم غب ند دک حید رگد میتکیای۱ رای 











شمارءٌ ۱۲ ایرانشهر 46 صفحه ۷6۱ 


بحایگاه خواب خویش میرف لشکر خواب بر سرم شتاب می 
کرد. مه از شف گذشته یکی خانه بزد گی دیدم کاخ ماتند کة 
زنده سلی لشتر رگ,.فو:.ا نُترون بود و این کاخ درب آمد و شد 
نداشت» .مك تنگ‌سوداخی در پش ژنده سل بود که از دون آن تن 
پبل ژیان گذشت و خرطوم او بجای ماند -- 

دوم شب - دیدم, تخت شاهی از نشستن هی ما نده ور کبلی 
دیگربر نخت نشست و دل افروز تاج دا بر سر نهاد. 

سوم شب سس نفز کرباسی چار کوش دیدم که چار شکمرد بدو 
آو یختند و دخ آنان .از کشدن لاجورد شده نه کربای باره می 
شد و نه آنها از کشدن بستوه میأمدند. 

چهارم شب یکی هرد نشنه دیدم دد لب جویبار همی آپ» 
ماهی بن او می‌ر مخت . او گربزان و, آب دد پی او دوان بود. 

پنجم شب - شهری دیدم تمام مرردمش با مدرست و .دردمند» 

يك قر ندرست در آن شهر دا شد .همه باحوال پرسی او 
شتا فنند و کرد تّذرستی| ,کر فته کوشتن مبکردند برای او حارهٌ یکنند. 

شیف مبشیع؛ چه-_تشهر ي را نزد يك آب دیدم که تمام مزدمش 
کور بوده و بکار خرید و فروش کوشش داشتند و بهم مینگریستند. 

هفتم شبنج یکی اسب دیدم دو با و دو سر داشت و به 
تندی کیاء. از, زفین ,بر میداشت. و پر تفش .دراه یرون شدن, نبود. 

هشم شب ببس به حادم دو پر آپ و يك نهی. دو نك 
مرد. آب بر داشتی و بخ نهی دیخی نه آن دو خم نمی .می‌شد و 
ه آن خم پر منگشت. 

نهم شب -یکنی کاو فر به دیدم از کوساله نزاری شیر ,میخوزد . 

دهم شب. + ,يك حشمه ذیدم گردا گرد آن و آب کوارا 
فرا کرفته و لب خشمه خشک بود. 











صفحه ۷۰۰ ایرانشهر 46 شمان و۱۷ 


پنهان و کاهی آشکار هنایش.خودش وا ؛بخشنده وابنندة خواب را 
از آنده خی .مدهد؛ اينك يك؛ خواب» ۱۹۰۰ سال. یش را که 
گذارش.آن با دوزگاد امزوزه بسی نزديك؛است» نکارشمبدهد . 


و گذارش خوآب یه 

هنگاهمکه اسکندر مقدونی بایران,چیره شد» اندیشهٌ رهساری 
بپندوستان داشت. کید هندی ده شب خواپهای برشان, دیده به 
دستوران. و دانابان خود بازگو کرد» گذارش,, آنرا ندانستند. 
یکی گفت مپران نامیی ی که دز .شهن خواب :و آرام بدارد» 
خورا کش بر ک کناه است و شش با دد و دام مگر گذازش 
خوایها را او بداند. کید برستاده را پرمان داد او دا باورد. 
پرستاده. هنگامیکه مپران دا می‌بیند و گذارش را مکوید. مهران 
زبان ,باسخ می کشاید که بشاه خود بگوی» خرد را یار کن و 
راء کحی را محوي بوسته با ,داش همباز. باش و کسکه یگاهی 
دستِ نو ندارد او را مخواه ب- آن, کنسکه حااک را کوب و بینا 
۳۹ آزادش + کیتی آورده آزاد با ید بز ید و آزاد بميرد» چشم 
داشتی هم بزر و زیور ندارم این بار گاههای, سر در هوا و کرنش 
های بی‌راستی را کزافه میدا نم . هبن برو گفتار مرا بشاه" برسان 
و وی را بگوی اگر درخواستی داری خود بحوی. برستاده باز 
کشت سقر نگ را شاه خود گفت . ای | کزیر خود با دانایان 
+ نزد مپران رفتند. در بیشگاه آن مرد آزاد از اسب فرود آمده 
گفت ای مرد پزدان پرسنت ,که در کوم آهنگ .نشسث کردة: ينك 
بخواب من گوش داز : ۱ 

چنان دان ده شب آرام بالگ و پیترس و باه بحفتم . به آندیشه 
: در دل,داشتم و ه ,در جای خواب کسی با من بود. .هر شب نا 
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خستکی از حد,گذشت..و درد و.ضف اند کشت که مت خواب 
رسید و همت بی‌ابی ر زدود. بر حسب اماق» .در آن عالم روبا 
نیز بمشاهدات و معانات عحیبه درا فتاده عوالم بحشر و مراب و 
را میدیدم و در صحرای وحشت و فضای نامتناهی فامت سیر می 
کزدم توضح و شریح و بان آن جناتحه در احادیث و اخبار 
خبر" داده‌اند» حنان بود» بلکه صد حندان مدنی در تحبر و فکر 
و تزلزل بودم که آيا با من چه خواهند کرد و اين بدن ضیف 
را در حه مواخذات خو | هند آورد. دست پر دامنی که میزدم و 
تمتای فحات از هر مأغنی که هیحستم تمام صدای وا سا جوابم 
بود و فریاد واحیرنا قتاب :ار ضمن بخال جناب مستطاب شرمت 
مدار آقای فا سد ابو جعفر سلمه الله افتادم که در محلهٌ مسکونی 
خودمان در دنا ریاست روحانی داشنند و بارها دار خنم و اتحام 
مسائل راجعه باین بنده بطرف خود مغلطدند و سپمی برای فا 
زادگان منظور مداشتند و مرا بآن سلیت مدادند که در آخرت 
بموض در حضور حدم صلعم تما عشت سکنم و عناست می بخشم » 
لهذ! گفتم ایشان را ام و باد آور عوالم دموی شوم که کاری 
فرمایند و ترحمی نماند شاید استخلاصی حاصل شود و باستعلاجی 
واصل گرنم. بسن "از جستحوی ژباد و کنتکوی بسار» جواب 
فرمودند «برو بابا! من خود در پی مثل توئی هستم که معرفو, ما 
ازد جدم نمُوده شاید از گرفتاریهای خود خلاصی يابم». الخ... 


۱ 


تایبا ری خواب و هنایش (تأثیر ) آن 


گروهی دمشنه (عقده) ذاریل که خواب مس یی و برحی 
نمشنه دازند .که فزون ثر خوابها حنانخه درون بل باشد گاهیی 











صفحه ۷۸ اپرانشهر 44 شمارء ۱۲ 


سس از عرض احترام زحمت مدهد! .در این اواخر رساله 
موسوم «روبای صادقه با تقل, از روزنامه غیی » .که در سال ۱۹۰۵ 
در سان بطرو.گراد بطبع رسیده بدستم | فتاد. موضوع آن خوابی 
اشنا گنه مولف دیده و "محنا کمات روحاشان و دیواشان 
اصفهان در عهد ظل السلطان را شرح داده. نگازنده آنرا ابنتکتاب 
کرجه و خال دارم که,اکر مکن شود بطبع آن اقدام کنم,ولی 
میخواهم اننم مولف و شرح حال او زا در دیاجه نکاشته و"اکر 
میسر باشد. عکس او را پیز اضافه کنم. جون رنناله‌های عدیده در 
این موضوع نوشته "شده و مکن و اشتاهی دست دهد با 
بر این يك دو صفحه از آنرا فرستادم که در مخله دزح" فزمامٌد 
و از دانشمندان منی‌ام که اگر اطلاعانی راجع بمولف ان دارند 
باسم معارق پروری بادارهٌ ایرانشهر گسنل دازند و اگر خود مولف 
خوشتختانه ژنده است» از او تمنا میشود که شرح خال خود را 
مر قوم فرماید و عکس خود را فرستد که انهم يك خدمتی بمعارف 
و ادبات است. «صر ه» ور ۵ -- مخمد 


روّبای. صاد قه با شل از, روزنامه عیبی ی لیگ 
اول شی که روز آن از شدت مشاغل و محاس و ازدیاد گفت 
و شاید و ماوق حوادت و مشاهده دوست" و عنود» بکلی از 
سواحل ‏ توانائی غرقاب اتوانی و گردات ببخا ی ورو رفته 











شماره ۱۲۰ ۰, : ایرانشهر که صفحه ۷۷۷ 


مادا بای لشکر بکانگان استراحت هموطنان آنان دا بهم زند 
صانعان آنان نیز در جهان صنایع مستظرفه فدا کاریپا کرده برای 
حفظط استقلال صنعت ملی سکوشند . این انتق 40 ما هم با ید قر 
فردوسی را در طرز ایرانی خالض بسازیم بطو ریکه ین تاش 
کننده بدون اینکه از کسی برسد و با جیزی بخوانذ بفهمد که 
این» قبز فردوسی ابیت 

قر فردوسی را باید يك صنعتکار بسازد که روح فر دوسی 
را آغنا باشد 4 قن فردونی باید در جای بلند و در هوای آزاد 
و در منان یلك فردوس ساخته شود؛ تا" احساسات هر بخلا کنناء 
از عالم ستی و اسارت و جین و جهالت بعالم آزادی و دلاوری 
و سختوری پرواز کند؛ قر فردونی باید مجبمهٌ افکار فردوسی 
بشود ؛ قبر فردوسی باید نماشا گران دا :یجپان افکاد وطن:پروری 
فردوسی دعوت بکند ؛ قبر فردوسی باید دارای مک دلران و 
ثران بشود؛ قی فردوسی باید : نمانده بعضی 3 حکایات و 
حنگهای شا هنامه شود و عره. 

هموطنان عر بز ! فردوسی کاخ بلندی, از خود ماد گا _گذاشته 
و ما ایرانان زا در مبان سایر لل سر بلند کرد. ما ایرانان امروزی 
هم باید همت کنیم و قيرٍ او دا در اين. کاخ او, بسازيم تا هم روح 
او را شاد و هم خودمان را در مبان ملل» زنده و سر بلند و 
سل آینده را یز خورسند سازیم. 

برلان -- کریم طاهر زاده ,بزاد" 
و اخطار مب 4 

هر کس شماره‌های: ٩‏ و. ۲ سال سم مجله. را برای ما 

پفرستد دو نسخه از اتشارات ایرانشهر برای او خواهم فرستاد. 

















صفحهٌ ۷۷ ایرانشهر که شمارءٌ ۱۳ 


با ید . فپسد که مقصود از ساجتن این فر "محافظت کردن 
چند مت خالك از بری و باران زیست » بلکه: مج کرّدن افکار 
فردوسی است » سارت دیگر این بنا باید جلوه گاه روح ابرانیت 
باشد. امروز می‌پنتم که آذار "بافی ماندهٌ هخامنشی و ساسانی و 
صفوی درحه ترقی و کامل ادوار . تاریخی و نژاد ایزان را با 
زبان حال بما حکایت مبکند » اين بنای فبر هم آئینه‌ای "خواهد 
عد .که بلندی "و بائینی افکار و عادات و هنر و صنفت ایرانان 
امروزی دا به‌نسل جدید معرفی خواهد کرد. 

امروز ما با بنای «ناج محال» در شهر «اکرا» (هندوستان) 
افتخار مبکنیم» زیرا که روح صنعت ایران بکالید آن رسده انت. 
امروز آثار معماری سلحوقی در آسبای" صغیر یشتر از ترکها 
برای ایرانان مدار افتخار میناشد » جونکه این پناهای با شکوء 
پر از تأنیرات صنایع مستظرفهٌ ایران است. بدین علاحظه بهر اندازه 
که ملاحظهٌ زبان و خودداری از استعمال کلات خارجه لازم و 
واجب باشد» بهمان انداژه هم محفوظ داشتن اسلوب صنایع مستظر فه 
ضروری است » چرا که آثار صنایم مستظرفه در جای خود درجه 
هوش و ذکاوت هر ملت را معرفی مسکند . 

این است که اگر انحمن آثار هلی" در بارة قبر فردوسی 
نهایت دقت دا:ابضرج ندهدء عثل آن خواهد شذاکه ند تقایل شاه 
کار بر جسته شاپور يمك ناصر الدین شاه محسمه تخود را بسازد. 
ا کل قبن فرردوسی را هم يك معمار ارویبائی بنازد دیگن ایرانی دز 
وجود آن افتخار نخواهد داشت و مثل آن خواهد شد که نماز 
يك نفر محتهد جامع الشرایط را يك نفر کشیش بخواند. ا این 
مسئله را در اروبا بخوبی مشاهده سکم و می‌بلیم با ندازه| یکه 
سربازان هر علکت در سرحدات خودشان پاسانی میکنند که 














۳۳۳۹ ت‌ ایرانشهر 4 ِ__ صفحه ۱۵ 


۳ - + دن ه..شهن از شهر‌های ایران انجمنی تایب کر دک 
نا برای چمع اعانه فکرا و عمللا" اقدام بکنند. 

6 - در ,هر ,اپالت. اپران تباتر‌ها » کونس‌ها» کشتی .گیربها » 
اسب دوانها و؛ امثال آنها را ,ماش داده. و بعابدات ۳ را 
بیس فردو-ی بخصص داادن . 

وت بك هیّت بهندوستان فرستادن و با در هندوستان انحمنی 
-19 داده جمع اعانه کردن. ۱ 

1 --- موسولخانه‌ها و سفارنمای. دولت ابران در خاربحه متحد 
الال نوشته و بوابطة آنها از ایراننها و غير ایرانبها پول جمع کردن, 

۷۲-- يك جلد شاهنامهٌ خطی را به,لاناری گذاشتن. 

۸ - - تابلوی,فردوسی را با طرز بسار دنگینی کشیده و در 
اروپا بحاب ربیانده و در هر جای ایران و غره. هروش رساندن. 

اکر, بطور لایق این هشت ماده وسایل اعانه را بموقم اجا 
بگذارند . قب فردوسی سپل است که . قی‌های سای بزر گان ابرانی 
را نیز, میتوان بنا. کرد »,.حتی_بدینواسطه مکی است که. تمام. آناد 
ملی ایران دا جمع و محافظه کرد. 

اما ریختن طرح پنای فبر : 

در :ادویا بزای ساختن این قبیل بناهای عالی و تادینی 
ااحمنی, از صنعتکازان .بومی تریب مدهند که طرح و نقشه و 
مصارف ,و مصالح و ساپر فصلات آن را معین مکند و بد» از 
روی. همان فرار در روزنامه‌های مخصوص معماری. اعلان کررده 
و صنعتکاران بومی را بمسابقه هنر دعوت سکنند. در.این اغلان 
مدت و حایزه معین کرده و در ۵ این مدت اعضای همان انحمن 
صنعتکاران نمام_نقشه‌ها را ملاحظه نموده و یکی از آنها دا تخاب 
هی کنند . 








رس َ» رن کی ی ی 
حصفیجه ۱۷۳۰ - اد !شهار 4 شمان > 4 


وطن خودش بوده اعلان +گر هد ابکه برای منفعت این کار مسخواهم 
از شرافت. خود فدا کاری. بکنم. و در ملان ‏ روز و فلان میدان 
بو-ه‌ای خواهم فروخت. ۱ 
این اعلان در مان آمریکاشما ‏ شورشی انداخت و هحان 
ر مان مردم بوجود آورد. در روز موعود کرو هی از ممولن 
مه ی من 
دست و دامن او را رای خود"عن غراف و نهادت شمردند و 
از این علوت فکر وی تشکر و ستایشها کردند و در همان روز 
هم باندازه کافی پول جمم شد. در تاریخ نظیر این قدل فدا کاریها 
فراوان اشت. کر کشود ایران نه پول موجود است ئه فدا کر 
و لهذا باید پشتر از اروباشها تشث کرد. 
دور از طرز و حگونگی ساختمان قر ۸ ایداً ای 
در پاتامه انجمن یست و بسد نیست که مبخواهند پس از جمم 
آوری اعاثه پدان پر‌دازند. حون این مسئله .ك امر ملی و اجتماعی 
میماشد و هر ایرانی موف است که فکرا و عملا" این | قدام 
مقدی كمك بکند لذا و بن بعضی کات را بنوان تباد 
می تویسم * . 
برای ما قبر فردوسی در قدم. اول دو جر سید هم 
ت : اول پول و دوم طرح قشه با" ای 6 
بحهت جمم کردن اعانه بسار وسایل رم سس از ور 
در این خصو ص پنظرم آهت یلا " مینگارم: 
۱- در روی بای قر نوشتن اسامی اعانه دهندگان بترئیی 
که در شاه گذشته یز اهاز ۱ شاره شده بود: 
۴ سب یكث «مدا لون» ورشلف کر خد و مت ارزان فروختن » 
بحدیک هر فرد ابرانی بتواند بخرد. 








شماره ۷۱۳ ایر انشهر 46 مشحه ۷/۳۳ 





محسمهٌ فردونتی». زنده کنده نام ایران 


آ قای ارژنگی آ ثار ممم و شاهکارهای دیگر نیز دارندکه در آینده آنها را نز 
زیب صفحات له قرار خواهیم داد. 





صفحة ۷۳۲ ایرانشهر 4 شمارءٌ ٩۲‏ 


ری که محط دود آلیت و سفله برور ایران این درر. گرانها را 
با لای و کل می‌بوشاند. 

پس یکی از بپترین وسایل » نرویج:افکار ,و حسبات, ملبت ‏ 
و قدر شاسی از بزر گان ایزان میباشد. 

اقدام انحمن آثار ملی ایران برای بنای, مه فر‌دوسی, بهترین 
نمونه این قدل تشیئات است و من کاسایی , اعضای, محترم |آن. دا 
۷ اجدت تمنا سکنم. 

اسامی بر حسته اعضای, آنحمن آیار ملی. که در حراید درج 
شده بود بقا نشان سدهد که ایشان از بزرکان نمراة, اول ابران 
هستند و اکثر آنان در جهان علم و فضل مثل. ستاره‌های درخشانی 
مباشد و این | قدام بیاختن . قر فردوسی هم اخکری ات از 
آش عشق وطنخواهی, و علم دوستی که در کانون سین ایشان مشتعل 
مق دام باستر 

ایکاش, ملت ایران, اين, قبیل اشخاص مبرز. و: علم دوست "را 
راحت مبگذاشت نا باستواحت روحی بامور معاری, ملکتی.مشفول 
بشوند ولی از دوی. نودن مردمان درببتکار و کار , آمد» ایشان 
محبورند در کارهای سناسی و غبر سناسی اپران بز , دخالت و صرف 
و ند و شاید از همان حهت ات که اقدامات این احمن 
کافی . بنظر نساید ‏ حنانکه در بارٌ جمع آوری اعانه بحز دون 
روزنامه‌های طهران اعلان کردن بکار های. دیگز | قدام نکرده 
است . اهالی اروبا و. آمریکا که _باعانه دادن معتاد هستند. باز؛ در 
این قیل کارها چه |قدامها و چه نشیشها و آفداکاریبا میکنند. چنانکه 
چند. سال. بش در آمربکا, برای/ ام خیری میخواستند اعانه جمع 
بکنند » اما با آن اندازة که لازم بود مو فقبت حاصل نمیشد » بالاخره 
دخق یکی از نحبای آمریکا که در زیائی و اعفت و عصمت معروفیٌ 








شمازه کر ۶ ایرانشهر که صفحه ۷۳۱ 


دقایق» روح ف‌دو سین با عرستان رسده و خران کننده‌های 
کشو را فوارشتنانسنته .است که نایود کند. 

فردوسی اون ها دا در زمانی سروده ینت ۸5 مت 9 امس 
کشورا ابران را روح تازیان مثل دود کثف و کرا چم بو ۵ . فردوسی 
اول مردی است که بدار کردن .احساسات وطن و زنده نمودن 
شما بر افلی را حس کزیم.و قدم تخست را هم وی بر داشته است. 
لهذا برای ایرانها جقدر مایبهٌ سرافکندکی است که نا امروز 
قبر همحو برورنده حس ملیت را ساخته باشند. در حالشکه در 
سایر مالك برای نظبر اين مردان امور قر سمل است که در هر 
شیر ود که مگ‌ها- میننا زب 

در اروپا بحگان را به موزه‌ها و صدانها و بناهای قدیم 
برده مکرهای بزر کان دا بآنها نثان مبدهند و تاریخ آنها را 
هم با نان حکات سکنند و بدین واسطه در ذهن بحه‌ها يك حس 
کي شین و دا کاری و آدم بزرگ شدن بدار میشود. در حالتنکه 
در محبط ایران جوانان از اینگونه تشویقات بکلی محرومند و 
لهذا در وجود بحگان ایران اکثر قوای فعاله و حس تشث و 
شوق فدا کاری نمو نسکند. 

من بقین دارم که ا گر تا امروز نباکان ما محسمه‌های بزرگان 
خود را میساخنند و بدان واسطه احساسات قدا کاری را در افکار 
بجکان بدار مکردند» محط ايران باین حال نمی‌افناد یعنی 
فی‌ستان. زندگان نمی‌شد. استعداد ایرانی هنوز. باقی است اما 
خار و- خاشاله خوافات"آن را شهان کرهٌ است. امُروز امال 
ادیب پیشاوری» تقیزاده» اقبال آشتانی» یاسمی» کمال اللك» علی 
قی حان وزیری » مير مصور :بریزی» میرزا محمد خان قروینی هر 
یکی کردر شه خود نموه‌ای از استعداد ایرافی میباشد » اما حه با ید 








رت ۷/۳۰ 3 ایرانشهر 4 شماره ۷ 


یعنی مقدرات هر هلت بدست خود آوست. اگر کار مسکند شحه 
عقوت ۵ ۲ ۷ فا ان ورستی وق کنرانم آد در. حالم 
نجل لت ففّ ۱ 
ِِ از 0 بای اشعار فر33سی یی ی اور من سس 
حبر ست که لت ابران با .از ناخورشی اتحطاط:« دژ ترا دبون» رهایی 
اند داد» حس مردانگی و قاتا آست . تصور نمیکنم يك قر 
رازفا ببعوو که ال تما زا بخواند و اش کوشی 1[ 
کاری در افکار او نود نود 
تس آن":کش که دن پم انقوه ژیشت 
تاش آن ژندکتانی شساید هم 
مزا او" آید خنین"زندکی: ۱ 
که سالار" باشم ححت #تی 
اشعار فردوسی علاوه بر انکه اقاظ حس شهامت او مرذا نگی 
بکند» در پدار کردن حس ملیت و خلوص" بت فوق العاده هپسج 
و تم خفن ات این ینتم که ود زیر مینویسم مثل رعد و برقی 
اىنت که از شدت هاتخان نز افکار ر هر ذونتی تولت کردیده و تاره 
ایتث» که "از*شملاهاتی آنشن"وطن برد وی پرونشته از 


سل حوردن َو سومان 


۳ 
عرت زا بحائی رسلنده ون 
که تام کنان کند ارزو 3 
سم معا نا شویراد لا ج نو 

"هیجوقت نمیتوان باور کرد که فزدونی دز وقنکه ایت 
تا را در وده ارای-نها لن طسن نو ده اس بدون تردید 
| ی این ۵ که بو مس ۳ مدید و حون آشمر سر درو 
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اجمن اثار ملی 

وقتیکه اسم فردوسی را مشنوم خبال يك مرد تنومند» با 
جهره خشمناك با زلفهای مچ دد مج با بیشانی پرجان» با ابروان 
گر با افتاده و با چشمان گیرنده در پیش جشم من محسم میشود. 
در زما مکه تاریخ این مرد ستوده را جون پرده‌های سینه‌ما از 
نظر گذرانده» در دریای تفکر غوطه‌ور میشوم از خود بخود 
شدء ور ما هگا هرته ردق جفيم چیر؟ بر شودشی موی 
شده این بیتها را میخواند : 

به ایران ماد. آنحنان روز بد 
که ایران به بگانگان او فتد 

بمضیها میگویند: فردوسی وقتبکه مخواست يك مجلس 
جشن و با جنگ را ۷ سخنان آبدار خود نقاشکاری بکند» خودش 
بای همان مجلس تصوری را پوشیده و در پیش آئینه ایستاده و 
ابات مناسب آن مقام را پرشته تحریر کشده اسّت . این مسئاه تا 


حه انداژه حشقت دارد را مقاله درد بی تحفقات آن پیستم 


نقط حبزیکه بسار شایان توجه است این است که فردوسی هر 

محلس و هر حکایت را مثل يك قاش زبر دست با کات بر جسته 

تخل کرد است. تفارت دنگر هر دو بیت فردوسی _باندازء يك 

تابلوی نقاشی در پیش چشم خوانده محسم میشود» از آن جمله : 
کنون جای کوشش همه اپدر است 


سم ۹ ۰ 
له باداش و بادافره دی اش 














حفحه ۷۲۸ ایرانشهر 4 شمازه ۱۳ 
اضا: 
ایکه در ثرین زبانی شکر ستاننده 
دورء باقوت لب را خط رحامده 
سر خط را به آهوی بان "تنموده 
عاشقان را عد رخ بموده قرباننده 
مدعی برخوان وصلت میزند بریان بلو 
سین ما در تون هجر بریانندء 
لیر در حق گذاری‌ها نه تمصیریده‌ام 
جان فدایدستمت هرکه که مهماندء 
با خط سبز وگل رخسار و سیت: آن‌ذقن 
ود که کل قلبم تخویی"باغ او ده 
تههمی می‌سیرگاهد باغ رخسارت مرا 
بلکه عالم را بخط رخ کلستانده 
طرزیا» خطش بطرز نازه عرفده 
در تضای شاعری حون باز ترلانده 
در خانمه معروض مندارد که فعالا" باین | کتفا نموده و 
مخصوصاً مثذ کر میشود که جبت اجتتاب از تطویل بعضی اشعاری 
که در مقام شا هد طرض -گردهدة است» کلمه آنها را از سان غعزلهای 
طرزی اقتبای نموده و از درج یه آنها صرف نظر نمودم. من بعد 
اکر طرفی توجه واقع کردد» از سایر غزللات و اشعار او مز 
متدرجاً عرض مینماید. آرومی -- ۳۰ شهریور ۱۳۰۶ محمد نمدن 
۳ اخطار وکلا و مشترکین رم ۳ 
۱ -- بجهت نرديك شدن ختام بسال سیم مجله خواهشمنديم حساب این سال را هر چه 
زودتر تفریخ بفرمائید و عدد مشترکین سال آینده زا معین کنید . ۱ 
۲ - چنانکه سابقاً هم اعلان و یادآوری شده قیمت له و کتب و انتشارات من‌بعد 


خیی متضرر شده و میشود . 














شمار؛ ۱۷ ابرانشهر که صفحه ۷۲۷ 


غزل دیگر : 


در عل‌کن حسن و را با دش‌ید ند 
۱ .بر جبهه ما خط غلامی ر قمیدند 
فرباد که و فقبران شندی . 
هرچند که بر خاك درت زیر و بمىدند 


رفتند حرفان که بشاد ید » عمبد ند 
۱ اتندلی بو دادن بدل خود ستمىد ند 
چون میکذرد نك و بد.عالم فانی ۱ 
خوشحال کسایکه بشکی علسدند 
هر طای» طرزی علم خورش, نمودند ۱ 
دونان درمیدند .و کریمان کرمدند 


ِ 


اصا: 


افتاده دل بدامك وحشی نگاهکی 


دحمکی نتسگراه دل سپاهکی 


دهك درو غ گويك ر یرون ز داهکی 
از سك نو ندهاتی کي نمیشود ۱ 
0 سی ه کدف ۱۵ و و 
خونما ز جشمك منك اتاده طرزیا ! 
در اشتیاق ماهك مر اشتباهکی 

















صفحة ۷۳۹ ابر انشهر 46 شمارءٌ ,۱۳ 


بشمشیر و جضحر مواید که زند با .که به مهد ,یس .یس پس آهن خارا . 
لله الحمد_کز آن قوم فرا قده خرانان و عرافده‌ام و سبر 
کنان آمده‌ام نا, به,صفاهان,,و شب,.و دوز همی‌درسم. و.می‌بحتم 
و می‌مشقم,و می‌نستعليقم نکنم,یاد زترکان که,نیادند خدا .را . 
هیچ فندی بدلم. زیست بحز دور شدناز, در یبن که فرموده 
خداوند باحسان وی آا بود آن روز که ینم .دخ نورانی او دا و 
بوسم یدش و عذر بخواهم » برو ای باد.,صباء, از من مپجور ستم 
دیده پریشان دل آزرده سلامی, و پیامی" به بدر, برده. بگو, طرزی 
افتان که_از دبت,ف رل تورنرین کروری آویچچریه/کرچه سنوول | 
و 
اينك حند فقره ثر از عر لیات طبر نی بت انبینه دچج میشوده 
با من دلخسته ای" دلدار جنگدن حرا 
نو غزال گلشن, جسنی پل کین جرا 
با مسلمانان مسکن کفریدن بهر حه 
با گر فتاران مستطعف, فینکنتلا جرا 
می‌نگاهی با من, و می التفانی با رقیب 
را 
از سر گوت‌مندوآنه را :رانبی بستّگ ۱ 
دلیرا دیکی مرا: کافست ,سنکیدن زا 
ای, که می‌سم‌وی دمادم با وجود عقل و هوش 
باده آبدون از برای حپبیتِ بیکیدن حراا 
هر يك اند قزس .قضا تیرابجل چواآفند. خورد ۳ 
مردمان را گو که این نوپ و فنتکدن چنرا 
طرزیا» چون در . طربق عاشقی, می‌مقصدی 
عمچو زهاد ديائي عنر لننکینین:چیرا 








شمارة ۱۳۲ ایراندهر 4 صفحه ۷۲۵ 


طرّزی" از ره همت» همرهان ححازیدند 
تواز راء ماشدی سکه اصفمهانیدی 
بحر طویلی در آخر ذیواش بطرز مخصوص خودش دارد 
که در ضمن "آن از تحصتل و تکمل علوم و تناخات متفه خودش 
جر" توانحی متفرقه باللده و اشاره منتماید و از سلسله صفوی نا 
گوئی هکند و از دوری پذرش مینالد. اينك قسمتی از بحر طویل : 
شکر "لله که بکحلید مرا" دیده ز خاك در قومی که زاولاد 
رسوللد بر افلاك قوللد گروهی همه پا کیزه و خوش صورت و 
مکو سیرت و بالگ سرشت و ملکی خوی یافتم از اثر صحبتشان 
فض فراوان و برون از حد و انداژه و درسدم و در کندم و 
علمیدم و فهمیدم گر بکنرد ایام من اين نوع بمانم علما را. 
گر چه عمرم بجهان بهده گردیده فرنگدم و نر کیدم و 
تانیدم و گرجیدم و دوسیدم و لزکیدم و پفایده کشتم پس از اين 
دست من و دامن انطافه کر همت ایشان بخروجم زصفاهان و 
بثیراژم و آنگاه حجازیده و ححده زیارت بکنم مقبر پا شهدا را. 
کرد گارا ملکا داد گرا پادشها بنده نوازا که مزا نست تخود خر 
بده خير و بتوصق و بلطف و بکرم نا باصولم» بفروعم» ز کرمپای 
تو انها نه بسد است 4 حلالی: و" تژافی و برون کنی از تخل 
رطب شکر شیرین ز قضب» نیست ز لطف نو عجب کز کرم خویش 
بر آری ز کرم مقصد ما را . 
آه اگر باز می‌افشارم و از صحت ایشان تأْذی شده او قات 
بضایع گذرد هر طرفی چون بنگاهم بنماید رخ خنجر یک و قلح 
مک و ایرانقلی پنک» داش دمور آقا «منی تاندی» بهر فردی 
از افراد باين زمره مذ کود تعظیمم و اجار بتکریمم و گویم ک 
«بویور هن نه بوبورنن حکرم جانمه منث» زیرا که کشده است 














صفحه ۷۲ ایرانشهر 46 شمارهٌ ۱۲ 


می‌توان گفت .مسردمم امرروز عافت رفته ره شا هیدم 
از حوادث جنان امینندم ده به,بر گاه شه بنشاهسدم 
عمری از دور می‌نگاهبدم به‌مکان شه آشنب‌اهبدم 
مبافرتهای عدیده نموده و منحمله سفری نز .ستبات کرده 
چنانکه در ضمن یکی از غزلبانش اخارم ینمی : 
تر کیدم و تایدم: و آنکه, عریدم 
در دیدهٌ کونه نظران بو | لعحسدم 
شعبان رمضان , کرپ و بلادم متعحصب 
بی آش جمادیدم و بی نان رجسدم 
در بعضی جاها از بدایم طبعش بخود میبالد که بعضی از 
انا درج میشود : 
کر چه طرز نو اختراعیدم جاب نظم دا میراعیندم 
اضاً 
آب از دهان قافه سنجان فرو چکد 
چون بشنوند طرز نو. آبداد من 
در ضمن, غزل دیگرش : 
ترا طرزیا ! صد هزار آفرین , که طرز غریی. جدیدیده 
در جای دیگر : 
طرزی سخنوران جهان آرمدها ند 
تا مغ طرز تازه برونده از غلاف 
عمده مشوق مشار | له در این طرز سخن سرائی خود شاه 
عباس بوده است» چنانکه مي‌سراید : 
طرزیدن من ز طرز بازه, از دولت. شاه دین "یناه است 
همواره در آدزوی بفر ججاز بوده و دد ضمن | کثر غزلهایش 
آرزوی حج را مینماید » چنانکه در جائی اشاره منکند : 








شمارء ۲ ایرانشهر که صفحه ۷۲۳ 


در زوی اوراق رشان و دز خاطر بعضی اشخاض مختلفه می 
باشد» جمع آوری نموده و مشغول تکمنل آن هستم . 

مختصری از شرح حالات و تاریخ حدات «طری, با معضی 
از اشعارش"در ر تاریخ افثا» و عضی تواریخ مختافه ۰ اجعه بارومی 
مندرج و مذ کور اننتع وبی انها تا حال بحاب رسده و" دو 
سه سخه خطی آنها در بعضی "تفائواذه‌های قدیمی مولعود است 
که نود حپت جمغ کردن آ هم داره سکوشم . 

اينك بعضی از اشعار و غولمانش راجغ بعضی شرح حالات 
وی که از دیوانش اقتبای شده ذیلا" درج میشود : 

در" خصو ‏ شافرزرت خودش باصفهان پس از ساحت عراق 
عحم می‌سراید : 
از لد فروین بصفاهان نغريةع زیخرحی وی اسب نخرامان سفربدم 
بادان‌سفریدند بجمیت ومن هم یکقافله باجان پریشان "سفریدم 
دازم طمع 5 مسحم شروشند هرحندکه حون ژرگای سفر بدم 

در آیجا مدئی اقافت کرده وا تحصل علوم مشفول شده 
است» چنانکه در بحر طوبلش که ذیلا" نگاشتة خواهد شدء اشاره 
مبکند و در انداء معروی نوده و مقام عالی نداشته اشت حنانکه 
خودش در ضمن یکی از غزلیانش میگوید : 
امل عحب و ربا دماعدند هن قيرندم و حقپریدم 
ه رگز 1 ژ کر نخواستم " جیز قلنل.دم ار کشبریدم 
بشت بر منصبت تشم نسه امپری‌دم سه وزسریدم 
همه ار پیش شاه هیر شدانند دمن دهم ار بش وش مگیر یندم 
بار و"ست قرد فد کی او خریریده هنن حصیریدم 

ی او" آن؛حز دربارشالطلی آزاء آنافتة و در لاه افقن و 
هنرش دارای"مقام بلند شده خنانحه خودشی اثاره منماید؛ 

















صقتهت کل تدارا هو هوالع ۳2 


آقبوس که با چلل در حضورص سوم یره ار خات بل 
جیزی مپم ,در کتب نذ کره و غیره رنظر نرسده است. حنانکه در 
مجمع | صحاء در زیر ام طرزی افشاد بدین عبارت قاعت ‏ کر ده 
است : «مردی ظریف خوش طبم عاشق. پيشة صافی, اندیشه و, از 
شعرای زمان صفویه بوده است» اختراعی از طرز ببخگوئی کرده. 
این شبوه هم طرزی است»م. سس خند ست.از کفتو‌هاي آی قل 
ع ی ۱ 
اد از ما ملولده باشی وی مس وان باشی 
جودرس محبت نخواندی جه سود ار فروعیده باشی اصولبده باشی 
برو طرزیا » زلف خوبان بحنک . زمانی بفتد که پولده باشی 

دیوان مشاد البه فعلا" موجود است و مثل سایر دواوین شع ا 
عزلدانش از حرف الف آتدا شده و در حرق یاء نمام میشود و 
جر خن دیواش حند قطعه رباعی و بك فقره بحر ,طو بل بدادد6 

راجع به بعضی حالات و بودش در دربار شاه عاشَ ؟ کبیر 
و بافتن مرئهٌ بلند در دربار سلطنی از غزلانی که در دیوانش 
مندرج ات فتتهاق سگردد ؛ و همحنان! مسافرت باصفهان در 
اول بعزم تحصیل علوم و ساير مسافرتهایش کلتاً از اشعارش مفهوم 
هدشو د . ۱ 

يك جلد دیوان عالی و تکمبل مشار اله در نزة خود این 
بنده موجود بود که در موقع احراق بازار شهر. ارومی, از طرف. 
عصا کر روي در رمضان ۱۳۳۵ با بسیاری. از کت کرانهاسویخته 
و خاکستر کردید. فلا . نز يك نسخه از دیوان ,مشار اله , دد 
نزد نده هست اما تکمل یست» ولی حونعه دق سه نخه کامل 
آن در حود ارومی مو حود است» لهد در صدّد جلب آنها ف 
باشم و همحنن بعضی از عزللات و آشعار متفه «طرزی» را که 








شاد ۶ ايرانشهر 6 صفحه ۹ 


چند تفر مسافر عبارت از مپندسپای رادیو و روزنامه توسپا و 
عکاسمهای فبلم و. نقاشهای روزنامه برای تحربهةٌ يك تلفون بی‌سیم 
زر کرّدانی وازد خزدره 2 «هلکولاید شدند. حنان مقزاز ند که 
اول يك قر غواص بدریا فرو رفته حرف بزند و جگونگی کار 
خود را بحندین هزار کوش کن که خبلی دور از آنحا در نا 
بودند» شرح بدهد . 

طرق ظهر يك فر غواص «هارمستورفی, نام بآب فرو 
رفت. بعد از جندی صدای غواص خبلی آشکار از قعر دربای 
شمال شنیده شد و از هابور گ هم خوب رسدن صدای او را 
خر مدادند "و جواب ادارةٌ تلفون بی‌سم هامبورگ را بواسطة 
اسپاب" خبر گیر «آتن» کشتی ازطرف حاضرین آشکار میشنیدند. 

ترحمه ار آلانی ته حواد رو 


تمتارل 


طرزنی افشار 


«طرزی افشاد» یکی از شعرای اواخر قرن دهم هحری » 
ادپی اکیلت طففن زبان و سخنوری است بلبغ السان که معاصر .شاه 
عال کبیر و دز دربار سلطنق رتبه و مقامی عالی داشته است. 
خودش از" ایل جلیل افثار و تولدش در یکی از دهات ارومی 
«طرزی» ام بوده و دز محبط شعر پرور ارومی که از ودایع 
طیعی مخصوض آن ناحبه است» در مان ادبای آنجا نرییت يافته 
و بعد باصفهان سافرت و .مدنی در آنحا اقامت کرده است . ولی 











صفجه .ء ۱/۲ ۳ ای امشلهر 9 ما رم ۱۳ 


امتحانی او د از اداره کر دی او دوموببلی بو -.ط جر دانات الکتایکی 


ی م۰ 
۲ سس کاعد روز نامه از که . 
پرای درس مودن کاعند رو و باه ۳ ون مقدار 


وب ص رف ون که حال دمی دو اند کافین شود و او عم‌ده 


5 
3 
2 


آید ز مدنی] است. که يث جر دیطری*مچوند نا 
مقدار استعمال حوب کاسته شود و, حندین دفعه با کاه که فقظ با 
راختمان کاغد خشن بکاز برده میشد» امتحان نموده‌اند ولی 
بلق تن - و ات ریاد در ود تظرت کو دت نیقی مزا 
گر اسوی «رووئه» نام راهی «افته که با نطرربق مکن اسف 3 
مك دققه کكاغذي فرست نمود که سصد متقْ. طول «ی:شضت و 
سه ساشمتشی عرض داشته باشد و احزالئی که برای حل کاه لازم 
است ات انیت از دمای 3 رز هو سوب بر سب 5 فسنیدین 
للدن چندین دفعه ,امتحان ننوده که این کاغذ زا بحای کاغذ: حاب 
بکار برد و حندی فل تمام مطبوعات خود را روی همحتان کغذی 
حاپ نمود. فقط تفاوتی که ما چن این کاغذ بو کاغذ معمولی روزنامه 
هست» ادن است که زر نگ این قدری زمادتر از ,آن ما بل تخلکستری 
۳ آنده بك کار خا نه برای, این کغد درست. خواهند نمود 
جاشکه برای, ساختمانش, معان. نموده‌اند» قزر کازاداء اشت که قر 
سای مقدار زبادی که بعد از خرمن بی‌حهه, سوخته میشود و 
حون آنحا مواد اولیه و احزاء لازمه دیگر خلیی, ارزاند» , بدان 
حیه موافقترین موفعی است برای کارخانه.: 
مت« تلفون بی سیم از فعر ,درای شما! 
پمناست مپمانی: کمبا یی بلقون: پی‌سیم ,روز جمعه در ماه 
او کتوبر با لب کیی که خط برش مبان هامور گ و آمرتکاشت 








شمارء ۱۳ ۱ ایرانشهر 46 صفحه ۷۱۵ 
ما گدای در عشقم و ازین رو هستند 
شهربادان جهان جمله گدای در ما 
نده خسرو عشقم که خال در اوست 
نوتای بصر ماو بسس افسر ما 
ابد در یم اندوه و الم گشت غزیق 
هر که بشنود دمی قصه حزن آور ما 
ریز -- ۱۳۸۱ حسبنعلی سلطان زاده پسان 


مت ی 
کشفیات و اخدراعات تازه 


«-- کشف یف .شپر فر3 رقله کر" دره‌ای-خزر: 

يث جهاز تحارتی دولت دوس که در هو قم عزیمت خود از 
ایران باد کوبه خط سیر مغمولی خود را غیر مداد افافاً شهر 
قدیمی" را در » دریا و نزدیکی شه خزیرةهٌ «شلد خووا» کشف 
نمود. بجهة آرامی هوا شکل کوچه‌ها و بناها طرز معماری آسبای 
قد نم را ظاهر مینمودند . در نزدیکی این شهر خراه‌های .ك شهر 
دیگری بر که خازگههکتوع شده بود «خارا باشه‌فر؟» و از 
آن يك راء ملع بادکوبه میرود بدیدار است. عقدهء کنونی 
علما" و" دانشمندان پر ایب *است که این شتبر‌های نه "خرن بواسطة 
زلزاد فرو رفته باعث غیر کلی در سواحل دریا شده‌اند . 

۲--- آونوموول مق شوهود" 

در بازیس اوتوموبنلی وفت ظهر بدون شوفور از مان حماعت 
عبور کنان جلب توجه عمومی نمود. چنین بنظر ماید که این 














صفحهُ ۷۱۸ 
وقد صار فلبی قابلا" کت صورءة 
فیت لاوئان و کسة طاف 
ادین بدین الحب انی ‏ توجپت 


ایرانشهر که 


شماره ۱۳ 


فمرعی لغزلان و در لرهبان 
و الواح نوراء و مصحف قرآن 
ر کائبه فا لحب دمی و ایمانی 





اری اری مبر. ايان من است 
که و هم دیر بر رهبان بود 
خانقاه و مسحد و بتخانه اوست 


جوکه تک است این جبان یگنتگو 


چیست آن عالم بنیر ذات او 


برلان - ۱۵ تر ماه ۱۳۰6 


رهبر من سوی بزدان من است 


کب امن باس مداد امن #مهر 


لوح توراة ات ق آن. مود 
جان عالم» منزل جانانه اوست 
عالی دیگر کند دل جستحو 


جیست دل جز ایی: ز آیات او 


شرایط سال چهارم دا در جلد محله بخواند که 


ااونراشتگب 


4 هم 


عشق وطن 


ترسم آندم شنود نالهٌ ما داود سا 


,که شود زهتا: سر نیره دشمن سر فا 
سر ما کر ؛بسر نیزه رود باه داز 

که ی جک آن ان آست اما قاو تا 
ند از بند جدا گر نشود بهر وطن 

حبست فعی که نوان برد اژین سکر ما 
پار آمد که زند آیی بر آش حال 

لك بر باد. ارت جو خاکستن ما 
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شفذار ی ٩‏ ایرانشهر وه ضفحهُ ۷۱۷ 
افر ات نوع وطفه هر فرد و هلبم قرت و اش" حشمه سعادت 
خواهد بود!" آزی جه " کنمالی بهتر از محت و جه جاذبه و 
خو تین فوّش. از عشق" صون توان کرد ! عشق و محنت 8-1 
مقدبسی است که در کانون هر دل دوشن شود خس و خاشاه 
بفض و حسد » ظلم و شقاوت و کنه و عداوت را در هم میسوزاند 
و بحای. آنها انوار صفوت. و لطافت و جمال صورت و کمال سیرت 
منشاند ! آنوقت همه افراد بشر برادد وار با هم جوش و خروش 
میکنند و از جام عشق. سرمدی سرمهتد و مخود میشوند »نو قت 
جان جهان با بجان آفرین یکی مبگردد و روح انسانی با ذات 
جزدانی هم آغوش میشود ! 

و قشکه ی ما - روح خود را تا این مقّام بلند تعالی و درین 
ملکوت سحانی, سبرمدهد. و آنوقت بروی زمان نگاه کرده می 
ند که سیکوند هر اه تاش وهای عداتو وه ۶ مت از حاووان 
درنده بحان همدیگر افتاده و تن یکدیگر را باره سکنند و خونها 
میریزند و علکتما خراب مبکنند و خانمانها میسوزانند و معندها 
وران مسازند و از کشته‌ها پشته‌ها. و نبه‌ها درست مىکنند » 
آنوقت بی اختبار فریاد میزند ! 

ای نوع بغر ! جلوه» کهانون خفذا! 

تابکی ان همه خوتخواری و ا بای 

من آرژو ممکرده که. فقط يمك سلطان در کشور دلهای بشر 

سلطت,»کند, ه.«آنهم سلطان "محتت ! .کوئی روح شخ اکبر محی 

الدین اپن عر یی | ند لسیی در هفت. فرن بش » آز هض «دین توحد» 

ملممم گشته و فلن باک او آنه دوح هربه‌گر دید و سان خود را 
رحمان روخ من" فرار ولانمای 495 انت ۰ 

لقد کنت. قبل"البوم انکز صاحی . اذا لم یکن دینی الی دنه دانی 








صفح: ۷۱۰ ایرانشهر 4 شهار ٩۲‏ 
حجه» راهپای .واصل بخدا بشقدر. اهناس ,بشر بیشمناق» است ! 
بلی ! اسراش ددان 0 2 عالم عبارت از همبن تواحند » بخو هد بود ! 

این دین از پیروان خود.یعنی. از,نمام مزّدم کره.زمین فقط 
يك وظقه و تکلف خواهد خواست و آن عازت است او «یاکین 


و محت» صی بروی, کردن از, صفات ,« خدای بکانه بالگ و 
مهربان» ! ۱ 
«با کی روح و قلب » .اسان فضلت . اخلاقق زا نشکیل 
خواهد. داد و. «محلت. در باره دیگرزان» شان حات اجتماعی و 
نوعی را استوار خواهد ساخت! و شحه این »:عاوت از .سعاذت 
نوع پشر خواهد شد ؛ چنانکه «کانت» فلسوف بزر که" آلان نیز 
در همان زمینه میگوید :«رعشق بخدا و محت به همحنس» ما را 
به ایفای وظفه وجدانی و بتخلطن روابط اجتماعی ما ان هر 
کو نه شوات خود. کامی وادار خواهد کرد! 
بود از «خدا و جهان» (جهان در اینحا بمعتی نمام کنات و 
عوالم است نه فقط دننائی, که :عادنآن هستتم) ول بچهان.وا خدا 
دز لفظ دو, و در معتی یکی است یعنی خدای نی جان و جبان 
بیجداضوند_غمتو ای اکوف: . خداسته اجان بلفهان) .ویاتکهان. احلزل 
حداست. 

حهان ‏ که نوع پش ین جزوی از اجزای اوسث» جلوه 
است از. خمال خدا و جنانکه بی .حسل جمالی,.متضور +نبینث 
بی. جمال یز جمیلی موجود هپس در حققت » باز میرسم"بوحدت 
و توحد و باز از فرات کاینات و از اعماق روح و قلب جهان 


رد حس «فلسفه توحند» موضوع فلسفه الهی عبات خوا هد 


می شنویم :: وحده لا | الا هو ! 


پازا .پر : نحل « فلملفهتواحمت» علق بحمال خدا و محت بد 
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باشد » عقیده دارند یعنی در هر حال يك رابطهٌ قلی و معنوی مان 
آبازی و.سغبای بکانه موجوده است. و اقلت دیکر نن.عاای انمان 
عقلی و جلمی هستند. انها نز علما و فلاسفهٌ با دین مالك غرب 
میباشند که آنان نیز دیر با زود دراه بحقبقت و ایمان قلی بدا 
خواهند کرد. و هرکس هر دو ایمان قلی و عقلی دا دارا باشد 
خوشخت نرین مردم است. حالا يك کروه کوجك و بدیختی هم 
هست که از هر دوی این ایمان محروم میباشند ینی ه ایمان قلی 
و حسی دارند و ه ایمان عقلی و علمی و اینپا جوانان متحدد 
ایراتد که در نظر من بدیخت نرین مردم دوی زمبن هستند. 
این جاهلان کمراء نصور سکنند که نرقی و تمدن عبارت از باره 
ور دی رنه دین و ایمان و اعتقاد بمذ هب است و حون ایو 
علم هم کسب نکرده اند که اقلا" يك ایمان عقلی و علمی حاصل 
کنند لذا از آنحا رانده و ازینحا مانده یعنی خسر الدنا والا خرة 
کشته اند و ذلك هو خسران من ! 

شق با بر فلسفه توحد»ء ادیان عالم » با وجود حفظط آداب 
و مراسم مخصوص خود» در يك نقطه با هم اتحاد خواهند کرد 
و آن عبارت از اعتقاد بوجود «خدای بگانه با و مپربان» بوسله 
يك. ایمان-قلی و عقلی خواهد بود. حالا اقوام دوی زمن این 
«خدای یکانهٌ با و مهربان» دا پهر نامی مسخواهند بنامند و بهر 
زبان و بائی و بپر شکل و وضعی و در هر جا و مکانی و با هر 
آئین و مراسمی میخواهند پرستش کنند و نباز بدرکاهش برند 
بر حشقت ذات لایزالش حاشا قصانی نخواهد رسد و بر دامن 
کنررهای ب‌جلالش-کردی انخواهد انشست+جه ذات :احدلت: مرون, از 
دایر اوهام و عقول بشر و بی‌نباز از پرستش و نیاز میباشد و قبول 
و رد این پرستش در هر شکل باشد اختصاص بذات او دارد. 
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این فوه‌ها با فوای حسی, و دوحی . هم آهنگ و , هماواز شده 
بوجود يك آفزیننده پالك و مهربان اقرار خواهند کرد و از آن 
منبع فهن » کیت ور و فوت خواهند نمود و از تارو بود کاسنات 
صدای وحده لا اله الا هو پلند خواهد شد ! 

این زوال ایمان و اعتقاد بخدای قادر بگانه که در شحه 
آنتشاد علوم و هنون مثبت در مالك متمدن شبوع یافته و مینابد 
و بقول بعضیما ایمان عقلی و علمی جای ایمان حسی و قلی دا 
مبگیرد» در نظر من امری موقتی است و باصطلاح معروف» نمدن 
غرب خانه دوشن میبکند و من یقن میدانم که از راء همین علوء 
مثت و بهدایت همن عقل که روز بروز طی درجات ککامل می 
نماید » روزی خواهد آمد که اروبای متمدن و متفکرین بی ایمان 
آن بی بحققت برده و بحهالت و فلت خود اعترای خواهند 
کرد. و آنوقت خواهند فهسد که جان ما مادهٌ صرف نیست روح 
یز دارد» علوم طبیعی و مثت تها مصدر حققت نیست بلکه علوم 
ما وراء طنیعی و فلسفه الهی یر حقایقی در بردارد و ایمان عقلی 
و علمی برای هدات بشر کافی یست بلکه ایمان حسی و قلی 
چا زدیس ۳ رین چیکر بات قسمه با ی که ما ما 
توحید » مینامم پی خواهند رها ,9 فول خواهند کرد ۲ 

بلی ! حس ایمان».منبع حبات و قدرت است» ایمان نگهبان 
روح و پششان عقل و سیده دم وحی و الهام است ! 


قل ها دی ره مان نت اه را شاف ون بای کند 
2 در ز هر اش پرفان گو بد انك ره 6 سمنل حود بران 


امروز | کثریت ساکنبن کر ما دادای ایمان. قلیی.و.حسی است 
اینها کسانی هستند که بحند و با مك خداء در هر نام و شکل 
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حققت بين "و" بیخطاشت لمذا فقط ایمان عقلی و علمی سزاوار 
شول خواهد شد. 

بدیختانه این صفحات گنحاش آنرا ندارد که این دو عقده 
دا پش ازین شرح بدهم و بطلان آنها را کاملا" اثبات کنم ولی 
همنقدر سگویم که خوشختانه این دو عشده اساس ندارد و تاریخ 
وشر" تخود بزد گرین دلل ش اش و ی جدا نخراده ) امور 
دنا" و حات ما همه مّی بر مادیات نود و از طری عقل نها 
آداره مق "و حسات دا در آن هب و هوذی نسماند» حات 
ها باریتی لیر مره ۱ خیان ما تساه یر از که فرنتان 
(قرستان ايران منظور است ه فبرستانهای ادویا که فرقی از 
کلستای نازد) میشد۲ 

ا گر زندگانی همان متفکرین را که خود را نا حار عاقلزین 
مردم می‌بندارند و همه اعمال خودشانرا موافق فانون عّل تصور 
میکنند بزیر نفتیش میتوانستیم پاوریم بخوبی ثابتِ مکردیم که صدي 
ود اعمال و افکار آنها دا قوةٌ بضل و تصور و حسات اداده 
کرده است. اساسا ثر قیات و تمدنات عالم» از ادیان گر فته نا صنایع 
ظر هه و حرتتها و بدایم و اخلاق و غبره همه محصول حصات بش 
اسستن<: سپا جسات است که جمال و زیائی و جاذبه و فایده و شکوه 
و جلال و عظمت اشاء دا در نظر ما جلوه گر مینازد و ما دا 
مطلح انوار عشق که منبع زود سکن و قدرت است مینمامد و گرنه 
از قطء نظر مادی و عقلی: جمالی و صفائی و کمالی دد دنا 
مدا یست. 

پس ه مادیات و طبیعت » نه قوائین علوم مثت و نه احکام 
عتل » بتنهای منیم الهام و دین آیندهٌ بشر تخواهد شد بلکه همه 





/ 
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یر از آنحا که قرزنهاست نفوذ عظنم و جابر ادیان 
عالم و فلسقة در تمام کره زمن روبکاستن گتشه با اشت او 
دزم اخلب:۱ کاب وبذ ها نیع موفضو عة-ادیای ار منطو 
ترقات و کشف قوانین علوم و فنون مثت و نوامیس طبیعت» بی 
تفوذ و سنت گشتهتو از دايرهٌ تضدایق عقل سانم یرون مانده است» 
اکثر متفکرین و خحکما بمقام تفکر و تحقنق بر آمده اند که آیا 
در آنده ادیان حه شکلی بخود خواهد رک وت و آبا اخلاف 
ما خگونه دینی لازم و قول خواهند داشت. 

صرفی نظر از عقاید پیشوایان مذاهب مهم امروزی که هر يك 
دین خود را اصلح و احق ادیان بنداشته و عمم و سلط قطعیی 
آنرا آرزو مسکند و درینحا شایسته بحث ومذا کره نیست» درینباب 
عقا مد فلاسفه عصر کنونی دا.دد دو قطه خلاصه میتوان"کرد: 

بر حی بر آند که اصلا" روز بروز اهمیت دنن از مان رفته 
و بدینی دین عمومی آینده خواهد شد ینی ايك, آزادی مطلق 
در ایمان و عدم ایمان. مك دین قول شده اعمال و افکار مردم را 
فقط قوانین موضوعةٌ ملی و یا بین الللی » مقید و منظم خواهد. کرد. 
ان فرقه آنهای هستند که بوجود خدا قائل نبیتند, و تمام کنات 








را جز ماده حبز ,دیگر نمی بنند. 

پیضی هم مبگویند. از آنجا که علوم مثبت و طبیعی دوز بروز 
جای علوم ما وراء طسعی و فلسفه الهی دا مبگیرد و عقل پر حس 
غلیه سکند لذا در آنه قومٌ عقل» مقام دین را حایز گشته احکام 
خود را بحای احکام ادیان » مطاع و .محری خواهد ساخت. 
و پابر آن اگر عقّل و منطق و فنون مثت و طببعی » وجود خدا 
را ابات نمود ما هم قبول خواهيم کرد و الا فلا . انا مسگویند 
که حبهای ما فربنده است و قابل سپو و خطا ولی «عغقل .عا 
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که, فست. بسن مرد و عادات محلی فرق سکند و مثلا" غذاهای 
که اهالی دهات را سیر میکند و برای آنها کافی و مطبوع مبآید 
برای اهالی شهر کافی و خوش آیند یست و حس و احتیاج 
کربنکی ناشها ,را رفع نمیکند . همانطور حس کرسنگی دوح. یز 
از روز خلقت». ست بدرجه ضعف و قوت حسی: و عقلی افراد 
پشر درجانیرا طی کرده و میکند و در هر درجه با يك نوع غذای 
روحی که جگونگی م‌سنش را .نشان مبد هد مأٌوس ف‌فصاه 
کشته تغذیه میشود ازینجا علت .فرق مان پرستش اقوام ابتدای 
و وحثی و ملتهای دیکر ظاهر مبگردد. و کر نه محره و مذفاً 
یکی" است و این همان انحذاب دوح و جستحوی مبداً نی عشق 
اسلتة, .و جهمان: جپت! است که هر قنر علوم و فنون مثت نر قی 
میکند و هر قدر اسرار و قوانین طبیعت کشف میشود و هر چند 
هر روز آیی از آبات قدرت خداوندی برهنمای عقل بشر جلوه کر 
منگردد باز روح: انسائی سیر نمیشود جه کم کرده خود را بدا 
نمیکند و باز خود را در میدان نکاپو و جستجو از پی بدا وحقفقت» 
سرگفته و حیران می‌بند و در فضای غالم شوق باهید وصال دلدار 
پروبال میکشاید 3 یرون پربدن از دايرةٌ عالم کون و مکان می 
خواهد! این اسث سر خلفت و عون قدرت که ازواخ را نعنة 
زلال وصال و محذوب جمال خود قرار داده و اشت که هر قدر 
دوح بشر اعتلا مکند باز خود را در حضض مدارج وصل می 
ند و هر فد از رحبق عشق خود را سر مست بسازد باز سراب 


نسنگردد! چهء هنوز مپبط انواد وحی و الهام نگردیده است ! 


عقل, ما. هست است. از صهبای عشق. ‏ روح ما غرقی است در دریای عشق 
جرعه‌ای خوردیم. در دوز الست . زان سبب در جستجو حبران ومست 
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و پرنوی است از انواد اپدیت » پس حس پرستش و ایمان نیز ازلی 
و ابدی است.و شراره ایست از آن آش جذبه الهی و جاذبه ایست 
از جمال لا بزال؛ربوییت که پیوسته روح بشر را نسخر و جذب 
مینماید و او را مودت بسداً خود یعنی به لقاء وجه الله و به واصل 
شدن بحضرت الوهت دعوت سکند ! 
در کایو هر يك از ادواح ما " دراه بویا" سوی" دزگاه خدا 
هر يك اندر جستجوی اصل خویش ۰" مست جام آرزوی وصل خویش 

این حس پرستش و ایمان یعنی. این کرسنکی دوح» این 
انحذاب فطری » این جسحوی مبداً که روح بش با آن 
سرشته» است جز اععقّ بحمال. الله جبز قیکن شتا آرق. این 
همان عشق ازلی و جاذبه الپی این که کابنات را محدذوب و 
سور خون: اخضاء‌اسک 3 از "هفان یم امقلمین لت که خوازه 
های آن از کانون ارواح ماء یرون محهد و جهان خلقت دا"دوشن 
میسازد ! این همان ور ات :که الهام و وحی اش مینامیم ! 

ین این همه علل مختلف که متفکرین و فلاسفه غرب آنها دا 
مدا و محرله حس پرستش میندازند جز نظاهرات این عشق یعنی 
انجذاب روح و جنتحوی مبداً چیز دیگر نیست و اینکه در نظر 
آنان در شکلمای دیگر گون جلوه شکند"همانا صفحات: و درجات 
کامل این عشق است که در ادوار مختلف خلقت »" ست بدراحه 
تکامل روح در شتکلما و زنگپای" متفاوت هو بدا ویک وم > نت 

این حس همانتت که در انسانهای اپتدای در شکل شعور 
خبواتی و در افراد عترقی در شکل "قوهٌ عافله و وجدان نظاهر 
دکر ده و در نس سغمی‌ها و اسانهای" کال ملبع وحی و الپام 
کر ده است ۲ 


حنانکه خن کورات یکی و رفم ان» وسال و درجات ذارد 
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کوعل است چنانکه ابتدا روابطی با افراد خود و بعد با حوانات 
و بعد با فوای طبیعی و پعد با خانواده‌ها و طابفه‌ها و قومهای 
دیگر و سین با تمام عالم و با فوای مدیره و قاهرهٌ عالم تأسیس 
نموده است و دز شحه حفظ و تحکم این دوابط حس پرستش 
هر هورگ ده اسشاه 

با اینکه این عقنده» محره اصلی و مبداً فخست برستش را 
يك حس موی و يك احتباج فطری و اجتماعی. قراد داده است » 
باز بهدف اصلی بر نخورده و آن محر حققی را خوب نمبز نداده 
است : علاوه بر این عقاید » پارهٌ عشده‌های دیگر نز بسان آورده 
اند ماتد حس هوس و آرزو و حس. تازع بقا و غلبه و غیره 
ولی .جون انها همه تعبر دیگری است از همان منابم که ذکر 
کردیم از آن جبت صرف نظر از شرح دادن اینها میکنم و 
میخواهم آیحه را" که در شاب بنظر خودم میرسد بنویسم : 
۱ بمقیدهٌ من » آن محرله حققی و آن قوءٌ ازلی که در انسانها 
حس و احتاج پرستش و با ایمانرا تولند کرده است عبارت از يك 
حالت انحذاپی است که در دوح انسانی سرشته, شده است و آن 
حالت او را مررسش و ذاشته :.بسازت. دییگر..حی برستش و ایمان 
يك. احتیاج.روحی و «فطری. بشرا. است سبیه به حس نشنگی و 
یکی ان کبه: ‏ صواخته_ ففزت انماتقی راست .رن .ایمان. بز ایلي 
نوع «حس گرسنکی روح, است و با او زاشده و جزو لانفك اوست. 

پس این حس پرستش و ایمان ه شجه حس استقلال و آزادی 
طلبی: است .و نه تولید شدة حس بم و امد چه.اینها پس از دوبرو 
شدن با زحمات و احتیاجات : تولد میابد و در فقدان انها آن 
حس هم بایستی معدوم شود در صوریکه چنین نیست بلکه ایتحس 
با دوح بش سرشته و جزوی از .آنست و جون روخ ما ازلی 
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بحس. ابتقلال نو لید و آنها را به خلامن «کرردن حو د ان موانع 
وا داشت و کم کم بخلبه کردن بدین, قوای قاهر .کوشدند چنانکه 
برای دفع شر و رفم ضرد ,و یکین غضت آنها, نذرها و قربانها 
قد ره ها و زارمها و" ضصرعها سمل آوردند . و بدین فرار حس 
پراش وله ,هت یرت ارودین هقیدپز منیا پررستش ققج : بل . جلی 


صو ۰ ه 3 ِ 2 ۰۰ 
گاهی برای خوش آمد و جلب"غحبت و نوجه آنها.و گاهی نز 


ه‌ 


مادی نی جحش رقم احتباجات حسمانی نوده است و پس. 
۲ب پم و.امبد. بمضی از حکما بر آتد که آدمیزادگان 
نختان » در زیر قوذ حس نرس و حس امد »ءبخالة پزسنش 
فوای طیمت افتاده اند ععنی از برخی قوای ظبیعت له..مخالف 
با آمال و احتاجات آنان بوده ترسده برای رفع خصومت و جلب 
محبت و حصول آرزو نعظم نموده و قرباننها و نذرها و نازها کرده 
پرستندند. چنانکه هنوز هم اساس ادیان مهم عالم بر بای ترس 
و اسد است و اگر ثواب و عقاب و امبد بهشت :و بم دوزخ و 
مکافات و محازات پیسود خی ایمان نمی آورد و هچ دین استقرآن 
نمی یافت_ جنانکه حکیم نیشابوری عمر خیام نیز بدان اشارت 
میکند .و میکوید : 
در مدارسه و خانقه و دير وکنشت . برسنده دوزخیت و جویای؛بهشت 
آن کس ۵ ز اسرار خدا باخبر اس زین تم در اندرون دل‌هیچ تکیت 
از قطةٌ نظر مبداً و خط حرکت » این عشده, نز فرقی با عقدء 
اول ندارد . 

۳ حس جامعیت , چون انسان فطرتا مدنی خلق شده یعنی 
استعداد و احتاج زستن با جماعت و اجتماع در ,او مْکنوز ,است 
و نمی تواند ماد حبوائات منفرداً زند,کی, کند » لزا این ,حس 
جامفیت او دا, بتأسیس رابطه _میان, خود و عالم خارجی.مجبود 
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يك"دل سوزان و دیدءٌ گریان مانتد يك بحهٌ معضوم بدامن الا 
حضرت هلوی می‌اندازد و بدیدءٌ يك در مهربان دلسوز و دا 
کر و "دوربان بوالا تحضرنش منکرد! 

ما هم امیدواریم که این انتظار ملت لاش حققت و واقست 
بو شب و حنانکه خود وال حضرت در ابلاغة رسمی بان فرمو ده ند 
«از سحده شکر خداوندی خودداری ندارند و طلو ع این دوره 
جدید را بظپور بزرگترین وظایف قطمی خود افتتاح و آغاز 
نما ند ».. ج- دم ایرامشهتر 


دیانت و فلسفة توحید 


قسمتی از سر آغاز کتاب «هفتاد و دو ملت » تألیف مبرزا آقا خان کرمانی که تاکز 
از چاپ در آمده و شمار؛ ۱۲ انتشارات ایرانشهر را تشکیل میدهد. 





3 ۲ ۱ ۳ تسا ۳ ۰ 
نت پس از اطلاع بر ۳ ب ادیان » خوبست 
پرستش قدری عسق تر رفته به یشم آن محرك حققی 
و ادیان ۶ : 
و منشاً یکانه که انسان را به برستش واداشته حه 


خوده" انت." یا همان حس رس و امد بوده با منشاً دیگری 
خاسیه آشت 

بر حسب عقدهٌ فلاسفه و متفکرین عصر جدید منثاً حس 
پرستشري, یکی اف قوای:ذل, رده است. 

ات حس استقلال و آزادی خواهی . از آنحا که اسانها 
ان روز اول خود" را دن دست قوای طبیعت اسبر و مقد حس 
کرده .و در هر جا و هر کار» قوای طبیعت دا در برابر خود 
سید محکم و مانم بزرک دیدند» آین ضعف و اسارت» در آنان 
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موسان است که برای"فین"قوّاد ۰۲٩‏ ۰۳۷ ۳۸ و 4۰ قانون 
اساسی نثکل هیشود.» 

از امروز ملت ابران داخل ك دوره تاریخ حدید میشود 
و پرای والا حضرت هلوی یك صحنه بسیار وسیع قعا لت" و 
خالی از موانع برای افای مقاصد. عالبه و اجرای وه‌ایل نرقی 
و مکسختی کگشاده مگردد. 

این حنن فا فات مکو و فرصتای تارینی برای ملت 
ایران کمتر روی داده و کم کسی, از رجال ,:اریضی ایزّان را 
حنان مو قع مناسب برای شان دادن قابلت و استعداد و قدرت 
و برای اجرای وظایف وعی و نات قلی شین لاه اس 

+ آن افکاز عتان که از بانات والا حضرت بهلوی درد می 
شود و با آن اعمال نرقی برورانه که ا کنون بمنصه طهور گذاشته 
اند امدواریم که فزندم "کردی حخشمت و توکت اسلا ابران 
کاساب گردیده نام خود را .یز در صفتحه دلهای هلت تقش سازند. 

ما ملت ایران و والا حضرت هلوی را به فل این عمت 
بزرک نبريك میگوئم ولی در حققت شایسته نبيك روزی خواهند 
شد که شکران این عم را عملا" بحا باورند و اتحقاق خود 
را بدین موهت الپی فنلا" تابت کنند: 

بز دگرین بدیختی که ملت آبران را در دوره سلط قاحار 
اسبر و تحمذان کرثه بود عارت از «طلم و بعلمی » است و حابی 
که ظلم و یملمی حکمرانی کند» پریثانی و ویرانی و" نی و 
قورع جه یبش وی ماکت زان در 
زیر زژنحبر طام و بعلمی هی نا لد و جان مدهد! این 2 س 
از قرنها تحمل ظلم و گرسنگی زنحير بندکی پادشاهان خونخواز 
خود رست تن روز بخس و تخرد را بازه کر ده خود را با 












رفن ی 
193 ۰ 1 
یه گرا یرود کر مر جوا رز 











ر بیع الثانی ۶ هحری << ۲۳ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی 


تار م2 اران تاز ه سب 
خاعة سلطنت قاجار و طلوع ستارة جلوی 

مجلس ملی ایران در جلسة تاریخی ٩‏ آبانماه ۱۳۰۵ مطابق 
۱ ماه اب ۵ با کثریت ۰ رآی در مقابل ه ری باقراضص 
ببلطنت خاندان قاجار ری داده زمام حکومت موقتی را تا تسین 
شکن قطعی آن از طرفی محلس موسسان بهدهٌ والا حضرت رضا 

خان پهلوی بموجب مادهٌ وا.حدهٌ ذیل وا گذاد کرد: 
ررماده واحده : محلس شورای ملی. پنام سعادت ملت» انقراض 
سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موفتی را در حدود 
قانون اساسی, و قواننن موضوعهٌ علکتی بشخص آقای رضا خان 
پهلوی وا گذار, سکند. تسین حکومت قطعی مو کول بنظر محلس 
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شراعو» ۱ -- عدید . 

کلبه نات البحر در نحت امز. ذلمه واقع شوند. در اواسط 
جزایر مزبوره بیشتر از قاط دیگز غوص مروارید. می‌نمایند چون 
در آن قاط بشتر وحود دارد و ایکلیسا اشخاصی را ,کهز ود آن 
تقاط نزاع کنند محازات سخت دهند و کشقی تعلق . به نزاع کننده 
بر ها تفه 

دلال فروش مروارید را طواش گویند و" در موسم غوص 
از سه طایفه مکن. است مروارید ابنساع نمود. از اخداها و طواشها 
و از تحار در مواقم غر غوص فقط تحار مروارید خواهند اداشت . 

درحه فاست مروارید هر جا. بدینگو نه تسان کردهاند : اول 
عمان» دوم بحزین و بنادر فاری » سوم قطر » حهارم.کویت » 
پنحم قطف» ششم سلان. ومرواریدیکه در جبل (بضم جیم و فنح 
باء) و دس الحال مدا شود غایت درحه فاست دا دارد.و درخت. 
مرحان در 1 ۳ دیده. نشده است دکن دزخت سر خود رطاشی 
در دریای خاراه دیده‌ام. 

تحارت مروارید سابقاً قط عربها و هندوها داشته و حمل و 
فروش, آن فقط. هندوستان. بوده است ایرانهاشکه تحارث مروارید. 
را داشته فقط اهالی لنگه و جزيرةٌ قیس: باشند. از حدود ٩۳۲۹‏ 
شرکت دوزاتال و .جب. فراسوی تحارت مروارید را به ازویا 
افتتاح کرده هر ساله ریا ده ملبون دویه مروارید اپتباع کرده 
از پحرین از داه هندوستان به ارویا برند و مر کز آنها بمسٌی است 
و در سنوات آخبره هنی بعد از حرب عمومی تحار لنگه و بحرین 
ببضی از آنها داء ارویا دا یدا کرده و مروارید بخود دا از ذاه 
هندوستان باریس و غیره برده فروش نمایند. 


مه دارد. 








۳ 9 ۰ ۳۹ ۳ جوز ۳ ۱ 
شمازه ده ۱ آی رآ نشهر صفحه ۱۶۲۰۳ 


شج نومان ۳ ده تومان ن بشیخ دبی دهند. 

جزیره. دلمه تعلق به بوضی دارد و مر کز. عمدهٌ مبایعه 
مروارید در موس فوص"در آتحا است. فروشند کان. مروارید .و 
مشتریا در آنجا جمم شوند از کلیه نقاط که در خلیج فارس غوص 
مروازید منماند و هی" ان موسم دلمه نمی جر و نما ید کانه 
خازه‌ها موقتی از جوب خرما سازند کسه و اهل حرفت از بوضی 
4 آیوا آمده دکان پلزه کتنار و قا ده زباد بر ند وتو ان موسم شخ 

پم جکنیو از افو ام حو د بحکو مت آیحا ور سیف و از کلبه معا مله 
۳ و کسته تفاوت ثروت و مولغان براج .و وجه هد در 
بافت نماد و عادات عمده شخ بوضیی در" همین مونتم و همان 
قطه. اسبت . آن ‏ چزیره. اواخر حمل مطابق پانزدهم. آوریل شروء 
به* آبادی- کرده الی اواخر میزان مطابق بانزده او کتوبر آن آبادی 
بایان رسد و هر کس بوطن خود مراجمت نمایند و دلمه را با 
سکنه. معدود_بخودباقی گذازند و آب.مشروب ,آنحا گوارا: تست 
و از حشمه است.-ضاهرآن متمول آب مشروب اا.خود :دارند و 
سیایکم‌مما آب برای» فزروش وارد کر ده و شمت کنات مصر ی 
رباند. از حز نزه. دلمه .نا به بندر پوضی بخط مستقم ۰ من 
خواهد بود فقط بحاز هندو که با تحا ب سف مرسوهی بحهومت .دلمد 
دهد و آن عبارت از یکصد و بست رو مه 9 

جر ای دیگر دو..اطز ارف ند ی دلمه باشند و جنر از ده 
ب<ز دره که مسمات ب دلمه و عداید است مسکون 8 زرا ۳ 
یی که اس و محمع بح ابر مر بور را بات" ایح گوند و اسامی 
جزایر مزبوره: 

س‌داسن» :۲ب قومیه لا یازو.کوءبرعت ارززه) .دلوم 

۰ غشه» ۷ن صیربنی داس» ۸ اطایر هب حاله موز‎ -- ٩ 
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بدات غوص صی ان اواسط تحدی استا و مامت" آن: او اسط 
حمل خواهد بود. اهالی عمان برای عوص عصبر بحزیرء دهلك 
که از توابع مصوع است رفته و اهالی "یمن به‌الحه که از توابع 
حدیده است روند در جزیره سقظره و حافون و مرباط و طفار 
هم غوص عصیر شود اهالی یمن ادا به مغاصات خلیج فاری آیند. 

در دریای سلان هم مغاص مروارید موحود است . در 
حدود ۱۳۱۹ مطابق ۱۹۰۰ مسحی دولت انگلس پك شر کت 
انگلیسی مفاص مزپور را اجاره داده, و قرار.داده بودند يك له 
عادات »و آطما داده شود 

بدایت غوص سلان اوایل حوت و نهات آن اواسط حماست. 

مفاص نسبلان در دو. نقطه است یکموضم معروف .است. به 
منار بر وزن فماد و موضع دیگر معروفی به تگری که به لفت 
هندوها خدا را گوند (۱). 

مدیست که اهالی این حدود بفوص سلان نرونئد حون 
معتاد بقانون و اظام نستند و مایل‌اند آزادا»ء غوص کنند جنائجه 
در حدود خود می‌نمانند. 

در در دنی که از بادز مان ات فلهاحاارتدیت غوضی 
که معروف است بفوص قجه بر وزن لحه در بهار و بائن که اوقات 
فراغت غواصها است. می‌نمایند از حد در جمره ؟» جنوب دبی 
وافع است نا خورخان که دز طرف تثمال استه,.فی آبهاشکه 
حندان ژرفی ناشند با سفاین خود که زاروقه گویند و زارو قه 
کثتی کوچکی است بر وزن طاحونه که در آبپایکه بسیاد ژرف 
است شواند رفت و هر زاروقه ده الی بست ریال معادل 


[۱] لغت تنگری لفظ ترکی است که حالا آنرا در شمال ایران تاری تلفظ میکنند و در 
استبلای مفول جزو لفات زنان اردو شده است. [ابرانشهر ] 














تدمای۱۱۳::6 ایرانشهر گ صفحة ۷*۹ 


بح کتی؛ کنند. کم هدان- کشی"آ ناه را:بقالوزنخود شهاست؛ و؛محازات 
نماید . ۱ 
ون وی .نینط ادا یکره و _سیاو ایک 1 فان 
شینکویه واقع شده‌اند چندان طرف تعرض انکلیسها واقم نمیشوند. 
خاراننکه خارج از دریای آزاد قرب شواحل" باشند چندان 





معتنا » بست حون مُروارمدی که از آن نقاط خارخ شود زیاد داشند 
و فُاست حندان ندارند. 

از حزبرء تلامه که در حدود روّی الحال -واقع در" تحت 
امارت مسقط است تا ب بندر کوت مفاص مروارید است و حارات 
هر تقطه اسامی مخضوص دازند و بشتر از حبارات طرق سواحل 
عمان و بحرنن واقغ شده‌اند و طرق سواحل ایران حارات ند 
آن درحه فزون نباشند 

موسم عوص در سواحل ایران و عمان از"اتداء جوزا شروء 
شذه و در اتداء مبران اها بابد. هر گاه بروج مزبوره مصادف 
با ماءه رمضان شوند» در ان ماه عواصها عطیل نمایند 

در مفاص بدر کویت که معروفی است به عدان که آنرا عدنان 
هم گفتةاند از برج ور شرو ع بغواصی شود و اتهای. همان برج 
مبران حواهد بود. 

علت انکه در برج میزان عواصی را ابا دهند برودت درا 
۳1 هو مخز جدپجود. ند کننهه کان مروارید بموسم و مغاص خلیج 
دارس قناعت شمایند بعد از اتهای موسم غوص خلیج فارس با سفاین 
خود 4 بحر احمر روند یعنی بعضی دون بعضی رفته و غواصان 
نادر شییکویه نادراً بغوص بحر احمر شثابند و غوص بحر احمر 
در اصطلاح عواصبها بفوص عصير معروفی ات . 

















صفحه ۷۰۰ ایرانشهر 4 شمارء" ۱۱ 


پنادر مان بر دو قسمت نقسیم. شوند: 

يك فسمت عبارت از بنادر شوخ مستقله است ماد بوضی ء 
دیی », شارجه که آن را شارّقه هم گویند» ام القبوین » رس الخنه 
که_در قدیم به جلفار معروق بوده است» عحمان بر وزن مهمان 
و جمریه. هر نقطه شخ مستقل داشته و در بحت فادت انکلیسها باشد. 

فتمی دیگر نادری است که متعلق به امارت هسقط است 
ماتد در سحار و سویق و مصفه و غیره که به باطنه معروف,باشند 
و گذران یش ,ساکنن قبمت اخبره از غواصی نیست و دد این 
لایجه, هر. جا اسم عمان نکارش یابد مقصود عمان شبوخ مستقله است 
که بیشتر , گذران سکنه آن از.غواصی است. 

صد گاه مروارید را مناص گو ند و مو قصکه در دربا صد 
مروازید جر آن و همع شود موسوم به حبر پر وزن حبن.و جهع آن 
حارات بر وزن خارات است.. حس و حارات به های هوز که 
هیر و هارات شود هم نو شته | ند . 

حبر عبارت از یك بر آمد کی است از نك بریا که آب اطراف 
آژبتي مه کین دقل ی اعالق وبآپ تهب زا آ نب آآههکن_عنق چنیان 
ندارد. و کشتی بخار باختتاط از مواضع حیارات,کنرد و در نقشه‌هائی 
که مخصوص دلالت نا خدایان نرسم شده موضع. حارانبکه معرواه 
باشند و عور کشتی در آن تقاط خطرنا کی مدا کند تصان شده است: 
حبارات بیشتر در دریای آزاد واقع شدهانه بمنی بش از,چهار هل 
از کار سواحل دور باشند. این است--که شوخ وله عمان و 
شوخ بحرین و قطر و کویت:حادات ,را تواستاند خاصه.خود 
کیرنهی کاض ‏ دییان. نما اف 

در مواقع غوص کشی جنکی انکلسها" مرافت از سفاین 
غواصی می‌نمایند . :هر کاه منکب تقصیر" شوند با محالف اعتدال 

















شماره ۱۳ ابرانشهر 46 فبخه ۹۹ 


مجله‌ایست که نا کنون در ایران ظهوز کرده است و اغلب ادبا و 
نضلای طبران در آن مقاله نوثته‌اند. مقام علمی و اخلاقی "آقای 
دکتر افقار» (موّلف کناب «ساست ازویا در ايران» بفراشه) 
که حند قطعه ادیی مر از اشان در محله حاب شده "است » بما 
امیدواری کادل مندهد که این محلةٌ متاز بنشر و نرقی معارفی ایران 
خدعت بزرکی بحا خواهد آورد. 

هت اردی بهشت -- اثر خامهة جناب حاج مرزا یحبی 
دولت آبادی و کیل مجلس ملی. آناد قلمی این ادیپ محترم بر 
ازباب علم و اذب پوشده نینت و نا کنون جنذ کناب از تألفات 
ايشان ماتد کتاب علی » دورهٌ زندگانی با غصب حق اطفال و 
ارمغان بحبی و غیره مکرر طبم شده است. این اردمهشت که با 
فاست کامل جاپ شده نموه گزینی انت از آلان شری و نظمی 
معظم له و مخصوصاً قتفت ‏ امن این کتاب که دارای حکاتهای 
اخلاقی است بطرز کلستان بسار عفد و شرین میناشد. برای 
کساننکه سخواهند يك انشاء فصیح و لیس و منقح داشته باشند 
راهنمای خویی است . اممدواريم که سایر تألغات ابشان و مخصوصاً 
کتاب" «شه از که داستان شبرین و اخلاقی و اجتماعی است 


تصساقمامک 


شرح حال غوص و غواص در خلیج فارس 
کبابی میباشد که یکی از رجال با فضل عصر ما است و آثار ممهمی نگاشته‌اند که بد بختانه 
چاپ نشده مخصوصاً کناب « اعلام الناس فی احوال بندر عباس» .حری است ذثار از اطلاعات 
تار یخی و جغرافیائی و عرانی و اقتصادی و لسانی و این مقاله نمون؛ کوچکی از مقام عل 
و فضل و طرز نگارش ايشان را نشان هیدهد. [ ایرانشهر ] 








و 13۸ ج ایرانتهر 44 شماره ۱۱ 


اطلاعات کالین از, اوضاع معادفن. ار ان رف | علکتیایم کنگ دوینیت 
مىد هد . مطالعه این محله را برای, عموم,معاریخواهان,. و بخصوص 
محصلین و معلمین توصیه میکنیم. ۱ 

۲ . داستان خوئن - داستانیست تاریخی,,و عشقی صورت 
ماش در دج یزده که یکت رقت. آوو برمکیان وزرای خلفای 
عناسیی را . دن عهد هارون | لرشد شرح مىدهد . این کناب کوجكب 
که تلف آقای سید.عید ال رسیم خلیخالی.است. بسك پسیر شیزین 
سر گذشت وزرای+ملت پرور برمکی را بطرز موئ نشان مسدهد. و 
اباتی که بمناسبت.مقام از طرف ادیب و شاعر سخنوز آقای ,رشد 
باسمی بدان افزوده شده يك حلاوت قنگر پمطااب می بخشد . 
طر فداران: تیاه ملی؛ ایران و صاحبان ذوق ادیی دا .مطالعةٌ این 
کتاب لازمست .. صمت اه ادو. زقراقلت و در کتابخانه. طهران و 
کاوه بفروش. میرسد. 

۳ -,سلطنت فناد و مد هت امتراباکی مر یچف_ جح کنامنیت 
که بتازکی استاد محترم و ش‌قشناس .معروف آرنور کریستسن 
دا نماد کی بزبان فرانسه در ۱۲۷ صفحه تألف کرده یت راجع 
باستاد معظم و تألفات او در شماره‌های سال اول محله شرحی 
درج شم انت:. ابزم» کناین یز ماد ألغات دیگر مومی البه یز 
از اطلاعات و تحققات و مأخذهای میم است و برای نع کنند گان 
تاریخ قدیم ایرانبسار مفید. و ضرور میباشد. دز آینده مق 
از مباحث آن دا ترجمه :خواهیم کززد. 

-- محله آنده -- محله‌است علمی و, ادیی. و ساسی 
که در طهران ماهی یکبار در تخت مدبرت و نکارش ,آقای د کتر 
افیار متخصص دو علوم ساسن : انتشان/ می‌بابد., این مجله , چنانکه 
از شمارء اول آن که باداره رسده معلوست » مهمترین و مضدنرین.. 
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گاشیدون اه مت ود انهای زطایش برحقوان ار 19 قبنت 
اعظم شترا و خواب و آتتو د با درس و مطا لعه شرا نی 
اآورد و هنوز بمقصود نرسیده اعضایش متشنج و عضلانش سست 
شده و بی اخشار در شر مين خود بخواب مرود زرا که دیشب هم 
دحار این ما جرا بوده و شب را که تمام طسعت در خواب راحت 
عنوده بود با بداری و زحمت سحر آورده اگرت):! هنوز ساعتی 
جند اعصاب دماغ او راحت نکرده دفعة" بلظمهٌ اهتزاز زنگ 
(ساعت ببدار کن) ببدار شده و دو باره مشغول کار میشود! مدنی 
بدین منوال نسکنرد که فدرتن جسمانی او سلت و با لطبع اعصاب 
فکری هس سست شده و کم کم حوانی او ردو بزوال رفته و در 
صف کار محور بر بحصلات میشود. و ممام آنن مشگلات از 
نداشتن اطلاعات کافی از مواد دو دوره ابتدانی و متوسطه اهروزی 
اروبا » سنی از قصان حصلات مدارس ایران است. بدین حپت 
وا مکی که :کون تیف دارالفن اه همت +تشود 
را ضرف اصلاح و تکمل "مدازی ابتدائی او نله گر ده 
برلان ‏ ح. عطائی 


مطبوعات و ارده 


و مجلةٌ تعلیم و ترییت -- مجله‌ایست حاوی مقالات فنی 
و اطلاعات رسمی که در هر ماه از" طری وزارت معاری مننشر 
میشود. این مجله که بمدیریت جناب میرزا علی اصفر "خان حکمت 
رئیس فتیش وزارت معارف در ظهران حاب میشود دارای مقاله‌های 
بستار سودمند میباشد و چنانکه از شمارءٌ ۱ و ۲ آن که باداره 
رسیده » دیده میشود در مسائل مهم تعلیم و تربت سخن مراند و 








صفحه 19 ایرانشفر که شمارد؛ ‏ 


موافق زمان در آنها مکند. اکر فپرست امروزی مداری ایران 
5 پر کرام فعلی مدازس ارو هقّا سسه شود مستله واضح و معلوم 
خواهد شد که : تفاوت ره از کحا نا بکحا.است . پس از تحطیل 
یمن در مدرسه متو سطه ابرانی همقدمی نمو دن با شا کردان دار 
النون ارویائی حشقه" مشگل و طاقت فرساست علاوه بر این 
اشکال تقصانء زبان ندانستن و مدتی هم در تحصل آن کوشدن 
جد را پدتر مبکند و از اینرو اغلب محصلین ایرانی دچار.مشگلات 
لا نحل شده و زحمانشان بی مر و وقت گرانمایشان بپس میرود. 
محصل ایرانی علاوه بر یاد گرفتن لسان باید وقت زیادتر 
از معمول صرفی کند تا بانمام تحصلات خود موفق شود. اما آنکه 
با زحمات زیاد للگ لنکان بمنزل مزساند از جهات مختلفه ناقض 
است . مثلا" محصل بحاره که تکاللف مدرسه محال روزی یکساعت 
گردش بوی نمدهد از نمدن ارو فرط اطاقی که عمر..عز دز 
خود دا در آن بآخر میآورد نصب اوامبکردد و از دیدنی‌های ونگا - 
رنگ مغفرب زمان که هر کدام نفس خود يك درس عبرنی است فقط 
عیکنهای اطاق: :ای لحصهر اوست::و اگر بدین منوال تحصل خود 
را ادامه داده و بعد بوطن مر ا مت کند از ارباط و معاشرت ارویائی 
و هّت‌ها و محمم‌ها و دستجات مختلفه که هر کدام برای مقصود 
مقدسی تشکل شده است بکلی یی خر میباشد. نتنحه آنکه دد 
تمام مدت اقامت در ارویا بغبر از لغانی جند که مکن بود آنها را 
در ايران هم حفظ کند و کتب معدودی که اغلب مطالب و مسائل 
مشکل آنها بر اثر مطالعه و مداومت بتنهائی هم حل مبگردد کار 
دیگری بکرده و جر دنکری ندیده است. بنضاً هم کالیفی که 
از طرفی معلمان مدرسه داده مشود ست به محصل فوق | لطاقه 
است اما علو طبع و غبرت و شامت اه وی بدو اجازه نمبدهد 
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تمدن دست و با زده و کاپ کنيم فکر باطل کرده و خنال خام 
بخته ایم و در شحه دویدن ی +کسلتلن را به رفتن و تون بر جیح : 
داده‌ام . اما بگانه وستله و مها نعمتی که توسل. بدان و استفاده آز 
این "بما فرض است » پیش گرفن جادهٌ علم و صنعت میناشد . پس 
مارالی:. که در طی.و تبعیت" آن دو جد و جهد کنم نا سیر تکاملی 
خود را بر آورده وان نم.جان خویش را بسر منزل عادت برساثم. 
بعنی" ۱ کر ما را خبال.تأسیس:ودا نشستانی» (۱) که جواند با «اونی 
ورسیته‌های ارو همحشمی کند دن.س امست بهای که دز استحکام 
اساس مقصو د خود کوشده و همتی در اصلاح و مهوت مدارس 
ابتدایی و متوسطه خود کنم . الکزببتهکنل این .مقدمه. نائل بشده 
و در واقم طر یه فرتیت صغری و کبری یل مدشبیل آوردیم با یف 
شحه بدون هچ زحمتی . تادل خواهم تشز یارب۸ عالی » مره 
سم تاصسابه علم و داش مهبداشد و بر واضح است که دوام و بایداری 
طقه ثالث منوط به ات و ادتحکام دو مررسه اولی است و الا طواهر 
درحشان. و ششهای دلفربت ابران ما دام که له خانه از است وان 
است:سش اهل صیرت قدر و شمی مب نش | 

توسعه و تکمل واقص مدارسن ابتدائی و متوسطة ما واحت 
و ضروزی‌تر از سوه مدارشس غالی جدید است و لزوم این اهر 
در موقعی که "محصل ابرانی «مٌصد تکمسل تحصلات پار و با | راد 
معلوم سگردد. بویا هنوز هم کز اه ژدمی دولت"ابران"هتان 
ترجمه و ماخوذ زیر گرام خند تال" قیل .دولت فرانسه"است در 
حالیی که امرروز ان برو گرام بکلی گنه شده نت خه هر سال 

ث« 


دول متمد :4 در بر گرام مدازش تحد زد نظر درده ۶ تغیر و اصلاحخات 


پر و 


[۱] ان جلمه در شماره پنحم ایرانشهر دیده شد که نگارندهة مقاله آنرا برای 
او نیورسته» پیشنهاد کرده بود. 











صفیحة: 1۵ 2 ایرانشهر که شمارا : ۷۱ 


۳1 ی 
هو ۵ ۵ 


مدارسز «اتران ون تعضیل .در .۰ اررف یا 


تأسیش بك-دارالعلم غالی که ما دا مستفنی از تحصیل در 
مدارس فرنگ نماید با بسط امروزی معارفن در ایران. از حیز امکان 
خارج است. زیرا مدارس عالی.اروپا که منشاء تر قمات و منبع مراتب 
رهم تمدن امروزی و سر حشمه سلط و اقتداز مغریان و بالاخره 
تربیت دهندهٌ جوانان .منودالفکی است .خود محصول جدیت و سعی 
ری استمراری حند فرن دراز و زاده اعمال و-سحربه‌های 
مدت مدندی. است . 

کشفات قرن بیستم در نظر ما فوق‌التصور؛ مینماید. ولی با 
وحود آنممه مىدانیم که فردا بك یر و تحدد تازه شاهکارهای 
این عصر را بقدر و قمت کرده و با تولد يك مرنبه عالتی‌بالای 
درحات تم و هوش امروزی بشر تنمام علوم و نون و صنایع فعلیی 
را ما دون خود قرار خواهد. داد.,شاهد. مدعا جاء‌طلی بشر, دد پی 
عالی و تر فی است 48 9 ازران فلت بذاشه و در ششات 
مسائل محپوله سعی و خود کشی مینماید. بدیهی است که بدون 
طی ادوار ساله حصول کثفات کنوئی بی امکان بوده و همحنان 
بدون گنرآندن عص حاضر وصول بدرجات آنی غبر مکن انت. 
تمدنی که بشر امروژه دارای آنشت عالترین درجه اعصار گذشته 
و .در عن حال یکی از طبقات ست افکار بکر آنده اسث. 

اگر ما ابرانان که بائفاق خود و غالسان حندین مرحله از 


کاروان شاهراه نمدن عقل غانده‌ايم بآرژوی سرعنزل امروزی آن 
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پس از مقات و حج و طوف و که 
جمار وسعی و لك و مصئلا 
پس از چندین چله در عهد سی سال 
شوم نحاهه گرم آش ۱ 
بگردام ز بیت الله قله 
به بت المقدس و محراب اقصا؟ 
مزا از بعد بنحه ساله, اسلام 
نزید چون صلیی ند ببر با 
شوم ناقوس کویم زین سکم 
روم زناد شدم زین فعدا 
و کنن»-8صر س‌کالد راز زردشت 
کنم. زنده رسوم. زننداوستسا 
مکو این کفر و ابمان باه گو دا 
بکو استغفر الله. زسن تض|ا 
" خاقانی غبرٌ از قصاید و نشاید بسار غرا غزلات» رباعات 
و اشعار اي بر دارد. "ما دز أنحا باین مختصر اکتفاً دفت. 
ودات خاقانی مصادقی سال ۵4۵ هجری (۹/ ۱۱۹۸ 
مسیحی) است و در «مقبرةالثعرای» فرستان سرخاب نیریز مدفون 
امس سنجمه ۸7 عله . 
نظامی که پس از خاقانی در گذشته در مره مشار الله ناله 
دارد جاسوز و انغانی حزین و دلدوز که این بك ببت از آن است: 
کیان پردم که خافانی هدیا کوی من باشد 
در بغا من شدم ون در بغا و خافبافی 


اتلامولومي نحین .هاش 
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زهی دولت کز امکان هدایت بات خاقانی 
بکنون زضی, فلتفی] فلپتی- برازد: بففن: افتگانشن 
نوئی خاقاماطفلی" که ابتناد_نو. دین هش 
"جه, جای ,زنداوستا هیت با زردشت و تراش 
هدایت, زاهل دين, آموز و قول فلسفی. مثنو 
که طوطی کآن ز هند آید نجوید کس ز حزدانش 
فرااض ورز وسنت جوء اضول آموز و مذهب دان 
مجسطی چیست و اشکالش» ‏ فلیدس کیست و اقرانش 
باز در حسبه گوید : 
تلك . کحرونن است از بخط .نرسا 
مبرا دارد مسلسل, راهمت اشنا 
جو روحالله, در این دیرست حون شد 
جنان دجال من این دیس میپا؟ 
تنم حون وشته مریم دو نبا ,هستِ 
۱ دلم ,چون سوزن عیسی. است یکتا 
من انحا باسشد رشته ماندم 
چو عیسي پایند سوزن آنجا 
مرا اسلامان حون داد ,ندهند 
.شوم بن کردم از اسلام؟. حاشا 
پس از حصل دین از هفت مردان ۱ 
.پس.از تأویل واحی ان هفت. قرا 
نش از الخمد.و االرتحمان و آلکاف 
پس :آز-یاسنین.و طاستان امیم و طاها 
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بر این کسکه دبدبة الفاظ را با طنطنه معائی در یکجا ادا کرده 
باشد نها خاقانی است.و "بش :-طمطراق «فاآنی » دز قرن اخبر 
غبر از مك نقلد خشک و بمی و یی گام از تخاقانی-حیزی دیگر 
نستت : شخات" نن دون وه بر غزوز" که از آدهاق شاعر شروان ماد 
اه جهانگیر صور خر .آفاق می برا کند نداییست که حر اس 9 
نداهای دیگر همه خاموشند و از تیر آن دهع نز هر رن 
و هر زمان خروشنده و بر جوش . اشعار غرای این ادیب امروز 
از طبقه فهم عوام شرق بالاثر ایستاده است و تخم ذوق آن هنوز 
در مزرع افکار عامه نفتاده. شك نیست که این افکار در شرق 
و بوئژه در ابرآن دوزی بش از این رسده و آن معانی بهتو از 
این حشده خواهد شد. خاقانی از حبث حس ایرایت و ستگی 
بشعاثر: قدیم آن یز وطنخوافی پی اما اش : کاهون ای پسمند 
خال جولان سدهد که خوامّده در رفتن از او باز مماند و نمی 
تواند دیگر با او همراقی کند. در آن خنش طی-شافات فلکوت 
می‌نماید و آسمانهای جان را که کار فرمای آسمان چهانتد منزل 
بمنزل می‌سماید و ما زمینگران دلکوران را از س خود دریگرانی 
و حسرت مگذارد. گاهی از بار ستم مسلمانان بغغان آمده مسخواهد 
باز به زنار بحسبد و اقوس را بار دیگر پوسد باز پشمان شده 
حاشا مبکند. باوجود این "میتوانم بگویم که کمتز کسی- آداب 
مسلمانی و مناسك و شعائر حج یت الله و منازل قدس و فلسفه 
ایمان و موحدی را بقدرت و طلاقت او گفته و سروده است. از 
حکمت ‏ ونان و از اسزاد دین زردشت هم بخوبی آگاهی داشته 
و لیکن باختباد طبم دوی از آنها بر گرداننده کمیت فکرت را 
در وادی اسلام و ایمان جپانده است . جنانکه میگوید : 
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سبی که" بودء او وا از انظر انداخت "و مضوستن سانشت:.مدت 
حبسش معلوم نیست و لکن «حسه»اش مثهورست. و این یکی 
فز محقق ات که خافانی من از وفات «اختسان مدنی باز 
زنده بوده و حندی پس از آن فلس پتر لس ساله‌اش که :ورشد, 
نام داشته مرده و بعد از مدنی دختری از صلت او بدئا ون بو زله 
روز س از زایده شدن در گذشته و آخرالامن زن خاقانی نز 
در عم این دو طفل وداع بای حهان فانی گفته . انك اشعاری که 
خاقانی در فراق زن و فرزند کوید: 
ق‌ ریغ وی الاو بای بیست سال در امد.ايك نقس بگذشت 
مرا دخره همین مك زشد ود ز عمر مک زو یکدی 
حو دختر آمدم از مد اسحنین نی سرخك چتم من از وادی ارس ب؟ نکدیت 
| فزود ز دختراغم. زشید ده" آن لماع هري وفع در بگذشت 
حو دخترآمدو ان‌سوث دیدصوفوار سه روز عده عال. بداشت پس بگذشت 
این شعر را همآد فراق"و جر ژن .و فززندان بخوق کومد : 
پ دام ون دنم این تک اما ما کت ا برجم 
بدرد پسر مادرش حون فروشد ه خال2 اون رها کان نردم 
یکی بکر جون دخت‌نعش بودم . . پروشندلی؛هم بخا کش سیردم 
کنون زابنهمه ماند«عدالعزیزی» ودعت بردان با که دش سردم (۷) 
اگرکسن ماه ناشه بشی‌واویه: ن انتاهتیاسی الشاین اف اکش دم 
در آار خاقانی و علی‌الخضوص در حسه معروفش اشارات 
و. تلمحات بسار بدین مسخی هست. و از گفته‌هاش,: آشکارست 
که عادات مقسه و اطوار عادات این دین زا که کیش مادرش 
بود -- خوب مداسته. هیچ شاعری از شهرای ایران این 
اطلاع وسیم را از دین صرانی و از تاریخ آن ین نداشت. علاوه 


[۷] عبدالعزیز اسم پسر باقيمانده زنده‌اش بوده. 
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ره روم مقصد امکان محراسان یلم تشنه‌ام مشرب احسان نحراسان یلم 
چون زمن (هلخراسان‌هیه عنقا بنند.,, من متلیجان جهامان کراسبان یلم 
از قرابیکه اباز ان, (هعارش, استنباط .می‌شود خاقانی تا شهر 
«ردی» دفته »اما .بر گذشتن. بانطرق ,دود «ری», عانمت . دیده 
است . چنانکه باز خود گوید : 
حون نست رخصه سوی خراسان شدن ما 
هم باز پس شوم »نکسم من بلای. ری 
نب از رفتنم سسوی تسبرز اجاز تست 
شکرانه گنوم از حرم ادش‌ای ری 
خافانی با خوارزمشاهان نیز را بطه‌ها داشته و بایشان. قصده‌ها 
فزسا دم و ۰ با دام نشضا لفیوع :و طواط م مشاه کر دمن بیسرا بو لفلاء 
کنحوی که استادش بود مشانمه‌ها و با جمال‌الدین عبدالرزاق 
اصیفانی مشاجره‌ها و با ائرالدین آخسکتی مشاعره‌ها دارد. 
در هنگاسکه خاقانی از مکه بر مسگثت داهش ب اصفهان 
افتاد و از طرف اهل اصفهان خوب بذیرفته شد. و لکن حندی 
نگذشت که بسب هحوی که شا گردش «محبزالدین بلقانی» منتشر 
دراخت و در ذم اصفما مان بود و به نام خافانی بمقه- شک » لو حمال 
الدین عدالرزاق» با هحایی بسار بیخت مقابله کرد. پس از آن 
خافانی برای دلداری اصفهانان محبور شد به‌نوشتن شعر معروفی 
مردف به صفاهان که این ابات از آنست : 
اینهمه کزدم برایکان نه بر آن طمع کفسر زریام از عطا ی صفاهان 
دب رجیم آنکه بود دزد یام گردم طفیان زد ازهجای صفاهان(ت) 
او بقیامت سییند روی نخیزد ۰ زآنکه سبه بست بر قفای صفامان 
از از: بن .کش خاقانی به شروان» اخنسال شروانشاه » ابپر 


[1] مقصودش از دیو رجیم « مجبر الدبن بیلقانی » اضتتن 
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آجاش نکاح بست جوزا . جل سال .عزب, نشست اینجا 
آنکس که چنان عروس بند.  .‏ براحق بود. ار عزب. نشند 
تخمیناً در سال ۵6۰ هحری» ۱۷4۵ مسحی » خاقانی. ترل 
دیار..خود ,ضکوید نق. به بامکاه , «رشینوا نشام» :اختسانا ان منوجهر» 
می بنا هد که در آن آوان مشار اله باتخت خوش دا.از شمهو 
« گرشاس» .آذربایجان به «باد کوبه » نقل داده بود. .از اغلب 
کفته‌های خاقانی جنان, استدلال میشود که او از .زند گانی. در 
قفقاس هموازه دلتتگ وه ها مه حون که باشد رهایی از آن 
دیار را میخواسته» چنانکه کوید : 
طسوطی مسای. آفرنم  .‏ شروان قضی است آهینم 
تگ آمده بر دا ثاغی کاخن ی بدین. فراخی 
مدنی پس, از ملازمت. بار گاه شروانشاه» خافانی دخصت ‏ 
زبارت کعه را مسگیرد و.از شروان ‏ کت بسوی مقصود سکند 
و از راه «سفید رود» و کوههای «ساوالان» و مداین و بغداه 
و, نحف عازم مکه هیشود.,مشار اله منازلیرا که دد.اين سفر » که 
سفر دویم اوست بمکه طی کرده یکان یگان به نظم تعرریف مبکند . 
در مان اینها بارهٌ اشمارست که در آن بلندی خبال و قبرت.مقال 
شاعر خوانده را متحير میسازد. شعر .«ایوان مداین» یکی از 
تحفه‌های ان سفر استق. 
زمانی ئن خافانی سخواسته است به خراسان رفته"مورد نوازش 
و التفات «سنحرم کردد و کویا موفق بآن نشده. جنانکه گفته است : 
چه سپب سوی خراسانم گذارند عندلیم سوی بستان شنم گذارند 
در حای دیگر گفته : 
ختراستان شوم الب لهس زر ره اسان راتفر اف 
باز در جای دیگر کفته : ۱ 
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آورد کوه. قاف دانش رده مضو. موز آششانق 

آنکزده دب بمن که در دش کردند عرّت. بدختر خویش(0) 

این خال تن زاقزآن: که وتا الموودة بز خوان() 
رن :ان آن عزیفت۰ عم خود را جنان" مبکند و۱و و دا" مر‌یی 


بگرشتنه ام ز دبو تخندلان وان سلنابه «عمز این عنمتان» 
هم صدرم و هم امام و هم عم صدر احل و امام - ارم 


۳9 بر دراعم مرا وقوفست آ او نهتاد ءن الوّست 
بزهم. و یکی دقیقه_ خورد زن درجات رفعتم ِ 
پس زان درجات برجپزداخت.. زان برخ سوت اختران ساخت 


باقن فسوی ان هید آن‌کزدکه عم بمضطف ی کرد (ه) 
عکتم: دارزوی زندگیم داده شنتتان رضام در نبپتاذه 
خود بوده برقق دابه من 1 بمرورده ۳ نرب دا 
حافط بده از ز ی کال از اش و اب هفت ستال 
باز از خود خاقانی میشنويم که "در هنکام ارتحال عمش 
وست و بنج ساله بوده و عمش که در < ی و 
تمام عمر خود مف نگر فثه دوده و دوره تحصّل تجو د نخا قا نی 


عه؛ 


*# ۷ 


حن آن هدت شر رسده. جنانکه خود کوب : 
حون دید که در سخن عامم..... حسبان: جتم آنهساد نام 
حون ای مرا بنج د رکو وفت سام دربست و نج درکوفت 
دانا یار ال نطق بدشم از شادی ن ي‌تورد ۰ 
زین کلبه یکنبف بقبا. رفت .زان عا بود باز جیا:.ر 
يك عطسه پداد و روح بنهفت ‏ صد د«رحك‌ال» کت 
[۴] اشاره بایة «لا تقتلو" اولادکم خشية املاق» آسث. 


[4] مقصودش این آیت است : «و اذا الموودة سئلت بای ذنب قتلت ». 
[6] مقصودش جناب «ابو طالب » پدر «عل المر تضی » است که عم پیغه‌بر بود. 
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زان پذبه کنسند. ریسمانم ی | جانم 
شاگرد ازل از «ن ماشوره لفست و رسمان تن 
می‌بافم تار .و پود مصنی . از بهر وطای خضر و موسی 
بافم پی روح وقت پسوشش . دستار سروردای دوشش 
پس از پدر »عم خاقانی که طمب بوده تریبت" وی دا بعهده 
گرفته. حنانکه خاقالی خود عرفت اودا کزده و در آن اصطلاحات 
طب را بسار ماهرانه. بکار بپرده است و ب‌صاحی سخنان وشده 
یس که این یکی از هتزهای مقکل: ادطسث اما بعرط‌طدهت تو 
مطبوعیت : 
از سوی عمم طیب گوهی ‏ بقراط سخن به هفت کشور 
عقلم که هزار محر صافست وادی. شمالش کوء , قافست 
موی ببخم نه .کژه وا , عبینیا؛ سي‌وزنه, آسي .1 
هی ادوبه کآدم از جان خورد تخمش ‏ بزه‌ین طبعم آورد 
زآن ادوه‌های صحت از هستم سختن مفرح امبز 
لفظم که شف‌ای جمکنانست. .. طاعون روان. طاعت‌انست 
روح اللبم محتتان_ را . محی الروحم نافقان را 
سحر دم "من بوقت ش سجن ده صد هزار ۳ 
ازشربت لفط من قوی دان . .شرییان حیات اهل شروان 
خاقانی با وجود اینکه در. جائی از گفته‌های خود .از بدر 
خویش اظهار ختنودی میکند و میکوید : 
جان. صرف کند در آرژوم 3 بخود. ,مد. شین و جوا 
مرخ دل امن کرفت؛ پرولر داز؛ یاف ای وتات از 
در حابی دیگر کله از دست او سکند. و مسگو ند : 
مسححکین بدرم ز جور ایام افکند. مرا جو زال را سام 
عم مر عی نموده در حال ‏ در زیر بم گرفت حون زالٍ 








شماره ۱۱ 


طرفیله ۸۵ 


از" قراریکه از-اشعار دیگرش"فپسده میشود» بدرش" نپا 
تحار نو ده بلکه متفه تیگ ر بر | بیثه کزّده بو ده ات ؛ 


مردی"هنری خلبل کنردار 


رم ح_ 
تساموتطعوی مس تیار 


اما مادزش دیق بو ده طباخ و «راعه » نام از عپسو بات سطور به 
مهتدیةٌ مخبدی نژاد جنانکه خود گوید : 


از راعه (ب) در صیانت افزون 
2 ۹ به ۳ ۰ 

بگرفته و یس مس رژزره 
نستوری و موبدی ژادش 
و ۰ ۰ 

بگر یخته از عتاب ‏ تسطور 
حِ ۰ ‌‌ 

پگ بده به نور عقل و الهام 


از نور ضتلالت آوریده 


نا فصحت ۷ 00--دیده 
فا عم وضو امبتب کت 
طفه حفینان 
عالات من از زضاش م‌ضیی 
۱ اختبارم 
الحق‌حق خدمتش قد. نمست 
در بزرگ خافا : 


خفه 


را از طرف شا 9 و در آده کفتار اصطلاحات: مخضو ص 


وان امه که قانش ننلت 
بل" رانعه بنتات سنوی 
جون مریم جار ماهه" روژه 
اسخافی تسه آیویتی رشهت‌ادش 
آویخته در کناب "مسطور 
بر کیش ؛کشاش 
تضاس هدش" بروریده 
ز ال "و صلات دررمت‌ده 


دس اسلام 


مومن ِ و مومن اخعقادشتک 


حاحات" من" اژ دعاش مقضی 
۳ هگ 


بی تساج بو ده حنانکه حوک سب حوش 


خاطی و حولاهی را ۱ سا فا بکار منبرد : 


حولاه نژادم از وی جد 


هن شب ک شود پر کارین 


[۲] مقضود «را بعة العدویه » است. 


در ضنعین من کال اد 
اطرافت لك مجو لته اون 











۰ سِ 9 ۰ ۳ 
صفحه . ٩۸۶‏ ابرانشهر هه ُمازه ۱۱ 


زنخاقانی ». یکی از آن, ستار کان بزرک و _مقتدایان آسمان 
ادست که ,ذب قرن دوازدهم مسحی,از. آفاق ,شرق.س, زده است. 
ثاعر ست جامع الا ضداد و سختورست بلند. نباج ,که در جلش خود 
یکناست و در مضمار ببان.شسواری,.بی‌همتا. -- قصایدش طلاقق 
و طمطراقی. دارد. تا ه(نه و مثنوی 2 تحفةالمزا نش دد. تیان اغلن 
صفیخات عمرش ححتست موئوق, و؛ یگایه . 
اسم شر‌خش «ا فضل‌ا لین ابراهیم ابن. علی: شروانی » است: 
در اوایلزند گانیش متخاص به « حقائقی » بوده و مدنی. پس از آن 
با بر کلف ,دمنوچهر: شروانشاه» مخلصض..خوش ,دا مدیل | پ4 
«حافانی » نموده . در سال ۵«۰ هحری, (۷--۰ ۱۱۰ عسحی) 
یر بشهر گنحه تفقاس زایده شده . .در بات مولدز و منشاً خود 
چنین گوید : ۱ 
گنت ی وی و جست نامت؟ اصلت ز.کجا ی کخیا مقامت ؟ 
آکشیتی_ متمیلمبی/, تتختان:. , میلاد ,هن آز. بپلاد:زشروان 
در قصيدء که ردیفش «صفاهان»است» قز, باب زندگانی و 
فرن خود جنبن گوید : 
در سنه «ث» و «ن» (۱) بجضرت مول راندم ای یی 
بانصد هحرت و نز ای کت باز دوگانه کنم دعای صفاهعان 
بح عبنم تم ند کک تام وا فا 
اسم پدرش علی و صفت او نجاری بوده. چنانکه خود کوید: 
ازبیتر جخلاهتم سکتار ر: رز متالن‌غ علس تام 
او ضامن من نان و جامه ون مادبجش را نان و خامه 
هستم حو خلیل عهد اول فرزند دریوگیت فن معطل 
در و بلا رده ...بر هم زده ی دبده 


[۱] سال. ۵۵۱ هچری. . 











مار ۱۲ ۶ ایزانشهر 44 صفحه ٩۸۳‏ 


عالی ال وکا ای نو شدنها ان -- لت کی زمی تیغ هلا و 
تادرن ار چا ۳۵ و این نم برس خاك توکه خاکم برسر 
عا قت آن دلس جانان زان نگتو 5 و جوابی نداد و آن 
ماه دو هفته بزای س دفعه يك کوشه نقاب هم از صورت خود 
نگرفت مأبوش شدم وراه شهر بگرنتم و دو روز ید بجا نب هندوستان 
شتافتم مدنها با این و آن مشفول و خود دا بانوااع مشفله سراکرم 
نمودم . نا حال هفت سال از آنواقعه ممگنرد هنوز سر موئی محت 
آن یار از دلم رون نرفته و این بیت هز ضبخ و شام "متخوان : 
با زآی را بکش که باشت رذن خوشتر که سس از نو زندگایک م ی 
معال/ با که خائوادم: دزطپژان املت دست او "آفحا پز ذاعته 
و باین مکان خراب که جون شهر مردگان است قناعت کرده و با 
خود شرط نموده‌ام بمقتضای معنی این شعر که در دبستان عشق 
آموخته‌ام : 
نایدا بسن آنی جیر وکس کل که دل برداشتن کاریست مشگلن 
عمل. نمایم تا بار دبگر در آن سرای دل بآنکس بازم که مست محت 
او بودم و بای بست عشق او . 
دزداب ‏ شلبه ۲۱ شهرور :۱۳۰ ح. مدازا 


تدقبقات ادیی 


خاقای 


[ابن شرح حال خاقانی را ادیب محترم آ قای مبرزا حسین خان دانش اصفهانی که قصیدة 
خاقانی را تسدیس کرده بودند و در رسالهة «ابوان مدان» چاپ شده است پرای درج در 
ان رساله فرستاده بو د ند وی هت عدم گنجایش رساله طبع نشده ود . ایناگ ۲ ترا درج 
و از فاضل معظم له تشکر نموده ارسال اینگونه مقالات همم را تقاضا هیکنيم. ایرانشهر ] 











صفته ‏ 1۸۲ ایا اد هون 4 شماژه ٩۹۹,‏ 


شب, هحزان داز و,عمر.مق کوناه ازء آن سم 
که نا دوز وصالت جانم: از. قالب برون آید 

مختصر برای جان و عم آن يا جانی هر آن.بهزاژ نگرانی 
مبگذراندم و.از این نشویش,خاطر و اختلال حوای: حرفهای نا 
مرنب .میزدم » سیخنهای آمشوش مبگفتم. و.اببانی ان.منظومه محت می 
خواندم و مبگفتم : 
عقوت وار وااسفاها همیزم دیدار خواب نوسف کنعام آرزوست 
که شهری تو مرا دس مشود آوارگی یکوه و یابام آرزوست 

اس بز و دی . عزرم متبا فزت ؟ دردم ده که اگ ن افافن رخ‌دهد لاافل 
یکی دو ماه دیرتر از.آن محب شوم. "هنوز از طهران خاوج انشده 
بودم که ولولة و غوغائی دد خانواده بخود مشاهده کردم ,علث 
پرسیدم. خب, شومی دا که در عالم خبال بتصور حقیقت چنان ار 
قادر, بودم ۶ بمن دادند."یعنی کفتند. که. آن مریضه بای وجودش 
بکل اجل فرو رفت . گرییان جاله زدم و محنون واد بخانه‌اش شتافتم 
کفتند که جسد. طبش را باب صافی .شسته و بشطر. معط کرده.به 
ابن بابويه طهران بردند نا در سینه خا کش بسادند, از این .جراحت. 
پی الننام حزن شدید در مر هویدا شد . سراسمه بدان, مکان زفتم » 
جشمم ,چون ابل بهادی. باییان گرفت" چون سب خواستم کفت 
خاموش که و قت نماز است . وضو میسازم نا س,ناجات له حاجات 
بر آورم » نی بار آخر, جمال,یار دا سیرنر. ینم ., هبهات که برسیدن 
من کار کته و آن در یکت را صدف حا, دن.سیه جای. داده 
بود: بر‌سر قبرش نشتتم.و زبان بهیوفائی .آن ماه تابان که:بزیر ابی 
اپدی خود را محفی داشته بود کشودم. .من همه زبان شدم و. او 
همه, کوش ..من, کویا ,بودم و او خلفوتم اجنيونو بختانمم با باین 
ابات رستدم : 





ماهبا ۱ ایرانشهر که ۱ صفحه ۸ 


او حهار ماه پس از عروسی که یکمرنبه هم دیگر مرا ندید مریض 
شده مدنها "در بستل بماری خوابده بود. من .از ترس آنکه مىادا 
او آهنک حپان دیگر کند و یکمر نبه دیگر او را یشم روزی 
برسم عادت بالنش حاضر" شدم او را بدترن حالی در رو 
یخت خواب." مشاهده کردم » پی اختتار آه کشدم و . بدون ملاحظه 
این بت را خواندم : 
دیگری یست که مپز نو در او شاید ست 
چاره مد از نو نداریم بحز تنمائی 
در آن مدت کم که در باللنش نشسته بودم از دیداز رخسار 
زردش و شندن نفسهای سنگننش از فرط غصه و دلتنگی نزديك بود 
قالب نهی کنم. عشق از هر سو خانهٌ دأم را احاطه کرده و محبت 
از هر جانب داه بر من"بسته ؛ دلم از شکایت روزگاد پر بود و می 
خواستم کانی حند برای محوبه عزبزم قصه نمایم» ولك شوهر اء 
دز مقابل من نشسته بود و آن بحاره هم مان فراق را در جلو خود 
میدید و چشم بر چشم مریض دوخته بود. من طاقت نناوردم 
و بخواندن ان ست ؛ 
زشکم" آید که اکسی سبر " نظر دو" تو کند 

باز کویم که کسی سیر نخواهد بودن 
پهانه از جا پر خاستم و با دلی هر چه محزوتر و قلی هر چه 
تلم ش از آن سرو آزاد رخصت طلسدم: در هنگام مفار قت جشم 
خود را بمن ادوخته و نگاههای تند پر شفقی مینمود و گویا بزبان 
حال سگفت که دلداده عزیزم دیگر مرا تخواهی دید. حند آهی 
کشد و:نا حرکت.مژه,با. من خدااحافظی نمودا. بلی گویا او از 
عم کوناه خود خبی" داشت که قل از عروسی در هر گوشه و 
کنادی که مرا میدید این بیت دا مکرراً میخواند : 














صفحه ٩۸۰‏ ایرانشهر که شمارءة ٩۱‏ 


محبت و مر 


قرب هت مالقا دننک دق یی ٩‏ ما 
بود شب و دوز نقش جمالش از خاطرم محو نمیشد و زبانم از 
بان صباحت او عاجز است عمد بسته بودم که نا من هستم و او 
هست هل ادلی یکی ندهم و صنمی غیر ارو نشناسم. جرا که 
بح کراقم بودم او هم بمن بی مبل «#ست و عل وف .وود اس است , 
خدا مدا ند از آنروز که این عهد بسته شد» من ه خواب :داشتم 
نه خوراه . دل از دنا شسته و دشته الفت از هر حی کته : 
جز وصال لقاء بار فکری نی و جز انجام یافتن موقم فراق آرزوئی 
ه - ولی با آنهمه دوابط که بن من و او بود هروقت که 
بمن میرسید سریخی حجاب شرم عادض لطفش را کلرنک مینمود 
سر بزیر مانداخت و دهان حون غنحه باز ؛ و شکایت از جفای 
زوزکار را آغاز: مت سرا کوش کفته اکمال عفت و لت 
حرفهای او را که ۷ يك لرزش مخصوصی ادا می‌نمود میشندم. 
مختصر آنکه + روز گار حنانکه عادت دبرنه 
اوست حدائی بن من و او انداخت و دود فراق از داودمانمان 
بر آورد. از آن پس از موّانست و موالفت ب دوستان هم ملول 
بودم و اعلب در گنحی دنه این ست را مسخو|ندم : 

دوش حون طاوس مینازیدم اندر باغ وصل 
این زمان اندر فراق بان می‌بحم جو مار 
عنی دختر را محوراً بمقد یکی از بتگان وی در آوردند . 











شماره. ۱۱ ایرانشهر که صفحه ۷۹ 


و از آن روز محدانه در ترییت و علم اطفال آنحا موفق گردید. 

این مدرسه دارای سه کلاس و اخبرا رز صتوب گردیده که 
پس از امتحان سالانةٌ شاگردان که عحالاً مشفول و نا اول ماه بر 
ختم خواهد شد کلاس چهارم نیز برای:شاگردانی که از امتحان 
یرون می‌آیند تشکیل شود. 
۱ بودجه این مدرسه مرکب است از اعانه مختصری که از 
ظرق انجمن اخوت بوشهر جمع و ماهی بالم بر چهارده تومان 
میشود "و حق‌التعلم شاگردان که ماهی جهاد قراق است ولی با 
این بو دجه قلبل مدرسه هر ماهه دحار کس اد .۳۳ رخ حه 
از طرف دولت عایدات نو آقلی از محل حریه که توسظ اداره 
جلله مالبه به شورای معارفی سین سا او کز آنحا از روی 
7 دخل سای مدارس شهری بامتتای مدرسه سمادت 
تقیم میشود سهمباً این مدرسه خیلی قلیل و ببیچوجه جبران کسر 
دخل ماها نه آی] تمینمامد : ون دولت سر در ضدد ولا ستمری 
" که آساب رفاهیت بودجه مداری بادر مخصوصاً این بندر مهم 
و سرحد ايران باشد پر نامده ولی و کلای این مدرسه بهر نوع 
بوده جلو گیری از انهدام این بیان سعادت نموده و دد نهایت 
حدت مثغول اداره نمودن ان سا . 

تحصلات محصلان این مدرسه از روی نظامنامه و دستور 
مار و نرنیب کلاسها بطزز جدید. در جریان است. شا گردان 
هر روزه مشغول مشق و ورزشهای بدنی بر هستند و عده از 
محصلان و معلمین کلوب ودزشی ز در خود مدرده تشکل داده‌اند(۱) 

از طرف و کلاء مدرسه بهمنی م. علام حسان منشی 


۲11 سه تومان خارج چاپ عکس ان مدرسه را ۲ قای ور رضا مرت کرده‌اند: [ ایرانشهر ] 

















و هک واه کی ج کوج 
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بو و 
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صفحه ۱۷۸ 


ماه 








۱۹ 


شیاه ای نی صفحه ٩۷۷‏ 


اطاق دزی بایند معلم که ریاست اطاق را دارد بر مبخزد. 


ملاوه هر روز صبح قل از شروع بدرس بست دققه صرفی 
هش نظاافت شا گردان و انتظام لباس و کارهای شخصی مبشود» 
و هر روز مره نظافت مسگیر ند ی شا گردی حراه باشد با آنکه 
دستمال باه 3 لاش بروش نزده به لت" تقصیرش در تحت 
«محازات عدم اتظام ». حند مره از محمو ع نمرات دروس هفته‌اش 
کم میشود سارت اخری بشنماد آقای بحمال ژاده مندرحه در 
مازة چهارم سال سوم محله ابرانشهر بوزارت علوم کاملا" در دبستان 
فردوسی محری شده یش از آنکه وزارت معازقی تصوت کند. 

محصلان هر روز عصر بعد از فراغت از دری قریب یك ساعت 
و نم مشغول ورزش از قببل فوتبال» هاکی» ژیمناسنك و مشق 
نام میشو ند . لس از.ان زک تعطل ژده مدزسه عطل ميشود. 


۱ ۶ ۱ ۰ 
۳ مد رس اخوت اسلای در ممی 


ك 


بوشین دارای خهان ات که اطقال شپری در آنها 


مشغول حصیل هستند ژلی ور اب قر خی بو شمر مشهور به «بهمنی» 
که سا کنان آحا دور از شهر و اطفال بومیی او قات خود نرا به 
بطالت و بکازی گذراننده 5 آنکه بامورات ست ستخدم و مثغول 
بودند جمعی ,از معارفروران اعضای انحمن اخوت بوشهر برای 
ریت اطفال. آن سکنه در صدد پر آمده و محدانه باستعانت اهالی 
مثغول تشکل يك پاب مدرسه در آنحا گردیده که تا مك انداژه 
اطفال صغیر بومی در آیحا ها نموده و مثغول تحصل شوند. 
این بود که بحمد الله والمنه دز یوم غرهٌ شهر دیع الانی دنه 
۲ كت باب مدرنده بنام اد اخوت اسلامی بهمنی » تشکل 








صفحه ٩۷۲‏ ایرانشهر که جتای»۰ ۱۲ 


آ قای ايران پور ناظم مدرسه ننز در ضمن کاغذ خودشان چنین وشته‌اند: 

«روح امظامات دبسان بعینه مثل سایق اروپائی است و حتی 
القوه سعی میشود که شا گردان ماد افراد ملت آیکلو سا کون 
تریبت شوند و قسمتی از نظامنامه داخلی را درینجا ذ کر مسکنم : 

قسمتی از نظامنامه داخلل دستان هی فردوسی بوشمر 

باید معلمان در آخر هر هفته دفتر کلاس ود بات هفته 
گذشته و هفته نو مرنت حت 

در جلیه‌هائکه هفته‌ای مك مره منعقد میشود معلمین در باب 
کارهای کلاس خود با هم مشوره و تادل فکر مکنند و ام 
آقانون مدوسه را پرای آنها شرح مدهد. 

معلمین باید بطور آرامی ترین کتوا بطور آرامی ,با شا کردان 
سرلوك نمایند» و همحنان باید مواظت کا مل کنند که محصلین دز 
کلاس راست و بقاعده بنشنند» در کلاس زیاده از وم حرف 
نزتد » خارج از موضو ع مطلی نبرسند و مزاح نکنند . 

معلمان و کار کتان دبستان باید در او قات مدرسه همیشه کلاه 
ساه ابرائی و لایس معمولی سوه ی ور باشنه دار و باشنه 
تخوا ده بو شند . 

هر شاگردی که داخل مدزسه میشود روز دخول باید لایس 

رسمی دبای که غاوت از کار تاه لاه ادافزانی 
بوشنده پاشد و ظری آب خوری (باله آلومنوم) داشته باشد با 
همانوقت وجه قیمت لاس و کلاه و ظرف سلم صندوق مدربه 
کند ! از طرفق مدرسه برای او نهه شود. ۱ 

در اطاق درس سا گندان بباید حلو معلمان با اشخاص دانگی 
بر خیزند» هر وقت مدیر وارد اطاق درس جهة فتیش میشود 
معلم جلو او بر مسخیزد » بهم چنبن برای اشخاصکه جهة دیدن 









































تفحه ۷ ایرانشهر 4 شماره ۱۱ 


آقای بمین المما لك کار گنار وقت و آفای میرزا عدالحسین 
مشلشن هر کذام ماهی نج نومان مدادند. آقای مشار الدوله در 
مدت حکومت ماهی «ست نومان مندادند و بعد که مواجب حکومتی 
نصف شد ده تومان مدادند. در حساب بدزم هاهی سه نومان می 
کرفنم. بعدها آقای میرزا احمد کازونی ماهی پنج نومان (یا.سه 
تومان درست خاطرم نبست ). صدادند. و یکعده از اشخاص با همت 





جناب آقای میرزا اجد کازروی مدیر مدرسةٌ 
فردوسی و وکیل با همت ایرانشهر 


دیکر ماهانه با خی آن بصندوق مدرسه كمك مکردند. تا وقی که 
نده در بوشهر بودم آقای خلل بهپهانی بیش از هر کس بمدرسه 
کمك مالی کرده بو دید . اکنون که مخارج مدرسه را یکعده از 
اشخاص و موسنات خربه و غره مدهند که آقای مبرژا .احمد 
در ضمن مر قومةٌ خود که بنظر مبارك رسیده به آن اشاره کرده‌اند. 
خود بنده پس از حرکت از بوشهر بد بختانه نتوانسته‌ام چیزی به 
موی /کم لاک 
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؟- مدرسه فردوسی 


جناب آقای پور رضا وکیل سابق مجلس مل که فعلاً در برلین هستند در بارة مدرسة 
خردوسی چنین وشته‌اند: 


آقای "محترم هن ! 

در اسنه ۱۳۰۰ شمسی یکعده از جوانان بوشهر تصمم گرفتد 
ک‌منریة وف رات پیب ین یی 1 هک عی 
شد و اگر نده حق داشته باشم عریف کنم این موسسه از حیث 
پرورش فواء جسمی و روحی شا گردان تا اندازهٌ از عهده بر آمده. 
آقای مثارا لدوله حکومت بو شمپر و قنکه برای دیدن مدرسه آمدند 
اطهار داشتند: «دبستان فردوسی بهترین مدرسه ابتدائی است که 
در ايران دیده‌ام» ادارهٌ آمور مدرسه تا پانزده روز بعد از افتتاح 
بمپهدهٌ رئیس معارقی وقت آقای میرزا حسن خان اجی بود. پس 
از آن .ا هتکام مسافرت ۲ قطهران بده بذایر مدرنه بودم. بمد 
برادرم این خدمت را بعهده گرفت و وقی که ایشان بطرف شیراز 
حر کت کز دنه فا مبرزا احمد کازدونی این وظفه را بمده 
کرفتند. از همه ما پیش دوست جوان سکم میرزا ابراهیم صدیق در 
این کار .زحمت کشده. مشارالبه معلم اول مدرسه بود و پواسطه 
مرض سل و فقر و شدت عصب در خدمت بمعاری و ساست ملکت 
حان خود را قربان کرد و بقراری که معلمان مدرسه به بنده نو شنند 
در هنگام بجان دادن وصتش راجع پمدرسه بوده و نام مدرسه را 

بکرار هسکرده . 
مخارج مدرسه : آنحه را که جهة هه اساسهٌ مدرسه بود 
تصف. را برآدرم آقای خلل بهمپانی و صف دیگر را نده دادم . 
کمك خرج را هم ماهانه ادارهٌ معادی و تحارتخانة آقای میرزا 
رضا مهدی زاده و برادرم و نده هر کدام ماهی ده تومان میدادیم . 





مه < باه اراد شماضرن دب 


کلية لوازمات و مسا کن آنها از پسر‌ها سوا و مخصوصاٌ دز چائی 
عابحده مثغول تعلیم علوم زد دار ی وخاطی و قلابدوزی هستند. 

4 -- جهة جلو گیری از تکدی (که حرفت مخصوصی اتخاذ 
شده است) معیشت حندین نفر شخص بی بضاعت و عاجز خارج از 
احزای اداره ار طرف دار الت‌به تأمین میتود. 

۰ -- بواسطهٌ رفع بارةٌ احتاجات و مراجمت اولای بعضی 
از اطفال از مپاجرت عدهء اطفال دار التربه تقلل بافته و فعلا" به 
یکهد و ی قر رده است, له نی ق آلآمعر و متا قاس 
سس ۱ ۱ ۳9 

۱ -- که مخارج و عایدات دار التبه موافق قواعد صححه 
و دز دفاثر مخصوصه قد و در آخر هر . کر عیباً پا پیج کلبه 
جزئات جهه اطلاع عموم اهالی طبع و نشر میشود. 

۲ ,ور مدذت نه سال که دار التربه ۳۳ بشده تا معال 
قل از طراف اهالی اداره میشد که با يک,هیت مردانه اشترأل. می 
کردند» ولی متحاوز از کال است. که فقظ از همن عایدات 
پوطی یکعباسی محمولات اداره میشود. 

در روز ۲۲ ماه تبر امتحان سالانه تحصلات اطفال دار ال به 
اجرا گردید و آفای سر‌هنک محمد علی خان فرمان 
ده قوای ازومه اطفال و هت کمیسبون دار التوبه دا خبلی نشویق 
و ترغیب نمودند و میلغ نحاه نومان بعنوان اعاه بصندوق دارالتربه 
کارسازی نمودند و عملبات معارق پرورانه ایشائرا که ۱ حال اپراز 
نموده‌اند مخصوصاً تقدیر نموده از خدمات شایان نوع پرورانه آقابان 
اعضای کمیسون دار التربه نز .اظهاد تشکر مینمائم. 

ارومی ۱۷ مرداد. | پوا لقاسم نا هد افشار 

















كگِِ۱۳ 


۱ 
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شایانی که بعالم معارفی کرده‌اند » .نزد. عموم ظاهن و باهر. است . 

۱ - دار التربه مزبور .دارای نج کلاس شبانه دوزی میباشد 
که موافق پرو کرام وذایت . جلبله معازفی اطفال دار التربه مشغول 
علم و حسن خط و عره هستند 

۲ جند شر از صاحان صنایم . محتلفه ی یی 
در ساعات معینه اطفال دار التربه در نزد. آنها. مشغول یاد گرفتن 
انواع حر فت های محتلفه مبناشند , 

۳ ب بکدستگاه کار خانه قالی بافی. در خود اداره تأسنس و مك 
نقر هم استاد استخدام شده که جند فر از اطفال مشغول کار ستند 
که چند روز بل مره دست رئج خودشان را که عبادت از یکت 
قا لبحه اعلا بود » جهة اراه هنن پمعرض نمایش گذاشتند و حون 
اهالی بسائقه اخساسات وع پرودی در خریداری آنها مسابقه می 
نمودند » لذا طرز لاطاری فروخته" شد. 

4 در نحت مواظبت و دستورات یکنفر معلم ماهر در,.صحن 
اداره که خلی وسیع و با. تزرهت است هر روزه اطفال مشغول اجرای 
اقسام ورزش و ژیمناستیکهای مختلفه میباشند. 

۵ -- برای مراعات قواعد حفط الصحه اطفال و حفظ تنظفات 
خوراله و پوباله.و غیره یکنفر طسب محصوص, (آقای میرزا علی 
اصغر خان) استخدام یه رلست؛ که همواره مواظب اجرای لوازم 
وظفه حود مبباشد ۱ 

٩‏ -- غلاوه بر آن یکباب مریضخانةٌ عالی با کل لوازمات آن 
با یکناب دواخانه مخصوص در خود اداره تسس گردیده #9 

۷-- کلبة لوازمات اطفال از. حبث, خوراله و لاس و سوخت و 
غیره.مرنباً بدون فده قصان در کمال مواطظت تأمان, و اداره میشود. 

۸ سی فر هم دخش بکس که دن چزو..دار القرببه. هستند 
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ابران حضرت اشرّف آقای پهلوی در هر کوشه و کنار ایران امثت 
کامل مسوط و اشرار بکلی میخدول و منکوت و متواری شدنذ و 
ازومین هم از یز پرده‌های مظلم اس و نوسدی برون آمده و قدم 
در حاده هستی نهاده و کم کم بخو د پتذاختن کزفت . اهالی سشاقه 
احساتات جیلی خودثان با همه ضعف و سفالت باز بفکر جمم آوّری 
و رفاه فقرا.و اننام افنادند و دز تحت توحهات آقای "سطوة السلطنه 
حکمران ارومی یکناب دار التزبه پر طرز هدرسه بانسون با ترتمت 
صحیخ و کاملیی بالیس انموده و مقداری اطفال ینم را دز آتحا فول 
نمودند که فعلا" بوادطةٌ مراجمت مهاجرین ارومنه و اوللای بغضی 
از اطفال "از عده آنها کاسته و در کمال فرزاغ او آسنود کین مشغول 
درس و لیم مساشند و ممر عایدی دار التبه مزیور دا" با اظرز 
قنگی تأمان نموده‌اند که باحدی تحمبل «نشود و آنْ ارت است 
از وجوهانی که از کلهٌ محمولات ارومی باطراف از قراد توطتی 
یکعناسی در یافت مینماشد او دار التربه مزبوز دز تحت مراقت و 
ما9 کمیسونی مز کب از عناصر صالحه و نوع پرود اداره و 
موافق ریات ذبل رفتاز" اه 2 میتوان کفت بتناست با دان ! لتربنه 
حای خارحه سر پس سگذارد.: 7 

اعضای :کمیشورن مز:بور عبارنست از آقای"موشنی ‏ آقا دئینن 
| اتحار و آقای معتمد | لو زاره که از عناضز صالحه و از اعصای 
وزارت امور خارجه و در این اواخر ریاست کمیسون نو حدیزا 
عهده داز بود و "آفای حنیتخان جپانگری (بکلر مکی): و آقای 
شم الاسلام و آفای حالجی رسول آقا و حاجی مردی. آقا.:و 
آقای تمدن مدیز. تحارتخانه و مطعة نمدن که از مرژین آزادی 
خواهان ارومی: و اقدامات و عبر ورانه و احساسات وطن خواهی 
اشان بو اسظه امتحانات کاملی که در این هدت داده و. خدمات 








میفچه: 15۸ ام شهو که خیماوة | ,ما 


الان ۲ گریان بچون ,پل پسرلت, بخو شاد سر ,.به با پان. رگذشتد 

و متفرق, شدند و بهاو ع! وس با در دقنموسیتا زدبای کل نان 
و اغدیم ,جان" میسپردند: هزاران اطفال صغیر ,و, معصنوم وق 
مادر ,و دون.از یحامی بو ,فریی, بن/ماین, مز ۳۳۹ و انلالی. خاکینتن 
بوت م میحر و فد افتاده ,و ها مد لی یی بانان اکن ابام ا:موده. و جهت 
سچان بو نان 5 بلکهای.,نازاری هنم آغوش . میشد ند , داز 
با این همه اوضا ء شدیده. اخناسات نوع برودی اهالی آن دوخار 
عطل نشده و مردانه باستواحت انام و اطفّال مدکش اهمت54نا یه 
رل قو: 
خوای. باک بآ جند؛ نض از <آنهایا بعانش خوادابر قوب مثل.. او لاه-عز ز 


و آنپا دا در آغوش سحت خوش جادادند ون 


دز کلبه وسایل استراحبت عابله خود..ثر مك و سمیم فرار,داده و با همه 
بزمشائی: دونیو واو آما کوشداند" و دز" نبنه ۱۳۳۸ با وحود شدت 
فلاءکت.جار به, آبکبای !دازا (تربه -مکملی " جهةآنها نشکنل,.و مقداری 
از اشخاص عاحجز از زن و مرد.و اطفال بکس از دحی .وس در 
آنحا. جا دادند» که اهالی با هم بز رک ان" فوت" .لا نموت:خود» و 
عانلهشان قتاعت نموده حهَة مصاردی .آنها -مدادند و این وضع زا لته 
۳۳۹ جمخنان بر داوام بود که در آنمو قم محددا ارومی" دوحار 
ضر به سمخ نری.-عنین اپتلای اسمعل و تباقر «عتاد کنق ,بیط 
دن:اسقل +در کات مفالنت آو فلشیکت افتاده و با جشمی زار و"محرو 
آخریین :دقایی: عمن افرسودةً انخود را شمردنکرافت و شهر. مو بو 
يكٍ " وضح زقتا: آوزی؛ به.خود گر فت/ .که شرح. آن»موخب تلو 
اقسردکی اه خاطرینت او دو باره ,کوچه و.بازاوا و تخرایه‌ها از 
اطفال ینیم و ه‌رنان و غنیشان: مملو شده و نالهو ائلنسآنها ده هز 
طر ی .طنن انداز .شده و عالمی.برازی صانداخت. 

در سنه »عون که از توضجهات بر بایان بکانه فاد دانا و نابقه 
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طالم بین و غبزه. کنباه؛ شده یود مردم کرامت طلب هنی آنهاشکه 
مرض قلندری دارند عنتظر مرشدی بودند ؛ نرقی و تمدن جدید 
حشم و گزش "مردمرا آنْ آندازه با کرده بود که به این کونه 
ترهات باور نکند. شب پره لازم بود که هم مرغ باشد هم موش . 
اسلوب مسمر اکر چه نیمه خارق عادت بود ولی تنم دیگرش رنگ 
و دوغن علمی داشت؛ لهذا مخترع این علم با در هوا نوانست 
صاحت ان همه اشتهار شود. 


معارفثاران 


ی دار التر ببه" ارومی 


در مو قسکه ارومی 6 آن صفیحة دارا لثغاط و آن لو حه مظر 
بدایم طیعت گر فتار ضربات "متوالةٌ ساسات دول متمدن. و عرصة 
محاربات و عملنات خونریزانه ملل انسائیت پرور محاور و صحنه 
فجایع جکر سوز محاربةٌ عمومی بن‌المللی واقع شده ون در عوض 
جو بار ها و . آبشارهای روح افزا که دست طسعت مخصوص این 
ناحبه فرار داده» سلمای خون جاری بود و بحای کلزارهای 
طرب انگیز و شقایق متنوعه اجساد گلگون آغشته بخون فرزندانش 
مصادقی نظر شده و بحرم ببطر فی و بتلافی ههما نوازی هدق هز ار 
گونه حوادث .و سوانح جانگداز گردید. و آن ناحهٌ روح افزا 
مبدل يك ویرانهة مپیب و نل خاکستری کشته و در ۰قصور عاله 
آن بچاي صوت نشاط و طرب صدای جند و این بوم شوم طنن 
انداز و مسکن وحوش و حشرات شده و اهالی آن از دم آن 
سیل خرودان خلاصی نافته و با وضعی "اسف آور و رقت خز 
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زدهام باشد و آنرا پدا,کند ؛ مریضه يك يك په اسبابهای روی 
مبز دست ,زده وس ار نکن درد ود ببطر آرا با بن‌داشت . این 
تج به نیز دو سه مرنبه با اشاء دیگر موافق گردید. 

مکررا کفتدام له حواس ش سیاد علی | لخصو ص سامعه فوق 
العاده من میشو. ما همیعه ملتفت این نکته هسام لهذا بموفقبت 
این تحریبات اکر چه مکرر هم باشد ,چندان اعتماد نمنکنم. در 
این سحر دا نکثه .ذیل جالب دفت .ما شد: 

تنعل اد دمهتتعسن به هر کدام از ایا با را و فتبکه هی 
خواسانم متا روی هبز بگذاریم اکر حه مواطب بودم که هیچ صدا 
فکند..سلماً صدای مختصری . جاصل میشد که:دیگران نمیشند ند 
ولی حتم داشتم که زابمه سار می شنود. برای رفم این صدا اسیایی 
را که ه آن دست کشده بو دم نه روی مبز بلکه روی بالش گذاشتم 
دیگر بعد از این احناط مریضه توانست. شمی, را که:به آن دست 
که بودم مدا کند. ۱ 
حبوانی را و حند که حااصه می کم : 

5 اس وا لش مواسته وحود سیاله مفر‌ وض را.ا وساین 
علمی ثابت نماید و تحربانی که طرفداران مغناطیس حبوانی از 
برای اثات مدعای خود شان داده‌اند اعلت منای علمی نداشته 
3 با کمی دقت سلت ۳ طا هرآ عرب را مبتوان ماج گردا: 

بمد از انمام این منحث مناسی است از خود سئوال کنم : 

علش اساستی دردقیی مسمر یج دو د ؟ 

ات ددو مقّا (ه دایق کفتن که انتان همیشه عاشق خارق 


عادت است.. مدبی بو د ک داز ارو با دازار مسلعان شنطان 6 بحادو گن 
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و .۰ . دحتریست شانزده ساله متتلا به‌مرض هستری (۳۹) 
در دارالمحاتن ژنو بوسلة تناوم معالحه‌اش منکردم» وقتی که به 
حال نوم سبار می‌افتاد تحربه‌های ذیل را با یکی از همکاران (دکتش 
دسول ) عمل آوردیم . 

تخربه اول -- مریضه را بحالت نوم سار در آورده و پشت 
برده جا داده سئُوالانی از او کردم و جواب دادء بعد دکتر دسول 
خوادت با لو ضرف آباند ول مره شا کت قاند. در دسول 
نا هراریکه داده بودیم دشت مرا ند یی کر چه و سئوالات 
خود را تحدند کرد؛ این مره مرضه حواب داد. دست همدیگر 
را ول کردیم» سوالات. د کر دسول دوباره بحواب ماند. ده مره 
این تحربه را تکرار نمودیم همیشه شحه همان بود ینی اگر دکتر 
فسول دسّت مرا مگرفت پسئوالاش حوانب دادء مبشد و الا خر . 
حاضرین ۷ این وذ من دز مرضه به هحب افتادند » یمد به 
دک دسول اشاره کردم که نکدست خود"را ب دست دیگزش 
بگیرد و با مربضه حرف بزند؛ دکتر مذکور این کلر را کرد 
و مرضه حوا ب‌داد. دبتماش را از هم جدا کرد جوان"خاضل 
نشد » نج مرنبه این تحربه را تکرار کردیم. با بر این مسلم است 
ک ای دی 9 دسول و من سب سکوت با جواب شوده. 

تحرههٌ دویم - دکتر دسول اشاء مختلفه روی میزی گذاشته 
سطِ آراشکه در آن مبان بود بمن داد» حندین مره بان دست 
۳ و روی ميز گذاشتم دعد نا نمه سار که مثل ‏ دفعه فل- لشت 


رده مشسنه بود گفتم که من یکی از اسیایهای روی هر را[ دست 


[۳۹] ۲۱۳۵۱6:6۵ یا اختناق رحم ؛ اصطلاحی است خی بیجا چون این حرض علاقه با رحم 
ندارد ۱۹۱۵ «باپنسکي» :8001056 اين حرض را موسوم به 1015706طازظ عوده که 
مقصود این.میشود «ح‌ضی که با باورانیدن معاه پذیر است » موافق این اصطلاح تازه اگر 
خواهیم لفت فارسی بسازم : يا باور شفا یا باور علاج بنظر ما مناسب میاید 











۴ 
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را جر کت عاده. صگفت شبرین ! نمك » جوافچه :)فك وستید 
با هم ؛ جواب : طعم غربی که دزست نمی نواند معبن نماید. 

سر میکان وا دست کرفته از نائع ستار رن دا مسق 
جر مسکند؟ مثل اینکه راسی مك "جبزی" در دست کرقه" انکشتها 
دا بهم ما انده فد -ا کشت سابه دا دهن گذاشته شکار کشدان 
دا قید نکن ۱ 

واخح است از اعمالکه من سکنم ام سار مسوق نیست 
و فاصلهة یکزرع عقب" سر او ابستاده‌ام. 

صورت :ام سار را با دستمالی می‌پوشانم. که نتواند حرکات 
مرا. به ند هد. با اشاره اعضاء او را بطرف خود می کشم او هر 
طرافزا اک دستم برود اعضاء او احز کت شکند. 

ار این حربات دی نظر اول مکن بود همحو استثاط کرد 
که طعم قند یا نمك با وجود فاصله از دهن "من باق نام سرار 
منتتل "هیشد. ولی برای اطمینان از حققت این مسئله وفتبکه هچ 
در دهن نداشتم از نائم سیاز پرسیدم چه طممی "حس میکند 9 گاه 
میکفت. طعم شیرین کاهی طعم شور الخ. بهمان نرئیب تحریات 
دیگر ,هم پی قحه ماند. حرا؟ قیل از خوابدن این شخض مدانست 
که و ینم تفا بکهة قد و نمك و فلفل است» فلفل را کی ذهان 
تسکذارده یو اهی‌هاندااقدو تعلغ:۰ مین است رک ملت اوه اظار ی 
قد مرود" س این کشف جندان. اشکالی. ندارد: "سر ستگار را 
پشت سر خود بواسطة بوی نونون ( آنهم" در خال نوم سیار) 
شناختن هنری ایست. بان جذب دست عامل اعضاء معمولرا کمی 
صعب است ؛ چندین بار ذ کر شده که حواس نائم سبان فوقالفاده 
دفق میشوند آهد | + نو کش توت #غاملن ااگر حه جشم معمول نمی 
بیند ولی مکن است حرکات ملایم آنرا حشس بکند. 





شیاه لا نو ایرانشهر 4 صفحه ٩۳۲‏ 


نسکرد خوابشان مبرد. 

تجربهٌ سیم» مرابطه پا اعصاب -- این نجربه عبارت است از 
اینکه در غاب شخص حسای حاضرین يك پیشنهادی مبکنند مثلا" 
شخص معمول باید کلاه عمرو دا بر داشته و به‌ سر" زید بگذاره 
بمب از این فرارداد: واردش. کزده. و عامل. دست معمول ادا کرفتة » 
ا را بقرار ممپود فکر کرده و ذهناً حکم میدهد که کلام راو 
را بر داد و بگلاردر یر ژید. 

این تحر به مك اشکال دارد: شخص عامل بدون انکه خودش 
ملتفت. باشد معمولرا پا فشارهای جزئی دست هدات سکند. از 
برای رقم این اشکال بازوی عامل و معمول را با دستمالی بهم بستم 
که اگر موفقیت این تجربه بسته ب‌اتقال فکر بتوسط اعصاب 
۳ بازو هم عصب دارد ولی بدبختانه بعد از این نوع پیش ببنی 
دیگ, تجرب یه نه مخشید. 

این تحریات بمن ثابت کرد که نمام عملمانشان بسته به متخلهٌ 
صر(فن _است.. 

تحریات شخصی -- حندین شر از معمولمای خود دا داخل 
وم سیار نموده و در خصوص مکاشفه که منناطیسون مدعی بر 
وهوش هن تچویات تبل ما بکرا کودم ی توت نمی پیب" 
نکرقته‌ام لهذا از این قوءٌ ائم سادها در شك می‌مانم . 

. شخصی..است :بخبلی, اعصبانی »اه ننال : قبل ,برای 
صداع نزول معده و وجع مسض با تناوم معا لحه‌اش مبکر دم . و ی 
که در نوم سار داخل هیشد مو قع را مفتم شمرده تحریبات ذیل 
را بیمل می اوردم : 

مزابطه حواس-روی زبان خود قدری ‏ قند گذاشته از 
ام سیار می‌پرسیدم چه ,طعمی در .دهن خود حس میکند؟ زبانش 





۰ فا ۳۹ 7 ‌ ۶ 
ژر ۲ ایا نشهر :82 شماره ۱۱ 


معارفدلان 


بقلم آقای دکتر علیخان تهیزی ‏ [بقیه و ختام] 


تجربه اول جذب + "شخصتی را که خود اعضاء انحمن 
ازتیخاف کردند در مقابل خط مستقنمی که بدیوار کشندم نگاه داشته 
و« حفا تاه دشر تقد دادم قاری ارحص رکنهبز 
وقت دست بالا برم مغناطیسنده عمل مغناطیسی خود زا متوقف 
دارد» بر عکس هر وقت دست بائن باورم او مشغول عمل بشود. 
مد از این فرازداد در حیتی که معمول هیچ ملتفت مود حکم جذت 
را دادم» سه هر "معناط‌سندةً کار آزموده هر قدن جذب کردند 
معمول از چایش خرکت نکرد. بن از آن به معمول که همیقه رو 
بدیو از استاده بود گفتم الان شروع به "حذف شما خواهند کرد. 
5 انکه در اینمو قع به اشارهٌ تس مغنا طسنده‌ها مشغول روزنامه 
خواندن بودند و" هیچ کلری بااو نداشتند معمول به خىال اينکة 
از پشت. سر او دا بطرف خود اجذب سکنند "شروع بهحرکت 
نمود و کم کم به قسنی مجذوب شد که سرش به‌پشتش می چسید. 

تجربهٌ دویم خواب مفناطیسی -- شخضی که بایستی قناطیسیده 
شود روی صندلی شسته و با من صحنت سکند » مغناطسنده‌ها 
از شت سر مشغول عمل؛ عد از ۳ ساعت زحمت مخاطب" من 
خوا ب‌سپل است کنتالی هم احناس نکرد. این اتحربه را در 
حندین غریکه بنا به اظهار اعضاء انحمن ست بمفناطیس ژناد حساس 
بودند هیچ شبحه نداد بعلت اینکه اشخاص حساس مسوق از مسئله 
بودند ولی بصرفی خیال ماطیس ولو آنکه هیچکس در آنها عمل 
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خو | هد شد و حندی مر دست از مطرب و مضحه و کدی ترسا ۳ 
سحاده و سالوس بر داشته و با صفحات عشق طمعی و عواید 
اجتماعی و عواطف ملی مثغول خواهد کردید و در موضوعهای 
اجتماعی فاقد عنصر رونجی تخواهد بوّد. 

موضوعهای تازه "درین وادی پیشمار است . عالم مموان] گو 
در اپران بمث بعدالموت نماید خود به تهائی منابع الهام يك سلسله 
ادیبات اجتماعی را در. بر دارد: اسارت و ادانی زنها» فاجعه 
زناشوئی معموله در مشرق عشقهای معدوم» ناله‌های مظلوم » 
نکاجها و طلافها و الخ.. . ۱ ۱ 

چه انرهای نبازه که .نمیشود. دد, مفاخر ‏ ناریخی 
این لت بم نود ورد جه ,پارحه‌های نماش که نزراف 
اد گذشتگان و .زنده داشتن روح ایران جوان و. نان دادن 
معنای انقلاپ خونبن اپران نمیتوان نشر کرد؟ جه کنابها و رمانها 
که پرای. صحح اخلاق عضی از فاسدین این مرز و بوم اجتماعی 
ان نمشوی نکاشت ؟ چه ر تباترها که برای نشان دادن ماضی و 
جال و غایه استقبال نمیتوان نوشت و جه ترجمه‌های مضد که از 
امهپات آثار ادپی ملل سابره امیتواتردکرد؟ ۱ 

«النته ایران که همواره کلزاد ادب دا پروزش داده و نگاه 
داشتا استِ با این همه پریشانی که ددین عصر بحد اقصی رسده 
و.مصداق «باغ پریشان و سرو و کاج پریشان» گردیده است 
باز میتواند پبادی. فرزندان خود این آیندهٌ تاژه و روشرا منتظر باشد., 

امدواریم که این کتاب و مخصوصاً دسا حه عالی آن..ایتر ای 
راهروان, تحدد ادیی يك چراغ هدامت. اگر یف 

ان چه ج.2 لا هی 


س ش 
» 
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حققت پرود می‌شنويم و با مسخوانم مثل. اینست که"روح ملی 
ایران ماند پری در جلوی جشم ما محسم غدهانووزدکاو کذ عنه 
و.حالهٌ خود را حکات سکند. ‏ کاهی "از اد آوری: رو زکار 
شرین دبرین خود لبخند و فبقهه میزند و گاهی از نُوزش دردهای 
درونی و بدیختمای کنونی" خود مینالد و سکرید و با تأثیر فسونکار 
خود» روح ما را مخذوب و مسخر کرده: همراز و هماواز خوه 
مسازد و هریاد و ففغان مباندازد ! . 

اگر روح عارق » جپان ابران دا تازبك و زشت می نماءاند 
و از هر ستخن وی شرارءٌ یی و بد بینی می‌بارد نباید: عحب:داشت 
و نناید ملامتش کرد جونکه روح او درین حال جز وظفهٌ بك 
ین بالْ» کار دیگر نسکند . من مسخواهم بکويم که عارف «آنشکدء 
تس اتتتف ولی با وجوداین » آن مقدسی در دل دازد که عارت 
از عشق حققت و ملیت: است و این آنش »مظهر برستش ابسنازی 
از حققت حویان خواهد بود! ... 

اما در مو ضوع چگونگی تحدد ادیی که قبراً روزی تولد 
خواهد بافت » باز از بانات آقای شفق حند شطر افتاس. کرده 
مقاله را حانمه مدهیم ؛ 

«پس باز گوشم که زبان فارسی باید از روخ"و ذهنیت عصز 
خاضاد.| نتفاکهکذدم واانا. تحهول:< وه شرق دابا غزب آمزش مکن 
است بنماید. السه فارسی زبانان زاست که, بر این روح اشنا" باشند 
و گر نه زبان خود بروان است » و از فضا بی" آنکه ما-این لزوم 
را اخطار کنیم خود این آرزو بحصول خو اعد موست حه کار" تکامل 
طیعی است » منتها هر چه تعصب بیحا کمتر و استقبال "واقفانه شاب 
بمت. باشد هرج و.هرج مر "کر خواهد ود 

دا لهس ۱۷ پیت وال تزا پهاشفاشیه از ونیا با 
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در حققت می‌بنم که از ابتدای مشروطیت که نا یکدرجه 
ولو از دوی تقلد» بعضی. بدلات در اوضاع ساسی و اجتماعی 
و اقتصادی ملت ابران روی داده است. لکن حبزیکه نام تحدد 
بئوان بدان اطلاق نمود در ساحت ادبات بظمور رسده است در 
صورنیکه ما معتقدیم که ادیبات » یخصوص در ایران» اگر دوح 
تحددی بدان دسده میشد» میتوانست منشاً انقلابات ساسی و فکری 
مهم بشود زیرا هچ ملتی بقدر ملت ایران فریفته شعر و غزل نیست 
و شص » در مغز هچ ملتی بدرجه ملت ایران قوف و اثر ندارد حه 
روح ایرانی با شعی سرشته شده و پا شعر تغدیه میشود! 

فقط جیزیکه از حیث اسلوب و موضوع و قوذ و تأَیر» 
نمونه تحددش مبتوان ناسد همانا اشعار و صنفهای حضرت عارف 
است که بعدها جند قطعه از آنها را درج خواهم کرد و درنحا 
همنقدر میتوایم بگوشم که مزامای گفته‌های عارق را در سه که 
میتوان خلاصه کرد و گفت که آنها :؛ «وحققی » طددفی و صمنمی » 
هسند ! و این سه مزیت » خصاصی تست جکه تفن ادیبات دوره 
ابر بکلی معدوم است.۱ 

نگارنده عقدهٌ خود را در بارهٌ اشعار عاری در دیاحة 
کتاب «ابوان مداین» حنبن اظهار کرده بودم : 

.. امروز هم سحر و هوذیکه در اشعار و غزلات و تصننف 
های شاعر حسای ایرانی عادفی قزوینی می‌بننم علتش همان 
است که اینها تژاوشهای يك روحی است که روح ملی ایران را 
تمثیل و حالات گونا گون آن را تصویر میکند و بدین سیب تا 
اعماق روحبای ما فوذ کرده تارهای باريك و حساس آنرا پخر کت 
مأورد و ما را بحگونگی حال پر ملال روح ملی ایران آثنا می 
سازد. اینست که هر .وقت غزل. با تصنفی از گفته‌های این شاعر 
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روحید و حزكکت افیا با اعتناطی! حقغن‌فامعه تمول طوانق| دواند! 
بامد غمه‌های «ووح هلت در سر‌ودهای آنان انعکاس مدا کند ۳ 
از گفته‌های آنان شخص حققت جو پی بحگونگی شئون و حالات 
ملت برد. اینگه ,اغلت شفر | و.گوندکان عصر. حاضر بقدر کافی 
مظهر توقبر وه تعظیم وه مورد تمحد وداقدر شناسی"واقع نمنشوند 
حکمتش همان است. انها فلت مبکنند که در نمحه توالی اعصار 
و کامل:اقکار فتقواعم «احناط 1 وا اصناشات فلع وا غقای بلاویفل 
| غلخامی نن ند آو-خکامل عالقهباست» انستامهانی:و اغذا/های احونزی 
روح ایرانی غبر از احناجات و اغذیة یکقرن پیش است:" جنانکه 
مقتضات ساسی و احتاحات مادی"امروزی: غی" از "مقتضات و 
احتاجات ماذی.عصر گفشته ااست :-این» صسئله+روشی» ااست که 
محیط جدید» احتیاجات جدید تولد مکند و احتیاجات جدید 
احساسات جدید پوجود می آورد و برای. نعی:از" آن احاسات 
اسلوت جدید و پان جدید لازمشت ! 

تر خصوص اراقضص ادبات فارسنی انکتهٌ مهمی راءکه آقای 
شفق اشاره بدان کرده‌اند دحا لازم بتذ کز مدا نیم : 

«ادیبات ایران هیچ هصی را نداشته باشد ان بكث عیب را 
داشته است که تقریناً هبحوفت ترجمان حبات اجتماعی" نکشته و 
د یو انا و اشعاد و آزار هر" دوزه با "برای خاطر "حکمداران و 
قومدستان نوشته" شده‌اند و یا انهایت" بزای» خودنمایی و گاهی 
یز برای تعبیر حسیات شخصی يا مذهی . زند کانی عمومی و اخلاق 
طبقایخ اواج :ادن این+نآقار: انمکسن کل 4 وله قسنتی 
از ادبات حدیده اروبا برای تمثل بو قایخ تاریخنی و اخلاق و 
سحایای عموهی "و حسات يك مات ای گرا صفقتخات خدات و 
اخساسات صمئمی شاعر: نکارش بافته است:» 


۳۹ 
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فرقه افراط است و فریط . اساس دعوا این است که هر عصری 
بانی و حتی احساسانی دارد و لازم است عبر احساسات بآن زبان 
شود ...۰ 

رباید دانست که چنانحه زبان و ادبات ما یکنوع خصوصیت 
و ماهبت ملی دارد» زبانهای خارجه نز همان خاصه را مالکند و 
مقصود ما اقتبای آن قسم ادبات- غرب نیست که آنوقت اساس 
زبان یا معانی از دست مرود مثل آنکه ما محنودیم مراسم خورد 
و خواب خود را تحدید نماشم و با کارد و چنگال بخودیم رولی 
مجور هم نیستم کوشت خوله یا قورباغه و يا اسب و يا خرجنک 
بکار بریم. همچنین است در ادیبات. که مکن است .طرز بان تازه و 
اصول افاده و اسلوب «رماشك, آنها داینی نوسند کان عصری را 
اتجاذ نموده و باز در نوشته‌های خود فرنگی نباشیم.» 

اگر صاحبان, افراط و فریط ددین موضوع» احناسات 
شخصی و..خود. برسی را کار کزانشته مسظله راءام .عوی. قولغد 
لایتغر طیعی و احتیاجات روحی نوعی تدقیق کنند معترفی میشوند 
که این عشده آقای شفق عبن حشقت و بهژبن راه تکامل و ترقی است. 

نگارنده بر درین موصوع در دیاجه کتاب «ایوان مداین » 
شماره بنحم از اتشارات ایرانشهر چنبن نوشته بودم: 

...ان علاوه بر يك روح با و حس رقبق و اطف و یك عشق 
سوزان حققت. و آزادی و ملیت که يك ادیب و شاعر باید داشته 
باشد لازست که صاحبان فکر و طبع سلیم که جهان سختوری 
مسخر انهاست در اتخاب موضوع و اسلوب یز نمایلات و نظاهزات 
و احشاجات روح ملت دا :در نظ گیرند بعنی بیبشوای تحدد ادبی 
کگشته نسبت بتحدد افکار و مقاصد و آمال ملت» تحددی در مضامین 
و موضوع و اسلوب خود بکار برند تا بتوانند برفم احتیاجات 
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«بلی ! جوانا مبکه تایع صرق .و عاشق اعمای ادیبات غرت 
هستند و از مزایای معنوی.مشرق زمبن خی ندارند شننه کسانی. 
هستند که بلز وم نك زند یا بحمت دندان خود را طلا بوشند 
و.یا بی‌دلل, « فکل» بلند , بندند.. آنهاء «تکو دا ضخواتة. وساز 
سعدی, خی / ندارند. از « شنم‌اود» دم هبز ند .و از خام میخض ند . 
از «لا فتن» سیخن گویند و از کلبله و ,دمنه. عافلند: .. 

از طرف دیگر » تران,اذب!.:. که سنا با .قاضه هنتند 
و هر گز از که «و. لله در القائل» دست بر‌دار نمشوند : در سر 
محاز مرسل: و «ردالعجز علی| لصدر » بسر, و سینه سس سازند ».تا 
شعری شنیدند با ذره بپن استعاره و ترصیع و نسحع,بر آن بتازند. 
از کلات فرنک و.از اسلوب کلام آنها بهمان اندازه رم خوزند. ک 
پوستین پوشان از پالتو. چنین کمان کنند که رطب و, بابس: ادیبات 
در « کواجب» و «نواف» و .سحنحل, .و «نغرجل » .و « کیسه 
کك و پستانك» منوچهری و يا سحادهٌ حافظ یا کوزة خیام یا 
جوشن فردوسی و با, اینکه دز.کشکول. جلالالدین رومی. است. 
اکر ,کسی, رل :و اسطرلاب ,نداند .و شرح ,باب حادی ,عشن دا 
تتواند ههمد و مزایای بق را که در نظی, اول. عربی. است؛ و دق 
نظر دیکر فارسی» از اولش چخواند بحز متقارب کردد از ثانی 
اش بخواند هزج. مسدی, مخزوم» از قصبده‌اش شکل "شحزی 
در می آید. و از اوایل اسم بحر حاصل شود» درا يك, ابیت بطوفان 
نوح و آیه نور و و قعه خن ایهام نماد و از حساب ابحدی آن ء 
تاریخ تولد سلطان زمان بدست آید...بلی اکن‌این همه «مزایا» 
را در يك نظر نخوانید و این بطون نو دو نو را استخراج تمائد 
احل ذوق نبسند و شعر: نمشناسد... ۱ 

«حققت حال آنکه وراه ض میت و یه این ». کار این دو 








عبارونت ابرانشهر که قح ٩۵۵‏ 


اگر میخواستیم بقدر کفابت انتقاد و معرفی"ازین کتاب بشود 
پایستی "تمام کتاب و بخصوص دیياچهٌ آنزا کملا" اقتباس و درج 
کنیم زبرا همه مطالب آن بکز» تازه و میم است: ولی ه ضفحات 
محله آن کتحایش را" دارد و ه خودا را به | قاس نمام کتاب محاز 
صدائتم و هن داریم که ادنای متخصص نقد افایق لارقه اسقاکزا 
دز بارهٌ این کناب نخواهند آنزشت . پن ها به اظهار. عقدء خود و 
ها قباس چند صفحه از دیاچه ا کتفا مدکنيم. 

تا کنون حند بار سذ کر شدهایم که" حفظ امتقلال و تحدید 
حات اجتماعی ايران منوط بنه انقلاب سناسی و فکری و ادیی 
است ۰ دز زمینه کو اقلابت نخنتن "ا. آندرجه که محخظ آزاذی 
امه اران احازه داده است سیخن رانده‌ايم و انك آنحه رل که ۹ 
باب انقلاب و تحدد ادیی در نظر داشتیم دوتت صمسمی "و فاضل 
سقتت برد تفای نی او فیاجة: ای کناب" دزی عوان 
« حسیحالی در تحدذ ادبی ایران» بقلم آوزنه و داد سیخ داده‌اند. 

عقاید ایثان را درشات کاملا" تصدیق و قبول دارم و حنانکه 
ما همیثه در مقاضد"و افکار خود مروی از تکامل ؟ کرده و از افراط 
و تفریط اجتنات ورژیده و آنرا مورد تقد قراز داده‌ایم» آقای 
سفق 1 در از وم تحدد آدیی همان نکته را با عارات نمُکن 0 
مثالبای پر جسته توضتح و در آن زهنه. تنط مقال رت و سم 

ینام داخها م9 

و از آنجا که معظم له از هر دو ادبات شرق و غرب بهره 
وامی" دازند" و بخویی پی: بروح دعر و اب که تجزو آمهمی ان 
صنایع ظر قه"است بردها ند" لدا هم مو قم بللد و مت حققی ادبات 
قارسی را تصدیق و هم لروم تحدد ادیی زا با بائانی آمتن و تون 


توضیم کرده مسگوند: 
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و ۱۰۰ ملبون کیلو گرام ذغال نک لازم است. جالا علاوه بر ایشکه 
آلکل دا, نقریاً مفت: میشود. از ننود گرفت» این, مقذار. سیب 
زمینی و حبوبات که تا حال. بخود. صرف میشود در آبه برای 
خوراژه مردم‌و این مقدار ذعال هم بحهه زمستان آنها خوا هد ماند . 
در هر صورت این آلت که مپندس, «اندروسیانی»ایطالائی | اختراع 
کزده :آنبه پزد کی خواهد داشت و برای. نمام. عالم. بسیان عفد 
خواهد بود. 
صلاح الدین شبرازی 


یت ور 
دیوان عارف 


دیو ان شاعی "حققت گوی حسای عصر" جدید اما تحضرت 
عاری فزوینی بالاخره از جاب در آمد. و دیده شنگان این زلال 
ادب. را روشنی بخشید. ۱ 

راجم بادیات . قرن کنونی. ایران کتابی ,بدین .اهمیت" در 
زبان فارسی طبع ده ایشتب و ما هن دادیم که این کتاب» زمینه 
آن اقلاب. ادبی را که بارها در مچله بدان اشاره کرده‌ايم نهه 
خواهد کرد. 

این کثاب که دارای ۳۳۵ صفجه و جند. قطغه عکسص میباً شد 
حاوی يك دیباجه ۵٩‏ صفحه‌است که بقلم روحرور فاضل محتم 
اقای رضا زاده شفق نوشته شده و معد اریخ حبات حضرت عادف 
بقلم خود ایشان و سبس غزلبات و اشعار و تصنفهای شاعر معظم 


بتن‌ نیب درج, شد است » 











شاه ای شفحٌ :1۵۳ 
که نا تحال در "شک باهم جفت" بوده‌اند از هم جدا"می‌شوند. 

زدآنشد کار پو تاث. بت" ترشی تاعشته که صرق وی اکن » 
وبا اما ]گنف سفنت مانهنیه: راتکه انوا »نا روینفعته 
بن کزده داخل نور- مود وهحرازت بضمیر رسنده بنای بختن 
را.گذاشت»"لکل. و- آث" بشکل بسخار بطرق دود کش "فزار" کرده 
نان طبت و طاهز" در نوز باقی مماند. 

يك تفر مهندس ایطالائی موسوم به «اندروسانی, که بدرش 
صاحت حند کارخانه نان بزی است» موفق شده از حپار سال 
تحریبات در اين موضوع يك اسبایی اختراع کند که با کمال آسانی 
وا ارزانی.و دون :كمك شنصی بخار آلکل. و آن فا افسدودتگش 
تور کرفته و آلکل دا از آب جدا منکند. یکی" از ان اتتایها 
در کارخانه أن پزی پدر:مجيع و دیگری در یکی از کارخانه‌های 
بزرگ برلن الحال+بخوبی کار مسکنند..طور گز‌فتن آلکل. توسط 
این لب اخیت» که بیخار «مف-کون آب وتیل کل مفقان در نك لوله 
کر فبه . اشفه/ دا نغن؛ دیگ هو صو *- منشود.:- قنمت ؛ .زیادی* آفب 
دیا اون دبگ ما نده ولی آلکلی که موحود است بحبه سك بودن 
با قسمی؛ آب دوّ باره بخار شده در ظرف سزدی جمع شده و اهر چه 
دیکر از ظرف دوم فران کند؛ الک خالص:است و-در طررف‌سومی 
کز میدب انجرن؛ هر فته کیلو کرام.آرّد ايك.لیر پا کلم 
1 آلکل خالص مدهد» حسات کردها ند میشود از تمام تور 
فافییکه مدآ لباق عوعو ود یی ۸۶9۷ ی مب آلکل: گر فت . 
مثلا" در آلمان هر سال تما آلکلی که بحهة کارخانه‌جات مختلت ‏ 
و. بای ساختن دواعات و"مشروبات" و عبره استعمال میشود" از . 
سفت زهینی و ,وتات دزنست سکنند و ,مثلا" برای گرفتن ۸ 
ملیون لیتر آلکل نقریاً 40۰ ملیون کبلو گرام سیب زمینی و حبوبات 
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فهمند .که . تنور ‏ بخوده.یا: شاید "بواسطه کزم کدن دازای : آلکل 
می‌شود. بلکه فقط ‏ در .موقع پخته شدن خمیر, در نود يك. بخار 
آلکلی جدا میشوی که تا جال بدون مصرف از دود کش موز خارچ 
مبجنیز مراک ریق مطي یط اد بکنی اسقم‌ه یتک 
ریز ی بو ده ولی اعتنایی بآن نکردند » یکی بو اس.طه ارزانی آلخل 
در آن زمان و دیگری اننکه هنوز: آلت مخصوصی اختراع نشده 
بو د :که بشود پوسسله‌اش بدون زحمت و ضرر آلکلی را که از دود 
کش نور بهوا میرفت » گرفته بمصرف برساند. این جنک بزرنک 
خونریز که به فقظ جانهای خندین مللون بقر«را باد هن داد» 
پلکه اوضاع ملی » کی و تحادتی نمام عالم و مخضوصاً اروبا را 
بکلی ۳ داده و اروانی را هم محبور کرده که طرفه جوئی کند 
و از هر "حبزی همنکه قدری منفت "داشته شلد استفائه کرکد 
لا" آلکل که ارو بسار گران‌تر از قدیم است».از تور کرقه 
از این راو اساس میت خود را فراهم آوزته یا اقلا کعکی 
بزندگانی تخود بکند. ار اول این صخنت بود که "نه مور بلکه 
حمیر دارای آلکل ات + 

فل از آنکه انوا مشغول ختن نان بشود آن در آزرد رخته 
خنیر درتات هکند » اما -جون نمیشود فوراً نان پخت باید خمیر 
را جندین ساعت گذاشت ا آنکه از هوا مایهُ ترش که بحمة« ور 
آمدن» لاذم است »داخل شود ما آنکه | کن نانوا عجلهز داشته بایشد 
فوری ما به 0( سگذارد که خمتر ور 1 ره طمتاً 
دارای مقدازی شک است و .در" خالت مخلوظ شدن آرد وا آب 
نعنی مرلنت.. گنهن خمیر قدری از نشاشته هم که در آزد" مو حود. 
است" مبدل به شکن" می‌شود., بعد از داخل کرادق ماه نزشی" در 
خمیر.حالت ور آمدن شو۶9 کرد و و آتند کاربو مل» با آلکن 
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ین یم ۰ 
«دهت آنشوخ کاش این گّل مرا بود #کمه‌ذشت دادمی از وی ر و دوش» 
یه اتکی عاقی بتویهاي رد.۰ گوس عة هفرص کات عفن امیی» 
در ات افهد عاشق خویشن را" "تشه دلبرش از موش 
سب میم 7 9 گِِ 1 ۰ 4 ۳۲ بِ 
چون آن کل را بس از رئم فراوان محنث اورد ازو شد طاقت و تون 


ك_ 
ساوی برش عکنده کف وا مخانداد «بگر اب نگل مکن ما را فراموش» 


استواری 
دیسبی آن کهن و استواردرخت ۲ شکس و قرار و طاقت و کي 
۱ 2 
و او رد ی ی ند آاشگت 
هیتخان لده‌های مره فق, . رگد تشرراه سینگث مجسنوی 


جون کا ن کرد و 2 سبل و عباند. سییان تبر رد 
سیل از ان خیگی و ستواری خن مگید بسا ف ‏ ی 
حمجت دیوااني آرد کب .رازن فزون غربو ی بانگث-فرنگت 
اسهووشی ٩‏ ۹ 
جوم بیج هکس اس 
گر یاموخت عم زسیل شتاب من باموزم از درخت درد 
۳ عم موج است کرو تست سک 
طی‌ران - رشند یاسمی 


رد ,تیان آلکلن از ار تلور 


یکی از اختراعات"سهم" ازکی» آلت گرشن آلکل از تور 
های"نانواهاست» تلور تا حال بما فقط نان منداد ء اما دز آنه می 
شود از"او هم آلکل گرانها گرفته بمصازی لازم رساند. این 
مسئله هن باعث تنعحت و ثك خلی‌ها خواهد بودولی ناد انعلو 
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با شده , بوده, در یکهزان ..وم,هفتصد. .پال ,, قل :راز فبلاد , بباخته 
شیم آستن ۱ 

پس,معلوّم, دب که | کر | خدارپرستی ,و _دیانت مودی ما را, دستِ 
ان. تحقیق », از ,وضع و کضات , اجرام. سماوی کوتاه , می آمدی . 
از این رو با کمال,:جرئت. میتوان ,گفت, که نمدن زادهٌ علم» علم 
زاده دانتده. دیافت. زاجم خدا برسی3. ها ی سوور (ا کر مجقی در 
خمیره, وع بشر. عجبن شده), زاده, افکار و ,عقول سك مردان با 
نهاد از نوع بشر هیباشد. اگر, دین نبودی علم صورت,خادجی 
نه بستی و هن" آینه, علم, نبودی آدمی,زاد از جانوران _نمیز ,نیافی. 
پس, آیا سزاوار است که ما .نوع پشس از این بخدمات ,شایان ,که _دد 
۰ سسل تما ی و بر قی آنان از دیا ت, و بحود آمده ء فدر دانی فبکی خبه 
و از اینکه موقتاً حقبقت مسئله مختلف فبه, نا بقدر کافی کثف نشده 
است » بحند جمله_معلومات ناقص خود (که اختلافی ما صحت و 
سقمش را مغلوم خواهند کرد) یکبه کرده با برروی معلوم گذاشته 
و وظفه قدر شناسی را بحا باورم؟ داح مت ربكت میتی 


بقه دارد. 
4 هم 


فراموش مکن 


ی دلیندداه با دلشدار از بد‌شت اندر همی شد دوش با دوش 


د و و 3 : 
براه اندر مدر سطی ختروشتان 0 | مد همه مور و همه جوس 
ی ی ۰ _ِ ك_ ۵ 4 س_ ۰ ۰ 

بلگ از بانک موحش خته درکوه نهنگ از تاب حوشش زفته از هو 


را سر دا ۱ 
1 ژستاا دا هیناث رده دنور امبوا خچش دا اعوش 
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در زیر سای دیانت به‌تسین و تخصنصش توفیق بافته" و" دریحة 
از ریاضات را برای ما باز کرده‌اند: « سیر رای لانکتهه دون 
محموعه خود موننوم به «راز صندلی "راحتی» (۲) سکوید: 

«معابد باپلستانها» مضریما» پونانان حتی «درید»های (۲) 
انگلستان" رضّد خانه" بوده‌اند: "هر فعندی را که برای هر ساره 
با ساره میساختند »بای آن عهضد را جنان مهندستی کرده و از 
روی اعلم می‌نهادند که در غرض ندال" در روز عبدان مضد نور 
همان ستاره در حبن طلوع با غروب از روزنه مخصوص به داخل 
آن مضد ‏ تور افشان "میشد. جنانکه منحم مغروفی انگلیسی «دیر 
نورمن لوشیر) (4) که در هزار و ششصد و شضت و هشت ملادی 
زباهای من در آفتات را (6) کشف کرده است » بان یه 
بازيك نوجه کرده بود که جوّن خرکت زمبن مستقم زیست و 
بواسطة انحراف تدریحی در زمبن محراب با خود روزنه‌های 
این مقأید از شتاره‌های خود بر هتخرف.شدهاد: س اکر انخرافق 
بدریجی را معبن و حساب کرده پس بروند نا وقتبکه محراب به 
افق ساره مقابل آید تاریخ ساختمان و عمر این معابد را معلوم 
خواهند کرد. اشکال عمده خل این یا جر ال بوده که این معا بد 
بکدام یکی از وابت يا سأر بنا شده اسک.دبناء تا( میرم | 
دیگر مز فکراً و عمللا" محاونت کر ده و در شحه این تحققان 
طاقخزیکی کر باه دنب که مسد ایا لند) عدا مصررکه «برای 
پرستثن ‏ آقتاب معبن بنا شده بوده بنج هزار و دویست سال قبل 
ار منالاد تالقعه هدن 2 هکذا یکی از دایره‌های کی در اکتا 
که اون خنک» (۷) نام و برای ستانش آفتاب در قلب‌الاسد 


(۲ ,6 ۲ ۲۰ :8 06۰ .1 «ماعیاهم] ۷ ٩:۴‏ ۲ظ * عنم و۴ ص2۸ وومم۴ * 
(۴) ۱۳۲۵0 (؛) ۲ورل‌ما صمصمملا چا (ه) وی‌صمصنصومظ صن.. ((] طفاظ 
٩۱08۳۵۱96 ]۷(‏ 











صفضج 1:۸ 8 ای رانشهن که شماره۰ ۷۹ 


سس 
سس 


علم و فلادغه خصوصا بخالك این استادان مفقت کش" اوّلن هنزل 
علم و" ادت وه زکه و سحده برد یکی از هزار (تدرداانی وا 
بحا ماوزدهاند. 

بابلها مصزیها» ابرانان و" یونانان همه ارات او اغلتی 
از #ابت از درتعه اول و دوم رام برنتندند وا برای اهر کی 
از تابث واسنال نامی آنهاذه و آععند مخضوصی" امش "باکر دنه" 
در روز مخضوصی که مقدس بآن ساره علدسماوج بوده بمعد آن 
محتمم و باجرای هراسم و آئن مشخول میشدند و ابرای هر فصلی 
از صول ارعه یز ( که متسوت بطلو ع آفتات از پروج دواژده گانه 
بوده) ایام مخصوضی "تعان کرده و در" آن زوزها" جشن با عزا 
تریت مدادند . 

یرای آنکه"اول و ابتدای "هن نصلی تحققا فعان شود رسای 
روخانی: ودتفکرین آق. ایام پم از زجنشها و میقت‌های: طاقت 
فرسا عدد ماهها را از سبر: آفتاب در منطقة البروح در یافته, وعدد 
روزها .را در مك.سال :شمزنده اول .هر فصلع "از "فصول ار بفد را 
معان کزدند که عمده آننا هن اولن زور مها وده جرا که 
آقتاب عقدء آنها. ع- آنزوندوبانه بز کلام شسموبدشلی اغواها: نورق 
یافته و روز, بروز تاش خود"افزوده" درختان,شکوفه"کرده و 
حمن خلت خضرا بر دوش مبگرفت . در ایام عظمت" بابلیها تحوین 
آختاب (دز اول بهار)به تور میشد. از آنرو بعل"ر! دی.شکل "کاو 
هحسم منکردند. در انموضوع لنت. که ستازه شناس ود منحم آهرانی 
حکیم عفر خبام بذله کوئی کرده و مفزمایه (کاوینت در آسمان 
و امش پروین . يك کاو د کز نهفته در ازبر,زمین...) عند هروز 
نوروز کهاول :سال. .و عد؛ آملی. ما ایرانبان. واآباد کان- نا کات » 
بت ون مثل و" نمو نه ژحمانت! : آرخ. استلهان علم و هنر".اننت: که 
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ار باب النوع پشمار می آور ند (حنانکه ما دیدن عویش يك . دوست با 
مذسو ی را : آرزو داریم) اراده کردند که محویهای معنوی و 
آسمانی خودشانرا با چشم دیده و بر پرستش بفزایند. بعل را در 
شکانر : کرو ال دارعن. بکه .هیر آدمی دارد مرسم و مجسم کرده و 
مماز#خویوصی , بر‌ای: این ماچیسه,,بیا هي و ندیچ .,چه , از , بجیث 
تحمل و زیت و چه از حیث استحکام و عظمت به معبود او مصد 
افزودند. بالمال مصدسازی با خود. معماری. در باپل و سوریه به 
درجه کمال رسیده و مد پعليك در شام ( که هنوز خرایه‌های آن 
مد" انگشت حرت مپندسین کنونی دا بدندان, مرساند) نا شده 
و اختنام بافت و, شاید اشارم آيهٌ مباد که «ادم ذات العماد. اللی لم 
مخلق مثلها فی البلاد» بدانحا بوده باشد. 

نوشتن و خواندن: در ایام خالده در مان ملل قدیمه و قابع 
عمنده نا و قایم و اعاد دنی بوده و هر یکی از افاقات تاریخی 
را. 4 یکی از ارباب‌النوع منسوب داشته و عد میک فتند . عدد 
ا کون اعاد رفته رفته زیاد شدد 4 نگاهیاری حساب این روزهای 
مخصوص باعث اشکال شده بود. رسای روحانی .که شاید. حساب 
این روزها را با.سشکگ ریزه با خود. در ,حو بخط نگا هداری هی 
کردند محض سمولت نگاهداری محبور باختاع نشانها و علامتها 
شداشیتا بو اسطه ان. علامات روز عد. هر ربا لنوعی را تشخص 
دادهْ و تکالف. آنروز دا که اجرای مراسم آئین بوده محری دارند. 
طولی .نکشد. صاحبان عقول عاله آن نشانها و علامات را بدل به 
اشکال «هیرو کلفی» و خطوظ «میخی » کردند و اهالی «فشضکبه» 
از بآ کل الف‌بایی با خود خروقی هحائی نرب دادند که 
اساس کلية خطوّط ملل آسیا و ادوپا (باستنای شرق اقصی). بر 
الف‌باء شکیه بنا له اسّت. اکر اهالی امرَوَرَمٌ دنا عموما. و 
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او هام را محم کنند لازم آمد. که . بفنت: آن معقول با موهوه را 
مرنسم کرده سیس, از آنتک .با خود.فلزی. هجسمشکنند چنانکه 
می پینیم طاعوت را که وجود معقول و رب‌الوع املا و انشاء بوده 
مرش را چون مرغ و بدش را عتل آدمی|زاد لوحه و قلمی .در 
دست مرنسم سبس " هیکل تاش اهنرور" مچسمش,.کرده.:بدینمتوال 
نقاشی نیز. بدرجه کمال, رسده بحدیکه. دن تابوهای بزرک موم 
های مصر سوانح عمر و وقایع عمدهٌ زندگانی .من فی‌التابوت" 
را با .اکلبل و طلای ,محلول, نقاشق کرده و برای»علمای" آثار 
عتبقه مصری بباد کار گذاشته| ند . بسن معلوم. شّد ارگر علمای مصص 
قدیم که روسای دیانت بوده‌اند عقیده. به‌بقای, روح, نداشتند.. این 
دو هنر صورت خارحی تسگرفتند . با سزاواد استا ,که اد این 
خدمت قدر دانی بکر دم 3 مرحنی 4 : این. دو ,هنن دا سزاوار 
تایش ندانم ؟ در اینموضو ع روی سجن با هس پرستاهسنت.. 

معمار ی : جنانکه گفتم حون مصریها به بقای روح معتقد 
بودند ‏ محضص آنکه بسن از«مزدن ارواح آنان در فرب و جوان 
حنیدهازن سنکنی ‏ کبرند مرده‌ها. را در ابذنه و عمارات محکم دفن 
مسکردند . ؛رفته .رفته بادشاهان و آزادکان مصر ب زینت و+عظمت 
و اسشحکام مقابر خودکه فل از .مرک مستاختند افز وده و صاحان 
هنر در فن معماری"و مپندسی را تطمتم .و تشحیع کزدند. "کر 
معماری- بحائی کشد. که هرمان مضر که از ناهای+سعرتافزای 
روزءکان مد مساشد. بنا "و ساخته شدند. در شحه این مقدمات ععماری 
بقدری «ترقی و پیشرفت کرد؛ که الحفرا و الخضرّا- دی انیانا 
ایا ضوفنا در" قبظطنبه » ناج امحال کر هند و بالاخرة عمازات 
فو لادین : نحاء و شصت طبقه امروزه در" آمر نک بوحود آمدیذ 
بابلستا نها نیز بازباب‌النوع می‌پرستندند. بمل. و اشتاد دا ابزد گقین 
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بردن ‏ 6 نظام؛ انتظام» بدون خلل و خطا در عالم کون مادیون را 
اعتدالی در عشده. عاصل" آمده .و شعتهة از «مترددین» (6 را 
که وحود بك هپسمن ماوزاء | لطسعه را به رد مسکنند و ه صدیق . 
لکه وفاشت نارس »مندا نند تشکیل داخه‌اید : ولی مقصود ما در 
أسمقا له توضیح دادن بمضتی از "خلامان لا تعد و لا تحصی " دین است 
که هر ثرآم ترقی .و کامل: ما نوع بش از دین بو ضوری ماه اینن 
4 بحث دز شوت با رد ان. 

نقاشی< و صکل نزاشی : هکل نراشی و قاشی هر دو هنری 
هستند که خون ذو کوهر کرانیهائی اج نمدن امروزه دا مرصم 
و هزین کرده‌اند و هر دو" بواسطة دین پندا شده با خود صورت 
خازجی بافته‌اند . 

مصریهای "قدیم بوجود دوح و بهبقای او پن از مرک اعتقاذ 
داشتند . حنانکه بسضی" از علمای ایزان بوجود «قاب مثالی» ها 
بعسارت اخزی « فا لك هور علسائی:» در عالم برزخ اعتقاد دار ند 
مصریها یز .شبه باین عقنده اعتقاد. بزوح مثالی- داشتند.که روح 
پس" از قطم. علاقه .از جسد. ناسونی دن محسمة شبه به قالب اولی 
خود میئواند زیست کرده و اقائم باشد و کر مرده يك دو با زیاد 
مجسمه داشته باشد » روح آن مرده. میتو اند دون آنکه از خود 
بکاهد يك, دو یا-زیاد روح مثالی از خود جدا کرده و آدد. آن 
مجسمه‌ها مسکون و قائم کند. سلاطان .و متتفذین مصر مجسمه‌های 
متعدده. .قل:. ا,م رک برای خود ساخته و در مقامهای محصوضن 
جا داده و مخش‌مش مداشتند.. با مرور ایام و تشحیع باد‌شاهان و 
بزرکان» هنرودان و صنت کران بان آمده و در: هنن هنکل 
تراشی .اعحان‌ها . کرزدند. و که اراده کردند: که معقو لات با خود 


(۱ 2۸6۶09516 [اصل هعنی ابن کلمه « لاادزیه » قیباشد: ارانشهر ] 
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صفحه 4 ٩6‏ چه ابر انشهر ند شمارء ۱٩۰‏ 
اینگونه فرضماشکه در واقم صورت. وقوع آداشثه » پازی وء بازیجه 
و از قدل مما ضحك, علله السکلی بنظر می ای » ولی.دن واقم 
اینهاا تخم دیانت که تخم فلسفه و علم کذف, اسران" طیعت "بوده 
آن ادتادهای حققی با دست .ماو بدون,معاون کاشتها ند و بواسطه 
آن ما "امروزه»ءنتوانيم: حسات کنیم که بمد ,مسافت. فیما. بین" کلب 
ا کب با خود سبیل با زمین ما چند فرسخ:یا خود.چند سال سرعت 
نو است ..پسن.ها نیاید.(مثل: دهقان زاده که .با" پول" در تحضنل 
کراجه و هنرون شذهبا چشم حقارت بر بدر نگرسته و ازابدو خود 
عار .دارد) به استادهاشکه در مکتب , آنان:ابحد خوان بوده‌ايم بحشم 
حقارت نگراسته و کفران مت کنبم» 

اجمالا .یس از آنکه معلمین مکتب ابتدائی" نوع بشر آسمان 
را پر از اربابالنوع ملائکه و ایزدها و حریاها و جنکلما و زیر 
زمن را مملو از.بری و دئواتی اجنه کردند,پا مزور:ذهونو صقن 
در. عقول, ذوی,العقول» و_ضابحبان. افکان اصائثتر,هر<لجتتربیلة 
دستان مان آاه و دی تحقنق دفنق بر شده بعضی از آنان :هر ما فتد 
که بنای عقاید و فلسقه‌های. قدما. مقرون بصحت. نوده و دون 
از حققت هستند. از آنروز عقلای :نوغ. بشر به دو شعه عمده 
منشعت ده به اختلافی آراء و صادم افکار مىادرت کر‌دند . شصه 
از علما, و عقلا طر فدان-دیانت. وء ارپابالوع شده و ضزپ دیکر 
انگونه .عقاید وا .قابل اغتنا ندانسته ,ورد کر‌دند. اکرحه با 
مرور .زمان و با ترقیٌ .فکری, دو علما .صودتت ملسلله اتضین ,یافته 
لکن مقصود اصلی و اولی از مبان نرفته.و هنون مختلفب به و محل 
کفتگوی علما و .عتّلا می‌باشد که در اصطلاح امر وه شعه اولی 
را,الهون توا شب ,دویمی «وا مادیون مبگوئیم.. ۱ گر چه بوانْطه 
کشضات فوق‌العاده در حقایق.اشیاء و تراقین" فوق‌العاده علوم و فی 








شماز ۱۲۱ ایرانشهر 44 صفحه ۲و 
مرف کین سالی" دا "بای .در مافتن, ستت؛ و علت" این .وا قعة* هو لا 
سر بحیت عقل فرو مات ویو حلا فا تن فقکزت (عو طه ور 
کد: مس از زمانی خوشبخانه راهی بحل این معما در بافته. و 
باطرافبان "خود: چنین توضح مدهد : اژدهائی" هست که آنش از 
او فرمانبری» دارد. بواسطة کشتن فلانه دشمن با فلان شکار .از ما 
آژرده و دلگران یه( لا :ود خشم و عضب ات9 عللاج ا یفن 
که بامد همقول شده و عهد کنیم که ددبیگر اش عمل بد را تکرار 
نکرده بملاوه گریه و زادی و التمای کنیم که از تقصیر ما اغماض 
کند. دیگران که ابدا در سواحل. دریای معقولات بضد ماهیی 
اشتفال نورزیده بودند باطراف مسلئله «دقت و قابل -قولش. دمده 
نا کمال فروتی و احترام توضح و پیشنهاد این مرد فرزانه را 
دور فته. از ند و اندرزش: موی میکنند . لسن انواعه بك بذر 
تخقیق بجر کشف:اسرار اطیمت. و حقایق اشاء بود که در مزرعه 
تلب يك پاك مردی دز مبان این قوم شروع به نمو نمود. فرض 
کنیم پس از چند سال یا چندین قرن تندو-میی شروع بفرش کرده 
و.پرق وحشت‌افزانی بخرمن آسمان و زمن آش باش شده و 
مك درخت. کمن سالی را دو مُمه< کر ده و نك هرد" دیگری در 
کفیات اینمسئله و این سر عجیب غور کرده و پردهٌ دیگری از 
پرده‌های اسرار طبعت بلند مکند باین نحو با مرور دهور.-برای 
هر یکی از اغاقات و علایم سماوی و ارضی از قبل باد» برف: 
بادان فصول چار گانه ».سل و طوفان «حکمفرمائی » یافته و بهر 
بکی. از اینها دوزی,دا معبن کرده افراد .پریشان آنقوم در" آنروز 
جمع آمده با هم با شادی با بحزن بس می بردند: عتاید | شکو ند 
عقالای . با زاد بتدریج صورت دیانت «افته برس ,را ساکن او لومبا 
و ولکان را در مادث (؟) و دارتاری مأوی دادند . اگر حه اهر و ژه 
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فر قی نوع لگ ها ها وی ۱ در سسل اتداد سالسله 
حات نوشته حال در متمم آن مقاله چند سطری از خدمات دیانت 
که در راه تعالی و ترقی ما بخا آورده است بنوان «فذکر ان 
الذ کری تفع المومنین» مي‌توسیم . 

از ابتدای شروع نمدن ععنی از وقتکه جنس بش زند کی 
در کوهها و مناره‌ها را بدرود گفته بهمدیگر انیس و بتدریج| قوام 
و طواف بآلاخره ملل و,تحل شکل دا دند بو اس.طه صاحبان ا تکار 
کامله و عتول دالمه يك عفق و کرویده‌گی به فحص در حقایق 
آشیاء در له بشری "شروغ شده .است عقلا و صاحبان فکر هر 
دوره‌گی" حد و ید کردهآ ند تا بلکه واند دست دراژ کرده و 
از.برده..حایله دز مان عقول و افکار آنان و اسرار او و 
طبعت کوه کفایی ۲ ز هلان مقصود را ( که حقایق اشاء ودء 
باسد) ی برده و ححاب مقاهده کند (همن فوه فحص و گنج 
کاوی بوده که نوع بش دا از شدای تحوانات نمی داده و بحاده 
در قوم > از است و یز همان قوه کل که اقوام و ملل, را 
کر "عدت و اتف #ایکدیگر برتزی داده است)" از آثزاو عقّلا و 
یال طینتان هر دوزءٌ در فیم مردمان و وضع زمان برده کشایی 
کرده و بدان واسطه افکار و عقول فوی دا ترفی و صبقل دادواند 
تا عقلای نداد بتواند برخه دا باعتر"باند کند. ۱ 

تصور کنم که در اولن مر حله حبات که هنور افکار بشری 
از سرحد ظواهر تحاوز نکرده و بخاك مفقولات با نگذاشته بودند 
ولی نرقی و نمدن بایستی شروع شود زازله عظم و مهیی وافع 
شده کوهی را نز کانده-و وید شانی شروع"ماشود: در امد نظر 
محیم کنیم ترس: و تعحت .نار که کر, آن»اطراف بوده.و این 


منظر هه و حذشناگ. را.مشاهده یه در ان بان" حو اهیم دید من 
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شیار؛ ۱۱ | ازل..میر مه ۰5 شتمی | سال ۲ 
الاول ۱۳46 هحری - ۲۳ سیتامبر ۱۹۲۵ میلادی 


اخطان وکلا و مشترکین رم 
۱ -- بجهت نزديك شدن ختام سال سیم له خواهشمندم حساب این سال را هس چه 
زودتر تفریغ بفرمائید . 
۲ ت- چنانکه سابقاً هم اعلان و یادآوری شده قیمت مله و کتب و انتشارات من بعد 
از روی لیره مح.وب خواهد شد » چونکه جهت ثابت عاندن قیمت قران : اداره ایزانشهر 
خی متضرر شده و مشود . ۱ 


۰ ۰ ۳" 


شم ت ۱ [شرایط سال چهارم .را در جلد تجله بخوانید!] 


بقلم آقای میرزا. حسین علوطی عراغذ از شهر سیبو پایتخت جزایر فیلیپین 


دی مقالهٌ که" در نمرةٌ حهارم ایرانشهر نشر شده گفتم که 
وحود زن" و مداش دین باعث دوام رهته حنات. و علت تکامل 
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حس .بصد (۳۷) مطابق تلگراف بی‌سیم به همین نرتیب .انتقال 
افکاد (۳۸) و عبره. 

اولا باید وجود جبزبرا ثابت نمود بعد شاخ و برکگ داد؛ 
این آقادان میخواهند وجود سیاله «فرروض خود را شولاند از 
عهد مسمر نا حال يك تحربه مقنعی یرون نداده‌اند که مثل تحربات 
راجم به الكتريك و آهن‌ربا در هر موقعی بتوان تکرارش نمود. 
علوم. مسلمه با استدعا با توسط این و آن نمی‌نوانند هر ادعائرا 
وقی نب 

مدت یکسال در انجمن مفناطیسون ژنو عضو بوده و مرا 
4 حلسات میررفتم . روز ورودم به این انحمن تحربه که نیشنماد کردم 
مربوط بود به ائنات. وجود ساله معناطیس جوانی » من‌البدو يك 
جنان. بیشنهادی همه را به تعحب انداخت : جطود مکن است در 
وجود سیال, شك نمود» آخرالامر نا شد که با سه تجربه مرا 
متقا عد 4 . این مسئله :ماند : اولی حذب » دویمی خوان مغناطیسی 
در حالشکه معمول از مقدمه مسوق ناشد » سمی مرابطه با اعصاب . 


بقه دارد. 


[۰]۳۷ 116061۳16 ۰ به‌ضی‌ها قبل از اينکه خبر شفاهی به ایشان برسد آن خبر را خودشان: 


بان 


[۳۸ ۱9:9۵ 65 1۳615۳۲55107 هر نوع مطلبی را عامل ذهناً ععمول خود منتقل میکند: 


موملوم.. 


٩ اخار‎ 


بحبت تخیر افتادن نش این شماده ضمیمه اقتصادی, نا 
توا نستم بدین شماره علاوه کنم. 


سس سس تس 
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حالتیرا که در" آن مقناطیسده فقط بر کت اشتکنّد و«حرف 
میزند نوم سار و و قتنکه مشگوئی, میکند و از افکان دیگزان خر 
مدهد مکاشفه مینامیم . 

لافونتق مبکوید چندین مرنبه حیوانات عل یر »: کفتار» 
سگ» کربه » سنحاب» سوسمار » قورباغه » مان الخ را فضناطيسند, 

و اوه ن حوانات مغناطیس بطوری "موش بو ده که قدرت وت را 

۱0۳ مفناطسنده داخل فقس شده و بدون واهمه 
من حوان بوزن فرو مسکرد. 

مفتاطیسنون ساله را امالدوا فرض کرده و در"" هر" مرضی 
بکار مبرند. اکر ما اسم امراضی که لا فونتن بقل خودش علاج 
کرده ذ کر نمایم جندین ضحفه خواهد شد. همان قدر" می‌توان 
کفت تما, امراض مثلا: ضترع» حمای مطبقه » تب نوبه ع ابلهی > 
سکته » جنون الخ بعشده او با ساله معالحه لایر انّت . 

ات "مختضری" از اعقاید شارل لافوتن که "مدت حندین 
ال و وخودکر هزات و سور مایا وک" اکن نتان 
داد » هزازان مردم زا مفناطبسد. آرزوش این بود: به تمام اطناء 
این" کنتمناء جدید را شولاند » از.برای ان :مقصود دص مجا لس 
عمومی نها جغریر بدا هی مچلن به ایا یویلک می رتیت( 
حندین کتاب تالف نمود. ولی با این همه اقدامات مسمرء دلون» 
شارل لا فوتن و غره هنوز علما وخود ساله معهود دا قائل نیستند» 
لهدا نشد ذیلرا + این مبحث منضم نمودم : 

نقد -- هميشه معناطسون ستاله مفروض خود را به قوه 
الکتریت" نا قوه آهن ربا نطسق اک دز این خصوص همه نوع 
فرضات درست کردها ند مثلا : قطب جنوب و شمال » جذب و دفع » 


۲ ۲اهونا۴۵و۷]69 ع6,] 











صفحه ٩۳۸‏ ابرانشهر 46 شهار ۱۸ 
سبا له عامل » برای این عمل باید چندین مسح سریع از شائه‌ها 
نا با و از جلو جشمها بطرف سینه نمود ا اينکه ساله از سر بان 
آله سین بعالی ول وین یبا ول ارو کرعخ ری ان 
انگشت از دیشه تا منتهی ابروها جندین مسح کشده نا حشمها 
از نساله خلاص شود» بقدری مسح به این طرف و آن طرف, کشید 
تا اینکه تمام بدن از ساله/خالی شود چه .در غیر انصورت یمام 
روز را معناطیسده کسل می‌ماند. اک عامل . قاتر به دار کردن 
ناشن باید قدری استزاحت نماید تا کاملا" مسلط به اراد .خوش 
بشود بعد موفقیت حتمی است. ۱ 
نوم سباد مکن است طیمی یا مفناطیسی: باشد. طیینی وقتی 
است که نائم بلند شده براه افتاده کار هبکند ؛ حرف میزند جواب 
سوالات مخلفه مدهد بعد پر کشته داخل رختخواب شده و می 
خوابد» صح بعد از پدار شدن از حرکات شب خود خي ندازد. 
در نوم سیاد فناطیسی » وقتیکه تام اعضا از سل روجانی 
یعنی مغناطیسی/ پر می‌شود » وفتیکه جسد بی‌حس و بیحبات اشد 
روح از"روابط زندکی و شرکت:با , البد مستخلص گردیده و 
موافق طدعت بالائی خود رفتار منکند ؛ ینی همانقدر که جسد, یی 
حس شد روح قویتر میشود. در این حال مفناطیسنده (یا نام سیار) 
مبتو اند اجننام را در بشت پرده‌ها و دیو ارها از مسات بصده به‌بیند » 
افکار و نات دیگران را دراه نماد در موضوع مرض خود بش 
کوئی کند: مثلا حملهٌ عصبانی که پس از چندین روز » هفته» ماء» 
حی جندین سال, واقم خواهد. شد» بدون خلافی:/ خبر ,میدهد. 
نائم سار مقناطیسی درون اعضای حود. و دیگر انا می پیند . و به 
این .جهت است .که علتِ. مرض :زا دیده و راه علاج را نشان مدهد » 
از عواف امور دیگران مثلا شحه مرافعه و غبره خبر مىدهد. 
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سم پیست مره مسح کرده اما دسترا از محاذی صورت و نینه تا 
ععده پائین آورد جندین مسح دیگر از پنت شر نا بازوها" باید کرد. 
در تمام مدت هسح دست عامل به مریض ماید بخورد بلکه دو سه 
اگم بن دست عامل و بدن معمول فاصله لازم استتت* 
علامت" خواب مفناظیسی عبازت است از یك خالق که" در 

آن مفناطاسده ما3 عاکع ول امن متماند : از ابتداء عمل تا آنخر 
عامل همیشه باید آرام بانشد . بعد از پسته شدن چشمما بوسلةٌ مسم 
های مخضصو صد مکن اشت تحندن "حالت دبکن تولد نمود مثلا؛ 

وجم معده پرای اینکار باید نوك انگشتها زا جلو ععده" نگاه 

رن 

بی حسی و ولج -- هستح زیاد 

بجموّد مقناطیس ی بعضلات باسطه دست کشده بمد مسح نموه 

فلج حواس ‏ باید عضو خاسه را از ساله پر کرد 

نوم سارت باید هفز را از سال» پر کرد 

حالت مکاشغه (۳۵)-ت مقر را" از شاله بر نموده و از شت 

اس پجشمما و از جشمها به پشت سر مستح کرد 

خواباندن از مسافت ‏ ند فک و ازادهٌ خود را جمم کرده 

و سساله دا بتوسط انگشتها بطرف شخصی که مبخواهند . به 

خواباند فتوجه ایند 

جذب نت اولا نولك*انکشتها را" بظطرفی مفناطیسده متوحه نموده 

نطاغ قوه مقدان زیادی ساله بر و شائه‌اش افقاند بعد مشتها 

رایمه .ونان کسکه طنابی سکشد دستما دا" بطرفی خود آورد 

هن اوقت که عامل .بخواهد »"معتّول: دا" می‌تواند بندار کند. 

عمل بدار کردن عبارست از خالی کردن مغ و بدن معمول از 


[۳۵] خنس] 
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عملبات لازمه برای فناطیسدن 

«شارل لا فو من» (۳( یکی از شا گردان مسمر و از مضناطیسنده 
های بزرک بود. قریاً در نمام مالك ارویا مسافرت کرده برای | نتشاد 
معناطیس حبوانی جد و جهد کاملی داشت . مولفات زیادی دد این 
ماده دارد . ما عملبات مغناطیسدن را از, کتاب او موسوم به. «صنعت 
مناطیسدن». (۳۲) طبع نهم در سال ۱۹۱۱ تقل ,مبکنيم :_قیل, از 
شروع بعمل باید حاضرین ساکت شده ,و بنشنتد» جون جمع 
حواس یکی از لوازمات است؛ عامل (مضناطیسنده) .نمام فوا, و 
ارادهاشرا جمع کرده روی بروي معمول منشیند؛ بعد از این 
مقدمات عامل شستمای معمولرا بان سبابه و ابهام خود بدون فشار 
کرفتد نگاه مدارد. بدین ترئیب مفز عامل و معمول بوابطه اعصاب 
جلد دست با هم مربوط شده و مغز, معمول دا از سبالهٌ اعامل. ملو 

عامل و معمول ۲۵-۱۵ دفقه پآ« یله مبکنند . به 
در یج حد وه حشم معمو ل 9 منسح گاهی منقیض شده و کمکم 
بلکما .ات افتاده بالاخره حشمها بسته میشوند. باید انکتتا 
را ول نکرد تا اينکه چشمها زیر پلکها ,دور نزتد و حر کث بلم 
از مان برود (۳۳) پس از این ایکشتما را رها کرده و شروع 
مسح نمود (۳۵) به این نرئیب: عامل دستهای خود را گره 
کرده و از دو طرف بدن معمول الا برده با ارگ سر رساند حند 
ثانه در آنحا نگاه داشته مد ملایمانه از محاذی گوشها و شانه‌ها 
و بازوها نا نوك انکشتها پائن برد. بدین منوال ۸ تا ده هرتبه 
مسح باید کردء از برای هر مسحی یکدققه کافیست. بعد همین 
[۳۱] موام 5 وعاجمطت ۰ [۳۲] .۵0 11 «ووناخ‌دوه/( ع1 2۱ ۱ 


[۴۲] مقصود بلعیدن بزاق است که انسان در حال بیداری نلا توجه تکرار میکند 
[۳4] سح ۳996 عبارئست از حرکت دست در اطراف بدن معمول پدون لس 
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حوانی با کتاب. «دلوز» (۲۲) دوح نازه مبگیرد. اجتماعات نشکیل 
مبشود » دوباره اختلاف عقاید بش آمد : عده با دعا و مفناطیس » 
بعضی با اراده معالحه سکنند. کشیشی «فاریا» (۲6) نام بهپیحکد ام 
انها حتی به سناله تبروق: قردهرند نود و این جاور وناب به تلقبن 
(۲۵) نها تولید مکرد. طریقه خواباندن فاریا شبه به تنویم امروزی 
بودء بعد.از آنکه مریضی دراز کشده و چشممایش دا می‌بست فاریا 
با صدای بلند حکم منکرد «بخوابد». طرفداران مغناطیس ‏ فارا 
را استمزا ی 

پس از این مقدمات دن ۱۸۱۹ اشخاص جدی از فسل کش 
«برنراند» )۲٩(‏ و «دوپونه» (۲۷) مشغول مغناطیس حوانی شدند. 

در ۱۸۳۲ با به" دش نهاد « فواساك» )۲۸ آکادمی دو بار ه 
به تحربه مغناطیس حوائی قنام نمود. این دثعه رابورت آکادمی 
بر ه اين مسئله بود ؛ مبان مریضهای فواساك يك مصروع و يك 
مفلوج در حالت نوم سیار ترئیب معالحه خود را ب روزیکه بایستی 
شفا بایند تن گوی کردند» روز موعود هر کدام از این مرضبا 
بطوریکه گفثه بودند شفا یافنند. این رابورث بوجود نوم سار». 
روت" اعضّاء بدن و بشگوئی دا معتقد بود. 

شش ال بعد از این ففره ه اصرار د ؟ ثتر «برا» (۲۹) و 
چند نفر دیکر آکادمی باز مشغول مسئلهً مفناطیس حبوانی گردید. 
ولی این مرنبه تمام تحربات (۳۰) بی حاصل دز آمده و آکاد 
مخناطیس حوانی را از حوضه خود ی نموده و متعهد شد 
فا ازهیرد واقت و ماو خ ها بت کل 
[۲۴] ۱۵۱۵2۵ [۲4] مزیه۴ [۲۵] جمناده‌وون؟ ([۲۱] 562۳۵8۵ ۲۳۷ اعامظ ننق 
۱۳۸۱ عهعون۴ (۲۹] 1937 جه ۴ المجته۵غ: ۲۸۵۵.۵6 6 ان۱ظ مه م1 


۱۳۰ یکی 4 ببات ا: د که نائم سیّار در حال مکاشفهبا دی کال « برا که آ کادی داخل 
جر زب ظ سِ ی 
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:مداشت تا.اینکه در تال ۱۷۸6۱ که نا آنی فزل قریب, .هشت. هزرار 
هر را معا لحه ,کرده و صاحب.: ثروت هنگفتی شدوا رو دا _متادرلیها 
شهرش, :رو نا تحطاظ کگذاعت در زبانها هحو. شد» در. کو خه‌ها 
فحش شنید » در _تناتر, اساب مسخره گردیده/.و در .سال ,۱۷۸۵ 
فلنست را تیار کر دم( بو یقن نا جنیه زد , 

بعد از مسمر:یکی از مریدهای. بزر.ک :مفناطیس. «بوسقر» 
(۱۵). .,جانیان.. استاد شد ».,جماعت..مرضی .اطرافش. دا گررفتند . 
یهبکتر بت مشتریها از اختراع پیش. .آمدا .این, بز.گوار طندوق:را 
کار گذاختن درختما را مغناطیسد » نائم بسار که رده از حلو 
جشهش, بو داشته _هیشدا فقطپا. دست زدن: به ,تن مریض .عضو متألم 
را میدید و علاجرا مین میکرد. 

بس, اذ, این تاریخ .منناطیس .خیوانی تفیر. شکل ,ید میکند» 
اسپایهای مضحك مسمر از مبان میرود و.مفناطیس جبوانی. شکل 
مذهی کیرد « پویسقن نمام معا لحات مغناطیسی دا بدو عامل. عستند 
مسکند : ء. اعتقاد و اراده ؛ ولی این دا.ان مبان. برد (علی |اخصوص 
که نائم سیارقا,مفناطيسندة خود را محاط در يك,هالة نوراالی هز 
دید ند و متیرچاً مفناطیس حبوانی :با دعا, و. فوه روحانی 0 
۹ 

دکتوبقن»,(۲۰). انم مناطیس/ را , الکرينتةخیوانی 
مبدل نموده. و حالت جمود (۲۱) مفناطبسی و انتقال حواس (۲۲) 
را عفن گزاه! در این مو قع شورش فرانبه بش آمهد :و تمام این 
صحبت‌ها را در تحت‌الشعا ع انداخت. در۱۸۱۵۰ دوباره مغناطننن 


[۱4] «میاوغوظ و1۳ [۳۰] صتاهلغظ ‏ [۳۱] ونوعع[۵۱0) حالق است که در آن. بدن 
مغن‌اطیسیده مثل چوب خشگ میشود یمنی حرکت مفصلها غبر ممکن میگردد . 

[۲۲] وصوو عع «منانو1۳00950 انتقال حواس ؛ عبارتست از اینکه مغشاطیسنده با نوكه 
انگشتها کتاب میخواند يا اينکه طعم اشیاء را عوض زبان بتوسط پا میفهمد ؛ بعبارت اخری, 
يك عضو غبر عادی باحساس , قادر" به درك روشنائی . صدا , طعم و غبره مشود 
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سجن 


بدون چون و چرا ب فول تما اعتماد کرذه و وجود مضاطیس 
حیوایرا قبول نماید» دز هر موقعی که آکادمی بینه و دلبل تقاضا 
کرد مسمر طفره زده و منگفت بینه و دلبل لازم ندارد فقط اجازه 
مدهم آمده و عملبات مفناطیسدن را اد بگرید. 

هرت مدرسه دلون بمناسبت اينکه با این شعبده بازیها بعزت 
طتٍ. بز ممخورد تخت تعاف کرد. دلون هر قدر خواست از مسمر 
و مناطیس دفاع نماید نحه نخشد و با خلم مقام نهدید شد. 
عد " از این کشمکشها دو لت » آکادمی طب را مأمور کرد که دز 
این خصوص فتیش نموده و رأّی خود را اظهار کند. 

آکادمی طب از اعضاء خود هیتّی برای این کار معن نمود» 
در مقابل هت مذ کوره دلون تحریانی نشان داد از این قدل : 
در باغی دلون درختی را مغناطیسد» مریضی را که بایستی از لس 
آن. درخت مذشنج بشود ‏ داخل کردند و گفتند که به هرتکام از 
فتاه باع دست بزند» از لس درخت اول و دوم مریض عرق 
کرد» از سیم نز دره+عارضخش شد» از لمس درخت جهارم که 
حندین هت از" درخت مغناطیسده دور بود منشنج کر دید . ۱ 

پس از تحربات و تحققات دیگر .هت رایورطی نوشت که 
ما حصل آن اینست : سالهٌ که مغناطیسون بوجودش قائلند محنوس 
هلجکد ام اعضاء هیشت .با مریضهائیکه! فيشت امننضبا: نموقه انگردید 
و "تحربات دیگر نشان داد که "یی مدد متضله مریض از لمن 
مغناطاسنده (۱۸) متشنج نمیشود. با براین آاری را که ست به 
مفناطیس . مذ کون میدهند. بکلی نتیجةٌ متخله باید دانست: این 
راورترا دولت اپ کرد و هشتاد هزاد سحه مان مردم اششار 
داد ولی. این اقدامات اثری بمسمر شموده و دست از کارش بر 


[۱۸] مغناطیسنده یا عاءل ,00۳6:560۲ - مفناطیسیده يا معمول 5۵نا69(۵ اوزد5 
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شخصا به‌بیند. جن یکی از تحزنیات خوده از مرضٌ کون قفاب او - 
بمومی البه کفتم بزود :و بمزیض.دست" بزند »۰انری" باین» لمس 
هترنب. نشد . بعد"دست او را کرفته و از قوه خود به‌او دادة گفتم 
برود؛ دوباره مزضرا لمس کند از این لمس بدن‌مرض بتشنج افتاد. 

اطباء وین" شارلاتاش" نامبدند» رایس مدرسه اطت به مستر 
حک کرد که دست/ از این حقه بازیما بردارد. 

در ,۱۷۷۸ هسمن وین/دا" ترك نموده ورفت" بازیس »کمی 
مگذشی/ ک9 آوازة معحزانش ممام بادیس رای ,گر : مرضی" از 
من فی :هزم زد[ + ساطینه 6 و 
مریضها را ندارد. نو کرش پربه شا گردی رسده و تابتا[ مغناطینن 
مسکند : طولی» نسکشد که معاونت نو کر هم کفات نسکند؛. آن 
وت مسمر صندوق مدوری اختراع کرد که دسته‌های آهنی داشت. 
و بمفناطیسدن سی » چپل فر کفایت مبکرد (۱0): 

روز بروز کار بالا مسگرفت:-شا کردها از همه طرف جمع > 
خی اج لول ات یت ی کل ال چا 
«دلون»۱۷(۰) زئیش مدرسهٌ عالی اطب پاریش اول رفنق مد رقت 
مسمر. شده يك انحمن مفناطیسی" شکنل داد » شصات "این "انحمُن 
در تمام ابالات فزانه پرباشد. 

از بدو ورودش به بارس مسمر سعی داشت که آکادمی علوم 


[1۵] مخناطیسیدن ۲اع۳]09۳6116 با مغناطیسی کردن. 

[۱7] صندوق مفناطیسی مسمر عبارت بود از قوطی مدوری که قریب يك مئر قطر و يك 
ثلت هرا رتفاع داشت » داخل صندوق شیشه‌های بر از آب مغناطیسیده ح‌تباً چیده, بِقیهُ فضای. 
صندوق را با پراد آهنی, و. شن و شيشة خورده و آب بر میکردند؛ چندین میلهُ آهنی خم 
کرده را داخل سوراخهای سرپوش صندوق »وده و قسمت بروی این میله‌ها را حریضها 
در دست میگرفتند بدین واسطه سیاله‌ای که در صندوق جع شده بود به تن حریضها مبرسید. 
بعد از کمی انتظار حبال, ص‌ضی منقلب شده بحفی میخواییدند » جی داد فریاد هیکرد ند ». 
عده دیگر متشنج ميشد ند : علاوه بر اين در اطراف اطاق طنابها و زغیرها نصب کرد 
بودند که سیاله بواسطة اینها نز میتوانست عریضها برسد > بالاقر از اینهنا هنسنمر از دور 
با عصائی سیال؛ٌ خود را محاضرین میفرستاد ۰۰ |۱۷] 6۱0( 
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پاراسلس,:,(۱): بود » «فسین» (۲) و «پومنونانس» (۳) مبکفتند 
که بعضی از مردم می‌نوانند در" همجنسهای خود نفوذ مخصوصی 
داشته پاشند. « | گرا » (ع) و «ژروم کردان» (۵) «ژیلبرت» (0) 
فيك شناس انکلیسی بوجود ينك ساله ما بن اجسام سماوی و 
حبوانات معتقد "بودند . « گوکلنوس» (۷) «فان هلمونت» (۸) در 
فرن شانزدهم و «ربرت فلود» )٩(‏ در ۱٩۳۸‏ از معالحةٌ مفناطیس 
مکی نریم ام هکوشونی: دی ف زگ شناس ام تحتناطیسن 
جبوانی دا" (ولی بزبان پونانی) استعمال نموده دد ۱۷۷۳ «ویر 
ديك ) ,(۱۱),معلم دز «رستوك» (۱۲) در کتاب خود (طب جدید 
روحانی) (۱۳) نمام قوای دوی زمين را ب معناطیس نست. مداد 
و مقدء او زندکی و مرک را بدون مغناطیس نمیشود بان نمود. 
1 از این فراد کاشف مفناطیش حوانی فقط هنم موده. .و بش 
ار آن اشخاص دیگری در این باب زحمات کشد. با گفتگو ها 
کل مدا اج نمام این ایرادات صحبح ولی بلاشم» مسمر متکر بعضی 
عملیاتی است که بوسبلهٌ آنها خواب مقناطیسی دا میتوان تولد کرد. 
اول معالحه مغناطیسی مسمر بمریضهای لاعلاج, متحصر بود. 
اگر جه ادعا کرد که بارها بفلاج امراض مزمنه موفق شده » هم 
کارانش همیشه اظهار شك مبکردند. چندین مرنبه در حضور اطبا 
اعمال مغناطیسی خودش را نشان داد و می‌خواست ثابت کند که 
قوٌ خارق‌العاده‌ای در او بودععه گذاشته شده که مکن است دنه 
دیکران منتفل نماید. در یکی از کنب خودش (۱) می‌نویسد که 
انحتخون عضو آکادمی انگلیس آمده و منخواست تحربات مرا 
[۱] ۰ ع6عمجظ ([۱۳ ص۴۵ ([۳] ععصمصمم‌صم ۳‏ [4] صنعطدعااع5 عل 6ممزتو2 
[ه] ۳۵6 مصمعغ( ‏ [۱] بعطانت ۱۷ مسنصعاعم6 (۸] صمصاع۲ و۱۷۵ 
ز4] /معطم ۰۱۰ عط1۵ ۰ [۱۱] ونل۱۳ (۱۲] ع0ادم13 يت شهر آلان 


(۱۱۳ هنود ص۵01 ووص 1673 
۱۶۱ 1779 ۲۵۴۱۶ امصونده عصونهدو6 نا ماعنی0۵ و۱ نیو تمد ۲ ,ری ۳ 











صفحه ۰ ٩۳‏ ایرانشهر که شماره ۱۰ 
معارنخگان 
میغناطیس حیوانی 


بقل آقای دکتر علییخان تبریژی 
مقاله‌هائی نبز بقل آقای دکتز علیخان راجم عرابطه با ارواح و تنویم در شماره‌های ۷ و 
٩‏ و م۱ سال دوم .درج شُله اس" ] 

گفتم که موجداصطلاح مفناطیس خبوانی: آنتون مسمر طلیب 
آطریشی بود. مسمر در سال ۱۷۳۳ متولد شده مهد از !انمام تحصتل 
طب در وساله د کتری خود: (۱۷۷),مبخواست.«اثر؛ سارات دا در 
وحود آاسان» ۶ات نمایدر 

خلاصه عقاید مسمر اینست.که يك. جریان بلا وزن عالم گیری» 
اجیام سماوی؛و ارضی :را بهم مربوط سکند. این جریان (سیاله) 
دارای بحر کات جزو و مدی است . حرکانر! اژ: اجسامی درك و به 
اجسام دیگر قل سکند. و قتسکه این سباله در مرا کز عصبانی, حبوان 
اسان جمع بشد .ار عربی بروز سکند شبه نان آهن ربا منی 
انسان. با حوان دارای دوء قطب مثت و منفی و صاحب جذب و 
دفم می‌شود .. عده مسمر قوه آهن دبا و الکت‌سته شکلی است 
از این ساله.و حونکهة این ساله دن معضی مواقع اسان با خوان 
را صاحب خواص شده بخواص آهن ربا مسکند لهذا مسمر"او را 
مفاطیس حوانی ناهنده . 

مخالفان سم سگویند » این "شخص نه خس ناژه آورده و نه 
آمریکا را کشف کرده.,بلکه عقاید. قدیمة وا چمع بو: از آن مبان 
معضی خالات میم و بی سر و می مرون داده مثلا" ارماط مابن 
اجسام سماوی و ادضی و مخلو قات ذیروح در قرن بانزدهم عشده 
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با يك کتاب شاهنامه را در يك بحر و با بيك طرز و دوش بنویسد. 
يك شاعر آلمانی بمك حکات را که پر شنه شم دی که اعلب » 
هر شعرش را در يك بحر مخصوصی می‌سراید و همین اختارات 
اسشت اه اساس آین رنگ.و وار نک‌هاوا سگذارد. کزان فکری 
که در نوی خم صباغی قواعدیکه ساخته شدهٌ دست زید و عمرو 
است » افتاده باشد. حطور میتواند بشکل حققی خود ظهور کند 
و جطور میتو | ند دنک واقعی خود را حلوه دهد؟ و احساسانی که 
پایش دد بند. قوانن تک عروضی است» چطور می‌نواند از نهان 
خانه. جان و روان نوینده, مروندود؟ 

ازین دو » آدم. حقبقت بن».و بخصوص يك فر اصناع » قوانین 
را از برای فعییکی و , داعت, دوسین مبدارد؛ 4 نیگن و بداعت 
دا اژ برای قوانن. زیرا » قاعده و قانون قالی است" آهنان که 
جاوین جقایقرا بشکل تغیر نا پذیر خود برون می آورد» در صودتی 
,که قشنگی, و بداعت. عبازت. از کفیتی است .دقیق که در .هر : لحظه 
مفپومش: آغیین: کند.. 

آفریننده «مفپوم ‏ قشنگی» در, هر عصر وجدان بزرگان 
همان +عص..است :. سازنیده فوادن و فوالب در هر :دور مردمان 
فخبلالی ان بعوبهتند. که رخقبویة قتبکی ».راد هکل نی 
وزون می‌ آورند و مد ساخته‌ها و پرداخته‌های خود.را با آن 
می«نجند . 

تجدد بدیع که «مفهوم قشنگی» هر عهد است» هر وقت 
قدم بعرصه طهور مسگذاردء قالبهای کمهنه عبوه. گذ تا را در هم 
می‌شکند و خواهی نخواهی خویشتن دا پیشرو و سر‌مشق مردمان 

۳ تمام 
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حفخه 1۲۸ ای رانته ی ند ار :۲ 
ادیبات" فراننه .بودو "کم کم ادینات آلمانیْ دا بطرف اسلتوب 
و اننوی متکشدء طزق حملات "انتقادی خود فرار داد .انقلاب 
دیکری هم پر از جنک بن‌المللی شروع «د و آلمانها کوششش 
کر دنت ات "نز انشوای*وا "دیگر انتعتال زکنند! 

« کوته» بزز کترین شاعر آلمان "که نقریتاً معاصر" با ولسینگ, 
بود و دا بز. این انقلابات مزست » هچ توجبی. باین انقلابات 
نمی نرد. اکراجه اسلوب "او اتلوب آلمانی "و وضع نوشتن" او 
سرمشو! ادبا و وسندگان قرن"هحدهم وانوزدهم بود ولی از 
حبث استعمال کات تخارجی هنچ اغتنائی به انقلابات نکرذه و خلی 
از لغات رلاسق» و «فراسوی» و ریونانی »را در جن نوشته‌هاش 
آفرد؛ است ." از ایحا معلوم می شود "که منظور بز رگان عالم ادت 
افتتای احساسات درونی" خوّد می باشد » در هر زبانی "و بهر نحوی 
که مکن اش از برای: آا مساوی است و هج‌وفت راضی نمی 
شون که ااحساسات"لطف و افکان خود را در دایزه تنگی محبوس 
کنند حرا .که » زبان از بهر آنها »بوستی که مفز افکان"و احساسات 
آنها: رن خ کننها مط وید ۱ 

۴ حس نوع و اشتناق به بحدد و بزاری"از تقلید و میمون 
صفتی در نزد شعرای این" زبان ,مبشرو احساسات" دیگر" اشت: انا 
تغیرات و تمدبلات را دوست مدارند. زدکانی این ملت جبزی 
بغبر از تبدیل ندست-ا انح کیت-کز دنو رید ی زو شین رین و 
خوشتوین | مشغولیات آنهاشت. دد"بانین ادب و" معرفت" آنها نز 
بنیر از رنگ آمیزی جیز دیکری نمی‌بنند. نمدن در نزد آنها غبر 
از تحدد و تلون معنی دیگزی ندارد. امروز را خورد و خاش می 
کنند و فردا را از خمر امزوز بشکل فردا می‌سازند . 

حز زبان آلمانی شاع. محور بست که بك کناب عثنوی و 
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عروض و خازج از حدود معینه باشد. متفکرین امروزی. حدود 
را از برای, دوئندن افکار مضن مدانند و آنها,را. سدق مسخواید 
که پر و بال نر قمات: با نها مضادم می‌شود و حرکت و شرفت دا 
بسکون مبدل می‌سازد. 
آنعه من از:شمرای بزرک..آلمانی و از تریب نونشتن و.از 
وضم نخ سرائی, آنها فپسدم آنست که افکار خودشان بهیچ گونه 
در قد: فوائن نه سته » و نگذاشته‌اند که قوالت و قوانن» حقایی 
را نهان کند » و .هیچ و فت مردم را به زمایی الفاط و مکررات 
مشغولن یکی فه ۵ بلکه اوّل حققتی را دد نظر گرفته و مد از برای 
اطهار, آن بحققت » یکلمات متشث شده‌اند: و اگر هم می‌بننم ک 
شعرای _ابن زباق مراعات از قواان شعری: را نا. درخه نموئه‌اند» 
4 ازبزاع آلشتزکه مهو و وا بای بند و محبوس, کنند ء بلکه آن 
قوائین عروضی مئل چوبی است که دد بای نهالی می‌بندند نا جوانه 
براستی بالا باید و از کحی مصون بناند. مراعات از .فان دد 
نزد/اشها. برایظهوی. بداعت است ۱" از برای ,هقند. کزدن. سمند 
سر کش طبم خود و تک کردن جولانگاه آن و شرح زیرین 
رما اشاده بان مدعا مکند: 
همینطور که بعضی از نوسند کان امروزی ایران هسخواهند 
تا مکن است لغات خارچه را استعمال نکنند و در محافظت اسلوب 
نوشتن _فارسی, کوشش. می‌نمایند » متفکرین. آلمانی. هم چند بار 
| قلامهای بز رک از/برای بالك نا هداشتن لت و اسلوب: زبان ماددی 
خود هه ظطهور آوردند . سشرو_اقلاب او ز ایتگان نقاد 
(کریتکر) بزرگ.اروبا بود» که از برای میحافظت اسلوب بخالس 
آلمانی عصب غریی داشت و از همان بجبت ,هميشه «کلوپ اشتوك» 
شلشن دک همعصر ‏ خود را که اسلوب وی مقتس, از اسلوب 








صفحه ٩۲‏ ایر‌انشهن که شماره ۷۰ 
و, بازیبثر ها و .شخصصین در: این,.فن سس و کار نداشنشه ,پناشد . 
يك نویسنده که مقالات اجتماعی "می‌نوسد و در جزو "متفکرین 
محسوب.می شود» ,هیچ لام نیست که يك نفر, شاعر با رمان ویس 
هم اند .. همینطورن ماک نفزا که «کاوشن اتقای انشت>» فقط ! باید اد 
این رشتد کامل معنوی-خود با عاسان کزدل 

زر لوگ بر کنخ شاد. ارویا هر اواخز ,کتات | تا دفه 
خودش «هامبور گیشه . درامانور کی » می‌نوسد: رهر اقطمه بزد کی 
که من دن.شعر نوشته‌ام و .هن ائز مکی را که,دز. جپان.شعص, از 
خود؛ با قی گذاشتهام » باز رهین طبع؛ نقاد.من است» و نز خودش 
بطور واضی سکوید که من شاعر نیستم و.حقبقت هم. همین؛است که 
خودش مکوید. مقصود این اسلت که «لسینگ» اذءاظهاد این تعمله 
که" شاد ,ا کی خودش, نمی گفت دیکرژان اظهّار مبکردند» هیچ 
خحالت" نمی کشد. و شایذ آکن کنتی .هم باو میگفت ,نو شاعن 
زیستی » مکدر هم نمی‌شد . 

ولق ا کر در ایران» امروزی جودمان بسك هر تاریخ تون 
که, مثلا" حز.نرجمه و نقل کار.دیگر. نمی کند, و همان قدر هم که 
شروع کرد از خودش چزی؛ بنوسد» شروع ب غلط, نوشتن هی 
نمایدء بگویند که شما شاع..نیستد مکن: است اوقاش نلخ بشود. 
اک بيك, نف ,نقاد.ایرانی_بکوئم» شعر گفتن, ان,عهده شتما برینمی 
آید با.شما" متفکر بالاصاله و فلسوی نیستد» .مکن ,است ‏ جشم 
و روش دا در هم مکش 

۴ سین متفکرین. آلمانی فوائن دا برای قشنگی, و بجمال و بداعت 

دوست مدارند »۰ قشنلکی و بداعت ,راء برای" قوانتن هر کس 
امروز بتواند. اسبلوب.قشنگی دا در نظم و ترئیت, گلهای معرفت 
نهد کند و واقعاً انظار مزدم را به‌سمت خود متوجه.شازد» او دا 
قول مکنند» بر فرض آنکه اسلوب و سلیقه او یرون از قواعد 
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فن «شاعزی * بطور. خصوض » .يك.فنی ‏ است که نطاب .با 
عواطف. قلبی .و نمایلات روحی و وفاق با آزادی طنعت از جملة 
شرابط اساسی آق:اسفة, یکی از بزر گان مسگو ید « شاعر.: کسیع 
است که اکن بخواهد شعر نکوید » نتواند که نگوید» یعنی کنحینة 
طعش آنقدر سی‌شای باشد که بی اخشار حواهر معانی از درج 
دهاش فرو زیزد. پس هر کس باید بکوشد نا استعداد و لاقت 
کون خود را بزرگ. کند و برورش دهد . باید خودش را از 
طرفی. تسلیم, به طمعت خود نماید و از"طرفی: طبعت. خود را در 
لحام پاورد و در.زیر حدود وه فواین بکشد تا در فطرت زاو لبه 
باقی . نماند "و بمداج عالتوی مینفی دک : مقصود از لحام کرد 
طعت » خفه کردن آن ست بلکه. اداره کردن ان ایمت 

یکی اذ بزرکان مسکوید «سواحل رودخانه از برای" آب 
رود سدی ست. فقط محافظط و نگهنانی است.» که برودخانه 
جریان مخصوص منظمی میدهد و آن را باقبانوس اعظم می‌رساند. 
اگر این.سواحل -- که در مطلب فوق ما غبارت از محدود کردن 
طیعت. و یا نراوشهای طبع شاعرٌ اسث -- نمی‌بود. آب. دد 
دوی زمبن بهن می‌شد و مرداب. و باتلاقی تشکیل میداد,. همین 
طور طبایعی که سیر و محرای مخصوصی ندارند با نهایت ستی و 
اابالی گری دد.زمین مسطح اخلاق عمومی پهن می‌شوند و مرداب 
های اخوشی آورندهٌ عفن را شکل مدهند و هز: کزمنهمق و 
صفوتی پیدا نمی کنند. ۱ 

بت" هو رمان تویتن که استعداد نوشتن حکابات شبرین را 
دا . خطاسنت! کید بخودش را به شا خهأی: دییکر «ادیات غعلق 
کند..يك درا وین .| گر میخواهد خدمتی بخود. و بمحط خود 
پنماید» باید فقط صورات تحسمه خود را. قوت دهد و با مقلدین 
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قا هد افتادن و بخویشتن زحمت دادن و کات هر مصرعی را شمز دمن 
و وزن محخصوصی از برای شعر قراز گذادنن ء تشرط اساسی شاعری 
دستيدء "اتکی کا خودش را اسبر این فواب و این اوزان میسازد» 
او شاعر نیست و آنحه را هم که خلق سکند ناقص است» زیرا 
شاهد طبه و فکر او در صفحه آن گونه شعر به آزادی کامل حلوه 
کر یز 

شللر با يك فصاحتی که در ادسات آلمائی مخصوص 
باشعار آوست » مسگوید : وهچ سلسله > شهیر طبع مرا از طبران به 
اوج معانی باز ندارد» هچ سدی روح دقق مرا محوس نکند. 
آزاد و با کمال اقتدار در آسمان بی امهای ادب پرواز می کنم» 
و یکانه وسله برواز من کلات و حروفات. است. هر حه را که 
دست طبعت در زوایا و خفایای خودش تکوین مبکند باید در جلو 
من جلوه گری کند و دخران بدایع و پردگنان ممانی باید بی 
حجاب در آغوش من آیند زیرا که هبچ چیز نمیتواند قدرت سلطان 
ث را محدود کند و قوت او. را شک م 

سب این قص » که غالا در شفرای امزوزی ایران دیده 
می‌شود و آنان را شاعر زور کی و با سفارشی میسازد» این است» 
که شعرای ما استعداد خود را نریت‌نمی کنند و همان تخمی را 
که طعت در اعماق فطرت آنان کاشته است ء بطور کمال و زیائی 
رورش و نمو نمی‌دهند و از نهال استعداد خود عبر از 1 تمری 
را می‌خواهند ک این درخت می‌نواند بار باورد؛ بسارت دیگر » 
استعداد خود را در يك رشته از ادبات جمع نمی کنند و از شاخی 
بشاخی دیگر می پرند و ازین رو هر چه از شحرءٌ طبع خود حاصل 
سکنند » ماند موه‌هائی ام له ور اشحار دیگری حده و بثاخه 


های درخت دیگری با بند و ریسمان بسته و آویخته باشند. 
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یت تاد رت 
و از برای اقاع خاطر خودم می کوشدم» بخاطرم رسید که دد 
فلان سال فلان ضرصر کت وزید» و آن درختهای کپن سال 
ما را از ریش بر انداخت و سموم جمل و ادانی و گحی 9 
هم که در شحه بستگی عقاید و افکار و گرفتگی جر کات وسبب‌کات 
عمومی حاصل شده ا بامروز دست بگریان باغبانان این بستان 
شذه بود و شه درختهای بار آور خودروی مارا خشکانده است. 
پس از آنکه این حققت تلخ در صفحهٌ دماغم ظاهر گشت 
حود بخود گفتم هش ایشنت که گذشته را بگذارم و بآنده 
و ارمفانی برای آینده تیه کنم لهذا .,بحستن وبایلی که این 
روح را بکالید ادیات آلمانی دسده مشغول ل گشتم» دیدم که فقط 
جند قصره از نیسان معرفت» بستان ادباث این زبان رانا باین درجه 
حاضز, خیز نموده است و آن قطرات محصول قضابای ذیل است : 
موی از شمزای نار معا" مسگوید ؛ ناس و آهنگی 
ح يك شعر و با بك غزل را تشکیل میدهد شحه يك قانون 
مد شمردن عدد حروق و هحا و نطسق فواعد عروض و 
قا فه و عبزه شست بلکه محصول و تسیر آزادی فکر وروح گوننده 
است » حنانکه حا یط ثبرازی ان معنی را در يك بیت بخوبی برورده 
ات نيا 
روی خوبت آیی از لطف ر ما کشف کرد 
زان سیب جز لطف و خون _ در تقسبر ما 
شعر زلالی است معنوی که از اطراف کاسه آن و هوران 
شاعر برون می‌دیزد. همانقدر کة ریزش" آب از له ظرف سرشار 
ریعالو قوع فا سان است ؛ بهمانقدر هم هی فد ای داعر 


۳ کد 2 1 زادق دا 0 ای خواهد بو د . د ر حسحو ی 








صفح؛ ٩۲۲‏ ایرانشهر 46 شمارتونام 


و سکوشد که وطفه خو دش را | تحام دهد . همان حس وظفه » که 
مسئله‌ایست وجدانی و از وفاق شغل با تمابلات فردی حاصل می 
شود » ادیبات آلمانی را جنبه . تکامل و نوع و وحدت بخشوده 
است : یعنی هر يك .از ادبا و شعرا در يك رشتهٌ مخصوضی از 
ادبات ژننعمت له و خود را تکسل: نموده بدرحه قصوای کمال 
و جمال می‌رساند و محموع این ادا که کلهای بدایع هستند » 
مکی هت ادبی آلمان را تشکیل مد‌جند . شعرا و ادبای قرون 
وسطی ايران هم همین نکات دا زین نظر مبکرّفتند و از" همان رو 
ادیبات فازسی دد آن روزها در صف‌اللنهار عظمت. خود استاده 
بود 4 حه هر کس رشته را پیش گرفته و شاهد طبع و فکر خود 
را فقط در آن ححله می شاند و به آدایش مکز او می‌برداخت و 
قدرت خود را در آن شان منداد ۰ ۱ 

این کفیت در ادیبات. آلمانی بخوبی دیده می‌شود:و لذت بی 
بردن بدین حققت مرا پیشتر بدفت وامدارد و دلم سخو| هد پم 
که آزادین. شعر او :نو ملد .کان زبان آلمانی در اظهار ابکار معانی 
حودشان تا حه اندازه است و حدود و تفور عروضی. تا کحا با نها 
کمك سکند و نا کجا. نوسند.گان اینحا مراعات از قوانتن منکنند. 
از برای همین تحقبقات» گاهی در لب جویبار معانی‌اش "قدم میزنم 
و گوش مبدهم به بینم ریزش آب چه مسکوید و گاه با چشم 
خریدارو, درختما دا در زیر نظر منکیرم و ازسر تا پا می‌نگرم. 

مسب اصلی این کاوش .من این ابتك: که تحقق کنم » کدام 
مشکلات و سدها" سیر ادیی زبان فارسی و "مخصوصاً جریان نظم 
را در..اعبن.هتتطد سال بگام وتو اگر هم گاهی در آفن "سبر 
بطمّی .حر.کت. ندی مشاهده میشود » :باندازة سرییع بوده که مان 
آن و شوت و بتدکوان فاصله دیده تمیشود, 











شماره ری ایرانشهر که صعحه ٩۲۱‏ 
از حهان سو بحنگلین منتهی . مبشود که فقط از محل نظر انداز 
مي مارب شن‌میافن بطلز رفک ده زاف دامن من 
دلیر‌ی. سمان . بر دوخته. شده باشد . 

هر چند که این حاشبه که صارت از ساسله فواعد عروضی 
و صرف و تحو زان است » اساع و | نساط دشت را محدود می 
از و دد. ظاه شان میدهد که دوح ک و شر. ادیات آلمانی 
در ,دايرة این رشته‌های ساختگی محدود و محصور است » ولی 
حون از افق کات پالانر می‌دویم و از سطح فواعد عروضی حارج 
می‌شویم می‌بنیم که يك فضای لابتناهی .دیگری در. بالای این 
دشت وسبح ادب. مو جود است..و؛ مك جهان دیگری دز آتحا تشکمل 
دانه دل, که آنجا جولانگاه حقیقی روجا:و ادب لست او هد آنحا 
برای حلی و خود آدائی این زوح حدودی پلست. 

ان جو کران؛ فضای استقلال فک و خلاقیت طبع و 
منبع احساسات. لطف و دفق, نژاد,,راند. و جرمن» انت رکه 
همیثه با نهایت قوت ظهور سکند. و هر دوز اثرات جدید بدیمی 
ظاهر می‌سازد و وا ند ابر های ملایم » ان تقتا لن حاشبه سیاه دسته 
دسته, مرون می آید و کم کم بان می‌ شود و جر آبی رنگ ادبات 
المانی را. باشکال, مختلف و متحرك زیت مدهد. 

در. زیر آین آسمان روشن با آنهمه زسمائی و قعگی و در 
روی این جلگه سزء باغهای ادب او بوستانهای معرفت در اهر 
طرفرنا کنده یت . 9 تاغبانان: زیر کست: شهر.و ابفاهی.يك با 
پروددن گلها و نهالهای, بدایع»مشفول می باشند : یکی بوستان 
اشعار نصیحت آمبز را مشحر مسکند » دپیک ی کلستان ادب: را محلس 
برم می‌سازد و برخی صحندهای, نمایشخانه‌ها را محتاج بخود. می 
کنند یمنی هر کسی یکی از وظایف تزین این باغ را مهده گر فته 








سافت‌خه .۲ ایرانشهر که ۱ شماره ۱۰ 


فراموش نمی کنم > لسن از ؛ آنکه شج ماه" بخاه. آلقانوارد 
شده بودم» بهمراهی-معلم لسان آلمانی به کتابخانه رفته و"منتتض 
اشعان.ر کگونته) بزر کترزین شاعنو آلمتانی را اشاع نموده" و 
حون در عون کناب خواندنی (لکنور) می‌خواندم و مخصوصاً 

شنی) تفج که اکن بتوانم یبن را "هم بفارسی ‏ ثرنجمه 
2 و برشته امه در پباورم . 

ا "گر جه این اشتناقی و طلب از بای من «قدری .زود بود» 
و.اکرحه آنطور که احسباس سکنم» فهسدن مطالت و" حقایق 
ادییم مرا. از سلط. بر فواعد-صرفی و نحوی زبان آلمانن در 
مرحله اول بازمنداشت» ولی ۷ این حال ادامهُ خواندن و میخضو طاً 
فهمدان » "خودش اثرات مقد بسازی بخشد . 

حالا مدنی ایست که مشغول یه تحققات در ادیات وشبع 
آلمانی هستم: از جمی دد این مزرعه بر حاصل ‏ خوشه جینی میکنم 
و از طرفی نمره زحمات و خلاصه افکار .متفکرین زا با نظر بات 
شخصی خودم طسق کرد میخواهم شسحه این موازنه" و" مقاسه 
را بر این مقاله در قوالت الفاظ بریزم. 

وقی که انسان در کلستان ادبات آلمانی تفحص و فرج 
می نماید» قبل از همه موقعیت آن جلب نوچه ,فیکند », زپ .که 
بالنسب به ادبات مالك محاور در مقام بلندتی واقم شده اس 
مثل اینکه اسان از ایحا بك. دشتِ و موی 
سکند و يك صحزای سبزق که از خن زازهای قشک و و 
زارهای خرم شکیل شده» در مُفابلش آمی‌ببند. ان صحرای 
صفای ادبات بشتن عبارت از مزار ع بر حاصل؛ و مرانع خوشنماست 
که دوح "و اخلاق عمومی از آن غذیه مبکند. و دیده بنندگان 
جبان اد ب‌از نماشای.آن متلذذ مىگرادد.» و بالاخره این صحرا 
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پاشم . همینطون که من عفت او را فا بل پرستش میدانم » او هم حس 
وفا و عشق صاد قانه مرا میبررسند . آیا من اشتباه کرده‌ام؟ نه » 
قمت عفت و با کی او وفا داری و عشق من است و بس .)من 
سعادت حققی زند گانی .و حبات دا در اختاد همسر و. زنا شوئی 
میدانم. من دیوانه میخواهم کسکه اختار همس را مایهٌ دردسر و 
زئاشوئی را سب شور بختی منداند. 

ا گر زناشوئی و اخنار همسر در روزهای اولهٌ وصلت بایه 
و شادش بر روی اساس. عشق و محبت قراق: کراد آخانواده شفادت 
مندی را احاد و اد س آن جامعه سعادتمندی تمیکنل خواهد 
داد» و کر ه این باشد همه‌اش بد بخی » نمامش شکایت » روز بروز 
کنه‌ورزی» هفته مهفته عداوت و بالاخره خانواده‌ای نشکیل خواهد 
شد. که هر بك دیگری را دشمن و خلاصه جامعه را رو .یه و و 
زستی سوق مندهد. جبان و نظام جهان » جپان و زندکانی جهان» 
بشر و خات بشر» انسان و اساس زندکانی انسان بنادش بروی 
عشق و محست. نهاده شده ور نه نظام عالم گستخنه می‌شد و حات 
دنا لذنی نداشت . اصفهان مب علی هاشمی 


عروساعرک) 
یلك .. کنیحکاوی_ ادبی 


بقلم آ قای هوشیار شهرازی 


از موقم ورود در خاك آلمان» یعنی از همان ایامی که 
هنوز فادر مودم دن ژبان آلمانی ل از لب بگثايی 1 اشتاق 


سبت بادیات آلمانی در کانون دل من شعله میزدو زبازه مکشید. 
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ابکاش همینطور که قلب مرا با خود برد مرا هم مبرد» آخر نه 
من هم انباز او هستم ؟ حه فقو عامله در دوح لطنف او بود. که 
زود نز آو. ملش ان که وه مک ناه » همین اله ضعف 
طفلك خرد سال جه لرزشی در" قلك او حاصل کرد که با کان 
و جلش بیخودانهای خود را" بدان ی بل 2 ۰ آری و 
هم جیزی دد قلب خود اخناس کردم ال او در من هم اثرات خود 
را کم مود ولی او هم بالین من » همینکه بر خاست و در اثر 
صدا رفت اضطراب روحی من هم آرامش یافته آسوده شدم . .. 
راستی حقدر خوبست » ا حه خدی لذت بخش است دوستی و معاشقه 
با همسر » همسر یکه دوستش داشته و دوستم بدارد » عشف و باه 
باشد و در مقابل عفت وفا را و اتتلیگاو ؛ 

کش بیشتر نوانا بودم بزحمت کشی و دنج‌بری» نا زیاد نر 
وسایل آسودکی و راحتی او را فراهم ارم هی رحمت‌را ول 
آساشر او و طفل او مسخواهم .۰ . دلم میخواهد » آرزو دارم 
وقنکه طفلش نازه براه افتاد همینطور که او بکدست کود کش 
را مگیرد و با با رفتارش مآموزد من هم دست دیگرش را کر فته 
و کردارش آموزم . . به» جه آرزوی زیا و مسرت بخش. 

راستی حرا فضای اطاق نگ و محدوة شد؟ ها ء برای 
اينکه او » نی همسر عزیزم اینحا ست» رفت بان اطاق نا بیند 
گفتگوی کود کش با او جیست. آرزومندم که من این زبان طمعی 
را با تمّام فرهنگ لفانش ماد گرفته تا زبان طفل خورد سال خو 
را بشهمم . این فقط خصصه مادران است و بدران را حقی در 
هدن آن نیست. حققتاً عشق چه خوب جیز است» من همسرم 
را دوس دارم » آری ». آری دوسنش دارم بای انکه او هم 
مرا دوست دارد» آو عضف است: امین لالفشست . گه من هم با و فا 
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مزایای طبعی خود همه و همه اینها تاب تماشای يك نگاه» يك 
شمه زر مت ی ههه‌وردنهز گان و يك خوردن پلکان چشم او 
را ندارند. حشمك سارات هن بای حرکات بابه‌های مر گان 
او نمرسد حقدر صاف و تا حه اندازه شفای است ؛ مثل اننکه 
چشم او چشمه حبات اسب 

این گسوان اوست که هاله‌وار در گرد دخ همحون فمرش 
بل رم یکی تین اي فرشته سر داد ره ام رفن 
تشی . آوبیت که هز اي نها سلتله ظفو لو دتم ات هو 
که نسیمی» نسم خنکی از پنجرء وزیدن مبگیرد نار گیسوانش 
را دز صفحهٌ صورنش بتموج در آورده مثل اينکه شب و روز را 
بحنگ و بکار وادار مینماید. به! جه پوی معطری که از سنبل 
گیسویش در فضای اطاق و از آنحا در جو لاشاهی پخش میشود. 
کاهی که نسم میکند و لبپای چون برگ گلش از هم باز و سفدی 
دندانهپای مرواریدوشش از درج دهان آشکار میشود » باد میرم 
بز ۳ عنحه وک پرده و حسرت مسخورد. 
خنده‌اش بقدری پرشور و آهنگ صدایش بحدی پر از ارتعاش 
فرح و مسرت است که دل دا در سینه پرقص آورده و ضربان 
فلت را سریم و در دوح حرارت شاط انگزی | بحاد فتحد , 

رفتار و کردار» حرکات و اطوار» و بالاخره کلبهٌ مرموزات 
اخلافی خود را او وه عمت هو ی هد هی 
که سعادت همسرش را دارم نماش داده و دلش دد بهای آن فقط 
يك جیز عوض سخواهد .که آنهم «وفا» باشد... من ند این 
خال . . خنالهای شین بودم که نا گاه طفلش بناله در آمد . 

ای ی هاش ذیش رارق کل اف و 


جل ار جای بر خاست و رفت .۰ .. رفته ره از نظرم دور شد. . 
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درازی! س مسگو نند شنهای هار کوتاه است . حرا برای من انقدر 
پللد و هر شش حون شب پلداست . ها » یادم آمد من در ازندانم 
و در زندان ساعتا خیلی طولانی پنظر میرسد. آيا شما محس و 
مستحفظان او را دوست دارید؟ من که دوست ندارم. . . حه می‌توان 
وراه دوست ندارم. آری » آری او هم » یعنی همسر من هم مرا 
دوست ندارد. این از همان شب و روز بدیدار بود که به او و یه 
من. و بالاخره هحکدام هک کر و هوست نداریم . س » من بد 
بختی و شقاوت را در اخشار همسر و زناشونی میدا ثم . من بخرد 
خوانم کسکه زناشوئی را موجب آسودکی میداند. 


3 »‌ 
#۷ 


من شعادت حشقی زند کانی و حبات را دز اخشار همسر و 
زناشوثی مدانم. من دیوانه مسخوانم کسکه اختار همس را ماية 
درد سر و زئاشولی را سب شور بحقی سدا ند . 


#۷ # 
# 


من و همسر من-او دز"طرقی و من" در شعتی دیگر-- 
رو بروی هم نشته‌ایم. فروغ دیدگان درخشاش بر نود جرأغ 
فزونی دارد و همحو قوهٌ برق در نمام وجودم افذ است. 

این چشمان فشنگ اوست که مرا در برابرش بحرکت و 
یوت شهب یجان نیح داب اوتت تفه زر یگ 
ذرات وجود مرا محذوب و متوحه خود نموده. اوه» حه حشمان 
فتانی که برای ربودن دل من سی معانی در آن نبفته شده. حه 
اسراد عریی. از دموز عشق --عشق باك و عفتف در آمردمان 
دیده‌اش 9 بو دیع؛ نهاده . 

هه وا «طیش دیا زلقای نز این 
ستارگان که من از پنحره در فضای پپن آسمان می‌بینم با کلية 
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که قل از مردن آهریین ی که شید باهز شخص محسم شده و 
روح او را بآغوش خود میکشاند؟ اين _دسته از کیسوانش که بر 
سر خود خرمن کرده است در وقتیکه نسم خنکی از پنجره می 
وزد و تارهای آن را بر فرق او بحر کت مآورد يك نگپت بد 
9 انک کوه. آنش فشانی ابخرمٌ گو گرزدی با از .خود براکند 
پدماغ جان رسانده و روح را خفه میکند. نسمش حزن آور و 
خنده های تحقبر آمزی که بطرف من برتاب میسازد گر به آور است . 
جهره‌اش عبوس و يك پرده تازیکی در اثر دل نارضای من و او -- 
هر دو -- بر صفحه صزیمش شالت شده و ابرواش برای همیشه 
آزیگ شسه اس 

ها » طفلش بصدا در آمهء بکیجه::کود.کش ون وا میخراشد . 
اشست با يك حرکت عنفی از جای بلند میشود. حقدر آهسته و 
بی ترتیب قدمهای خود را بر مدارد و سگذارد. بالاخره از در 
خارج شد. اوفی ! چه راحت شدم» مثل اينکه محبط اطاق هوای 
خو را تحدید کرد. فضای این اطاق تا حه حد بای تیگ 
شده بود و حالا نا حه اندازه وسعت بافت . ابکاش در و قت غروب» 
و که از کارهای روزانه فار غ میشوم میتواستم بمنزل مایم . بروم » 
بروه در بابان در آن جاهای دهشت انگیز صحرا » در مفغاره‌ها » در 
دره‌ها با وحوش در زندگانی هم‌انناز شوم. جقدر شوم است این 
خانه. نا چه حد فضایش نک و مسموم است. این زندگی» این 
حات تا جه اندازه در مذاق من تلخ و ا گوار است. سکونت 
در اين منزل برای من مثل جاي گرّهن در محس است . هر وقت 
چشم بجای خالی او تصادفی مکند هبولایش چون دیو مپیب مرک 
در مقابل خبال و تصورم عرض اندام مسکند. ای کش از اطاق 
طفلش دیگر ب نمبگشت و تا بامداد مرا آزار نمسداد. چه.شیهای 
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زناشوثی 


من بذ بختی و شقاوت را در اختار همسر و زناشوئی مدانم. 
من بخرد خوانم کسکه زناشوئی را موحب آسودگی مدا ند . 

همبالین من در سمتی و من هم در طرف دیکر مقابل هم آرام 
گرقته‌ایم . بجشمان :ظرر باائن. اش بقلم مبزند » دید گان شعله‌ورش 
ذرات وجود مرا ملرزاند. این جرقه‌های جان کدازی که از 
نظرهای او جستن میکند نیستی خرمن هستی مرا خواهان است. 
اوه ! چه چشمی » چه اشارانی» چه معانی که در ماورای هر يك 
از آنها پسی ید بخی برای من نفته است. . .. 

همینطور که اهریمن » در فضای بالای سر و در آن عالم 
علبای طاعت برای هش اسراد مخفی دربار کبریائی صعود کرده 
و با حشمان بر از کناه خود مسخواهد قوذ در کنه اسرار و خفایای 
ما نماید » همینطور او هم بالای, سر.هن -من بحاره می استد 
و حشماش را بسان بر در اعماق قلب و روح من فرو مبرد بك 
خوردن پلکان چشمش همچو بهمخوردن, چشمان دیو او عفریت 
ایک که در اصائه‌ها و اساطیر اوله مینویسند برای سحر و جادو 
بکار مبردند . این مژه‌هاشکه برای فض دوح من جهم مسگذارد 
حقدر پروح و( فرت‌ایکن است. این کیسواننکه دیخهیگر هم نو 
کرد سر بحده او دا شبه آن معممینی که پس از بخاك سبردن 
مرده برای تلقن بر سر قبر حاضر میشوند کرده. آیا دیداد تلقبن 
کننده پیش از مرک حققی وحشت آود نبست ؟ آبا.مثل آن نبست 
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دیده میشود. سس وو" تون که از زمبن. با ع بللد شده و بالای 
فريك از آنبا فردنه‌ای استاده نمانان اسکاو ها در ی دناد 
محوظه از هر طرف بك شیر که بکی نشبته و دیگری اشتاده 
است بنظر میرسد . در دیوارهای طرفین پله از طرف پائین دو مربع 
مستطلی دیده میشود که در وب.ط آنبا مسدان حنگ و با شا راو 
نقش «شده . است و بالای انها هم مستطلهای وبگزمتیددی هست 
که .اسامی اعانه دهند گان در آنحا حك خواهد. شد. 

اک این قشره شتواتی لازض: حوست پلپاد* شود نا 
آفای-بهزاد آنرا اصلاح کند و با نقشةٌ موافقتری بکشد. 

" کرچه این نقشرا"با رنگهای اصلی آن توانستیم" جاپ کنم 
و بحهت کوچك شدن این نمونه بسیاری از جزئات و دبزه‌کاریها 
و زیائهای آن درینجا دیده نمیئود ولی با وجود این ؛ این 
قش که جامم مزایای اسلوب معماری قیل.و بعد از اسلام ایرانست 
تمثالی ازروح جاویدان نژاد ایزان‌را بیش انظار نماثاان سگذارد 

این باد گاری است که رابطه نام 8 تحلبات روح ابرانی دارد 
ای الق که اماب وله بلنهت وء وا شاص اعلنت پرود 
.ایران دا.شاد و خورسند خواهد ساخت. 

ما" امیدواريم که در سایهٌ تشویق و تحريك این قش و این 
وسایل که ف کی شد و با ترغین و نهییج صحایف مطبوعات ایران» 
افراد ون و با حمیت ابرانی درین مسابقه همت و فتوت» مهم 
بشدسق بحوند و مخصوصاً پرادران بارسی ما مقبم هندوستان که 
علاقه مخصوصی به فردوسی دارند. و درین گونه اور ملی همواره 
سشوا بوده‌اند» درین موقع. بز با اعانه‌های کافی میحت قلی خود 
را باق نی کنیع «حنوز چاو زين اطففتته در 
بالای. قبی فردوسی بر افراخته شود: ح. 2. ایرانشهر 








0 هر رصع لو جه وم 2 
ِ 5 سوه مریگ ۲۱8 ره وب ۳9 ) ؟ 0 
مت ۶ ور دص ۱ ؟ > 4 مر ۱98 ۶ | سه ورن ۱ 


0 


مهن رس جوم هت سم 
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ملت آلمان بسار سخت است و ازین رو يك جنان آدمی » که هنوز 
ملت‌اش بان درجه از نرقی و کمال روحی نرسده ا از صنعت 
٩‏ ۱ قدر دانی کند» باید در برون از وطن خود یی ‌اندازه 
بگوشد تا بتواند در مارژه حات و رقات با مشگلات مادی و 
معنوی مقاومت نماید» ولی بااینکه تاکنون بهحگونه شوهانی 
از ظرق علت"و دولت ابران یل نعده از نع ملیت 8اععق 
خاموش نشدنی به صنایم ظریفهٌ ایران» اغلب اوفات گراننهای 
خود را صرق خدمت بآئار ملی و معاری ملکت خود نموده و می 
نماید جنانکه تالف و نشر کتاب قبس «سر آمدان هنر» که 
مففای از آيار با خظنت نراد ابرانی و 3اه از حس. فلت و 
سوژهای دروئی موف محترم است » خود بتنهایی کافی انب 
ينك از مدنی بدین طرف اوقات خود را صرفی ساختن ششه مك 
مقبره برای فردوسی کزده و جندی پیش آنرا برای درج دد ایرانشهر 
تایه بودند که تردآن فنجان نداییرو مه 

درین نقش از بکطرفی عظمت مقام بلند فردوسی و از طرف 
دیگر علو دوح لب ابران نعابان است 4 ایشا تن حس منکند 
که روح او در عالم بالاثری سبر منکند و عظمت تاریخی ایران 
در حلو جشم او محسم منگردد. 

این هش » باغ دلکیابرا تفان میدهد که در وسط آن محوطه 
مدوریکه باچند پله بالای آن مأیند واقع و ددمان آنهم کندی 
با چهار ستون که قر فردوسی را در آغوش خود گرفته بر با شده 
است . در دوی قر نز محسمه آن شاعر بی نظبر در حالتنکه شاه 
نامه را در دست دارد دیده میشود! در دو طرف له آخری که 
بمحوطه میرسد محسمهةٌ دو سلحثور بطرز قدیم و همچنین در گوشه 
های محوطه بر دو سلحشور دیچین با لاسما و زژرهء‌ها و آلات رزم 








هر نک قوی., با ۳ ایرانشهر ؛ شمازه ٩۰.‏ 

۲ باید اعلان کرد که از مان اعانه‌دهند کان» اسامی کسانی 
که بك هزار نومان با بشتن اعانه داده باشند در جاهای مخصوص 
عمازت مقره ری نگ و با آهن حكث خواهد شد. این نکنه را 
جنابٌ آقای طاهر زاده بهزاد نگارنده نش مقبره که زب محله شده 
پیش بینی کرده و مخصوصاً در مبان دیوارهای طرفین پله‌های بزرگ 
ات فپ و انار نمی شرت 

۳-- باید اعلانْ کرد که پس از جمم ونجوه کنایی راجم به 
شرح حال فردوسی الف و نقر اشده » اسامی اعائه دهندگان 
مر در" آن تت خواهد شد ۲ ایدالدهر یادکاز بمانك. 

- باید اعلان کرد که اگر وجوهی از مصارق بنای مقبره 
زیادی ماند برای حفظط و حراست "سایر ابله و آناز عتقه :ار خی 
که روز بروز بدست مرّدمان بحخش و یا از بر و بازان در خراب 
شدن است» صرق‌خواهد شد و خن اقدام ترشاب اشست که 
در اطراق بعضی ار آما دیواری کشنده و باتسانی گذاشته شو که 
ا یش آزین دز معرض تفت نباشند. 

اما در "باب "بای مقبره کرینیا" نقش پیشنم‌ادی قیل را" درنج 
و :ظر صنعت اسان و ملیت پروزان تحققی را جلت کلم : 
این قش باعظمت ؛ اثر کل آقای میرزا کریمخان طاهر 

زاده بپژاد؛ معماز ایرانی ات که در ننالهای ننش موفق تکسل 
تحصلات و تدفقات راجع هون معماری و آبنه سازی در برلان 
ده و حالا مدتی است به شعات مخصوص کر" شصات دیگر ان 
نون و بعملات آن مشغول مساشد. این فسل اشخاص متکر در 
مان ملل زئده» اهمبت زنادی داد و از آنان با يك صمسمیت ۶ 
بحت ؛ قدر دانی منشود: اما زندگی این معمار با همت » حون 
بکافر ابرانی است » در مان بك ملت بدار "و ملت برست ماد 








شماره ۱۰ ایرانشهر بخ؛ صفحه ۰۹ 


ایرابت برورده نشود» ابران استقلال حشققی تخواهد بافت.» 

یکی از علایم یدادی حس ملیت دد ایران» تأسیس يك 
« اتکمتم آنان ملی » انتت. دس طهرلن که قازدگی استمدادي براي 
بنای مقبرءٌ زنده کنندهٌ روح و زبان فارسی فردوسی طوسی: الموذه 
و سواد آن در چراید طهران طبع شده است. 

هیئت موسسه این انحمن از اشخاص مبرز ذیل مر کب میباشد : 

«-- آفای. مستوفی‌الممالك . ۲-- آقای" فروغی ذکاءالملك 

۳ سب آقای میرزا حسین خان پیرنیا. (مشیرالدوله) . 4 ب آقای 
آفا سد حسن تقی زاده.- ۵ - آفای شاهزاده فروز مرزا ٩‏ -- 
آقای میرزا عبدالحسین خان یمود تاش . ۷ -- آقا میرزا ابراهبم 
خان حکیمی . ۸ -- آقای ارباب کیضرو شاهرخ --٩‏ آقای 
نظام‌الدین حکمت ۱۰۰ -- آقای میرزا حسینخان علائی . 

اودا مت دماتامعر وان انچیداه قر اجراید _طیران ,نش 
داده و حمبت مندان و ملت بروران و دوستداران فردوسی را 
دعوت بدادن اعانه کرده است ا. مقبره‌ای خافقه مقام فردوسی ۳ 
شود. مدت این اعانه نا آخر بپمن ماه فرار داده شده و اآنوقت 
صورت اسامی اعانه دهند گان در جراید اعلان خواهد شد. 

بعشده ما این استمداد برای شویق مردم و شل باین مقصود 
کافی تست نو فت نظر: ما مخوفب |سبی" هیشب موسبه. موادم ذیل ادا نز 
منظور و معمول دازد : 

۱--اکتفا باعلان در جراید طمران نکرده باید در تمام مطوعات 

با تعیرات مهنج مردم را نشویق کرد و در هر ولایت شمه انحمن 
آنار ملی در زیر حمایت رسای معاری تأسیس و ناطقین و واعظان 
را پترغیب مردم وا داشت و مر رساله‌ای هپسج بقلم ادیا و شعرای 
معروفی نشر و محااً توزیع نمود. 








صفوحه ۰۸ ایا نشهر 6 شماره ۱۰ 


,ساله را که قلب او بر خلای طدعت در طرف راست نینه خلق 
شده د.. هفتهٌ گذشته به کمپسون صحی و آبله کوبی حاضر نموده » 
آقای دکتر مرابل و آقای باور دکتر سبد امان‌الله.خان:و سایر 
اعضای کمسون پنناز ملاحظه.و امتحائات دققه تضدیق, تموده‌اند 
که خلقتاً قلب, جوان مذ کود در طرف. داست قرار گرفته. و 
عارشهٌ مزاجی او منحصر باندك بر آمدکی کرء در چشم:و قصان 
موی محاسن بوده است: و این اولان مرئنه میباشد که از اصفبهان 
پتوجمات آفای :حافظالضحه ان امن.غر طسعی کذف کردنده 
است . » اصفبان -- امبر فلی اسان 


قبر فردوسی 
زهی مایةٌ خوشبختی است که کم کم حسیات ملیت دد قلوب 
افزاد.ابرانی ادن مداز"غدن:است! و کوتی نواد*ایزانن.پس:ان هزار 
سال" خوابندن حالا جشمهای خود را باز میکند و بخود میاید 
و باطرافش نگاه کرده خود. دا: میشناسد و می‌فهمد؛ کی "و کبحا 

بوده و حالا حه شده و بکحا رسیده. است. 
ما بازها در صفحات محله از وم بدار کردن حس ملبت ۶ 
هدفی قرار دادن" آن دا در تمام شئون ساسی و اجتمناعی و 
اقتصادی شرح دادهایم و.فر, شفاوه آگذفته نیز حنان نوشته بودیم: 
«ملفنکه خصت خودرا نشئاسد و ملیت خودرا محترمو مقدس 
نشمارد روح او مرده است -- برای ایزانی .بالانر از ایرانیت -جیز 
مقدس‌نری یست نا روح افراد ایرانی با حس"ملیت" و عشق 
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از, بامداد نا جاشتگاه بنتانهای خود را در آن گرفته"برشد مزان 
سنجدند يك من و صد بوزن شاه یا.(۱5۰۰) امتقال شیر از . آنها 
مرون آمده بو د. » 

خلاصه معالحات مریضخانه هم فایده بخشد و فقط تفاوت 
عبر محسوسی در .شین او مدا شدی خانم طنیبه مز بور دسئور داده 
بود کا دفعه دیگر که آبستن میشود سه ماه فل از وضم حملش 
بمر ضخانه مراجعه کند .و الساعه؛ که این مقاله را مینوسم موقعی 
است. که مسخواهد. بنا .بدستور فوق پاتحا رحوع ‏ نماید. 

ان همه شگفت. آمین ترا .اننکه تا وضم حمل این زن. نشده 
خورا کش بحد اعتدال و پلکه كنتر از میزان/اعتدال است » ولی 
:از زاش خودا کش حند برابن "مشود محنا محه حستا لقول 
خود او و کسانکه تصدیق گفتارش. را مىکنند نم فابٌ" خلو با سه 
دانه نان سخورد معذلك سیر نشده و فقط از فرط خستکی دست 
از طعام باز سدارد و دزعن "حالبقدری نزار و انوان میشود؛که 
بحز بوست و استخوانی از او باقی نمماند. 

یی :یو رن دایکین اف غاب وت مهف 
آورد و: مش .از.این.ادد. امر آن مدا فه نمود» و لی خابفانه حون 
این" علخت: فاقد. اطبای عالم و مریضخانه‌های مهم است؛ هزادان 
ار اف قدل نوادر اتفاق افتاده و با يك نظر سرسری تلقی میشوند . 
کما اینکه ,در چند قل توسط آقای, دک میرزا مسح که یکنفر 
از اطیای,.دانشمند ,اصفهان,:ابٌت کشذف..مپلمیشده.ق: خبل :آن. دن 
چراید. ین ددج گردید که ما محض تکمل این مقاله و مزید 
استفاده .و فیح خواندگان محترم ایرانشهر عبن خب مزپور را 
از جریده «راه نخات» اقتباس و در اینجا نقل سکنمم : 

«آقای دکتی میرزا مسح خان حافظااصحه يك جوان ۲۷ 








صفحه ٩۰ ٩‏ ایرانشهر 6" عنازة1 ما٩‏ 
شب بزرکی هم از عهدهُ جلوگیری آن بر‌نسآید و ناجار برای 
اینکه شرش موجب تلوث لباسی و فرش منزل نشود مقدار زیادی 
خاله آورده در گوشه‌ای از اطاق او میریزند نا همواره پستانها را 
روی این خال گرفته و شرش بروی آن دیزش کند. این عمل 
را تاآخر مدئی که علی | لرسم پاید طفل خود را شیر بدهد نی 
بالغ و بك سال و حند ماه دوام داده ذر بامداد هر آروز حا[ء 
دوشینه را خارج و خاله نو بحای آن مریژند. 

دا ,ال فل بواسطه فرط زحمتی که این علت باو "هداد 
بمریضخانةٌ مرسلین انگلیسها مراجعه کرده» هر تمپد و مقدمه‌ای 
که جنظر خانم طبیبه آتحا رسنده بود در معالحه‌اش بکار برده و 
هك فایده‌ای ننخشنده بود. خود این ژن جنن نقل سکند : 
«سن از آنکه در مرضخانه قدری بمعالحه و مداوا برداخته 
و ان آن تدای ندیدند» روزی تمام سطح پنتان "مرا بطور 
محکم مشمح حسانده و لوله‌های نا بکلی مسدود نمودند و هر 
ده روز یکد قعه باز کررده من شیر آنها را میدوشدم. ولی خون 
این ترتیب موئی نفتاد پس از یکی دو هفته که بترئیب مذ کور 
رفتار کردند اخیرا آنها را مشمم جسبانده یکمفته تمام باز نکردند. 
بواسطةٌ لب شیر هیجان سخق در درون من پدید. آمدء هرچند 
التمای و در خواست کردم که آنها را باز کنند نذیرفتند نا بالاخزه 
در آخر هفته شی خوابده بودم نفلتاً بدار شده.اقلاب.سخی 
در خود خی کرد بر خاستم و دفعة" شیر حون آیی که از فواره 
جستن کند از دهان و لوله‌های دماغم. سرا زیر گر‌دید. خانم 
طبیید از روی ناجاری مشمم‌ها را کنده و شر از محرای خود 
بشدت روان شد. 


روزی حام طنیبه دسنور داد طرف بزرکی گذاشتند ام 9 








شماده : ۱ ایرانشهر 4 صفحه ٩۰۵‏ 


خوزانده » صحت کرد و من از فرط غرابت انسئله را.باو 
نمیکردم. 
جگونه مکن است .یکزن» یکنفر زنی که, خورا کش بحد 
معمول دیگران و از" حیث, قامت و جثه برابر با شایر.زنان است 
علاوه بر شیری که بکوده خود سدهد » هن شب (1:۰) مثقال 
شیر .از پستان خود بدوشد؟ ٍ 
آدی این يك پرسشی بود که نه تا من بلکه هر کس بخود 
حق.مداد. که از گوینده خین, نموده و با نظر عدم اعتماد با ل۷اقل 
با دیدهٌ "حبرت گفتار او را تلقی .کند . ولی .از طرف دیگر حون 
من همواره بصدق کفتاد مادر عادتِ بافته و او دا زن رانتگو 
و خردمند مدانستم ناچار قول اودا قبول با پمارت دیکر مبقبولاندم 
حاله در همین نازکی ‏ بوجود زنی از همشریهای خودم 
آکاهی بافته و.از دروی نحقق اطلاعات -"صحصحی لز: کترت شیر 
او » بدست آورده‌ام که احققتاً موجبت عالمی تلگفتی «است» و 
غرابت آل؛ بمرانت:ان» قضه,شبر زن فوق‌الذاکی "زماداتر: است. 
شن این آزن قراماً سین و دو سال » قامتثن متونبط وتا حال 
سره دفعه وضع حمل. نموده . دل ماه سوم حمل, این زن زیر بغلهای 
او قدری مایل بطرفی سینه و و‌گهای اطراف ستان و سابر رگهای 
سیهه تا : قسمت تحتانی: گردنش بطور عده چا پحا متورم شده .با 
بقول معروف عوام «ریکومه « هسکند و دوز برود بر ورم آنبا می 
افزاید. پستانهای او که نا چندی پیش از زایشش بسار کوچك 
اسنت»ا و اینمو قع شروع ببز رک شدن نموده » سن از وضع حملش" 
بمقدار عحبی دراز میشود ..همنکه زا دند آن‌زهن: غریبی که در نهاه 
وی مکنون ات بعرصه ظهور میرسد ؛ به اینمعنی که از دو بستان 
او بقنمی شیر حود بخود. ریزش سکند که ده دستمال بلکه حادر 
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9 ایرانشهر که ۱ شماره ۷۹ 


۱ 


حونکه از منظرشان رده "بر اهد قمرند 
شرظ انصاف" ناشدا "که قمسر خشوانمشان 
پرباند که پوشده لساس ‏ بشرند 
کر جنن روی نسایند برضوان بهشت 
غالب آنست که دل, از کف:رضوان برند 
غایند ۰ و متصور همه جا پیش نظر 
چه وجودند که هم غاب و هم در نظرند 
از یکی جون بکریزی"دکری کیرد راه 
تفق کشتن ما را همه با یکدکرند 
داد عاشق پستاند شه از این فوم سروش 
کر بداند. که" باین:مرشبه مداد گی‌نند 
این بود خلاصه آنحه راجع سروش در محور اطلاعات 
با وند بو د » آبا موفق ره معرافی روش شده‌ام با حبر» بسته 
به " قضاوت . آقایان .محتوم :است. 


۱ طهران---۱۰ قوس » عدا لحنان سگده 
قرت‌نن 
عجایب و _غرایب 


(زنیکه در يك نیمه روز «۱5۰۰ مثقال شب میدهدم) 

مکرر مادر من از يك قر. از زنان آشنایانمان که.دن دو 
سه ماه اوانل وضع حمل خود: هر شب بك من مربز (۰ع1) مثقال 
شبر از پستان خود دوشده و بدو:رآس کر#مادیان شوهرش می 











شمازء .۱۶ و ابر انشهر 44 صفحة ٩۰۳‏ 


به مرور و مطالعهُ آثار او وادار نماید زیرا در غزل قصده مثلوی 
و سایر انواع شعر مهازت کامل سروش را مشاهده خواهد کر 
اينك پرای رفم خستکی آقایان از اطالهٌ سبخن به چند غزل طسعی 
سروش متوسل میشوم. 
ز چهر» خوی چکدش گر بر او نگاه کنی 
۳ از او طمع بو سره اف,چنه واه .کنی:؟ 
اکر بر آش سوزان نشاندت منظود 
اخلافی( شرط میتی رکه آفت کین 
لها ی کةارن .سیو. ف .ن. مام .و هی 
تو را سزد که نکب به سرو و ماه کنی 
دهی: تج ان این ازلفت سن کین ها 
و رد رک آدایش سباه ۱ 
مژه سیاه و خط و خال و زلف و جشم سیاه 
مسلم است که روز هرا سیاه ‏ کنی ! 
باز هم 
۲" کی جو آش این همه تندی و سر کشی؟! 
این سر کشی بنه ز سر آخ _نه آنشی ] 
از هر طری کته دلان صف کشدهاند 
بر اآرزوی آنکة . تنو,شمشیر می. کشی 
یگانه می نوازی و می دانی آشنتا 
عشتاق می. گذادی ونرعهای می. کشی 
یگ 
بادب! این برده نشینان که لس برده درند 
عافت پردهٌ عشاق به کلی بسه درند 
دیٌ_هی. پنیم اکدامند رو ی نامه . نری 





مفسه ۰ ایرانشهر 4 شمان ۱۰ 


در زمان سلطان محمود غزنوی سروده شده «ا در زمان ناضرا لدین شاه. 
بدان و.آگه باش .ای جراغ نو کستان 
که ,هفته دگر آیم بی نو منمهمان 
به مهر هیچ بی ناسیرده‌ام دل خویش 
چنانکه بردم باز آرش بر نو چنان 
موی کن با نافه :گنوی جو /کمنید 
سناه فر کن با .وسمه ,ابشروی جو کنان 
فرو کذار از آن موی بر جبن که کنی 
بزلف غاله آنیمی از آن جببن نان 
جنان بنه سر آن مویها بن آن جهت 
که هیچ يك. نبذییرد ز .هیچ يك. نقصان 
سید و گرد بود گوی عاج و. نیست. لطبف 
سسد. و کرد و لطیف‌است مر تورا ستان 
بر و با بر من به که نو کند پوند 
لب نو با: لب من,به که نو کند یمان 
بر آن لبان جو مرجان چنان زنم بوسه 
که بنکاعی وان لتان هر برچان 
چو در مانهٌ دندان لبت فرو , کیسرم 
کر فده 9۳3 تخحیر لاله بر دندان 
روم به زر گر و بهر نو طوق و یاده کنم 
از آن.زر ستده از خزانه سلطان 
سروش همانطور که در قصبده سرائی متبجز بوده است 
ذر ,غر لس‌ائی «ر یبلط کمل آداشته بو خزل«والن! بشلگا زودکی 
و : اانید . شعن پارسی" مییراید واهیزد تام دیوان 9 یل .. شعر 
سست. وا با نا درشت انخواهم بافت و ابن خود کافیست ,که ما را 











شماره ۱۰ ایرانشهر که صفحه ٩۰۱‏ 


و سخر شد و علت اینکه قشون ایران محبور به نله این شهر 
شد الته بر آقایان واضح است و مبداتد که قشون انگلیس 
جزيرء خارك را متصرفی و فشون خود را وادد بوشهر نمود. 
در هر حال بر این فتح نمایان» سروش فصدهٌ ذیل را نیز سروده 
کا مق بای قصاکن آشماء , ملمی: 20 تال "چخویی برابری کند. 
شهر هری مسخر شاه و ننتاره بار ای غبرت شتاره بر ان مژده می ببار 
کرده است جرخ عم دکه هرساله آورد از بپر شداه مژدء فتحی بزفوار 
امسال داد مد فتح هرری بدو چونانکه مردهٌ سر خوارزمشاه بار 
هرهفته مك نصرت و هر مه نوید فئح گوئ ی که در فتوح بود عهد شهریار 
در سنه ۱۲۷۵ توسط شاهزاده علبقلی میرژای اعتضادا لسلطنه 
وزیر: علوم دنشگاه تلگر ان وارد ابران کرد و در طپران نصب 
شد . آقایان ملاحظه خواهند فرمود با جه عذوبت بان و با چه.لحن 
عاشقانه نأسیس این موسسه را تبريك گفته است : 
مت ابزد را کهآنتان کی به طفاق !کار 
زین همایون کاز که کاندر جهان شد آشکار 
عاشقان بی بك و نامه در سوّال و در جواب 
ا نگادین دز مبان فردنک | کر باشد هزار 
کارها ثر روز کار شپر مار آسان شده است 
ان" چز* روذکار -شبریار کار 
نز ۳ این فرخنده خدمت اعتضنادا لسلطنه 
یافت "از. شاهنثه کبی شان افتضار 
اینها بود فصائدیکه برای مواضم تاریخی سروده اینك 
قصيدة یل را آقایان اکر توجه فرمایند خواهند. دید چقدر محکی 
و تفه کته رال . ف- مخلص خود را بان نکزده بو د شکن 


و 
< 


بود نقادان شخن را یز در اشتباه باندازند که آیا این قصده 











فشینره ۰۰ ایرانشهر هه شماره ۱۰ 


6٩‏ موز اک موم ۳ سوی خراسان مت رز درب ی اخضر 
هه رام افت اد شوای و ده راه رم ‏ ر شا ناور 
ده و دو هزار ساده افتوکنرت رده بر رده همحو سد نکر 
و گوقت ک فا تین کون زتنون خر دی شم اغبر 
نه تین و تتدر و لِکن عیدان ‏ خروشان جوتنین غر‌بوان جو 99 
گون کرد بش قصرهای مشید فرو گوفت بس حصنمای مشمر 
ره ی ارت 2 و ساه شه و دشمنان او 
.هنز ست خال حصار جاران . سراسر ز خون جارایان تر 
تورگتی هدی و نی گفتی. مت حیرق روید,, ر لردر 
د سواران و نعل ستوران هوا شد مقر زمین شد مقمر 
ی باره نهاد بر پشت مَافی سر باره سوده بروی دو پیکر 
کرو درآ ارم زحل رکان ز طفیان سرئشه ز عصیان جر 
اند آن بار؟ آهنن را" " .بته اقستال سلطا و توفنق "داور 
دز سنهٌ ۱۲۷۱ خان نضوه مخمد امن خان با لشگری قرب 
حهل هزار مقول مرحوم ذکءاللك برای سخر مرو رو بخراسان 
بهاد . ناصر | لدین شاه شاهزاده فربدون مبرژای وومافرما را بزای 
دفع او بخراسان فرستاد و بالاخره خال خوه بدست"عسا کر ایران 
مقتول و سروش را" بابوان اصرالدین شاه آوردئا» سروش برای 
وفوع ین قضه فصده عرای ذل را سر‌وده اس که حنك دنت 
از آما ناه مدشو د : 
از ترو ود شه که سوددکیوان با سر آمند در این مبارك ایوان 
ارت گوششن کشیده بود سناعی بیش زبرگ درخت و ريك بب‌ابان 
که کردم که امک نامه 
در سنه ۱۳۷۲ امبر کابل دوستمحند. خان به هرات دست 
اندازی کرد اصرالدین شاه شاهزاده نلطان مراد مرزای "حسام 
السلطنه را مآمور سخیر.هرات نمود. پس از محاصزه شپهر مفتوم 








شمانشه ایرانشهر که صفحه 0۵4 


نویسندء این سطور موفق بافتن آن نشده است. دیگر کتابی + 
پحر قارب و سك شاهنامهة فردوسی در بان احوال حضرت 
خانمالانساء و غزوات آن حضرت :تروده که موسوم است به 
5 بپشت », و نانمام مانده یعنی روزکار. فرصت ختم آنرا 
به: یروش نداد -است ۰ ادیگن دیوان فسمتی از قصاید و غزلات 
لوست که باسم «رشمس |لمنا قب » توسط مشتری در ۱۳۰۱ در طهران 
بطیح رسنده اشت. 

تکی او نات دنک سروش. انلنت کذ- در "زمان سلطتک 
اصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه کتاب «الف لنلة 
و لبله» از عربی بفارسی توسط سروش ترجمه شده و بمناست 
حر موقم و فصلی بیست دباعی با غزلی بر آن علاوه نموده و 
این یکی از شاهکارهائی.است که میتواند موزونیت زبر دستی و 
تسلط . طبع سروش دا جد شعر معرفی. کند و شاید این کنتة 
بروش بحا باشد : 
بودی اگر عصبری چين نوی . برس هی بیت من که قال الاستاد 

اینك پرای اينکه بيشتر و بهتی سبك شاعری سروش توضبح 

شود جند قصده که دارای جنبه تاریخی است بسمع قراء محترم 
میربانم که به نوت خود دز گفتار او فضاوت فرمانند . 

در سنه ۱۲۵۸ ترا کمه در سرخس طغان نمودند فتحعلی 
شاء قشونی برای سر کویی آنها در نحت فرماندهی عباس میرزای 
تایبا لسلطنه اعزام و بالاخره پس از جنگ شهر هرأات و سرخس 
و چناران مفتوح و خان خوه خراج گذار شد. شمن‌الشمراء 
موضوع را ,حنان اشاء نموده است : 
بتوفیق : یزدان ,و تانید. اخت . باقسال شاهنشه داد گس 
واعهعد تحصعی شاه غازی . . ابوالصر عباس شاه مظفر 











متاتننوه ایراندهن که 7 شمازرشه ۱ 


برتو افکن بوده لستثله یکی مبرزا حسن خان رضی‌الك و دیگی‌ی 
میرزا ابوالقاسم خان. حربا. شاعر اخیرالذ کر فوت:ننوده اولی 
هنوز عالم ادییت ایران بوجود آقای رضی‌اللك که نمونه گرانهائی 
از طبع سروش هستند مفتخر است. بادی این بود خلاصة آنحه 
نویسنده این سطور راجم به زندگانی ظاهری شمس‌الثعراء می 
نوانست بنویسد. حالا با اجازهٌ آقایان محترم ميبردازيم به روحبات 
و طرز سخن سرائی سروش. 


#۷ # 
3 


سروش شاعری است که اشعار او از نکات فلسفی منقح:" است 
و ادیات او با يك سلسله احساسات شاعرانه و رقق قلی پروزرش 
یافته است. 

میتوان گفت سروش مثل منوچهری» معزی, با فرخی ‏ هیچ 
قلسفه ناژه با کنه را پیرورانده و هعقب نکر ده است : سروش فقط 
شاع. است و شاغری متان و با سلط . اشعاز. او مثل"-شعراء 
ترکستانی است و قصاید خود را با نیب و تغزل و با حسن‌التخلص 
پمدح ممدوح برداخته است جنا نحه فو فا فدکر شد مبتوان او را 
رود کی عصر خود هی ز! تیا این نکته را شا ید از نظر دور 
داشت که سروش يك نقر شاعر مذهی و متعصب بائین بالگ اسلام 
بوده است . غالب قصاید او در نعمت و منقتِ خاندان رسولال 
انتتو «قتاین باسم وروضه‌الاسراد» بوزن مشوی مولوی رومی در 
داستان جنگ کربلا و شهادت امام شوم و سایر شهداء شروده 
کم بت -لوّل: آن‌دلین لت 4 
ارم اندر دست خونن نامه تا کنه نویسم مصبت ناب 

این کتاب ادن دنه ۹ در طبران طبع نقادم! ایبت ۸ 


حِ, ۰ ۱ 


سصبت تلد مر دنه دبدر + در ً قو علو ۲ سر و ده 9 ند بختا 4 


ِ‌« 








شمایه*: ۱ ۷ اب رآنشهر 1 صفحه/۵۵۷ 


ی است ,اقا ,هر ریغال یطوّز قیماموء اسانید سجن" قصیده .و 
عزل مىگفته که یکی دو مطلع نطو نغو نهر فک میشود ؛ 
بطد. آن نملالد گر گذری سوی. خاك ما ۰ . آهستسه, نسه قدم .بدل دردتاك سا 
باز هم 
پا دل پی رحم سنگان دا سرحم باد ده 
با زبانم را بر فا و مرت تاد ده 
با وی بر ری ی هو 
داشته فصده را نز بخته و سنحده سگفته است. 
ترك من ترله جفا گوی و مکن بهده جنگ 
جنگ بگذار و بحنک آر همی باذه و جنگ () 
باری مرحوم سروش در نزد محمد حسن میرزا پسر عبدالله 
مبرزا تقربی حاصل نمود و در دزبار محمد شاه معرفی شده بوده 
است. بعد از این توسط میرزا محمد خان زنکنه آمير نظام به نبریز 
رت" و خدمت #اصرالدین قاه که در آنمو قع ولعهد بود معر فی 
شد اقا صاند خود با فز عدعت اصرالدین شام ی -ارقان 
آستان او سروده و دارای تمول و روت و ضاع و عقار شد. 
اس از فوت محمد شاه در سئه ۱۲۹۵ در رکاب اصرالدین شاه 
روانه میشد و در دربار آن سلطان مقتدر و معاری دوست رتت 
و مقام ازجمندی تحصل و پرنه خانی و لقب شمس‌الشعراء مفتضر 
گردید. محمد ابراهم مشتری که فوقا معرفی شد در ۱۲۷6 دز 
سن ۵٩‏ سالگی ند بیست و یکمن سال سلطت اضرالدین شاه 
وفات بات . 
سروش دارای دو سبر بود که هرددو به وزات "داراي 
طبع لطف شعر بوده باز از کانون خانوادگی او معروت و ادبت 


( این ببت در استقبال قصید؛ معروف فرخی است که میگوید : 
ترکش ای ترك بیکسو فکن و جامه جنگ چنك بر گیر و بنه ورقه و شهشير ز چنگ 











صفحه ۵٩‏ ابرانشهر که شمارءٌ ۲۰ 


ولی ای من آتدن ,شمان اعبنان بود 
مرا شاکان بودند بشکاد ملو لك 
کشان؛ نگاشته. با .لاجودد. ابوان؛ بود 
ز. کان کنوان: شد.باژ کونه اییوانشان 
که کننه توزی نا بود کار کیوان بود 
ز کشت کپان لابد.بسرم .دهقان کشت 
که.اين نشیحه مر او داز کشت کمهان بود 
بمن نکه کن دد. پبادسی عببادت من 
بمن نگاه مکن که پدرم دهقان:بود 
يکانةٌ فن .خویشم.. پسروز‌کنار. . آمسیر 
چنانحه نابغه, در ,روزکار همان بود. 
می-.ا باون میحخو استمساسیت که یایمششاص, تلددد. سافرت 
نزرک نموده و در رل دیار خود او را.با, قدر.و منزلت کند 
سروش در جوانی کانون خانواد کی را وداع نموده و از اصفهان 
بطهران آمده و در آنحا.پا محمد حسن مبرزا سر عیُدالله مبوزای 
متخلص, به «دادا» آشنائی یافت. و در امحا بفایده تیه کل 
مختصرآاً بمعرفی عبدالله میرزا بردازیم. 
عدالله میرزا متخلص. به «دادا» از .فرزندان فتحعلی شاه 
بوده در سنهٌ۱۲۱۱ متولد شده و دد. ۱۲۷۰ وفات یاه است 
جنانچه مجمع‌الفصحاء اشاره مبکند در زمان حبات مشاغل مهم 
دولی را عهده داد بوده سالما ‏ بر کرمانشاه و. زنحان حکومت 
سکرده ات حوخاقی عالم و شاهزاده معارق دوست و صاحب 
فربحه بوده در بلادی که حکومت کرده .است عماذات با-شکوهی 
بباد کار گذاشته که شاید تا.کنون فقط خرابه از آنها باقی باشد 
دیوان او با بر قریز صاحب. .محمم الفشخاء حاوی بنج هزار 
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نود دندان لا بل چنراغ نابان بود. 
اينك قصدهٌ سروش: 

هر؛ به" ححره دو بت روی ناد ستان بود 

که روی هر دو مرا چون شکفته بستان بود 
بدست گیرند ار" خلق نار و سیب منرا 

بدست سیب زنخ بود و ناد پستان بود 
هچون فراخته قد شان یکی صنوبر و سرو . 

بسچ سروستان .با صنوبرستان بود 
فرفته شده بودند هر دو آن بر من 

که گرد عارض من بر دو دسته ریحان بود 
ک. شستشان از آدو اسوی من گفق 

قرو نشنته دو حور از دو سوی رضوان بود 
نله بود هنوزم برخ خط مشکان 

ولی ز شعر بر از مشك روی دیوان بود 
شوه ظراه من ماند دو شت ناری 

دو گونه من جون دو جراغ نابان بود 
بدانگهی که مرا بود در صفاهان:جای 

هزار دستان را جبای "در صفاهان بود 
مراخسودان پر خاست جند از حب وراست 

از آن قل که همه کار مین بسامنان بود 
مطمم دبوم خواندند نزد عالم شم‌شوز 

خدای داند بغمرش .که بپتسان بود 
بندین : دیا شتابدم و شتافتنم 

ز بهر جسن حشمت ثه از بی نان بود 
اگر چه خود نم اکنون ز جملة اعیان 
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مبگردد. که ابعداد او از اعبان.و بشکادان ملوك بوده و بالاخره 
بواسبطة مرور زمان بدن. او اقنبی علیخان کشاورزی: و روستائی 
را پر خدمات دولی ترجیح.داده و ب زواعت پرداخته است.. 

پدر .مرحوم سروش وقتی فوت نمود که. سروش در . فصل 
صباوت عمر بوده. مرافعات ارثی "و ملکی طبع شاعرانه سروش را 
مکدی نموجه. از قریهٌ سه‌ده پمدرسه سند اصفهان رفته, وا دز؛ آتحا 
شرو ۶ بتحصل و پرزورش دوج خود. امو ده و بالاخره دراشن, مناعت 
طبع : .آزادی فکر » بآندی نظر و یی اعتائی .بخرافات تکفی. شد. 
و .از اصفهان بطپران رهسار شد (سدال سفر معلوم نیست). قبافه 
سروش جالب توجه بوده و خود در. فصدهٌ ذیل بنکاتی که در 
فرقید ذمکید ها شاوه ار نموده نیقی نی انت ون وث وطاحاب < مخلن با 
اعنانیت اجداد خود و موضوع. تکفر صحبت. سکند 

خای تجحبت. بود 158 شروش نکفیر دمیشد. .زیر آزادی 
فکر ؛.بی اعتنائی و تحقیری که مك. نفر شاعر .آزاد..سز,:بقوائن 
متزلزل جامعه مکند و ریا کاریها و.ظاهر سازیهای اشخاصبکه 
خود دا بر مردم تجمیل سکنند پست. و ؛حقیر هداد البته کننه 
و. بخض مردم روز کار دا جالن منکند.. باری ‏ سروش از . آغاژ 
صباوت دارای طبع سرشادی. برای. بان افکا. دقنق خودبز بان 
شعر بوده:و در همان طفو لت دبوانی از اشعار خود ندوین نموده 
و مقامی رم در عالم شعر و اد برای خود تیه مینمو ده» است.. 
اینك , قصدء ذیل برای "وت کات فوق نکاشته میشود نا هم مطالب 
فوق تأید شده و هم قارن محترم به سك شاعرا نه این شاعر 
باز کوان.. آشنا کررداند ...فصنده: ذیل استقنال | ان" زیر کترین", شاغو 
رما ,ساماغانردود کی» بابنث که کفته : اتیتا : 


مرا ببود و فرو ریخت هر حه دندان بود 
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وجودیکه از. معاصرین سروش بوده معهذا : پیشتل از ۱۷ سطر در 
بارء او و زند کا نیش نوشته و ظاه را معرفی کامل او دا سهدهٌ 
تذ کره.نواسناق بعد از خود وا گذار نموده است . مسنشرق محترم 
پروفشور «ادوارد براون» یز در آخزین محلد کتاب خود مربوط 
به تاریخ: ادیات ایران» که از زمان سلاطان "صفوی به بعد است 
و در ماه اخير یکی دو جلد آن بطهران:رسده دز بارة,سروش 
حبزی نوشته و قارثن خود دا بمرود محمع| لفصحاء توصه صفرما ید . 

در "هر حال سروش "از شعرائی نیست که فراموش شود با 
دیوان او محو . گردد. شاعری متملق و.فرومایه نیست که مورد 
سر زنش اطباع منبع و ارواح با استضناء وافم گز هجم شاعری.,شنت 
که ان کنات لفظی .اف بت آو,ناءپرست. باشها و بالاخوم: شضی 
سروش دارای يك لطافت و موژونبی. است که با."متانت و مناعت 
طبع مخ بشدم ون قطماً ارباب ذوق را بعرور دیوان و اشعارش 
وادار بخواهد .گرد . 

رنه 

سروش اسمش مبرزا محمد علنخان» ارباب تذ که تار یج 
تولد او را موشته‌اند و در اشعار او آیحه بنظر نگان ده رسده 
است ‏ تاریخ توتلف .مه؛ کوو یست . مرحوم . مرا محمد ابراهم 
مشتری که سمت ,شا گردی سروش را داشته .و اشعار او.را رو 
نویسی مبکرده است چنین مینکارد که سروش دق سن نجاه سالکی 
وفات :یافت و تاریخ وفات او را صاحان نذ کره در سال ۱۲۸۵ 
هجری قمری نوشته‌اند. میتوان گفت که در ۱۲۲۹ قمری" هحری 
متو لد شده و مو لد آن قیقع قربه ستهاده » امیش کذ دن: شمال 
عربی اصفهان وافم است. "از خاندان: و طرز هعشت خانواد کی 
او اطلاع مستشمی در دست ابست و لین از اشعار"سروش معلیوم 
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رونقی نداشت و عالم شعر آن سبك آهنین و جاودان شهد بلخی 
و فردوسی طوسی را وداع کرده بو ۵ وتط دز زمان دومن بادشاه 
سلسله قاجاریه" فتحعلی تاه" ثاناً ادیات ابران شروع"به تحصیل 
رونق سابق نمود. شعراء محخد و ضاحبان طبع شعر اپران را زنده 
1 
مغروق از قدل دودکی ؛ منوجهری » عنصری » فرخی و ضاثری 
را سر مشق خود قراز دادند. این فسمت از "شعزاء»"دربان فتحعلی 
شاه و محندشاه وا ناضرالدین" شاه دا با فزوغ خودا گرم.و با پرنو 
خود هنون کر له بودند . حناتحه فو فا اشاره" شد"شعراء"این, .قرن 
کاملا اساند سخن/ زا سر مشق" قرار داده و میتوان گفت شا.گردان 
حقیقی و ابا وفای شعراء دورء غزنوی "بودند بطوریکه شع سست 
و بی ناد زمان را نز کفته و سك شعراء شلف را اعقب نمودند 
مثلا فتحنلیخان صبا بزرگترین شاگرد فردوسی يا محمود خان 
ملك‌الشعراء و شیبانی بهترین شا کرد عنصری با هنوچهر و" بالاخره 
محمذ علیخان سروش اصفمانی که موضوع مقال ماست زبز دست 
ترتن؛ شا کزد رودکی شهار مرود. ۱ 

بعداز این مقدمه حالا ممخواهم یکنفن شاعری را که دز نحاه 
و هشت سال قل در طبرّان وفات. بافته است ۰و" دز. حدفمت اه 
شعز و ادت ایران سم بزد کی دازاست "از زوی اسناد موجوده 
و نوشتخات ارباب نذکرء و آنازش. بشناسم. 

سروش در نظر ارباپ اطلاع دارای اهمبت زیاد و مو قم 
ار جمند و شاسته‌است و ادیاء متحشس بمقام "حققی او راه نافته‌اند 
ولی ارباب تذکره دز ذک ابحوال این شاعز بزرگ و این کو کب 
درخشنده که قرن اخبز تاریخ ادیبات ما زا با فروغ بخود گرم :و 
منور نموده است خود داری نموّدها ند . صاحب مجمع! لفصحاء 5 
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عظم. خوا هد نمود . 

بد پختانه آن, عالم عنور ,ادبیت و شعی که شاید ,دیگر با آن 
شلکومو عبت ۳۳۹ شود. جندان, دوام نات », جیزی نکن شت 
که دورهٌ ,غز‌نویان سیری .شد و شمشیر. خونان طوایف مفول . در 
برابن دید کان: فکود, شمزا مجسنم شدو دست بی بال طوایف وحشی 
و خو مخواد حکم اعدام و ,اضمحلال. ادست .ابران ,را صادر و 
افزاد. لطیب,طبع! و .هنومن ما.برا به نیستی دوانه نمود. 

موم یکین مموی: ا زمان صفویه یز بافی: بوده.و برای 
ایرانی» محال ..هکن. و. تخل بگذاشت,و دد. آنمدت: بز, شاعری 
فخل ‏ وا .نامدای ,برای, ما ,نماند , هعهذا: ماید تصور کرد در؛ زمان 
سلطت_ساسله" با عظمت. صفویه ,یجراخ ادیت ایران. مرده, و, خاموش 
بو ده سل تقو آنمو قم نز . شعراء معدودی: بودها ند, که جوزاوران 
نا دون «از..درباد ایران دوز کازی را, در پن‌ورش, افکار بدیم حود 
منکترل تانب ناب پریوی دااکه نوسنده ال بزد,کترین.شمرا, 
بد بان میشناید در اهمان عصر زشته با عزالی: یز در .همان اوقات 
نالدهای ‏ چگ خراش خود دا پاد,کار,یاقی گذاشته است.. برخی 
ان. شا هزادگان ,حتی القاص میرزا که. خود. باعث:فتنه‌ها شد صاحب 
قربحه ادبی بوده .و طر‌فقدار, شص و, امعراوت, بوده‌انند .با وحود در 
آنموقم ادییت دحار ضعف وا نوانی ,بوده اسلوب مجکم شعر اء 
ایران از بن رفه لغات. تر کی جفتائی _بحکم غالب, و مغلوب در 
زبان ما وارد و ,سبك شعراء بزیرگ نر کستانی: تغیر یافت و بمضی 
ازا ,رشن | ,که به بهندوینتان رفته. و مهاحرت. نموده_ بودند در اثر 
اقلیم» طراز , تفکر و پانشان, تبدیل. پذیرفته و, به سك هندوستانی 
افکار: لطیف :خود دا به زبان,,شعز بان نمودها ند . 

باای,,عالم ادییت. ایران.بمد, از قون,سلطان_محمود غزنوی 
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حافل ادبی طهران خوانده بودند رای هن قرائت کردند و من بواسط؛ة لطافت عبارات و 
بلندی محقیقات و اهمیت موضوع لازم دیدم که این مقاله استادانه در یکی از بهترین جلات 
ابرانی انتشار یابد که هموطنان ما شعرای زبر دست خنود را بیشتر بشناسند و به عظمت 
اد بات فارسی بیشتر واقف گردند. زیرا که من همیشه درین عقیسده بودم که ,در دورهٌ 
سلطنت قاجاریه در ایران فقط ضیه نفر شاعی بزرگ که آثار ايشان قابل "تتبع و دقت "ادبا 
باشد آمده اند : اولی مود خان ملك‌الشعرای ناصر‌الدین شاه است . دوعی فتح‌اثثه .خان شیبای 
که هی دو مستغنی از تقریظ و تحسین میباشند. سوی میرزا مد عیی خان سمروش اصفهانی 
که هیجکس تا حال تغزلهای شیرین و بدیم استاد فرخی سیستایی, را مثل او نسروده است 
و جای آن دارد که او را از شعرای بزرگک ایران بشماريم . وی بد عتانه تاحال در جزئیات 
احصوال و آثار او حعث نکرده اند و این اولین و جامعهر ین اثر ادی راچع باین شاع 
بررگ است و واضح است که بهترین وسیلٌ نش آن صحبایف له ایرانشهر است که ز 
حیث متانت سبك و اهمیت منتشرات و مقام مهمی که در چامعدُ ادبی ایران دارد.من آنرا 
بسایر محلات ادبی ترجیح هیدهم و لهذا از نویسنده محترم این هقاله تمنا کردم که اجازه 
دهد تا آنرا برای لا شیا بفرستم : 
تلبل "از فیض گل آموخت سخن ور نه نبنود 
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش 

رحافظ) 


این در اثر محط معازف نواز و جامعه ادینت دهشت است 
که ارباب وق قادر بمعرفی روح و صاحبان قریحه میتواتد به 
آزمودن طبع خود موفق گردند. نسم فرح انگیز بهار باعث شکفتن 
غحه‌های گل و اس سرد بر گان است که صنخن باغ را نشیمن 
گاه زاغ و زغن مسکند. شاید اگر سلطان محمود غزنوی نبود 
و جاب ارباب_ذوق را نگاه, نسداشت از سعادت خواندن اشعار 
حکیم بزر گواد «فردوسی » محروم مماندیم باید" جامعه علم دوست 
" باش. با وحود علماء مفتخر شود» باید محصط صنعت دوست و 
معار فخاه بأشد تا صنعتکر و شاعر و جحار,در. آن .زند کی کنند . 
از يك فضای خذه و محبط سردی که هیچ حذ را شویق, نمبکید 
و نمی‌پروراند چ» توقعی.می‌نوان کات ؟ دص هس 

بابء بطور وضوح گفت در اتر معارف پروزی"سلطان محمود 
بود که ادیبات ابران بترحد تعالی و بل فی خود رسد بطوری 
که تا اسمی از ایران. و زبان ایرانی باقی است هم فردوسی 
با کمال عظمت و افتخار حاودان خواهد ماند و هر"وقت که در 
مملکت ما فادسی تکلم میشود ایرانی به‌آن احا کنندهٌ زبان .ما 





و 
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ول فردا که فکرت ازتر شتد 
عکنب رف )۳ ای اناد دبدی 
ترا ۱ مد ویفا زان خردمند 


بگوندت تاره این | هداد 
عحو له انوا ود خس منت 2 
ِ 

هشوار هزمنند 
: ن دل سی دانه فش‌اندند 

ِ 1 هنرور دانه مکشت 


سعادت زا ندرند, هحمی دد 


ن 
ار سوم ار جوسباری 
نشای از دل خوین انهپاست 
حنبن شد خونمای ان دلییان 


ستخبا چون ابنخاگشت منخر 
سر ازبازژی من یکنازه برداشت 
رخش حون غنحه نوارسته بشکفت 
«مراهیج اوطن محبوبتر نست 


4 اوضاء اماب یاتحص شتتد 
نسائات معام ر 1 
سامه زند فتلوینا هکیت و ند 
ره د اش کاس اه | ناد 


رد لوردم ناش غ ام ایکا گنج 


ی غر از خر فرزند 
همال مر نا هر حا نماندند 
جات یل خود را ثابه می‌هشت 
رکفت وی کی ند 
لس تعی یف راز ز ماخساری 


9 
تو گونی 9 ابرح ان مسحر 
۲ بِِ دیدن رازه 2 سیقی: 


آهگی بر ز شوت و شف گنت: 


بسا چری از آن خوبت .نست 


عم 
طبران - سیّداعی شایثان 


تدققات ادیی 


سروش اصفهانی 


بقلم آقای عبد السین خان میکده 


مقدم؛ آقای سعید نفیسی : 


« چندی قبل آ قای عبدابمسین ان میکده که از بین ادبای جوان ایران بو اسط4 
خاطر تابناك و طینت وشن و قرمة اد "ند امقیاز مخصنواصی داوند و بهنین جهّت "من 
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فعلین ."بش از "معتقدات*ما مثل دهل است که«صدایفن بلند و-نویش 
خالی است . عطابق عملت فائده نمام معتقدات. و "فعانی اینست ؟ 
آدمزاد مسائل امروزی زند کانی را که با آنها وفت.-بوقت وو برو 
میغیود !مخ » نج به" و اعفل» اخل» نماد نویلیم" یمس 4 
درق" نسکند که ول گذشته دنا-و اریخ کیست آنحه را که 
بوقوع پیوسته عوض نمیشود کرد. باید بفکر امروز و فردا "بود. 
تا ید جنشت و مشگلات "را با-محك»امتحان:آزمود" 

در عقاله آننده-پروزش فلسفه عملت را در شاه و نشو و"نما» 
و علم «مغز شناشی»"اتحان خواهم نمود: 


اوراسست 


وطن ۲ مه ِ 1 


شی 1 برج بدامام ی دو خشم از ضعنت خواش یم لسته 

مراگفت آن: ان «یدار خان .از و دارم پرسش جند! 
یار این وطن جبست ۰۰ که اندر خنه غیرازاین سنخن نات 
نا صحبت ز انش ۳۹ خواهص ببارد بر زبانش» 
رکرد امجنان اینجرف درو که تلخیای دوران شد«فراموش 
باب گل از عامي, تکفم وله تقوم وتاب ای 
تو حون طفلی و ذهنت بخرهست ‏ . وطن,بمر و چزی تصر وست 
وطن من هستم و فرزانه متادر . . وطن مر برادر هست و خواهی 
وطن انشپر وان باغ است و خانه که که کر از 25۲ 
وطن حق‌دویدن هنت واجنتن " شاخ ید بنتد تاب استن 
نشتن خفتن افسانه شنیدن همه و مر حهان افروز دیدن 
بدامنان" پدر اینشان نودن :از مضای: وطن: پرسش" هودن 
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و درحه اضمحلال. معضی دیگر را دد آنده ار روی دوب عمل 
اش ون ین[ مادام که لب 

يك جامعه که تثیل است » شایق بی سر و صدا و سکون,است» 
با تضیرات دل خوشی ندارد و دراه وصل تر قی را دردناگ میا ید 
االطیم مقلد میشود. چرا زحمت جویدن لقمه‌ها زا بخود. همواد 
کند؟ حقایق «مرغوب» و «اته» دا سرمشق قرار میدهد. 
حنین جامعةً همیشه.برای.خط مشی فعلی بقب نگاه سکند. آنحه 
را.که در.: کلته صدیق کرجدداند مب که ودی رل حاده کویده 
راه میرود. « بحقایق تکبه هکند . مختصر فکر انکه بآنده 
فگاه کند او دا اراحت منگرداند» ترستاك سکند. از طرف 
دیکر همینکه فکر میکند که روی «حقایق ثایته» تککه داده 
احبای راحتی میکند. مطابق فلسفةٌ عملیت باید گفت" پنچاره 
این جامعه . بيك فرد یا جامعه یکوشد-- شناختن حقیقت بسته باین 
اتتت؟ کة عزبز ترین » محتر‌مترین و ثات نرین معتقدات ارئی با 
معایی دست بدست بافته خود را در مان سک آستای امتحان 
و آزمایش بگذارد. آنجه بی قلب و غش برون آید صحبح است. 
اک ۸ قول کرد و بکار افتاد بروح فلسفه عملت بر خورده است 
و آنده‌اش روشن اشت. 

اکر سن شما. امروز از شما کلاهی" بخواهد که سرش دا 
از گرما و سرما محافظت کند و شما بکوشدش که من با فلان و 
بهمدان همحو کلاهی را انمبسندیم و ناکان ما همحو کلاهی را 
هی نسگذاشتند در آمنضورت او مهم نماید پس بگذارد -- فلسفه 
عملت بثیما خواهد کفت که .نو کهنه برست» ذشمن ترقی و ادان 
هستی . 
فلسفه .کمنه برستی معما بازی است ه حل قضایای فوری. و 
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شما هس نتند خر رای هست۳ فدام اجتماعی بنا-متقدات 
افزادی" محلت امتحان, لازم-است ٩‏ ظلتش خیلی "ساده" اتبت:ما 
مندانج که محبط هز چیز؛ داثعا کر «نقین "وه نشوه و نماسلت!#ب؛فقط 
وشتل* اينکه‌تما پتوانتم از"تفیزات مخط و مقتضتات تازه تازء نشو 
"نما اعطق نفلیم محبورریم خطه مش" خود اءاز روی امتحانات"و 
آزما یشهای بنطرفانه و محك "ععلیت قراو"-بدهيم » متائل؛ فردا ( سر 
+ کوش هلت ماع قوعن هلکت"ما "نحارت ما » "دزحه کار" آمدی 
قمون ما و" هزار هسائل؛ اجتماعی""دیکر )زا مجطور بیشینی 
کنم ؟ فقط وسلةٌ پیشکوئی ما برای فردا از روی,رویةاعنل ارو 
و امتخان و آزموده شد‌های "امر و انتتتنو هه انتش که آن 
قضاباء را امززوز" تجطور ابز خوزد" کرده‌ایم: هجو قت نمیشود پیش 
اکوئی-امروز ما"با وقوع فردا"مو بمو جور باند: همیشه یا تقدری 
باق نر با قبلوق تالاتر است:آبا "کر یشگوئی:امروزو نیث 
ما با وقوء فردای زاشده نشده حییالمقدور نزدءك تن ؛باشد بهتق 
ست؟ الته: "بدون تشك آززوی,ما "این ات بش رای حیبست ؟ 
هرچتدر ونایل آزمایش و" پیفایش" ما امروژ بطر‌فانه نز بی "کم 
و "زیادر وماهرتر باشد ‏ بهنان" درجه وفوغ فردا با پشگوگی 
و" تطمن مرو ها مطابشت خواهد اننود. حراحه ضحت بش "نی 
و نش کوئین بنته" بدرجة هوششدی است"و ادرجة" هوشمندی 
بستت. بدرنحه مات و استادی در بکار بزدن وسایل و ادوات امتحان 
واتحزبه انت. توت هربجند تازه اخقاع نزو مکمل تر باشدا و 
بویجی" هر " اندازه "دفلق ات "و"سلط تر"باشد" اتجتتال انشانه زدن 
کول سود عیای من + رغواست ‏ 
موفقنت. , هل امروز یم حافت نغور سجوّر* شحه خشت ها ی 


است که دیروز گذاشته‌اند. درجة موفقت‌ها وتراقی- هضی "مان 
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کنند:» محبط دا. کرد گیر : کنند؟ ا گر اینها دا عملا صورت دادند 
بساد خوب؛ ولی اکر مشکلات. مشخص دا از مبان. بر نداشتند 
و عیب‌ها را از جامعه بر‌طرف نکردند و بر عکس در موقع عمل 
بر نی تکلیفی. و مشکلات افزودند » اینها قلایی هستند. بدون 
معطلی باید. آنها را دور انداخت. مگر درخت را نه از سوه باید 
شناخت ؟ .ادعاها نا زمایکه در مرحله حرف باقی هستند با چسد 
مردگان حه فرق دار 4د ؟ دوح معتقدات. عمل: است؛محك تحر به 
و درچه امتحان عملی ترجه ارزش و وزن يك معنی را نشان 
واند داد .و بس. 

حققت اسمی است ‏ بسط .م۱ . آنرا بر يك رشتهٌ مواقع و 
حالاث که آنها دا یش ببنی نمسکنیم دوست میداریم و . مدلمان 
میحسد. اطلاق میکنیم . آیا این .حقایق راست هستند؟_ نمیدانیم. 
پس چطور شپمم؟ آنها دا بکاد بیندازيم :۷ نبحهٌ عملی آنها کلف 
ما را. معلوم کنند . 

از عمل استحان تتایج معینی ‏ کشف. میشود که آن کشفضات 
دحبل در بحرپبات آنده ما میباشد . رویه کشضات در عآوم 
طسعی و اجتماعی در مال متمدنه امروز همبن است , بیش از شروع 
بامتحان عملی باالفرض پیشگوئی میکنيم که نتیجه فلانجور خواهد 
شد. این فلاتحور حققت بسط است . ولی شحه که مرون مأید 
با شة آئينهٌ خبال ما خبلی فرق دارد. گذشته از اين» هب 
و قت. نمیشود که نتبجة امتجان با پیشگوئی و فرض ما مو بمو جود 
باید. ازاین معلوم است که نا چه حد ما در عقاید و قضایای اجتماعی 
محتاج ممل و امتحان هستم--و بررعکس وقتیکه فرضات مطلق 
راتکوو: :کودانه میزان عقاید و سباسبات اجتماعی قرار سدهیم 
چقدر _پهاره نهیتیع. 
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حةایق ومعانی را. .که دن زند کانی مك هرد با جادعه» دبگران 
جویده نوی دهن او مگذازند چطور بدانم که آیا این حقایق 
پا معانی" وراستند "یا ناراستنداع ٩‏ شنوة" امتخان" آنها "هم با روبه 
امتخان حاقوئی که در مقابل احتناج مشخص ما حاقو داز يا جاقو 
فروش ماورد فرقی ندارد. يك حققت # معنی باید از عهده 
انحام دادن آنحه‌را که ادعا سمکند پر آید. بیش از آنکه از بازاد 
جاقو ساز و جاقو فروش بازار معلم و پیشوا» لیبر» با هلسوف 
پا مهندس اجتماعی پرویم لازم است بخاطر بساريم که مبتلزم 
هر. نحر به مامتان ززادی اسی, امن نهیم و آزماننده با ید 
دیبت .و بایش برای امتحان بسته نباشد , محصط تحربه ,بامد, آزاد 
با شید .. آزادی تجر به کننده بهر درحه محدود باشد تن درحه 
تیچ امتخان, و جر یی قیپت.رو ی آخبایاسیت: اک ,دج 
امتحان؛ برانی و دوام چاقو,دست. و چشم خریدار دا بنندند درا 
جنان موقعی شحه امتحانش, قابل اعتبار زیست و قمت و سقم ادعاها 
در بارء چاقو, هم امعلوم. اکر مك فردی در يك جامعه ادعاهای 
(فرضات) يك فلسوف و ,یشوای جامعه را پخوا هد, بمحك, امتحان 
در آورد و محبط او را هوهو کند و آزادرش را لب مایت شسحه 
امتحان. و ادعای جوا ؛ 5 زما نکه از امتدان سالم برون نامده 
باد . پی اعقبار است ... در ,مسائل: احتماعی نمو نه هر دو : زیاد است. 

صحت و .سقم هر ادعا بدون استلنا بسته,بامتحان عملی. آنست 
و. لازمه هر امتحان این, اننت که. مخط عمل, آن, آزاد باشد. .دی 
دنا هیچ چیز بخودی خود راست پا ناراست» خوب. یا بد نیست. 

این معاتی » معتقدات و حقایق » مدعی هبتند که .مشگلات 
فعلی زند کانی را میتوانتد حل کنند ؟ .میتواند تجیرات ها دا برطری 
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حققت "يا راستی جیست ؟ حققت (در مبداً هر چیز) ادعائی 
است و پن . که از محك تحربه و امتحان گذشته باشد, تا زمانی 
که در محك سحر به آزموده مشده فرض و بحدس:ابتت . 

باداشوی راد غو- طشغت ‏ ادعایی *است: که زان خاک" امتحان 
برون نبامدم باشد. 

فرضیات » حدسات» با ئوریپا آن ادعائی است که هنوز ا 
در هواست: ۰" راستی آنها امتحان شده و ه اراستق مت 

غرض از لفظهای «حربه»» «آزمایش» با «امتحان» 
آزماشهای "فعلی" و امتحان کردن خثمی هر حیز است. شما 
بدکان خرّازی" فروشی رفته جاقوئی بخرید» فروشنده » که شاید 
ساز مده هم خود او باشد » ضرف ندی و دوام حافو را مسکند . 
شما" براخنب انفاق» عادت عملی هنستند معنی ببانات و ادعاهای 
فزوشده‌را فرضنات شمرده کر ضدد آزموذن آنها منافند. حاقو 
را با آن مقضودی که برای آن میخواستند بخرید مطابق ادعا های 
فروشنده امتحان مکنند. جاقو آن جوب محض را نمنبردا وا قد 
اثر" قدری" فشاد مشکند: معلوم سکند که ادعاها و فرضات 
حاقو فروش "در عرف دی و دوام حاقو بزای آن مقضود معان 
شا قلایی بوده س-سسن خط هشی "خودرا داسته مندا ند , 

اکر" شما غین ععلی ۰ باشد: عادنا به بانات دلفرت و خوش 
ادای""جاقو ساز" با جاقو فروش قانع فیشوید بدون اینکه"زحمت 
امتحان :را پخود "هموار" کنند. امتخان فعلت و فورت زا زبادی 
فیشمازی. بلغا هوقمی سقا یف کشفت سکند که آت زاهک شته 
اتتت: در قضایای فردی" و اجتماعی در مان جامعه‌ها این دو 
نمو له قابم کات اسست" نموه دومی م۹ ایشا نه افراد وا ملت 
های رشد نکرده و پنن فانده میباشد . 
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فضاوت کنده کهحه ؛ قلانی ۰و .جشمت است. .که بخشن 

ضدیت دیگر فلسفهٌ عملنتِ به کلبات گبری است"-شوءٌ حدیث 
ترستان مقلد با فلسوفی نمابان این ات۱1۶ هميشه دم از کلبات 
زند. حونکه حلاجی و تفحص در جزشات مشگلتی و.عسق‌نن است 
تنبل فکزران همیشه از تفحص دز جزشات و شکافتن:زین سطح امور 
رم مکنند. عملیت .میگویدست باید از جزئات یکلبات: پی- برد. 
جزئات در هر قضیه هرچند. پیشتی حلاجی شود" بی, کم و زیادتر 
و بطرفانه‌تر تحزیه کردد. بکلات "آن بدرجات نمی سالمتر" داه 
توان یافت. در منان علمای فزيك » شیمی » زمبن شناسی ».حبوان 
شناسی » مغز شناسیی و غبره-ووبه فحصات. همین است . از کلنات این 
علوم امروز آنحه جق. دس داریم در نتبحه مو" بمو اشکافی ,عملی 
علمای صبور و با خزم"بوده » کلباتِ .فرضی دا با تحزیه و.شخصن 
جزشات آزموده و عنآزمایند. نا زمانکه ادعاهای‌هچ قضیه ] اهعنیل 
عقده پا پبان در هاون آزمایش..کوبده نشده» و در لابرانور» 
جزئانت . آن-تمو؛ بموتآمتخان.:نکعتهت ادواهای بآن اقضیعفمیی 
عة.ده ها بان قرض مخض انست. ادعاهای ثابت نشده. را ,کلتات 
فرضی باید شمرد و س. 

فرق .مان رویه علمای"» قرون وسطی با نعقل فلاسفة ملل 
رل مانلنژ با عملون در همین است : علهای فرون وسطی کلبات 
فرضی و حدسین را .حقایق ژابته شمرده و فرعات و جزشات قضانا 
را دوی آن اساس" میباختندا: علمای" امروز زود"قانم نمیشوند» 
بلکه. بموجب؛ امتخانات حسی و مویمو امتخان کردن عملین 
حزشات» کلمات فرضی: را دز. هم میشتکنند و کلبات"را۷ درحانی 
که جزشات از محك امتحان مرون آید نا مسکنند . رویه. فلسفه 
عملت" عملاننت 3 انتخان : 


ات ی فا تک ی ی 








شماره ۱۲۰ ایرانشهر که صفحه 8۸۱ 


است . سوّال, مپفی, که دز خصوصمایشاء و «آنحه هست پیش می 
آورد در حخصوص فعلت اسلخش جه کرده مشود ». حه واقع می 
شود » احه واقع خواهد شد با حه کرام خواهد شد» از حیزها 
حه ساخته -میشود؛ نه اینکه حه ساخته. مبشد ء جه. کرده میشد با 
چه واقع میشد . عملت هنگوید که مدان:اموز :را نمیتوان سکون 
و محر کتی قرار داد. مدان آمون باید دن شون دنامسك » محر 
و خمناوم‌وش پاشد.., کاری ندارد با اينکه چه ممکردیم ولی سکوید 
با ۷ چه. میکنم ! نمسرسد چه بوده‌ایم؟ ولی چه هستم و جه 
خواهم بو د ٩‏ 

دیگری از اختصاصات فلسفه عملت ضدت است. با حدیت 
پراستی ‏ (۷8) و: قلند«صرّی.: این ضدیت عملت. بحدیث پرستان 
و مقلدین از .ابتداء شش متوجه روش ,علمای . زمان «دنسانشن» 
(۲۰) "بوده .. در دوره ‏ «زسانش تمایل فلاسفه شش پاحادیت 
ود . گفته های پیشنان را خلی اهست مدادند. بحای انکه 
هر .حبزی. را در خودی خود توت سینت و شحه فعلی را 
مشخص" نموده و. مداء»قراز دهند می‌فتند اینطرق ‏ آنطرف ‏ و 
فلسنه .کرد آلود پیشنان را برون کشده مأخذ.مشی فعلی قراد 
مبدادند. قضایا و غوامض فعلی را بحای اننکه با امتحان و تح به 
معلوم کنند .مخواستند. هميشه با مناظره و ماحثه حل کنند. این 
رویهٌ حل" قضایا و مشگلات بوسلهٌ مباحثه و سخن. بافی هنوز 
دد. ان چالفته‌هاای" غون‌عماید !و املل:- نی ماه امضلول: اس 
فلسفه عملت با همان رویه. است که ضدیت ورزیدم.مسگوید-. 
ادغاء .از : طرفی. هر کس که باشد و راجم "بپرچه باشد گواء 
آذا. باید از اتحان و عمل جست. محك نحربه و بس باید 


(۱۹) صصونامیتع۱اهاصن-نا2۸ (۴۰) ۱6۳۵1850۴66۴ 











هنتایهسپفیی ای انشهر 46 شمارویاه » 
داروین " )٩(‏ انکلیسی دا بتفصیل دوره انمائم, .و .سیس. شوه 
تفحصات : جدید ‏ دن علم مغز شناسی .را. تفصل مطا لعه کنم؛ ولی 
عحالة در اینجا و آنحا فقط به اشارات بانها: قانع, ميشويم. از 
ان انا لازم ات باد آوری کنیع که دو.مسئله دبشتن ار دیکران 
دز سرایش و پرژرش + فلسفه. عملت. .دخل ابوده ‏ اشت ..یکی. با 
اینها فلسفهٌ مهم «نشو و نماء است که وفور مطالعه و قوف آن 
از تاریخ نشر "کتاب.دادوین موسوم » «پدایش.انواع(۱۰) 
ابنت و کشفبات تازه بتازهٌ در علوم چان شناسی۱۱(۰)ء «حبوان 
شناسی» (۱۲) «گیاه. شناسی ». (۱۳)» «ستاده, شناسی » ,(۱۷)> 
«زمین, شناسی» (۱۵)"از ,آنوقت دوز پروز افزوده است..دیگری 
علم «مغز شناسی » (۱).است. و شوه ازه فحصات دن- ین علم 
است" از ,سالهای آخر قرن نوزدهم و بخصوص از.اوایل ,قرن 
وان بیع شالوده علم «مفز شناستی روی. شحصات .و امتخاات 
در لابرانورها باینده"شده و کشفبات آن:در: وسایل پمایش 
هوش (۱۷) دوز پروز مکمل‌تن شده.است» پر‌ورش فسفهةٌ عملت 
با ایها توأم بوده: و,هست . گرجه_ کشضات,تازه بارهس علم 
مغز, نشناسی +۰ فلسیفة+ عماست. و اسلا سین نون _, کروده ندرا عان.. تحال, ,سیب 
اصلی این فحصات و دخالت اساسی علم مغز. شناسی".دق,سیبنتم 
معارف ‏ آمریکا فلسفه عملیت" است. 

یکی از,.اختصاصات.این فلسفه ضدیتابا. کهنه پرستق (««) 


بتفصیل ببان خواهیم عود. خلاضة تئوری عمعروف داروین این اسّت : در کشمکشهای دائی 

حیانی انواع دارای ختصانی باق میماند که آن ختصات در خور محیط است . این شبوء پالش 

محیط را «انتخاب طبینی» ٩6160110۳‏ لاه[ نامیدها ند . چون این خبه چینی طبیعت .در 

در زمانهای متمادی صورت گرد پرورش در يك خط معینی صورت گرد » و ساخت کل 

و رورش انفرادی هموار مقتضیات محیط میگردد» . )٩(‏ ص6۳ ,وع(عمط) 

(۱۰) ومتعم؟ اه صنون 0‏ (۱۱) «ومامتظ .۰ (۱۲] «وماه720 ۰ (۱۳] ۲«صعاوظ 

(:۱) «صمصمصع2 (۱۰) «ومامع . (۱۱] «اووامحل۲و۳ بعضی «عا الروح» خواندها ند 

(۱۷۲] پییابش هوش و ادراك بواسط؛ امتحانات ختلفه را در, مقالات آینده بیان خواهیم عود. 

(۱۷۲) 5۵ ۶ه ی‌صمصتصمظ مها امنموه اعما6,۵۴۵ 0۳ : وصنت1۳۵ ععصه‌اوطونای۸ 
۲ ۰ 0۵۵ ۰ 66۵)وطاننق. امصمتان10 











شمارم ۱۰ ایرانشهر 46 صفحه 0۷۹ 


ی دارد. و ممی فلسفهٌ پراگمانیزم» که موضوع این مقاله است» 
بمعی فعلیت » شحه حسی بدست ‏ آوردن» از امتحان یرون آمدن 
آست .. ادعا راب" عمل آزمودن و گواء قول را از فعل جستن (م) 
معلی برا گمایزم است..ما این لفظ را در .فارسی به «عملیت» ثرجمه 
نموده اسم صفت ۰ آنرا «عملی» ناسده و پیروانشرا «عملبون».(4) 
خواهم خواند. 

ظاهراً کسبکه برای اولبن بار يك سیستم فلسفی پرودانده 
نام پرا گمانیزم اعملیت‌دا بآن. اطلاق نمود" «ویلم جیمس». () 
آمزیکائی است. پروفسور «جان دوثی» )٩(‏ معلم دارالفنون کلبا» که 
ممپندس. معارق حدیدش مبتوان شمر دا» این فلسفه را پسار برورانده 
واشاید یش از هز افرد ذیکر با این فلسفه اصول نریبت ببشین را 
حز هم شکسته و از نو ساخته است. پروشور مذ کور در نوشتحانش 
مدغی‌است که فلسفهٌ عملیت و اطلاق «پرا کمانیزم» نام نوی است که 
ویلم جمس بشوه یشان فکز کزدن گذاشته است و» مبگوید که 
یکی از اولن پیمبران فلسفةٌ جدید «فرننیس باکن» انگلیسی است 
و فقط نقص ۰« فر نسیس با کن »دا در این مداند که او ,بر کش 
عملنون معاصر » ترقی و پرورش اجتماعی دا منظور و .سر انحام 
داش ات الک . 

اکر فاصله کنحاش انرا مداشت که دنالةٌ "نشوو نمای 
ناز خی قلسفه عملت را ا بامروز ثشان دهیم لازم منود که مفصلا 
از اواخر فرن هیجدهم آغاو نموده مقدمنه و آقلاب صنعتی و 
اجتماعی ارویا و آمریکا را مطالعه نموده » روش تاره تحربه و 
امتحان, را در علوم نقان ی و فلسفه «نشو و" نمای» (م) 
(۳) « گواه قول دا"از فعل جستن » عبارت: جلال‌الدین روی است ‏ (4) داهناه‌طو۳۳ 


(۰) ععصصم( صه‌نااز/۱۱ 3 ۲۷ 0۳۴[ 0۲ووع]۴۵ظ ۷ 660 ۲۳۵۴۵5 
(۸] ۲۳۷۵۱0۴ يا «نشو و عا» ک بمضی هم «تکامل» ترجه کرده‌اند , در مقاله آینده 











حفحه ۵۷۸ ۳0 ابر :شیر نود شماره :۱ 
فلسفه معاصر احتماعی آم مکا راد تا بت ر موی و و۳۳3 
پی از امتحان و حلاحی ليفة اک شوءٌ هوذ آنرا در 
موسه‌هایی متضافه آمر یک اگوی و ات ماخ آن 
و حصوص در شوه پرورش ملیت و اصول معارفی آمریکائمها 
شان خواهم داد. 

از نم قرن اخبر باینطرفی انظار دقت فلاسفه و مپندسین 
احتماعی ملل با شور محخصوصی بطرفی آمریکاشها دوخته شده است 
و تمحب دز اين:است که جکونه ما نا بامروز فلسفةٌ اجتماعی این 
مق عررانوری ‏ دا ور اند نت ال وی اد 
شابد ماهی «نسگذرد که ان و آن علکت متد نه دنا ات 
علمی با هست‌های متخصصان رای شحصات. در اصول معارف 
با رشته از فنون متداوله در آمریکا ماند. 

۱ ظاهر أً لت تسوبی سوب ویس ورزر آمرکائتما از 
سصد سال و اندی, که پشی:یست » برست:صد و بحاه سال از 
عم" استقلال این علت "شگذرد: بسن" حظور "است که ملت آمریکا 
امزوز مس ترین ملل "روی زمان: است » وااساس اجتهاعش رشگ 
تمام دنا است؟ مب حوری لس . ۱ 

تحققات نشان مىدهد که مورا سول یث وت ها [د 
قلمه احتماغی و روحات آق-ملی میتوان گریت: بل بات 
آف یکاش "فلستفة الحتماقی_ آنها تست : ۱ 

علما و مپندسین اجتماعی آمر بکا این. فلسفه نا ۳ 
نامده|ند . بشید نردیکترین, معی آن بزپان ما«عملیت بامحك | جرب 


ات 


«را کماننك (۲) که اسم ضفت آمبت دی زبان انگلیسی به 


۲۳906 )( ۳۳9۶69 ۱ 
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شیارء ۱۰ | اول شهریور ماه ۱۳۰۵ شمسی . . | سال ۲ 
۳ رییم‌الاول ۱۳46 هجری -< ۲۴ اوت ۱۹۲۵ میلادی 


اخطار بوکلا و مشترکین رم 
۱ ۱-- بجهت نرديك شدن ختام سال سیم مجله خواهشمندم حساب این سبال را هر چه 
زودتر تفریخ بفرمائید . 
۲ - چنانکه سابقاً هم اعلان و یادآوری شده قیمت له و کتب و انتشارات من بعد 
از روی لیره مح.وب خواهد شد » چو نکه جهت ثابت عاندن قیمت قران » اداره ایرانشهر 
خیلی متضرر شده و میشود . 


۳۳ ۰ ۰ [ان. مقاله را جشاب مهبرزا اسدا له خان بیژن که پارسال 
: ۳۳ 1 فنون فلسق را در دارالفنون کلومییا در نیو نو رك اتمام 


کرده و نر حسب لیاقت و استعداد » از طرف همان . دار 
الفْنون بمست محلی قبول شذ ند پنا مخواهش ما نوشتها ند 
و چون احتیاج ابران بدین مسائل فلسق ۱ پبشهر یگ لذا 
نظر خوانندگان را عطالعهٌ این مقالات جلب "ه ۳ 


«خوسش متیر محث تحربه اند برون» 
۲۳۹ دعوت مدیر فاضل ایرانشهر ما همت کته 






































صفحهٌ ۵۷ ایرانشهر 6 تا 
«بهر يك جرعه می منت ساق نکشیم اشك ما باده ما, دید ما شیثة ما* 
را باز خود سپده ممگیريم و میخواهيم يك درس عملی از همت وا 
اقتصاد بهموظنان خود داده باشم . 
سشنماد ما عازت از دادن فرض است باداره ایرانشهر با 
شرایطکه بیشتر نفم آن عاید فرض دهنده خواهد شد. 
اداره. ایرانشهر حاضر است که پپرکنن" که از 6 ۲۵-۷ 
لیره پرای یکسال قرض بدهد برئیب ذیل يك هدیهُ قدیم کند: 


۱-- .برای ۵ لمره قرض دور؛ چهارم مجلذ ایرانشهر 

ده ۵ 3 ن ‌» اول و چهارم و 

و ۵اه برد « ۱۰ و 4 با دوره اول انتشارات 

مت وا م۲ و ۱ و ۲و ؛ با دوزه اول انتشارات 

۵ | ۶ ۲۵ ه« س« ۱ ۲ ۲ و ۴ و ؛ با دور اول انتشارات 


فواید این استقزاض برای ما اینشت" که در ابتدای سال وجه 
کاز بی در دست دادیم و کاغذ و سایر لوازم را نقدا مبخریم وافکراً 
آسوده میشویم و در مقابل » مقداری از دوره‌های محله و ۱تشارات 
ر که برای .ها ول هد ,اسفام یجان مندهم و پراي اقزرض دهنده 
فایده‌اش اینست که اولا ‏ بهر بنج یاه لك لزه* تنویل امتگیری» قفا 
این فرض در مقابل سندی رسمی خواهد بود که" اترانشهر ضامن 
آن است؛ و دن: حفافزت آن- نت و نیکناه با خر دنل تطالمیاطلای 
خواهد شد: :که هر کس مسخواهد میتواند وخوه خود. را" بگیرد 
و با با. شرابط مخصوضص دیگر مدت را تمدید کنیا بو ۶ 


افيدواريم. این پيشنهاد در محضر معارفپروران قبول افند و هر چه زودتو: چواپهای 
شانقی بد هند ئا . پدش از وقت ترئیباق را که پرای سصال چهارم فبی نظر داریم اجام بدهیم . 
مقصود ما ازین پیشنهاد , از یکطزف اجابت آزرزوی اغلیب هموطنانست و" از طرق. 
دیگر رفع پریشانی حواس و تحبهبیل فراغت برای تکمیل .نواقص معنوی مجله و گر نه اگر 
این پیشنهاد هم نتیجه‌ای ندهد و ما را ۷ همت معارفیروران نا امید سازد ما از عزم و متانت 
خواد مآ پوس خواهیّم شد و با همان پردباری: و" حمل مشضات؛ که_تاکنون نشان آداده‌ایم باز 
نام دادن این خدمت مداومت خواهیم کرد و ابت. قدم‌خواهيم ماند : 
عشق و اعان قوی , عزم و متانت ز ازل روح ما پیکر. ما جوهر ما ريشة ما 
پرلین -- ۲ ح‌داد ماه ۱۴۳۰۵ ح .لد. ایرانشهر 








شمازد ٩‏ 1 جرا دشهی صفیحه .۵ ۵۷ 
متو قم بشد: ملتپا هر فدر در شاهراه ثرا قی و مدن حلوب بروند 
آنقدر دور بن و متن و فان ادیش تر میشوند و در تمام افکار و 
| قدامات سناسی و افتصادی خودشان » دوررین مةاصد را ,هدفی 
قر ار مبدهند . افوام وحشی و نم متمدن بمئا به بحه ها هستند که 
زودر 7 رنه و زودتر سس میشوند و دور ی و مال اندیشی و 
متات و با «دازی ید اونوقن ؟ 

بنابرین آن مقاصد و آمال .که من در بارهُ ایزان می‌برور 
برای ابران آنه است ععنی هدف من بسار دوز و اساسی میباشد 
زیر! محقق ایران هر شکلی بخود بگرد بدان روز خواهد 
رسد و هر دفقه که بتهسه وظایف آن روز شروع شود زود ایست 
و .دی هم وه اس محله اراشهر ار روز ضتن این مقصد 
را محور اوکار حود فران ذاذه است و هیچ ماشد زمسه راب‌یراعا 
نژاد آنده ابران صاقف خواهد کزد. 

درین شه سال انتشان, محله » ماء بحندین .وسارل تشدث کردیم که 
بلکه هموطنان و مشتر کان بر علونت دهم » انکه وحه اشتراه 
را,ماتد ببایر ملتها پیشکی, بدهند. نشد و نیز نقشه‌ای ‏ کشدیم که 
بلکه بسی‌ها ه ایرانشهر اهز ودضشوو باز صوات دلگ فت دن صوز سکه 
تام مخاج اهلر ی هل میرن و.عابدات ما سره ! آنمم در بو ان 
که تادیه و ازسال وچه. بته بانصاق "و کلا, و مشتر کان است". 

امروز بر حست:خواهش و:اشاره بعضی. از دوستان و مشو قن 
معار تجواه برای نظیم و توسیع امور مجله و برای احرای مقاصدیکه 
در نظار داریم مبخواهم يك تشه جدید پیشنهاد کم ولی فلا 
باید" بکوئن که غرض نما طلب اعانه از کسی نیست خه نا که 
همیشه بقدزت سعی و عمل خود انکا کرده‌ایم نمی‌خواهنم بر خلاف 


۳ 
ان رفتار وی ی 











و فحه 5۷ ۳ ادرانشهر شمارء ٩‏ 


ترقیات فنی اروپا - مسائل جاری و اقتصادی + اخراعات جدید - زراعت و 
فلاحت - تأضیس فابریکها - وسایل ران شهرها - اخبار بورسهای مهم دنیا - 
قیمت اجناس مهم - راههای ی برای کسب روت - شرکتها و غهره ‏ سی و 
س‌مایه_ فلسفهٌ مادیات و سعادت اسان . 


نژاد ایزرانتهر (محله تعلیم و رت 

تریبت خانگی. - ترببت دبشتای. -ا ترببت اجتشای -"فن علمی - علم روحشناسی 
اطفال - حفظ الصحه مدارس و اطفال - فن ترجه و تالیف - کتابهای کلاسيك 
فن اخلاق - "تریبت جوانان - انتخاب مسلك ورزش و اسَیّور - و عتره.. 
تصلیم و ترییت دخران - مدارسص دخمران . کارهای دسق. ‏ وظایف زن در 
تریبت اولاد - در خانه داری - در شوه داری - در مادری - در تریبت فکری 
و روی و.قلبی.- در تریبت اجتمای.و اخلاق -. زن اروپائی و زن شرق - 
نفوذ زن در تکامل اجتمای ملتها - مقام زن در مدن جدید و در نظر فلسفه توحید. 


مسائل علمی عوماً و ادییات و صنایم ظریفه خصوصاً - نظری بنرقیات علمی در اروپا 
یلا ادی - اصلاح خط و زبان ت تألیف قاموس فارسی و ترجه دايرة العارف 
تشویق صنایم ظریفه - اهیت صنایم در عدن ملل - صنایم ظریفه در ایران 
قدیم سر اوز اد در موزه‌های اروپا - ادبیات غرب و تار2 تکامل آ ۵ عونة اد ییات 
کلاسيك اروپا و ادبیات عصر جدید و غبزه . 


آ مها مقاصد و آرزوهای من است که شب و روز افکار مرا 


مشغول میسازد و من حصول آنها را محال نمدانم ذیرا کلید کاسابی 
خی :رید کی عبارت از داشتن بت پاك» مقصد مشروع» عشق 
هفرط » ابمان کامل » اعتماد ثر هس > ستفی دائمی ِ اراده متان می 


اد 


و هر لمی دارای این فوای سبحانی گر دد از شمض کاضا یی 


بپره‌ور خواهد شد! من حواد زا .ار مض ین مظاهر قدرت 
ده ر_دهند می بینم و در ثل أین آرژوها» حمل شداید و مقاومت 
مصایب و زحمات را نخبتن مرحله عشق میشمارم: 


بود اندر حرم عشق دل و جتان دادن آرزوی دل ما , حور انديش؟ة ما 





در حبات اقوام» فرنها بمنزله دفقه‌هاست: پشن 


وسایل یی 
۳ در اصلاخات احتماعی و روحی افوام ماید الما 
بن مقاصد 


زا دز نظر کرفت و"تتایج آنی و نمرات فووی را 
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ه 


فا مها( وا هلت وان وی هت تشر 

مات ایران عضو مهمی است در خانوادة نوع پشر -- مانند 
هر عضو خدمت و نیعاادت حااء اده خود اهم وطاف اواست -ٍ 
تجستان شرط فابلت.هنی مکلف شدن بخدمت » عبازت از .داشتن 
فوت و قدرت است سی رسدن بحد پلورح-. بك ملت و فتی بحد 
راد و باوغ مبرسد که شخصیت ,مستفل.اجتماعی خود را دره 
و" خفط نماد ت ازنرو حفظ استقلال ساسی و تعلیم حسْ ملبت 
و ایرانیت » ممم‌ترین وظفه جامعه ملت ایران و نختتن قدمی است 
در را:ه خدمت سعادت دوع هشر !| -م خداعت هن قوم سعادت بشر 
پاست چکونکی و درجه نمدن او میباشد -- ملت ایران به ایغای 
خدهتمای بنکه بتعادت "ثرا" هتتعد وا زد اشت . 

این فکرها و مقاصد » در نظر .من اساسمای ترقی و سعادت 
اپرانسشت و جکونگی از قوه هُمل آوردن آنها» شرحهای مخصوص 
لازم دارد که پتدریج در صفحاتِ اد لنشهر داده خواهد شد. 

بدین جمت :من نتخل و صو بر این افکار | کتفا و- فباعت 
نکرده از دوزیکه بی بدین مقاصد برده و به حققّت و اهمت 
آا هن ششه عمیم این افکار را کشده و صییم 
گر فته‌ام که خود این رهنمای را ده گرم عنی بکوشم ال 
باريك ابراشهر قوت افته شاخه‌های حدید قزر هی این 
ایران را سایان و نژاد نوزاد آن را مربی مپربان و این 
آمال و اثکار را بوسبلةٌ شاخه‌های نحکانة ذیل منتش سازد : 
آنفیی (موارقنای ه اما ممالا ی 

علم و دین - فلسفة ادیان - فلسفة طبیی و المی - تارخ فلسفه - فلسفه‌های 


عصر جدید ح رعلوم اجتمای علم روحشناسی علوم خفیه علم اخلاق ب 
عدن غرب و عدن شرق - تواحید هن دو عدن - فلسف؛ .توحید و آئیةٌ بشی 


سب رهنمای ایرزاشهرن ( محله | وتصا دی و شی) : 
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: شویق صنایم طرفه‎ --٩ 

صنایم ظر اه يك علت » درجات یکامل روح او را نشان مىد هد 
علوم و فنون قوای دماعی ما دا نقویت منکند و صنایع ظرذه 
روح و قلب ما را تغذیه «صنایم ظریفه است.که تمدن هر قوم 
را مك شخصیت و امناز مخصوص مسخشد . 
۷-- لیم و ریت زان: 


آغوش مادران حستان دیستان فرزندان ی مسسهد_ گت 


ژنان در دار وطاف. محصومن و فضلت» مپترین»ضامن عالی 
و سعادت.ملت است ‏ بخوشیختی. هر قوم بسته بدرجه ترییت ۶ 
علم و فضات زان تلن قواخ لت ! 
ده تین وحدت ملی : 

نمام افراد ایرانی,بدون تفریق جنس و-مدهب و زبان با هم 
پرادد و یکدل و مپربان باید. باشند, -- محت و صمسمت افراد 
بهمدیگر يك قوءٌ معنوی, بوجود ماود که بهر گونه قوای دیکر 
غالب مآید ب انجاد و قاق: میزسبلف ی هلت- ول بل زالغضره: 
انحاد. براء قوت و سعادت و.قاق ابراه ضعف و مد لت . 
4-- نمیز مان ترفی و.نمدن : 
یعنی دهم حوایج زندءگی. باسانترین و مضدترین وجه 
و نمدن نی صرفی کوششها .و تراوشمای: فکری/ و روحی:يك 
هلت کر رآه سعادت بشر - برقی » آزایشغ _ظاخرین ملقپا-نانوانمدن 
خصال و.صفات باطنی و فطری آنها با" نشان مبدهد, -- نیقی هر 
روز در تولد و بجدد است. ولی-نمدن. در» آغوش قرنها*حات 


4ات 


ِ‌ 
‌ 


احتماعی کال هی با بهد .سب دز دمعدن» _احوال و آدار رء << 
کرگر اسست بو دند ترفیءم اعمان و.آناز ؛فکلی هش ۱ یلها تاد 


ایران بعناصر ترفی عرب بیشتر اسنت؛ تا.+بشاضو تمدان أنْ. 














» ۰ قلی 
شماز : ٩.‏ ۶ ایرانشهر که صفحهُ ۵۷۱ 


سم تأمان اه 1 ان 

ملشکه استقلال اقتصادی, ندارد دم از استقلال ستاسی نمی 
و اند ور وه سس فقر افتصادی موجبت اسارت سناستی اشفا فُ فوسکه 
گررفتار» اسارت اقتصادی «شد-بین گونه ذلت و حقارت سناسی تن 


در مد هد . 


۲- نثر و عمیم حس ملیت و ایرائیت : 

ملسکه شخصیت خود را شناسد و ملت خود را محترم و 
مقیاغی نعنلاود.یقم اوتارته استه.,عسه بیدا رانا بالان .از 
ایرانیت حبز مقدسی نبست -- تا روح افراد ایرانی ۷ حس مات 
و عشق ایرانت برورده نشود» ایران استقلال حشقی نخواهد بات : 
۳ جنگ با فساد اخلاق کنونی : 

در ازمسنی که جوا لب نر ضرفت طلم بر عدالت » خات بر 
صداقت, .ندلیس بر حققت » د؛ات, بر شرافت و زذالت" بر فضلت 
برفری داشته باشد » در آنحاءنهال شکیختی و ترقی سر سبز نمیشود. 
9 شکك و اصالاح امور روحانی : 

مد/تغله روحائیت پنساست ما به ضعف هر دو فوه سگردد کند 
هر دین که احکام آن با حقایق "ابه فنی موافقت نکند بایداد نمی 
ماند -. ویرانی ايران شحه فساد اخلاق روحانیانت و تهذب 
اخلاق,روحانان: یضتتین شرط نرفی ؛است. 
۵-. اصلاح, و. نشر معارق : 

علم ه نها ملی را خوشخت و آزاد نسکند » اخلاق متان 
نب شرطست"-- انقراض ملتها. بحهت ترله اخلاق و فضلت بوده. ه 
بجهت _یعملی -- نهیه کردن جوانان با عزم و با منانت و صاحب 
علم و فضلت » اساس تعلیم" و ترییت باید بشود سب علوم و فنون ملتیرا 
متر قی مبکند اما متمدن نمیسازد! 








۳ 9 


ید 5۷۴۰ ‌ِ ۱ لاعف 9 شمازه ۹ 


حتماً, باید ایران, هن دا زندیر و جوان, ساختِ ,ولی نمونه 
و تشن با بد کرد ۲ بلکه با مد اساسی ی و مدن 
خاصی که حاوی مزایای تمدنات شرق و عرب باشد ابحاد نمود 
3 لنرار وین ایرانن آمهد.) 

این فکر ها حسات نسح که بوچ زار امن مییاره تو 
ارزوهای تاره دز دل من تو (عدر مکند و برای | تحام دادن آنسا 
خود را نما می ینم وق 8 انکه عمر ها ۷ و راه مقصد بسی 
دخت و دور است اوجود این من احساس ح‌کی نسکنم حه 
باسراز طدعت و به قوت خالقهُ ارادهٌ انسانی پی برده‌ام! آها مگر 
عشقی و ابمان» دو د کن حات و کاساپی ست.؟ و آبا یگ 
متانت و پایداری» رنحها دا. گوارا ,و زحمتها را ملایم نمیسازد؟ 
ش وا مك مد و بردبازی » این زاه و را خواهم سمود و خار 
های نا ملاپمات و صدمات تازه را در زير پاي عشق و عزم خود 


برنان خواهم شمرد و ات خواهم 4 که : 





در ره عشق » ز درد و ز الم دم نز نیم پایداری است درین راه بلا پيشة ما 
۱ 1 1 آرژو های بشر بایان ندارد و ادن امتداد آرژو ها 
فکار 7 
و فیات او را آششاد رخف ای اقطا ع ارزو 5 
آمال من 3 7 


انقطاع رشتهٌ حبات ینی با .مرک نوأم, است. 
کاسابی. هر فرد و هر فوم در وصول بمدارج سعادت و نمدن 
مو قوف بدرجه شدت و ضعف آرزوهای اوست ! شدت ارزو 
عبارت |ز عشق است و عشق سر چشمهُ نرقی و کیخی ! 

شکر ات متمادی در ی ایران اره افکار و آرژوها 
در دماغ و فلمرمن لیب فرده.است. که محخواهی ها زا شم 
بدا نما آمُنا سازم . در .نظر من » برای نخات و سعءادت ایران اجرای 


مواد یل ی 
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اینیخال موه اضمحلال: و بزرکترین ورطه هلال يك ملت است 
و بدیختاه در همه طقات ملت ابران افذ و ساری ک ناه اشتی:۲ 

از بکطرفی ۲ شرت مردم » ادان و نایینا بوده دن دست 
شادان و ضی برستان آلت_شده ان خود فوء نمسن و مدا کمه 
ندارند و از طرف دیگر راهنمایان و متحددین و متفکرین نیز 
که زمام عقول و افکار مردم ادا ات گر فته‌ا ند در 0 
خودپرستی و شروری غوطه‌ورند و با در جادهٌ افراط و تفر بط 
که نم شکلی از اشکال جمالت و فساد اخلاقاست قدم مزتد ! 

از.یکطرفی تنل" نمدان ارویا دو .بکشور ایران دوانست و 
با عفتت گواه اقین توت طلنهای لمبت هن آستوار دا.از,جا کنده 
ود تا ای از دیگر نهرها و جویها و وسایلی 
که واند این سل را تقسیم و قایل استفاده کند وجود ندارد. 
دز منصورت 9 ابرآن بدین منوال بماند بزودی هر گونه اساس 
استقلال و هستی اجتماعی دا از دست خواهد داد و اگر با هزار 
بخود شین و حونر دزی و محاهدن » تر نات ارو با را بکور کورانه 
تقلید ات باز استقلال روحی خود را گم خو| هد گرد و بمصاب 
و مقاسدیکه ارو با گر فتار [فست دوحار خواهد شد ! ازین مه 
نطو ». اپرالن. تنونیل. يك دورهوخم و مپلك بحران حانی و 
احتماعی میگذراند که با تدای خطا نکن ات وه دب کی او 
گسبخته تم وو: 

من هر چه فکر مبکنم» راه تحات را منحصر ببك حیز می 
ینم آم شول نقلنی فا دوحد» و بحا آوردن شرا بط ات ی 
شون ملی و اجتماعی و ساسی و عره نی میگویم : قرب وا ین 


۳ اه فاد ی یات ف وی ۲ افیا تیف ها ۱ 
مس ها ی 2 ی اف ‌ ۷ ۰ و فک 


تمدن فرنگ را قول کرد لیکن نه با تمام مفاسد و معایب آن! 








صفحة 6۸ ایزانشیر که شمادء ٩‏ 


و در راء آن مقصد » بلا و عنحنت را بحان مسخریدند » بروانه وار 
از سوختن برو بال خوش بی بروا مبشدند و در زوی خازهای 
رنج و زمت ای کولان و کف" زان او رقص کنان راه می 
سمودند و خود را بکوی معشو فه مراد" خوش مبرسآندند ! 

آری حپان ما آفزنده عزم و ارادم اقلات و عزم و اراده بر 
انگخته عشق و ایمان ! 

امروز با اينکه من خود را ازین جبت بسار خوشخت می 
شمارم و ایمان کامل دارم که این و نهال فکر و حشَقت و این 
کلین علم و فضتلت روز بروز رکش و شکفته تر خواهد شدّ» 
باز مك تلم دروئی روح مرا رنحه مدارد و دل مرا مفشارد. حه 
رس تون همکنم که آیران هابک فست تحمال. را :یحال.شوده 
زاری انداخته است با نشاندن و شکفتن يك کل » شکل کلز ار 
بخاد. تخواهد کل نتم 

در ظرفق این سه سال با تحربه‌های تلخ پر من ثابت شد که 
محرط ابران بمر‌وردن فضلت و حققت بسار تا مساعد اسّت و بلکه 
یش از اندازه دون پرور » فضلت کش فساد انگیز و مسموم 
کت اکن ات قدم رو باصلاح و صحت و ترقی بر 
مندارد ضد قدم هم بطری فساد و اتحطاط مرود حه روز بروز 
احتاجهای مادی زند کی افراد بش مبشود نی بضال کونه 
نظران نرّقی مسکنند ولی ار یگ حون وسایل مشرو ع 
برای دفم " آن احتاجات ندارند و از قوء فضلت و صط فش 
دز بی بهره میباشد» احار از راه لب و دزژدی و حانلوسی و 
خبات و یثرفی بیدا کردن وسایل شسکان حرص و شهوت 
خوذ سکوشد و هر گونه دالت وی لحامی و هش برشخ زا 
بخود اجازه داده ام آنرا آژادی و ترقی و تمدن مگذارند! 


2 
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تن 

در مبان خیزاپهای هولناك رنحها و سختیها فقط عشق بی 
حدود آمال بود که آن بآن بر قوت قلبم مافزود و برای تحمل 
زحمتها و مشقتهای مادی و معنوی يك متانت روحی و بلکه مك 
ذوق روحانی بمن می بخشد و هر وفت دلم از ترا کم موانم و 
هحوم رنجهپا و سر زنشها حسته و باب میشدء مرغ روحم لبنت 
پر سخاست و مىگفت : هنوز اول عشق است و اضطراب دلل فتور 
و ضعف ایمان! راه عشق راه سر دادن است و جان با ختن 4 
راء خسته شدن و سیر انداختن. باید برسوم و شروط ایراه آشنا 
شد و 49 ۱ 

«عشق شبری است قوی پنجه و میگوید"فاش . هر که از جان گذرد بگذرد از بیشذ ما» 

پس از ده سال خود کشی و حامازی و طواف در اطرای 
کم رد کقاهای سنا فلدار ارزه سب شایدن بیان 
بابیکی از علم و معرفت ایل شدم و امر‌وز سه سالست که آنرا با 
جوهر روح و قوای دماغی و جسمی خودم مییرورم و آباری 
خلای .۲ 

این کامابی من » براي هر جوانی پا کدل و با عزم » نمونه‌ای 
از شات آرژو و فقوت اراده و تمثالی از قدرن عشق و مض ایمان 
میتوآند پشود! .کر جوانان ایران مدانند که در قوء آرزو 
و ارایه حه کنوز سحانی مر کوز است و اگر دراد مینمودند که 
عشق و ایمان حه قدرت خدائی در بردارد و اک پی مىبردند بدنکه 
در سوزش آتش عشق» چه ذوق روحانی و چه حبات جاودانی 
مرموز است و اگر در می‌بافتند که در تحمل درد و مشقت و ور 
بافشاری و بر دباری در راه مقصد حه بایه سرپلندی و شاد کابی 


مکنوز مباشد» مشناً مقصد باکی را هدفی آمال خود قرار مدادند 


بت 
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0 ي۳ ۱1 


سم 


مقدرات. خویثن» ازاد و مسئول. مباشد: پس علت خرابی. ما و 
آادی دیگران ۳ علم و راستکاری آنان و نادانی 
و .ستمکارق.و سروری ما حبز دیگر سییل, . آنوقت که اران علم 
و فضلتِ نس آما دشر بود » [نروز که ابرانی صاحت بشرنا هه و 
دربتکاری و سعی و نداد کنوی بود حو شخت. "می‌شت. حالت 
امروزی شحه عفلت و حپالت خود ماست و,ران فست کادت علم و 
نضلرل اش که ما را تانوان و خوار کرده و کاخ هنر و بعادت 
ما را سر کگون ساخته است . ا نك صداشکه از در و دبوار کشور 
ویران و از مان مر بای فور احداد ما بلند مبشود: 
در نگون گشتن ایوان سم افرازی ما جهل ما کوهکن و بازوی ما تیش ما 


از آنروز آرزویی در دل" من تولذ بافت" که هن 


آرزی عشق. ۸ ۷ 
ایمان و یر برای امین سعادت آنه فرزندان انران نهالی 
کامیاپی َ ۷ 








از علم و فضلت در سر زمان معارق بنشانم تا نژاد 


ایران در سایهٌ آن بأساید و از شاخسار آن موه فکخی, جند. 

من سالان دداز این آرزو دا مره پل حود پروردم و 1 
محور افکار و اعمال خود ساختم و ماد کسکه با امواج خروشان 
دریا در کلاویز بوده و بدیدهٌ حسرت پساحل نجات مینگرد» 
من زر در مان موجهای حوادث .که درین ده سال مرا احاطه کرده 
کاهی نزديك بساحل مرایم میساخت وگاهی با يك حمله چدید 
مرا دزمیربود و فرسخها دور ترم می انداخت» این ساحل, آززو 
را ه رگز از مد نظر خود دور نکردم جاسااترکن آفتاب گردان 
که خورشد از هر طرفق بتابد روی خود دا بدانسوی بن می 
گرداند» من نیز هر جا بوی امدی شنندم بد آنحا بشتافتم و از 
هر دری که پرنوی از جمال مراد بحشمم:رسید روی از آن 
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یست و بنج سال» همینکه آن" فرزند نیز بدین سال رسد» آن 
درختمای کمن را بریده و مفروشند و قمت آنها را بدان فرزند» 
ات ی انك ای سرهاوه + ک‌دن و گر نات بعنوان جپیز 
مسدهند ! بدینقرار بدر و مادر پی زحمت فوق‌العاده و بدون دل 
واسی آینده اولاد خود را تأمن سکنند و فرزندان آنها نز بدون 
یخی بتحصل معیشت و بتشکیل يك خانوادهٌ جدید موفق میشوند» 

ای جواب مرا" خنلی متفکر ساخت و گوئی از خوابکه 
بودم بدارم کرد و عنان افکار مرا از صفحه خاطرات گذشته در 
"فشنه سوی »آتاله آیدهب کزداند ایخ تن خلقت و" وظفه 
شناسی و دور اندشی صاخبان اولاد» مرا تامل وا داشته خود 
بخود مگفتم : ما کحائم و اینها کحجایند! از خود مسرسدم که 
جرا سرنوشت ملتها اینقدر دیگر گوست؟ جرا هر قوم از خوان 
طمعت. و سعادت مك مبران بره‌مند زیست و آبا از حه رو ملت 
ابران گر فتار و سزاواد امه برشانی و زیونی "گنه افنت ٩‏ 

يك مد( درونی بمن جوانب سداد که 4 ! حس ست !1 
هر فرد و هر قوم» سرئوشت خود را با دست خود هه و امضا 
میکند. بدیختی و خوشبختی چیز مقدری نیست پلکه محصول اعمال 
و انعکاس افکار خود ماست ! حادثات عالم از چجزی و کلی و 
سروشت نی آدم از خوب با بد همه مانند حلقه‌های زتحر سخت 
بهم پوسته است ؛ هیچ چیز بی علت بوجود نمی آید و هر حادثه‌ای 
نعقما! پلکا-تسون: زو یکنتون در پشت. سر *خوه*کانق ۲۰ کشفت: کزدن 
آن اساب و گرداندن آنها نفع خود بدست اسان داذه شده است . 
قوهٌ ادراك برای کشف» قوءٌ عقل برای تمیز و حکم و قوءٌ اراده 
برای" تفذ و انجرای آن احکام بانسان عطا گردیده و ازنرو 


آدمیزاد در تمیز و اتخاب يك و پد و خبر و شر نی در مه 











صفح؛ وه ابرانشهر که ۱ شمارءه ٩‏ 


جپان برای من نك و اريك مأید و از آنرو دل من در فثشار 
و اضطراپ و آشفته و پریشان و دوح من بقرار و ژمرده و 
هراسان میاشد ! 
من در مقابل سخنان و, لطفهای مزبان» اظمهار بشاشت و 
خوشدلی سکردم و خود را شريك حسات و افکار او نشان می 
دادم . لیکن در حقیقت من از خود پخود بودم و در نه دل میگفتم : 
ایکه سرمست نه‌ای خود ز می شيشة ما کی توانی که بری راه به انديشة ما 
درین پن که در جلکه‌ای مبان چمنما و کشتزارها راء 
می پسمودیم منظره‌ای نظر مرا جلب نمود: دیدم فاصله هر حند 
صد قدمی بك عده درختها هلوی هم گر آمده و خوزه‌های 
تشکیل داده که هر يك از آنها مانتد واحه‌ای در مان صحرا و با 
جزیره‌ای در وسط دریا دیده میشود! اینها جنگلمای کوجکی 
بود که ماد ستاره‌ها در صفحه این جلکه باشده شده بود. اطرافی 
هر يك از این جنگلمای کوچك ب علفهانکه تقریاً نیم نا يكا 
ذرع بلندی داشت محاط بو د . این علفها حدود هر مك از آنها را 
معبن منکرد و نشان میداد که اینها ریب داده دست اسان است 
و هر یك از آنها سك شخص ععلق دارد. 
درینجا از میزبان خود پرسدم که حرا این خاله حاصل خیز را 
مخصوص درختهای جنکلی کرده و نخواسته‌اند درختهای میوه 
بکارند و يا کشتزار قرار دهند ! او در .جواب گفت که اکثر 
اهالی این سامان عادنی دارند. که .هر وقت .یکی از آنهادا 
فرزندی نوزاد و حود آمد ام او حند, صد هال در .صمی از 
این خالك مینشاند و اک خود مالك زمان ناشد اجاده سکند نا 
این نهالهای جنکلی که پرستاری او باغبانی لازم ندادند» بی 
زحمت بدست طیعت پرورش یافته بزره میشوند. پس از بیست با 
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دزین قطعءه از حااک فرانسه که یه «ورما ندی» مبناهند 
ما ند لکش ما لك ارویا» بكث وحت زمبن رن د«ده توا 
باعىان کار طسعت تست ددست ی دشر داده) نمو ه های 
دا ذب» و بیج آمنزی از قدرن و حمال دو حو د آورده بو د . 

دز سابه عله و" کوششن و از بر کت ات و آسایش که دو 
رن او شادی و تدرسی و حرتسندی 7 فد بو د ! 

هوای صاق و آسمان کتو د ون ابر تاش ات رل بو 
تحش آفتات و وزش سیم روحنواز صحگاحی ؛ باد از شور 
ابران انشگگر ۵ و خاطرات روزهای کد شته مرا از و ریده مننمه د ! 

برحی آزنن خاطرات که نشانی از د فقه های شیرین و دممای 
اس زوحی هن بو د ی برق شس حلو دیده‌ام در حشد ند 
و یدید میشدند ولی بساری از خاطرات ساعتم‌ای تلخ و روزهای 
تاربت » ماند ای‌های ستاه تانی و آرامی دفىله سدادند و در 
شکلهای گونا گون از نو بدیدار همگشتند ! 

ما در مان حمنز از ها قدم ميي‌دیم و صحت‌ای دلحسب ۳ 
تفتگوهای مسرت بحخش زه و سل میتمودیم . و فکر من همان 
طود ‏ در دزای "خاطرات گذشته غواصی ت و اکلعش .در 
کلستان روزگار دیرین گلهای فرح انگیز می جست. باهای من 
میزبان مممان ۳ همراهی مسکر دزد و لی ِ ضَ تن هوای دیگر 
تدم هبزد ! ش من ذن روی آزمن راه هی سمو د ایا هر ۶ «وح 
م هه فضای دیگ 


بت 


برواز مینمود ! 

مت تمه دهانی ‏ و ددونی که گاهی پشحص رزوی مد هد 
بدون آنکه از بحگونگی و؛اسدان آن برد » سرایای وخود مرا 
و۱ کر فنه دود . 7.۹ 


ری 2 از ۶ دنگ ری بان آمدهام و 1 








۵ 9 ۳ ۰ تس ِ 
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بم‌اده ( ۳ هو در این دو هر را هم‌با آن کلات مختصری که محله 
5 


تور در آن موضوء نوشته آغاذ نمودم تا در ابراشهر فرج 


فرماند و اگر حه شاد کلنه‌های این سه تصویر ملغی هنگفت 
بر شما تمام میشود.ولی.مقصودم اینست کهآ قایان.هموطنان این 
آبات تال وا وتا وراه عقل و و 9 0 دست 
بکشند و بتعمیر بردازند که هچ نیستیم و خود و جلکت را معرض 
تمسخر دیگران شازند و» اگر باز بقافه پا بند باشم» بیرق 
شرافت را در وطن عزیز بر افرازند. شاید بنده در خواندن ار قام 
اشتاه کرده‌ام ولی مد از آنکه ایرانشهر آن عکسها وا درج 


۳ 
5 


. درد حوبست همه ۳ عنك بخو اند و سمو مرا صحیح قرما ند . 
ر تاد حاجان و دید در ححاز 
ما در مان راد وه مشغول خوات ناز 


بصره - مارس ۱۹۲۵ ها 
نوی 3 ۱ ۳ سم ۱ 
ارزوا یا نکخاهی بابنده 
ِ- 0 دوازده سال_بیش »> در ی از شهرهای شنتان 


و آینده فرانسه در تن :4 مك خانواده انگلیسی مهمان 
بودم. روزی » برای کردش ببرون شمر رفنم 








[۱] عام بودج؛ محارف ايران هنوز بيك ملیون دلار عبرسد. از معارفیروری اولیای 
دولت هم همین بس است که دو سال پیش . جبهت نداشتن خارج» تق قیصریه نام محصل 
ایرانی در آلمان خود را کشت و پرویز قاسم زاده نام پس از یأس از ام مقامات رسمی 
دست از تحصیل کشیده حور بکار کردن در تجار تخانه ها گردید. و چند ماه .اشت که یکی 
از محصلین طب که یکسال و نیم بتکمیل تحصیلاتش مبانده و گرفتدار عسرت فوق‌العاده 
است » بهر جا متوسل شده نتیحه کاق نگرفته انسّت . در صورتیکه صوئی الیه تعهد میکند 
که هي. کس بمخارج محصیل او كمك کند آنرا قرض خود شمارد و پس از دو سال با 
تمزیلش بیردازد. ما به اهنانت و دیانت و ذکاوت موی الیه شهادت و بتعهد او ضیانت 
ميکنيم و ارباب همت را بقبول این کار با ثواب دعوت مينمائیم . (ایرانشهر ) 
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و حی از کله رر هسای 6 5 [ قا بر در حق او مضامقه کردها ند کر 
ددیگر کرت که اک یز ابران ود او را تا جی ایران و ابرانان 
و افتخار ملکت کان» جشم و جراغ اسانیت و فخر عالم آدمست 





7 ی ۱۸-0 90۵2 
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« جورج ایستمن » - ساز ند؛ ماشین عکاسی کوداك -پانزده ملیون دلار بر عطایای سابقش افزود 


ماحی [زار حانم طی و و لنعمت کشوری سحو اید ندز این شخص 
امد حمل ملون دلار پرای میم معارفی در ولات خودش داده 
الم و مول حودمان » دی جمیل ۴ نام مکی ار حود باد گار 
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امرروزی ایران خلی عقب مانده و بی‌اندازه پست و حقبن ولی 
از «معارف پژوهان» مییرسم که آیا برای جنس ایرانی. عاد و 
تك نیست که يك مجله خویی ماند. «بهار» اپدید شود و از 
عالم وجود نا بود کردد؟ آيا مکن است بگوئم" که يك..دسته 
روزنامةٌ مغلوط برای نمایندکی معارق ها کافی است؟ جواب 
این سوالها دا بدیکران و |گذار ممکنم در.اين مقالةٌ مختصر: فقط 
سخواهم يك دو مثال را که مکن نیست کسی در صحت آنها 
تردید. یا شك کند ذکر نمایم. 
دو هاه قل نی در ماه ژا نویه گذشته اهالی لدن کمان.: 
کردند که قه با گنبد کلیسای سنت پال که بنايش هد ۱۹۷۵ آغاز 
و در ۱۷۱۰ بایان رسده و مجموع مصارش يك ملبون و پانصد 
و بازده هزار و دوست و دو لرهٌ انگلیسی شده » قدری: تعمبر 
لازم دارد . روزنامه « ممس » دفتر اعانه باز کرد و از ادارهٌ خود 
و دیگران جزی وجپی فرا هم آورد و در مدنی اند که شاید 
از يك هفته بیشتر نبود صد هزار لیره جمع نمود. محض اینکه 
خی آقایان این حرفرا جزو اغراي و هزیان نشمارند اپنك 
عکس برات (با حك) که از طرفی آن اداره بنزد کشیش سنت‌بال 
فرستاده شده فرستادم. ۱ 


د‌ِ 
+ 


بك دو صِ دیگر اعانه مختصر نز, در راه معارقی را دیروز 
در محله «پیشرفت» آمریکائی مورخة فوریه ۱۹۲۵ دیدم- که دو 
شر تاجر آمریکی داده‌اند.» یکی از آنها که آسمش"راابی هچ 
آب و تاب و مراسم و القاب و حتی بدون ,جناب مستطاب» ددج 
کرده‌اند » بانژده ملون دلار (که بانزده ملنون تومان بلکه» بیش 
است) بر عطایا و اعانه‌های بزر کی که سابقاً داده بود افزژده است. 
دومی هم که اقلا" جلو اسمش. «حضرت مستطاب اجل» تنوشته 


۳ 








شفارد ٩‏ ایرانشهر 4 صفخه ۵۵4 


داسته و.دیگرانرا ریزها خوار خوان و رهین اسان با قابوجی 
جقب ناه خازی عیشمان‌ند . 
متوحه میشود بسار ات و.عشرق: از اعشاوش؛ را متوان در :مك 
دو صفحه بشمار آورد : ۷ کنون کل دیده میشود که يمك محله 
با جریدهٌ صاف و پوست کنده باين مردم بگوید امروزه باستثنای 
وحسان ا فرشا و ملتی دن دنا هت 4۳ ما سل این «امت مر جو مه» 
همانطوریکه در یکی از نوشته‌های خود نگاشته اید این ملکت و 
ملت بیش از بانصد سال از مرحله نمدن دور است . علکتی که هنوز 
قانون جزا و اصول محا کمات. جزائی. ندازد و در هر قطهٌ از آن 
هر مروت ظا لمی حنانکه خاطر خواه اوست رفتار سکند جای 
آدم عاقل نبست» علکتی که هنوز وسائل نقلهٌ آن منحصر . بالاغ 
و قاطر و شا ای و دوست مبل راه آهن در آن "کشده وج 
از افریقا نز پست‌تر است. کشوزی که اگر يك. حرف حق زا 
در آن دز سد فوراً بز لف دار 9 سم حمار فز مبحورد با د سور 
مار کذ فا یحه را بر آن خو اند خف ۳ ددج 1 وتو حش رحمت ف ستاد. 
بعقده فاصر من > با ود بان هر‌دم. یب اختش فهما ند که همچ نیساسم 
و خلکت ما هچ «سست و 2 ل‌ مترد.لان سایق «افل | لخلبقه بل 1 
شی * فی | لحققه, ام با بد علناً شان داد ۹4 کار ان ملت زار 
و رو زگارش ما تند گردون دون 21 مدار است 

ما وفق مبتوانیم م‌و دی انده این وت باشم رد 
میتوان.بعرفهای؛ حتا بی .دام بین بزده ۰ .گفت :/ولی؛,آن «وفت» هنون 
نامده و گمان دازم مش آفاست: که بموضوع حو د بر؛ گردیم. من 


ک 


نسخواهم دبس از ان هر ده خوانی بکنم و بگویم 1 معار ی 








شحه ره ابرانشهر 46 شماره ٩‏ 


مستقل) برسند. بنابراین » هر نوع لاف و گزافی را که 
ِ متتفدین باشد مبزئد و ملت بدیخت را با نکه طفل پنجم از 
ساله است گول مدهند. در حالبکه از فرط مذلت و فلاکت بهر 
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جیمس ره دیو له - پادشاه قوء الکبر بای ۳۳ چهل ملیون دلار برای معارف ولابت خود داده 


کون مرض مادی و معنوی دوخار است و بهر وع رذالت گرفتار 
او "را تب » مسخو انند و شاهزاده آستا « مینامند . پزر گواری 
و مردانگی و حوانمردی و فرزانگی را ملك طلق و حق صدق او 
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معارفلطان 
ما کجائم و دیکران کجایند 


نگارنده داش ,ژوه هوشار شیرازی در شمارءٌ ۳ محلةٌ 
ایرانشهر شرحی مضد.و عبرت انگیز از احوال «یان» پدر ورزش 
نز آلانا وشنه و در واقم هر نرقی خواه ایرانی دا قرین امتنان 
داشته و احسان خود را تاد ور دن آنها ژابت ساخته آند. در بایان 
آن کفتار وایر‌اشهر بازه گرتم و هموطنان را به ساعدت 
و همراهی آن محله دعوت نموده اند. از قراریکه اخبراً مشاهده 
سکنم گویا ابراشانی که در عا لك خار حه آواره و سقم ]ایا ید 
بشتر از اهالی وطن عصب ملت و عبرت وطنخواهی دارند. من 
که مینویسم « گویا» و نمینوسم «یقبن » است از این مترسم که 
مبادا آن دیب هوجی و هنگامه طلب که جز تعمیر جبب وپررکردن 
شکم هیچ مقصودی و مطلویی ندار ند فوراً از این یکارش متأثر 
بخوند و بفرندو پلرزند: بلی» آنها که ثر ایران هستندو از 
حدود اریة؛ کت :قدم پزون تهابه‌اند ؛ نسدا ند که در حه 
منخللات مدلت ی ولربخی زندرکی مبکنندٍ, نمفهمند, که آنها کجایند 
و دیگران کحا بلکه بهزاران هوا.و هوس خوشدل و از خود 
راضی هستد. آن معدودی هم که مبتواند سوادی بر باض بگشند 
و چیزی پنویسند" یا از فرط ظلم وجود متنفذین قدرت تکلم و بارای 
راست گفتن اندارند و پا اینکه تن پرستی دا بر وطن پرستی ترجیح 
سدهند و میخواهند گلبم خود را از آب ,بکشند و از این گرداب 
بلا.. که سراسر ,علکتِ را فرا گرفته. بباحل نجات («ثروت» 











مفت 51 9 ایرانشهر 4 شمارء ٩‏ 


نسلهای آنها دا باید ترقی داد نا کفاپت مردم بکند و فواید. استعمال 
شیر بسار است سریم الهضم و هقوی است و بنیاد استخوان بندیست 
زرا که احزای استخوان ,یف از شب حاصل میشوذ. 

در این زمان نك فرجام که ایران: سر پرننتی .مثل قای 
سردار سبه دارد یقبن است نوجه کامل. بطرف. قواعد فوجی. و 
تریبت .جسمانی و ورزشهای منابت مبذول داشته بخواهدا شد نا که 
سل آیندهٌ ما مشتمل بر جوانانی باشد..که از حسث بنه. و قوت 
از هیچ قومی کم نباشد --.همه چیز در ایران مناسب حال قوم 
موجود است. یی آب. و هوای لطف خوب» میوه‌های اقسام و 
وافر.و کوشتهای اعلی و سبزی آلات انواع انشها همه مساعد. حال 
ماست ...اک« توجه. کافل» یامون:امذ: کواره بقوق/! .کماشته_قواد,همان 
سلیکه در زمان پیشبن صف ربعم مسکون دا. تحت حکومت 
خود در آورده بود حالا ئز مبتوان بهمان درجه سلی بار آورد. 
استعداد فطری و .قوای جسمانی ‏ ایرانمان از. هیچ قومی , کمتق 
نیست » فقط مربی لازم است و آنرا هم ایزد بخشنده بما کرامت 
فرموده است. اینست که به نکارشات, این خادم برض ملت نو جه 
فرمایند -- خصوصاً از بزرگان قوم و والدین ملتمسم که ترییت 
جسمانی و ورزش و علم ذهنی را همقدم دارند و جای را"در 
مضرت کم از تراك نداتد.و غذای لطفت و مقوی باطفال دهند 
نا اولاد عزیز خود دا از افسام اسقام و آلام میخفو ظ بدارند و مقو له 
«عقل سلیم در جسم سالم» دا کار بیندازند «وما؛علیتا الا اللاغ». 

حندر آباد سس م. مهدی "کل کت 
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رنگ عموم این اغان فل از نحاه سال بهمان قسم زرد و بره بود؟ 

شایم کردن رسم حای نوشی فز یکی از شوه‌های مر ده 
لخت کنی است  .‏ تحان انگلیس که به حن رفند تحارت حجای 
آنحا را در نظر آوردند آب در دهاشان کشت » بعد .در هدوستان 
در مقامانی" نلاش کردند که جای در آنحا بعمل آرند و کاساب 
شدند. الحال بیش از سه ریم چای دنا از هند مبرود. نمام باغهای 
جای باستای کمی » بدست انگلیسان است. از بدبختی.مردم هند 
.عادی. باین ,شده اند .+ولی.:قوم خودشان: نز متلای,این: بلا 
کردیده ابنت و صاحبان. باغ چای ؛کرورها پول در کي خود 
ی 

اگر حه .حالا خودشان ملتفت مضرنمای حای شده‌اند ولی 
کاه از .مسنت: راقنه زأبیک‌.و. امک جضین مرجم ان تقضان.[ مظراث ] 
چای سخن کنندء تجار چای بمقابل آن بمحسنانش رطب اللسان 
میشوید. تت- و" بحهت فرغعب مردم شمت حای وا ار الکشتان 
کم کرده اند سب نی همان حای که در هند رطلی "شش قران 
است » در انگلستان با وجود مصارقی حمل و قل و کمرل دطلی 
سه؛ قرآن.میباشد. ,طمع تجان" چای" اعتای بصحت. عمومی.نمسکند 
فقط نظرشان بفروش مال و حصول مناهم است. پس از چنان 
چیزیکا مضرنش صزیحاً بر اعصاب میشود باید پرهبز کرد. خصوصا 
جون این ضف عصی بولاد نیز ارثاً رسد خبلی پیشتر باید از 
آن احتاب مود . 

اگر شیر میس شود هیچ جیز بهتر از آن نیست. خلاق عالم 
برای طفل نازه همین غذای ط.عی را خلق فرموده است. 0 
غذا از این بپتر و لطفش میتواند بود؟ ولی در شهرها و قصات 
گاوهای شزر .ده و بزهای شیری را خیلی باید پرورش نمود ؛ 
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دیگری حاصل نمیشود. اگر خوب غود نماد تانج مضرءٌ.جای 
بخویی بنظ خواهد آمد. آب و هوای ایران و آن موه‌های 
مقو ی و .وراوان اگن در .مبان تمیبود امروز سل ابرانی پسات 
استعمال جای از مان رفته بود. این بلا را از خود دور بدارید و 
پیرامونش نگردید. 

این صحبح است در انکستان جای: میخورند ولی با شیر و 
آنهم نه بآن درجه سنکان که ایراناناستعمال مرکنند.و..نه, به 
آنبقذآب. کغابی» ره ابی: تاره یی الییطکان یانما فقظ اعتافت 
ناشتای صبح با نان و مسکه [ کره ] و عصری هم با قدزی.نان 
و سکه [ کره] که مضرتش دا زایل میکند بت بخلاف .این » 
در ایران همینکه مهمانی وارد. شود۰قربانش میرود و «بجها چای» 
و این .دور حای بی زر پی :جاری است . 

باید. دانشت که ان | جای | نه: آن. بجای؛ جان,است. که, بنجاه 
سال .قبل استعمال میشد و مادهٌ «تنان» (۱) یعنی جزوی..که در 
دباغی , بکار منآیذ کمتل داشت و.مادهُ «ئن»(۲) نی اصل ماده 
حای که هاضم عذا و .مفرح است: دو . .آن؛ انشتو بود. اصل مادهٌ 
دباغی در جایهای این زمان,خیلی" پیشتن. است و بهمین, سب رنکش 
هم ساهء‌تر است حالا .شحه این ننان. «ماده. دباغی» دا..مشد که 
اندرون معده زا.:دباغی مکند و کوشق هم. که میخوریم با آنْ 
عمل مینماید و مانم از هضم آن میشود و تراوش شیر معده دا کم 
میکند و مداخلت در غمل. کبلوس. و کیموس مبکند. و اجزائیکه 
از گوشت و غذاهای دیگر باید اخذ.و جزو, بدان. شود » یعنی 
مادةٌ غاذیه | [مقذیه] از استعمال جاي . یکمی, هگراید. دنگهای 
مردم را ملاحظه کنید و از مردمان معمن دریافت. نماشد که ,آیا 
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تریبت جسمانی را بذریمهٌ ورزش جسمانی حاصل کنم و این هر در 
پاید بدرجه مساوات باشد . جسم انسان بهمان درجه در خور مواظبت 
لسکا عقل و ذهن او. عقل سلیم و ذهن و فاد حز در جسم 
صحیح و تتدرست کمتی یافت میشود. و غلیم ملی باید عمده مقصودش 
« عّل سلیم در جسم سالم باشد » . 
فريدريك . کول» ممعتقد اصول «عقل سلیم در جسم سالم 
و صحح» است ملاحظه کنند حه مگوید: « کساشکه از حصول 
مردانگی و وانایی در اطفال مانع میشو ند با فرو گذار سکنند يك 
مسئولت بزرکی در کردن آنها است هیچکس هرکز بدرجة 
مردانگی -حققی نرسد که در طفولبت ترییت او مترو .داشته 
شد . . فرض اولان والدین همان باید باشد که اطفال آنها قوی و 
توا نا بار آیند و این امر صورت ه بندد الا به خرعه قواعد فوحی 
و نریت جسمانی و ورزشهای اقسام [ کونا کون] و حصول کمال 
در یکی از آن بازیها که نمام جسم‌را مشفول میدارد ماد بازی 
«کرایکت».«و رفوت‌بال». و "شمشیربازی و کشتی گیری و .ورزشهای 
دیگر . ژورخانه و شناوری و کشی‌رانی بذریعهٌ بارو ء» بصحرا رفنل 
و کاهکاهی در آنجا خیمه زدن و قیام نمودن. بای بیاد دارید 
که اشحار ومند در خانه‌های شیشه داز ناور نمیشوند.» 
يك نظری به ابلات و ساه حادرها براکند و به‌بینشد که 
بنهٌ آنها از جه رو قویست. با گله‌ها و رمه‌های خود تمام روز 
در هوای باز و صاف ضحرا ساده راه مروند و غذای اشان 
حیبست ؟ همان دوغ و نبیر و ماست و کشك با: نان -- و گاهگاهی 
شت هم میخورند . .این است غذای صحیح که اسان را توانا 
مسکند با آن ورزشکه آنها در صحرا مشفول هستند نه با چای 
و قپوه که بحز ضعف ساختن اعصاب و ولد ارتعاش شحه 








حصفحه ۵۵۲۰ ی ایا نشهن «جه شمارء ٩‏ 
زا به دانش سژوهی طلسکی» زمانه : نمیو و دور تکامل 
بحتمانی. است 6.زمانه‌ای که تعادل و توازن صحیح مابین عقل با 
ذهن و جسم نی مابن مشقهای ذهنی۰(علمی) و فریحات و 
گذشت» همینکه طفل یکدفعه قدم .در دابرهٌ چوانی گذاشت زمانة 
کامل و وازن و حسق و حالا کی آکن 2 ااضشتو: دیگر باز آمدنی 
نیست » آنوقت آنکس ها فیماند و متلای اقسام آلام و اسقام 
مثل. درد دندان و سوء هصم و « دبا بطینس » و امراض دیگر هسگردد 
و مبنا لد و فررباد دسی تخو | هد قاتا 

حمعی از طلاب_ با هوش و فکا زیاد مطا لعه مکنند و فر فته 
1 خود ساشند ولی از اخن استغراق دز کنب و بی‌اعتنای از 
ورزش جسمانی بخز اجسام ضعف و انوان حه فایده‌ای در دنا 
میبرند؟ و الحال پس"از عمری بحز پشیمانی از حماقت خود جه 
بدست مآورند ؟ + س نتلهای حاضره و آیثده جرا بهمان دراه 
رو ند که کفییگان رفته و نا کام ما ندما نت ., ادازه های تعلم و وزارت 
علوم . با بد فراضن خود را سبت بطلات ادا کنند و 2 را فقط 
برای دادن امتحان و حصول .یط [ حصل: تصدمنامه ]) علیم 
ود هند > بلکه آنبا وا فا بل ده بو دان یکفرد کار آمد 7ج بساز ند . 
وی حده و توا زا در آند» به فقط ما میتوانم آزادی کامل: حاضل 
نماشم بلکه پس از حاصل کردش میتوانم آنرا بای هميشه نگاه 
بداز م و از دستیرد اجان هم از همه حمت محفو ظ بما نم . 

تبرت نضات تعایم مدازرس و مکاب ما با «د همین مقصو د را 
همو ازه بش ار داشته باشید : ما با بد تعلیم را بذریعه. کتاب 9 
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این؛.عارت, «. کوله» .با جالت کنونی,عاء خملی, مناسب. است . 
ورزش جسمانی يك امر حتمی و ضروری و يك فرضه 

اتکی ما ت پخصوضاً در اون زمانه که ما داریم در ضای 

تام آزادی و مسولت قدم مبگذاریم. ورزش چسمانی را از ایام 
بحکی: و عفوان جوانی باید آغاز کرد» خصوصاً در صورت 
[ مورد ] اطفال و شا گردهانکه در مدرسه کار سکنند . مو وی 

مقرها ید : 

«ن چوان اشوق گرانحانی مکن گوسفند ال قربانی مکن » 

ای تايه طفولین و جرلنیدابازنبخ: تفیح.اي قوش زا یایه 

نوا شین 
بك صاب کامل بحمت ورزشهای بدنی و تربت جسمانی و 

بازیپای عفد باید ترتیب داد و آنرا جزء لانفك تعلیم مکانب و 

مدارس پاید قران داد. هر بر‌گرامی که بجهت تکمل تعلیم ذهنی 

ترئیب داده میشود طوری باید باشد که با فرایض جسمانی طلاب 
معارض نشود .: تریبت آذهنی. و +تراوت «جنمانی"بایدا دوش بدوش 
هم باشند. تعلم مدازی را بوضعی مرب باید نمود که قابلنت درجه 

و سند [ تصدمقنامه ] مدرسه مشتمل بر «عقل سیم در جسم سالم» 

باشد . نمندانم شما" کدام نموه را سند مفرماد؟ يك کرم کتاب 

را که هر ساله جواب سوالهای امتحان خود.را مدهد و دارای 
سند درجه اعلی شود» با مك نمونه قهرمان درجه اعلی را که 

نسداند ا امیدی جیست؟ 
ژمان طفولت و حوانی باز آمدنی نبست » پس همان وفت.را 

باید غلشت" شمرزد. جون پر" واضح است که.ها دو باره طفل 

نخواهم شد.:جقدر خوب خواهد بود که خود طلاب و نیز وزارت 
تعلیم [ معاری ] و مدیران مکانب و مداری باین نکته بر خورند که 
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این مستله زا حل نمنکند تا پوقتنکه قوای ,جینما نی کامل, نباشد 
تریبت لشکری فایده‌ای تخواهد دادو تا وقتنکه از دوی تشخص 
قاپل نباشم» ما هرکز قابل ترییت فوجی [ نظامی ] تخواهیم 

. اما اگر ها قوت مطلوبه را در بازو نداشته باشم تفنگ بدست 
گر فش > اگر جسم ترومند و قفاب وی س باشم قادر 
بر تحمل زحمات لشکر گاه و.هدان نعنگ نخواهیم نهد .:غا _فقط 
به آموختن اصول «شتی فوجی » سرباز کار آمدی توانم شد و 
«قط "ید ستن. اصول و قواعد..جنگ دز مبدان کارزاز و عرص گر 
و دار پر دشمن علبه توایم بافت. همحنا نکه ا ییگلشان .ختعمرات 
و مستملکات خوحتزا دارا شنها ند و: نگان, داشته‌انه:- ایگرمادهم 
شوق بازمهای مردانه و سناحت و فحصهای گونا گون, را اعباد . 
کنیع پبشیمه بهمان مقاصد نائل نوانم شد. 

اکر ما نبلطنت خود را بخواهیم بر مردانگی تعمیر نماشم پس 
وا ید زوفهست کار شویم و تا کم سن هلیم این را آغاز کنم 
چنانکه « فريدريك کوله» میگوید : 

« هچ کس شمسواز ‏ خوب تخو اهد اشد ‏ تا و قتیکه دز نو 
حوانی سواری نکند. این مك قانون تردید نابذیری است. که فطرت 
بر گردن .همه ماها مبلهد که در زمانکه درگ و پی ما نم است 
و کم سن هتیم-موقم:دا از دست نناید داد. و این قاونی است 
که تبدیل: ا,-دین است و ه شعایی" از این میتوان ؟ بردا. (و 
مصداق : مشق که پس از جنک یاد آمد بر کله خود باید زد 
خواهم بود). جای افسوس.است: که این .اهر مطابق حال عدد 
کثبری از اطفال.است که" بسب غفلت والدین و کم عقلی طرقه 
تعلیم ها » موقع درسی برای مصروف شدن.در آنطرمه کامل و 
بکار آمدن بحبت. تربیت » بدست ناورده‌ام»» 








بد 5 و ۰ ۶ 
شمار: ٩‏ عم اهر آنشهی رو صفحه ۵۵٩‏ 


بحث اشوغ؛همدن:.فوق لاه متان؛ ,,گذشته هونیا دبقه مارا سنت 
,و عنصر ما زا ضعنفت ساخته است ,نو عوض آن را ما با خون 
خود. ادا _میکنم بحدیکه مثالش در تاریخ ما پیدا زیست: قیام و 
دوام. امراطوزی: ها .دز . آینده بر مردانگی, و قومٌ چسمانی سل 
قاسیتی مانتطجمینباستاه ور.‌ییمت با "ده يك زمانه تاریکی 
قر؛ لیشی::ها سه: ونها بلنگوید شدیدی بحاف حالات ابتدایی مقابل 
هستیم. | گر بزودی بطرفی تداییر پیشنبان خود نگرائم یقناً متلای 
ضعف و افلاسی خواهيم شد که هیچکس بر ما ترحم نخواهد کرد 

این مقوله یی (وقیام: و.دوام: امراطوري .ها در. آینده؛ بر 
مرردانگی و فقوت جسمانی سل بجاشر ‏ ما متحصی. است ». 

اين عقده در حق ایرانان حاله نز بخویی صادق مآید 
زیرا که فام و دوام سلطنت ایران فن. جر مردانگی و فوت و 
توانانی؛ نسل. حالمه مووقوی وء منتحصر است . آیا ما معضی این مقوله 
۳۷ فهمدیم ؟ همه کار‌ها و اراده‌های ما از این رو معطل "و خنتی ‏ 
ماش است. له ما عزم راسخی و اراده محکمی و پبروی متصلی 
و بابدازری مستقلی ندارم . هر گاه ملتی ما نند انگلیس باانتخالات 
باشد. پس بدرچه اولی ما باید باین .حبز‌ها نوحه کامل کنیم . و همان 
حیز ها نشا نه سعادت و برومندی ملت بر فوت و مردانه و ژور آور 
است و بدون این صفات» ما هر > ز بمقصود خود ال توانم شد 
و ند ر بالفرض برای جندی نایل شویم بر برای همیشه .آن مقصود 


۲ .بوسه بر دم شمش آبدار رید 
با مد در اراده‌های خود راسخ و مستهل ود ژ در حصونل 
مقصود پا فشاری نمود س- نعلنتم و نرییت اجباری فنون لشکری 








۰ _ ۳۹ ‌ ‌ 
صفحه /؛۵. 9 ایرانشهر 3؛ شقباره ۹ 


مردمان مش رما ساده میر فتند و شکار کر دزد و نی 
دا دلتیی بخلیتکنی حجیست: ++- .ی تخلاف." آن دزین زمان همه وجار 
خستگی و اضمحلال: است و رایعت جققی: زا- تمبداند. استعمال 
دوحرخها و کالسکه و درشکه مزید بر اعلت ‏ شدم, اس و بات 
کفات [اقاعت ] شعاوی سوان. انب شدن وا من نراد کودتاند و 
عادات اهنحار دیگر سر بان همه کر ف من اس زج این. امور ما 
باید تقلند از اهل. انکلستان و آمریکا نما که آنها اوقات فرصت 
خود. را در بازیها و ورزشهای. برونی.صرف هکنند: ‏ در 
همان صورت ما میتوانم «عقّل سلیم را در جسم سالم» حا دهم 
حه. هر کاء افراد.علبتی قوی و نوانا,و.زخمت کش باشند خود 
ملت نیز قوی و توانا و .زحمت کش خواهد. بود و .هر ملتی. که .نوا 
و فوی انست: نا آزاد خواهد بود. از ورزش حسمانی"فوای عقلی 
یز ترقی سکند» از ترقی قوای جسمانی ها میتوانم مردمان صاحب 
عقل؛ و هوش بیشتش پدا کنیم. کارهای ملی و سلطتی ما از وجود 
جنین .افراد فوی الجسم و" قوی العقل سرآو صورتی, دیگر خواهد. 
کرفت. این" قول یعنی,غقل سلیم, دد-چمم الم »رل عمیشه نس 
مشق خود بابد داشت وا باقی امور را بخدا وا, گذاشتد 

بلی » یکی از چیز انویسای انکلیس «فريدريك کول».ابر 
کانب (#ن ۵ مسهلن بجه «مرنرلست نجوانان. لکلی ب امنکاخ۱6: رینللیت 
«امبواطوری» انگلنتان را. مردمان قوی].بازوی انگلین" تعمبر 
کر دها ند تمام مستعمر‌اث و متملکات بز رک مار کل مره لت 
خمس تمام حصه مسکونة زمین است» تقریاً تماخش نون زحمتم‌ای 
سین و ساحت و حرات ملت برطانه مساشد که شبحه شوق ارزی 
های مرداه و سفز "و فحص و . کاوشمهای زمانه گذشته است 
ولی افسوس که بوجوه مختلفه که نعیتوانم در"اینجا داخل "آن 








شقازی 8 ایرانشهر که صندفت باخم 


کگرفته است » افلاس و کمی معونت از یکطرف و بی پروای و بی 
اعتنای از قوائن و ورزشهای جسمانی از طررف دیگر ما را مضمحل 
ساخد. است .این حالت ناکی باید امتداد بابد؟ و ملت تا جند 
حالت» حشفی شوه ار دوتیافش نماید ٩‏ 

کفات_شعاری [ قناعت ۲ و کم خرحی بحدی رسده ت45 
قد.و قامت سل موجوده ئز از حالت اصلی خود خلی کاسته است. 
بپر طرف نظر کند یکعد؛ گثیری را خواهید. دید که در قد و 
قامت و فوای جسمانی و صحت بدنی هرن کن ب4 آباء و احداد 
خود نمرسند. مردمان قدیم میکفتند : زحمات زمانه قامتشان را 
دو تا کرده است » ولی ما بهتر از آنها هستیم یعنی از بس کوناه 
شده‌ايم دیگر ضرورت بخم شدن باقی نمانده است. 

پس علاج این درد جیست ؟ ما باید برون ائم در هوای صاف 
و نازه تفس کنم» در صحرا و کشتها یرون خرامم و در میدان 
های پازی معروفی شویم. در انگلیسی مثل مشهوز است : «همه 
وقت کار قسوسرم! بازی نکردن باوه را کته مستازد» ما با ید بو قت 
کار » کار بکنیم و بوقت فرصت بای و تفرج -- ورزش جسمانی 
بسار لازم است » خوردن و ورزش نکردن انسان را مثل کاو 
بروادی مسازد: 

راسب لاغز" مان بکار آید ‏ روز مدان» ه کاو پروادی» 

کار دماغی را همائو ت بخو یی مبتوان | نحام داد که جسم 
ازن‌جازی و لاشت هو .گذان فرطنتکلی؛ حاطل.-کرده؛است نت ال 
ورزش جسمانی غذا هضم و جزء بدن میشود. بهمه اعضا نقویت 
میبخشد ؛ دهاغ نیز بسبب راحت يافتن برای کار آینده مستعدتر می 
هل اضسوس اف :که ورزش جسمائی را با قاعده بکار تمسبند --- 
طرقمای ورزش قدیم از مان رفته است. 








صفحه ۵44 ایرانشهر وه شفاره ٩‏ 


بکد قعد آزاد شدرم میت و انیم آزادی خوند را-برای همرشه "نگاه دار م. 

بناد جسع تریت شهری ومدنی بوجود داشتن"«عقل سلم در 
4 سالم» ات ---ماهنوز متلای ملالم » هدوز کار امروز را ختم 
نکرده بفکر فردا میباشم" ۸و فکر*سَة الاب آسایشل اولادو 
احفاد. خود هنتنم گویا ما مردمان" دانشمندیم" که هیتوانتم جبزی 
اندوخته کنم . و اولاد و احفاد ها همه انقمیو نا کاره "اند که 
اک حیزی؛ برایشان/بطور ارت نگذاری از کردشکی خواهنف موند: 
این ادت حالك ژندکانی ملی" م۱: ها از داخل خانه. بوانآننی 
آئم زند کی ما کرونی انت» دش و تدرش ما درویی» وحد 
معاش ما دزونی » عی همه کارهای" ها در خانهای نگ و گج 
انجام دی است. 

«,طیران مرغ دیدی نو ز بای بند شم‌وت 
بدر آی تا بنی طبزان" آدست) 

از خانه یرون بخرامد و" تماشای قطرت کنند»"هوای معط صنح 
را استشمام نماشدء از هوای صاف" و تاره استفاده کشداب از 
هوای باز باغ و صحرا فایده نبردن و در خانها "محصور ماندن» * 
توای" جلتمانی+ما زا تحلل برده.است نفحه این بی‌سلی از در 
و فزج و کوشه گیری جز اين نینت که از نعمتهای خدا داده 
محروم هستیم: 
حالت ملازمین دولی و تحار و و کلای مرافعه دا ملاحظه کند. که 
از حت. تمول. هیچ ,کم و کستی ,ندارند و »از اين. قسم» آسایش 
بهره‌هند. مباشند. ولی همه متلای سوء هاضمه مبباشند و حظی 
از اندوختهای,.هنگفت خود نهبرند. اطبای. ما ختال مکنند, که 
صحت. از دست رفته را پذریعه دوا میتواند بابدان.مرض نانوان باز 
گردانند» طلاب, دا ملاحظه کند که ضعف .و انوانی آنها را فرا 








شمارء ٩‏ 9 ایرانشهر 46 صفحه ۵:ه 


متین . با يك صمیمیت و حس ارانیت شر ح داده‌اند و لازمست که وزارت معصارف بدین 
مسئله اهمیت خصوص دهد . (ابرانشهر ) 


ملِکت, ایران: جرین ,زمان. دادم از, مپان, يك زمانةٌ انقلاب 
انگیزی میگنرد -- و ایام ننکو فرجام دز شرف طلوع است. 
ملت ستم رسیده امدوار است. ورق تازه بر گرداند.. بزدگان و 
خير خواهان ملت در جد و جهد میباشند که کارها را ضراط 
مستقم دلالی) کنند : ولی باید دید که اهل ملك یز برای این انقلاب 
آمادم مباشند با نه ؟ آا آها مستمد داخل شدن در دایره آزادی 
و خودمختاری |[ استقلال ۲ هسنند با هنوز بدیخی دامنشان را 
گر ۹9 انسی؟ ۱ 

قوالی » قوالی و پر کویی شوء.ما کردینبه .ایست؛ و .همان 
فوالی مانع از بپشرفت امور شده است. فعالی دا ,بکنار گذاشته 
ایم. قدرت بما دو کوش و يك زبان داده است یعنی کمتر بکوئم 
و پیشر. بشنویم. مب همین قوالی باعث اختلاف در مبان ملت کردیده 
است و بارلان ما فقط يك محلس ماحثه شده است» ه محلس 
فعالیت . مقردین بلیغ مقامات بزرگک را اجراز کرده‌اند » به هردمان 
کار کن و فعال . ۳ همان مقردین فما لت را کار ندید ما کليم 
خود را از آب یرون خواهیم کشید -- این خراییها تنج همين 
فوالی است. 

مردم بر سه صنف‌اند : صنقی: تمام .مغز ولی بی جسم. و صنفی 
نمام چنم ولق بی‌مغفز. و صنفی هم دارای مغ و چسم, هن دو می 
باشند .۱۰۰ کثر اعضای پارلان یا پیشتر مردم.تعلق بدو صنف او 
دارند . ما پاید حالت خود را تغیر دهیم و از صنف سوم دز آئم . 
یعنی صاحب «عقل سلیم در جسم سالم» شویم. نحات ما در همان 
" صورت مکن آمنرشها در همان صورت میتوانم آژاد شویم و همینکه 








صفحد وه 9ایزانشهر 6 شمارءٌ ٩‏ 


بواسطةٌ عقل عملی «گرفل» در" تحت نرئیپ عالانه‌ای دد. آمده 
است. خصوصاً پواسطة تأسیس بازار خرید در نزديك ساحل باعث 
شده که نیحه زحمت اهالی بح جند قر دلال و اجر ماهی 
رود. علاوه خود او حند باب مر یضحخانه تأسین: کررده است که 
غالب اهالی ناخوش و رنحور را در این .تقاط معالحه مینماید. 
از جمله عکسپائشکه بونسیلةٌ «سینماتو گراف» بمحضلین نمود عکس 
دو دخش نود در سن حهاد سالگی که هر دو عاری از جشم بو ده 
و پاهایشان هم شل بود و مد" از آن عکس دو دختر هفده ساله 
را نشان داد که بخوبی مشغول دوخت و دوز بودند و از هر حث 
ماند دختران تحب ارونائی لاش بوشده بودند » بعد معلوم شدا: 5 
همان دختران کور و شل بواسطه زخمات دکتن «کز غل ۲ حنات 
جدیدی گرفته اند و با اينکه کور هستند باز هم کار سکنند و از 
زندکانی "بهزه‌ور میشوند. دک «کرهل» شخصی است که دد 
همه چا محترم ات و او را نماینده اخلاق مداتد و اکر در ملکت 
ما جند فری چون او بدا شود گشتی شکستهُ ایران دا بساحل 
تحات میرسانند . 


مصطفی ملایری 


محصل مهند سي ؛ در دارالفنون بهروت 


این مقاله را جناب"میرزا مجهدی خان ک وکب ى‌ از فغلای ایرانی هقیم حیدر آباد 
دکن هند فپساشد نوشته . محظم له کناب « فلسفة تعلیم و ثرییت » را از آ از فیلسوف 


| نگلیسی سپنسی 4 ترجه و باداره ایرانشهر فرستادها ند ول هنوز صاحب 7 بیدا نشفتم 
که کمك بمخارج چاپ آن کند . استاد و فاضل محترم درین مقاله لزوم ورزش را با پیانات 











شماس ۹ جِ او انشهرا..* ص ۵ج ۰:۳ 


یکقنم؟ دورن دز این ها لث زند.کانی سکنند که حملیی ری 
اندام و .فوی العصضو هید در فلیات یز کا این کر وا بحای 
اسب فیکاو اجراقیاجمش بکلسنکه سه ی اسشتخدام مکینی. کوش 
این حبوان هم خوزدنی ! و .فاپل تمتع ات متفنگر مزرپور ححند 
رآیره از این گوزنها را وه ترا لیکا» برده و دن آنحا زاد و ولد 
نموده بودند و در شحه فراان شده گله‌ها ار آن سکن یاقب 
بود وحود این حبوانات برای اهالی د آلننه خیلی س منفعت بوده 
وا حدی آنان دا از مذلت دهانده بود. ۹ 
4 مروی آین تور مکش وا ان » چند وین از رگم زنهای 
مز دور را 4 ر لاب‌رادن » 1 بر ست کزند ؟ درون بطو ری فر اوان 
شده اند که هر مزدی از اهالی این .ملك مالك , خند..رآس. از, این 
خنوانات بر. فایدم,است ,و بیینوسنله يك ‏ قسمت ,بشریت "راحت .و 
آسوده هستند . این ؛است یخدمت عاقلانه و این قسم مرد است که 
ببوانا سی قلکت ایلان ‏ بمثل راو محتاج, ابلت .صود :یکتیدرا کی 
حند فر متفکر تحصیل بر فد امیان مجکم حاضی. شوج کهو قب 
اوت را وف آموختن رراحش بفلاحین گنلان نماید ». در مدت 
تللی زراعت ابران جقدر ماوت کرده و صازرانف جلکت نا حه حد 
بالا خواهد رفت ؟ کندسکه در فصل بهار فرش زمردین و 
ببك گردش ت بدوز خورشد خوان نعمتی خواهد,شد مه هزاران 
قیر برردور آن جرنب.و از,مازادش نوشه اگوی اند . 
زمینه برای این قیبل خدمات که معلمی هم یکی از مپمترین آنها 
استِ جرب اراافناوان استی 

با لحمله جدمات وکا بت مان « لاب‌دادر » تو لد حات 
در دشن آن جمع نموده او دا یی ازبه ما هگیری که قلا" بوضع 
غیر عالانهای نروی»هیعد اکنون یکین از اعمال عهم آتاونت+ که 
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قوی میباشد رنک صورت و چین جبینش حاکی از کار کرده کی 
و صفات مردانگی است و مشاهده کننده بخویی می‌بیند که تضیر 
رنگ صورت بواسطه ائرات کرما و سرما بوده است ظاهر قافه‌اش 
جندان کزیده نیست ولی هر که با دقت همه قافه و شخصیت 
او را بنجد بر عزم و نحابت باطنی"او یقین خواهد کرد. 

« گرغل» را از حث عشق بمسافرت دریا و دیدن بلاد دور 
در زمره «اسکات» و سایر کاشفان قطب شمال و جنوب باید شمرد. 
لین صل اقطمژ: وامگرش رات باس لاییاطدنعد| ها خن وباوی 
آتضا نبا ماهینء .کیران بدهشت: آن:غلکت: آشنا: ماختاه 

مسکنت و فقر" این بحار گان احساسات شریفش را به جنش 
آورد. و آن خالی دا که" یش از همه دز دماغش" قوت. داشت 
شعله‌وز نمود راحت نمودن آن ماهی کران زتعننت: کش متضمن 
زحمانی بوذ بایستی از همه جت وسایل راحتی آنها را فراهم آورد: 

بهترین وسله برای زدودن کرد شسکنت و فقر از .سر هر 
قومی نعمیر و نسوية امور اقتصادی آن قوم است باید برای این 
مساکان مشفله نهنه کرد؛ باید بانها کار داد نا بتواتد زندکانی 
خود را تأمین نمایند. با کشودن جند باب مرضخانه و دار الایتام 
حالت بيك قوم رو بهپودی تخواهد گذارد. 

کر دکنهل+ابرای عفن کمن خر ها رتیه 
ابالات متحده نمود و دن آتحا یکی از همکاریای خود را ملاقات 
کود که در 1 ۱ مشغول این کونه عملات وع بروری بود. 
هوای « آلسکا» شاهت ام بهوای «لاب‌دادد» دارد این ملکت 
که از متصر فات انازونی اسنت» هر" منطقه بارده واقع فده رات 
شخص مذ کور برای نکو کردن حالت اجتماعی و اقتصادی 
ساکنان « آلسکا» اندیشه حخوبی کرهة و خال صححی یخته بود 
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۳1 دعای خو د. را نمام کند فلان سر ود زً بخوانم . «نگرا تغل « از 
این حاضر ضالی و زدنگی محظو ط شد و منتظر بقه مطلت لدم 

با بد کته ۳ وم - که ت قات اماب صمن تفکرات حود یحو د ۱ 
چنین گفته بود؛ ریا .باید مذهب من برای هن يك هعنی خازجی, و 
واضحی داشته باشد. با اينکه دوش خود را از .تحمل این بار آزاد 
عار ق فان له ایلته اند آزدشت .ور عد‌منلت له اعاف. 
واه رد ۰» باه زجب 7 ان" شب راجع بخدمت خلق بود 
هس « مودی» و شمان وصوح دنت تمو د 9۹ مرادن همه عنادات 
جودمت بنوع شمیت وا |در اسحواشت +کزش از آن کسکه اون کته 
را قول دازه با قلی ذابت و صممی از جای بر خيزد. بکنفر فلاح 
از متان ان تب قد مردی علم دمو ۵ « کر فد حوان که اش 
تقو من هلشس افر وخته داشت بحود گفت این اننت مذهب حققی 
و حققت هد هب » بگذار را3۳ حای س‌ حبزم و لخن بار. دنکن را 
با. کمال شوق بر دوش خود نهم پس با.عزمی متین ان, جای. بر 
خاش 8 میم ظ ان شعر شاخ پر گ شرار: را مسدانست شفته 
معنای آن منشد که کواید : 

1 عدادت بحز خدمت حلق شنت پلسیح و سحاده. و دلق شنت 
ری 1/1 0 7 حضقت حبات و مصو د زند کانی را در با فته و 
شاهد مقصو د مان مطلوت خود را ددده. بواد و حالا هسخو است 
هل .هر عاشق معنوی این حبال چا دعمایل بکند., 

حا ۷ لازم ال شرح محنصرز ی تراجم ‏ بقیا فه و شخصلت دا در 
دنک مرج 1 پمو اشسم . حو شیختا نه شچص [ دو «گراهّل « حندی ول 
بدارالفنون مروت بشر دض آوردنط 9 تیک ده جو د معضم ه را دار 
مو قصکه ازاحم بکار های حجو د ضحت. مبداشت مشاهده کوادم و 

: ۹ : ر 
شحه. آن از فران.ذیل است" 


او شحعص متواب.ط المّامه و کنهه کون و ذارای عصضلایی 














آینای خانواد .گی":داشت مللا قات.+نمود ,این شخص.فن.. طمابت را 
و توصبة" کرد و" ,«گن‌فل» جوان "را "را گرفنن",علم الابدان 
برع مود «رگز_غل)آ داحل دا شون بشده و طبابت.دا» آمونخت 
و لین بمو جب آ مه در. .بازی.خود. مینوسد خیلی: محصل خویی 
دوده و عشق .هوق العاده‌ای هم 4 این علم نی ختاامت. ,زار | آمکه 
خودش مگوید :.«غالب اوقات دن موق" درس شمی بعوض. عملنات 
ابر انو آن». با , شخود » هنیا بکی‌دان خود را هدفق کلو (ه مینمو دم » 
ولی» از . آنحائیکه ذکتر «گرفل». دازای ,عزمی. نان و همتی. بلند 
انالض _قوره طب ر پوضع رضایت بخش پانمام. رساند. 

در اینجا لازم است .که مختصری راجم بقاید مذهی او در ! 
عنفزان؛ جوا نی: «ینکار بت حیابای امین کر هل »ا/جوای لتغزیا هچ . 
کونه عدهٌ مدهبی تشکیل نداده برد با انکه طاهر أ و ار۶ا مرو 
گنای اهر کوی:..امکلستان:نبوه ولی: «عتودتست ۰6 (6۲ رنه 
«لوتران» (۳), ودتهی«کالونیمت 61و مج نهدبکلیداین! بخود 
اعتقاد دزدی داشت . 

شی در کناری قدم مبزد که حشمش بحادری افتاد که 
گویده شده و جمعی جرراتحوقی آن: کراد,.آمده بموعظه مذهی 
کوش فید هند .دق. رچاضی نات چو قشبنوعی رتفکود. آن 6 کیمپشهای 
«متودییست» مشم‌و بود. موسوم بمستن؛ «هودی» :و قسکه «وگر هل 
وارد.شد شخصی:موافق. قانون مسحان دعا مسخواند» این شخص 
بقدری دعا , خواندن را تطول داد, .که ,کل بقل متا شآ 
مقاسته انوا خارج گرردد . در ابنحال هستر «مودی, ملتفت .ارم 
هوافق و بد آ ید شخص دعا خوان.روده دراز شده 1 ۳ انکه 

اوه طاه)۱ [۲] 


۰ ۱[ ۳ ] 
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پختانه هیچ يك از جفرافی نویسان قرون سالفهٌ عرب و ایران از 
واجموفا. آمدیکا .3 «لابلودافر». خی نداشته آند و این حفقت بکلی 
مستور مانده است تا اینکه ند نگارنده با آن.هوش خدا داد ایرانی 
این راز نهان علمی را. گشودم و نگذاردم که جز ایرانی.دیگری 
حائز این افتخار گردد. ولی فرنکنها ک کوب ضدیی+و عناد ,در 
نهاد. شان .سرشته شده است با این" نصور علمی موافق بستند 
جفرافیون ازویا میکویند که يك جریان دز اقانوی اطلس, وجود 
دارد که از سواحل آمریکای جنوبی شروع کرده و حامل هوای 
کرم و منطقة حاره است . از خوشبخی انگلیسها جزایر بریطانی 
در گر این جریان وافم شده است. جریان افبانوس مزبور داست 
بطرف فعب شمال رفدته و شرماً با مك خط عمودی بحریان اولله 
حخود بر سگردد و هوای سرد قطی:را برای اهالی «لابرادر » به 
ارمغان مآوددء بالحمله دلل ۳ و اقظبت د جفو_ملت:دواسآن 
جفرافبون همین جود بی منت طبیعت "مداتد. 

طفلی در سال ۱۸۹۵ در انگلستان متو لد شد و حنا نکه قانون 
ملل متمدنه است وقشکه بسن مطلوب رسد بمدرنبه رفته مشفول 
تحصیل گردید و اسم اين پس «گرقل» (۱) است. جنانکه خود 
در احوالات خودش مینوسد در بحکی خبلی تند و فضول بوده 
است ازرجمله مینویسد که در ایام طفولت مقداری «شکولات» را 
در رزوی خط آهن منگذارده و. خود استاده مترصد میشده است 
تا حرارت آفتاب آنرا آب نماید. این مختصر بطرز نمونه گفته شدنا 
خواشد بکان. بهلوان, سر گذشت. .را بپتی .بشناسند :/بهنگامی ک 
کالب بسن رشد رسد مانند همه حوانان عزم..کرد که «شه‌ای 
برای, خود, بن گزیند در این بان با یکی از اطبای شهری که سابقاً 


]۱[ ۷/۱/۳۲۵۵ ۲۳۵۳۴۸۵80۵۴ ۰ 











۰ ‌. هو 
خی ۵۳۸ ۵ ایرانشهر :»: شماره ٩‏ 


فضلت و اخلاق 


یل نفر طیبت در 7« لاب‌رادز ؛ 


« لاب رآدز » یکی از ولابات کانادا است: و در ساخحل عریی 
ایزعلکت وا قم شده انّت . سا کنین"«لابرادر» بطرز مزاح می 
گوند که پروزد گاز" آسمان فر" نآروز بشه جهان را" آفریده 
روز ششم «لات‌زادر) زا سانخت ولی روز هفتم شنگ بر داشته این 
غلکت کید« تخت وا شنک دبازان؟ موفا. قواتهاه" کرد اقتانة اقا 
ارسلاق "را خوانده باشد فورَاً قلعه "یتک بازان در "نظزش محسم 
مشود ول" علکت «لافزادر با فلعة تک باران تفاوت کلی 
دارد زیزا که این خطه: خبلی شداهت بحز بره و کیت الط »3 قطت 
شمال داروا: هوای تایستان و" زمستان آن بساز درد و غالن اهالی 
آن غُلك ای کي خنتنند و سل تا شیاین ولایث سکلاحی یش 
نسنت» غرم‌تر از همه آنکه" جزایر برطانای عطمی "با "خالد 
«لاب‌رادر) در يك خظ "شئوی" واقغ شده است وا حال اینکه 
قوم شندن و قوی حه آنکلوا کسون ساکنین جزایر بریطانی 
هد و تا کنان « #بزادد» دز راو مت وی ماهی گیره 5 
دست طععت ها ند آهن و »و لاد آنان ۱" اسواط ن ده بش ااسنند 
اکز خل "این" نکنه ترا از یکی "نود گان" مالك و غالت" حند 
قرق یش ايران سرسدند لابد جواب "مداد که جون حضرت 
شیری بغمبر هصد ندال در نوی این قوه تالغ نمود و آنها شندزد 
شب یك قوح از علانکه دنک بر داشته بر این ملث پرتاب نمودند 
و دریحه‌ای از بادهایب+شرد بروی این ملك گشودند. اکن رد 











شمار۵, ۰ #۳ اپ انشهر که صفبحه ۵۳۷ 
اعمال اسانبت پرستانه و نوع بروزری خود بردارد دز ۲۳ ذیححه 
۳ بدرود زند گانی را" گفته خهان فانی را وداع مود . 
ای جرخ فلك خرابی از کنه نو است 
بداد گری سر شت دی نه و اش 
ای خال"ا گر سینه نو پشکافند 
۱ بسن وه قمی له ور سننه نو است 
مجتم خانم اسکندری افول نمود فقط اش کانون مقاصد 
اسبکندوی, رفت ولی دوستان و هم فکر ورفقای صممی خودشان 
را مستغرق اندوه و پر از سرشك تحسر نمود, محترم خانم رت فقط 
محست و احتراماسکه هم مسلکان ۴ رفقای صدیبق آن مر حوم در 
تلوب خودشان اسبت باشان واه ۳ زبده هسند (| فی خو | هد 
ماند, تخميای مقدسی که محترم خانم برای, نرقی , نسوان باشده 
جمعت. نسوان وطتخواه ,برای اقتظافی :مرءٌ آن- سمی و کوشئن 
زنده جاوید ماند هر که نکو نام زیست 
کز ,عقش,ذ کر خبر زنده کند نام را 
تسین کنیا لت مزاجبکه حند رور ان دارم مقندر نشدم که 
امرروز در سر مقبرة آن دوست عزیزم حاضر شده و پانفاق رفقای 
محبوب و محترم خودم مشفول سو گواری باشم با جشمهای گزریان 
صمسمی درین سلاممای حود را ددح با 4 مرجوم فرستاده د 
از دوز با تمام احمیا یات اپهش‌امطراه رواظ. کمال صمسمت به 


طهران تست مسنوزه | وشار 
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٩ شماره‎ 

اختراعات محبر العقول ارو اراد و بان نموده و با حشمم‌ای 
گریان ترقات نسوان ملل فاضله وحه دنادا با نسوان, ایران 
مقایسه کرده و از بی .حسی و,عدم..معادف نسوان. خطراتبکه 
برای آنبه ملت و ملکت ملحوظ بود شرح داده و خوانان: محترمه 
را برای ترویج معاری و شویق به پوشدن پارچه‌های. وطنی 
تعیب کزرينهر: ا لته ۲۳ بالگ صممی » هحانات و 
احساسات .وطن برستانه در قلوب خانمم‌ای منور الفکز. کاملا م‌تر 
واقع شد و دست افغاق و احاد به محترم خانم اسکندری داده و 
عهد و سمان نمودند که براین .شرت مقاصد مقدسه ابشان از 
هحکونه فداکاری. خود داری نه نمایند. و جمعت نسوان وطنخواه 
را تشکیل دادند . لس از شهل جمعت محنرم خانم ابی‌کنیری وا 
نهایت ذوق در هر جلسه مشغول نلیغات به نرویج معاری بودند. 
و تمام ژحمات جمعت را بدون اینکه فده اظهار خستگی نمایند 
متحمل میشدند. محترم خانم ذکی با فطانت متفکر و جاذب القلوب 
بود. با تزاکت رفتار و صحتهای محلوب کاملا اعضای محترم 
جمعت را فرهته و مفتون خود کرده بود. آن مرحومه کر راه 
شرفت مقاصد عالهٌ خود از طرف مخالفان اکثر اوقات دوجار 
انهام و توهبن مبشد حتی بعضاً بحه‌های کوجه را تحريك مینمودند 
که در موقم گنر و مرور آن خانم محترم خاك بر او میریختند 
و سنك بایشان می انداختند فقط ایثان نمام این توهینات دا با 
صب و بسمهای مشفقانه و ملایمانه استقبال کرده سکوت مینمودند 
تمام اعضای جمعصت انتظار داشتند و امىدوان بودند که از وحود 
نازنین آن مرحوم جامعةٌ نسوان استفاده‌های شایانی نمایند چه فایده 
که اجل بان وجود نازئن امان نداد که ثمرء محصول افکار پسندیده 
و مقاصد عالهٌ خودش را اقتطاف نماید و ذوق از نتیحه افه‌ال و 
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مبباشند» و از همه گونه حقوق بشر‌ی محرومند» حرئت "ندارند 
از علوم و نون و صنایع عصر ویستم ادتفاده نماید و حق. نداشته 
باشد. "اظهاد حبات و موجودیت نموده سیم و شرایك سعادت 
و ا فلاکت ملت»مخوب و وطن ازئن خود بشوند. احساسات 
وطن پرستی و ملت پروری که حس طمعی و فطری انسان است 
و تمام فلل حبه و فاضلهة دنا دن سای همين احساسات مقدسه حدات 
و حقوق ملت و استقلال علکت خودشانرا حفط مینماند در يك 
ملکتی که این احساسات مقدسه را بکلی از سوان سلب و غصت 
نموده باشد» در يك ملکتی که نسوان مادر محترم هلت و صف 
حماعت محسوب شود و حق به آن اندازه آزادی نداشته باشند که 
حند تفر دور همدیگر جمع شده راجم به تربه اطفال » خائه داری 
و حفظالصحه و سائر مسائل خودشان تعاطی و تادل افکار نموده 
کف امتهای عام النفعه بدهند. در يت حنین ی دم ار ترفات 
سوان‌زدن و زن‌را دارای حقوق بشری دانسته اظبار نمودن خلی 
و خم و خطر ناه است. 

در يك چنبن محط ناريك» محم خانم اسکندری 
مثل. يك ستارمٌ سعادت با کمال چسارت و شحاعت مدنی 
از آفاق مظلم و مأیوسی عالم نسوان ایران طلوع نمود. عشق 
شدیدی" که به تر قات نسوان داشت در راه ثل مرام و مقاصد عاله 
خود همه قسم خطرهای وخمهٌ متصوره را زیر پا گذارده و آماده 
همه وع فدا کاری گرذید 3 گر ۲۳ ۳ دلو سنه ۰ در مدرسه 
۷۵ دولی که مدیر آن مدرسه بود جمعی از خانمهای منور الفکر 
را برای امتحان"شا گردان "مدرسه دعوت نمود بسن از امتحانات 
اطفال خود داری شموده نطق پرهحانی راجم به نرقات و 
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[ در شماره گذشته عکس مرحوم محترم خانم اسکندری را درج کردیم . اینث ح 
حال آن مرحوم ر) چنانکه خان فضیلت پرور و حساس؛ مستوره خانم افشا ر با قلم میج 
و حقیقت گوی خود نوشته | ند از جریده ایران اقتباس و درج هيکنيم ۱ 


ضیاع تأسف آور 

نقل از جریده ایران منطبعة طهران. 
آقای مدیر محترم 

رود هفتم » مرخوم «محترم حانم» اسکندری در این با بو به دون 
و از طرفی جمست نسوان وطتخواه لازمة نگریم و تحلبل بعمل آمد 
سل "از آئن عزاداری لابحه‌های مخصوصی راجع بخدعات" آن 
مرحومه از طرفی خانمهای منورالفکر قرائت شد جون مستوزه 
خانم افشار بحبت کسالت مزاج توانسته بودند حاضر بشوند 
لایحً جامعی راجم بخدمات آن مرحومه نوشته فرستاده بودند 
خمعت شوان وطتخواه .ینام قدر شناسی از مرحومه مزوره و 
اطلاع عموم علاقه‌مندان سعادت و ترقی مملکت از حضرت عالی 
خواهشمند هستند که لابحه خانم مستورءٌ افشار را در جریدء 
فرندهٌ ایران مرت فرماشد درج نمایند. 
جمعیت وطنخواه نسوان 


+د 3 
۹ 


مرحوم محترم خانم اسکندری بانی و موسس جمعت سوان وطنخواء 
و ریس محوب و محنرم آن 
النته معلوم است در يك مملکتی که راه همه نوع ترقی و 


تعالی برای سوان مسدود است » و وان از صحنه معارفی مردو د 
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انکه خود تمام این فصه را از اهل ولات للی و محنون شنده 
کاملا " پی‌اساس است . 
اما فر عشاق و درخت خرم در پادبه عربستان و دو حشمه 
تخاری تك از" يمك کود کاه‌تر است و معلوم هبگیل لقع " کساده 
این مطالب در ولایی مثل شیراز بوده که در هر قدم مکن است 
پخشمة جاری و به دی خرّم مصادق کشت و خبال جهانگرد 
را که مخبری جمال و ناء مشب است به بر عربستان فرستاد. الته 
این مخبر قر دو نش کمنام را که لا اقل هشتصد سال قبل در ریگ 
زاد بادبه نهان شده اند و قبلهٌ چادر نثين و سیار آنها هر 
روزی در وادی اقامت میکرده است بسپولت بافته و برای خرمی 
و نزهت منظرء حعلی دوید و دوحشمه از ولات فارس تقل 
نموده و در آن ریک‌های سوزان (۳) جاری و غرس خواهد 
نمود. این جعل نا آنجا که شرح محل اقامت عشاق و غبره است 
عبی ندارد اما چون حق نظامی دا پایمال میکند قابل اعتراضش 
است و باید اپن بپت را که خود مکنی سروده است تکرار نمائم : 
«أی مکتی این حه خود نمای است 

این خود شکنی خود نمایی است» 

طو ال زد واسنی 

[۴] مکتبی خود در وصف این ولایت چنین میگوید : 3 

دیدم زمتی چو ديك جبوشان پی توشه چو وادی خوشان 


مرفی که در آن گرفته خانه از قلزم و قافش آشیانه 
ابری که گذشته از هسوایش آتش شده سوخته گیایش 
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زیت و.زیور بر حکادات بسته است و هر قدر بعضی از این مرایه‌ها 
دللذیر و خاطر فریب باشد معذلك هحکس داضی نمشود که در 
مورد این تقلد و تکرار فده بمکتی حق بدهد.. 
۳« اصحب این انبت که مکنی. اعتافل مخود نز اج باخذافانه 
از کتب نظامی و ام خسرو فراموش" کربه و دد پایان مثئوی 
کدف این کات راء بخود ست داده ادعا هکند. که هنگام 
مراجمت از هند » زماننکه پای در لناحل بر عربستان, نهادم .این 
قصه را از اهالی آنحا شنده و .نا بر تقریر آنها بنظمش پرداختم 
و قب للی و محنون دا در بابان زیارت کردم. 
حان زفکه رکه این بر. نم حتسین دهد عیامی 
کان دم که ژهند با زگفتم بز ره محضای روگیف * 5 
آخر جو بساحل اوفتادم بر بر عسرب قندم نهتادم 
القصه بشهر حون رسیدم .- ان نسخه در آن دیاز دیبدم 
لبی مجنسون چنانکه گنتم از مسردم آن زمین شنفتم 
شخصی که از و فزود وحدم از دور مود حوه حدم 
گنتند. روندگان" هبامون .۰ کاین"ژادی ای انست وجنون 
از ربتشان دو حشمه زاده و آن هس دو بکدیگر فتاده 
از مقبر شان,دو,ید. بخرم ,بیان شبه, چون,دو:نرشته نواهم 
زبان. تیه جیی‌گیل اضما 
حاجت. ابست .که دز.جملی بودن این کشضات جبزی, نوشته شود 
تصهُ لنلی محنون باين ترتیب که مکتی نظم. کرده:زادهُ فکر, نظامی 
است . محققاً هستهٌ حکات در قرون اول هحرت معروف بوده. ولی. 
طبعاً نظاهی آنز | باین صورت مرب در آورده و محالن زمای 
عاشقانه پان افزوده است و در فوق ثابت, کردیم که مکتی نظامی. 
و شاید. امبر خسرو را عناً رو وس کر است , .پس ادعای, 
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محنون در حالشکه شب در کوه نها مانده, و با ستارکان 

عتاب آغاز نهاده فراق یار و بی تصیی خود را بکجروی و نحوست 
آنان نسبت مدهد »- بستاره ۳99 کواید : 

«جون موش ز سقف بام افلاك . تا چند بمفزم افکنی خالك» 
از اين غلط معنوی گذشته اغلاط لفظی هم در مکتی نوان یافت 
از عنله شعر تفیل :که باه معروف و محپول قافه آورده است: 
«از سایه دد آن شب چلالی بر دوی زمن نماند خالی» 
شکن در مورد. شعر فل هم مکتی از سر مشق خود دور شفتاده 
است در کتاب نظامی نیز اشعاری دیده میشود که با موقع مناسب 
نمآید. و حالت آن محلس. مقتضی بانی دیگر است مثلا دد این 
موضوع که مجنون کفرش بکطرفی شد و غرقهٌ دریای عشق 
"کشت کفقه . امه 

« یکناره دلش زا با,در:اساف هم خبك درید و هم خر افتاد» 
مصراع اخیر هر چند مثل است و در مثل مناقشه نیست ولی در 
اینمقام که لطف و علو شعر پاید بدرچهُ پاکی و عظمت عشق و 
حالت روحی محنون باشد افتادن خر و دریدن خك مثل لایقی 


۳۹ ۰ 


#پست . 
باز در نظامی می‌بنيم که مجنون بلیلی مینویسد : 
«بر آلت خویشتن مزن سنگ: ‏ با لشکر خویشتن مکن جنگ 
حق است که دو مثل در دو مصراع آورده ولی و قسکه مخاطبت 
زن باشد بقدری زشت است و بی‌موقم که از شرح آن زبان فرو 
بسته میشود. 
و قیستگه-اید؛ اببات؛ ااز؛استاد_افسانه منامان" یزان بنظر-بیرسه 
لفزشهای مکتی قابل عفو جلوه مکند ولی با وجود اشتباهاننکه 
مد یی رسینون:-تظامی:آدیدجیشود وا اضافانیکه مکی بظود 
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2۳ بد ۳ رکند 
«مادر ز پیش دوید يك چند . گریان شد وموی و روی بر 
دردی نرسد حون شر باد در خاك رهش فتاد وحان داد » 
این مرک مادر در تعا ف فرزند بقدری غم انگین و موئن است .که 
کمتی. قسمتی, دی کتاب:با آن برابری تواند کرد. 


»‌ . 


مان نمام قسمتهاشکه این اضافه: کرده ا کاسته است 
مقاسه زا دژاژتر از آنحه شده خواهد شاخت پس پنمو نه حند 
قناعت میکننم. بعضی از اين اضافات بقدری دلجسب و ملیح و طیعی 
است که" شخش کتاب نظامی را"بی آن ناقص می‌بند. معتی و 
مخصوصاً طرز بان آنها بخوبی از طبع دوان و خبال مخترع و 
قریحت خلاق مکتی خب شدهند (۲) هر قدر شخص بشت این 
که چرا يك حس تقلید 
بمطالعه » خنین دماغ شاعرّانه را" از کار خود باز داشته و ابه مخت 
و تکراد و رو وسی کفتاز دیگران با ید وادار نماد ! صاحت 
اشغار ونشسهات ذیل حرا يك مثنوی تازه و متکری سازد و خود 
را استنساخ کنندهٌ دیگران هعرفی نماید. 

شخوی مزال له لملی:: 

و هر خرق که خواند از و بتکزار 
صد جرخ زد از طرب حو طومار » 


لطایف را می بند ببشتل متأسف میگردد 


للی بمحنون نوشته بود: 

«جون صورت آینه (د فش بش ول از حصار آهن» 
در مقابل این اشعار دلر با اباتی هم دیده میشود که‌تا محل و مو قم 
همناسب و بحای ا دوه خنده اور اس 


[۲] چند شعر از غزلیات سبك هندی وی لطیف و ساده او در مج الفصهاء 
و ۲ تشکده دیده مشود . 
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توت 5.شاظ ان" شنانه .. تفت وا+صیت: هاممايه : 
مکتیی این را عا فلانه حدق 1 است زرا که کزیسی: فا اف 
قطق الست ) متال نو کوب لحا نم .مادر؛ بیکومآمدمنه کف پلما ضبه 
الحل پسررا راضی پمراجعت کند باید هر چه ممگوید در تقسح کوه 
نشینی و گناء خواری و انس با جانوران باشد و حتی القدور شهر را 
فزا نیش تزیبا: و مفید اعقلومن‌هنه تهراینکهتمکاری ببثل باور که خنال 
محنون را در الترام دامن کو هسار قوت دهد و گناه بای صخره‌ها 
لتاق اغنقه شبن. یانش افهد رک کناز. این مکایيع. سوه [نر شود 
را بخشد. محنون از شحه قصه آگاه,شد «بر جبت و نشست 
شادمانه» و خال,را مایوسانه از بیش خود زاند.. 

4- دد عوض این حکایت که حذف کرده است مکنی پردة 
غریی اضافه مینماید که نظامی از آن غفلت داشته است. سلم 
عامری مادز, محنون را بکوه آورد که هر قدر سعی نمود سر را 
پباز گشتن راضی تتوانست کرد. نظامی. گوید مادر نومیدانه بخانه 
رفت و جهان را بدرود گفت ولی مکتی مگوید جون محنون لخق 
بنصایم مادر گوش داد فربادی دینک : 

شرفته خیال بارم پروای کسی دیگر ندارم 

گفت این و جوابرسایه آفکن . .از بادیه برکشید دامین» 
نشبه آن موجود ضصف حالاك بابر تابستان که سای گربزان خود 
را هر لحظه از صحرائی بر حده و بادیه می‌افکند بری با فرار 
مجنونانه قیس مناسب است که همین يك شعر برای دوشن کردن 
تمام منظره کافی است و ما را از مل اشعار دیگر مکتی قو اه 
موضوع بی باز میکند. جون محنون فرار کرد مادر بدیخت از 
یاو بر وی شد-معلوم..است. بحال. پیزه زئی- نا توان.دد پی" آن ابر 


سا وه ایی. حه خواهد ده د : 
4 تِ-۳: +2 
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اپن سلام گفت:: با و مرا در پوست گوسفند جای بده نا بذین وسله 
نزديك خانه للی شوم با دوست را به‌بینم با در مطبحی قربان کردم. 
للی ملازمیی دارفت؛ زکه او را محنون نام نهاده بود» حون شب 
رسد و گله فرود آمد لنلی انفا فا ملازم خود را خواند محنون از 
درون. بوست لسك گفت و. سپوش افتاد و مردمان دو ندید و حوبان 
بزحمتی. موفق شد. که راز دا بوشاند و عاشق دا بگریزاند. این 
نیز از وقایمی است که مکتی اضافه کرده و چندان طبعی بنظر 


۸ در للی مجنون نظامی حکایت یی تناسب ذیل دیده 
میشود , ۱ 

سلیم عامری خال محنون + دیداد امد که با صایح بدرا نه 
وی را بخاه باژ آورد. از حمله خاق کٍ برای متقاعد کردن 
محنون بان کزد ان اشت : 

و شاهی شنند که عا بدی در .کوه شته:-و غذای خود ژا :از 
اکناه قرار داده ات خاجی رد او فرستاد و یفام داد که نو در 
کوء بی غذا و لباس چه میکنی برخیز و بشهن با از ما محبت 
خواهی دید (۱): ۱ 
راهم قندری گساه سوده از مطرح آهوان دروده 
افو کگفت تقلخ ها نت :این تست -کیباه کی اگیان اشت 
کر را بابی از خدمت شه خلاص ین 
حاجب حو این بشنند خود دا از اسب بزیر افکند و در بای ژاهد 
افتاد و دست او را بوشه ذاد.» اه ۱ 


حون حکات را سلیم عامری ی بایان ن آورد: 


[] این حکابت را سعدی در گلستان آورده و نتیجه را خالف نظای گرفته است 
لعذی عابد زا به آمدن شهر و قبول لعمات سلطنی جلوه داده است . 











میات ۹ و لش انفهن ق صفیحه 2:۳۷ 


بان منکند. .این طنیب. یکروز" مشتی_ل بلنلی آوزد که محنون 
دایم ([دات و حندی مان دو عاشق فاصد شد اهر دو را شفا 
بخشد این اشمیمسی؛ او | مکتی سار بمو قم اضافه کرده هر حند ملی 
از ووز طلوع عشق هریض شده بود ,و اشاره بمرض او حندان 
از ومی تفای ولی با شرحی که مکتی داده و طریق معا لحه‌ای 
که مخصوص امراض عصبانی و رنحم‌ای عشقی است بان کررده 
ان اضا ده اسندیده و مناست نظر ماد . ۱ 

٩‏ جوانمردی وذل ام» از حال محنون آگاه و امتاثر 
بکشته سکن بغوزی که" اولفترا/ پلوسپرباند_نظامی بوفن را 
جوانمردی از عرب مداند و مکنی او را شاه هند معر فی منکند 
که بکماه مسیاقزت منزل او از قسله ملی دور بود. خلاصه » 
لشکر تون دد پرابز قببلهٌ انلی .صف کشید دزن این چنگ مکنی 
محنون زا اسر لشگر للی مکند که او .را برده و بچسنن: گر ده 
و افردا در جزایر صفت. نگاه ,مدارد که ا.کو: لشکر نوفل؛ جمله .کند 
او ,را بقتل برساتد. ول جون.جنان .دید صلح کرد و باز کشت 
و بر قلمل حیز ازه است. و غلت قطع نگ را امطور مان 
کردن بپق است از -آنکه. نظامی «کرید! «لهکن نوذن بو قیبله 
لیلیی طفر ,یافت بدر لبلی ضرع کنان بش امد و .وق ه اجه 
میخواهی دهم دخترم را مگیر و مرا از دامادی دیوانه‌ای رسوا 
مکن ‏ وال قبوزل -گرهه و (ناز کت #ملم اتابت که تودل .قبل 
از: جنک راید این شحه را یش بینی ,مبکرد. که بر صورت غلة 
حصم ) مغاوت زازی خواهد کرد و دیوانگی محنون ول ما فی 
اسایقی ذال امتنا ء خود از دادن للی محسوب. خواهد داشت. 


تین 


دز مصورت از لک مدذی و حونربزی حه فا بده . 


اب 


۳۳ لبلی را 49 این .لام شو هر دادند . محنون بحوبان کله 








ضفیحه ۵۲۹ تا( ین شمازه ٩‏ 
‌» 


قلیدادی 
لب جنون مکتحی 


بقلم آقای رشید یاعی [ بقیه از شمار؛ ۸ ] 

۶4 حون در للی شنید که اشعار للی و محنون در افواه 
ااده و رسوا شده اند ۳9 فرستاد که محنون را بکشد. نظامی 
به همین قدر اکتفا میکند ولی مکنی قصه را نعقیب نموده گوید 
حون حونی بنحنون رسد نی لاو زار دی کمان از دست 
با فکند و ۱ 

« حون مرده حز خر ان نداز د 
او را حه کشم که جان ندارد» 
دسر هر جلا محنون نماد حشم بگشود و گفت مگو اجلی که با نان 
من امده‌ای ؟ 

رگفت آمدم از دبار پارت کاگاه کنم ز روزکارت». 
روزی عزل را مسیخو | ندم ملی از دریحه سر بر آورد و بمن گنت 
بسراینده این غزل بکو : هر" عند شوق ملاقات از حد فزون است 
ولی حند روز, نزديك . قسله ما که ترا بخوا هلا کشت.. ات 
محنون اطمار بی اعتنای از مزر گ و بقدری جان در راه دوست را 
که نظامی ,شرح داده و بدر و کسان محنون را مخاطت ساخته 
اثیتا وک اتف گناد 

و لین مزیض شد. مکتی این قسندت وا ,»45 نظامی » کو ناه 
ببان کرده مناسب توسعه دیده و شرحی. قبل .از ,راو ۶ پحکاریت 
ات برالام از مرس شدن یی و در بافتن طبیت دزد حققی او را 











شباام: ۹ ایرانشهر 4 صفحه 6۲۵ 


سیهر نیز نباید بدین شکوه و جلال. 
«ستارگان سماوی همه کنند افول 
حنانکه توالت وج دو میرود بزوال» 
رجهان پسوی عدم رهسیار ومتوکس فییا : 
که يك جمان دگر بود خواهد از دنبال» 
۹ 7 بری که پس از مرگ عالم د گرپست ۱ 
زهن, صوز. اطل زهی ال محال » 
ان کل ای بای دنق 
که عاشقم من و دارم بدل امید وصال 
پدین امدم بگذشت روزگار فراق 
ی ایس ام مرا ومان علال 
کنون بمیرم خندان و جان سیارم شاد 
که کشته ساغر امد و عشق مالامال !1 
طهران نت میزان ۱۳۰۳ - تضرالل» فلسفی 


اخطار وکلا و مشترکین محترم 


۱ -- بجهت نزد يك شدن ختام سال سیم مجله خواهشمندیم حساب این سال را 
هرچه زودئر تفریخ بفرمائید. 

۲ ه رکس که وجهة آبونه را نبرداخته اگر عین له ها را" پس "بفرستد قبول 
داریم . ۱ 
۴- چانکه سابقاً هم اعلان و یادآوری شده قیمت‌جله و کتب و انتشارات من 
بعد از روی لبره محسوب خواهد شد چونکه جهت ابت نماندق قیمت قران ادارهٌ 
ایرانشهر خیلی متضرر شده و میشود. لمذا قیمت مجله يك لیره و قیمت انتشارات 
هم از قران هی دو قران يك شلنگ باید حساب و پرداخته. شود. 

4 -- وجوه سفارشات هميشه باید قبلاً ارسال شود و الا در عدم اجرای آنها 
مغذور خواهیم بود. 
































ه ابرانشهر که شمارءٌ ٩‏ 
صفخه ۵۲6 دی ۳ فشهر 3 ر 
پر فت:دلر ودان موز شدم ر حور 4 
دگر ز مرک تترسم که کی :تخیر ک 
مزال وان داشتن امد وصال 
به آزد من نبود مرگ سهمگین دیدار 1 
بحشم من مود مرک اهنان حنگال 
و آنتجان دنز د مرع نجر. باری بال 
حهان دامی وامدهاش دای اودشتث ۱ 
بشر خو »مرغی کز. دانه‌ها شود اغفال . 
هملشه در طلت دا به غافل اتگ ار دام ۱ ۰ 
هماره "در "ره آمال»غاقل از آتحال 
ولی مرا نه امند است در.جپان »که برفت 
اممسدواری همین ان بت عدیم مال 
که تا یکره جبان هرا باستعحال 
موافقان «ابکود» ۳ عقده هنن ۱ 
۱ رد دنم که «ای گشته :بای ند خال » 
« یکی دقتق نظر کن بزاهگان وحود 
۱ نکینه جکو ده سار فد راه اضمحلال 
نه باغ باشد پوسته سبز بر" یکحال» 
همازه ‏ نقصان این در .اتپنای کنال» 
«زمین نماند هر کز بدین بزرکی و جاه 








شماره ٩‏ و 1 انشهر 4 صفحه ۵۲۳ 


امید پشر 


کستته رشته امد من ز جاه و ز مال 

ار( آنکه کو کت .عمرم گرافته راه ژوال 
بنو بهاز جوانی رد غنحه عمیز 

شکفته : نا شدطا. .یز مر ده شیم! بکل .۱ آمال ۱ 
ز بوستان جوانی گلی نجد. هنوز 

اجل بنا.گه عمن: مرا بکند نهال! 
جح رنجها ‏ که اکفدم ز گردش شب: و دور 

حه درد‌ها که بدیدم .ز دوره مه و سال ! 
مرا ز. جمله جبان دل بدلبری خوشبود 

فرشته روی و فرشته بر و فرشته خصال 
ندپالهسدیله گردون وه سکوئیش نظیر 

نزاد مافقتکتی پدلمیتی . مس 

+ پیش روی مپش روی ماه همجون شمع 

به »,پیش سیم فش. سیم حامهمیجو, سفال 
عقاتٍ مرک بناگه گرنتش اندر حنك 

نجو او تقمین یدق یمام جزاتال 
برفت دلر و گشتم ز مویه همحون موی 

بشد نگاو و شدم من ز ناله همحون ال 
برفتا دلر و از دیده شد نهان در خاله 

ز دیده رفت و لسکن کحا رود ز خبال؟ 











صفحهٌ ۵۲۲ ایرانشهر 6 شهار ٩‏ 


تأمل نما . و.اگن بی اعتقادی موجب نر قی.امم میشد.امی‌بایست که 
عرب‌های زمان .جاهلت در :مدذیت گوی, سقت را ربوده: باشند 
چونکه ايشان غالبا ده سین طريقة,دهریه بودند ازین جهه همیشه ‏ 
باواز بلنت مسگفتند. : « ارحام ندفم وادض ملع وما جهلکنا الا الدهر» 
و. یز علی الدوام این کلام دا بزبان می آوردند «من محی. | لعظام 
وهی دمنم», و حال آنکه ایشان در غایت جبل چون, حبوانات 
وحشی بسر مبردند ۰ پس از. همه خالات و نضورات گونا گون مرا 
بخویی: معلوم .شد که .نه این هفس. مصلح است. و نه تغسیر .آن از 
برای اصلاح و ریت مسلمانان نو شته شده.است. بلکه. ای, مفس 
و این شیر از,برای هلت اسلاممه درین حالت حاضره ماتد, همان 
امراض "خبثه مهلکه است: که در .حال هزم و ضعف ».طبعت انسان 
را عارضن میشود. و مراد از این جرح و عدیل سابق طاهن شد 
که مقصو د این هقسر ازین سعی در ازا له اعتقادات مسلمانان خدمت 
دیگران و توطید طرق دخول: در کیش ایشان است. لا حول ولا. 
این چند سطر بر سیل عحله نوشته,شد و ما .هی ما بمد» بحول 
خداوند تعالی مفضلا" سخن درین تفسیر و در مقاصد مفسر خواهیم 
راید فقط.. 
زاد؛ افکار هین نیهیلیست‌ها یحتی ۳ میباشد . مقصود سید جال الدین ۳ 


گر که.۱ اعتقادات مذهبی را از میان بردار ند مذهب نیهیلیست شایم میشود... ۰ (ایرانشهر) 
> که که که که که که که که که که که که که که که که که بل که جک جه که بو که که که که که که که جک که که بکه جله که بل جه که جله له به جو 


صحیح اغلاط مقا له اول ی ارانشهر 



































شهار ۹ ۶ ایرانشهر عه صفحهٌ ۵۲۱ 


داده بودند و" اراضی برطبش و اسیا نا و ونان پا تشم انتگریه 
بودند که بحهای خودها را بحهة قربانی اصنام نقدیم می نمودند» 
ایمتامه فرتمقیتن آشکار. اشت: بوناناق دی- آن فرن سلطان عالم 
بودند و در آن زمان حکمای عظام و فلسوفهای کرام از اشان 
بظمهوی میرسدند که بصد ها آلپه و هزارها خرافات دل بسته بودند » 
مفسر دا" این .معلوم باشد. فاری در آنوقت از واحی کاشفر نا 
ضواحی استاعول حکم شسکرد و در" مدیت وحد عصر شمرده 
ده صد‌ها نخزعبلات مرا اوح داش نبت؛بوعا» مفس بالینه اجخ 
را باد داشته باشد. همین صارای متأخرین در هنگامی که اذعان 
داشتند به تثلت و صلیب و قیامت و مسمودیه (۵) و مطهر و اعتراف 
و استحاله » سلطنتهای خودها را قوت دادند و قدم در دايرهٌ علوم 
و معارق و صنایم نهادند و باوج مدئیت رسدند و اکنون هم غالب 
ایشان با همهٌ علوم و عاری ره سین همین طریقه می‌باشند و عفسر 
این را مج احسن مدا ند . ۱ 

حون این امور را صور نمودم دانستم که مسر را هز کز 
این حنن خالی ینعی که اعتقاد بدین عقابد حقه سبت اتحطاط 
لها ان ی ده ات و | آنکه اعتقادات راء جه. حقه بو ده 
باشد حه نل بهیچ گو نه منافات و مغایرتی با مدئیت و ترفات 
دنویه یست مگر اعتقاد بحرمت طلب علوم و کسب "معاش و سلوك 
در. مسالك مددیت صالحه و باور نسکنم که در دنا دیئی ‏ باشد که 
ازین امور منع کند و این مطلب از آنحه پیش گذشت. بخوبی 
ظا هر شد . بلکه میتوانم بگوئم که بی اعتقادی پغبر از خلل و هناد در 
مدزیت ورفع امنیت هیچ نتحه دیگر نداده است اينك نهلیست (0) 

(۵) مقصود آلين غسل تعمید است. 


(7) نیهیلیست يك فرقةً سیاسی نوده است که در روشسیه تشکل یافته و مقاصد آن 
عبارت از معدوم کردن عام تاسیسات سیاسی و اجتمای بوده است. میتوان گفت که بولشویزم » 











یج ۵۲۰ اه اور انشهی: هه شتا ری 8 


بسن. ازین افکار و خبالاتابتدا چنین. بخاطره- آمد که البته 


این نضئر. کیان کرفه استا که بات احطاط مسالمانان و مو حچس 
بریشان حالی ایشان .همان اغقادامتة, ات وگ این اعتقدات از 
اشان برود باز عظمت و شرف «ختین خودها را استحصال خواهند 
مو د و لهدا سوم هش از| له اون اعت2ادات ۶ ۳۳ ‌ ادین حجمه 
معدور با شد . با مقدیر امو ده بذو گفتم که بمب دبان به پیت 
همان اعتقادات از ذل عودیت. فرّاعنه رشته دماغ» جبابرء هاسطان 
را بخاك ماللدند و خودها وا پاوج تتلظن. و مهانشت +وّسا دای 
"آوا «قسر ابر نشسده ابخ و عرب ها او همعت همان اعتقادات از 


اراضی تفر جزبرة‌العرت بر آمده و در" سلطنت. و مدزیت "و علم 
و نات و فلاحت و بدازن باس و رشردون همه عالم شا وال و 
فرنگان همان عربمای معتقدین را در خطهه ها باواز بلند. ابیتادهای 
خقف‌هاً مل‌شامنده دآعاءجان ماه نت زاین 
حود میا مسب | یا ی خیم مق وی 1 3 ز 4 
ربیده باشد. و بعد ار ملاحظه تاتیرات عضمه این اعتقادات حق+ 
و معتقدین انا نظر سر محتقدبن بعةّا بد وا طله مو ده دیدم ده هد و ها 
دنل آن وق دا فوانن مد ست و علو م و معار ی و اصنا ی صنا بع 

» 1 ۳ 
تررزقی در ده بودند. که بمز از ها «اویار» و «رموت» و رد ده تا و 
«وادکنف ‏ و . ِ هنومان» اعتقاه داشنبه» این مقر حا ول تن ۳ 
دست : مصر ما دز ان هنکامی اساش مد بیت و علوم و صنایم را 
نهادند. وداستاد پونانان-شدند که با پتها و گاوها وا سکاو گربها 
ایمان"داشتند »این هفسر بلا شكاین:دا هداند. و کلدانان در آن 
زمان بابه‌های رصد خانه‌ها ممگذاشتند و آلات رصدیه می ناختند 
و بای قصور عا له میی مود ند و .+ ات علم فلاسحت. .تا با تصذیک ۰ 
مبکردند که بستاره ها میکر وید ند ی مقس وشده نراشد , ی 
شقین در آن عصر بازاد تحارت بربه و بجریه و صناعت را بواج 








هام 4 ابرانشهر 44 صوادة ۹ 


طبیعده چند .سخنان مبهم و کات امپماه: دز معنی:؛ آن آذزاگر ‏ کرده 
او راکو ها ندانسته است که انسان انسان است به نرییت و جسع 
تضارل و آداب او مکتس است و افرب. افسانها » فطرت» آن 
اسانی اسچال.که دوز تر وده باشد از مدثبت و بصدتر باشد از 
نضایل و آداپ مکنسبه. و اگر انسانها آداب‌های شرعبه و عقلیه 
را که بغایت صعوبت و مشقت اکتساب میشوق نرك نموده زمام 
۱ احساز وا ندبلنی طسعت و فطرت خودها بدهند » بلاشك از حوانات 
پست نر. خواهند.شد ق.عحب. نر این است. که. این ففسر"».دنبه 
فان الهبه بوت را سزل داده باب «رفارمر » (ع) فرود آورده 
است , . و انسناء علسم السلام‌را جون «واشنگنن» و «نایلون» و 
«بالرستن » و« گادی‌بالدی ». و مستر « گلادستن » و هسو «کامیتا, 
اجا کی فم تا 

حون این نفسسی را بدین گونه دبدم حبرت مرا فرا گرفت 
و ,در فکر شدم که این مفنر را ازین کونه شیر حه مقصود باشد 
و مراد. این مفسر چنانجه خود مبکوید اکر اصلاح قوم خویش 
باشد...چس جرا سعیی میکند بر ازاله اعتقاه مسلمائان از دیات 
اسالاهبه حمتوصاً بنن وتی که سابر ادیان از برای فرو بردن این 
دین دهیها کنشوحم ایستا. .نا نمی یی مسلمانان با ان ضعف 
و پریشانی حون بمعحزات و جنت و ار اعتقاد نکنند و یغمبر را 
جون «کلادستون» بدانتد البته بزودی از حزب اضف مفلوب بر 
آیبنم خون‌ها دالابغالب: وی :خواهنی پوسبت بین! آنکه: مین هزتکام 
هیچ رادع و زاجری و هچ ِِ- و بمی باقی نمی ماند » "و 
مقتضی نمدیل دین از طرف دیگر موجود است جون که هم شکل 


و .هم مشرب عالب شدن » همه قوس دا لسند است. 


)4 دفارمر کلمةً انگلیسی است بمعنی مصلح , 








صفه ۵۱۷۸ ایرانشهر که شهباره :ه 
است؛ و جون این تفر دا جنانحه ادعا سکند از برای اصلاح قوء 
نوشته استیقبن کردم که آن سناسات.الهه و اخلاق قر آنه 
موجب بر نری و برومندی امت عربه شد در جمبع مزایای- عالم 
اسانی همه آنها دا در مقدمه کتاب خود بطرزی حدید. و هپحی 
تاژه بر وفق بفگس ۶ شرح و سط آداده است و آن. بحکمون: ترا 
که سیب اتفاق که عرب و تبدیل افکار و تتویر عقول و تطهیر نفوس 
ابغانتشین چاد:با (آمکه_حرتفاتشقاقی و نلات وتو فقوت 
بو دید بك يك اشتساط کرنه در سطور آن مدمه درج کرده ات 
جون هسیر بنظرم گذشت دیدم که بهیچ وجه این مس ازین 
امور کله سخن در بان: نناورده است و کلامی دن ساست. السه 
پر اوق استناق بهیچ گونه متعرض بان اخلاق قررآنة نشده .است.. 
و هبحيك از آن حکم جلله را که باعث نوی عقول عرب و تطییر 
هوس ایا کردید خبکر: به زتمونده انسف».بلکه: لزن آیاتی که تعلق 
بسیاشتت الیم اس ینشکفل بان! ابخلاقی: ون‌عادات ا نجننه! و تلهدل 
معالقزات, منزلنه؛ هسافدنه و .سات نوی خقولامی) با شدرنهنه رک تلا 
ضبن گذاشته .است: فقط در ابتدای سر خود جند سخان" در 
معنیی سوره و آه وخروفق متطعه اوایل سور رانده است و بسن 
از آن همت. خود دا بر این کماشته است که هر آه که در آن 
ذ کری از ملك با جن و با دوح الامبن و با وحی و یا جنت و با 
نار و یا محجزءٌ از معحزات انساء علیهم السلام میزود آن آیه را از 
ظاهر" خود بر آورده بتأوبلات باردة زندشهای قرون سابقهٌ مسلمانان 
ناویل شید فرق هب که | تطحاقه ار یسالک لت ان 
علماء بو دند این هس بحاره بسبار عوام انش ) لهذا نمیتّواند که 
اقزال ایشانذا خی افیا کورد: 
فطرت را محل بحث قرار داده بدون پراهن عقله و بلا ادله 











تاره ایرانشهر 4 صفحه 6۱۷ 
دزیت روزها از قلم مسلمانان به ظهور مرسد مطالعه و بر خالات 
نویسندکان آنا "احاطه ‏ نمایم شاید در این مطالعات خود بافکار 
عال حکیمی بی: برم که موجب خسن تریبت و صلاح و فلاح 
مسلمانان ؛ بوده-باشد نا آنکه در نوانائی خویش/ مساعد افکار 
عالهٌ او بوده باشم و در اصلاح قوم خود یار و انباز آن کردم. 
و درین عالم بحث و تفتش از افکار مسلما نان »:شنیدم که شیخصی 
از ایشان :در .حالت کب سن و تجریات سنانحت "عالك فرنک‌را 
نموده ون از کد و جهد بحهه اصلاح مسلمانان تضیری بر 
قرآن نوشته اسث : بخود گفتم اينك" همان که مسخواستی و جنانحه. 
ءادت .امعان امور جدید است خبال آخود را بر حولان تآوزیه: 
تصوزات گونه کونه در اخق آن مفسر و آن هسیر نمودم و کمان 
کردم که این مقر مد از همه این تفاس کثره که محد؛ین و فقتبا 
و متکلمن و جکاء » صوفه و ادباء و حون و زنادفه حون 
ابن لو ندین. و امثال ان نوشته » اایته داد سخن زا داده و کشف. 
حققت را نموده + نکنه مقصود رسندة باشد جون" که بر افکار 
۱ شر هان و عربن هر "دو. یی برده است و آندهشه نمودم که این 
مفسر از برای اصلاح قوم خویش حققت و ماهیت دین را .جنانجه 
حکمت افتضا مسکند در مقدمه شیر خود بان نموده و لزوم دین" 
را دن عالم اسانی به براهین عقلنه اثبات کرده و قاعدهٌ کلهٌ خرد: 
سندی از برای: فرزق: در مىانه دین حق و دین باطل در مپاده است . 
و پنداشتم. که این مفبر بلا شك تأنیر هر يك از ادیان سالفه ولاحقه 


را 


در مدبت" و هت احتماعده و مق هر وآحدی از آنبا را دز 
شوش و عمّول افراد | نسانبه وضح نمو ده اس و مت اختلاف 
ادبان را در بعضی از امور باغاق در بشاری از احکام وس 


اختعاصضص هر زمانی ۳ دی و رسولی لو مجح بات‌کمت بان *کر ده 








سح ۱۹ ۰ او رشن «چُِ شمان ۹ 


بو ۵ از 1" میکنند و غوس ن عمول را از اهر اضص طار به سیو ء تراشت 
<ات مد هید و آن ریت <سسته را بر وق و م.حت اصلیه حود 
مکی داد و عمری دو بازه موم <و دهاأ مین بخشند و عز و شر‌ی 


در فی اصناف ۳۳ باز اعاده میکنند. ازین مت انیت هر 


قوسکه ,روی بانخطاط می‌نهد .و ضعف بر طبقات و.اصنافی آن 
هستولی» مبکردد ‏ همیشه::آجاد آن» قوم: بجهة نن‌قب_ قنایت. لاله 
مننظر این اهیباشند که .ای امجدویی. اخییرانو: خکنجی,,صایحه نبیر 
در اشان,یافت شده و.بسب تدیر حکممانه و مساعی جمبله خویش 
حول واقوآ انیا بنیی: وی زا تخت الوا نی امک فلا 
کند تا,آنکه به بر کت ندایر آن حکیم باز بحالت اولی. خودها 
رجوع نما بند , 
. . شکی یست که,ددین روزها .ان هر طرف.پویشان:حالی 
و ببجا کی و ضعف بر جمیع طبقات .و اصنافی. همسلماان احاطد 
نموده است .و لهذا. هر‌يك ان.صلمانان شر فا" و غرباً و چنوبا و 
شمالا ‏ کوش. فراداشته..و ,منتظی,.و چشم براغ است که از کدام 
قطعه. از ,قطعات ارض و از .کدام جقعه از.بقاع, زمن, حکمی و 
مخددی ظهور خواهد نمود تاک اصلاح عقول و فوس مسلمانان 
را نماید, و فبادهای :طاری شده. وا دفم برازد و, دوداره. اشان را 
بدان .ترییت. حسنه. آلهبه نربیت کند..شاید بسبب. آن,تریبت احسنه 
باز بحالت سبزت بخش خودها رجوع کنند.! و.من چون,به یقن 
میدانم که: حق,.مطلق ,این .دیانت -صدقه, وم شریمت حقه را .زایل 
تخواهد .کرد بیش از دیگران مفنظ. آنم که, به حکمت حکیمی 
و .ندیر خیری عقول و نفوس مسلمانان, ب«زودترین وفی منور 
و مقوم گر‌ددن 

ازین جهة همیثه خواهشمند, آنم که.مقالات و دسائلی که 








۶ بت ی ی ۰ 
شمازه ۹ # ایرانشهر هه صفحه 6 6۷ 


شد همحنان ییا فاضلن و علماء متحرین و صناع عار ن: و 
زرا عماهرین و . تحار متمولان "و دیگر ارباب حرف بارعن یز 
بوجود خواهند آمد و اکر آن قوم به سب حسن ترییت بدرجه 
برسند که سلاطین آنها از. سلاطان سایر اقوام ممتاز گردند 
ه یقبن باید دانست که جمیع طبقات آن نیز از جمیع اصنای 
اقوام دیگر همتاز خواهند بود. جونکه کمال فرقی" هر صنفی 
مرابوط-انست , په تز.قی سای" اصنافاج این /است قانوان کلیو ناموس 
طیعت و سنت آلهیه. و چون هساد دی طبیت آن قوم راه یاید 
بقدر نطرفی فاد" ضعف از برای چسم طبقات آن علی حسب 
مرانتهم روی خواهد داد ینی اگر در سلطنت ایشان وهن حاصل 
شود باید دانت که این وهن » طبقهٌ حکما و علماء و صناع. و 
ژراع و تجار و ساير ارباب حرفی آن قفوم را همکی فرا گر فته 
است . زیرا آنکه کمال همه انها معلول ترییت حسنه ایت و حون 
دز نیت حیشه "که علت است ضعف و خلل و,.فساد.حاصل؛ شود 
لامیحاله در معلولات آن هم ضعف و خلل حاصل. خواهد اشد. 

و این گونه قومی که در حسن نریبت آن فساد راء .یافته 
است گاه میشود که بسبب افزونی فاد نیت و بحهة تباهی 
عادات و اخلاق اصنای و طبقات ین که باعث قوام و سب 
بامداریند خصوصاً طبقات شرفه تدریحاً مضمحل شده .آحاد آن 
قوم بعد از خلع لبای اول و تبدیل اسم» جزء قوم دیگری می 
گردند و »پرایه جدیدی ظاهر میشوند-جون کلدابان و 
فنقبان و قطنان و اضراب ایشان. و گاه میشود که عنایت ازله 
آن قوم را .در بافنه درحان نطرق فساد اصحاب عقول عاله و 
خداوندان قوس زکبه جندی در آن ظهور می نمایند و ایشان 
آموجبت حبات باره شده آن فبادی را که سبت زوال و اضمحلال 








هفیدء :۵۱ 3 و انشه رنه شمار: ٩‏ 
اک حه وحشی نوده باشد بالمزه آز نریت خی نمی اشد . 
شا اه انسان را در حین وند,بظر انار دد ر آور رد خواهد 
دانت که زیست او بلاترییث از جمله محالات عادیه است و اگر 
فرض کنیم که بلائرییت هم زیست آن ممکن است» بلا شك که 
بود و باش او ددین حالت اشنم و اقبح از بود و باش حبوانات 
خواهد بود- و ترببت" عارت است از محادله و مقاومت با طسعت 
و علاج آن حه آن ترببت ».در مانات بوده باشد و حچه دز حبوانات 
و حه در انسان. 

۱ و بنگ*۱ ۱3۴ ون الا نت139 اور کباد 
و از خست. بشرفقی مرسانه و زک نلک شوده باشد السته حالت 
اصلهتظیمت.زا نیز داده » موزل وعاتحطاط آن خواهد شد. 
و این امر به ارباب فلاخت و مقتننان (۳) حبوانات و مرببا اطفال 
و اظمان .بلاد و دئیسان ادیان -بخوبی ظاهر است :-و بالحماه 
حسن نریبت درین عوالم ثلائه باعث همه کیال و .همه خوبی هاست 
جل جوم . بر یلسانت م4 ای هکم زیها دد جوا این 
فی‌نوبه آند. بای دایست اگر..قوهی ان افوای به:نزییتا< سنه :نیت 
شوند جمیع طبقات و اصناف آن بررحسب قانون نناسب طیعی 
مکباد کی متفقاً مرعرع (۳) شده روی بش قی می آوزند و" هر 
صنفی و طبقهٌ دد آن قوم بر حسب پایه و مرنبه خویش در | کتساب 
کمالاتی که اورا. درخوو:است سعی,ری نماید و آن" کمالات را 
استحصال سکند و هميشه اصناف آن قوم بر حست. مرانت خو دها 
با یکدیگر در اف و توازن و تعادل خواهند بود.,ینی. چنانجه 
سب حسن نرییت سلاطین عظیالشآن_در, آن, قوم پافت, خواهند 


(۲) اکتشاب کنندگان و فزاهم آر ندگان 
(۴) بالبده و نشو و نما ياینده 
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شیاره ٩‏ أ ایل/ میداد حله ۱۳۰۵ رشوبی 
غره حرم ۱۳46 هحجری ۲۳ ژویه ۱۹۲۵ میلادی 


تمتا: ادبا و فضلای محبرم که آ ثار قلمی و فکری خود را برای ابرانشهر بذل و 
ارسال ‏ میدارند از تأخبر در درج آنها باید ما را معذور داشته و گله نفرمایند چو که 
جه ت ترا کم مقالات ناچاريم تر تیب _- را رعایت او تور مفصل :را در چند 
سخه درج عائیم. 


همم ۰ ۰ 


[ یکی ان مقالاث سید جنال الذین اسد آبادی است که در جز و کتاب شرح زندگانی و«] ثار فکری 
آن فیلسوف که مسبرزا لطف انله اسد آبادی هشبره زاده؛ سید تألیف کرده عنقهر یب چاپ 
خواهد شد." مقصوداسید از این مفسر معلوم نشد. هر کس اطلاع دارد لطفاً برای ما بمویسد. ] 
من لم بر الاشاء بعبن البضيرة بضل وهو ملوم (۱). 
امسان "اسان" است به براجت و هنج 9 از | فوام ی ادم 


(۱) یعنی : کسیکه اشیاء را بدید؛ بصبرت نه ببند گمراه میشود و سزاوار نکوهش است. 





























صفحه ۵۱۲ ایرانشهر 46 ۱ شمارء ۸ 


چند مکتوب تادیخی.--زن دد ایران بح بسا مفید و قاپل 
مطالعه است. ۱ 

بلدیه . (مجلهٌ_پلدیه, طهران), از: طرف ادایر نفرزبایث 
بلد به ماهی دوبار در ۱۸ صفحه در کاغذ هس جاپ مشود  .‏ با 
اینکه عنوانش پلدیه_است. از حیث مطالب و مندرجات بر بعضی 
از مطوعات ایران برری باود.. اشماوزم :. مها ٩‏ و ۷ سال سوم 
باداره رسده و دارای مطا لب و اطلاعات" و احصائه‌های پسار 
مضدیست . در شمارة ع اقدامانی که توسط ادارةٌ مرکزی در 
طهرآن من امده است ق کی شبه‌نودهته ام" انا بان تفه 
و مپ میاشد و برای هر يك از بلدیه‌های. شهرهای دیکر بك 
ون کافی یی ۱ ۱ 

ساللمای ۰.۱۳۰6 تقویمی است تازه که از طرف آقای 
ارباب کیخسرو و کیبل محترم مجلس ملی ترئیب و طبع شده اس 
این تقویم که نمونة قاست طبع و صحت مطالب میباشد در صفحات. 
نخستان دارای : نام دوازده ماه پاستانی ام روزهای باستائی -س- 
جشنهای کنونی باستانی -- جشنهای خسروی باستانی -- جشن 
های خاله ایران و در . که شهب (آبام وفات) میباشد ؛ و بعد روز 
های سال هحری و سلادی را 07 سال ۱۳۰6 نطسق وت کرده 


و در هر صفحه جای هم برای یاد داشت خالی,گذاشته است. 


آقای ارباب "کیخترو را برای اين پشقدمی در زنده کردن نام 


و نان روزکار با شکوه ایران تبريك و معارفیروران را به تحصیل. 


این تقویم توضبه مبکنیم. 


۱ 














وید را شا ۴ ۰ 
شمارء ۸ ابر ا:شهر 2 صفحه ۵۱۱ 
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هدایت و دعوت شسکند . ما آرژو سکنم که رن حی مت برد کی 
از ملت ايران که دز بارءٌ آنان معاملةٌ حوان را سکنند و بلکه 
عقامی کمتر" از"خوان ندان فنلاهللا سیر خحق" زان ایران 
نیز يك چنین کتاب مد تألف میشد . در هر خال مطالعة این کتاب 
هر" شخص متفکر و تریبت دوست لازم و مضد است. ۱ 

۲ مثوی معنوی. جلد اول مثئوی ملای روم است که 
بعد اژ مقابله با بنج نسخه از سخ قدیمه بسعی و اهتمام و تصحبح 
شر قشناس انگلیسی «ریولد البن بکلسون» بجاپ رسده و شمارء 
عء از دورء حدید اشثارات او قایاگب را تعیکل سدهد. این 
حلد دارای ۷۱ صفحه و بك مقدمه انگلیسی یه دفتر اول و 
دوم مثوی را محتوی است. د کش نکلسون الحق در تصحح و 
این" کتاب زحم , لشده ی یم ی ۵ بادبات فارسی 
39 ۷ 

آفتاپ شرق. جریده اینت هفتگی که در مشهذ جاپ 
کو زر ۵ ,موسی آن غلی‌ضاسان, آموز کار اس. شمایط ۷٩‏ آن 
بادازة ابرانشهر رسده است و علاوه بر مطا لب ساسی و اخبار محلی 
دارای مقالهٌ بقلم آقای سید حسن طبسی موّسس محلةٌ «دبستان, 
که یکسال در مشهد اشاعه یافت میباشد. این مقالهٌ هشتم است در 
موضوع «ادیبات فارسی » که آقای طسی با قلم شیرین و اطلاعات 
واسع خود نوشته اند. ما با و دوام جریده را آرزو میکنیم . 

نمدن. نامه ایست مستقل الافکار --؛+علمی » ساسی 
و تاریخی. هفتهة سه بار از طرفی سد محمد خان تمدن در طهران 
حاپ میشود. شماره‌های ۷-۵ آن باداره نام مقّا له های : 
زند گانی فرع قدرت است - اثر یکی از رجال مهم دولت ناصر ی 














صفحهٌ ۵۱۰ ابرانشهر که شماره ۸ 
ایرانشهر قول سکند. و نصف دیگر بسته پفتوت ار باب همت و 
معارق بروران واقعی است" ۱ 

زو کوناك خن مستنی از ینت که دد این محیط چناا 
از طرف حمعی قبر شناس تقدیس و تقدی شده و يا جنان افدام 
کوححی در راه خدمت 0 بنام وی انحام گیرد ولی بر شماست 
که حی الامکان کو | مر ائماناندن احساشات باه و گانون 
خاموش نشدنی خود. نموده نه نها بجاپ نمودن شرح احوال آن 
شهید باه سرشت همت نماشد بلکه بر بر شا وا است 45 دد 
ساختن مزاد شرهشرن جهد وافق نموده و قطعهٌ کنلان را بك خطه 
مقدس برای آزادی ابران بسازید. نا 

ز فض خون جوانان حنگلی دوزی 
4 توا من لد آریفیهان! آفادی 


طهران -- ساسان کی آرش گبلانی . 





مطیواب وار<ج 
دارای ۸۵ صفحه » تلف میرزا یت هدات و دد و در 
مب بروخیم ابا طرز؛ ین" در روی کاغذ. خوب | چاپ و تجلید 
شده خلت . 
این کناب از معحاسن" حیواتات و مظالیکه انسانها خدهبادة آنها 
مرن و کته نز خملنی نمیا یذ ی نبانات بحث کرده 


عقامد بساری از دانشمندان و حکما :را :در آنباب و رین هم 
و خواننده را بشاهراه صلاح و حقشناسی و ۳ اعد به حبوانی 


























شمازه ۸ ایرانشهر 46 و 6۰۹ 


شمادت وی : هم دست ما: از .وصول 
بمزار . شش ,ول کوناه. و امکان 
ریختن, جند قطره اشک هم بر روی 
خااه ره فرش برای ما نمانده است: 
ول شما و ما.میتوانیغ غی از دیختن 
ااشک و زبارت مزا # با بروی اعمال 
و اطوار ستحسن و سندیده آن 
شید پا کدل : روح حضرنش را .شاد 
۳9 ِ_ و خزم بگذاریم و هم نگذاریم. نام 
میرزا کوچك جنگلی در ایام طبه‌گی عظمتش در لوح خاطرها غنار 
فراموشی گیرد و طریق نسبان پوید . 
غبر از پروی اعمال و مرام و خبال مبرژا کوحك تعان -حدفتن 
بتاریخ نیز از وظایف مهمهٌ ما ست و باید بمورخین ظاهر بین کنونی 
که موسته دستخوش احساسات شخصی با مقپور محط ابکار خود 











میشوند اطلاعات صحبح و خالی از کذیی داد که آنه بتواتد از 
استمساك به اطلاعات ناقص و آلوده بغرض امه نویسان کنونی خود 
داری کنند . برای | نحام دادن اش مقصو د هن بنده این خدمت را 
قنول کرنه و باس احتی‌ام مرحوم مبرزا »کوحك خان و خدمات و 
قدامات قابل ستایش وی ونتاله‌ای دن زیر عنوان.«کوجك جنگلی » 
مشتمل بر عملات شحصی وی: در راه آزادی ابران بربب داده 
قدیم اداره ایرآنشهر نمودم که در حزو اتشارات خود جاب کنند 
نا همه همو‌طنان. از داشتن اطلاعات کافی در بارء چنان الاب 
هقدسی هحروم نماند . 

برای جاب این رساله ,که دو جزوه از حزوه‌های اتشارات 


ایراندهر مشود ٩۰‏ لره در آورد خی که صفب 1 را اداره 
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سیم سس سسسسیت 





هم در ضمن در خواست جاپ این رساله از گنلانبان وطن پرست 
و آزادیخواء» شرشکی جندا بر مررقد مر‌حوم .مبرزا کوجك نخان 
اعلی الله مقامه ثار کنم : ۱ 

موطنان محترم ! خودنان بهتی از هم مندانید. آنش, مقدسکه 
در قلب باه و مظهر میرزا کوجك خان فروزان شد بدون هیج 
رت و شایه بپترین نموئه‌ای بود برای نماباندن احساسات دفیق 
قلب يك عاشق شداشکه ما ند آن ورب کواندسن !را در کب کر فته 
در مدان جانازی تاخت. 

همه اذعان دارند که اجناسانی بحنان دک و وجودی 

بحنان حفقت و رت و در عان" حال شور و عشق دیده کت 
و آش جنکلی مقدسترین آشهای ايران بوده است. 

آن خطه مأمون‌ترین ناهگاه»اخرار و منورترین طلوعگاه 
سفادت ايران بود» آن» جائی بود که رب اللوع عشق بر فراز 
درختهای انبوه آن پرواز نموده و طبق عاطفةٌ وطن خواهی و 
اساسات اتران دوسی زا تارسقتم وان تصت و سکلییا 

اکنون سه سأل.و اندی انت که:مرژا. کوچکخان شهد 
شده و تن بی شزش ثد "زو انیت خاکهای گورستان حا 2اه 
کلوان (خلخال) مدفون و سر بی تنش هم در یکی از گورستان 
های کمنام طهران نایدید: شده است. ۱ 

اکر بقول آفای عطائی کاهگاه برخی عاشقان اطریق,وفا و 
آزادی بر مزاد امرحوم خابانی گذری" نموده و بر زیادت آن 
مرقد شرف مروند » شما براددان من  !‏ دسترس مق نن مقتدای 
حود داشته "و ه از مزاد سن آن اطلاعی. دارید . 

آری: رمبراژا .کون ..خان/, بطوري. شپد,,رشد .۱ که,پس از 














ممورء شاعر کرمانی دا آفرین گفته فرمود: «آفرینده 
بحون در آفرینش تو بخطا نرفته و برای کشف حقایق خود زبان 
را را اتتفاب نموده گت هن 

در واقع میتوان گفت که دانشمند روسی دربن حکایت کوجك 
و شرین خود شوکت و عظمت مهر مادر و وسمت شفقت پدر را 
زنده کرده است. این است وقشکه موز از مادد پرسند و گفت 
و حکونه آنهمه راه‌های دون و خراز.را: کشفته و اسنحا آمدی ء 
شاعر کرمانی در جواب گفت : 

«در دراه عشق مرحلهٌ قرب و عد ثست» 


زندکان جاه : بل 
میرزا کوچك خان جنکلی 


(قاضا از جوانان و آزادیخواهان کنلان) 


شرح حزین و اندوهناکی را از آقای"حسینقلی خان عطائی 
در شمارهٌ حپارم و هریت زبادت کردم ار آن شدم که من هم 
ماتد ایشان از رفقای حنگلی و فداشان آن"خطه باه تقاضائی را 
در باب چاپ رسالةٌ «کوچك جنکلی» بنمایم ولی همانطوریکه 
ایشان با از جادهٌ مقصود خارج نهاده جند قطره اشك کرم بر 
مزار شهد راه تحدد مرحوم خابانی علنه الرحمه افشاندند» من 
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بلند بایه میرساتد. ارسطو و فردوسی و در شیرین زبانی مانند 
انکیین » سمدی شیرازی و با رباععات جون شراب زهر آلود خود 
عمر خام و اسکندر و بهرامگود و هومر» همه بحگان ذن صی, 
1 ۱ 

شمور از سخنان دلنشان مایر» زمانی باندیشه ‏ فرو رقته 
و پس, فرمان داد و کفت سصد جایك‌سوار برای جستن آن فرزند. 
حرکت بکنند و هر آن کسکه:آن پسر را با خود باورد هر آینه 
کلیکار خواهد شد . من دانستم, که این ژن حرا این ایدازه برد 
و بی برواست حون او مادر است و دوست مدارد» در دلش از 
کم کشتن پسر» آنشی, سوزان است که میتواند قرنها بپز سو 
شرارها باشهو حتقپٌ رام یندازد ! 

شاعر کرمانی از فرمان دادن مور خلی خوشدل و خرم 
شده ,این اشعان وا انثاة, نمود : ۱ 

«انن کدام غمه است که دلرباتر از همه نغمه‌هائیست که از 
ستار کان .آسیان , و از .»کلهای. کاینتان» بسض مراندگ هز کی 
خواهد کفت که آن, نغمه محت. است ! آن .حست که از آقتاب 
صف النمار اردی بپشت زیاتر است؟ عاشق سودا زده ,در باسخ 
خواهد کفت که آن دلدادهٌ من است ! 

آری من دلربای ستار گان آسمان دا دد شمه شب مدانم », 
من میدانم که چشمان ياد من از همه لها زیاتر است وحتی, باز 
مدانم که یمخندهای وی چقدر مهر انگیز است ؛ با وجود ایا 
هنوز تا کنون بپترین نغمات» امبده و خوانده نشده است» آن 
نغمه که نغمهٌ نخستین نمام نغمه‌های. دفاست » آن آغمه که راجم 
است بقلب جهان » بقلب فسونکار جهان» بدان قلب که ما, آدمسان 
آنرا «مایر» مینایم! ۱ ۱ 
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دزدان دزبای سوی انختد ول .و خبت دو آنیا را" کفند و 
فرزند دلند مرا که زیاترین فرزندان بوّد از من دزدمدند» | کنون 
جهاز سالست در نسراغ او بهر سو منگردم و بهر کوجه و بر زن 
میدوم. [ نبمور از شنفتن پانات زن که میگفت فرزند من زینانرین 
فرزاندان بود آهی کشده و در دل خود .کف ؛ مانئد سر من 
جهانگیر !] امير ! من میدانم که فرزندم پیش تو است چون لشکر 
جا یر دد همان دزدان دربای را کر نموده ود نو سا بایز ید را 
مفلوب کرده و هست نیستش دا بردی پس حالا بایست پسر من 
نزد نو باشد و باید او را بمن بدهی ! 

آناشنکه دار محضر" شاه هدند باظهارات ان تن ۵ 
.کفتبد که دیوانه شده است. مامتا کرایی ۲ کات: وین 
دیوائه است » مانند یك مادر ۲ 

شمور برسد ۸ مه ای ژن ! بو" حگونه از انپمه راه‌های 
دور و درا باینحا آمدی ؟ انهمه و و دشت و حنکلما را 
ماو کد و9 حون ند - که..برشی "از - آممها داکهه فروتز از 
حواثات » درنده: و وحشی میشوند نو دنت درازی تک خر ۲ 
من مخواهم همه اشها را پدانم . 

[ماراست .که مادر دا پرستنم و به پیشگاهش کرنوش بریم 
در جهان حبزی ست که به مپرورژی مادر مانع و حایل باشد. 
محسات کمله اسان همه از تاش برغ آقاب و شیر مادز" است 
کل بی آفتاب نمیروید» نکبختی بی مهر نمیشود و محبت بی‌زذ 
مبسر یست 4 ه شاعر و ه فپرمان بی مادر بدا نمنشود. ] 

ژن" اضرا کزده سکفت :نی موز فسرفرا مرن بده ۲ 

شاعر کرمانی مبگوید : «ما پایست مادرها دا پرستیم و نعظیم 
و تکریم نمائم زیرا آنها برای ما آدمهای بزرک میزایند» کسان 
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فززند دلیندش بتمام جهان و جپانان پر از خشم و عظ شده بود 
صدائی اشنا باهد. 

شمور فرمان داد و برسد این آواز دلخراش از کحاست 
که بکوش من مرسده پر سو بگردید و بدا بکنند . از دور 
و بر شاه عرض:مبکنند که آواز یکزن ناشناسی :است که رخت 
و قافت دریوزه‌ها را دارد و با زبان نازی حرف میزند و بار 
حضور فرمافرمای سه کشور را منخواهد. مور امر باحضارش 
مدهد » زن مذکور داخل میشود» با پرهنه و رخت بلاسده و 
برای نهفتن سینه » زلفهای خود دا از هر سو پریشان ریخته » نگ 
روش ماتد آهن سوخته, دو دست خودرا بدون انکه بلرزد سوی 
تهور دراز کرد و گفت: آیا تو هستی که سلطان بازید وا مغلو بکردی ؟ 

بمور کفت : آری من آنم که هم بايزید و هم دیکران را 
مغلوب نمودم نو هر مطلسکه برای خودت داری بگو ! زن با 
کمال نبکن و وقان کفت : اغ, امیر! از من بشلو ] و در هر 
کار باشی و هر جه بکنی باز يك انسان هستی اما من يك مادرم » 
تو بمرک خدمت مبکنی و#من, بزندکی » نو دد پیش پاپرس و 
بازخواست خونهای ریخه هستی! منخواهم اکنون پاداش کناهانت 
را بدهی » بمن حنان گفتند که نو عقده برین داری که توانای 
در داد گری است» اما من باود نسکنم تا اینکه برای من دادری 
و دادگر باشی زیرا من يك مادرم! 

شمور » بردلی و, بی پرواثی زن دا دیده و بار نشستنش داد 
و گفت : کوش مدهم دلخواه خودت را بکو ! 

زن خد. جلوا شاهنشام..حپار:زانو نعنته و کشت آامین!۱.من 
از اهالی «سالرمو» میباشم" نو هر گز آنحا را نمیشناسی" جون 
خلی دور است ۰ بدر و شوهرم هر دو ما هنگیر بودند . روزی 
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در ائنای يك چنان بزم نوشا نوش آوازی ماد برقی که از 
ان ا پر ها ظاهر شود بگوش مفلوب کننده « سلد یرم بایز مد » رسد . 





حي‌حوم» « محارم خانم اسکندری » خستین زن ایرانی که با يك ء+ق طمیمی در راه تر پیت 

و آزادی زنان جانفشانیها کرده و بتازگی برمت ایزدی پیوسته ,است . شرح خدمات 
ابشانرا در ساره آینده خواهیم نگاشت 

این,آواز » صدای زنی بود که ماند عرهٌ يك نره شبر شنفته شد. 
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و ساهش پدیدار و چشمان خوینش به هر سو میکرّدید و جهانرا 
دماشا کرد ! ۳0 ۱ 

چشمان او کوچك و نک ولی همه چیز را میدید و پرتو 
آن چشمها بقدر پرنو پادزهر مرخ سکنه سرد و خنك بود: 

شاهنشاه دو. کزشوار داشت از عقق سرندت در رنگ لان 
یکدختر زیا. قالبهای نی ماتد و پربها بروی من بین شده 
و در روی آنها سیصد جام طلا و لواژم عيش و نوشق"شاهانه بر با 
و مپیا» دد پشت سرش خواتدکان و سازندکان و ند یش رو » 
خویشاوندان و بادشاهان و خوائن و سران ساه و نزدیکتر از همه 
شاعر و کرماتی و :هت" و مخمور نشسته بودند. 

این. شاعر کرمانی هماست که روزی با موز یك نان 
صحت کرده بود: 

نمور لک کزمانی ۱, اکن و اوه یاج ولا 

کرمانی -- به وٍست و پنج تن سرباز هبخرم: 

تیموز با کمال خشم :- اينکه کفیفقط"بهای کنر من است" . 

کرمانی - نظر من هم فقط بکمز نو ات و کر انه خودت: 
مك بول نمی اززی ! ۱ 

ما کسم غورکی » پس او نوختن این کفتکوی چنین مبگو : 
بلی ! بادشاه بادتثاهان و آن آدمبزاد دهشت و وحشت عدشت انگین با 
شاعر کرمائی اینسان کفتکو کزدند. در نظر "من "شهرّت این شاعر 
حققت دوست ؛ ما فوق شهرت شمور باید ‏ کذاشته شود : بو کی 

سبس این حکم علوی را منك هد ه 

ما مایت شمارا ندیه یوبن 
نان مك" ابو *أق عارت از حققت اشت) که بای کال + زیت 
و خویی اظهار شود ! آری»خدای سرهدی آنان همان است !» 

















ترجه یکی" از حکلات کوچاف و شبرین نوننده روسی «ماگسيم غورگا» ات که در جده 
« اجتهاد 4 منطیعة استانبول چاپ شده و بر حسب تقاضای" ما آقای مبرزا اسماعیل خان آصف 
آنرا ترجه کرده است . 

یمود لنگ در ددهٌ «کانپول» که با ابر پاره‌ای 
۱0 و گلهای و تیاه شله ونم 
بعیش و نوش مبیرداخت . سخن سرایان سمر قند 
درهٌ مذ کور را وت ان نام داده بودند. از 
آتحا شار. هی : شهر بزرگ و کنبدهای سبز مساجد هویدا می 
کشت . بانزده هزار جادر.گرد در درازی دره بشکل بادزن بهن » 
بروی زمان کسترده و در بالای آنها برقپای دما و وکین ما ند 
کلهای حاندار در لرزش ود . ۱ 

خيمةٌ «نبمون گورکان» در مبان آن چادرها به يكٌ ملکه 
میماند که در مان همدمهای زیای خود نشسته باشد . حادر امر» 
چپار گوشه داشت و هر طرفش در طول صد قدم و در بلندی 
سه سر ره بود. قسمت مىانه آن روی دوازده ستون که هر مك 
از آنها را بکلفی بدن آدمی از طلا ساختهٍ بودند» برپاو برای 
ایبکه :ینوی .آسمان پریدن تتواند» با پانصد ریسمان سرخ بزمین 
استوار شده بود. در هر کوشه اش يك شاهان که از نقره ساخته 
بو دید استاده و در ظرف بالا هم شاهبن پنجم خود نمور بود 
یعتی آن شاهنشاه که مغلویت جست نصدانست. 

ممور. يك. چامه کشادی. .در برداشت که از دبای آورنگ 
دوخته.و در روی آن پیش از نج هزار دا به مروارید نثانده شده 
بود درا سن». کلاه سبند.و شکسته و از لب کلاه موهای سفد 
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و ریب در آورده اند انقلاب عظمی در ادبات غریی فراهم ساخت. 

بهمبن منوال» مشاد الیه نا آخر ایام نحکمرانی فرمانروایان 
عرب » در تربار اتدلس بسار محترمانه و مکرمانه زیته و در یمام 
امور عادبه و معظمه تخالت داشته و مردمان بسادی از اوفات 
بشفاعت او مستضد «کشتندی.: ۱ 

زریاب را -- با کمال جرئت عرض سمسکنم ---نیتوان! یکی . 
از بزرکترین نوابغم (ژه‌نی) و دجال عصر خود شمرد چنانکه 
علامه مستشرق شمیر هولاندی. «دوزی» در جلد دوم کنایی که 
بعنوان تاریخ مسلمانان اسانی نوشته» متعلق بموسبقی و عناء و 
نرقی این فن دوحنواز در اندلس در صفحة ۸٩‏ شرح مسو 
در بارةٌ ژریات پارسی و ار قدرت, و وسعت قریحه او تحریر 
نموده و آن عصر زدین را چنانکه شاید و باید بسط و عریف 
کززعه. است...که دو: کذاشتةه و رآنتت‌موجب اجان هر آوراتن 
و ایرانی نژادست. استاتول - سص.م. توق 


۳ 
اواورک 


شماره‌های ات ابرانشهر در اداده تمام شده » هر حه 
ازین شماره‌ها . نزه و کلا و مشتر کن ما یده » خواهشمندم فوری 
پس هرستند و. ازین بعد .فقط آبونهٌ ششماهه دد مقابل نم لیره 
قول مشود . ۱ ۱ 

۷۲ بحپت ات نماندن .قمت. فران,. و, حصول.ضرد "ازین 
جابت » نا ,چادیم؛ جنانکه. در اول سال اعلان" کردیم, وجه آبونة 
سالبانه را مك یره بکیریم و قمت انتشارات.و محلدات دا هم شلنک 
قرار دهم چنانکه در فپرست. جدید ثبت است. 











شمارءٌ ۸ ایرانشهر که صفحة 4٩4‏ 


مپرکان آمد جشن .ملك افربدونا 
آن کحا کاو خوشش بودی "برمایونا 
عنصر ی گفته : 
مپرکان آمد. .کرفته فالشن از مکی مثال 
مك روز و نك جشن و نك و قت و نك حال 
قطران گفته : 
آدننه و مت کاخ و ماه نو 
پادند خجسته هر سه بر حسزو 
خلق لباسپای سفد دا در تمام فصل گرما نا اول ماه «ا کتوبر» 
سه ماهه می بوشدند. مقهٌ سال را لباس دنگارنگ استعمال می 
که زمیات داش ار له ند که مرول بان چا خوم 
نخ ابریشمین بی آستر بوشند. . 
فد ادن تابستان و اول بائز » زریاب پوشدن لاده‌های 
موی ی کزیادا مه که ,کمی..نبه و. آستن دمجشی مود - 
مان کروم میبولی سات . خوزن ان فوز ابلسپاعن. ومیتانی . ببه دار 
و کم کم هر چه سردتر میشد تن پوشها دا کلفت تر و در صورت 
احتاج» کرك و پوست و پوستین می پوشانند. 
خلاصه زرباب نزد ملوك اندلس (اساین) مثال و انموذج 
ذوق و طبع سلیم بود. هر حرکت و دوشی؛ هر طعامی » هر 
لپاسی را می پوشد و یا می پسندید» فوراً در نظر پادشاه» امراء 
و اکاپر اندلس"عادت و مد واقع منگشت.. بد نصوارت حدمتمای 
ذوفی و ادیی پزر کی بشعر و موسقی مود و با وستله شدن در 
ایحاد و" اختاع «موشحات, اندلسه -- که اغلب شمراء ماجدین 
و ادباء بزرک آندیار از قریحه‌های سرشار خودشان بسلك نظم 











صفحه 8۸ ابرانشهر که شمارهٌ ۸ 


و خصوصاً بنا بر ندلات هوائی؛ بنازکی و کلفی بارچه و رنگهای 
آن فوق الحد اعتنا مینمود» و بخ لافت و مقام خود لاس آمی 
پوشد. کویا زریاب "پوشدن لباشهای سبد دنک را از تخنتین 
روز «مپرکان» که شش روز بماه «ژوهن» مانده باشد نت 
مان مردم مقرر نموده بوّد. از آنروژ همه للاسهای زنکن دا مرون 
آورده : تا بستائی سسد تن هنکردند. نف خلکان» فمتگه 
انخمن آرای اضری مسکوید "که «مپرکان ژوز مه از ماء مپّر 
و آن روز شانزده ات و فارسان جشنی عظم در آن کنند که 
بمد اژ نوروز جشنی از آن بزر کت ناشد و این جشن را نا "شش 
روز کنند. آبتدایش زوز شاتردهم است که مه زکان عامه گونند . 
و "اتهایش ست "و" یکم است که فهرگان خاضه گویند. هم 
حنانکه روز نورور بر دو قم است » عامه و خاضه ؛ روز تخویل 
آقتات وه هملد روا" خامنه شرّق آقتات . و سب تشر :مهرد کان 
آنکه فارنشان گونند » دز این دوز خدای تعالی زمان را بکسترکه 
و اجناد را مقرون بارواح کرد و بنضی کنته اند که ذر این روز 
ملانکه باری «کاوة) آهنگز نمودند بر دفع ضحالك : فراق بر" آد 
که فربدون در این دوز بر تخت آنست بش"از آنکه کاوه دفغ 
ضحااء نمامد . "زمره کفته اند که فربدون در این روز ضحااه را 
در بابل توت و" بکوه دماوند فزستاد که ترش کید س حخلق 
از طلم او رستند و پارسنان بدین خود"عود ننودند و شکرایژد 
اکر‌دند و حکام زا هر برعابا اقتاد. گروهی آورده اند که بارشان 
را بادشاهی بود ظالم که «ههن» نام داشت» حلق از او تک بو دند 
بن او دد" این دوز بمرد. جمعی گوند که مضی مه وفات است 
و گان بادشاه . حون آن باد شاه طالم در أیّن روز ووات نات 
مان موسوم شد. حکم ذقنقی گفته : 








شمارهٌ ۸ ایرانشهر 6 صفحة 1٩۷‏ 


۳۹ ظروف سیم وژر اعتنا منکنند و مواد خوراه و وشاله از سل 
مایعات و سائره همه دا در آنها استعمال مینماند» و از لطافت 
و دلجسی ظرفهای چنی و بلور غفلت میورزند؛ نضت خودش 
آنها را بکار برد وب معدبات برتری داد. همحنان کار انداختن 
دستار. خوانهای (سفره) چرمان دا بر دوی میزهای چو پن س- 
که تردن رام و دوغن از آن پسار آسانست با ندلسبان تعلیم داد. 
کار پحایی رسبده بود که آنحه زریاب منکرد: و یا در خوردئی 
وج دنا ترجیي.مداده فيدم اه دا رل بفط: زجب .ی تقلید 
مینمودند. در حققت مشار اله برای تازیان آندیار نمونه فضل و 
کمال کشته و همگی بکر دار و رفتارهای او امتثال سکردند. 

قل از ورود زریاب بمغرب زمان » فاتحان آن دبار معلوم 
میشود که بر حسب ذوق رقق زندگانی نسکردند» و اکر هم 
پعضی . جیزها را از بومان آنجا یعنی باشند گان غیر مسلم آموخته 
بودند ؛ با رفقت طبع و رات اذواق ایراغان خاور زمن که در 
مدئیت و معیشت و اصول و طرح زیستی از همکنان بمراف گوی 
سبقت را ربوده و بر اکثر ملل و نحل معاصر سمت بزد کی و 
پرثری داشتند » موافقت و مطابقتی نسداشت. 

این بود که زریاب گذشته از اصول عبش و نوش ؛ در عرض 
سال و در فصلممای حار کانهٌ بپار» ا بستان و زمستان و بائز ؛ 
بکونگی تن بوشدن و بوشاه بر کردن دا بأعراب اندلس آموخت. 
مردم » بویژه بزرکان و متمولان » او و پس‌هایش دا سر مشق خود 
قرار داده و در لاس هم باو تقلید مینمودند. 

هموطن ما بمقتضای صنایع ادیی و بدیمی خود همیشه نمونه 
پاکی و پا کيزکی بود. از نمول و دارائی خویش استفاده مکرد. 
در هر فصل اقمشه و الیبهةٌ مخصوص همان موسم را تن میکرد 








صفحه 44 ایرانشهر 86 جمانرب 
آن دورنگ غذای با لوده و . لوزنه. را برمکان مخلفای بنی عداسص, 
معرفی کرده بودند» و عربها اسم حققی: آن را تیب کردم 
« فا لوذج» و «لوذنج» مینامدند. 

از قسل استطراد این حکات بخاطرم آهد: هر چند تحشیه 
و نجاشبه ,بنظس امبآیذ چون با" مقصلد. ما,:صلاقه و ,منانیفت..ذازند 
ذکر آن خالی از "فایده نمیباشد. ۱ 

روزی بحضور خلفه هرون الرشد عاسی دو طبق س. 
پیشقاب د- از فالوذج و لوذینج: آورده بودند » در مخلن «ایحبی 
ابن اکثم» قاضی حضور داشت. محض مطایبه خلفة .از او 
پرسند : « آبا کدام يك از این دو بر دیگری ترجیح دارد؟. 
قاضی گفت : «یا ابر امن دوّق است‌کناه و استتطاق حگونه 
میتوان حکم کرة ؟ س فرهاید ۷ از روی قو اعد عدل. و داد. 
خیکم کرده شود». خلفه فرمود نا آن دوپیشقاب دا روبروی: بحبی 
این اکنم نها دند.. قاضی. گاهی از آن طسق و گاهی ازن .طق 
مسخورد .و تأمل سکرد» تا آنکه هر دو را نمام «کرفه هرون برسد. 
که «این حگونه قضاوت و عدالت:میباشد؟» .قاضی.«کفت : 
خدایگانا » هر چه خواستم بترجیح یکی از دو تانحکم کنم» آق 
دیگری بادله و, براهان: مقنعه ححت خود دا بسان, .گذاشت» 
آینست هر دو.زا خوزده تمام کردم و هنوز متحیرم که پر عله کدام 
حکم قطعی : خود را صادر نمایم ۱» 
زدیاب در من تعلیمات خودش باندلسان یرون آوردن -- 
ال کردن -- لکه‌ها دا از لباسها آموخت» چون ایرانان با نمك 
همه اکزه حرهٌ و ۳ با .کسها را می زدودند و وشاه را سفید می 
کردند؛ .این . طرقت دا هم اغراب" از ایرانان, آموختند. 

زریاب جون. دید. اعان و ددباریان و جملة مردم به اوانی 








شاه بز . ابرانشهر 46 ۱ صفحة 6٩6‏ 


عدد بمناجد و امامزاده‌ها و زیارنگاهها: باء‌شرح بنا و 
حکونگی اداره آنها. 

۰ عدد علما و واعظها و روضه خوانها و سشنمازها 

۷ عدد موقوفات و ترتبت و دام آنها 

۲-..قاشان و موسقی" شناسان و .معماران و ادبا و شعرای 
معروف. 


عروارمور 


زریاب پاربی 
[ بقلم سپد مد توفیق بقیه از مار 1] 

حن . آن هنگام بادشاهان و اعان اندلس بحپت دفع بوی 
تاءخوش از مسئراح وکنار آبها کل و ریاحبن و امثال آن را 
استعمال ؛هینمو دند " که از حث خرج و مصرقی هم بسا گران 
تمام میشد, و "هم غرض و مقصود را چنانکه شاید و باید تأمین نمی 
نمود. ,زریاب بحای کل و"ریجان بکار بردن مرده سگ را. بآنان 
آموخت و فا بعد همه او را تقلند کرده و تعا لبم ویرا بکار | نداخته 
با مخارج خلی -جزی بوی بد.را ازاله و بطور حفط الصحه 
جرائم و حبوانات مضر بر از مانه دفع ‏ کرده مرشد . 

زریاب بزرکان اندلس طنخ. بالوده و لوزینه و مربای سیب 
و بالنک" را هم آموخت» و خورال لذیذ دیگری که با دوغن 
سرخ و" نزديك بقرمز رنگ بیدا سکرد» "اد داد که عرنها آن را 
«قلله» .می"نامیدند کمان نکارنده انست که آن خوراله باید 
همان «قلبة» ایزانی ما باشد. بز مطالعان محترم پوشده نیست که 














صفحه 4 1-1 ی .۱ نشهر 9 شنازه ۸ 


سس 


ازد که هر يك. از رسای معارق يك حنین(سالنامه: برتیب, داده 
فرستد تا از روی آنها يك سالنامه عمومی معارف ایران: ترتیب 
داده شود . 

حبزبکه درین سالنامه ناقص است و-استمال دارد در گنلان 
حندان اهمت و موضوع نداشته است عبازت از سر شماری 
موقوفات و متسین صنایع ظرفه است که هر دو جزو وظایف 
وزارت معارف و اوفاف میباشد و لازم است که عدد مو قو ات 
و ریات آنها و حتی عدد مساجد و زیازیگاهها که موقوفامی 
ندارند نیز تحقیق و ذکر شود و هم چنین اشخاصکه با فن موسقی 
و قاشی و معماری و شاعری مشغول و معروف.میباشند معرکی 


+ 


سود . 3 
نابرین در نظر ما خوب است وزارت معادی متحد الا لی 

بهمهٌ رسای معارفی فرستاده مقرر کند تا پترئیب ذیل داپورت مفصل 

و جامعی : فوشیه هرن : 

۰ -- عدد مدارس دول و ملی و مدارس طلاب و مکاب آخوند 
ها به تفصلی که در سالنامهةٌ گبلان نوشته شده 

۲ -- عدد مطوعات (جریده و محله) 

سپ عدد مطعه‌های در و و سنگی و گزاورسازی و غره 

-- کتابهاشکه درین مطعه‌ها چاپ شده با نعین عنوان و 
موّلف و مقدار سخه‌های حایی 

-- قرات‌خانه‌ها با عدد کتابها و مداومان آنها 

٩‏ 2 عدد اطباء محاز با تعان محل تطیل و رشته اختصاص 
آنان 

۷ --- عدد دواحانه‌ها 

۸ -- عدد مر ضخانه‌ها و نرب اداره و عدد مرضا و عره 


3 











شماره ۸ ابرانشهر 46 صفحه :٩۳‏ 
صورت صممه هفتاد و "سه اهر ار محهالان و محصلات بدر یات 


تصدیقنامه شش ,کلانته اپتدای نائل آمدند وبا موسنات حدید فوق 


۶ ۱ ۰۰6 د وی اور 





الْذ کر و با مراقتی که دد وضع تحصل محصلان و محصلات بعمل 
7 ۳ 5 در اه آننه انعده دو م بل خو | هد شد . 6 

این سالنامه مان نظر ما یك نمو به ِ دسو ر حوبی 7 پرای 
تمام روسای معارق ولابات و ابالات و خوبست وزارت معارق مقرد 








صفحه 1٩۲‏ ۷ ایرانشهر, 86 شمازه ۸ 


روسای محترم ادارات دولی و آقادان اعان و وحوه اهالی: و 
وا لدین اطفال باطلا ع عموم رسا مده حوائز محصلان حرحه اول 


و دوم و سوم هر کلاس دوریم و صد نامه های شله ماضه هم 
1 ۳ ۰ ۱ 


حصلین مدرسهة عره توالت ورزش 








مستقل شمال اعطا گردید و اينك با. کمال خوشوقتی می‌بوانم در 
این راپورت عرض کنم که در سنهٌ ۱۳۰۳ از مداری گنلان مطابق 
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حففوهه ۶۰٩۹۰‏ ایرانشهر 46 شمان ها 


موضوع «ههم.ادیگری .که دد. این سنه مطرح. دقت ,بنوده 
و مقدمات. آن از" هر" بابت. مشوق: است هوضوع/ صحبهٌ اطفال؛ و 
لزوم| حتمی, وززش, برای؛ آنهانست: اقلم مزطوب کیلان: و هوای 
مترزا کمی که دد شجه, پستی نحلکه:. آفست و.,نفلاوه نوع تغل به 
عمومی.سه عامل قوی برای تنبل کردن جسم و خود اهالی- است 
و صحبهٌ عمومی کبلان از این وضعت سم بدبختی بزرگی دا 
داراست و عشق حرکت و ورزش در کلان.کمتر.از سایر قاط 
مشاهده می‌شود با مطا لعه در این وضعت اصلاح مزاج و جسم 
اطفال یعنی نژاد آئة, کیلان. بعیدهٌ بنده اهمپت فوق‌العاده دارد 
و بر یشرت ایرت ظرته نا لته دسا اقمر ده .اجانه مداد 
بتأسیس. کلوبهای بازی فوت‌بال و ورزشهای بدنی دیکر :: کردش 
های اطراف شهر موفق شده .و اهید.واد است. لین نظره دد. آنبه 
پیشتن نعقبب] گردد. 

آبله کویی اطفال نیز که کمتر سابقه:وانتت .ی جبه سالارمدة 
از. آنها: تلف می شدند ,اجباری و اذ, این بحث موفقت:حاصل 
کرافه 3 کبون غالت .محصلان ,و محصلات. مدارس رشت" قح 
خطامی 14 یا مساعدنی.که آقای : د کی صحت | اسلطنه رین کمسون 
آبله .کوریی دولتی ابراز نمو ده. اند در اوائل یمور 
اطزافی "هم تلقتح خواهند. شد . 

باری با اقدامات. فوق, و, تشویق .و- ترعست عملی .و. آشنا 
ساختن معلمین و متعلمان, بوظایف تعلمیه و تحصلله اعزام مأمودین 
مخصوص برای امتحانات مدارش بلو کات دو موقم امتحانات. قبل از 
نابستان برای اینکه زحنات محصلان بو ععلمان و«اولاء:شا کردان 
صورت دسمی و محللی که طبعا مشوق است معلوم کردد اجشن 
مختصری در آخر جوزا تریب داده و شحه امتحانات را,پا. حضود 
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روتحانی تر» جنانکه خود کرفتار اسث و اولاء الله در- آن می 
سوزنا تلا سازد او از آهمله عحب. را ایششت. که دو بحضور 
بدر دلسوخته این دعا را کت باشد زرا با این خشوت » اسدواری 
را موس کردن مخالف طرشه رهنماهان بشر و دوستان دلهای 
تکیته الت , وب با ۱ (نا تمام) 


معاروت ث‌اران 


لته معارف ئیلان 


آقای مبرزا نقی خان طایر دئیس معاری کنلان بتازکی 
سالامه‌ای پسار جامع و مد در پاب معاری کبلان ترتیب داده 
اند که دز ادارهُ ایرانشهر بحاپ رسده است. بموجب این سالنامه 
جر سال ۱۳۰۳ در کنلان : 

۳۷ مدرسه دولی و ملی دادای ۱۷۹ مطلم و 2۷۸۳ متعلم 
(ه عدد ازین مدارس برای دخزان بوده)» ۱۸۸ مکتسخانه 
آخوندی ,دارای ۲۹۵۶۰ شاکرد و ۸ مدرسه طلات » ٩‏ قرامتخانه 
حر رشت و لاهنحان و انزلی و لنگرود» ٩‏ کتافروس» ۵ مطعه 
که یکی از آنها در انزلی است و ۷ جریده و يك محله و ۱٩‏ 
اطباء محاز و ۲۲ دواخانه موحود بوده اشعال 

علاوه بر اقدامات میم "که دآقا میا انقز ان طاین ادد 
احای سار" کیلان پحا آورده اند زحمات ایشان در رعات 
وا نشنید امیش این نو وی ایای وروی باتک ار 
عکسهای مندرج در محله دیده میشود شایستهٌ تمجد و قدر شناسی 
است: ددین باب در سالنامه سگوند : 
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سس 





صخرا نهاد و چند روز بمد که پدر از مادرش پرسید که مجنون 
کیحا استِ »: جزا او دا نمی بینم (۳) ماد قصه عاشقی و صحرا 
نشینی او را تقل کرد -- معلوم است که این قسمت هم چقدر .غیر 
طبیعی ؛است » زیرا پدر مکن نیست اینقدن از حال طفل. خود غافل. 
باشد و مادر این حد صب کرده و با اين متانت دن.جواب شوهرش 
بگوید: در مکنب عاشق شده است.برو او دا علاج کن. 
محنون یکباره سر بضحرا نهاد و او را خب دادند که 
از له لنلی ونان بقل نو موع, شیب ا نف اهگریین | وراکود را 
شهان. ساز. ‏ نظامی کوید: محنون جواب داد سری که دد بای 
دلداد شفتد بحه کار آید مکتی. این قشمیت یا مد ین اگر نما نف 
ی ون منود یببن : پدر » محنون دا نزد بری مستخاب الدعوه برد که 
دعا کند مرضش رفم شود آن یی چرن حال خراب او را دید 
بایش افناد و دعا کرد که خدایا این آتش عشق: را.در دل او 
خاموش مکن : 
بت کنر اوه جوا رد ۰ هرگ میحتن خلایی ازان ف 
سوز ابدی ده از عطایش وانگه سدم فنحن روایش 
این قسمت "در نظامی دیده نمیشود و عرابت مطلب فابل 
رب ره (و بر گوشه کیرش که 5 زو کار را ژاهداه در 
عاری بایان رسایده و پوئی از عشق نشنده است با عشق را دادر 


مدار عالم میشناسد و بطریق رندان و صوفان پاکباز» محرلك عالم. 


را فقط عشق مداند. اين قسم دعا مستبعد مینماید زیرا که ند 
صورت اول بر دوام عشق او دا طلب نسکرد دن صورت ثانی 


دعا "مینمود که این عشق جنسی و محازی را بعشق عا لمتر و 


كَ 


[۴]. دیری است که دوریش کشیدم . در خانه و مکتبش ندیدم 











شمار۵ بر ابرانشهر که ضفخه ۸۷ 


مُجنون -- جوابهای محنون -- فرج. للی" در نخلستان (فقط 
اینجا مکتی مخالفت کرده و تفرج لبلی بادیه نشین دا در باغ قرار 
" داده است).ت-- عاشق شدن ابن سلام سس خواستگادی از للی 
ید اجنگبهای نوفل و تقیجه که بدست آهدء - وفات: بدر و مادز 
مخنونن سد.امه‌های غفاق - ملاقات خال.میحنون پا او .+ وفات 
تاکمان ام وال ماک لملیت‌هز خصل وان مضه ریک ؛معنوان 
بر مزاد. (با جنازم) لملی -- ختم کتاب . 

تمام اینمها تقلید جشم پسته است ونحتی در محفی رین ژوایا 
وبی اهمیت ترین مواقم که هر شاعری امختاد است طبع خود را 
جولان داده. بمناست موقم نشسپی کند با مطلی بگنحاند» مکتبی 
فقط باستتساخ اکتفا کرده و شسپات خود دا از مفپوم ظاهر با 
مخالف شبات نظامی انتزاع نموده است.. حنانکه هر کس انرادی 
بر اصل افسانه و نقص با حسن مطالب عاشقانه آن داشته باشد 
مستقماً سر و کارش با شبخ کنحه است و مکتی کملا بی دخالت 
یا 

مسذلك در لیلی مجنون مکتی چند قسمت دیده میشود که ب 
نظامی اختلای دارد چون نمام هنرمندی مکتی در. افزودن با 
انداختن این قبمتهاست زجب نمو نه 4 آن را ذیلا" درج مینمائیم . 

هنگام تولد قیس » ستاره. شمن بدر و مادرش را خب منکند 
کات سا یفص اف شش اس ییاهن تیاهن ها زر 
اضافه کزدن این قسمتِ » مکتی دا تبريك نمی گوئم. 

۲ب چون در مکتب به لبلی عاشق شد و راز عاشق فاش 
,کشت * نظامی گوید.» مردم پدر قیس دا از رسوای بم دادند.و 
چخواستگاري, لللی وادار کردند, سکن مکی کوید محنوان سر 
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د. بگو. کنله .باس دارم مرا بجنادندر ان سناس دادیم 
کنو" آمندن تسو شرمسادم مقضود بکوی نا بر آرم 
متروفزین" این" زمانه ‏ "دانی کنه منم ند این مانه 
دانی که کم از نو یست کتحم زد هه ان رکه مر تیم 
ما من بوازش نو انم و بل رای ود بسانم 
با من زبرای فرق محنون 7 اجی کمش ز ‏ دز مکنون 
اس وی ماه وترص. ازست ,. نه کار نو کار هحکین است 
۳1 ۳۷ آسمان رسدی مه را همه ۳ مررکشدی 

این اشعار که مخضش, جلب توجه» بنه دنه کوخحك سم 
شدند »در حققت از يك کروه اشعاری انتخاب شده. ائد. ما در 
این مقابله تغیری در الفاظ نداده و اشعاری که با هم برابر نموده‌ام. 
در يك قسمت و در يك فصل معان بدا کرده‌ايم نه اینکه در" فصول 
مختافه و .از داستانهای متفاوت گزفته و بمحض شاهت صوری 











رد کرده پاشیم . 

کمان سکنم این مقایبات کافی اس بما "نان 
جدهد دن حالتی که روی کتاب نظامی خم شده و ببت"را ملاحظه 
نموده بمضی دا تره گفته و پعضی دا که اساس." افسانه ,هتتند بر 
کزیده با نضیر قسمتی یا تمام بنام خود مزب میسازد: 

معذلك لازم است نظری یمحموع هر دو کتاب بیندازیم شا مد 
يك باب تاه در کتاب آخیر بایم لیکن با کمال نعجب می‌پنيم که 
از اولان شعر تا آخرین حرف کتاب» یكث فصل تاژه افز وده مشک 
ان , _ عم خدای بس نعت النی تب معراجس مدح شاه لقن مت 
آغاز دانتان ‏ -- شروع" عشق دا مچزومیت؛ پنر.,مجنون. در 
خواستکاری لبلی -- اله‌ها و بقراریهای هحون ندهای پدر 
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کاينك من و لشگری چو آش 
کاينك من و لشکری پر از جوش 
۱91 بدر بو ام بهددن رور 


صفحه ۰۸۰ 
ای ام یم ۳۳ سن,کشان 
چون کوه قوی نن و زده پوش 
جویای نو با دلی جگر سوز 
گفتا پدر نو ام بدین نوز وز روز بد تو ام بدین دوز 
"من با تو تو.با که عشق بازی 
آهوی کدام مرغزاری 
این اشعار پطور نمونه نوشته شد و پس از تأمل معلوم خواهد 
کشت که نا شخص کثاب نظامی را در مقابل نگذاشته و شعر بشعر 


چونی و چگونه و چه سازی 


حولی و حکونه مبوّاز ما 


سعی "نکند مطی آنرا با تغیر لفط مال خود ساژد اینطور و انقدر 
شعر متشابه بلکه عبن یکدیگر در کتابش یافت نخواهد شد. 

اما اشعاریکه علاوه بر این دویست یت بدست مآید هر جند 
ظاهراً سعی وافی شده که صورت بت نظامی تخیر بابد ولی باز 
معنی .هر شعری با شعر مربوط نظامی توافق دارد: . 











میکرد بدین طمم کرم‌ها 
دادي ز گرم بپر کندای 
در حلقّه کعه حلقه ب کی دست 
کفت این دز کعبه است. هستین 


از خود بکشو د سوت نغز 


مسداد بسایلان درم ها 
دعناگ 
3 انده و عم بدو توا رست 


در دامن تقل کصه آویز 


پوشه وران ن پای .ما مش 


آن جامه که بود در خور او بوشد ز بای نا سر او 

در این سه شعر که.محض. نموه ذکر شد حند که از بت 
نظامی مکرر شده است . يك نظر عمبق دبگر دستهٌ سومی از اشعاد 
مکتی دا پما نشان میدهد که هر چند کوشش شده است بوی 
شعر نظامی از کلام شنده نگردد ولی باز خواهی نخواهی يك 
يا در که میم از بیت,نظامی که مر کز فکر اوشت تکرار یافته است 
[ زیر آنکلمات خط یکشم ]. 


نف 
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در سابق بود بالا آورد بقسسکه پس از انمام هبح مزیی جز 
کوچکی بر بنبان عتبق نداشت. 

از آنحا که مکتی طبعی روان و دقق و لطف "و نزدیکتق 
بذوق هندی قرون بنحکانةٌ بعد از خود داشته است لبلی محنونش 
پسیار مطبوع و مشهور افتاده و ادبای هندی بند رقت خواه ان 
چهار صد .و پنحاء سال غالا آنرا بر کتاب نظامی ترجیح داده اند 
ولی هر قدر قتنک ساخته باشد احق نظامی ناید کم شود؛ 
حه در از وی است و کسکه فقط هنرش تحدید رشته در است با 
صاحب عقد ناید برابری کند. 

تقریاً یش از دویست بت از لبلی مجنون مکتی عیاً تکرار 
اشان ظامی است + تشه ی ز کازن بوک تال 
برای مقابله لللی مجنون امیر خسرو یز بود البته همنقدر شعر رو 
نویسی مدا میشد. در اشعار ذیل » پیت او از نظامی و دوم از 
مکتی است : 
ای ام نو بپوین سر آنضاز بی نام نو نامه کی کنم باز 
ای بر اخدت ز" آضاد خلق "از و ابد هم آواز 
کر ملك عزب بزنکوازی آبنوده است بختوبی دیارق 
کومیاطرب خینوم مات پر جقه قاج 
جون شد شاس هفت. ساله لو دششسه گوند لاه 
جون گشت بساز هفت ساله .. شد لاله باغ و باغ لاله 
هر بیت که بر ابش گذشتی این باد کراتی آن نوشتی (۲) 
هفر یهت" کنله آمد با لوا نم بر تاد که این ۶ آشن 
کوش همه خلق بر سلامش" . بخت این سلام کرده ناش 
ز آنحا. که جپان سلام, کردش . بخت." اين سلام نام" کردش 


(۲) قافه محل تأمل است . 














شمارژ ۸ _ 1۳۳ات کت 


کی این. دو بت را بخواند از اعتراف مکتی متأثر شفه وج 
باکی قلمش آفرین منگوید زیرا که دبودنو صانی مال را نشان 
دادن » صفب جرم را نشف مدهد. 

بعد از این افرار » غرور مولفی در وی طمهور مسکند وعنان 
سجن را بحاننده » آندو شاعر را سم کوحکی مد هد : 
تا هر که پسفره ام برد دستِ داند که جه حاشنی در آن هست 
حه حاشنی 1 هست ‏ یی سفره و غدذا از من است سیم آمیر 
خسرو و نظامی در این سفره به سبت حاشنی است در عغذا. هر 
کس لللی محنون‌ها را جداً مطالعه نکرده پاشد نسداند مکتی 
ی و ان ای و این امیفی نوا با له ی ام 
کرد که بمکس » نمام سفره و غذا از نظامی است و حاشنی از 
مکنبی ! 

۱ مکی میکوید : تقاش نیم سفید کارم» نی باسای عبارت دبت 
نزده‌ام سپل است صویری هم بر دیوارها قش نکرده‌ام و این 
درست, مخالفت بت اصلی اوست که هر -این. شم برون ها 
من کاین نمط یگانه کردم معماری این دو خانه کردم 
حققت مطلب این است که مکتی بعنوان معماری در آذار نظامی 
دست برده است» آن بنای عظم را از هم فرو ریخت و با مصالح 
و نبواد آن دوباره بای بر نای کرد و شنل معماری خود. را 
اتحام داد . 

این ببلا تغاونی که با اصل دارد فقط کوحکی است زیرا که 
درست صف بنای نظامی است و در این مصیف نز امیر خسرو بر 
وی مقدم. است: مکتی ره از طرح پیشین تحاوز تمود» تمام 
قنمتپای عمارت دا بهمان شکل و سك و بهمان رنگ و طرز که 
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طلاق گردیده. است ۰ که بدبخانه اين؛ خود سح فقدان نرییت 
ا تام وا اف بعرافت. انللاشی»اشت» 

اساس این کشف حدید این اما طبیب مقداری از خون 
زن حامله کرفته (بقدر ده گراء) قدری از بضه يك بخه سر که 
نازه زاشده» و,مرده باشد در نوی "آن خون ماندازد..اگر آن: 
خون آن بضه را حل .کرد دلبل بر آنست کهبحة آن زن حامله 
که این خون ازو بوده پسر "میباشد و کرنه دختق است و همحنن 
اگر بحای بضهٌ پسر بضه دخت. نوی "آن خون بیندازد .(باید 
فهسد. که زنان یز در طرف ,راست و چب ارحم دو بضه دارند) 
اکر بتحلل رفت بحه زن حامله دختی و الا پسر است. 

پرلین -- حسین علیزاده محصل طب دز دارالفنون 


تقلید اد 
لیلی جنون مکتبی 


[ بقلم آقای رشید یاسمی بقیه از نار ۲ ] 


۲ قرانجد. معاصرین_ اسان است. رد نظامی و امبر خسرو که 
توالی کی کنه « قیمت »انوا دا.ممون مناتصان قوق باه ات 
کار بسی مشگل است مکنی محبور میشود که بمقلدی خود اعتراف 
8 و با نحه ربوده است افرار نماید (6۱. 


این در که برشته کزده ام.نو . از کنج, نظامی, است..و خسرو 
پختسم ز-+ کبدای . اکی‌مبیبانید.. بیکن رز نش غیه ب قلنتهان 
[۱] امیر خسرو نیز در لیلی مجنون خبود به برتری نظای اقرار کرده واذعان دارد 


که در موضوع لیی مجنون نظای چیزی نا گفته باق نگذاشته است . 
میداد چو نظم نامه را پیج باق نگذاشت بهر ما هیچ 
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مادهُ آلبوفان این «ساهه» و با لف از دیوارهای مامبران در گذشته 
و در آن آب در شحه تحزیه شمائی بدا بشود دلال انت.که ان 
خون از يك زن حامله است.و اکر در آن آب آلبومبن بدا نشود 
قطعاً حامله: ست. 

اهمیت این .مسئله ازنحاست که بعضی مرضبا هست که به 
حاملکی. زن شبات زیاد. دارد مانتد قطع شدن خون و بزرک 
شدن شکم و غره در صورنکه اینها عکنست علامت مرضمهای دیگر 
مخصوص بزنان باشد ماد امراض «می اوم» (۱) در رحم و 
بحصول «کیسه) (۲) در بضه‌های زن. نا کنون ددین مواقع 
شخص این مرضها از حاملگی بسار سخت و بلکه غیر مکن بود 
و بسازی از زنها بضال اینکه حامله هستند از تداوی این مرضما 
اهبال منک دند و اطباء هم تشخص نمیتواستند بکنند ولی حالا 
بس از ف برو سور آبدرها لدن در 1 هفته دوم خاملگی 
بدون شك با قطصت نمام حاملگی زن دا میتوان معن کرد و ازینرو 
بسار از زنها که امراض دیگر دارند نداوی شده نحات می‌پابند . 

کشف دوم و جدید پروفسور مذ کور که سال گذشته نموده 
وراهمعت آن فوق | لعاده بزرگ است عبارت از ان بسر و با دختر 
بودن بحه است در رحم مادر. پروفسور مزبور با تحزیه خون مادد 
این را معان سکند و آمروزه در تمام عالم نمدن منلشر شده در 
مداریس طبت تعلیم سکنند. 

اهمیت این کشف مخصوصاً در مالك شرق که بسر با دختر 
بودن چه اهمیت زیاذ میدهند بنیار پزرک خواهد " شد زیرا 
چنانکه ميدانیم در این عالك و مخصوصاً در ایران این مسئله چقدر 
مایهُ اختلاف و دختن زاندن تارحه اندازه اساب کدورت و حتی 


)۱( ۰ )۲( ۳۲۵/0۰ 
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دو کشف مهم طی 

ر موقسکه طبیب تتواند با علایم و تجربه‌های معمول 
و معلوم» حامله کی زن را در هفتهٌ دوم بدون شك 
حعان نماد » ازروی تربی که پروفسود آلانی بآیطرهالدن پا کف 
کرده بطورٍ فطع موفق بتعبن حامله گی خواهد :شد. این کشف 
جدید پروسور مزبور یکی از مهم ترین کشفیات عالم طبابت بوده 

و حند سالست در ارو با معمول میب شد . 
اساس این کشف این است که مقداری از اخون زنبکه احتمال 
حاملگی داده مشود گر فته دد نوی آن یکبارجه از «ساهة 
و با «لیف» (چیزیست شیه بطحال که بچه دز نوی آن در زحم 
مسماند و با بحه برون متأید) يك زن دیگری که تازه وضع حمل 
کرده است فیاندازند. اکر در آن بارحه «ساخه تغنزات شمنای 
روی داد بات سکند که آن زق حامله, است و گرنه, بدون بك 

حاملگی ندازد . 

امتعحان و تحربه این تغیرات شمائی ازنقرار انت که آن 
پارحه «ساهه,» و با لف را حندین بار می جوشاند نا در ظاهر 
آن ره آکسون "آلومن نسماند و بمد. آنرا با.ده کرام از سززوم 
خون (قسمت زرد و مایع خون) زن در نوی يك مامبران (ظرفی 
است که ماد کاغذ بر کامنت.ساخته شده) می‌یزند و آن مامبران‌را 
نوی آب صاف. سگذارند و ۲۵ ساعت در دولاب مخصوص که 
حرارت آن ۳۷ درجه میباشد نگاه مدارند. اگر بعد ازین مدت 
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نکر ند . 
" ص ۱۲۵ س ۲ پأخر : «شهر صيدا در تحت فراعنهٌ مصر بود » 
لاید کل «استلاء» با نحو آن قیل از فراعنه ساقط شده انستت. 
ص ۱۲۵ س ٩‏ باخر : « دبر مدیتراانه شر قی سنی اسان » » 
صواب ظاهراً «غربی» است بجای شرقی . 
ص ۱۲ س ۷: « فرن دهم مبلادی » » صواب «قل از مسبلاد» 


ص ۱٩‏ س ۳--: «قرار مداد .... تحدند میکرد» » 
صواب ظاهراً « فراد دهد» و « تحدید کند» ۳ حه استعمال 
ماضی ناقص (اسارفه) در زبان فارسی وقّط در موارد استمرارد و 
غادت ۷" شرطه با نمی استت و در امیال ما خن هه می‌موازد و 
ترجمهٌ تحت اللفظی اروبای است» و مولف محترم را کویا بواسطه 
شدت ۳ بتصیرات ارویائی و استغراق در ترحمه دو سه مرنه 
این عفلت دست داده است و ماضی نا قص را در وارسی بطر ژ 
اروبای استعمال کرده است . 

ص- ۲6۱.عل 6 تب وایین ادیش سم»» که «پس» کوب 
زیادی, است . ۱ 

ص ۱۱۵ س ۱5۵: «صاحي سالار» کویا غلط باشد و معلوم 
نست اصل آن حه بوده است. 

ص ۱۸ س ۱1: اتأاحاد بدامن حله و نزویر زدند» » کل 
« دنت » معد از انا حار افطفع ات 

ص ۲۳۵ س ۷: داز درای ستاه نا سیر دوبا» » نمیدافم حرا 
بجای که معمول وارسی زبانان سنی «سحون» موف محنرم 
اصطلاح نر کستانی این که یی «سیر دریا» را استعمال فرموده 
اند پادیس -- رمضان ۱۳۳ -- مجمد فزوینی 
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۱۱۱ ش ۲۰ : تخیر آنله ی اسرامل است» ‏ ادتصمال 
«ثالجی» که بمعتی نحات بابنده است بحاي «سحی » که بمعنی 
نحات دهنده اس گویا درست ناشد و عان همان استعمال محدداً 
در صن" ۱۳۱ س :۲۱۲ نکراد شده است » -- و این اواخر در جراید 
طهران این "که فوق العاده شوع پدا کزّده است ولا نقطم 
میخوانيم که «ناجی ايران»» گویا اين تسیر هم از صادرات 
اسلامول باشد . 

سا ۲۲۳ گ :۰۲ « فلسطبان» » تقریاً بر جمیع مواضع این 
کتات پاستئای بسار قللی همه حا بحای «فلسطنان» پواسطه 
سهو حروفحان «فلسطنان» حاب شده است": 

و داش شت-8: زشنته که هن هفث روز بیت" روز 
میرسذ»» علاوه کردن این جملهٌ توضحبه برای شنبه آیا بر معلومات 
خوانده حیزی راید وا 

۷۶ص" ۵ ار هن وه .لش بترک مذهت است» » 
چون معادل اين که عبری در عربی «کاهن» است (جمم : کهنه) 
و "حون موف همه حا در جمع این که و کته بباستصمال «ک دم ای 
پس بپتر آن بود که مفرد آترا یر همان «کاهن» خربی انتسال 
نماد ه «کین» عبری. مولفن عرب نز از جمله ابو ریحان در 
الا "ار البا قه و سعودی دد. مروج الذ هی در موزد تاریخ مود 
یه ی خن رکاختن نت کراد اه 1 ین من مااسنه 
در موارد متعدده دیگر وارد اس دنگر نگزار تخواهم کرد. 

۱۲۳۲ ال ۹ حنانکه میدا نم [ بهود ] حود آتحضرت را 
[یعنی حضرت عسی را] هم بدار آویختند»» خوب بود که برای 
اختام عدةٌ مسلمان علاوه مکردند که «مقده عیسویان»» ریا 
جنانکه معلوم انسّت کافه مسلمان مص صریح قرآن این مطلب را 








صفت" ۷۹ ایرانشهر کی ۱۳ 


اس (تصحیف فام اول. بقافی)_ که همان هت عربی «یومفار» 
باشد بی کم و زیاد» و «عزیز» که جر قر آن مذ کور است نام اي 
ی بلکه صفت اوست عنی فوی ۳۷۹۳۳۹ ملك. (رجوع 
قیرط یا یج فان جر وتا فرعون بساد مقتدر و با هوذ. 
بوده است » -- دیکن آنکه که «زلیخا» معلوم نیست از کحا آمده 
است » "ام _زن بوتفار در تورية منم‌کور نیست» بو دٍ روامات قديمةٌ 
اسلامی هم (بدون اینکه نکارنده ادعای تتبع ,نماید) نام زلیخا. پنظر 
نمیا ید قفر . شدم ها خی با بمناستی با فاضل دانشمند.: آقای, 
تفر زادی اجلن کبی هجو هد نمه تاسلامیدا لقن مار و نقاسن 
و احادیث در این خصوص مدنبا فتیش کردیم» در هیچ کناب قدیمی 
قل از چهار صد هجری نام زلیخا پنظر نرسید » و در فبیر طبری. 
و تاریخ طری و اریخ این الائر نام این زن ,«داعل» مسطور 
۱۳ قدیمترین جایی که غحالة" پنظر مأید نام زلیخا در آن 
بر ده شده «باشد. وسف زلیخای فردوسی ات ۶ و از افظرف 
بدمیی اینگز که فردوسی این کله _را ,از خود اختراع ۳۳ 
0 ترايز ور »)٩(‏ در هر صورت. اگر 
کسی. از قراء فاضل, «ابر‌انشهر» در ریکی, از کنب_متقدمان, از 
نواریخ با فاسیر با احادیث و اخبار شیعه با سنی بشرط آنکه تاریخ 
تألیف آن کنب موخر از »م6 هحری نباشد که «رزلیخا» بنظرش, 
رسیده باشد, مستدعی است (طفاً باداره 7 محله اطلاع بدهد که 
خبلی محل احتاج ات ۱ 


ص‌ ۱۰۸ س ۱ بخ : « اسناط ای عش ره » صوات تا 
عش» با :القب, و بدون ناء. تابث دس آنخر" ات 


(؟) آقسوس که یومتف زلیخای ابو الوید بلخی و ختیساری اصوازی دو سلفه 
فردوسی بدست نیست تا بر ببینیم آنها درین خصوص چه گفته اند . 
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آژاد نمود » این مطلب بسار صحیح و همه همینطور گفته اند 
ولی خود مولف چند سطر قیل اریخ فتح بابل را بدست کورش ‏ 
در سنه ۵۳۸ قل از لاد می تویسد 4 و در ص ۸۲ تاریخ اسیری 
بپود را بدست نو کدصر در سئه ۷ ببس جمع بان آين تواریخ 
حگونه مکن است؟ نخه بابراین مت اسارت بپود قرب ۲۰ 
سال میشود ه ۷۰ سال » «سنوبوس» اریخ اسیری بپود دا پدست 
و کدص دز اه ۸ می وسد و تار یخ آزادی ود را 
پتوسط کورش در سنهٌ ۵۳٩‏ و فاوث بن این دو تاریخ باز ۵۲ 
سال "منشود نه ۰ سال » باری غرض فقط اشاره بمبافت بن این 
وازیخ بود ه تحقق این مطلب که از عهده و محال نگارنده 
عیحا ل" درون است: 


ص‌ ٩۲‏ س ۰:۶ عازم ماشد ند » » هش « اتکی کشی سکر‌دند » 


ص ۱۰۱ س ۱۳:"«شمال مضر» » صواب ظاهراً «مشرق 

مصر » یا «شمال شرفی مصر » است . 
ص بش۳۱ ورلینی.قرآولان: تحاضه فرعون که 
« بوتفاد » نام ی اور ری حضرت وسفرا) بغلامی خر ید 
. روج فرعونن که اورا قد روایات اسلامی" زلیضا و شوهرش 
را عزیز ام ده اند بش" عزیز ازاو سعات خر و وسف 
دربن 0ات ۰ هد از "شارت جد ماه است 4 او 
آنکه زلیخا بمقتضای روایات اسلامی (که در این خصوص مطابق 
با نوریه و روابات بهود و عبسویان است) زوجه خود فرعون نود 
بلکه زوجه رایس خزاین فرعون بود که دا رکب تواریخ و فاسیر 
زا سل هسیر طبری و تاریخ طبری و تاریخ این الاغر و غره 
نام او را « فطفیر» نوشته اند » و قطفر بلا شك مصحف « قطفی » 
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و فتح ان و لام مشددهٌ مفتوخه است . 

ص ۷۰ تمام سطر نهم درین صفحه بکلی زیادی و عبن سطر 
دوم است که بواسطة غفلت حروفی" حن تکرار شده است": 

من ۳:9۲ بخ : رحموزایی" در حدود ۱۰۰ قل از 
مبلاك :". . سلسله بقکنل داد» » رقم ۶ بلا شك غلط" ات و 
باید ۰۰ع۲ یا ۲۳۰۰ باشد چنانکه از پیش و پس عبارت واضتح 
هیشود . 

ص ۷۳ س ۱۲: «فائونی برای اتظاغ» که «قانونی ‏ طاهزاً 
زمادی. است: 

ص ۷۵ س ۲: «شاهیها»» صواب کویا «سافیها» سین مهنله 
اس ۸ نت مو] پا خرهکا نما وافمان خقوعخ با عدیل! آطانر؟ 
ضواب زعشرق» است بحای جنوب : 

مش ه باخز:" «ب و کدنض»» در تمام "این کتاب 
پاستشنای بسار قلتلی هنمه جا این که غلط جات شده است نی 
بجای «ن وکدصر » (تقدیم نون بر باء موحده) نقریاً همه جا 
«پو کدضر (تقدیم باء موحدة بر" نون)" طبع شده است» و 
اینحاست که اشخض هرباً قنش میشود که مطعه مصحح ندارد. 

ص ۸۲ س ۳: «بواسظه شورشی که در ممودا بر خاسته نود»» 
کمان شکنم" که" بحای "«یپوذا" بننی "ملکت اسناط بهودا9 
بلامان بهتق استعمال « مپودنه ») است جنانکه مول کت عر یی قدیم 
و جدید است تا بخود «یپودا» که اسم یکی از انساظ اتاعفر اسّث 
مشتبه نشود. و در اغلب مواضم این کتاب دز خصوص این کله همین 
ملاحظه وارد است دیگر نکراد نخواهم کرد. ۱ 

ص "سس ۵ نوف مسگو ند اسرای بنی اشراثل را که 
هفتاد سال باسیری در" بابل "بسر" بردند؛ کورش" پش از فس. بابل 








شجاد ۸۷ #ایرانشهر که صفحة 6۷۲ 
طبع استِ», و غرض استقصای آنها نبست:, بلکه .هط نمونه بدست 
دافف. انشست : 

صفحه. ۲٩‏ _سط! ا_مرآسو آن». با حو: مقد, یحای,:« اسوان» 
بدون هچ مد که علکت معروفقی جنوبی مصر. باشد» -- ایضاً 
س, ۰۱۱ و ص ۲۷ س. ۱5 و ص ۳۳ س ۱۱ همه جا « آسوان» 
با ,هیم» 

صر 44 ۲ :۵ ۳ ؛ کودا خن 0 که باید «را» نوشته شود 
بقاعدهٌ معروفی کتابت همزه» مثل تام جمبع شم و ذئاب جمع 
دس ۰ 

ص 4 س ۰۷ ۰۸ ۰۱۲ موف در خصوص عشدءه مصریان بقاء 
جیزی از انسان بمد از مرک و فناء بدن مکرر از آن جیز باقی 
مانده به. «شه» صیر کرده است » و ما درست ندانستیم مقصود از 
این که حست » | کین حنانکه مظنون است ترحمه 0۳۱۵۴6؟ 
است که آن قطعاً «شح» فتحتان و حاء حطی است ؛ و اکر شه 
از شاهت مقصود است این کله دز این مورد مصطلح است وباسی, 
۹ قا لب مثالی » فده شود. باری مقصبرد دا درست شهمیدیم » ای 
ایضاً عين همان کله در صن ۸۷ س ۱۷ و ص ۵۱ س ۰۱۵ ۰۱3 

ص ۷ س ۳ ۰ جمیع افعال پاید بصفة, حال باشد. یعنی 
«میرود» و ,ر قراد دارد» الخ بحای « میرفت » وم فران داشت» 
الخغ» و انطور که یلا" رهست با سپو رقم است؛ یا توجة نت 
اللفظی از اروبای که مطابق شوه فارسی زیست» -- س ۲ بآخر : 
« می‌هبرد » > صواب « هی هرد » بصیخه ماضی استی حنانکه از ما یمد 
عبارت معلوم میشود . 

ص 6۱ س ۱۰ 4۱۲ بچر کات که «مسله , در هر دو مورد 
بکلی مفلوط و مضحك چاپ شده است و صواب سله بکس میم 
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هر مك : از مال مذ کوره در این کتاب افزوده , اننت و اه هیچ 
صورنی . وا عکنن از آثار ,و اپنیه قدیمه و محنمه‌ها و عبر ذلك 
که در رسوخ دادن مطالب در ذهن, كمك پسار سکند » فر نهنخ 
دا نم این غفلت با ,نغا فل ,را بر حه حمل کنبم» شا ید مسئله | قتصادی 
پفنان بوده ‏ است.» 

انا افسوس میخودیم که برای این کتاب فیس مولف 
محترم يك فپرستی از اسامی ‏ رجال و امکنه تیب حروف تهحی 
نفزویه ابت»ا کی عنورایفان, این .ابیت کهراين, کناب کنات 
مدرسه است و دی لب مدربه‌ای لازم باین طول و . فصلات 
نهست لا اقل جرا يك فپرست مختصری برای: ابواب. و صول 
کتاب که در نمام دنا حی پیش خوساریهای ما ,رس است بان 
الحاق نکرده است ا خوانده برای اطلاغ از مندرجات کتاب 
هر بار که محتاج مبشود مجبور پورق زدن سر نا سر کتاب ناشد» 
و شاد این کوناهی مقصیر مطعه است نه شصبر مولف » زرا 
مطبعه است که پس از ختم کتاب مدذاند که هر فصلی در کدام 
صفحه شروع میشود و تکلیف. مطبعه است که بهر کتایی که طبع 
میکنه. يك فپرست مدرجانی بفزاید» و فی الحفقه يك کتاب 
بای مهمی دا بدون هچ فپرستی ماتد کتاب حسین کرد و دموز 
حمزه جاپ کردن و از علاوه کزدن يك صفحه فپرست بملاحظة 
صرفهٌ کاغذ با بملاحظات دیگر مضایقه کردن بسار جای تعجب 
است:: 
۱ :الما بدیختانه مضی ‏ علطما, در طبع روی, داده" است که 
قرینه است بر اینکه با مولف خود پشخصه مباشر نصحیح نمونه‌ها 
ننوده است با آنکه مطبعه مصحح ندارد و در هر دو صورت بسار 
عجای افسوس است» ابنك حند مثال ازین اغلاط که بیشتر آنها اغلاط 








شنارة ۸ 9 ایرانشهر که صفحه 4۷۱ 


کتاب مذ کور مشتمل است بر يك مقدمه در تعریف تاریخ و 
موضوع و فایده آن (ص فتد-ع۲8) و ذو-.قسمت » فسنت اول در 
تاریخ ملل قديمةٌ مشرق که عبارت باشد از تاریخ مصر (ص ۲۵ 
بت۱)» تاريخ کلده و آشور و علام (۲--۹2) تادیخ بنی 
اس‌ائیل (۱۰۰--۰)۱۲۲ تاریخ هنقه (۱۲۳--۱۲۹)» تاریخ ایران 
(۰۱۳۰--۱۷)» فسمت دوم در تاریخ بونان (۰۱۷۵--۲۰ نی تا 
آخر کتاب)» و لف محترم تاریخ وقایم مهم هر يك از ملل 
مذ کوره را با اسامی ملوك عمده ابثان و وصف اجمالی تمدن 
و ضنایع و مذاهت آنها درین صفحات کم بطوری با حتتی ترتبت 
و سوت ادا و بلفظ اندك و معنی بسار کنحانده است که خوانده 
همننکه صفحه اول را تفنناً شروع بتخواندن کرد دیگر ماد یك 
«رهان» بساد دلکش فوءٌ" این را در خود نمی‌بند که کتاب" زا 
بزمان تکتازنی دا رت تخو اند فقط عبی که پس ار نمام کردن 
کتاب بنظر خوانده مرسد کوجکی کناب است باین معنی که 
از پس شخص از خواندن آن لذت مبرد پس از انمام مثل ان 
مسماند که جیزی کم کرده است و اصنوش میخورد که خرا کتاب 
دو با سه يا پلکه ده مقایل خحم حالله نیست "ا او بهمان تناسب 
دو با سه با ده مقابل دشش حظ برد. 

پس از ذکر محاسن کتاب گویا حالا دیگر محازيم که بعضی 
ملاحظات امقادی سطحی که اعلب آنها راجع بسارات سر 
صورت کتاب اشت " ه باصل مطا لب پردازيم : 

اولا" نت خللی تجای افنون است که موّلف محترم بطرز 
اروبایان و مخصوصاً بطرز مولفات «سننوبوس» (ه) که کویا 
اسان تالف این کتاب بوّده است نه هیچ نقشهة جفرافی برای تاریخ 


‌ 
ی 


ومدونع .() (ه) 











صفْحهٌ ۷۰) 2 ایرانشهر که شمارءٌ ‏ 


من در همه قولها فصبحم ‏ در وصف شمایل نو اخرس 

وق که بای زبان فادسی یعنی زبان پدر و مادری خودشان بمبان 
ماآید کنگ و لال و اخرس و الکن میشوند و در هر سطر ده 
غلط املای و صرفی و نحوی میکنند و دیگر خود دا بهیچ قود 
و حدودی مقید نمیداتد و اکر کسی بر آنها ایراد بکیرد دریای 
غضب آ قابان بتلاطم آماناه سلاب فحش را بر او دوان شکند و 
سگویند فلان فلان شده مسخواهی قواعد عرب را در زبان فارسی 
اخرا تمالی ؟ خبر «من این را علط نسدانم» و جمیع نحو ان و لغو ون 
عرب و عحم غلط کرده اند و من از آسمان افتاده ام و میگویم 
صحیح همین طور است که من نوشته‌ام (4). : 

باری از موضوع پر دور افتادیم» برویم بر سر مظلب » بعد 
از « تاریخ اران» و « تاریخ ملل قدیمه مشرق» هر دو تلف 
آقای ذکاء اللك کتابی باین فیسی درینموضوع بمقیدهٌ ما در ایران 
درین اواخر تالف نشده است و ما مولف محترم را لیف 
این کتاب از صمیم قلب نیت مکوئم و نکتر امثال ایشان را 


ت-‌ 


برای سعادت ایران و احای ار صنادید عحم و دمیدن دوح 


(4) خوشبختانه به‌ضی اشخاص جسته جسته مابین طبقة. نویسندگان جدید پیدا شده 
اند که از این کلیه مستثنی اند و در کال حت و بی غلطی با انشاء سهل و ساده شیرین, 
مطابق اصل طبیعت زبان فازسی چیز مینویسند مثلا آقای عرفان که « ایلیاد » را در پا دبق. 
« شفق سرخ » ترجه کرده است در نهایت ار دسق و استادی از عهدة ابن کار بر آمده. 
است و هوطنان خود را بیکی از شافغکارهای ادبیات غربی آشنا ساختنه و از این راه. 
خدمت بزرگی بادییات ابران عوده است دیگر آقایان سعید نفیسی"و یاسمی و افشار و 
مشمرف الدولةٌ نفیسی که مقالات این اخبر در خضوص.راه آهن ابران در جريدة «ابران » 
با آنکه در موضوع ادپی : نیست سی مشق چیز نویسی در مواضیم علمیه و فنیه است ؛ و 
هچنین در روزنامة « قشون » غالبا بامضای « غلامحسین مقتدر » مقالای مندرج است که 
بسیار حیح و متین و خوش سلیقه است؛ و هچنین بسیاری دیگر از آ قابان که اسامی شریفشانه 
فعلاً خاطر نیست . 











شماره ۸ ۱ ایرانشهر 46 فد ددع 


یه و مانده و عرق بر ببشانی نشسته خود را برای استراحت 
روح بگوشه مفکند و شش آعلت و فحش و بو کد از حخواندن 
قه کتاپ صرفی نظر نکند» ولی واضح است که اینطور جبز 
نوسی کار هر دافنده و حلاج ست » مقدمات لازم وارهای رخدت 
زیاد در تحصیل آن مقیمات لازم دارد » ذوق سلیم و سلبقه مستقم 
لازم دارد» تحربه و بختگی و مشق زیاد لازم دارد» عنی اموری 
که آقایان متحدد ما پوابطه يمك حس طیعی تنبلی و شانه از زیر 
ای کردن ماه آنها مت با ررده اند قطد مت میت 
معلومات ناقصه ارویائی خود که خبال مسکنند در تحصل آن (اگر 
فی الوا قع تحصلی .کرده باشند) در خبر را کنده یا . .۰. کمر رستم 
را شکسته اند اکنفا کرده غافل از اینکه این مشت معلومات 
نا #صد در ارو بش اا افتاده است و هر جوانی که از مدازس 
متوسطه خارج شده باشد اضعاق مضاعف آنها را داراست و هیچ 
عحی از این معلومات حر دماع | با بدا مشود و علوم و ادیبات 
و عادات ورسوم ملکت خود را مورد طعن و نمسخر قرار تمد هند 
و اقل حبزی که هست زبان خود دا فراموش نسکنند و با قلم 
شکسته و زبان الکن خود مدعی تأسیس «مکتب» (۱) جدیدی 
برای اصلاح ادبات نمیشوند. و عحب آنست که بعضی ازین 
آقایان دا سراغ داریم که ژبان فرانسه با انگلیسی با آلانی را 
در نهایت خویی مداد و در آن زبانها در کمال صحت و سلاست 
چین. می نوپسند. و اگرکسی در فرانسه مثلا يك غلط املائی با 
نحوی و صرفی بکند فوراً بر او حمله میکنند و یراد مبگیرند و از 
روی گرامز «لاریو و فلوری» (۳) ا غبر آن غلط بودن. آنرا 
باصرار تمام اثبات سکنند» ولی خود این آقابان بقول سمدی ؟ه 


۰ له 10۳1۷۵ (۴) 











صفحهة 1۸ ابر انشهر که شماره ۸ 


(نبودند)» -- «اشعاری که در قرن هشتم سروده (شده اند) .. 
و هکذا سدفا ال که کترت نی مزگی رف نف از 
وف از 

یک کر از صفت ما لت فرع و کلة و نظایر 
آنها (نه حققتاً و کلتاً الخ) و زندگان و مردکان (نه زنده گان 
و مردهکان) و بارندکی و عملکی (ه بارنده کی و عمله کی ) 
و غیره حرفی بزنم شتا نوهشی در حق مولف فاضل وارد آورده 
ای چه صحت املا شرط جیز ویسی ثبست بلکه در تمام دنا 
بحه‌های که دوازده سالة همنکه امتحان مدرسه اتدایی را دادند 
دنگر املای علاط ندارند و فقط در باشتخت ما لک 5 ابران 
است که ادبای" جدید با دیش و نسل و بال و کویال هر روزه 
در" هر رد بلا استئا بقول آقای مرزبان باوندی نحاه غلط 
املای من" متفق عله قطعی از فلمشان صادر منشود. 

باری درس" عبرنی که قل از همه جیز از انشاء این کتاب برای 
ما حاصل " مبغوی اشت که برای هر و سنده حدئدی علاوه بر 
اطلاعات ارو بای که که امروز جزو لا فك حنات علمی و ادیی و قرب 
از ضروریات حبز وسی است اطلاعات وسعی از ادثات فارسی 
و عربی توأما لازم است نا ویننده"بتواند" شحه معلومات اروبای 
خوه را در عبارتی سمل و ساده و بی غلط و خالی از تکلف و 
تسف بهموطنان خودهماند وطاع موزون ایشان دا از استعمال 
کلات وحشی خارحی و لغات غلط و اصطلاحات علط و املای 
غلط: و انمای غلط منزجر و متفر سازد. و وانطه مك مهارت 
و استادی"غس هحتوسی طوری نماید که خوائده از نی اند 
ملتفت لفط شود و در هر قدم کلات و اصطلاحات خارجی با غلط 
يا رکيك شاخی بهلوی او نزند و پش از خواندن يك فصل 








1 ۱ ی ۰ 
شماره ۸ 9 ابرانشهر 4 صفحه ۱۷ : 


حام می و خون دل هر بك بکسی دادند 
در دايرءة فسمت اوضاع چنین (باشد) 
و مثال فسم دوم باز از همو : 
مقام .امن و می بفش ور دفیق شفبق 
۱ کرت مدام میس (شود) زهی توفیق 
نسح و خرقه لذت متی (بخندت) 
همت در این عمل طلب از مفروش کن 
ر فصدن یرو و حالت کل 
بی صوت هزار خوش (ناشد) 
باغ و کل و مل خوش (است) لبکن 
بی . صحبت پار خوش ,(باشد) 

و در حققت این مسئله در زبان فارسی از بدیهات است و 
هر روز در ضمن محاوره پومنه هن کترن صدها همین استعمال را 
سکند ولی آقایان متحدد بر خلاف زوح زبان فارسی و بر خلاف 
استعمال جمیم فارسی زژبانان بلکه بر خلافی استعمال لا بثعر هر 
روزی خودشان که مگونند «پولپا خرج (شد)» اندوخته‌ها 
پاد (رفت)» کروبارها خراب (است)» از شیراز اخجبار خوب 
(نمیرسد)» اوضاع اصفهان مفشوش. (است)» اداداث امروز تعطل 
(است)» باز وقی که قلم دست گرفته در فشانی آغاز میکنند 
سب قستقه کج روزاجهای چملته , کار اپوشین دا یراق و زشت 
مربوط میسازند) از قراد ذیل. (میباشند)» - «این محفوظات 
غالا , افص (بوده انذ). و عارت, (بودند) از اشماری که ... 
+ «اخاری که از اصفبان میرسید (۲) چندان جالب توجه 

(۱) تعمداً از ذکر مآخذ امثل ذیل صرف نظر میکنیم تا اسم اشخاص عیان نیاید . 


(۲) ملاحظه بفرمائید که اول بالفطره و بسوق طبیعت فعل را مفرد آووده است 
حلل باز در .آخر جله حس تقلید اروپائی بتدار شده و فعل را جع استعمال گرده است.. 











فحه 1٩‏ ایرانشهر که فناری: ۸ 


جنانکه همه کس (باستتنای ‏ آقایان مزبور) میداند وقق که" فاعل 
جمع عبر ذوی الروح باشد نی از اشاء مادی با فعانی محرده 
باشد غالا (جز در موارد معنه که اینجا موقع شرح آن نیست) 
مل را بصفه مفرد استعمال سکنند » بخواء فاعل بصفه جمع با شد 
یا مفردات متعاطفه » مثال قسم اول دد این کتاب : «بادهای خفك 
و سخت هم در غالب اوقات سال بلا مانع در سطح, آن ‏ (مبوزد) 
و فقط سواحل ددیا تا حدی ستتنی و برای آرشد نبانات مستعد 
(میباشد)»,ء ص ۱۳۱ --. «رآمهای مختلفه اظهان (میشد)» 
ص: ۱۸۵ 6 سب « آناری شیه ار میستی بدست (آمد) که از بك 
اصل بودن آنها را ثابت (کرد) و (فهماند) که تقلید آنار شرقی 
(است) مخصوصاً شبه بودن آنها, را بآئاد مصری واضح (ساخت)» 
ص ۱۸ - « آلات و ادوات و خرپه‌های مسین پس از یکی دو 
مره تصادم با اجنام سخت بکلی از, کل (می افناده اسث) ص۱۸» 
مب ال قسم دوم : « تو لبد آش متوسط خود اینان کیت طر مه 
حفظ آن جندان بنپولت حاصل (نشده است)» .ص 4٩۵‏ -- 
«ارفاع و ضخامت . اين کوه‌دن. نزدیکی خلیج کمتر (سکردد)» 
ص ۷ --- و. مثال شم اول از حافظ که زمانا نزدیکترین شعرای 
پز رک انش او و 


نکنه‌ها (رفت) و شکایت کس. ندید 
اکر چو فرهادم بتلیخی جان بر آید عب نیست 
بس.حکایتهای. شیرین (باز ممماند) ز من 
این قصر سلطنت که نواش ماه منظری 
سر‌ها بر آستانهٌ او خالك در .(شود) 








مایب ارانثهر که صفحهٌ 416 


و اما فوق ذ کر است نه بمعنی «مذ کود دد فوق»» نظیر فوق العاده 
و فوق التصور و فوق الوصف و فوق الادض و غیرها » و اگر 
«فوق‌الدکن» بفعنی "ومد کور کر "فوق» . درشت باشد پس 
با ید. «بحت الذ کر » و «ذیل الذٌ کر » و «فل الذ کر » و ار بعد 
الذ کر » "(بمعنی ‏ «مذ کود دد بان یا دد ذیل" يا "قبل از این با 
بعد ازین») نز همه درست "باشد» و حال آنکه هفخکس و حی 
جرائد طهران کمان نسکنم این تصیزات را استعمال کرده باشند 
و لحام کسختکی را باین درحه دامنه داده باشند » بجلور کلی 
رظ هر الفعال اين"نوع-تز کنات "عزایی* در آن- معانی اف کوّزه 
آیستکه. کفةاول ضفت»اشد؛ مثن: سایق الذکرت مار ۲الذکر » 
مود ال کوه) و رنان-<همه : چپ ور لاله رای کنسن ۱۳( قواند 
عربی اطلاع پدازق- سوه که۲ن استغمال تر کتبات عریبی مهم امکن 
اجتناب ورزد تا درین حاله‌ها نفتد > ال بحای رکفت مصحك 
«فوق الا کر »)صافن و مناده : بکزاید. ومد کور)* میور "با 
آ«هر فوم در فوق» با « گذشنه» و حو ذلك » حه لازم ات کی 
که عربی نسداند از خودش توا نکن عریی من در آوردی اخراع 
نماد » عزپی ندانستن عت. بت ولی عربی غلط استعمال کردن 
عبر بزردکی) است» یا بهمان فاوشتی.متداول شزیه! نتبل: و" ساقه 
خودمان باید اقتصار کرد ۷ اکر کسی مل باستعمال تصیرات 
عربی دارد بامد قلا" تحصیل سواد عرا ی( -کرنه بانشد . 

دیکر ار اسالب غلطی که موّلف محترم هیچ استعمال نکرده 
است و این اواخر عا بن. ادبای" نو ظهور »نی کلاغهای رفتار 
کبك مازموده و رفتار خود را هم فزاموش کرده » تقلید اروپاشها 
و ترجمهٌ تحت اللفظی تعبیرات آنها شایم شده است استعمال مطرد 
صبغه جمع است در افعال مسند پغیر آذوی الروح» در زبان فارسی 











حتشیحه نلک ابزانشهر که شماره ۸ 


شده باشد که با عبن آن که ارویای دا بمادت عاجزائه ادبای 
متجدد استعمال کند ,یا ترجمة آننا از کتب نرکی یا عربی مصر 
و وروت دریوزه کند» و همچنبن اگر مولف ذوق سلیم را توأم 
با علم و سواد. نداشت لا ید بحای کورش و داراناوش. (دازیوش) 
و حشایارشا و اردشر تلفظات فراسوی این کلات دا ینی سروس 
و دادیب و -گزرشتن ۳ آرها گزرسن ‏ استعمال میکزد و ما 
حور بودیم که اسامی اجداد خودمان را تلفط محرف اروبانان 
پاموزيم . 

از اول تا باخر کتاب هرکز اصطلاحات نرر کی از قسل 
اعاشه » اعزام» نمدن مشمشم + سلطه » محر المقول» عرض اندامء 
ذوات محترم؛ متنور الفکن » اشغال نمودن » سفالت » سفبل و امثال 
این کلات سخف چشم خوا ده را نمیزند» و از همان صفحه 


غلاف کتاب که شخص در و هله اول میخواند که : « دوره تاریخ. 


عنومی ۰.۰ تألفت. .مبرزا. عباسخان». نه «افن مزا عباستخان» 
استقامت سلقه موف دزن رکه میشود جه که «ان» بصنفه مفرد 
جنانکه آ قای‌مرزبان بن دستم باوندی دد «شفق سرخ» تحقق کرده 
اند هرکز نه در عریی نه در فارسی بمعنی کتاپ و تأللف و تصنیف 
استنمال نشلنه ابنت. وااین"اصطلاح خنك | سوغاای: تن کپاست 
که دز دنا هچ جبزی را شرط. هیچ چیرزی مدا ند . 

و همجنان بعضی نمیرات غلطی که این اواخر .جراید. طهران 
اختراع کرده اند از قیبل «فوق الذ کر » بمی «مذ کور در فوق» 
از اول نا پآخر کتاب یافت نمیشود و همه جا نولف, دد مثل. این 
مورد «سابق الذ کر» نعیر کرده است» و ما نمیدانم منشاأ این تعیر 
«فوق الق کر که غلط. فاحین و دأل بر می سوادای :مطلق استعمال 
ور یه آشنت از کخاست» زیرا «فوق الذ کر » بمعی بالای ذ کر 


تس 2 
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آنرا آمی فهمند و خواص از سلاشت انشاء آن لذت مبزند (جنانکه 
در تعریف بلاغت گفته اند ما فهمه العاهة و" ترضاه الخاصق). 
و شکی یست که مولت افاضل از عهدة چنین اهر خطیری بر نامدم 
است مکر بواسطهٌ سرمايةٌ بسان وسعی که از ادینات فارسی و عربی. 
(علاوه بر: اطلاعات عمیق از .السنه و علوم اروپای که اصل. موضو ع 
ان کتاب موسش بر آن است) داشته است » و این وست اطلاعات 
ادیی "مّلف هم از سر" تا سر خود این کتاب استباط مبشود واهم 
از مقالات فاضلائة او که در جراید ایران و محله کاوه و یداو 
منتشز نموده:و ما سابقاً آنها را خوانده و از وجود يك اجان فاضل 
بکانه در ابران با کمال امندواری آکان شذدد بودیم . و" بدمپی است 
که اک اطلاعات موّ لف متحصر باطلاعات اروبای او بو ۵ و ار 
ادنات فارستی و عربی ماد غالی هموطنان « متحدد» تخود تب 
دست می بود آنوقت عبادات و انشاء او بکلی طور دیکر میشد » 
یغنی از جنس عنارات و انشاء «ادبای» جدید.میشد که هر روزه 
ستونهای جراید طهران از مقالات ایشان با آن انشاء ر کك" لو 
از اغلاط لغوی و صزفی و نحوی و املای و مشحون از کلات 
و اصطلاحات خارجی سوهان روح"خواندکان است : 

لا" مولف اکر عریی خوبنمبدانست قطعاً مجای «شیوخ 
عبرآنی » (ص ۱۰۲) «بانربارش» هی نوشت و بحای ر فوهٌ وهم» 
شعرا (ص 6۱۹۲ لا بد «ایماژناسون» با «ضور»» و "بحای 
«موجود" غریب» اسفنکش (ص ۱۹۰) «مونستر» با" «غول» ها 
که مضحخك دیگری» و بحای اساطیر الاو لان «میتولوژی» ».9 هر 
اردن را در شام لا پد نهر «ژوردان» می نوزشت » و مکذا و هکذا: 

از سر" باخن کتاب نمی‌بیند که مولت برای هر که اروبای 
يك نرجمه معمول بسار سلیس دلجسی دا نکرده باشد. و محنوز 
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راون 
مطبوعات جدیده 


دوره تاریخ عموهی سب رای سال اول متو سطه » شامل دوره 





ماقل تاریخ و تاریخ مصر و کلده و آشود و فقه و ابران و 
بونان » موافق بر کرام دسمی وزارت معاری» تالف میرزا عاسخان 
اقمال آشتتانی معلم ناریخ و جغرافا و ادبات فارسی در مداری 
دارالعلمین و سیاسی و نظام» چاپ دوم» برلین مطبعه کاویانی سنه 
۲ ۲۰ صفحه به قطع وزیری کوچك . 


3+ 
3 


اکرکسی بخواهد نمونهة کاملی از دوانی انشا و سلاست 
صارت [ روشنی مطلب و وضوح معنی و حسن ریب و ویب 
نماشا کند باید بلا شك این کتاب را مطالعه نماید. نسدانم کجا 
اند آنکسانی که منکونند زبان فارسی حالبه نگ است و استمداد 
ندوین کت علمی, و ادبی مطابق احتبا جات عصر حدید را ندارد ». 
خوبست بایند و در این کتاب نظری افکنند ا بینند مولف 
هنرمند آن با حه استادی و مپادت از عبده این کار پر آمده و 
یکی از مواضنع پسبار دلکش یعنی اریخ ملل قدیمه بوضع ارو 
را گرفته و با بپترین اسلویی و سل نرین انشائی بهمین فارسی . 
متداول حاله خودمان بدون استمانت نه .از کات ارویای» نه ان 
لغات. « قلئبٌ» عربی » ه از تصیرات و اصطلاحات نرکی » » از 
فارسیهای منسوخ قدیمی» کتایی در منتهای اقاست "و مطبوصت 
از آن ساخته" است بطوری که عوام و اطفال در نهایت سپولت 
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2 | 4 ۲ و 
مکی سم ا رتم مود جر 


در کتر, سناتمزوگسن. حفط| لمبيجة سار 
۱ ترجمه و بان معنی : از شام تا کنون که از نو دور شدم -- 
آقنر کریه کردم کور شدم -- چه شبی بود از شام :۷ صیح -- 
برای نو ننادد خدا البی -- خواستم بخوابم خواب نگرفت مرا -- 
شاید در مان خواب مدیدم نو را. 
ششتر -- سد احمد کسرای نبریزی 
5 5 
اگر میخواهید یادی .از روزکار با شکوه ایران, قدیم و 


اعچازهای عشق حققی, نموده و روان فردوسی با کزادرا . 
شاد. کسد,» رساله «ررسم و سهراب» را بخوا ند . 
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از غزلی دن لبحه شوشتوی 
سس و مارد 9۷ ر ۲/2 
2 ازحو رشاو همع و وم 
رجا لاو ورس افو وه 


ی 2 ون نز و9 
ا ی تذل و یمه موه 
مر 2۰ 


ک یکی ره رص تورو و 


موز بر تن دی ۶ ارم در 
مداخ مراول شو تور و ,ور 

(ملا حسنا) 
ترجمه و بان ممٌی : بارم از خوات بر تناسنه که می تن شب 
ات 2 هر میتال از شم که از خوات ب.خاست اقایمتسد 
+ ای موذن نو.اذان, بکو ,(من بختم قسم است) وق است -- 
اکر. بینی که هنوز, شب است تکام بر خوایست این بت کچ 
ارو در هر خانه که هست راست منگوند که در دهه آخر ماه 


و در اول شب در آنحا مپتابست. 


«زاه ن و اکل اعلی و نزاوت" فقندار بای قهمارین "کتا شخ 
مصور که دزینموضوع نوشته شده و مطالعة آن بهر ایرانی 


واحست 
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نمونه‌ای از ادبات محلی 4 
حرکابکه از خود وضع کرده‌ايم و بان صدای آنها با حروف 


۲ نم 
فراننه بقراد ذیلست :)کت ۵ (۲)کٌ) سا 


یی 
( وم لیر مه ترشیت 


ترجمه و معنی : دیشب از چشم‌ايم جواب ماد مرغ شقراق 
نزید - از سایدن سینه و غلطدن» دوشگ پاره کردید -- بالش 
۳ از بسکه آرنج و باشنه رده بودم -- ماد ماهی سفره بهن شد 
و از هفت جا ثر کید. 


ثرا قی معارفی » آخرین راه تحات ابیت ۰ معاری ات ول 
سال از ما حلونر امیت... وسا له--و معار ی در عنمانی » يك 
درس عبرت برای ما مىدهد از خواندن آن غفلت نکند. 
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اونانشت 


نمونه‌ای از اشعار حل 


اشعار و غزلها .و صنف‌هاشکه در ابالات و مان ابلات 
و دهانان.و طبقات بان ملت گفته و سروده میشود نز جزو 
ادبات موب" است ؛ .زیرا حاکی از با کتزین وصافتین 
احساسات" فلی و" هحانهای روحی این مردمان با کدل و" بی 
آلاش است. در نزد ملتهای اروبا این نوع اشعار و غزلات 
را جمم و ندوین کرده اند" و آنها را دوست دارند جه باد از 
صاوت معصومانهٌ يك ملت مکند. ما مدتهای مدید درین آرزر 
بودیم "که بحمم کزدن این قسمت از ادیات ملی و م موفق 
پشویم. اينك جناب آقای سید احمد کسرائی بریزی دئیس 
عدلهٌ خوزستان که خود از" تجوانان فاضل و ادیب و متحدد 
عصر ما هستند و مقاله‌های اژاشان در صفحات ایراشهر جاب 
شده و :هنوز چند مقالٌ مهم دیکر ین از ايشان حاض دادیم» 
پنفسه پی باهست این موضوع برده و جند قطعه از عزلات ملی 
را در؛ لپخه‌های مختلف خوزستانی وطبری جمم وبا برجمه و 
آهسی معانی .آنها باداره_ایرانشهن فرستاده اند. ما ذبلاً اینها دا 
درج میکنیم و از ادبا و فضلا تمنا دادیم که ازین نوع اشعاد و 
غزلبات هر جه واتد:جمع" آوری کرده برای ها فرستند . 
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و فطرتاً ایرانان مردمان متشث و کر کن و جهان کرد وبا عزم 
بوده اند و فقط در شحه استلاهای ساسی و بی بهره ماندان از 
فض ریت و علم و فن و ظمبور فساد اخلاق در قرئهای اخر 
بخصوص در زیر ار وا سزات اخلاق زشت در باری این طسعت. 
را فراموش کرده غالا تن پرور و سست و شل و راحت طلب 
شده اند و از رنج کشدن و کوشدن خندان دل خوش ندارند. 

باید بدستاری تربیت و علیم» این فناد اخلاق را اصلاح 
و تداوی کنیم و از رشه بکنم رابجا آن» مرردانگی و .اراده 
و ,جرئت.و اقدام و فداکاری .و محت سعی و عمل و عزت قس 
و شرافت و غرور ملی را در قوس افراد ایرانی بر قرار سازیم. 


بو لان --- ۲ بر ماه ۱۳۰ ح. . ایرانشهر 

موه 90 وشوو مود 5522 دوم و و5۰ وشوو وود هو اي 
۹9 کي 
1 ۰۰ أ ۰ أ هو 
31 ۳ سص نب ۰ 3 ۱ 81 
و و حون عفرب ماب شرح حال و ا ار فلسوقی بزراگ و 
1 ايران سد جمال‌الدین اسد آپادی معروف به اففانی 
1 پحاپ میرسد» لذا از اشخاص. با اطللاع تمنا مکنم ۸ 
۵ 4 
هر جه در باه زندگی و اعمال و افکاد. این فلسوف.  _‏ 
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ایزان مأبوسی هنشود:* لاه از جوانانکه دماع خود راا زحمت 
های زیاد و کوششهای خنته کننده يك انان معلومات و لغات کزده 
اند اما در جادهٌ زندکی يك. قدم هم بسوی نششت "و آزادی و 
استقلال شخضی نمی نواند بر دازند هنچ انتظار ترفی و خوشحق 
بای داشت این گونه جوانان پیش از تمام کرد مدرسه یر" شده 
اند و يك کوشة راحت و یکارحه نان با هر وسله و جهن" قیمت 
اخلاقی که نمام بشود برای" آنان کافی خواهد آمد: آنان یا از بی 
يك مأمورت خواهند دوبد .و با دن کارهای ست و در زی.دست 
کمتر از "خودشان تن بذلت و اسارت دو؛خواهند داد . 

وجود این جنان جوانان و اینکو» فرزندان بزای نسل" خدید 
ملت؛ها و برای استقبال ملکت ,ما علاله آور است» ازن‌گوه جوانان 
امروزه بیش از انداژه دادیم که در گرداپ» ستق اق+ابی کاری. و 
نلی و میرات خوری/ دست و با ميزتد و بار دوش ملت شده ثروت 
احتماعی و شرمایه ذکاوت فطری ایزانی را در راه هوا و هو 
خه او مهند جنک ضه زور هکرفایهای نپکزل قبتد: که 
بحان این ملکت افتاده خون آنرا می مکند» رنثه ]را مسخورند 
و اکر انطور بکنرد طولی تخواهد کشند که او را از نا خواهند 
در آورد . ۱ 

پس باید حس شتا »"رنج کشدن» فداکاری» استقامت» 
خققت:" و شزرا فت دوستی وامتات و استقلال شخضی را در بحوانان 
۳ شاگردان مدارس: رورش داد تا روزیکه از مدرسه و از تحصلات 
خار غ شدند ب تنهای در هر کوشة ابران و با مالك دیگر بتوانند 
در سای عزم و استقلال و جرئت شخصلی" خود بپر کازبکه اقدام 
کنند» بیش بروند و بمراد و مقصد خود ایل بشو ند , 

اساسا طیعت ایرانی استعداد کافی برای این نوع نرییت دازد 


اد اد اس ی تا 
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برای: رهنمای جوانان بعنوان «امیراطوری کار» تالف کرده است 
که برای جوانات ما پسار مضد است . ملباردر مذ کور درین کتاب 
مسگوید : «شاءگردا نکه از مدارس صد شامه سگیرند » در باره 
کوجچکترین جنگهاشکه مبان وحشان انفاق افتاده معلومات مفصل 
یادد مگیرند و يك. مشت غارتگران را قهرمان نام ميدهند و ما هم 
این جوانان دا تحصل کرده مینامبم ا گر اینها برای زیستن در يك 
دای ۲ 47 زمان آفر نده شده بودند » هچ. ضرد 
نداشت ولی این معلومات بدرد زند کی امرروزی زا نسخورد و 
مثل اینست که هیچ معلومانی ندارند و بر عکس چیز‌هائکه یاد 
کرفته اند در دماغ آنها فکر‌های باطل تولید و آنها را از زند کی 
عملی, متفر کرده است. بنا پتجربه‌های خود میتوانم بکویم که 
در میان جواناشکه پس: از فراغت آز تحصیل ,داخل کار, شده اند 
دکمق: کمن وا بافقتم که گرفتار مضرات ترییت ا صحیح مدارس 
نشده باشد. اکر آن سالهای متمادی را که دد دوی شمکتهای 
مداری گذرانده اند با يك سعی ,و مشغولت عملی بس برده بودند > 
بمعنای نام که » معلومات کاملتر کسب سکردند. اما معلوماتبکه اینها 
بان کر فته اند آنان دا بحالی انداخته که ی عزم و اراده شان 
خاموش گشته و جز جاره جوئی و قلا برای. راحت زستن و با 
نیز پسر جرون:6دفکن , دیگر: ندا‌ند,لي 

در صورنشکه ملباریر آمریکائی در باب جوانان آمریکا این 
اظهادات دا بکند».ما» جن باره .جوانان ایرانی. چه. باید بگوئم. 
شحه تعلیم و ریت امروزی مدارل ایران اشضت که هر ۳ 
که از مدرسة متوسطه برون مآید جز بتحصیل يك مأموریت بکار 
های دیگر تنزل نسکند و بکاری و بعاری و تنبلی و کرسنگی را 
یکارهای پر زخمت و آزاد:ترجیح. مدهد و از زندکی و از 
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تمابلات » استعداد و هوس .و شوق او گراه هم آمده یك. خط 
حر کت. برای, او .مغان نموده,:است.. 

آبا این فکر قطمی در باب آنبه در یج کدام تأیزات پعمل 
آمده است ؟ البته دن زیر رات تحصل. و نرییت مدژسه سمل 
امه است پس تحصبلات و بریست مدرسه» مسلك. و اشتغال 1 
بحه ها و سرنوشت آنها دا معین کرده, بدست. شان میدهد.» مدرسه 
بخط بح کتی را که بحه دز دوره زند کانی خود سیر خواهد کرد 
کشده حلوش مبگذارد و بدین جپت مدرسه هه بکفی بطق لت 
شاکردان و مسئول, بدبختی و با خوشخی زند کی آنان اشت,۱... 

به ببند.وطفة مدرسه چقدر نازك و مهم و نا چه پایه جالب 
مسئولت است : حالااهمیت وظفه مدرسه در خصوص, نریبت معلوم 
شی.. ,مداریا یکتم حکونه از عبده این وطفه پاید پایند . 
وزارت تعمارقن ابران,داست .که قهیران, ۵ معلمان ابا داد وق 
باب رهنم‌ای و تشویق بکند » دستورها نشر و توزیم نماید »,کنفرانش 
ها ترئیب دهدء انحمنها تشکیل نماید » رساله‌ها و روزنامه‌های 
مخصوص هنتشس سازد» کتابهای, ساده و هضد بق‌جمه بر ساند » 
مکافات‌ها معان: کند و هر حه میتواند به اصلاح مدارس درین خط 
جدید همت بگمارد!.. 

معاری ملکت ما در حال ورشکستگی و پریشانی نمام.است . 
قواعد و نظامات و ترسات فرون وسطی هنوز دد. شنون معادف 
علکت ما . حکمرانی . سکند. از, مقتضات عصن .حاضر ,جز تقلید 
ظاهر چیز دیکر نداریم و از ترقبات علمی و ادبی غرییان غیر از 
تقسیم مدرسه‌ها به کلاس‌ها و اجبار بچه‌ها به از بر کردن کتابها 
و که‌ه! جیز دیکن اکتساب نموده ایم. 

هس «.آندزم کار نهجی.» یکی از ملباردرهای آمریکا کنلتی 
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بحه ها را" نزورش داده آنان را بك شاهراه جدید می اندازد» 
استغدادها. و" قابلت‌های آنان زا قوام‌بوا شکل و رنگ مخصوص 
داده ‏ شخصت بحه ها و مسلکهای آنده و بلکه عقدرات آنان را 
هعبن سکند . بحه نا وقتبکه مقدمات علوم و فنون را بان نگر فته 
:و نا ساعق که قوهٌ ادراك و تمتین و محاکمة او پزورش نافته و قون 
دا نکرده دز باب مسلك و مشغولت آیندهٌ خود فکر صحنح ندارد 
و اعلت در مان خلی از" کر ها و اشتغالها و ضنعتها هتردد میشود. 
درین دوره بحه هنوز ناب هونسها و حشات نقوووش بات : قدها 
و اراد او را فقط حسبات اداره سکند و بدین جهت در مك روز 
جندین نوع؛ عده اظهار می نماید و به خنلی جیزها هوس مکند 
و اکن پرسد وقتیکه بزرک شدی چه" خواهی کزد و با جه 
خواهی " شد؟ یا هیچ جواب نمندهد چونکه در آن باب هنوز 
فکزی نکزده است وبا هر جوابی که بدهد بر انگیختهٌ حسات 
اوسث و زادهٌ مك نحريك و"نهنج موقق.حسی است نه. متحصول 

اما و قسکه دورء متوسطه و عالی را تمام "گرد انطور: شنت 
قل : رو تا معلو مات کافی که از علوم و فنون مدا کراین و در 
شحه تکامل قوای عقل و ادراك و نمیز خود و هم چنبن بهدایت 
تحربه‌های کوحکی که عر- اون درل خفاضل: کرکه کم کم استعداد 
ها و قابلت‌های او تم کز بدا نموده و در روی حند و با يك" 
فکر قطعی..و-معن قران .کر فته است:. "ددین دوره حسات کمی 
از جای خود را به تعقل و تفکر وا گذاشته و در افکار و خالات 
و در اعمال وا عزم و اراد او اثرهای ادراك و نمنبر و فیضا. کیره 
دیده میشود. ددین دوره بر حلاف سایق در بارة مسلك و صنعی 
که بش خواهد کرفت يك فکر قطمی" و نا محدود دازد حونکه 
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احتباج بتأسیس مداری . نداشتیم و. جوانان.ما. کتابهای لازم زا 
خریده بر خانه حفظ مکردند او عالم میشدند : 

پس مدرسه دورهٌ تربیت را خانمه نمی دهد بلکه میتوان گفت 
که نزیت مك زمان آغاز و انجام ندارد. اسان تا دم و.اپسن از 
تربیت بی احتباج نسبت:.. تحربه‌های. روز کاد» مقتضات. زمان» 
تکامل عقل و.ادرال هر روز و هر ساعت «جیزهای تازه بما یاد 
مبدهد » فکر های تازه در دماغ ولد مینماً ید و این فکر‌ها. در 
اسای‌های تربیت ما قوذ مدا منکند» حسات. و عقاید.ما دا زیز 
و رو می نماید و در قلمرو زندگی و نریت ما بدلات.و اقلابات 
پزرنک .نمی آوددراب,. مه 

هم چنن نمیتوان کفت بحه دا از چه سنی باید ترییت کرد! 
او ان حرفشکه بحه از دهن مادرش. می شنود. اساس:" ترییت او را 
تشکیل مید هد » از روزیکه بحه که مادر را. باه مسگیرد قدم بعالم 
ترییت مبگذارد.و از آن روزمادر مبول تریبت اوست 

حون در ملکت ما بدیختانه. مادران و بدران در منان کردات 
نادانی غوطه میخورند و در باب نرییت هیچ فکری سلیم "ندارند 
بدین جهت وظاف مدرسه‌های ما هم پیشتل و مهم ثر است مدارش 
ما باید آن قصان ترییت خانگی دا هم تلافی: کنند و بلکه حبزهای 
مخا لف شرا بط نرییت را که در خانه باد داده" اند از ذهن بحکان 
دور ساخته و بحای آنها اساسهای متان ۱۳۳ بد هند 7 

از طوف ادیگ: نیا نکة پیشون-ازینبذاکل جف‌تعب نو نوم 
ممم‌ترین و مضدنرین .وسایل نرییت است یی ترییت مقضه غائی 
است و بواسطه تعلیم و تدریس" بدا می نوانم برسم و درین صورت 
هدق تعلیم و ندریس جز ترییت چیز دیگر نناید باشد. 

مدرسه پوسله تعلسمات و حصلات » قوای دماعی و حسات 
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بنام دختر او امتحان»معلمی بدهند تا در"ساية ایشان بنانی برسد و 
ضمناً مگفته است : خانم در زیر جا در و نقاب اکسی تخواهد فپمسد 
رک( آ من لان» زفنهه *کسش‌ا.. 

باری وظفةٌ مدرسه عبارت از یاد دادن و از بر گرداندن 
کتابها و" لفت‌ها نبست پلکه حنانکه مسکوند مدرسه يك کارخانه 
آدم سازی"است"و-هحکس ها با یاد گرفتن جند هزار لت 
و حفظ کردن پارهٌ معلومات ‏ آدم نمیشود. آدم شدن» نریت لازم 
دارد و تربت صحیح را من هنماد آغوش مادر بلکه فر"روی 
شمکتهای مره ماه«ناجد» کر وت فد" نظوداهن + ان وظفه مدزسه 
اهم‌تر و بلند تر از وطفه تعلیم و تدریس است. زرا حنانکه مکرر 
در کناب راء نو گفتتم آن معلومات که با شرایط فن ترییت "همراه 
ماشد! پحای فایده ضرر مرساند ! ملاحظه کند از دست مردمان 
عالم و..دا نممفد... که پراستی صاحی معلومات خوب بودء و دارای 
ذکاوت و لا قت هستند حه بلاها و ر تحما کشده‌ايم و جه خاتما و 
شر‌ها دیده‌ايم . جيزیکه ما کم داریم مردان با علم نیست بلکه مردان 
با ترییت است. رجالنکه بوطن و ملت و شرافت و اموس خود 
نازس میگییا ماش و یدنه کنیل آنان. که بحان و.مال .و 
اموس مردم تحاوز مینمایند » آنان که با تریاك و آلکول وجود 
خود را زهراکن میسازند» آنانکه زبان و فلم خود را اسباب 
هتك, حرمت و مایه اخذ رشوت مینمایند» آنانکه برای نسکان 
شهوت خود حقوق و اموس معصومان و شمان دا پایمال مبکنند 
و آنانکه:برای بر کردن شکم خود.» وطن» دین » شرف و حشت 
را پش‌وختن , حاضرند » همه صاحب علمند و این کارها را دانسته 
میکنند ‏ لسکن بهره از .تریت و .اخلاق ندازند ! 

اکر منظود از مدرسه فقط حفط کردن کتابها «بزد اصلا" 
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یکی از استاب فقر و ضرورت امروزی ابران همانا/ اهمال 
کردن جبت عملی زندکی و افراط دربزاضت معنوی و سوء تفس 
صوف و درویشی و فلسفه است ! 

۱ از آنحاشکه حهالت در ملکت ما ریشه دوانده و اسلا افته 
سک مسازری از مردم حتی کسانکه خود وا و بات از علم و 
هنر می پندارند تصور مکنند که ترییت بجه مخصوص خانه و تعلم 
و تدریس او هم مخصوص مدرسه است . این مردمان ادان گمان 
مبکنند که مدرسه باید عبارت باشد از حایی که در آتحا باره 
طلوفات را بادادهه اف برد کیا وا ار ها ۱. 
این مردم ۳ تکدرچه درین صور خود حق دار ید حونکه تمام 
مدازس کمنه و تاه ما از روی این اساس رفتار می ایند و بحه‌ها 
را يك از برجی و با يك فونگرای می‌سازند و هن قدر شا گردان 
پیشتی دمااغ خودشان را از معلوعات پرسازند و کله‌های زیاد در" آنحا 
حفظط کنند بی اندازه خود را شابان افتخار و مفرور و مستحق 
حایزه مداند. 

بد مق درین جاست که حیی در مدارس دولق و در دارا شون 
بز شاگردان فقط برای کنراندن امتحان کار "شکنند نه برای 
اينکه يك مزد فعال مستقل و صاحب مبلومات سیم و اعتماد نفن 
بشوند . بدین جبت بمحض گنراندن امتحان و گرفنن تصدشنامه 
در اند زمان آنخه را که یاد کرفته اند فراموش مبکنند و جز 
تحصل يك مآمورت آرزو و منظوری نمی برورند. 
در یکی از جراید طهران مقاله‌ای بامضای خانم مطلق , جمالی 
بنظرم رسد که در آنحا 5 بانی 0 آمیز وان روحی مدارس 
دختران طهران را شرح داده و ضمناً وشته بودند .که زنی نزد 
اشان آوزه خواهش مینمود که زحمت ,کشده در وزارت معاری 
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سلخ ذیقعده ۱۳4۳ هجری << ۱٩‏ ژون ۱۹۲۵ میلادی 


تعلم و ربیت در مدارس 

در مداری ما ء قوای بدئی و دماغی بحه‌ها و جوانان با يك 
تناسب باید پزورش يا بد تا آنها را مردان کاری و عملی و ساعی 
بتوان بار آورد. تعلیم و نرییت ناید دماغ بحه‌ها و جوانان را يك 
ابار معلومات و نظریات و ا بك نان اطلاعات و لات سازد پلکه 
بپمان انداژه که به معلومات » اهمیت داده می شود بعملات 
و تدرینات عملی و ورزش بدنی و آزادی شخصی تَز اعتنا بامد شود 
عنی مردان زره و حابك و فده خل و یامد تهنه کند . حه 
مثلی است معروف در ارویا که فلسفه شکم آدم را سیر نسکند ! 
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کودهه. فا له ها و استاد شخصی دد. بان آنها بافت نمیشود . اما 
در عوض .آنها 4۰۰ کتابهای خطی یافت شده که از نظر علمی و 
صنعی خلی پر قستند صف ازین کتابها دد زبان فارسی و نصف 
دیگر در زبان غربی و ترکی است. مخصوصاً خطوط کنده شده 
و شته‌هائی در این کولکسون بر زبان عریی که از قرون ۱۰ 
و ۱۲ مسحی باقی مانده یات میشود که بسیاد پربها و از جملة 
آار عتبقی هستند که تاریخ آن زمان دا روشن تر میسازند و 
اطلاعات تارمخی را می | فز اند دو نو شته خطی عربی متعلق. بقرون 
۰۶ و ۱۳ بدست آمده که از نظر «علم بخطوط قدیمه» بی . نظیر 
و بی قمت است زیرا مکن است ازروی آنها تاریخ : آنان قدیمه 
و وشته‌های اصلی را که به خطوط مغرپی نوشته شده اند معن 
کرد. دز میان این کولکسیون يك دیوانی؛ بتخلص و نام حتبقی 
)٩(‏ بافت شده .که از اشعار تر کی و فارسی مدون شده و برای 
جهان شاه نوشته شده بوده است. جهان شاه بادشاهی -ترسو بوده 
از طایفةٌ تر کمن که در اواسط قرن ۱۵ در ایران حکومت .عی 
کرده ۰ این دو محموعه ار اشعار نه نها وضع وروش اکو ند 
اثعار را ظاهر مسازد بلکه مك پرنوی بر جپان تاريك برجنگه 
و جدال آنروزی ایران و دوابط آن با عثمانی می اندازد و آن, 
تاریخ ره را دوشن می‌سازد.:يك اثر عتبق دیگری نیز يك کتاب. 
خطی است که یکی از و کلای عدليةٌ آنوقی ايران نرئیب داده 
و مواد مهمه و قوانین موضوعه آنروزی را که مقارن به سنه ٩۲۷۵‏ 
مبلادی می بوده" گاهی بفارسی و زمانی به تازی در آن مسطور 
داشته است . از. آناری کهدر .ژبان. ترکی در , آن یافت"«شده > 
تاریخ بلکت عنمانی است. در زمان سلطنت سلطان احمد الث 
6۱۷۰-۱۷۳۰۸ که کاب حلی (؟( آذر| تألف کرده است. 
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حمالا لدین ایتطا آبادی رکه مدنی است در ادازه ازاندهر مو حو د 
میباشد نعهد فره‌اند. و بهمت ایشان عنقرف در حایخانه ایرانشهر 
شزو ع بحاب این کتات هس خو| هد شد . .ما ور بو بت حود 
لازم میدا نیم که اولا+ از شوق یآرهتمال بحضرنتا: :ا فای فود 
| لاسالام و از تون و معار فروری جناب آقای مبرزا محمد اصفما نی 
نام معازق ایران تشکر کم که طاللان علم و معرفت دن سابه؛ فتوت 
و همت بلند ایشان بمطالعة شرح زندگی این فلسوق و ساسی 
بزرک عصر اخی ابران ال خواهند شد و انا از علما و معاصران 
و ارباپ اطلاع در خواست کنم که هر کس هر چه دد. باب زند گی 
و اقدامات و افکار حکما نه سد حمال الدین حبزی مداند. هر 
باه داد باداره ایا نشهی هر سید ۳ قر ای کتاب ددج شود 5 هر 
کنو اطلاعات کافی و مطالب بکر ارسال دارد بكث سحه از کتاب 
۳ بر‌ای,.اق هد ره خواهیم واد . آمیدوارم یمعاوت ار باب اطلاع 
و فتوت حنات افای مرا محمد اصفمانی سواخ حال ان از ن کار 
ایون: باریخ » هر صفیا رزوزدگار بناد گاز ماید » 
دم مکی گوا تما ند ۲ آدمی یه کلاو ما ند ی زرانگاه 
ح. ۵. ایرانشهز 
متفر443۵ 
تشم خی گزافی 

«موزه ‏ بریتانی » نکدوره ذشمت یه حطی دی‌دگی وا که 
.کتابخانه سلظان عیدالخمد پادشاه عثمائی را تشکیل مداده؛ بدست 
ار ده خنا نکه جر بده « بو رص») مهبم سمد ۰ یل ۶ ۱۹۳ و قسکه 
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۷ ایرا شهر 6 


برای تزید سرمایهُ محله ایرانشمر 
برای خرید و سم اراضی فابل 
زراعت 

برای آباد و اداره کردن آبهای 
معدنی اپران و نای حمامها 
برای مخارج تأسیس و یکساله نج 
باغجة بحه‌ها 

برای سه ساله ۰ معلم و معلبة 
اروبای در ابران و مخارج دو 
ساله ده فر معلمة ایرانی در ارو 
برای دار الترجمه و نشر کنب 
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برلن - ماه اردی بهشت ۱۳۳ -- ح. 4. ابرانشهر 


نام نيك 


۰۰ 


رنه 


يلك هت معارفبر ور انه 


از قراریکه حضرت آقای سید جلال الدین موّید الاسلام در 
شماره ۱۳ امه مقدس حبل التن اشاره فرموده اند یکی از تحار با 
غبرت ایرانی جناب آفای میرزا محمد اصفهانی مقم کلکته با کمال 
فتوت حاضر شده اند مخارج: جاب شرح حال و آار فکری.سد. 
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اون وی سور وس نمسای وموام وی 














قسمی از یه‌ها خودشان را خدو ات زده اند و قسبت دیگر نغه-4 خصو ص جه‌ها را که 
اولش این است : «گلهای کوچولو پیدار شوید » میخوانند. 


[ نقل از کتاب راه نو در تعایم و تر ببت ] 
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دوم عایدایرا که از آبهای معدنی حاصل خواهد شد :رای این 
باغحه بحه‌ها_ بخصص مینمودم. ۱ 

۱) ده فر معلم و معلمه از آلان و سویین و آمریکا بزای 
سه ال اجیر کردم که در دارالعلمین و دارالعلمات و « باغحه 
بحه‌ها» باداره کردن آنها و بتدریس مثغول مبشدند و ده قر 
هم از زنان تحصل کرد ابران دا باروپا,مفرستادم که "ا.دو سال 
عکمل معلومات و تحربات کرده بر گردند . 

۲) برای نهة کنب و لوازم,دیکر اين تأسیسات يك. داد 
آلترجمه دد:طهران سین مینمودم تا کتا بهای لازم و مضد. را 
مر تتطای اک و نها را در برلان بحاب زسا ده بابران مفرستادم. 

تقسم يك ملبون ومان. نرای احرای این مقاصد مراب ذیل 
خواهد بود: 

0 اهزاین بخرافد ؛جم »مان جلد کتاب تیان بر 
ده .کنابخانه عمومی ۳ هزار 
۲ برای مخارج سیاحت یکسالهُ ۲۰ 
فر جوانان مهذب باروپا و چاپ 
سفر نامه ها ۳ اف( 
۳ -- برای مخارج .ده سینما با فیلم 
ای مخصوص و مخارج محل ۶ ۸ 
عٍ - برای نصف مخارج:سه ساله ,ده 
دار العلمان و لوازم آنما ون 
یه چاای مخارج ساحت حمار ماهه 
۰ هر و.کلای معمم 0 ۳ 
٩‏ سب وورای مخارج واییایت ده ورزشگاه 
(زورخانه نون ظهود) ۱ 1« 
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6٩‏ در هر يك از مرا کز ولایات و شهرهای مهم دیکر يك 
ورژشگاه (ژورخانة نو ظمور) با تمام لوازم و اسباب آنها تأسیس 
مکردم که از مداومن آنها اجرت بسار ی که کنات مخارج 
نگهداری و اداری آنها 3 بگند گر فته شود ولی دخول مردمان 
بتلا یلك بکلی مجانی باشد ! 

۷ مقدار کافی بسرماية محله ایرانفهر افزوده وجه آبونة 
آنرا پنصف تنزل مدادم و محله را بپر يك از آخوندها و طلاب 
مدارس و روضه خوانها که و کلای ایرانشهر» استحقاق آنانرا 
تصدیق کند محانی مدادم. 

۸ مقداری زمن قابل زراعت خریده آنرا سان طالان با 
ثرایط مخصوص وزیم مکردم برتییکه از قست آن هر ساله 
مقدار جزئی بردازند و "ا ختام ده سال نمام قیمت آنرا پرداخته 
مالك مطلق بشوند و از وجوهکه هر ساله تحصل میشود باز زمن 
خریده بهمان ترئیب تقسیم میکردم. ۱ 

٩‏ در هر جا از ايران که آبپای معدنی هست» آنها 
را آباد کرده پدست اطبای حاذق» آبپا دا تحلل و ال اص 
آنها را معبن میساختم نا اکر آپها برای خوردن است آنها را در 
شيشه کرده دد ایران و در خارج فروشند و اگر برای استحمام 
است بر اظراف آنپا حمامها بساژئد و از واددین اجرت مختصری 
بکیزند و این عا بدات باداره معاری آن ولات که آب معدنی دد 
انحاست داده شود. 

۰ دد پنچ شهر مهم ایران يك «باغجة پچه‌ها» که نرییت 
جا به شاه روزی اسّت برای بحه‌های خورد سال تأسیس سکردم 
و مخارج تأسپس و اداری سال اول آنا را مبدادم ال 
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مبافرت و حمل وا نقل را انز در جائی که خلی لازم و مفقوه«باشد 
مبآوزدم . بصره -- عدالحد بدیم 

| گر يك ملبون نومان داشتم مقاصد ذیلرانجام میدادم : 

0 به هر مك ان کنا تخانه‌های عمومی که دد. مراءکز 
ولابات تاسیس | شده .باشد » هزان جلد .کنب فرانسه و | نگلیسی و 
عربین راجع بتعلیم و برییت و فن و صنعت هدنه سکردم. 

۲ هیتی از. جوانان با,علم و صاحب اخلاق و بفضلت "از 
تمام ابالات ارران. تخاب و مخارج ساحت یکسا له آنها را در 
عالك ارویا. بعهده مبگرفتم .وا يك ,مکافات هزار تومانی 7پنهتین 
سفوزنامه‌ای که هر .يك .از اغضای ,این هست. بنوسد معان / کررده 
و آن سفرنامه را جاپ و بارزانترین قمق بمعرض استفادةٌ عموم 
مبگذاشتم. ۳۳۹ 
۳).ده دستگاه: سینما, با فیلم‌های, اخلاقی و فنی "و صنتی 
خریده باداژه‌های معازی ولایات: هدیه کردم ششس/,هاه اشنال 
را در مر از ولات و شش ماه دیگر وا .در شهز های دیگر ولابت 
نشان بدهند و مردم دا بترفات ازویا بالحس بو الصان. آشناسازند, 
در. سال ‏ اول بکلی مجانی وا.از سال» دوم .وچه! مختصری.کررفته 
آنرا .هم برای تحصیل فیلمهای اجدید-صرف کنند.. 

4) دز هر مك .از.م کز ولاءات که وزارت معاری يك دار 
العلمین تأسیس کند» تا سه .سال نصفمخارج آنها دا آزین,وجه 
مدادم , 

۵ در هر دوره انتخا یه محلشس » تا سه دوره مخارج ساحت 
حپاز ماهه و کلای معمم را که اروا را ندیده اند بعهده ار 
آنبا را دعوت نموده مهم تزع ات ترفی- و نمدن اروبا را 
نشان مدادم ا. پیش از. آشنانشدن باوضاع عالم در ,کرسی وکالت 
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ند خر این مبلغ را برای تأمان معیشت خود بکاد می 
انداختم و یکصد و پنجاء هزاز نومان صرق پبای مك مدرنه 
عالی" در طهران با شیراز میساختم و شثصد و پنحاه هزار تومان 
املا و مسقفات وقف و دخل آرا خرج مدرسه منکردم و بسلیقة 
خود جوانانی ترییت مینمودم که در مبارزةٌ حیانی با مردان"ملل 
متنورم: هما ورگ شوانداهو خی-ترقی.+و +سعامت: ای رلن* از «هلحکونه 
خداکاری خود داری: شمایند. خدا گواه است آنحه در دل داشتم 
بزبان آوردم و آرژوی من همان است . امین حست: عم قبیاا 

6 هر چند جواب این سوّال از مفلسی مثل من سزاواد 
نیست (چون مبدانم طبیت هیحوفت این جوانمردیها دا دد حق 
من نمیکند) ولی بر فرض محال اگر دوزی بختم از این خواب 
سخت بدار شده و چنبن مبلفی بجنکنم افناد: چون طبعاً خبلی 
پزراعت عشق دارم در ایرآن دهی سخریدم و مشغول زراعت میشدم 
و يك بانک زراعی تشکیل میدادم که از حاضل آن هم. بشخص 
خود و هم بجامعه فایده رسیده باشد و وصیت میکردم که بعد. از 
خودم يك ثئلث آن وجه در بانگ گذارده و سود آن دد زاء 
نرویج معاری ایران صرق شود و مابقی راو قف ذریه مینمودم. 

۵ برج حوت سبحقان ل ۱۳۰۳ --مفلس آرزومند 

۵- قبل از هر چیز بخدمت عالم معاری مسرداختم و پرای 
تعلیم سرآن و دختران ایرانی مدارسی در حایی که وحود آن 
خلی لازم و ضرود است تأبیس میکردم و بملفین و مصنفین بطبع 
و شر بعضی آثار مضدشان که از.برای تحسان و پرورش: احوال 
روخن( جاممهسزیلهه صناعد میبانشهه کمک مبکردم: نف ة اژ+جوانان 
ایرانی دا برای تحصنل صاعت و زراعت ارو مفرستادم که 
شالوده پناد هر نرقی و عمزران است. وسائل و وسائط سپل 
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نقط ۰ هزار نومان.ان اینسولراجهت اعاشه دائمی خود 
بر مبداشتم و ما بقی راء دز شر,کنهای"هفند و .در خرید. املاك و 
اراضی:(بکار! ما نداختم(تا بواردات,,هة ایتلا اصفی: اعانث دائمی " آن 
دارالعلمین ‏ بشود . کاطمان منویجم طهرانی 

۱-- تكث کرور آن زا ایکتقطعه زمین ‏ آباد و مزروع می 
خریدم که سالی نحاه راز مان محصول بدهد. این عایدی 
را با نصف دیگر مبلغ صرف تأسیس يك مدرسة محانی شبانه روزی 
ادا دوش زگان مینمو دم که دارای دوست محصلات و شش 
کلاش ابتدائی و" يك کلاس"عالی "مخصوص بتدریس اخلاق و دو 
کلای صنتتی و يك فابريك قالی افی باشد با سر پرستی معلمات 
متخصصه و با نهة تمام لوازمات که شایسته و در خور بك همحو: 
مدرسه‌ای باشد ا ان دوش زکان س" از کنراندن یك دورءهٌ 
کامل تحصلات خود بنواند شکل عائله سعادنمندی داده مك 
تتل آبرومندی برای ايران تمه به‌ینند حه بنده سعادت و بهثت 
حققی 4۳3 بزرگان در زیر قدمپای مادزان دیده اند از این 
راه" تشخض داده ام و تا" مادران سعادنمند ناشند اولاد ها هم 
دعادنمند تخواهند بود. اشفپاک - عاش غلی هادمی 


۲- من فقط و فقط تأبیس يك دادالفنون, دد .طعهران 
مادزت و بدنوسله هم بملت حود بزد؛گترین خدمت وعی را که 
مو جب رنم سر شوکتیی و زیت باج, و استحکام بان استقلال 
وطن مقدستان مبشد میکردم و هم ام تيك مبدی از خود در 
صفحهٌ تاریخ خواهان بثر باقی میگذاشتم» زیرا ايران که وقق 
مهد علم و. .نندن. هجم بت ,غنوسبه جامع یعنی دارالقنون ندازد, 


اصفهان -- امیر قلی .نت امن 








شمان۵ ۵۷ ایرانشهر که صفحه ۳۵ 
اهالی امروزء ایران دادند پحا مبآوردم. 

دز" صورت عدم شقزه فت ذ در دوازده ابالت و ولات همم 
ملک ایران ۳۹ مدرسه عالی تأسیس مینمودم که تمام شرابط تحصنلي 
در آنها جمع باشد و بوسله متخصصبن خارجه و داخله که" هر 
مدرسه دارای چندین کلاس باشد بشرح ذیل : 

کلاس ابتدائی » متوسطه» عالی » صنعت و قلاحت و تحارت» 
بحریه و هوا ممائی و کلله آلات و ماشینهای لازمه و غره. 

۱ اس . شخ المالك قمی 

9٩‏ چندین مزرعه در حومةٌ طهران خریده و درخت نوت 
مکاشتم و زنهای بد کلررا که پواسطه فقر و فریب جرانان هرزه 
کرد ماية قطع سل و فقر اجتماعی شده اند در آتحا ۲ 0 
و معلنات فاضله و برهیزکار از سویش و آلان استخدام و پرورش 
کرم ابریشم را توسعه داده و بالا خره در سایر ولایات شب داش 
و دخترهای فقرارا در آنحا بخواندن و نوشتن و استخراج ابريشي 
وا داشته و صناییع دستی را هم داثر مینمودم و اهمیت اخلاقی 
و ترونی این مشروع عالی را فقط صاحبان نظر بلند اجتماعی می 
ثهمند و مخقی نماند که تمام لوازم صحه در موّسسه مزبوره منظور 
خواهد شد و ترئیب مخارج و مزد دختران بنوا طوری قرار داده 
خواهد آشد که پس از بلوغ و فراغ از خدمت مبلفی برای آنها 
اندوخته شده باشد که جهاز عروسی آنها بشود . 

لو سسکا هتکن نع مین جا مهف هک 

۰--. در ریز با شیراز يك دارالعلمان شبانه دوزی با تمام 
شبات و لوازش باز مکردم و از برای کاملش از حالا استحضار 
معلمین مقتدر حساس دا پش ببنی مینمودم و خودم مز افتخار؟ 
در آنحا کار سکردم. 
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بعا لم یات با ندازه وضع خود خدمت. نموده و با در حال خدمت 
اند مقصود از خدمت بعا لم انسایت خدمی البت ؛ که بشر وا از 
ن حالت بپسمی آتحات داده و بحال ادال در" آورد. 
ملایر .سب مخ قرب 
۶-۷ در" یکین از بلو کات خوش آب و هوا 2 رای قصبات 
دی آتیت میکهد امهويية ابتدای مخخانی !ادن:يك عد. قصه محاور 
رت ۵ مبدارم و پرو گرام آرا بطریق ذیل: نان سکردم:: 
0 مشق ظام و ورزش بدنی. ۲۰) کتابهای مضد نام عمل 
ززا "۰:۰ ۲ عمل "کردن بزراعت" بل طبق کتابهای "علمی . 
شناسافدن وطن بعقانسه وضعت فعلی" ابران با ارویا » علل 0 
ابران" و طریق تحات آن» 
رای بقنه پول هم ماشینبهای فلاحی وارد میکریم و با نفمت 
کمن به دهانبان مفروختم و نز پول بایغان. قرض میدادم و كمك 
کردم و "در موقع محصول با با منفعت کمی مبگر‌فتم و.بدین طریق 
میتوانستم در مدت وت اضف بلکه بیشتر از یکصد. میوسهرا این 
بکنلتون توغان و منافغ آن اداره کنم و ببعد. از ده سال من | قلا" 
دارای "نته هزاد حوان نظامی و ورزش .گراده و. دهقان حقوق 
شناخته بودم ووری: "تا دسشت: مارا این سی, .هزدان جوان کودنای 
تمو ده اشراف خود پرست راگن ز فنه محوس با معدوم مینمودم و 
از اموال آغ خظ آهن و کارخانحات و سای وسایل ترفی ایران 
را فراهم شکردم ." 
امر خرالی » محاسب تحمان. و قای, کرمابتشاه 
۸-- دد بك خطکه تحازت عمده نداشته پاشد و .محل 
استفادة غموم هموطنا نم پاش خط آهن کشده وسله بحارت ۷ 
مك اندازه در علکت خود سمل نموده و .این اولن آرزو ,را ؟ 

















شمازه ۷ ۱ 9 ابرانشهر 46 صفحه ۰۷۲ 


ملیت و ایرائیت آنان دا .بهم نزديك, و بارهم دوست میساختم و 
حس همدژدی و برادری دا دز فلوب انان چای سدادم.و همه 
چیز دا بکوش هوش آنها فروا مبخواندم» 
استابول. جب خاینیي یضار نطو رای 

4 صف آنرا در دزدات که محل قطع راءه آهن انگلیس 
است عصراف:" ساختن مك 4 ۲ ساجی نموده .و صضف دیگر را 
مصرف. عمین و ضه کازی دشبت .وسع حاصل خن ۷ پزدع. صرت 
آباد که" هفده فرسنگی دزداب واقم است مع اپتياع چند انومیل 
باز کشن مخصوص راه دزداب به صرت آباد و احرت عمله و مخارج 
متفر قه م‌نمودم . گرم پنست.بهمنب هرمن دیان, دشیدی 
ده راز له ملت برستی: خرج ترقی و ززاعت دد ابران می 
دم . از ۰ قطه وطن پرسق :جرج سطیح راء‌های وطن می 
دم. از نقطه نوع پرستی: خرج. نرییت و تعلیم همشهریها می 
دم از .تمه هس .رنب : حرج سانحت ار وبا سکر دم حالا.. 
و قدیم بمکه میرفتم. 

از نقطه شهوت ‏ ووابستی : .دق قدیم باسم مال امام نقدیم حضور 
علما هسکردم» :حالا .پاسم معارفی تقدیم. حضور روزنامه. نویسها می 
کردم.. از نقطهُ انضاف پرستی 4 باشخاصنکه محتاج اند قشه کاری 
میکشیدم. از : قطه ‏ نظر ‏ پول پرستی : در ایران, نزول میدادم. 
از نقطه نظر, خدا ۰ خود برستی :. بکسانکه ان برای اجرای: مقصد 
خود معطل باشند مدادم. حبن -- امضا محفوظ 

سب بل هسب دایر مینمودم که از هر بحث مد و طرف 
توجه "و احتاج بوده باشد و منافم آنرا صرف و ایثار اشخاضی 
مداشتم ک مات و مقاهند. لناآن ناقم و مقدس و پرای انحام آن 
مختا بکمك مادی بوده .باشند. و پیز ایثار اشخاصی مینمودم که 
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و" ابرشمی بو حادرهای سی تومان و جررابهای دو تومانی 
بممالك خازحه نرفته بلکه در" داخل "ملکت دور زده" در " نتتحه 
| تصات*علکتت بان درحه ضعفت نمپرسند . 
طهران .۰ حنن مبهدوی» محصل دارالشون 

۷یا هر گاه بنده دارای دو مللون تومان باشم و »کت 
ایرزان هم" از خائان با باشد "که کسی" قدرت گفتن «ایزان قابل 
ترقی. نیست » نداشته باشد» يك بانک و يك"شرکت تحارتی در 
داخل ابران و "خارجه" تشکیل میدهم وبند در "همان شر کت 
امتساز خط آهن و معدن آهن و ذوغال:" نگ" و نگل وشت 
ارژن را از دولت هیگیریم و کر گران زردشی .که دارای تمام 
علوم خط آهن هیتند از هند سآورم و مهندسین" قابل "و ماشین‌های 
آهن تصضه کن اعلا از آلان وازد"شکنم آنوقت" اعلان شرکت 
حط آهن زا در نما ابالات و ولانات و دذهات اتزان مدهم و 
هر شم شرکت را" بهش" تومان مفزوشم و تعام بکارهای "ملکت 
ایران"را که دز سالی"حند هزاو فر از بکاری- بخارخه ایران 
فرار منکند بکار وا دارم و دز"ماهی شش نومان مواجی دهم 
و از شش تومان مواجب » حهار نومان و جهار قزان تقداً بایتان 
داده و دز هر ماقی بانزده قران قیش" مندهم که هر "خهار ماه 
داژای : مك بلنت هر وت: خط آهن شده باشد در مقابل حهار 
ومان و حهار فران هم احناس و لوازم جت آنز وازة #گراخه 
مت مناسب بایان مفروشم و یك. قران بحبت مریضخانه ایشان 
بصرف میرسانم و در انضورت کار گران بخویی کار مکنند. 

بوشهر" ت علی بردستانی 

۳ -- محله‌ها .و زوزنامه‌ها انتغارات فئدادم که افراد خود 

ایران وا با هم آشنا تیه الق داده رادر مشمودم و با عشق 
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آن را یکناي يا نکهای وس که..ه؛ وقت 
مور فرار از ابران شدم ,شش يك بخور نمبری داشثه باشم . 

حون حجوابی اذ ان «درچه اول .,تر » برای حضرنعالی 
تخواهد رسد مستدعی است فوزاً معادل نیم کرود دینار که وعده 
گرد اید برایم کتاب ارسال فرماشد. علی نوروز 

زور۲۱ زند کانی شخصی خود تخصیص مدادم و با 
برای زندکانی عمومی : 

اگر بخال تخصیص زند گانی خود باشد » نظر به اينکه 
تحصلاث متودطهٌ خود دا تمام کنم سفر باروپا و دنبای جدید می 
نمودم» بعد زمسی را در اطراف دریای مازندران خریده و از محنط 
طهران قطم علاقه نموده و بزراعت ». زندکانی.روستای بی غل و 
عش را دز آیحدود ادامه مدادم . 

اکرا یضال تصص زئب/کانی خواا نا شد»؟نظن اینکه تخصنلات 
متوسطه خود را اي کی سفز باز و با و دبای حدید . نموده » بعد 
ابران با .کمال صرفه جولی» بقه آن وجه را خرج. سد اهاز با 
كمك همان آلانهای کار کن نموده ,هم ملکت استفاده مببرد و هم 
خود راحت, مزیستم طعران -- علی اصفر شرف 

1 ۱ خدمت بما لم ایرآ نت مینمو دم . جطوز ؟ مبتوآستم ش 
دستگاه. کارخانةٌ پارچه بافی وارد کنم یمنی میتوانستم بشریت خود 
را باپرانان بمایانم. چرا؟ 

زرا که دو خدفت بزرک بنوع کرده بودم : بکی وا داشتن 
بکار بکارهای ایران را که در طول سال بلکه در نمام عمر خود 
بدون هچ کونه خدمتی پنوع زندگانی و یا با شغلهای شرم 
آوری امرار وقت مینمایند ؛ دیگری ولد ثروت زیادی ی دیگر 
هر سال. مقداری سم و زد. ایران در ازای پارحه‌های حریر و 
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دختران ایرانی علم و .معرفت ندازند و از.»اسخرت ما باء دختان 
فرنگی ازدوا- همکنم . 

بغد در. هر شهر مریضخانه باز کرده » اطبای حاذق"«از 
هند. و فرنگ آورده ملت را.از (خت مفاصل) فلان حکیم باشی 
و از زتحسل فلان عطار خلاص منکرادم. با" عایدات اشها» اطفل 
اولبای بیضاعت را نیز .از تمره, علم" بهرمند. مکردم. احنفا که 
این ول را ندارم !۲ ! برملان بت اللموردی. زاده سنوی 

۷ از دوت امشاز بستن سد اهواز را گرفته و قرب با 
تلث با اصف آن"سرماه (از قراریکه اهل تخره تخمان سکنند) 
آن سد را فنستم و" باقی دیگر ماشن زداعی آوزک.معفول 
زراعت میشدم و از عابد" آن"مدارسش فلاحت و ضناعت ناس کزرده 
و بخدمت براددان وطنم "مشغول میشدم. 

کرمان - بهرام موبد دینار 

۸-- بی‌ شك از متعلقات دنوی صاحیش کمتر حظط مبرد نا 
دپگران و تازء برای آنها فایدهٌ معنوي را هم ندارد. پس نگارنده 
هر کز يك ملیون تومان را بخرج ملاذ, و علایق شخصی نمیرسانم 
و برای عموم هم باوداز ۳7 و سا دم‌ند ثر مصر فی آیسنت ۸ از جهل 
ايشان بکاهد. بنا بر این منافمی را :که با بر سودترین,وسایل خوب 
از این مبلغ بدنت. آید بدون تصرف يت دینار جن واه نزقی,شباری 
ملکت و تحکیم بان ملت ایرانی -ب و قفب طبع کتپ. مفید. پزبان 
فارسی صحیح و. نشر ‏ آنها بن ایرانان . آفربایجان سکنم ,نی 
سالاح دفا ع برآبر همان کونه حملات ثر کان میسازم م. بویا 

4 صف آن را حرج دسیسه وارشوه و ایشکش و پسکش 
سکردم که دئیس الوزرا یا اقلا" وزی ماله-بشوم. نصف دیگر 
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هپس از فرستادن" پنحاه نز محصل برای علوم مختلفه 
بخارچ» پنج باب مدرسة صنعتی (طهران - نیز ح شیراز س 
همدان -- مشهد) از نقطهٌ نظر وجوب آن برای"حالت فعلی وطن 
مأمتیین و جوانان ین بضاعت را دد آن مدارس تعلیم و مدارم 
که" در,ضمن از کس ۰ هنن ایشان استفاده: شود" یبن شضات 
مدارس- از دست دج آنان افزوده شود و بکاران ملکت. را بوسله 
این دح تخشف دهم و هم رفع احتاحات مادی وطن خود را 
از خارجه مایم , 

معلم مدرسه دولق ملایر -- صرالله پور ایران 

(1) پیش از همه چیز به اجازه و كمك دولت » نسل 
آخوندهای بی همه . حبر و. مفت خور وله کش ار هر مار اقبی 
مپل‌کتر و بر سمتی در جامعه.ملت بحاره هچ حورده » معحزه بازی 
براء انداخته و بساط عوام فربی دا کسترده اند از خالك بالك ایران 
نبست و ابود سکردم» زیرا انپا دشمن نرقی و نمدن هستند. 

(ب) در هر ثمر يك باب حمام نمیز و با کیزه ساخته اهالی 
مهار آنقهن زا از آنی حفهای کلضص 3 انا زا ز رزوی 
و گندیده: که هر چپارده روز یکمرنبه عوض میشود ميرهاندم 
حه شست شو در اینگونه جمامها از ناخواشی وبا و طاعون بدثر 
و مضرئر است و باصطلاح خودمان هر کس تمیز نوی آنها برود 
۱ نمیز برون مأید . 

موه سر کاب توا بو زین بیان 
ایرانی را که ذکاوت اشان در نظر قاصر نکارلفه: 3۲ فیزرن 
فرنکی عقب نمماند حی میتوانم بکويم که از آنها هم زیادتر 
است در تحت نظارت معلمه‌های پازسی تعلیم و نرییت مدادم ؛ تا 
انکه بعضی ان.:جوانان اروبا رفته انرا بهانه کرده نکوند که 
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(مخصوصاً آسد سلفر يك). و | فسام «ود» است هدش آمال. فرار 
داده پس از اخد دیلوم (لابرآنوان)‌های محخضوص این کار دا تسه 
و یکی دو ‏ هن از متیخصصان:را آکز این نموده و با خودمان واره 
اپران میساختم و در ساحل درياچة.ارومه که معادن نمك فراوان 
و آب دریاجه دادای, بپترین «ود» است کرخانه‌ای را دایرودر 
اندگ مدنی احتیاج وطن. عزیز دا اذین دو عامل مهم که او یی 
مادر صنایع و دویمی , در طبایت رن رفع میبمو دم. از مناقع 
حاصل يك ‏ فقرء دارالفنون طبات تاأسیس, و صف عایدات خالص 
کارخانه را مادام | لدهر بموسسه مزبود وف مینمودم . 


4 در بوشهر, که محل. تولد و نقریاً نشو ,و نمایم میباشد 
آب خوبی جپت مشروب نمودن شهر نهه کردم (زیرا آب 
مشروپ. آنحا از آب انبارهای منازل است که بکلی.ضد حزظط 
صحت است) و از منافش يك مدرسهة عالی که بعضی علوم ضرودی 
که برای آصفحات لازم است اسیات کتا یخا یه بزر گ و مك 
مر ضحا نه که هر سه محانی باشند امیس مبکردم و . ال اشه 
موّسسه خیریه را هر کدام باسم یکی ار پزدگان ايران نام می 
گذاشتم جنانجه امروز هم با این بی بضاعتی دو اساس محانی که 
عمدهٌ اساس آنها از من و برادرم آقا محمود بوز رضا که حال 
دل "برلن در یکی ار دازا لشون‌ها مشغول تحصل علوهست در 
بوشمن پافیست که از خث" اساسه و مخارج ماهانه و حتی اداره 
کیک و. نوشتن دفاتر و اوراق. خودمان متحمل وده ام و افتخار 
هم منکنم. آن دو: پکی دبستان فردوسی و دیگری قراخائة 
نادری .فیبا شد, بوشهر ‏ خلیل, بهممانی 


3 
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جواب سوالهای ایرانشهر 
اگر نو يك ملیون تومان داشتی چه میکردی؟ 
جواپپای وارده ۱ 
-- اولا" مرحمت فرموده بر مبلغ بفزائید که خبلی کم 
است -- انا از حالا نمیتوانم اظهار عقنده کنم حالا که بی پولم 
خالات نکو دارم اگر دارای ملبون يا ملیونها شدم شاید نظریانم 
تغیر کند - عحالتاً خال مسکنم اگر دارای يك ملبون میشدم با 
۰ هزار وماأن آن دراه" بز شب بقیرا را شوسه و دستگاه مونور 
رانی دای سکردم -- ۳۰۰ هزار آنهم اختصاص ب تأسیس کتاب 
خانه‌ها و قرائتخانه‌های محانی در نمام شهرهای عمدهٌ ایران داده 
و هه را در گوشه‌ای بحهة دفع پرهای زهر آلود انهام که غالا 
از طرق علاقه‌ندان بحل عمومی بنوی معارف پژوهان پرتاب 
میشود سگذازم. شیراز -- ز.کن زاده آدمیت 
۲ صرف تقویت مواد جنک با فساد اخلاق مبکردم ا این 
سکروب اد گنه روت ر| از بخ و بن بر مکندم و ملت 
ايران دا از خطر مپبی که سل جدیدش را نهدید مکند می 
رهاندم و هیچ چیز دا پر این عمل مقدم نمسداشتم چرا که: 
«اقوام روزگار به اخلاق زنده اند 
قومیکه کشت فاقد اخلاق مردنی است» 
طپران برض کی آرش 
۳ ده قر از فارغ :التحصل‌های مدرسه. متوسطه تبریز 
ا تخاب و با خودم پألان پرده داخل مدرسهٌ ذوا سازی کردیده 
ترئیت, استحصال دو فقره دوا را که عارت از اقییام . آسد 











خالت آن روز زین عاشقی 
دل ز سید و ز سیه رسته 
که جگر خوی شکی آشکار ) 
ححت خود راکنی آنگه تام 
تا بشند این سخن "دخراش 
سخت بحد از این غم محویش 


وسمف 
خورد همانگاه که او ۳1 زهزن 
«گفت همی ای پسر ارجند 
آن دل خونار در آن" حال باز 


شمارء ۷ 


مپر دل از هن حه بود کاستم 
انکه براه تو منم پا کباز؟» 
تک شکر رختن آغاز کرد() 
تا از اتشنود ااتتگوار 
از پدر و مادر و پیوند وخویش 
در ده ان صادتی 
حشم بزلف و رخ متن له 
پس دل مادر برسای پار 
که بکشی تیغ وبری دل زمام 
تازه جوان عقل زدش دور تاش 
کاین نود" کاری "یداه سش 
عشق خرد بربود از سر ورا (4) 
رفت همان کرد که دلدا رگفت 
سوی دلارام و سر از شور مست 
وی به سوئی دل بکناری برد 
آمد در گوشش صوت حزین: 
هیج رسیدت زفتادن گزند؟) 


گوشه ساز 


داشت غم و رم2م جر 


ها 


(۷) تنگ شکر کنایه از خسود معشوق است نه دهسان و تنگ بفتح لنگذ بار و 


خروار و زختن لازم است نه . هتعدی . 


(۴) جگر آشکار کردن » تاب و استقامت عودن است ( برهان - غیاث ) 
(4) بر بود بسکون راء از دبودن‌ععنی دزدیدن و سلب کردن . 
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صفتحه ۳۹ 


این وظایف از نه.دل و پی شایه خود پرستی و شرت طلبی و با يك 


تشکیل دهند بو" طرف: بست"سال جندین هزار بلکه۲ کتزت.زنان 
ایران را با.سواد و فاضل-و خوشخت میتواند کند و نام تخواد را 


هم ادو »اریخ بداری" و؛ آزادی زنان زنده جاوید. میسازید . 





؟- دل مادر 


‌ جواب مسابقة ادی ندرج 


خی اخیی: سیر قاط فرع ایراج 
گوعت این. طرفبهزین,داستیان 
جات یکی تبازق. جیوان هی 
ابروی وی قكه نجان .س‌اخته 
۶ و 
شفته ۹ جادو سا ۳ 
فك 
پسکه دم نمزّد. زده خر 
عصِ 9 
دی‌کش مهتسایکسز مياهتيباب 
وی بل نست لنذر بر سشد ند 
۳ در | ورین زمایی رگ 
عاشق دلدادهٌ افسرده جان 
1 ی عکس تن بار داشت 
حِ 2 
گرم چو شدحفل گفت و شنود 
۳ رون ۹ : 
«ای ز ثل روی تو سوری خحل 


(۱) و اشك گرم نسخه بذل . 


در ثیاره "چپارم سال ,دوم 


تا به همه عمر از آننطذیی 
ماندة پدر پر بدر از.باستان 
دلببر ییات ر مبه کی 
دین و دل اندر قدمبش/ باخته 
شهرة,,ه» بر زن و هرکو شیده 
کرده جو موم اندل چون سنگ نرم 


رف یو ددم همره پراه 


رختبه مه روی ره‌ن سیم تیتاب 
دبده سون لاله روشن مت 
ی ستصم سروان لب جوسار 
2 

۳ زمان دو 7 
را ٩‏ نطو میا دای 
شفته دل» روی جانان و 
قامت منکب اد زَ سروت بل 











صفجه. ۲) ایراندن6ة شمارء ,۷ 


فوقی ,راد بدانها.وعظ وم .نطق کنند وا,همل کردن, بدانها نشویق 
نمایند.. ۱ ۱ ۳ ۱ 
6 درسهای اکابر تشکل, دادة خا نمهای با ,عم .که از ,قواعدٍ 
تدرایس ,با, جر پاشند/ داورطلیانه و ,با,,با ,احرات مخصوصن ابزرنهای 
بسواد نوشتن و خواندن باموزد و در هر مجله دنه یکی از خائه‌ها 
درس, داده شوود؛ تا :| حنیاج,بکر‌ایةکردن, يك خانهُ مخصوص. نباشه . 
بر هس تویق و ترغب زنها بوك. کدن زینتها:و , آدایش‌های 
بلزوم و قاعت در مخارج .و مخصوصاً بدور انداحتن ,زننتها, و. 
اسیاب :تجمل. که:از اروپا,وارد میخودرو هن,سالن,مبالفی پول.ابراان 
را بخارحه, مد . ,خود. خانمهای موس ,اد اول خود,.را سر 
مشق. سبازند . 

۳ یی مدرشه‌های محانی. دو ساعته, برای ناد دادن 
خاطی» آشبزی », جوراپ .بافی »,خانه, داری » ترییث. بخه‌ها و. 
غبره بزای,دختران فقیز ,که وسایل ‏ تحصل ,در منزشه را. نداریط . 

۷--, چمع اعانه از خانمهای نا.فزوت و با فقوت برای,اداژه 
کردن اين, کارها و بریای,قعاون, 3 دستکیری, فقرا و.خرندن, لوازة 
خباطی و غیره و نوزیم آنها مبان زنان کار کن. بی. چیز: ۵ برای 
تسه یتنم‌خانه‌ها و امدازعن دختیاان. 

هت نمزم رق‌زنامه مخصو ص. زنان که افقط در, دایزء این 
موضوعما: که,ذرکر, شد:ضحبت ,و, فقطد مقاله‌هائی:درخ کندارکه بسا 
ساده و شیرین. نوشته شده و راجم, به احوال, امروزئ: و ,اصلاح. 
اوضاع کنونی و مسائل مختص زنان باشد تا ,هر.زن.. که مختصر 
سواد دارد . همه مقا له‌هارا. بتواند, مخواند و. فهمذء این,روزنامه را 
جا ود بننار ازران و هس و مصون فرار داد تا ,هزار‌ها فز ویخته, شود. 

نظر ما »ا.کر شماخا نمهای عالم و فاخل.و فدا کارا دی,اجرای 
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جنس خود و باشدن تخنمای علم و اخلاق و فضبلت بکارهای 
دنگر شردآزند تا | کم رت زان » بدار و صاحی سواد و معرفت 
شوند و اولاد خود دا به نکونزین طرزی نریت کنند. 

وظایف مپتی را که امروزه باید خانمهای وطنخواه و عالم 
و قدا کار اتحام دهند آدرنشحا باه آوری مسکنم : 

-- «محلسهای صحبت» تشکیل بدهند که اقلا" هر" هفته 
در آنجا جمع شده در موضوعهای ذیل صحبت کنند: ترییت کردن 
بحه‌های وزاد -- حفط صحت زژنهای بار داد س حکونگی و 
فواید. نظافت - رفم ضی از امراش که از نا نمیزی و کنافت 
حاصل. مشود سب شرایط . اساسی حانه داری و بحه داوینتسن 
ضررهای عادات و اوهام از قبل طلسم و مراجمت مفالگیر و جن 
کر و رمال و درونش و غبره -- وسایل کهداری محبت و الفت 
مبان زن و شوهر -- وظایف زن نست بشوهر و اولاد و خوش 
و اقروا"- حکونه میتوان عادات: ذشت و نا مناسس خواستکاری 
و نامزدی و عروسی دا اصلاح و تغیر داد - از وضع زندکی 
زنان در خارحه حه حبز‌ها را فول و کدام‌ها را رد باید گرد 
و عره و عزه .... 

۲ این محلسها را هر هفته دز خانهٌ یکی از اعضا تشکیل 
دهند. ولی بدون کلف و حی بی دادن حائی و شیرنی نا حام 
های بی بضاعت توا لب بان کلخ* ورادغوت- کننف و عفر امعان این 
صختها را بقلم باورند و يا قایج آن را بنویسند و منت کنند تا 
دیگران نز مستضد شوند. 

سب چند. قر خانمانکه شبرین صحبت و جرب زبان و با 
اطلاع و فداکز هستند» بنوبت هر هفته در یکی از محله‌ها زنهای 
فقرا و سواد را جمع کرده بعضی از مطالب صحتهای محلسن 











صفحه ۲۲ و ایرانشهر که ۱ شماره ۷ 


تمام شد؟ آخر, باز هم گفته اند. باید با زنها بعدالت رفتان کند ! 
زن در خانه خود باید آساش داشته باشد ! ئه باشلاق, او داء بزتد» 
که مرد خدای کوجك زننت:. و آن:.۷ تعدلوافواحدء بطزف 
نوجه آقایان.شهوت دان نیست و این است که بدیخی برای زنان 
متزا کم میشود.و هیچ وسیلهة اظهاری. هم ندار ند حالا که محله فریدهٌ 
ایرانشهر باریزنان ایرانی. قبام فرموده ما هم کمك کرده داز 
های نکفته را سکوئم شاید به تفضلات خداوندی و بهمت. آقایان» 
زان ابران هم در جر که متمد بن عالم در آمده از .این رفت 
خلاص شو ند . طهران ت- ن..ج. د. 


ایرالشهر: 

هر ملت دارای يك حکوهت چنمانی و. روحانیست که 
سزاوار آن میباشد و هن طایفه مستحق ظلم و فشاریست که کرفتاد 
آنست. چه اکر اننطور نبود آنگونه حکومت و آن ظلم و فشار 
را قول و هضم نمی نمود! پش تا روزیکه: جامعهةٌ .زنان"ایران 
| ککرجج خود را مدار و از حقوق خود آگاه ساخته و آنان وا 
از کرداب غفلت و جهالت بدر نکشده و از نعمت علم و فضبلت 
بپره‌هند شموده است ء همن حال و وضع را خواهد داشت: 

آخوند جاهل و تعصب و وحشی »النته مخراهد که هم 
زن و هم خودش در حال زشت و کف حبوانی باقی بماند ولی 
اکر زنان ایران و بخصوص آنانکه پی بحقوق خود برده و باوضاع 
حهان آشنا شده اند از راهش داخل شوند و در اقدامات خود 
راء را از حاه بشناسند و حاضن بقول زحمت و قداکاری شوند » 
آخوند جلوگیری از نوییت زنان نمیتواند. پس نا چند سالدیکر» 
زان بدار ابران بابد. فداکاری, کنند .و پحز تعلیم و تریبت افراد 
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پس ار اتمام عملفن" در" حند روزه زنرا سخواهد یرون کنذ. زن 
محازه هم اولاد مدا کرده محنوز است: خدهتکاری منزل آخوند 
را قوّل کند بزای "مر آمادر و فرزندی"و با هزاران مشقت 
بساژد و هزاد دشنام از آخوند با سشوای ایام و مقتدای خاض 
و عام نوک که حه بوده روزی حاحتی داشته دز ناه آقا-رفقته 
و آن آقا این بلاترا "ین او" آورده.. همینکه گفتگوی خخاب 
میشود باد بخیشوم افکنده و رک‌های کگردن را کلفت نموده و 
عنکوید خلاق شرع است "همق "شرع که "شرحش"عرض شذ. 
ایثان" ضون مسکنند زا از ححات نگ اآمند. ند بای ان 
است.که سراباز در آخانان آمدم. شپوت دائی کنند: نه بخدا,زن 
بد اخلاق با ححاب ییشتر میتواند مرنکب کارهای زشت بشود 
ححابرا برای "این نمیخواهند که بتواند کس.معیفت کردة حق 
مشروع خود را حفظ کنند. زن بحاره نمیئواند در کوحه عور 
کند"زیرا:مزدهای ابران خوبرا از بد تشخص نداده با "همه يك 
طور ملاعه منکنند زن بدیخت اکر بخواهد خودش را از دست 
آنها نحات بدهد با حسش غزّت. و اموس او را وا دان کند وه 
هحان" آمده حرفی بزندا فوری آژان بحرم اینکه تو دوت باز 
بود جلب به نظمیه‌اش امبکند آنوقت نزد شوه زشت و بد نام 
شذه ژن متخواهد بي ححاب باشد تا به"مردها شفهماند من هم از 
جنس نو خلق "شدم توابر من برتری ندازی من" هم او در همه 
کر شريك و اسهم هستع* کدام جپت و دا"بر من بر نری داده. 
چرا" آقابان گفته‌های یقمبر اکزم زا فاش نسکویند ا مردء 
بداتتنه که نزن وا آقدو" ناید +اذت کند. برای زنیا آخر خدا 
حدی فرار داده زنرا باید با ملاطفت نگاهداری کرد یا همان 
که بمذهت ما جهار" زن عقدی و هزار صغه بر مرد تحلال "است» 








صفحة )۲ یرتشیر شمارء ۷ 
کمان مکنند باید زن همیه ذلیل"باشد؛ فکر«نببکنند زن" یی سواد» 
زن بی‌عقل» اولاد. صالح نمیتواند تریبت کند: درختی که ضوه 
ندارد نمیتواند بد یگزان مبوه بدهد. آبا جرا باید اقوام و ملل 
عالم با هم فرق داشته باشند» خی همه" بشز "و همه قابل تعللم 
اند .۰ نو علم أن کحا خر دل دیگران وار شده ولی سدت بما 
طلم نموده سن علتی داشته ایمت که مانع این سعادت .ما گرد دی 
املبت آغدات زا پاید. بندا کر 9 رقم نمود. درست که تعحشس 
نمودی می‌یینی علت غائی آقایان علمایند: منقرسند"اکر مردم دائا 
شده اگو انز این همه املاله و قف که "زینت اهل, بت" آقابان 
میشود مك" داو الضا کین ساخته "فقرای بحازه را" از معابر جمع 
کنند که آنقدر" اسناب استزای خارجه‌ها نتاشيم و دد" هز شهری 
مدارزسی ایحاد نماند و اطفال بی کناهرا نرزیت کنند که به نبروی 
علم و داش دشت حهل زا از سر خود و وطنْ خود کوناه نماد . 
ولی افسوس که آخوندها نمی خواهند" ما از خواب غفلت بندار 
شویم تا ایثنان عیشی"عاجل بکنند "هن چه میشود «بشود شا را 
بخدا-شنده اید يك ملای» يك آخوندی اساب دراه تزقی بملك 
و ملت شده باشد اینها فقط مخواهند بار تخود را بار کنند . امثلا" 
ملاحظه "بفرمائد وبندان علما را » هنن که يلك زن .بدبخت انیره 
روزی بر او طلمی میشود و یناه علما مبرد کلزشرا اصلاح کنند» 
مفرماید مرا" و کیل کن که کارنزا درست کنم ایهم" وکالت مىدهد 
بمحزد: دادن و کالت می یبد قا وارد اطاق .«بشود و بر خوود 
او" ظوّر دانگر اسنخر .کش تحاشیی سکند: آخواند منگو ید د یو | نه 
کجائی همان وقت" که مرا "و کنل" کردی من بموخت همان وکالت 
نامه تو را برای" خودم با بنده زاده عقد کزدم هر قدر هم زن 
جدبخت داق بژند بخرج نمیرود » سکند آنحه را که باید کند و 
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باشد, بکوشد. بنده هم غیر ان گفتن اقنداری ندادم آنهم که باب 
وسبله‌اش مسدود بود نا - آنکه محله شرضه ایر‌انشهر .را خواندم 
دیدم تک خدا را بك محله وجود دارد. که هی کی بو اند آزادء 
عقاید خودش را بنویسد این است. که این بنده هم با قلم کند خود 
چند. سطری عرض, مکنم. شرح از آزادی نئوان و جل وگیری 
علما مر قوم ,رفته بود محاره گر ک‌های میش نما نه نها از سعادت 
ما بدیخت‌ها جلو کیری. سکنند از شدت جپل و ادانی پشت با 
بمقام و حات خودشانمم میزند : 

بی: ادب نها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفای زد 
آمد. قکل. نکن که .وی ,مرن مان از خواب.جیل_پداد 
شده پا بچادهٌ ترقی هگذارند البته .دین و مذهب. خودشانرا 
محکم فزی بگاه میدارند. و دست اجنی را از سر خود کوناه خواهند 
داشت, ما هم مطابق فرمایش شارع مقدس » از این اوامر نا هنحار 
علما و آقابان خالاص خواهم شد و با دسا دماست با ان _رملات 
و ومخ خواهيم کرد. جرا برای منافع و حفظ دکان » ما را اذیت 
و آزار نموده از خدا نترسده عمامه را پززکگ و عامه را پزحمت 
انداخته تصور نسکنند .که اگر اجنی بر مسلمانها غلبه کند دیگر 
من و محرایی بر .جا نخواهد ماند آنوقت. [قایان باد عمامه را 
ب داشته ,حبنت؛ کدی بحا نف ایشان دراز 1 ]با سغمبر ازکرم 
برای آ کاهاشدن مر‌دم حقدر جنگ‌ها کرد تا مردمر| بحاده راست 
انداخت . مکر نه, مفرماید. هر کس عقل, ندارد ایمان کامل ندارد؟ 
مگر نه حضرت ام الوّمنین مزدودی کرده پولشرا بفقرا .میداد 
برای: اینکه,مردم.بدین ابلام بکروندد؟,مکر نه مردمرا موعظه می 
رمود برای اينکه مردم از خواب عفلت بدار شده فهم بیدا کرده 
اسلامرا نگاه دای کنند ٩‏ امروّز این بثواءان ما از مرحله دورند 








صفحهٌ ۲۴ 9 ایرانشهر که شمارء ۷ 


(آ) مدا تاریخ » سال هحرت حضرت. خاتم اللسان محمد 
ین عدالله صلوات الله علبه از مک معظمه بمدينة طیبه. 

(ب) آغاز. سال - روز اول بهان. 

(ج سال. کما کان شمسیحققی . 

(د).اسامی و عدد ایام ماهپا : ۱ 

-- فروزدین ۳۱ ووز. . ۲ست. اوتی"بهشت, :۳۱ .روز. 
سا خرداد ۳۷ روز..ع-- سس ۳۱ روز. هت مرداد ۳۱ روز. 
*-۰- شم ز ور ۸ زوز . ۷ مر :۳۰ روز. #-ب آبان ۳۰ رور . 
آذر ۳۰ رون. ۰ دی ۳۰ روز. ۱۱ بهمن ۳۰۰ رون 
۳۲ اسفند ۲٩‏ دوز تبصره : دن.سنان کبیسه اسفند. یز ۳۰ روز 
خواهد بود. 

مادهٌ دوم -- نرئیب سال شماری ختا و ایغور .که دد.تقویم 
های سابق معمول بوده از تاریخ تصو مت این فا نون منسوخ خواهد 
ود , 


حصا ان 
۱- نامیکزا ازمقانمهای اطهران 


ای بنا شت‌ها و روزها که از: شدت فکر و خال, یی خواب 
شده و راه حاره بر خودم مسدود دیدم زرا اگر مسخواستم حبزی 
بنو سم حراد طهران ان ددج آن جو د داری میمودند حه از 
جماق تکفیر خوف دارند؛و بنده با عقده خود. فکر,میکردم که 
با ید ی کسیع دز براه نحات نوع خودش تا اندازی که مقدورش 











شمازم:۷ ابر انشهر که صفحه ۲۱ 


جوان .منو. الفکز| قدا و نها فک پر کردن جب خود. نبوده 
قدری هم باضلاح احوال وطن خود پردازند. . 

در اصفهان و قصبات"اطرافل آن از طرف دولت نز چندین 
مدارس ابتدای منضم و یکنات متوسطه و«یکباب مدرینه اصنیی 
مجانی اخیراً بهمت یکانه جوان.وظفه اشنای .آقای. امند دئیس 
معازفی انبق "اضفهان:که خدمات پسار مهمی :دا :دو دراه ترقی 
معارق ای شهر.انحام داده: اند با هت شده است -مدارس متعددهٌ 
ملی«دبکر که: بسرمايةٌ ملنوون و ماهبانهٌ شا کردان ایفای .وظفه می 
کننه ۰ وحود دارد. 

ا کر بحرانی «در امن معادف این ولات بزرک روی ندهد 
و رفم واقص پرگرامهای آنها نیز از طرف وزارت معارفی بشود 
و مخصوصاً آقدری. نست بت قی جهان زنان مشش اهمست داده شود 
و رای ترست ذوشینکان حند بات غفربله دیگر طسیسرن آگز دوه 
قطعاً اصفهان يك" آیندهٌ درخشانی دا" در ریش خواهد داشت . 


اصفهان -- حمل ۳۰۵ -- امیر قلی-اممن 


"اصلاح شوخ ایرانن 


مچسن.علی ایران» "قانون «ذیل زا: دن اصلاح تقویم ایران 
وضع کررده افضت : 

اه اولا بمب رحجلان نمورایآ هل تصویل:مینمالید .که از نوروز 
۱۳۰ تاریخ رسمی سالائه ملکت ربب ذیل معمول کردد و دو لت 
مکلفت::است که در تمام دواین دولق اجرا.نماید : 








صفحد ۳۰) ات66 "ماه" ۷ 


حالبه نیز بکار ننشسته مك ادارةٌ فلاحتی و اعان را اچاره 
کرده از یکطرفی بوسایل اصول جدیدءٌ .فلاحتی املاك آنها را 
آباد و از طرف دیگر بوسلةٌ کسور عواید این املاك که بر رضایت 
مالکان و موجرین آنها جمو سبته مذ کور وا گذار میشود » بازدیاد 
موّسسات معارق , برور حود مسردازد. 

بموحت مشنماد. نوسنده معزی اه قول داده است که عوامد 
کنون مذ کور و هم عایدات .دیگری را. که وقف ترقی معاری 
مفرماید فقط صرف أسیس مدارس. دوشبزگان و تریبت .و نر قی 
جهان زنان مرماعد. ۱ ۰ 

آقای مختاری در سال ی جند. کلاس ابر تشکیل داده 
و مندهد که دار او قات شنت کمبه و کساشکه روز مشغول. بکستقت 
معاشند بتواند سکیپ علم و اطلاع و متبانا. 

آقای, مختاری در مهمانخانه و کافه حهار باغ » یکتات فرائت 
چاه پسار مضد. که دارای عده زیاد کتاب و انواع و افسام حرا ید 
و محلات است مفتوح و جندی است دارالترجمةٌ نیز تأسیس کرده 
که اجزای عالم آن با نهایت دقت و جدیت مهفول ترجمةٌ نب 
عام النفعه از سه زبان» عریی : فرانسه و انگلسی میاشندء و 
عماً آقریت:کتب. مترجمه این موسسه طبع و زیت افزای: معاردف 
اران حواهد شد. 

آهای استتاری+ مواسیآت سفيهق, دیگزری وا از ال مملیه» 
کلوب: ووزش » خباطیی سوان» قالی بافی و عبره 3 عبره تأسییس 
و محنلا" آنکه این محسمهة کار» غبرت و وت و خلاف آنحه 
که از سایر اعضای ادارات دولی مشهود مشود شب و-رون خود 
را وقف ترقی معارقی و تمدن و اصلاح اوضاع اقتصادی اضفمان 
۳ امدواریم که سای اجزاء ادارات:-دولی:غن باین 
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نون خانه داری » برشتازی اطفال »-طاخی/» توربافی» کنو 
خاطی "و" ساب" کاراهای فستی ‏ بدوشین‌کان فوق"العاده مواظت 
دارند. 

در اول حنل سال جاری هم یك کلاس اکابر برای تدریس 
مردان ذر مدرسه فرهنگ بهمت معزی ا له تأسیسن و امد خدمات 
همه دیگزی یز "از طرف ایشان نست بترقی, عالم معارف مبرود. 

اصفهان با" آنکه یکی از بلاد. بزرک نستا. آباد ابران»است 
بشما قل متا قوامت خدزهتا دی ببا- آنکه تصانی از. شپور 
هنگی ضرورت وخود جنان موّسسه‌ای را کاملا" احسنای سکرهند 
مطف لك 7] نفدای7 برای"نأسیتن ‏ آن دامن همت بر مان نسست » 
تا اینکة بالا خره آقای مخاری عضو محترم ادارهٌ مالمه. با-عزم 
راجعتن سل شیک | یی دلمرزاسقیع همطایاک: پمطه.:عپماضانة: عالی دق ملک 
باب " کافه (قپوه‌خانه) بسا با شکوه منظمی که دادای تئاتر و 
کنبنن ه و شعات حند در محلات شمز ایمتاشاً خضر یه و | 
که" بواسطة فقدان-این موّسنات ضروری: در نظر خارجان فا قد 
نیمدن: .و عمران مظر مبرسند از زیر ار این مد لت تحات داده 
و مك بر صد. بدرحه نمدن وا آبادی این کپ کچن سال بفزود. 

ولی همتبلند. این جوانمرد بدین جزئات قناعت نکرده» 
چندی بمد یکباب: مدرسه ابتدای مجانی و سس یکباب مدرسة 
دوشیز کان مجانی اتآسیس فرموده و احتی لبای و لوازمات تدریس 
محصلان را عهده دار کر دید . و بان باین درجه هم کتفا هفرمو ده 
تشکل "يك" باب مدزسة شانه روژی فوق‌العاده منظمی را-عمده 
دار و اطفال ققبر ‏ و یقیم را همحون در مپربان در این مدرسه 
پذپرفته با نهایت دفت و مواظت به تعلم و ترییت آنان در نحت 
سر برشتق ‏ معلمان عالم دلسوز » | قدام مسکند. 
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یاو یه ۱ ایا نشهر «ع: صفحةه 1۱۷ 
سر و ایو معار فتروری آقای آقا محدالدین که بازده سال 
ات خدمت بمعارف زا شوه ی تاخته : تسس و شکل 
با فتد » بکی از آذازشن نمرهٌ اول ملی اصفهان ات که .ده 
عرصهٌ قلل خدمات مهم ذیقمتی را بحامعةٌ اصفهان"ضورت داده است. 

این مدرسه تا سال قبل هم دارای سه. کلای متوسطه و پخوبی 
از عهده ندریس و لیم محصلان آن بر مأمس ولی بمناست ضسق 
بودحد محور به عطنل کلاس دوم و سوم او گر ده و حالله 
فقط کلاش اول متوسطه را با شش کلاس. ابتدای اداره مکند. 
ملد 9۳ فرهنگ قداً دارای دوست و نحاه 6 گرد وا.روز 
بروز در ترفی است. هر سال قرب هه سی_قر محصلان تصدمی 
خوش اخلاق منور الفکر و دارای قوت دوحی و جسمانی خارج 
سکند.. متصوصاً بسز یافت و مواظتی که از طرفی آقای آقا 
مجبد در صحیح اخلاق و تریت روحی محصلان اینمدرسه بعمل 
مماید شایان عالی تمحد مساشد. اینمدرسه علاوه بر اصول علیمات 
دارای يك کلوب فوتبال بوده و کملا" موّاظب"ترییت و تنم 
جسمی شاگردان میباشد. برخی جمعه‌ها نز شاگردان بزرگ را 
در تحت نظازت و مواظبت یکی دو قر معلمین مدرسه بخارج شهر 
محض آفریحو فرج پرده و چدین وسیاه آنها را باصول راء نوزدی» 
زندکی احتماعی » مودت و محنت بن افرأقغ,»ب آشنا میتازند. 

آقای "آفا مضد لاو انخدمات ذشمت و" بدون اینکه 
0 0 و مساعدنی از حارج سنت بایشان, بشود در تاربخ 
۵ يك باب مدریة دوشیزگان موسوم به «عصمتبه » تأسیس 
کردند که فعلا دارای بنج کلای و ۸٩۱‏ قر محصله میباشد. 
تحضلات دختران بر طبق پبرگرام وزارت معاری و سلاوءه مزیی 
که انم هرس بر سایر "مدارس"دازد ایثنت که در تعلیم علوم و 





همه ۰۱۹ ی ۱ ۳۳ و شمار ۷۰5 
کی اتطبای جالب بو حه علمی > ادیی و بازیخ عمومی داده آشنده 
و موحات مز ود روشمی اوکار محصلین و ستاو | شخاصکه از حاوج 
کر ین کنخرا مها حضور با فته اید فراهم مساژد. 

اسدوازم که حضُرت والا باز هم از بدل منتناعدت" خود 
گرا 


تب 


ست بان موه او زاد مضاشت شرموده و بموجب ۷۲ 
بالانما یش از این وسایل" استحکام بنبان این بادکان" تارتخی 


‌ث_ 


مهم خوش را فراهم» و مخصوضاً در تحدید افتتاح کلاسمای 
حنعی مدزسه که مدئها دایز و خالله بواسطه ضنق بودجه تعطل 
هن ابداز" لطفب. و +عش دواد 

مدیز مدرسه مذکور آقای "آقا ضاءالدین" ناب از که در 
فسمت مپمی" از عدرسات"و+تنظمات" آن شز کت ذار نف یکی "از 
آن معازفروزان خقتقی اصفبان هنتند که" قریب "دوازده تال 
است مال و حان خود را وقف ترفی معازقی اصقیانه: اکرزهه و 
تاکتون بطور مستقم و غیر مستقیم موْسس حند مدرسة ابتدای پسرانه 
و دخترایه گردنده اند. مهمترین موسات معظم له مدرسه 
وکلپار) و" شعات آن انت که الخق یکی از بپوئن مدارن 
انتدایی این شهر و قدیم ترین مارسه‌ای "انتكت" که بر طنق بر گرام 
وزارت معارقی تدرس مکند. 

آقای محاست | لدو له بز موسس مدرسه قدیمی ابتدایی:هوسوم 
به «عله » و +خصاً از دیلمه‌های قدیمی دار الفنون طهران می 
باشند. اینمدرسه که بالغ بر شانزده سال از تاریخ تأسیس" آن هی 
گنرد نز خدمات ذشمی بمعارف اصفبان "کرده و نحق ات" که 
اهالی آن" هموازه ره زره حس معارف بروری معظم له بو ده 
ناشند . 


۳ اتدای و فرهنگ» که در تاریخ ۷۱۳۹ شمسی زر 
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قحه » زحمات شش و هفت سالهٌ آنها بکلی باد فنا مبرفت. در 
اینموقع حس احتیاج» يك, قر, از متمولترین » ولی داست بکویم» 
با فتوترین شاهزادگان. اصفهان دا کر تأسیس یکباب مدرسة 
متوسطه انداخته و در عرصه قللی این فکر را به صورت عمل 
در آورده و .فرب نکضد هزار تومان از جب فتوت خود خرج 
۳3 اصفهان» این شمه ازییی معظم را با فتتاح هو سیسه مذ کور 
رونق و بلکه حات جدیدی بخشید. 

ااگر امروز شیا مرا متملق, محسوب دارید» که یکنفر 
بستری کوشه گزین و از معاشرت و استفاده .از هر کس خوش 
بختانه محرومم» فردا تاریخ قضاوت خود را کرده و معلوم خواهد 
داشتن کیه این شاهزاده والا مقام ,نی آقای صارم الدوله و 
اشخاصکه ذیلا ‏ ذکر :خدمات آنها را سکن آبا حق حات بر 
گردن اصفهان و اهالی آن خواهند داشت ها خر . 

باری مدرسه متوسطه حضرث والا در سال ۱۳۵۰ با شکوه 
هر چه مامت مفتوح و الحال قریب حمار سال است که دورهٌ 
خدمات خود را دارد امتداد مدهد. مدرسة مزپور مقدهٌ مطلعن 
فعلا" از .بساری , تعهات» اول مبرسهٌ متوسطةٌ, امل ایران است 
و حتی بر متوسطه‌های طهران نز از حبث اساس و ائاه و طرز 
بدزس فز بنی دارد . 

این موسسه متين الاساس نه نها در تنمبه روحی محصلن افای 
وظفه میکند پلکه با يك اسلوب صحبح و يك قاعدهٌ علمی توسط 
معلم ورزنده ماهری که از طهران کنتوات شده بشا گردان» مشق 
ورزش. (ژیمناستك) و نظام نز داده و نقوت جسمی آنها دا عهده 
دار میباشد. ملاوه در ایام نحشنه مد از طبر همه هفته در 


.ِ‌ 


سالون, عالی, ,لن. از. طرفی مجصلان«و سایر دانشمندان اصفهان 
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« عمارت» نموده است که اولن | قدام بر حسته آْو حوف. اراد 

۲ مدرسه ابتدای فروغی «سمیرم» که" بنای آن سعی و 
کوشش مشازا له شدهو در" مروت" روسناژاهکان :از ظ ویو لاء 
مدارسه ورگ نو ماظن شانای الم آید : 

ساختمان الوق مترسه شعدی. 

ع-- ضیرات کلی در مدارس که موجب تر قات فوقالعاده 
9 

۵ تشکل مدرده ابتدای صنعی محانی . 

خارج نمودن یکعده بو آد از مدارس اصفهان که 
دز رباست دبگران خود را وارد بمدارس نموده بودند و صت 
کردن عده‌ای از مردمان فاضل و دانشمتد بحای ایشان. 

۷ تشکیل انحمنی بنام شورای معاری برای شور دز امور 
ونر نکسل. وافص" ال 

طبع و تالف انواع کتبٍ کلادیکی عفد که الحق دد 
تالف آنها گوی اشقت از" دیگران-دبوده وکنب آن امروز 
بپترین او مفدترین کثب کلاسکی ا(۰ اکی!۲ 

لت" تمککل قرامیخانه "و کتایخانه عمومی اصفهان. 
#4 نشکنل کتابخانة اوقاف دولق در هدرنه حهار باغ 

#۷ #۷ 


» 





اصفهان تا جهار سال قبل هدرسةٌ متوسطةً جامع. کاملی . نداشت . 
محصلن آن .پس از «ختام تحضلات ابتدائی خود. هر کدام قدرت 
و مکنتی داشتند برای تکمیل تحصلات خود راه طهران دا دد 
پیش مبگرفتند » و ه رکدام فاقد برک و وال بودند به ناجاد بتره 
تحصلات خود گفته با دنال کسپ و تحصل شغل و مقامی رنه 
با مثل بساری از همکنان خویش مثغول ولکردی گردیده و دد 








شتت ایرانشهر 4 صفحه 4۱۳ 


معارف و معارفروران اصفمان 
بقلم آقای امیر قلی امین 

بقیدهٌ من یکانه وسیله‌ای که میتواند موجب مزید نشویق و 
تحريك خدمتگذاران حققی .هر ملکتی بشود اینست که شرح 
خدمات و عملبات مشعشع آنها از طزف نویسندگان بوجه اکمل 
نوشته, شده, و در صفحات جراید و مخصوصاً محلات درج و انتشار 
یابد. امروز بپتوین ,بو معروفترین محلات ایران محله شرضه 
ایرانشهر » و جنانکه ,صفحات‌اکرانهایش گواه صادقی است بگانه 
نامه‌ای است که از دیر باز عهده دار انخدمت نی شویق خدمت 
گذاران این علکت بلا دیده است .. اینست که نگارنده برای انحام 
وطفه خویش این نامه ملی را منظرر نظر قرار داده و مسخواهم 
مطابق مسلك و با اجازهٌ مدیر محترم بآن مختصری ان عمارفی. و 
خدمات ذیقمت معادق پروران اصفمان ددین نامه مقدس, نشریح 
و بدیوسیله نام نامی خدام حشقی معارقی شهر خود را در صفحات 
این محله مخلد سازم. 

جون حضرتعالی" از کسانکه خدمت بعالم معاری اصفهان 
نموده اند استفتار فرموده اید» لذا لازم دیدم که اولا" خدمات 
آقای"امد رین سایق" معارق اصفهان زا که باين شهر و .قصات 
و قراء- آن نموده است. بعرض جرسانم : 

۱ تسین مدرسة دهقاق واقع در نحف آباد که بای 
آنرا از زوی اسلوب علمی در یکی از ابنهٌ قدیمی دولی معروف 
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که مکتی شهرت جامی معاصر خود دا نشنده, باشد یا نداند که 
این شاعر مقبم.هرات نقریاً شش سال قبل از وی للی مجنون ساخته 
است اما.,از وجود لبلی محنون امير خسرو دهلوی که دو قرن 
یش از او مشهور آفاق گشته اببت بحقق مطلع بوده و خود گوید : 
هر ,محتهااملکه مضتینو :نود.انظامین!.ع. داذانداحوا: خنانفه, را تمغافی 
من کاین . نمظ ‏ یگانه کردم معماری ای دو خانه "کودم 
الحق خانه نظامی و امر خسرو محتاج به این معماد ننوده است 
برای اینکة معتزضی از معاصزین او نکوید که خر بای عمارت 
نظامی و امر خنرو حه نقصی دیده‌ای که بمعماری آن دست بالا 
زده‌ای و خود را ار رنه معماری رل داده و بای سفد کاری 
مکی مر و یی شاوی ری دزی زوا 
هر عصرتی برای عمازات بزرک قدیم لازم و از مسئولت بر کناد 
است * 
نی نی که .در این نمط که دادم تاش نم سفیدکارم 
یعنی جیزی از خود حتی سطحی: هم,پاشد اضافه نمیکنم ولی زیادی 
ها را حذف کرده و تقاشی‌های ضایم را در زیر سضدآب پنهان 
میسازم . مکتی احتراشکه سدت بدو شاعر قدیم داشت در بارة معاصر 
معروق و محسود خود ابراز نداشته نز جواب سوالی که مکن 
بود راجم بمعاصر بزرگ او جامی و للی محنون جدید النظمش 
از وی یکنهد | کمالر قرور مسگو ید : 
هر کس که جز این دو اوستادند هندوی هنند 3 خائه ژادند 
نا تمام 


دا 
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ذکر مبرود از جمله اینکه قاسم ببك پرناله حاکم شیراز باتفاق ایه 
سلطان قاجار در حوالی اصفهان سلطان احمد اق فوئلو دا بشتل 
رساندند (اواسط ٩۰۳‏ هحری). راجع با تحام کار امرای براله 
صاحب حبیب السیر مینویسد که سلظان مراد" آق قوینلو بر قاسم 
پرناك. حاکم فاری حمله کرد و او تسلیم. گشت و سلطان مراد 
« چمبم امرای در ناه را کر فته ابوات بلا برزوی امشان بکفزود.» 
از اینقرار مر منصور از سال ۸۸۳ و مير فاسم نا سنه ۰ 
در قاری حکومت داشته اند ولی معلوم نشد که مير قاسم در زمان 
پدر حکومت يافته ۷ بعد از وفات او. و مر منصور در حه سالی 
بدرود زندکانی گفته 3 وت اد 9۴ کر است در ۸٩6‏ که 
تاریخ کتاب مکتی است. ال نو مر مصور زنده بوده زرا 
که از ظاهر اشعار مکنی حنان مستفاد سگردد وی تحققاً مبر 
قاسم صاخب اختبار ولایت فارس محسوب میگشته است. 
حققت درجه تقللد مکتی حيرت آور است جه در اینمورد نز 
خواسته از نظامی تقلد نماید. نظامی در ابتدای للی محنون دعائی 
و مدحی از منوحهر بن ابوالظفر اخسان شرواتشاه دارد. 


نو محلس و نو شاط و نو مپر ‏ هفرزند شه اختسان منوحهر 
جشم همه دوستان تا دام از دولت شاه و شاهزاده 
و مکتی بت اخیر را چنین نقلید مکند 

آیا مکتی برای چه قصد کرد خمسه بسازد؟ آیا مطلع نبود 
که حتی در تقللد نظامی نز اول شخص نبست ؟ آیا نسداشست که 
قل از او شعرای دیگر نز بای در این مسدان نهاده اند؟ مکن است 








صفعة ۱۰ ایرانشهن که شمارء ۷۷ 


کوئی در این میزان هم شاعز خود را مقد داشته که‌از صف آن 
و تمام این حاوز شماید. صوو رود .که مکتی قسمی 
از: حکایت نظامی را حذق . کر ده با معضْی و فایع اصلی را کنان 
گذاشته است ۰" ه بلکه یکا يك قسمتهای لبلی" محنون: سر هشق 
را ارو ویس" کرده ففط" آنحاشکه نظامی عنان قلم-را درد شرح 
مناظر با بسط شکایات! عاشقانه رها. کرده مکتی باختصار کوشده 
وشاجاچ :تفع یلید .کناب ناظ در‌واه مها متواقل انا ود پسهندی 

از این شمرانمکتی .كية جر تارخ:انظم»/کتاب ,وید ؛ چوان 
مکتق این کتاب بکشود تاریخ « کتاب مکنتی» بود معلوم .میشود 
که در سال ۸٩6‏ ت_ آن مبادرت" ورزیده است و در" ابتدای 
کتاب اشعاری دیده میشود در مدح قاسم بن منصون حکمران فارس 
چون فکرتم این سخن ادا کرد ...مخت از فلکم چتلین ندا کرد 
کاین مرهین از ازل فتاده چشس قامت هیر مین زاده 
سر خبل سنه کشان "مشهبور. شه قتاسم این امیر منصور 
شمخی و فارس را امان داد حون دجله اکه شد حصار بفغداد 

راجع مر منصور کات ذبل دور فارسنامه دید "میشو د :مرا 
یعقوب پسر -حسن بك"نرکمان "که در سال ۸۸۳ بر آندنایجان 
و عراق و" فازس. سلطنت پافت امبر نصور بك برناك"را حکومت 
فارعن فویض. نمود.با ‏ جماعتی از امراء- تر کمان باینبریه روانة 
شبرلاش . دأشت . 

ود وی تهج و گیب 
خلق ذر خدمت. تبلطاعلی پرادرشاه اسمصل صفوی: نرسان .کشت 
او و مادر و ترادراش را بقازشس فرستاد و منضور مك بر ناه والی 
آنولامت اشان را دن. قلعه استخر محوس ساخت. 

از پسر میر منصور قاسم بك پرناك جر حبیب السیر چند جا 








شمارة ۷ ۱ 9 ابرانشهر که صفحه 1۰4 


محنون این شخص را پر آن نظامی برتری مینهاد. 

این کار را شعرای بیس و با نمیکردند (با میکردند و از 
شدت رسوائی شهرنی نمیافت) بلکه شعرای بزد ک مثل امبر خسرو 
دهلوی » جامی » هافی » قاسم کنابادی» ثالی کاشانی » مکتیی 
شبرازی و غبره از خود لبلی محنونها مادگاد گذاشته اند (۲). 

مکتی از, مکتب داران شیراز بود (۳) درد صف. آخر قرن 
نب نهجیای زد کا نون بیکرد: طلمی: ی :3 خیالی. دقیق ات 
بی شمه ارگو قدری «درد اتکار» و قرت از تقلد در او بود با 
این طبع و قریحه میتوا: سکن رازم ای بش کل ان بر مود 
امرروز بعضی از اشغار. لبلی مجنوش" .گاهی شیرین‌تر از گفتاد 
نظامی جلوه مبکند. 

اما سپولت لد و رو وسی او را فرت.داد . یکرروز: کر 
افتاد که خمسه‌ای مثل نظامی ۲ نه انکه تا عدد کتاب ۲ وزن 
اشعار .را ازو بگیرد بلکه اصلا" موضوع مثئوی را از آنسخود 
قدیم عاریه کند (4). 

نمسدا نم هر پنج کتاب را ساخت با فقط : پنظم بلی. محنون 
موفق. شد فقط افری که از او باقی است همان للی محنون است 
که در سال ۸٩۵‏ بانمام رسده است این کتاب درست صف لبلی 
مجنون نظامی و قدری کمتز از لبلی مجنون امیر خسرو است (۵) 


[۲] فضوی شام تراد نیز این قصه را بنظم آورده است . 
[4] هیا منوا ار ندمت مقس ری 
کاين خسه کنم بر انتهایش ‏ بلای هزار خسبه جایش 
ننظیی بود از ی تمسای دیساچهة خمسه نظای 
در گقتن خبه ام که نابپست مقصود ستایش فظای‌است 
[۵] عدة اشعار مکتبی از اين یبت تحقیقاً معلوم میشود : اینات که در خساب 
پیوست -- آمد دو هزار و یکصد و" شضت.. هی چند در نسخه‌ای (سیصد و شصت) نیز 
دیده میشود . لیی مجنون امبر خسرو دهلوی که در سال 1۹۸ با عام رسیده است دارای 


۶۰ یات است. 
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شعرای بزرک ها نظامی کنجوی آننا منظوم. و بحواهن: قرییحت 
خویش آدایش داد (۱) در اينکه نظامی تمام-خود این قصه را 
از خارج گرفته و بخ ۳۳ با از جویار خود آثرا آب داده 
شعرای بزرک ما نظامی کنجوی آنرا منظوم و بجواهر قرریحت 
حال این اسائه را مخصوص نظامیی داسته و او دا در نظم آن قصه 
میتکر و صاحب حق و ريشقدم شناخته افتخار آنرا بوی منحصس 
بدا نم . 

لیکن شعرای بعد اینطور فکر"نکرده اند جون اقال مردم‌را 
بسوی للی محنون نظامی مدیده اند بان کتاب رجوع نموده 
مفتون لطافت کفتار و سادگی"محالس آن شده آرزو: نموده اند 
که جنان قصه بسازند و شهرتشان با نظامی دابع اکنوه 

اما چگونه اختراع کنند و چه بکویند که اینقدر بدیم و 
شاعرانه و مطنوع باشد؟ ۱ 

آخر صلاح در این مندیدند که دوباره همان حکایت را 
بای اور که کلام ۱ دی بللشسایل مار فد ز) ۳ کور ین 
را جمع و مرب کرده و محالس مختر ع شاعرانه بآن افزوده و در 
قلب مردم محنت آن"ر!""حای دافه (ایسنت : 

آس باسم انکه بحنگ شخ نظامی میروند و سخواهند قدرت 
طبع نثان ۳ شمان مضمون 9 زا لاس بر جلوه کر سارید 
آقابان شروع شکردند بشعر گفتن و در مدنی کوناء يك رو وس 
صحبح و منظمی از للی محنون نظامی درست رواد بمردم نقدیم 
داشته و ار-طزق جامعه کم تمیز مورد تمحد و مبحل کامل می 
شدند و گاهی هم افاق مافتاد که يك ۱ آزموده بدا شده لبلی 


1۱1 نظای در سال ۶6 هحری بف رمان شروانشبوه متحاوز از ۰ یبت لیل 
جنون را در ظرف چهار ماه با ام رسانید. 


نیوزق تیان میج 
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و حق اینکار و اختراع را محفوظ کند. آبا امروز کسی مداند اول 
شاعری که فریاد عاشقانة سحرکاهی خود را بخوانندگی بلبل 
تشه .کرده کیست؟ نضتین شاعری که باد صبا را مبان خود 
و معشوق رسول فرار داده حه رکقیه است.؟ کدام > ده این 
دور زدن پروانهٌ شفته را بر کرد شمع ورانی و سوختن او را 
در شعلة شمم بحال خود نشبه نموده است؟ 

اسوس که این افکار دیگر صاحب ندارد. حون از دیوان 
اولین: شاعر مبتکر ربودهبشد مال اولبن وادد و زبر دست نرین 
ربایندکان است 1 

دختن و پنری از اهل نجذ یکدیگر را نا سرحد جنون دوست 
داشتند یکی للی نام داشت و دیگری اقیس که بمدها محنون لقب 
یافت . پدر و مادر پسر» لبلی را خواستگاری کردند و پدر و مادر 
دختق امتناع نمودند کار قیس بدیوانگی و صحرا نشینی و انس با 
جانوران کشد و للی بحوان یگ داده شد عاقت للی و فات 
یافت و مجنون در حالتیکه فبر او را مپیوسید و میگریست جهان را 
بدرود کفت . 

این فصه دز عرب رواج کمل ذاشت و بعضی آثرا ا فا نه 
نشمرده دیوانی از محنون نشان میدهند و وفات او را در سال ۷۰ 
بعد از هحرت مداتد. شعر. ذیل از مسعود سعد سلمان متوفی 
در حدود سنه ۵۱۵ که در جزو یکی از قصاید قل از حس او 
دیده میشود حاکی است که دد قرن پنحم نیز افسانةٌ للی مجنون 
در ابران معروفق بوده است : 

کردان از عشقت اي بحسن جو للی 
۳۹1 ماپان و کوه و دشت جو محنون 
بادی این حکایت دد ايران یز شبوع یافت و یکی از 
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بکوید باز بوسف و زلیخا» شیرین و فرهاد م لبلی و ,مجنون :وا 
پیثر: بکشد و عين کفتار یست شاعر قبل ازا خودرا نکراز نمایك؟ 

تصور نرود اين شعرا ماتفت نیستند که فکر دیگران را مثل 
مال دیگران مخصوص صاحش باید دانست . ولی ایحاد مضمون 
نازه آسان. نهست. هر کس, نمیتواند یب موضوع بدیع و جدیدی 
از تاریخ 5 از دفتر طسعت مرون ماوزد با از تحربات خود استخراج 
نمامد و صورت مطوع موزن بنازد.+ اسان ترش وامتبوان. "کت 
ساخته و پرداختة دنگران دا ابکرند و با مختصر تحرف و جزی 
تزسی باژاه برند زیرا که اطمینان دارند هحکس متاع قلب 
آنها را بدور شفکنده و وا از قلبزنی ملامت اا محازات تخو | هد" 
ده 

این ات که در علکت» بعدد تمام پلیلها و کل سرخپا و بشما 
کله پروانه‌هاگی که از کناهی بکیاهی میبرند و شمع هاشکه در 
خارحه و داخله" قالل دیزی میشود شاعر هنت( *حشقنر که 
طبع موزون شد و سواد خواندن فارسی (حی باشکا) هدیسر 
کشت نمام خزاین ادبی این علکت بزازوی شخصن.کشاه است 
بدون غانعت بلینن و محا کمة قاضی و ملامت عابر هر نقدی را 
میتوان بر داشت و بخود مخصوص کرد ! هرکس شاعر نیست 
واقعاً بتود لین ار وهی پست. میشمارد یا محتست 
وحدانی اوول ای ند هبار مندازد . و کرنه با تلفنق عارات 
دیکز و سمنط اوکاز گذشتگان دبوانها متوان آزاشت* 

شاعر و وسئده تحارت کرده و سکند ».| گر امتعه مبنرو قه 
در باژاد دارد خرا خود در ساختن جنس ازه دنج بکشد 
کگران تمام کند و ارزان هروشد؟ اکز "ملتی طالت جنس خوبست 
با ند مال دژدی دا رد (بابکوت) نموده و از حربان تحارئی. ندازد 








قوف ۳۹ 


مبدا نید حه وفت منتظر طمور 9 متنوع علمی و ادبی با بد 
شد؟ آناریکه مخلوق فکر و با فراهم آورده سعی و اجتهاد یکی 
از ورزندان این حاك بوده و رو ورس و. بکرار : آمار گذشتگان 
شاشد ٩‏ ۱ ۱ 

وقتیکه مردم با عزم قوی و قرت کامل هر اثر -- مکرر 
دزدیده و رو وس شده 0 0 تلف باو عرضه سکنند 
دن زیر پای تحقیر بمالد. و بالمکس هر کفتار مبتکر تازه دا 
که نویسند گان از خزینه خاطر خود ورون سآورند گرامی بشمارد ! 

این مربوط بتعلیم عمومی امروز نیست که نقص آن میم ملت 
را ضصف کرده باشد. این خلق دز طبایم ها ادن ات دراد 
متمنکن و نمونهٌ آن در قرون مختلفه ظاهر است . 

شاعر قصده سرا را چه وا میدارد که پا نودن هیچ مدوحی 
که خریدار تملقات.او باشد باز در فصدءٌ خود عارات مدحی 
آورده و پمناست اشخاص یینفع و ضر را بستاید؟ 

شاعر غزلگوی زا چه میکشناند پاینکه يك فکر بکر در اشعار 
خود ناورده و غزل دا مشق کل و بلیل » فرهاد و شیرین » بروانه 
و شمع شروع کرده پشکایت .از جور فلك و تملق از بر مغان و 
گروة منبحکان ادامه داده و پوصف جمال پوسف» شو کت سلیمان 
و عنای فارون حانمه بدهد؟ 

موی ساز را که اچازه مدهد که حون مسخواهد افسانه 
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طرفه العین ز من فوهٌ بینای را 

هم مگر فتنةٌ چشم نو بخواباند باز 
دز تماشای نو آشوت اسان را 
ای بت شرق به ۷ پاروبا تا بای 
بزمین خشکد بتهای اروپاق دا 
قرو سودای سر زلف ده دووائه ترم 

چه هی سربسر این آدم سودائی را 

دمط اندوخته در عشق شکسائی بو ۵ 
گرد ۲ راج عم عشق شکائی را 

دل بدرها زد و سر راه بابان تفت 

دل در یائی من بن سر صحرائی را 
پکسی خضر ره عالم وحدت شد و هج 
3 ماد به از این عالم ها را 

اغلیم جا بر کوچهٌ بی سامانی است 

| جنان جا چه خورم غصه بی جائی را؟! 
منحصر شد هبه دار و ندارم بحنون 

در حه ره خرج کنم انهمه دارای را 

سر دل" تا که خورده است بك:ستگدلی 
ند سودی ندهد هر ژه و هر جائی را 
حس من دشمن جان گشت نمی دانستم 
که من دشمتی" است امهمه دانای را 
عاری از خطهٌ طهران سوی تبریز گربخت 
با مان کل آنهمه رسوائی زا 


4 . . 4۵ ۶ 
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صلف «جان برحی . « 


«اين صنف را باز در همان او قات مپاجرت نکن اسلاول 
با يك روح قرت داجم به نرکها در همان موقسکه مینوشتند 
تبریز را قشون ما اشغال کردند ساخته در مراجمت به ایران هنگام 
قدرت وئوق‌الدوله و اوقات زمامداری و ریاست وزرا او در 
طبزان منک ضوع هذ_طرف اصتبان بو از آیعا مرآقیاساغزت 
کردم. در شب دوم نمازش آذرباحان در سنت. اول کنسرت بعد 
از غزل صفحه فل خوانده شد 


حان رخی آذربجان باد این مهند ززدشت در امان باد 
یت رون ۳ 
هر ناکست گر عضو فلج گفت عضوش فلج گو لالش زبان باد 
لالش زیان باد 


کید ایبران تو امد ایران تو . شهید اسران تو 
وود ابر "وت از وین تناکا اد از فاحان باد 
ای فدای خاکت حان. جپان ناد 
رگ 39 کا 
صا زمن بگو به اهل تبریز ی همه جو شید شرزه خووریز 


ز ترلك و از زان ترك پره 
زان فراموش نکند یه ۲۳ زردشت» کزا اب حموش اتفن: نکنید 


عزل آخرین عارق 
بمد از این غزل شیرین » تصنف «رحم ای خدای داد گر » 
معروق را خوانده است . 
داد حسئت بتو تعلیم خود آرائی را 
زب اندام نو کرد انهمه زیائی را 
فدرت عشق نو بگرفت بسر برْةْ حسن 
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حاك زد سینه و اطماد اشمما نون .کیت 

غم بوبرانةٌ دل کرد همان کلای کش 
موکب شاهی با کليةٌ دهقانی کزد 

آنحنان کز غرض شحصی و پران وطن است 
زندکی با من یکعمر غرض دای کرد 

حس من با من آن کرد که عالم داتد 

مخ السلطنه با شیخ. خیابانی کرد 

ز محیط از چه کنم. شکوه یهن جا. که غمی 
بود آورد دو ,دستی به من ارژانی اکزه 
زیرق دامت ای آمایشت و آدامش من 
مرکز خاین و ابی عاطفه طوفانی ,کرد 
اجنی بروری و دوح خبات: کادی... 
چه بکویم که چه با کشود ساسانی کرد 


داغدار است دل از دست دیا کلری شبخ 


آپس, سنه کاری کاین داغ بء پیشانی کرد 


پبر از شهر چو درویش یابانی کرد 

پرتو نور. تجدد. ز خیابانجدید 

روح امثال خبابانی نورانی ۳1 

عاری از جادهٌ راست قدم کج تهاد 

رفت بس شکر که از باعث و این بانی کرد 
بیشرفت آنحه در این صفحه امیر لشکر 
کرد از برتو ا قیال زضا خانی. کرد 


‌ 
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۲ صدای ۱ عارف»؛ از دبرسر 

در شیار گذشته سه غزل از حضرت عارف درج کردیم . ی عین غزلها و 
تصنیف‌ها از طرف ایشان باداره رسیده و بهر يك شرح کوچکی هم افزوده اند و خود 
جواب ترهات تازه سلیمان: فظیف .میباشد ما نیز بقیه را ذیلاً دزج ميکنيم  ".‏ ایرانشهر 

«پس از عزل سح تصنف شهناز که هنکام تو وف در اسلاسول 
ساخته بودم خوانده شد. اگر بخواهم شرح يك قسمت آرا که 
مر بو ط بر کها استتت که اک آنموقع عکین تبریز را در روزنامه‌های 
خودشان گراوز کرده بالای آن نوشته بودند آذربایحان را اشغال 
کردم بدهم » مثنوی از هفتاد من کاغذ تحاوز خواهد کرد. همان 
قدر از آن طسی که يك نس کشدن مرا رانخت نگذاشته است 
قوق | لعاده منونم که بمن فرضت این زا داد که آن نصنفی را که 
٩‏ آن احیاسات آلوده بخون دل ساخته بودم دز خود آذربایحان 
برای آذربایحانی خواندم و از آنها" یشتر از آنکه التظار داشتم 
پروز احساسات دیدم. سلیمان نظف تمحب مکند از اینکه جرا 
براددان او راضی میشوند که روزنامةٌ فارسی در تبریز نشر شود 
جایش خالی بود ب‌بیند همان براددان در شنیدن تصتف «زبان نله 
از برای از قفا کشیدن است» چه دنتها زدند و جقدر دز کوبدن 
۷ با فشادی منکردند. بسن هر که خواشت همان قسمت آن 


عزل حهارم -- باد ار خابانی 
در تواست بر یژ شب ۳۰ حوت ۱۳۰۳ خوانده شد. 
با من این روح. سبك سر" کرانحانی ره 
سم از بای در آورد ووجز خوانی کرد 
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اواصسته 
4 هم 


5 6 رو 
۱ لشنت و فراز 
اثر طبع شاهزاده مد هاشم میرزا شیخ الر یس متخلص به اقسر عاینده سبزوار در مجلس 
شورای ملی ایران 


دور از نو جو منغ دل من درد قفس. اناد 
فرباد زد آفدن: 95 با از : مس افناد 
دارد خی از حال:دل. تک من اهب کل 
آن, غنحه که در دسترس خاروخس افتاد 
جون. شمع ز رفتان, نو عاشق کشی ‏ آموخت 
برواه ز جان دادن من در هوس افتاد 
آن شرق که آبادی ,کتی.همه.زان بو د ۱ 
بیش که توان: کفت. که" از غرب پس اناد 
آن‌ازفت. + طاره.و ان اب کند. کرد: 
این باز به دنال صدای جرس افتاد 
ایزان که شد آنسو نن از دحله و جحون ۱ 
۱ ۱ امنوس که این سوی فرات و ازس افتاد 
افتاد.ز بزواز و.سخن رت زیادش: ۱ 
۳ طوطیی آرادی ما در نس افتاد 
بر جسته شو ای شاخ که پا مال نگردی 
خد:دستتخوش .آن موه که در دسترسن افتاد 
جز مردم ایران به چمانی .هر و شد 
این کوهر مشروطه اکن نت ای .لفناد 
حون محلسب شهر بود همست عحب بست 
کن, افس . هشار بدست؛عسس اقتاد 





سم 3۳ مس و۳ 


مك دربای پکران خبر خوا هد داد و از آن شا های»نخو هد بود. 
ازین حث خدمیی مب :بای آوری و دعوت بایهای وظیفه نمی بو اند 
نماید و فقط بحای موذنی خواهد بود که هموطنان مرا" به 
ادای فرضه اسانی ود هنی تعلم 9 ریت فرزندان خود صدا 
خواهد زد و حگونگی و اهمت آن ور ضه را متذ کر خواهد شه 

این کتات بهنج وحه جنبه ادیی ندارد و اقدری"ساده و آسان 
که شک ار که هرز کس مختضر سوادی داشته باشد منتواند 
آنرا بخواند و همد و حتی مطالب علمی" و عقاید فلسفی" که دز 
" ضمن سانتحت بش آمنده طور ی" یا مثالبای کایی و مشهور و با 
عارنمای ساده شرح دادة شلده که بی زحمت"وابزودی یی بحشقت 
و معنای آنها میتوان بزد و بعای تك: زمان مبتوان خواند. 

بدینقرار » پدران و مادران و مزّبان "و شلمان "و شاگردان 
و خلاصه هکس که | یداگ سواد وارستی دارد از آن استفاده میتو اند 
تکند. سنج اد یک اقکیا نی حواملره سابل ازنیکا کنیا 
هیتواند " نماد : ۱ 

آژزنیی/ بکان شون میت رکه دنه ان زاو (یرال دمن آخواشین بای 

نیت اصحیح و کامل" پرورش اند و این حالت افسردکی: برون 
آمده خود را بدرجه کمال انتانی برساند و آنوقت نك رهنمای 
اخلافی بای و بش گرده "و چنانکه در عهد قدیم » رابط و 
واسطه ما بن نمدن حن و"هند و آشون و بابل و بونان" و مصر 
بوده اشت"» بعدها هم عناصر سالم تمدنات غرت و شرق را در 
حوّد جمع "کی دوخ یر و ر فلاله: و حند » مك نندن حد دك یرای 
بونجود. باورد و با پرئو خورشید معرفت و مدئیت خویش جمان 
بشرمت را روشن شتا و 


برلان ماه" مارس ۱۵۹۲۵ ح. . او انقه 








قح ۳۹۸ ولایراندیرکه شا ۷ 





در ایران ما» دربن زمینه چیزی نوشته نشده و از کتب اروبا هم 
هرچه نرجمه شود نمیتوان آنرا موافق با خالات‌روحی و احتباجات 
انتتناعی ملت ایزان شعزد: لهذا اه اموا فقو رد اوکان و انظ رات "را 
جمع کرده و آنها را وه « فلسفه توحد » طسق مو ده این کتاب را 
و حود آورنم: ازن حث این کتاب ی تاز کی دازذ و رهنما 
به يك «راه نوی خواهد بود. با همه این» این کتاب » مستئله 
تعلیم و ترییت داحل نسکند و برای حات اجتماعی که تابع تبدلات 
متمادست » دستورهای ثابت وضع نمی نما ید , مستّلة تعلیم و ترویت 
از دوز ظهور نوع بش در روی زمان» ولد و باوی نشو و تما 
یافته است"و" تا نوع انانی" از فض زند کی بر خورداد است این 
مسله نیز زنده و پایدار خواهد ماند: بزرکترین و میم ترین مبحت 
فلسفه » مبحث تعلنم و تربیت است . در باب تعلیم"و تربیت» کروزها 
کتاب در مالك اروبا چاپ شده و میشود و هچ فلسوفی نیست که 
با این مسئله مثغول نشده باشد: اما دد ابران؛ کتاب خامضکه این 
مسئله را با اطراف آن و با مقتضات عصر جدید تدقق کند هنوز 
ورن بدارد . ان -کتاب که .یکقسمت کوجك از مساحث ش علیم 
و نزیت را با اختصار ثمام از نظر می کنراند هرز کز برفم 
احتاجات کنونی" ابران کافی #ست بخصوض که درنحا فقط بقسمت 
اول این کتاب یمنی بشرح فواعد «تعلیم» اکتفا -کرده قسمت مهم . 
آن.را که باحث از افکان و دستورهای مخصوص. ,« ترست» است 
بخهت عدم فرصت و "فرا هم نبودن وسایل چاپ :نا چار بکنار . 
گذاشته‌ايم تا جلد سوم این کتاب را تشکل بدهد و بعدها بحاب 
دور سل ۰ 

درینحال اکر فن ,تعلیم و ترییت را بيك فریا تشسه کنیم این 
:کتات بمنز له نحند قطره از آن خواهد بود و همان قدر از وحود 
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حقایق ذیل رو نما ,میشود و آنا را روح علیم و .تریبت و خلاصه 
این کتاب ,ميتوان. نامندا: ۱ ۱ 
۱ سب تعلیم و ترییت باید پررورش قوای چسمی "و دوحی را منظور 
( دحاو یا ۱ 
۲ روج انسانی. بقدز جسم او دازای فوه‌ها و صفات. مخصو ص 
و تاج تغدبه است . 
۳ب ,مان فزقی: ق:تکامل در بکهداری سبت و انوازن .است بمیان 
فوای :روجی .و حبمی « ., . ۱ 
وس #ضرتوا ور یم رکتی یکدی تاجن جالای بو 
احتباجات روحی.و: قاپلت‌های فطری ,بحه‌هاست . 
ان ری میا طفر یاپی در .سدان کیکتون نها کین باید با اسلحه 
بمدن حدید مسلح تا اد ۱ 
بت قاطع. تین سل عص کنونی + لاح عون است. 
۷ بذ.,سلاح. علم و فن بدون اخلاق, و .فضلت» سکن .اجتماعی 
بغن دا زخمدار خواهد .کرد 
ی مصلوته هل منوط تالف بان عَل و حن و فکر و اراده 
او علم و فضیلت است. ۱ 
.<- زیمت دزن مین این سعادت» پشن و تمضتان وف ظر 
". هنت اجتماعی است. ۱ 
۶ مسب, بر ببت , حقیقی ۳۹[ نشاختن. هس خود و 
بادازه. کردن قوای جسمی..و دوحی. خود. .در دراه سعادت 
,.هشر مقتدر: سارک . ۳ / 
افکار و عقاید و دستورهاشه درین «راه لو اطهار شاد 
خیزهای نازه و بکر نیست و بلکه کنابهای زاجم بتعلیم و ترییت 
جد ارو .ازّن: قیل .| فکار و دستور‌ها بر. ات کر از آنجاشکه 








له ۳۹۰ ابر انشهر که شهازة: ۷ 
شود بتوانم انقلابی عمتق در روح ایرانی ولد و جوانانی 
تر هت کم که مزانای نمدن"شرق و عرت هر دو را"دارا باشند 
ی تون صرق بشوند و نه دروش وا گدا. نه ماد فلسفه 
هند » نفی اراده وحش و اقای وحنود» و محو قوای خالقه 
انساتی را عين حیات بدانند و.هنا فی اللفی شوند و نه ماند ملل 
غرب ,و بروان فلسفه مادیون و "شخصون ارو » جات را عتارت 
از شو: پرستق و خود یینی و قهر و غله و شکمرنتی ودانکان 
فضبلت "و "حققت بداند. ه ماند ایعان فلسفهٌ هندخ ها ما" را 
ویران. و سراف و تازيك:بینند و" پشر را بستزله جناد بگذارند 
وه ماتد نمدان غرب» دنا دا مدان حرص و آز و قتل و غارت 
و بنض" و"*عداوت سساخته» فضلت و شرافت و حق و احقنقت را 
قمق نگذادند و انتانها داء بحال جانوزان" وحشی ‏ بینداززد. 

اشت که من م«نگویم انزان باید: تمّدن» خاض بخودا "خلق 
کند که جامع" فضایل نمدنات شرق و غرب باشد. از"افراط و 
تفر نع دورو با تکامل مادی و معنوی هم آغوش " گشته عناضر 
بر ات مادی و صابل اخلاقی را آدر خود جمع کند. از و رانه‌ها 
و وغو له‌ها برون آید و عولان وحشت و جهاات و حرضن و آزارا 
از گلز ار آدمبت رانده خود در آنخا ها میتکرن "کر ایند و بعالان شان 
دهد که-اتخاه علم و معرفت: با "حقنقت و فضبات محال شست و 
کامایی "بش در اطی عرجات تکامل و وصول بنرئبة کمال "و جمال: 
«معل پوسبله شون و بروی ان فلسفه جامع که من آنرا ۰« فلسفة 
توحند) مینامع ‏ خواهد ند ! شا 

این کتاب» دز شیحه این اقکار و عمّا ید بو خزای" آمدنه است 
و راهیرا که در ترییت و تعلیم پیش کرفته همین «فلتفة" توحید» 
اس . و وقتنکه این فلسفه را به. فن" تعلیم و تربیت انظلتق کنیم 


۱ ۰ 








مارم ۱ ۱ ایرانشهر 46 ۱ 1 خفسه ۳۹ 


ما قایم با ترقات مادی و محتاج بلوازم دفاءه و آسایش است و 
آخرت ما فقط آباد از مویات و اخلاق و فضلت است. این 
دستور حکمت بما مبگوید که آقدر باید. در تحصیل وسایل مماش 
و زند گانی بکوشیم که ۳ 7 دز بمبازی زرم ندارد و عا 
زندة جاویدان و سا کن اپدی این جهان هستیم پس .هر گونه اسپاب 
استراحت و تنعم. و. تعیش دا باید فرا هم سازیم و بتمام سعیها و 
قدامات ,ملتهای دیگر, در دراه نر قی » شکت. کنیم ی :یو 
اقدام» عزم و همتِ » ثبات و استقامت و جهد و قلا را .وظطفه خود 
دانم و از فول هحرك از بر قات مادی دو نگردائم. ولی از 
طرف: دیکر امن میکند که .باید در. نظر بکيريم که فردا خواهيم 
هرد و :مانند شخصکه مان کته بانشد: . که فردا خواهد مرد» 
بامور. بر بردازیی بهمه . لطف و محبت کنیم » از راه رابیت 
کچ نشویم » از فقرا منتگودی و از مظلوم رفع طام نمائم خود را 
اسیر روت و فقس برسی. سازیم» حققت و. شرافت دا دوست 
داریم» از کارهای .زشت. کناره جوئی کنیم» خر خواه و بکو کار 
بشویم» ددوغ نکوئم» و تملق و عدی پمال و جان عردم نکنم. 
و اولاد خود دا هم برای بك جنن زند کی میوش و تعلیم .دهم . 

این فلسفه », فلسفه شعی و عمل است» فلسفه نز قی و اتکامل 
است » فلسفه. کمال روحانی .و جمال جسمانی .است » فلسفةٌ فکر 
و حس .و عقل و عشق است. این فلسفه جامع مادیات و معنویأت 
است » این فلسفه» قانون ازلی کاینات و دستور. حنات است. این 
فلسفه » حققت ثابت و مطلق است » این فلسفه. خلاصه تاریخ چشس 
است : این فلسفه دارای عناصر تمدن شرق و غرب و عصارهٌ احکام 
ادیان عا لم فا 

ایباس تعلیم و برببت. در ایران با جد روی این فلسفه گذا بت 
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ات و بمقتضای طبعت ؛ ملتیکه: مغلوب شد ا گر ,يك قوه معنوی. 
ندداشته, باشدع_ذلل ,و انبر ,و خواد و زیون .و انوان ,میشود و 
برای این «تحالت خود, فلسفه‌ای ساخته» خضوع و اطاعت و اشاد 
را عادت می بندارد و فرونی و زر.دسی و عحز و راحت طلی 
ور تملق دا, تواضع و فضلت میدمارد. مستئله دیگر هم اینست که 
بادشاهان و بزرگان و روحانان ايران» قع خود را در عفلت 
و .حهل مردم دیده نگذاشته اند جماعت پدار و آزاد و صاحب 
رواج و. روت و سانش کرد بدین .حمت » از احکام دین » 
آنپائرا که امررسجی .و کوشذش و تحارت و رفاه, و تشیث و تحصل 
علم, ور معررفت و تعلیم و تزیبت میکند متروك و پنهان داشته ملت 
ساده,و عوام زا بدریوز گی و فقر :و اظاعت, و رهاضت عادت_داده 
زکیا. و با نا ساخه. ان 
بش از هر حبز باید. این .حالت و موض:روحی » نداوی و 
رفم شود.ایینی..يك انقلاب موی در اعماق دوح. ملت ایران 
تولید,کر‌دد, لا آنيم..فقط ,بوسیلة,نعلیم رو/ برویت. مکن..است .. 
دو ابحاد» يك انقلاب روحی "و معنوی » بکدام عقده یکه 
باید کرد.و اساس نعلیم و ترییت دا بی پایهٌ کدام فلسفه باید گذاشت؟ 
من. ریشه؛ ازن" فلسفه »را در خود اسلام مر کوز می‌بینم : 
علی بن " بطالت گفته است : «بکوش برای دنای خنود 
بطوریکه کوئی" تا "ابد زنده تخواهی ماند و" بکوش برای آخرزت 
خود" بطوریکه گوئی فردا خواهی مرد (۰»6۱. این کلام جامم 
فلستفه اوق و آنخرنن است"و برای ثرفی و سعادت وع بر » 
بپتر" و عالی ثر ازینْ دسئوری گفته نشده و نخواهد شد حه دبای 


(۱) اسم (و یا امل و يا احرث) لدنی‌الد کانك تمیش ابداً و اسم لاخرتك کانك 
وت دار : نیع و4 توسندرج) 











دا ایرانشهر 46 طخ ۳۹۳ 


مناثی "با ترقی و نمدن نبست" بلکه وسللهٌ تزکنهة هس و عالی: و 
تصفد زوح انسانی ای ولی فاد هر قلسظه 9 تیک و که 
بدست مردم ا اهل افتاد؛ مقام و ارزش خود را کم سکند و امابه 
ادبار سگردد. . همینطور تصوفق حد: ایران" بقدزی..ذخاز نوء 
تشبر و سوء استعمال شده که بحای صفبهةٌ آزوح و الاح اخلاق 
يك منیع فنا و نفی کشته و از آنرو یکحالت انکالی و سنتی و 
عطالت "در اعماق روح ایرآنی رشه دواشده و محر لب ازاده 
واشنوع خبا لبرستی و مکاری و چو کر و شرت از زند کی 
کردیده و لفظ دزوش که خداشناسی و بی بازی و باکدلی وا 
در بر آداشثه معنای کدا"را بخود گرفته است . اینکه اقوام 
هند همیثه دن زیر سلط بگانگان زسته اند» شحه همان فلسفه 
ی و فناست و نا روزیکه هوذ این فلسفه از حنات عملی این قوم 
بر داشثته شود شحه همان خواهد بود: 

از جهت دیگر دین اسلام با اینکه احکام متین.بزای نشویق 
بثر بسی و عمل و کسب علم و"معرفت و برئیت اولاد و بحپاد 
و اجتهاد داشته است » مردم بحای این احکام » بظاهن احکام دیگی 
آن دین که در مواقم میخصو ص و بحکمتی خاص, وارد.شده متمساک: 
کشت دنا را جفه و فانی و زندان مومن» جمع. رون دا کناء » 
صنایم ظریفه را حرام » ملل دیگر دا نا با و تحس» سعی و کوشش ‏ 
را بلزوم » روزی را همسوم » شمُون عالم و سر‌نوشت بی آدم را 
مقدر» و نو کل و رضا بقضا را نشانه عقل و حکمت و ریاضت 
و یحسی و کرانییگی و وبراه نشیتی را عبادت ف وراه ؛ 
روزگاد. خود:دا بربیان.و ابران. باستان دا وبران کذابشته .اند 

دو مسئله بربشه دواندن این حالت روحی كمك کرده است 
یکی مفلوییتهای متمادی ایرانها در دست اسکندر و عرتب و مفول 








ره هس 0 ابا نشهر 46 ۱ شماز هن 


مرض : مقنداز و اوفات خودا کین و مغین باید کند و گرنه 
مکنشت بخحای قع » ضرر دهد و بلکه مایة هلاك گردد. 

در+اضلاع"مزاج-ملتها یز این نیت داایش باندکرفت 
و بشنه" نوادی و حالت زوجی و ضعف و" قوت اختماعی او را 
سنجنده پین از" آنبنداوی" پرداخت وا کره بر "تخلاف این" رفناد 
شود» نوالذاونجها .و+بحرانهای"شدید «طلکند ابخود طسفت "هميثة 
پداز" است و جلوگیبری از "افزاط .و فیط" کردهء احکام و 
فواین خی نانک میج رف رز مد هد و کل با 
دایگر می ابدازد حنانکه فلسفه فلشفه " دفکرانتی در علکتمای آمزیکا و 
ارویا و شزق در عطسقات با م پسبار فرق دارد و احکام دن 
اسلام »دز مالك , ختلف "اسلامی "در شکلمای گونا کون" تحلی 
کیک اس تک هروا مرگ رکه نان ۶ مق 
وا مصر و عربنتان" و"ایزان و افغاستان و رز کستان هر يك ازین 
عالك بزای خود مك" اسلام؛مخصوصی دارد که مطابق با احتاجاث 
مدنی و حالات روحی"اوست. همینطور است دین وت در ما لك 
عیسوی مذهب ۲ 

4 مچون فراهم آوزدن اوضاع کنونی ایران و در نود احالت 
روحی امروزی این ملت » علاوه بر" استلاهای تارجخی و تأرات 
اقللمی و اره‌ای خصال "نژادی" دو حبن انرات عظمی بوجود 
آورده: است یکین فلسقه هندی و دبگزری دین اسلام است . 

اکرحه بطق ار شر قشناسان "فریک" سگویند که تصوفی 
ابران فقط از منابع فد فلسفه بو نان آب خورده است حه ابران غالا 5 
ونان" روابط دائمی"» گاه حنگی و کاء صلحی داشته ات ولی 
بعقدء من تأیر فلسفه رباضت طلت و فنا فی الله هند بیش از فلنقه 
بونان ددتصوف ابران»کار کر بوده است"" صوفق » بخودی"خود» 
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است در حبات عملی و احتماعی خود. 

حکما و فلاسفه در وضع: قوانین, اخلاقی با اینکه غالبا قوعی 
مخصو ص, را در نظر نگر فته و افکار خود را بطون؛ عموم اطهار 
داشته اند » فقط نکیه بر قو مرغقل, نموده, و [ملا بگانه رهنمای خود 
فرار داده اندٍ» در صورنبکه قدههای بشر دا در شاهراه زند.گی » 
بش, از عقل » حسات اذازه مسکند ! 

اخلاقون و مزپان امم» در بسط عقاید و افکار اخلاقی 
خود » علاوه بر پروی از مقتضات ساسی و تشویقات افکار حاکمةٌ 
عصر خود. از زین قوذ طسعت و مزاج شخصی. خوش نز وارسته 
نمانده اند ! 

ترقی » يك ضرودت جانی:.است. تنقی احتشاجات نازه 
تولید. سکند و این احتاجات کسب صفات و شرایط نازه دا لازم 
میسازد. شرایط, نو » عادات و آداب را تحدید, منکند و عادات. و 
آداب جدید » اخلاق و طبایم را تغین مبدهد. .ازنرو پساری 
از عادات و آداب احداد خود مان را نمسضر میکنیم ید بن اون 
مبخندیم چنانکه آیند گان نیز بر ما خواهند خندید. 

با وجود این باره‌ای فضایا و .حقایق هست که برای. همه 
ملتها یکیست و مخصوضص بك زمان و بك مکان نیست. اذین 
نو ع حقایق مطلق و ثابت » در احکام ادبان و .در . قوائن اخلاقی 
پدا میتوان کرد. لبکن در تطبیق .آنها, بحبات عملی. اقوام» باید 
مزاج ملی و حالات روخی هر قوم » جداگانه در نظر کرفته شود 
حنا نکه در عالم طبابت باره‌ای دو ها هت که علاج قطعی ناره‌ای 
امرراضش مخصوص است مثلا" ماتد کنه که در دفع نب اما با 
وجود این هر صاحت بی بی روا نمتواند کف .که بخورد » 
بلکه, طبیب, جاذق نسبت بسن و مزاج و تحمل بدن و ضف قلب 
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حقوق و وطافی در بارهٌ بحه دارد ؟ 
٩‏ - آیا پدر و مادر در ترییت و تعلیم اولاد خود. بدلخواه خویش 

آزادی مطلق, دارند.؟ 
7 ]يم ۵ وضع سبط جطاند مر مق اه 

باشد و تا جه درجه؟ 
۸ -- آيا تعلیم و ترییت نوعی باید باشد یا.ملی. 
٩‏ سبد آیا سعادت بش مستلزم کدام نوع نرییت و تعلیم است. 
۰ جکونه این افکابٍ و عقاید و این حقوق و وطاضف متضاد وا 

هیتوان با هم وفق داد؟ 

حقایق ذیل » اسیات عنده اختلاف عمّا بد ادن ففمو: 
و تعلم و نرییت نشان مبدهد : 

هر يك. از ادیان و مذاهب» درا زمانی, مخصوص انتشان بافته 
و پیش از, هر چین» احوال و اوضاع زندکی ملتی را که بانی دین 
جزق او بوده در نظ کرفته اینت. 

انبان مرزکب,ان جلیع و:بهج افت. و لهذا,بجات. او ,يك: جنبة 
جسمانی و يك جنبه روحانی. دارد. هن دن که احکام بخود دا 
مخصو ص مکی این دو جنبه ۷ ۱ جنبه دیگر را اهمال نماید.» 
استقرار .نمی نواند: اید. 

ملتها, و, اقواغ» اختباجها ». استهدادها وء طیعتبهای | تلف و 
وسله‌ها .و | قلیممای مختلف .دار ند و انها شراط زند کی آنها را 
معن میکند.! 

هر ملت » فقط در دایه خصایض فطری خود» ترفی و 
کامل. میتواند, کند. ۱ 

کامل و خوشبختی یکقوم پنته بمنانت و قوّت احکام. دینی و 
قوانین موضوعهٌ او یست بلکه موقوفی به حسن نطببق آن احکام 











بارخ ابرانشهر _ ضفحة ۲۸۹ 


و عقده تاژه بحای آن» همیثه باعث اقلابهای شدند و خونریزی 
های هو لنالگ کر دیده است!. 
اما طیعت » ترحم و تلطف نمی‌شناند.واهر وقت اقتضا کرد» 
بك قکر و عقنده زا محکوم بفنا مکند و از منان بز میدارد: و قدرت 
بشر از آن عانعت نمیتواند. اساسا طسعت جز" یک" خرکت دائمی 
و يك تبدل متمادی چیز دبگر نیست و هچ چیز در بجلو سیر سریم 
آن اب مقاومت ثمی" آوزد: هر" فکر "و عقده که محکوم نزوال شد 
اگر بخواهد سد راه تکامل و نجدد واقع شود دی ا زود دز زر 
حرخهای ند رو طسعت مالنده و سامده گرد . در مستلة تعلیم 
و اتریت ین بسار افکان و عقاید زاشده و نا بود شده است و بسار 
دیگر #ز هنوزباهم در زدو حوردند. 
از عبد فلاسفه یونان تا کنون خندین " قافله از حکنا و" عقلاء 
در گذشته و هر يك بسائل تغلم و تریت و اخلاق دنك که 
و آنپا دا از زیر نظر تفکر و تحقنق گذرانده فواعد و شراظی 
معین کرده است ولی این مسائل بطور فطع" حل نشده. مهم ترین 
این خنائل که عقلا و عکنا و صاحبان شرایم را مشغول داشته 
بدنقرار است : ۱ 
۰ -- اخلاق و آنحزیکه فضلت مینامیم جیست ؟ 
۲ب آيا اخلاق و فضلت» يك حفقت مطلقی ات و با .جزست 
که عقل و تحین بشر آنرا" ابحاد کرده و مبکند. 
۳ - آيا ادبان تعارض با اخلاق و حقایق مطلقه میتواند داشته 
باشد و" در "صورت مشت» منئلة حگونه حل باید .شود؟ 
اب اخلاق در حات عملی پشر <ه موذ و ادزشی دارد. 
۵ آیا طفل متعلق پدر و مادر است و با ببیشت جامعه (حکومت) 
و با به جامعةٌ دنق یی .هر" يك ازین شه شخطیت .حه 
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همه پوبنیله تعلیم و اترییت انقشار میبابد و.دد اعماق ادواح, و اعکار 
سلهای جدید جایکین شدم آنانرا, بکارها و اقدام‌های بازه وا میدازد 
و مختصات. و حددات هر عصر را. بوحود می آورد . 
جر . مالك ارو ,هن فرقه سیاسی و با دینی» بمخض اننکه 
قوذی وا دارا.شد. و خود را بمقام بجاء کمست. و بدست کر فتن 
شرنوبثت ملت؛ رنساهد» فوری پرو گرام. تعلیم و تریت را غبر 
و موافق مقاصد. و آمال. خود تجدید مینماید.. چونکه این مستله 
تابت .است که .فقط توسیلةٌ تعلیم و :ترییت .میتوان ,میچرای" فکار 
مردم را .. بدیل داد. و , بزاه‌های حدید انداخت. در حققت هم 
تعلیم و تررپیت بکانه اسانی اشد ی ای نکان دادن روحپا و پاشدن 
تخم افکار جدید جر دماغهای خوانان بك مات بکه خی تاره اکتتدا 
بشکنل خواهند داد؛ ازنحا میتوان کفت کهة تعلیم و روت »)معا 
خوشختی و بدبخی و علت يکانة نرقی, و تنزل اقوام است. و 
جکونکی: آنة, يك هشت. جامجه بسته بتعلیم و نرییی است ک 
بحوانان و .سل جدید. او دادة میشود... 
فک و عقنده .بزنکترین قوتی.است که نوع انسانی کنون 
شناحته است.. فکر و عقده سرما هه دوح افراد و | فوام و . مخور 
حرخمای زند کیست. افراد,نادان و عالم و افوامء وحشی و متمدن 
درتخصوص یکساند. فکر و عقدهٌ مزد وحشی و.نادان برای 
او همانقدن عزیز, و/"مقدی. است که فکر و عقدة, يك. فلسوف. 
بدین . جهت. بزر کترین | فدا کارپهاء فداکاری کردن از فکر و ععیده 
لیات کسکه از بك فکر. و .عشده .که سالبان درا روح, او را 
تغذیه و حماغ او دا.دوشن ,کرافة. است در گذرد » بزر کترین فد 
کاری را بحا آوزده سوت لکن: این : فسنل مردمان ‏ قدا کار پسار ىم 
است و بدین سب از مان بر داشتن يك فکر وعقیده و نشاندن فکر 
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یژوی "از انحکام طشعت ابد" کرد. مکی" ان اسرار تفوق "نواد 
آتکاوسا کسونة هنشت که ایین» خلت»» اقلابات سناستی و دسی 
و ادبی را همنشه.استقنال سکندعتی زاه تکامل" را" سمودة و مك 
جر بان: آژاد بمقتضنات آن سدهد و شگذارد کار باقلابهای شدید 
رت قو ند اتتقلال "و عظمت" و سنلط خود بکشد . اش 

بقیت ‏ انستت» که .فر ملک انکلستانتمنعفا واه آزاقی وت مها فظه 
کاری با هم راه میرود و اقوام مختلف "با طبایع و احتیاحات و 
تمابلات متختلف خواد » در زی شم‌تل ساست اینقوم سر مب‌ند . 

شون و آدات و وامیش و عادات تاریخی و احدادی وا 
نکاهداشتن وا در اهمانحال ».آنها را نت ب احتاجهای عصری 
پتدر یج و "-سشکوات و "متانت »۰ یل کردن» کی اد باوز عکق 
قاتلت‌های:" نژاد ۲ زوسن و از اسران رفی و استلای 
اینقوم است . 

هر گاه نخمٌ اقلابات معنوی» تدریج در زمن"اکار و روح 
یکقوم باشده و سبز شود آن انقلاب » مثن "و منتج ايك کامل 
طسعی خواهد بود. املابهای الق و نا گهانی تاهج موفق و ین 
دوام مینخشدا. انها مانتد بزق هدرخشند و مسوزاند و شگذرند. 
ولد انقلاب مثمر و با دوام در افکان و "روح يك جامعه بجز .با 
تعلیم و" ترییت افراد آن مکن«یست. 

همه تحولات و؛ ترقبات عالم شحه تندلات و اقلاباتلست که 
انتدا دز افکار و ارواح يك با .خند, نقن بدا شده و بوسلله علیم و 
سلیغ در "افکار و اواج افراد دانگی سرافت+.و وف کرذه وتو( 
انقلاب لامش اور دمه ات1 فر.قی و سدن امروزی عبر از 
محصول لیم و رزیت افوام حبز دیگر نیست.. عقاید ساسی و 


دینی و افتصادی"و؛ اجتماعی و" لسفی ,وا اخلاقی و امثال. اینها 
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جر وحود آوردن بك انقلات عم دز حالات روحی او صورت 

نمی کرد 

ايران امروژی» محتاج يك جنبن انقلاب میباشد و رو بسوی 
ان انقلاب راه مرود. سد کردن راه این انقلاب ار محالاست 
زیرا این اقلاب شحهٌ طمعی. زندگی بشر است. این انقلاب» 
حنانکه بار‌ها کنتهم ۶ در سه" شکل شاسی و فکری و ادبی 
جم‌ور خواهد رسند . 

کوشدن بحلو گیری از ظمور ۱۲ انقلابات» آهن‌سرد,کوبدن 

وروی آفتاب را ۷ کل اندودن, است و ماد اینست که کسی بخواهد 
از بزرگ شدن بحه و از سبز شدن یکدرخت جوان در فصل بهار 
قانع شوک و بر اهد نك سل دعان را کت خای خوک تتضیت‌کا و 
راحت طلبان و محافظه کلران سیاسی. و فکری (دینی) و ادبی » 
کر جفاز طود کی د یدز فتزان (قولی فتاتقای افثرنق کید , 
کاماب باز داشتن حرخهای اقلاب از حر کت نخوا هند "شد . 

مرد حکم و دائا » بحای اننکه مخال ؛ ر اوقا یه و شگیری 
کرن ار انقلابای طسعی بفتد به استقال کردن و استفاده نمودن 
از آن اقلاب خواهد کوشند. لا" بمای منم"کردن از بزرگ 
شدان ‏ بحه و سیز شدن" درخت: و جریان سل کوهکن» خر اهد 
کوشد.نا آن بحه را بر وفق احتاحات زمان » بزرگ کند»ء 
آکرشت؛ را بر حسبت سل و بمقتضای طامعت رورش دهد و محرای 
آن تللرا برای فامده "بردن از" آن؛ تب داده» در" آبازی کردن 
مزرغدها و افزودن آن رودها و راب کرذن بابانها بکاد" بر د! 
بلی مرد"عاقل و دانا و توانا» بحای نتبزکی با قوای طسعت 
بکمك" قوانق طیّت » "خود طلست را بخدمت" خویش وا نندازد! 

عقل" حکم سکند که دز انقلابات سیاسی و دینی و ادیی 














شمارة ۷ ( ۳ اول خرداد ماه یزدگردی ۱۲۹6 مود ۱ سال ۴ 


شوال ۷۳4۴ هحزی << ۲۸ ور ۷۳۰6" ۲۰ مه ۱۹۲۵ 


رأه نودر تعلیم و مر ببت 
دیباچذ کتاب «راه نو در تعلیم و ترییت » اسث که جزو ٩‏ و ۱۰ انتشارات ایرانشهر .را 
تشکیل میدهد و از چاپ در آمد . 
کون انقلابها که دز دوره زند گانی وع شین وی داده 
است » اقلابهای فکری است . زیرا اقلابهای فکری » درد حالات 
روحی. اسانها تا سکند و غیرات سدهد و این گونه شیرات نو ع 
بشر را بحاده ۳ و کامل می | ندازد. ارگ در. زند کی بکفرد » 
میراد کین | جوا هدر پرهیب, بای جر اعناق بیج :وعنا قلای تولید 


نمائید , همینطور » تضبر دادن سرنوشت و .طزز زندگی :يك ملت 
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دهند. جه هیچ لت بت 5 نراجم احوال بزرکان عالم » اثرات 
بسار بزرگ و خوب دوّثرییت جوانان تولید میتواند کند. 

شرح حال "اپرهام لینکن یکی از آن کتابهای مشدی است 
که مطالمةٌ آن.نراي هر جوان ایرانی لازم آست, للنکن یکی 
از آن وادر ووز کار است که نيك اقسی و خبر خواهی و محت. 
نوع و عثق آزادی بشر و احساسات دقق عدالت پرووّی و قوت 
قلب و حس فداکاری در راه مببلك و امثال آنها دادد وجود 
خود جمع کاشت و برای جوانان ایران بپتوین نمونه 4 ارشاد میتو | ند 
بود. موّلف کتاب یز در نرجمهٌ شرح حال این مرد بزرک علاوم 
بر قدرت قلم و جزالت بان و حسن اتیخاب » از اظهار عقاید باه 
و آزادی خواه خود مر خود داری نکرده لیر حنانکه در هر 
موقع که مناسبت مدا کرده پا بات شیرین ۸ ید مان . و افکاد ۱ 
سلیم خود دا اظپار و بکس فضایل اخلاق تشویق نموده آسره 
حنانکه از مان سطور «کتاب »,سای با و قلب محبت آمیز و 
احساسات آزادی خواهانه و نوصرودانه موف دار خوانده 
نمایان میگردد وکتاب را به محط امروزی ایران اسب و به 
احتساجات کنونی و آنده نژاد نو زاد آن موافق میسازد . 

پرلین ۱۵ ژانویه ۱۹۲۵ ح . ۵. آیرانشهر 


کارمای «بران باستان»» 
ان کرنهای فقس که آتار عتبقه ارآن و ناد کار های با کان 
شراهمند مارا نشان مذهد و روزگان با شکوه ایران کمن دا باد. 
می‌اندازد : برای هر ایرانی با حس و وطندوست لازست . دورهٌ 
۰ عددی آنها بخهار فران فروخته میشود آنها دا بخرید و بدوستانه 
خود هدیه کنید و نام ایران باستان را.بدین وسیله زنده سازید. 


1 
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ابرهام لینکن دست بدست پسرش اد-داده هفتظر است مدّده 
انتهای حنگک داخل باو پر سل ۰ 


برای وقایه نژاد جدید ایران, از مضرات این فساد اخلاق» 
یکی از وسائل مور و علمی » "همانا نشر" تراجم احوال بزرکان 
و مشاهین عالم" است » نا جوانان.ایران بن خست استعداد و مل 
قطری ,خود از مبان این زندگان"جاوید يك رهنما و پیشوا برای 
خویش گزینند و.اخلاق" و؛ افکاد خود را در" زمنتة .اخلاق آنان 
مروژاتد وراه آنان را "شنوده اعمال آن بزرکان,را برای خود 
سَنْ مشق"و رسدن سقام ‏ آنان دا بای خویش غایهٌ .آمال قرار 











حفحه ۳۸۲ ابرانشهر که شمارء: ٩‏ 


حمارم سک اعنتای هر شهری را مسئّول بکاران نش دامسن 

دجم بت مستخدمین عدلله را از منزه‌ترین اشخاصل تخت 

نمودن و برای کوحکرین تقصبرات » آنان را"شزای کامل دادن. 
1 ملایر سس خ. پ: قریب 

۲ ناسیس خط راه آهن » استخراج معادن و یخصوص 

معدرن ماد ورن کارخا تحات و گرفتن بحارت کیت 


قم -- اس. شیخ المالك 





71 ءِ‌ 
تراسا راسیم 
کتاب ابرهام لینکن شیار؛ ۸ از. انتشارات که از چاپ دز آمد 

این کاب » داستان یکجوان تنکدشق.است که ددا سای کول 
و داش خود. بدرجة بزر کواری و بمقام رباست جمپوری آمریکا 
رسده است: برای کسب اطلاع از جگونگی این.کتاب نقیس 
و مصور» سر آغاز؛ آنزا ذیلا" می‌نگاديم : 

ب" اخلاق ی علم در مان مك ملت دو‌شا دوش راه روف 
آن ملت دراه -نکتخی و ترقی را پدا نخواهد. کرد. نها بنعلمی 
نست که ابران دا بحال امروزی انداخته, است" بلکه فساد"اخلاق 
که درین ملکت فرمانرایی کامل بدا کرده ببشتر از بعلمی سبب 
خرابی و برشانی ایران شده است . 

دروغکوئی» تقلب» ظلم بر زیر دنتان» تعلق» جاپلوسی » 
دو روی» خود پرستی» بی‌حسی » عناشی » بقدی به شون ملی 
و دینی » بکاری و ستی و نداشتن خمت و شحاعت و جوانمردی 
و غرت و شخصت و اراده و شهاعت » سمپای اصلی بدبخی و 
ورانی اران هستند . 


1 
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۸-- کشدن راه آهن در يك قسمت مهم ملکت که از حبث 
اهمیت ماع اقتصادی ». حاز | دری.اولاه_و بعد. تدریج در 
قسمتهای دیگر ملکت. و اين اقدام حبات پخش را با سرماله 
داخلی مبتوان | تحام داد بدو شرط که ۲ جملهٌ شروط کشدن 
خط اهن باشد . 

اول : امضای ِ واقعاً معتبر باشد . 

دوم : بمضی اشخاص بسار متمول علکت را دولت محور 
بخرید اسهام زیاد شر کت نماید. اسم دولت را که متذکر شدم 
جبت ابنتِ که دوات. با باد. در آنکار ,زند گی بخش دخالت 
نماید . شوّاز - خلیل. بییپائی 

--اکر من يك ملبون تومان پول داشتم » فابریکها و ماشتن 
آلات" جپت زراعت و معادن وارد کرده بکارهای ابران را مشفول 
کار سکردم. استابول -- جاجی رضا جورابحی 

۰ تأسیس کارخانحات نحاری که دارای عدء کمی از استادان 
ماهر کار و عده کثبری عملةٌ ارهءکشن باشد و صنایع عمدة آنها 
ساختن صندلی "و میز و تخت خواب و غبره باشد تا اهالی بواسطه 
ارزان شدن آن صنایع آنها را عوض قالی و قالبحه‌های کرانها 
نشمنگاه و خوایگاه خود قرار بدهند . 

کرمان - پهمن هرد رشیدی 

7-0 اجرای مواد «حکا نه ذیل را کافی مداند : 

اول محدود نمودن اشخاص متنفذ بحپت و این طافه .در 
ایران فقط ملاکن اند و بس. 

دوم -- معدوم. نمودن عوامل اد اخلاق با سخترین طرزی. 

سوم --- پرای روت اشخاص حدود فرار دادن و مازاد آثزا 
در توقف داشئن . 
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8 اول: در تحت فواعد صححه» کت بای +استکل 
شود باس "شر کت مقدس" "که هر" ایرانی بموجب "قانون" محبود 
باشد که .یمیزان.صد يك عابدات نخود-را" از هر ری دهاز 
اسهام شر کت" هقدص خریداری نماید و نروت" حاصله وا بزای 
تأسیتن راه آهن و اسحاد کازخاحات ققرون صر فه که تتواند با 
کارخانه‌های "خارنحه رقانت نمامد. صرف کنند : 

دوم فانوئی وضع شود که در هر قریه و آبادی" ایران 
که سکنه آن بکصد تخانواد بل میشود ناد کنات مدرسة تدای 
تأسیس بشود که نضف مخازج سالانهٌ آنرا مالك و نصف دیکر را 
اهل محل عبده دار خواهند بود. 

طهران - عل اکبر جکمت 

٩‏ از اول مشروطه .۲ کنون عدله منظم ساعیّه !هر گاه 
خعصفی برای استراد حقوق حقه خود بعدله برود|زطرفش اکر 
خرج بکند و مدعی خود.را محکوم نماید حکم بموقم اجرا, گذارده 
نمیشود باین حمت باب معاملات مسدود شده املاك مخرو به رعایا 
پریشان و خود متواری میشوند. اکر امنیت فضائی بدا شود طولی 
نسکشد که املاك مخروبة آباد و بکاران دارای کار میشوند . 

هدان - ر. آشتیای 

۷ دعوت ایرامهای مشم خارجه و عدیل نمدن کنونی 
بوسلةٌ قوت یافتن افکار منوره و ایحاد مولت حقیقی که حدود 
حا کم و محکوم مشخص بوده تا موانع تخارت و زراعت مر فع 
گردد و موّسنه‌های اجتماعی بانکال بقوائن کی دار گردد و 
نشاط و روح سعی و عمل" تحدید حات را ایخاب نماید و خلاصهٌ 


کلام وجود عزم راسخ . 
طهران - درگاهی کرمای 
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بو اسطه بکاری و عادت..یکردن بزراعت براهز نی قام منماند . 

رت ی با معضم مردم بکاد ایبران همان سوان 
شهر نشبن هستند که بواسطهٌ بکاری یا بآمود شموانی می پردازند 
پا بواسطه تنبلی و سستی نسل این علکت را خراب مینمایند. 

حالا که بهمت شخص اول این ملکت مت امنیت حاصل 
است دولت مبتواند علت" داشتن خالصحات زیاد همان, تحصن 
کرده‌ها دا باستقامت همان زارع و فلاح و کاسب بی بضاعت بر 
خالصحات خود بکمارد» ضمناً با بانگهای رهنی که هر روزه رو 
مزامد است بوشقه همان خالصحات فرار دادهای راجع به تیه 
وجه و سلسم انها پمباشرین منعقد دارد و همینطور ابلات را با 
شهر ین نماید و با محور بزراعت و فلاحت نماید . 

الئه دز ضورت فزاخی معيشت و آساش زندکانی باجازه 
مذهب > اشخاصی که دارای زندگانی مرفه شدند میتوانند عوض 
یلک زان دو و سه زن درد حاله نکاح خود آوزند که بالطنع مك 
کار زنهای شهز نشان" هم حاصل شده باشد" و سل آنه و واه 
آینده هم دز معرض هدید انقراض نباشد . 

۱ طهران -- ۱۷ جدی ۰۱۲۰۳ علی اصفر شریف 

4 مقصود از سرمایةٌ خارجی معلوم نشد که چیست یعنی 
سرمابه‌ای که حارج از کت اران باشد و . از حارج ی 
وجود" هکس .,ارگر قسم ثانی مراد است همان گدائی است که 
شغل. سما یه استِ و ا دزدی که پانواع و ااقسام شب و دوز در 
کت ایران شوع دارد و اغلب جنان مشغولند که میحال کار دیگر 
۹۳۳ و اکن قتم اول مراد است باید شکل بانگ بشود با 
بیکارها پواسطه سرماية داخلی مشغول یکاپ شوند از قبل تسطبح 


طرق و حفر معادن و فلاحت و اشتغال در کارخا تحات و عیره . 
لنگرود -- شریق العلماه لنگرودی کیلانن 
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۲ دولت. هر .جه زودنی, کمبانی راء ,آهن تشکل ‏ داده 
و اسپام درستِ نماید و سهمدادان او از رقراز ذبل پاشند ه, ۱ 

اول-- و چه دی خزانه دولت حواهرات .است فر‌وخته و 
پاسم دولت اسهام, بردارند . 

دوم هر حه موقوفات اسلاهی. ۳ زردشبان و 
موقوفات دیکر هست دولت آنها دا با نظارت متولیان آنها با قروض 
۳ و سود بدهد و با برداشته فوض اننهام, داده و هر سال از 
عایدی آن خرج موافع ,خیربه که واففان معبن کرریه اند پنمایند. 

سوم از سرمایه داران و متولین ایرانی دنر داخل و خادج 
بموجب قبوض اسهام پول بکیرند و صرف کشیدن راء آهن کنند. 

در انصورت ایران دارای راه هن ء بکازها مشغول » سر مایه 
موقوفات باقی » بر سرمايةُ سرمایه داران افزوده .و بالانر ,از همه 
دولت باندازه کفایت دارای قوهٌ نظامی مبقود که بتواند لکت را 
حفظ نماید و حضرت رجا علبه السلام و بغمیر و خدا : بر از ارانه 
و دولت راضی و خوشنود مبگردد. ۱ 

کزمان - بهرام موبد دینیار ایرای 

۳ باید دید که پکاران ملکت چه فسم اشخاص, هستند ؟ 

یکعده تحصل کرده‌ها که فقط. بانتظار پستهای دولی 
هساتات»: 

ب-- یکمده. کسهة بی‌ضاعت. که در ان تضقات ‏ قتصادی با 
ورشکست شده و با" بر خال بکازی- هستند: 

.سل | طیفه مینزیم دفلاح دفسته که لپا متا 
اربان وت اتبخاص.بسفافتدمه. وم جخبان:مای سالا,واءلزشها هداما 
بکدائی گذران. شکنند 


جت یکعده مردم ایلات" و جادر نثبن هستند که در حققت 
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است که مك مقاله از اشان ددین شمازه درحست. کتاب در 
مطعةٌ تمدن طهران در ۲۳۸ صفحهة نم ورقی جاپ شده.و سزاواز 
مطالعه و استفاده مساشد . 

شرق جدید -- مجله ایست صور که در شهر نوبورك 
آمریکا هر سه ماه یکبار در صد صفحه در زیر ادارهٌ سْذ" حسان 
حندی جاب میشود و بساری از علما و فضلای هند و ارویاق 
حعاوت قلمی سکنند. 

الخلافه تن کناشت که بزوفس بر کت لله هندی در 
ان فراشته تالیت کریه وناشاب؟ ترفن و التظاط اسلام3 مسعلة 
خلافت را شرح داده ات . در جلد کتاب بخط عربی حنن 
سطور است : «لا فسدت الخلافه فد الاسلام وخسر السلمون 
ولا ضلح الخلافه صلح الاسلام و غلح الومنون.» 





۶ ِ‌ 
جواب سوالهای ایرانشهر 
[ جواب سوّال : اگر يك ملیون تومان داشتق چه میگردی ؛ در شهاره ۷ درج خواهد شد]. 
رای رفم بکاری و مشغول داشتن بکار های ابران حه راه‌های 
و بمقیدم نده علاجی که عملی باشد دو طریق دارد : 
اول : تأسیس مدارس. يك .یا:ادو ؛درجةٌ صنعتی. دستی از قسل خاطی » 
ارسی دوزی » دوا سازی وا عبره: دوم: تأسیس ام کت داخلی 
و آوردن کارخانهای زباد دستی و کوجك و محخصوصاً ماشینبای 


زراغق . شاوانق !نب ر کن‌ژاده آدمیت 
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از این اختلاف فاحشی که امروزه از حنث علم و ترئیت در بن 
مردان و ژنان ما هنت حز شقاق و قاق فایده و تفری" حاضل 
نسکردگا: "لک از ایو" آن بش "است که "هر دو«حشوا ملت 
عالم شوند و تریت بابند . 

در عطری که زنان فلل مسلمان ماد تره و مصر اهمنت: 
ژن را در جامعه ملتفت شده و آزادی باأنها بخشده اند و ابواب 
دار القنونها دا بروی آنان مار کر داد اند » در" عصری که افن 
اسلامبول خواهران مسلمان ترکی ما تحصنل علم طب و تشریج 
مینماند حف است» تکن است » شرمکن اشت).-که؛ دا هنوز 
قدمهای اولی را در احاد مداری ابتداثی برای دختوان خود بر 
نداشته باشم . اهواژ" نت ا. م. 


مطبوعات و ارده 


۱ عمدنامه درساله است دارای عمدنامه حضرت رسول. به 





فرخ بن شخسان پرادر سلمان"فارس و عهدنامه" علی. بن :ابطالب 
به بهرام شاد بن حبر ادرس محوسی» در باب حمایت زردشتان. 
اصل عریی این "دو عهدنامه با ترجمهٌ فادسی و انکلیسی » از طراف 
انتحمن «ابران لکگ» بارسان بمی بحاب رسنده. 

#.- کناف, فاستان نباستان؛ عا سر« گذشت:. کونراسن_چد رکتاودرل 
حاوی شرح سلطت و جهانگیری کنخضرو وقایم مپمه" که در 
عهد حکمرانی آن فاتح بزرک روی داده "یا محملی از تحالات. 
علل و اقواهکه + ]هت بوده اند و تمام مطالب این داستان 
از کتب ممتبره وارسی و عربی و فراسوی استخراج الهاه سک 
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مد رکه ماد گر فته ووری قطعه مسی" را .بردادد .و نواختن 
آن»اژدها و با ساه. زنگی را که ماه را پلعیده فراری نماید . 
جا از فرط حپالت او فش را پاستماع قصه‌ هایی که حز ‏ به اوز ودن 
جپالت ای فايداي نداردٍ بردازد. و هر وقت رازن غنیین,متلك و 
قصه حسین کرد با نسم عباد فارغ شد په بزك صورت و,حنا. بستن 
دسیلی و انگعتان خود ببردازد ۹ 

خوانان امروزه که کم و بیش علیمی بافته اند زنانی,.می 
خواهند که قابل معاشرت باشند اگر صحبت علمی کنند از استماء 
آن لذبی برد 9-فطلة عات. خود, را مر آن موضوع 0 
اکر ,یکی از حوادث طبعی از قبل برق و رعد و ,خسوف با 
کسوفق را مشاهبة ,نهاند علت آنرا بداتد و خدای_قايري.را 
که انپمه حکمت و موعظت در خلقش به ودیت گذارده ستایش 
کنند. و خرافات و اوهام را از خود دوز ساخته بموض استماع 
قصه‌های دروع » پمطالعة کت و محلات و" جرایدی که از آنها 
ائتفاده‌های علقی و ادپی و صحی وان نمود داز ند . 

جوانان امروزه زنانی سخواهند که بواسطه اخلاق حمیده 
و صفات اسندیده آنها را بخود محدوب سازد و بو اسطه تم و 
داش» "قوای چسمانی و روحانی ‏ اطفالشان دا.تقویت و تریت 
کنند و آنها دا از امراض محافظت نمایند و معنی طبارت و عفت 
و عصفت را پداتد و حقوق خود را نبت بهوهر و فرزندان 
خویشٌ بشناسند , 

ولی نل جوانان نهمحه زنان روحرود جز آدر سایهعمومیت 
تعلیم بر مبانهٌ زنان.میس نگردد. و بقدهُ بنده تعلیع مردان بدون 
تعلیم و تریت زنان فایده‌ای ‏ بخشد پلکه. میته ان, یگفت...که ساوی 
هی مهف نید چبل بهزای, مایت _خانر لجرکی. بیش مدموا که 








صفحه ۳۷ ایرانشهر که شمارء ٩.‏ 
زنهای خاه از زوحه و مادر و خواهرش دور هم جمع شده و 
پس ماد او را مسخورند. دیگر از علامات احتقار زن آنسیت: که 
او را قابل. اطمینان و وئوق ندانسته و از,پوفای او جکاتها. کنند 
و یکوند.که کوش بحرف آنها ماستی, داد. که زن افص" العقل 
خلق شده و جپل زن بقدر يك, مغ سیاه عقل, ندارند. دیگری 
آنکه او را از متارکتِ در زند کانی عموفی منع/ نموده :و از اظهار 
ری و عقده در اموز عامه, و مطالب دینی او دا مانع شوند بو این 
حقر ایسانی ریا از وی _بنلت نمایند » 

اضبت حجالت ,اجتماعی زنان ابرانی ؛ که مترب از جهل" و 
عدم نر بت آنه اشده است و این » حالت اخلاقی و.اجتماعی زنان 
ما است که بدبختانه بمضی از جوانان ترییت شده را اغوا ,بازدواج 
فرنکی مینماید» زیرا پس از آنکه از دبع,قرن باینطرف, مدایی 
ذکور باز شد و جوانان فی الحمله تعلم و تربتی یافتند و معاشرت 
شان با ارویانها زیادتر کردند و اخلاق و عادات آنان را اقتباي 
نمودند و اهمیت یر زن را در جامعة آنها فهمیدند دیگر راضی 
تمیشو بد که زنانغان دهانی داشته باشد که از برای,خوردن 
نه از برای حرف زدن است, و يا اينکه زن در منزل حس موّید 
شده حشمش بکوحه نفتد مگ از وسط نحره‌ها با اگر قردی 
با او صحبت, کند از فرط دنت پاچه‌گی زبانش, لکنت بیدا نماید 
و با اکر با کاسیغعامله نماید گرباس را بجای حریر یا زردك دا 
عوض طلا به وی فروشد . ۱ 

با اکر, برقی دا بر آسمان مشاهده نماید گمان کند .که 
شراره است که از جشم جنبان حمیده و با اگر صدای رعدی را 
بشنود خبال کند که صدای بای اسب عفرتان. است,د۱7 کود خوایی 
بیند با حالت خوف و رجاء جویای نعیر و أویلش شود, پا اکن 


ورن 














شماوو.٩‏ 9 ارانشهر که صفحه: ۲۷۳ 


اکر خدای نخواسته اخلاقشان با هم سازکار نشد با اگر اختلافی 
در ذوق و هشربشان بدا شد -- که بی شك با عالم بودن مرد 
و جاهل بوّدن زن موجود خواهد بود -- مه زندگانی خود را 
در" جنگ و جدال و شتم و ضرب بر خواهند برد و زندکانیشان 
تلخ نر از زهر مار خواهد گردید . 

اما اگر اقالشان مناعدت کرد و ستارهٌ شان با هم جور آمد 
و با همدیگر ناختند آنوقت شوهر آقا و آمر و سد و سلطان 
مطلق است و زن مطع و فرمانردار و غیر قابل اعتنا و تذکار . 
طر گاه شو هر تخواهد اسم زش را برد وی را ضمر عاب خطاب 
نمودة اهل منزل -- با خائواده -- با پحه‌ها - با مادر بحه‌ها 
میگوید و بحاره زن سالها ۷ شوهرش بس برده و دارای پسر‌ها 
و دخترها شده ولی هنوز جرئت اظهار اسم شوهرش دا صریحاً 
نمینماید و هرگاه حاجت بذ کر اسمش "پدا نماید او را باسم 
شسرش مکنی ساخته «آغای فلان) مگو ید با او را ضمر غاب 
خوانده «آغا, خطاب سکند. 

الا خره زن عمرش دا مثل یکنفر محبوس مبگنراند و داخل 
محخافل و اجتماعانی نمیشود. دبگر وقشکه بمحالس روضه خوانی 
برود آنوقت نیز البله بایستی بن او و مرد ححاب و سانری باشد. 
خلاصه از جملهٌ علامات اختقار زن آنست که مرذ خاه دا بر از 
کیزهای سفند"و ساه کرده با" ژوحات متعدده گرفته آنها دا آلت 
اطفای شموات و ملذات حوانی خود قرار دهد بدون انکه اختای 
باوامی شرع مین که او را مأموز بحسن قصد در اعمال و اجرای 
ال انجوفه بکد: 
گر آنکه هرد زنل خود را بدون هج سب طلاق هی 


کوید. دیگر آنکه مرد تتها بر سر سفرهٌ غذا می‌نشیند و آنوقت 
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فرق نسگذارد» لکن: خمبر دا خوب. درست مبکند. و لاس را 
خوب میشوید و خوراکی را خوب, طبخ مکند. 

هر گاه این مدایح و صفات بکوش پس خوش آمد. شرو ء 
بنزدیکی و ملق به در دختر نموده و خو استیگار وی مبشود 
و در خصوص خواستگاری و ریب عقد و مهر ترسانی موجود 
است که زانط مایه تققال انز 7 

از آنطر ی عروس پحاره شاید اسم نامزدش را نا فل از 
انحام عقد نشنده باشد لیکن در این اننا ره زنان جاسوس اد 
پراش از فقوت و روت و شحاعت و ساير صفات وی صحبت 
هکنند . دحش بحاره احاناً از پس برده‌ها با در بحه ها به خا با نها 
خر مافکا د ۲ ۱ تماشا سکند» هر گاه در مانة آنها جوانی 
را دید کال فا که آز زان مق و اند دارد 
داش مطد و ساعتی خوشحال میشود لبکن دیری نیکنرد که 
مفهمد که او نز دام هم . میشود که نامزد خود را میشناسد 
لکن ملی باو ندارد » شاید صفات و اخلافی از وی قل کرده اند 
که پند خاطرش نگشته و ازینرو متفر گردده. دد اینصورت 
وای بر وی ۱ و سا یه بکزّد و صد وای. بر .وی 
اکر اعتراض و مخالفت نماید . 

باین وضم دو جوان که در عمر خود همدیگر را ندیده و 
اخلاق همدیگر دا نازموده اند میپاستی که در آنبه زن و شوهر 
شوند و شريك عمر همدیگر کردند. عاقت دوز زفافثان می 
رسد عر 9 و داماد برای اول دفعه در شب زفاق هندیگر را 
می‌بنند و از فرط شرم و خحالت نمیتواتد بروی همدیگر بنگرند. 
ولی مصیبت عظیمی و بلیة کبیری پس. از انجام عروسي است» 
آنوقت است که دیکر عواطف و اخلاقها" با هم اصطکاله مبکند و 
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پیت که ماشاء الله مك دهانی دارذ که 3 ومّط برای خوردن 
آفریده شدهء هه -برای حرف ژکن» دیگر "آنکه خلی"ساکت 
و میححوب ناسته بودء از دئا غبر از خانهٌ ندرش جای دیگر را 
نمتشناسد و باندازه اتکی ۳ 45 بکداهی دا از صد دناد 





خانم پارسی هابانو (فراجی پیی) که تا کنون بیش از دو مایون روپیه در امور 
خبریه و خصوصاً در رام تعلیم "و تریبت اطفال يتيم بذل کرده و چند بتیمخانة 
دخران خرج خود تأسیس عوده است 
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نگران نوده اند 

هر گاه برای "شخصی دختای متولد متشون بر" حالش 
تاسف مسخورند غثل آنکه به بلای الم شتلا شذء او را تساسته 
صنداهند . از ارو دحتش سشوا اتام کی کل خنود را با وضع 
مذلت انگیزی اطی منکند دز" حالشکه برادرانش مود مخت ابوق 
یس آرژو و آمال آنها هستند . 

باین ترئبت "دوه مسکان » ضعف الاداده و ترسالة و 
ضغف ای با سایذ: "6" آنکه بحد بلوغ"میرسد و مَوّقم ازتواجش 
نز دك منشود آتوت الشت"-که گر دزرها را بروی او مداد 
و او را با ندهای ححان مغلول منسازند. و "از خارج هدن او 
منزل ما نعتفن" مینماینده که" منادا -تخشمهای ۵ "بالق » او را" بتلفند زا 
زخم زبانها محروحش سازند: ۱ 

هر گاه طالی خواستکار .او " شود فقطٌ بملانحظه نوت و 
عزبی انکت که نواسویر با بزادر او"مشاهده نموده ور ه رفقه 
آنه بات "خود زا ندیده است و صحت و عقل و ادث و داش 
ویرا نستحده اننت . ولی" اتفاقا اک اهل ذوق و نظرء باشد ماند 
با سخا 7:۵‏ هلنایه بخووتوا, بلتزل «دلکوا با ! چام , فسات وب از 
خالات" او تحشقابی تمایق این موّمنه هم حققاش را فقط .در 
اطزاق قد"و فامت و" قشنکی جشم و ابرو یا"بوی آدهان تخر 
هل آوزده و" هرهگاه از طراف "عروس؛ آنداء «نخو ی "انعتراماتت 
فوق العاده و تواضعات بی اندازه و اظهار اش و محیی.شست بوی. 
شد.: شک نانز و تا خواانن مخافته ویک وا ۶ 
قشنکتری" در نظرش" شدا نمیشود: ۱ 

از اینرو بر گشته حکایتها وااقصه‌ها از مهربانی والدین و 
لهمتت و لت وداعفی .ااخل را وف نو از بزد گترین ادله اش 
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ملت منحصر ساختید و .کم احوال. زان رداحتید و جال. آنکه 
اینان بیشتر مستحق توجه و مرحمت اند چه پنبان اجتماع ود کن 
رکن نمدتد و آن ملشکه مادراش جاهل و نادان باشند و 
زنهیش بفیر از چهار ,دیوار خانه‌هایثان از جای دیگر اطلاعی 
نداشته باشند فروز و سعادنمند تخواهد ف_ و ول شاعر حوان 
آقای بور داود: 
وای بر آن؛ سر مان تبره که آنحا کر ارزد زنی ز دایه ارزن 

در َیجةٌ اهمال مردان و عدم اهتمامشان به ثرییت و تعلیم 
زنان .حالت اجتماعی زن بحدی ست شده است که بقول آقای 
هی زاده : «لز "کنر زن خرید و دواب دی کین اند کی مپتر است 
و اوضاع ترییت و طفولیت و دختری و زنی و زناشوثی و طلاق 
و غره در بدترین درچه امکان است ».. 

هر گاه از عدهٌ قلبل زان نرییت شده پایتخت صرف نظر 
بکنید و نظری بحالت اجتماعی زان لا صحان» کاشان» يزد» 
کازرون» پندر عباس » پسور » شوشتر و دزفول ببندازید و از نقطه 
نظر عمومی منزلت آنان را بسنجد» می‌پنید که زن در ایران 
ماند جماد با فا از ادوات منزل است » ه دارای شخصبت ‏ و 
حریی.است و » صاحب منزلت و حشتی. از اوضاع جپان جز 
آنحه در. حهار دیواد خانه‌اش . سگذرد اطلاعی ندارد و همدمی 
بجز خدسکاران و جلیسی جز پره زنان یاوه کوی پدا نمسکند» 
دماغثر" نهی است مکر از خرافات» و فکرش پر است از اباطبل 
و او هام . 

رد کب بحاره قصیری ندارد و ابرادی بر وی وارد ثیست 
بحه., که ,از .زمان صبازتهورد. بحقلدت و استهزلء ,ووده: است. 
ولادش را بفال بد گرفته اند و از مستقل حانش خاف و 
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تولای. مردان این خالث بنوم . .بن انگیختم خاطر از شام و روم 
ددیغ آمدم زان هه بوستان . ..مسی دست دقن بر دوستان, 

اما کلستان را در شیراز و قبکه با یاران اللف و مصاحبان 
حرف هراغت خاطر بعش بوستان و معاشرت دوستان مشغول بوده 
صنف فرموده و.منتهای مپارت شاعرانهٌ خود. را.در آن بکار برده 
پس .یمد از ایراد این دلایل بوشن دیکر جای نردید نیست که 
ک ازع بر بوستان بر جیح دارد . 


صانان 


« ترکیی ون هرن غامن مات بحاره و تیا رظیفه ام ماه 
اجتمای است . » -- نقل«از ایرانشهر 
ملت دست ررورده مادراست. بس بر ما نرست دخان, 
واجب است (۱). زن فویرین عامل اجتماعی است. و اهمت. 
وی در حات احتماعی بی اندازه سک میباقد: علما و متفکرشکه 
در علل و سر ندئی و بدیخی ما عور و ندفق نمودند» عاقت 
الامر بر این عنثله متفق شدند که ام العایب و عله العلل..بدبخما 
و منث؛ تمام خرابها بلای جهل و پسوادی عمومی است و از 
ایترو در لزوم نشر علوم توصه نمودند و مردم را بایحاد مداری 
عالبه و تعسم معارف ترغب و شویق فرمودند . لکن تلغات 
خود را بیشتر به تشویق و تحریص در لیم و ترییت طبقة ذ کود 
0 در نوشتن اینمقاله اقتباس زیاد از نگارشات حر‌حبوم جرج زیدان شده ۳۳ 
که لازم بود بآن اشاره شود . 
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از این بانات حنبن استتاط مشود که کلستان در. نظر شخ نهایت 
درحه مقول و مستحسن و موضوع اعحاب او وافع شده بود که 
در فتاه ازتایری تساه خر ات تقویك شتکند . کاهی 
مسگو ید ,4 لت تظاول بان خزان بر ورق لوق گبقان تجو | هد 
رسد و این کلستان همیشه "بهان است": 

کاهی يك ورق از گلستان را از يك طبق کل بهتر مىدّاند 
و مفرماد ۹ پیش از نج شش روز دوام ندارد و این کلتان 
هميشه خوش و خرم است . 

گاهی مسگوید : که این کلستان هم بکار ادبا میخورد و هم 
فن انثاء بمحردین می‌آموزد. و در موقم دیگر گلستان را از 
خوبی و آراستگی تکار تا یه جنی و قش ارژنگی مىدائد و امد 
دارد که از خواندن آن کتاب هچ ملالی بخاطر راه نابد و 
آنرا ,بکلستان طبیعی مثل میزند که جای دلتنگی نیست . 

از هن ال اه جاسان را + بیفت بشیه کرد 

از این بانات واضح آست که شاعر بزر گوار ما بقدریکه از 
ان ود راضی بود بر بوستان جندان چشم رضا نداشته و علتش 
هم آنجه از اشعار خود شخ سع میشود آین است که بوسبتان را 
با در ایام مسافرت و ساحت خود بنظم آورده ۲ که ارم ثه از 
سیاحت بر گشته و هنوز از رنج سفر و ساحت بحر و بر خاطرش 
ناسوده و فکرش خسته بود تصنیف. فرموده چنانکه خود در بوستان 
مفرماید : 
در اقصای عالم بگشتم پسی:!. :. پسرز, بردم راهام: با .هس . اکسی 
تمتم ز هر کوشهة یافتم ‏ ز هر خرمنی خوشه بافتم 
حو باکان شبراز خاکی نهاد ‏ ندیدم که رحمت بر آن خاله‌باد 
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در سات ضنف کلتان میفرماید , " 
شب دا در بوستان با یکی از دوستان اتفاق میت افتاد موضعی 
خوش و خرم و درختان دلکش و سر در "هم کفتی که خوزده 
منناء بر خاکش ,ريخته و عقد ریا بر, تا کش آویخته . بامدادان 
که خاطر باز آمهدن بر رأّی نشستن غالب آمد دیدمش دامنی کل 
و ریحان و سشل و ضمران فراهم آورده و رل کش آ رده 
گفتم کل بوستانرا چنانکه دانی بقائی و عهد" گلستان دا وفائی 
ماشد حتانحه حجکما کفته اند. هن جه. نباید دلشتکی را شاند 
کفتا طریق جیست؟ گفتم برای نزهت اظران و فنحت حاضران 
کتاب گلستانی تصنف نوانم کرد که باد خزانرا بر ورق او دست 
تطاول نباشد و کردش زمان, عیش دبعش دا بطنش خریف مبدل 
نگ رواینا | 
بحه کار, آمدت:.ز کل طیفی .751 .کلستماي: مپن, هر ودقی 
گل همین بنج روز و شش باشد وین کلستان همبشه خوش باشد 
حالی که این سخن بگفتم دامن کل بریخت و در دامنم آویخت:: 
که الکرریم اذا وعد وفا فصلی, در همانروز افاق افتاد در. حسن 
معاشرت:و آدان محاورت در لباسی که متکلمان را . پکار آید و 
هترسلان :را بلاغت اوزاید . در حای دیگر ار کلتان میفرما ید : 
کر . التفات خداوندیشر" باراد ۱ 
کار بخا نه جینی و قش ارژنکی لت 
امد هست که روی ملال دز نکید 
از این سیب که تکیستان تفزنها یو داننگی اس 
در جای دگر مفرماید. بماند سالها این نظم و نرئیب. زما هر 
ذره خاه افتاده .جائی در جای دیگر مفرماید. تا مر این دوضهٌ 
رعنا و حدیقهُ علا حون بهشت بپشت باب اتفاق افناد. اتهی . 
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که در بحر لو لو صدفقی بز هنت درخت بلند انست در باغ و پست 
الا.-ای" خردمند با کیزه خوی" ‏ هنرنند. نشندة ام عییجنوی 
قا گر" حزیر است و کرپرنان " :بلاجار حشوش بود"در بان 
نو کر پرنانی "نابی محوش ۰ کرزم کار فرما وحشوش بو 
اکر چه "دز این"ابات شاعز شبرین زبان ما از راه ادب و فروتنی 
عذن خواسته و اعتراف او تحشو بوستان من ناب تواضع بوده 3و 
آنحه از فحوای کلام او فپسده میشود این است که "خود شتخ 
کمانسبو او بلونش در بوستان خوّد می‌برده و احتمال منداده است 
که آن" شا هکاز ادذبی مورد اتقاد"و نکته حنی ادبا و سخن ستحان 
عصر خود بشود از این اجبت بوستان خود را.به دریا تشه کزده 
و فرموده است . که دد درا هم صدف و هم لول بافت میشو د 
همحنین در باغ درخت بلند و پست هست و فبای حریر اجار حشو 
در .مان دارد و خواهش سکند که جشم از حشوت آنا پواشندا- 
سس از ان مفرماید : 

تازم بنه سرمایه فضل خویش . بدریوزه آورده ام دست پیش 
شنیدم که در" روز امید و سم بدان‌زا به مکان بخشد کریم 
نو یز ار بدی پم در سخن ‏ بخلق جبان آفرین کاد کن 
حو ایند "آیلات ان.عوان 2 * بمزادی.که قسف<۱ شتت بان 
حاصل مضمون این ابات اینکه. جنانحه در روز جزا خداوند تاره 
و تعالی کناهکارانزا تواسطةٌ اشخاض نکو کار میسخشد شما نز 
تأسی باخلاق خلاق عالم نموده اگر لفزشی در سخنم به‌بند اغماش 
نماشد و شعر نا ند مرا برای اشعار خوب بخشد. این است 
عقده شخ در باره بوستان. 

تخالا" باید" فپمند" که شیخ بزر گوار در بارَء کشتان "حه 
نز ما۲۷ ی 
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بحون بر می آبد هفرح ذات پس در هر نغسی دو نعمت موجوّد است 
و بر هر نعمی شکری, واخب . 

ملاحظه بفرمائد که مبان این دو دیاحه حقدر فرق است. 
دیاجه گلستان گذشته از فصاحت بان معی بدیم. و, مضمون 
بکری دارد که هیچ يك از شعرای متقدمین و متأخرین ه در شش 
و ه در نظم چنین مضمون تازه نگفته و چنبن گوهری نسفته اد 
و دیاچة کتاب بمنزله بیت مطلم استِ در غزل و فصدءّ, که باید 
خلی. از و عالی باشد .. 

کلستان کات قصاری دارد که آقدر از حث لفظ, و ممنی 
فصیح, و بلیغم است که اغلب آنها امروز ضرب‌الثل. است و بر زبان 
افراد قوم مستعمل و ما برای نمونه بمضی از آنها دا ذ کر مکنیم. 

وآنگری بهتر است * بمال و بر کی بقل آست ه بنباله. 

نه هر کس بقامت مپتی,بقیمت بت . 

هر که را زر در بر ازو. است زوز در بازو. 

ای مردان بکوشد " جامةٌ زنان موشد. 

حف است که هنزمندان بمرند و بی هنران جای ایثان 

بکازّند : 

مشك آن است که"خود بوبد ه" آنکه عطار بکوند. 

آنرا که حساب با ات از محاشه جه بالگ اشت ۰ امتهی" 

اکز در لت فازسی قرآنی بوذ آبانش از این کلات فصاز 
قصیحت, نبود نکته سنجان میداد .که دد این. جمله‌های کوچك :چه 
مطالب بزرک و کات اخلاقی. دققی: نعسه. شده: 

و ما بتصدیق خود حضرت شیخ میتوانیم ثابت کنیم که کلستان 
بن بوستان ترجیح دارد. جنانکه.شاغر ‏ بزر,کواد ما دد سیب نظم 
بوستان پس, از آنکه شرحی ,مفرماید در آخر میکوید.: 
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تو ننکو دوش باش تا بد سکال .بقص نو گفتن نابد محنال 
اکر آهنك بربط بود مستقمم ک از دست مطرب خورد گوشمال 

حکایت : یکی از مشایخ دا پر سنیدند که جقبقت تصوی 
چیست ؟ گفت: پیش از این طایفه‌ای بودند دد جهان بصورت 
پراگنده و بمعنی جمم و امروز طایفه‌ای | ید بصورت جمم و بمعنی 
زا گید( 

ملاحظه مفرماشد در این دو حکات يك که حشو نت نه 
امحاز مخل دارد ه اطناب ل و مصداق خر الکلام ما ذل و دل 
را نثان سدهد . 

اما از جبة فصاحت و بلاغت و سلاست بان و جزالت لفظ باز 
گلستان بر بوستان ترجیح دارد و این نکته از دیاحه‌های این دو 
کتاب ثابت میقود و ما برای نموه فخست جند بت از دیاحه 
بوستان مینوبسم و پس او.ان ار کستان و هر قور راد‌هضا که 
میکنیم . حضرت شخ در دییاچٌُ بوستان مفرماید: 
نام خداوند جان آفرین احکم .سخن در زبان آفرین 
خداوند بختنده دستگر کریم خطا بخش پوزش پذ, 
حکیمی که هر که از درش سب بتافت, ., بهر دد که شد هیچ عزت نافت 
اسر نادشا هار .گربن فیزان, یر گیاه اوزس« مان[ از 
به گردنکشان را بگیرد شور ه روز آورانرا پراند بحور 
این ابنات اگر نحه فصیح و بلیغ و آیدار است ولی مضمون تازه 
و نکته رققی ندارد ." عالا ما يك دو سطر از دباحة کلستان 
مخوانم : 

منت خدایزا عز و جل که طاعتش موجب قربت است و بشکر 
اندرش مزید" همت ."هر ها که فرو مرود مد حبات اشت و 
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9 ثابت مبکند. که کلستان مدثر از 
بوسنتان, ابیت . 

حون ند مق وه هحری ضیف .شده حنانکه 
حضرت ‏ شخ مفرماید : ۱ ۱ 
پدور همایون و سال ,سید ۰ بتساریخ فرخ‌مبان دو عسد 
ششصد. فزون بود بنجاه,و پنج که پردو تم ای دنکن 
در کلستان"هفر‌ماید: 
در آن هدن" که ها را وقت" خوش نود" 

ز هحرت ششصد و نحاه و شش بود 
از این دو بت فوق معلوم فیشود که کلبتان بسا فد از وستان 
تصذف شده و اين نکته مسلم است که هر تلف و تصنفی که بعد 
بئود البثه یخته ثر و جامعتر خواهد بود این هم یکی از دلابل 
معقولی است که کلستانرا بر بوستان ترجیح مدهد. اگراکسی 
درست وستا ترا مطالعه کد و ذوق ادیی داشته باشد زود ملتفت 
خواهد شد که در بوستان حشو و زوایدی بات میشود حنانکه 
خود شخ قدس سره بدان اعترا مینماید و در بوستان مفرماید : 

یا گر حریر است وکر پررنبان بناچاد حشوش بود در مبان 
وجپت حشو زواید بوستان این است که بوستان نمام منظوم.است 
و قد نظم , و قامه , قدرن شاعر را مخدود هی نماد حنانکه در 
یر آمیه رجف امن قا مه خورشد خوز شود سن ا جار در 
کلام موزون حتشو و زواید: داخل میشود.ولی ند. کلستان حشو 
وجود ندازد و ما برای, نموّنه, یکدو حکات از کلستان هینویسم . 
حکایت :پیش یکی از مشایخ کله, کردم که .فلان در حق من 
شاد کواهی داد . کفت بضلاحش خحل کن,. 
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ان.اسقاوان اتقیفن. وکا تتضنف* نکزده] ند ولی -احال بوستانرا 
از شرا کفته اند منتها بوستان از آنها بهتی است ولی-ماتد گلستان 
وادای . موسفت«التکاز - تشیتت 

اشمان, پوتتان ون نبام-در محر عاوق نوات ات 
هر قدر هم لطف و آبدار باشد خواندن آن انتناتا + ال وننته 
مبکند جنا نحه یکنوع عذا هر قدر مطبوع و لذیذ باشد همنکه 
انسان جند مرنبه از آن خورد دیکر مل بآن نسکند و ار برای 
تضبر ذاممه غذای دیگری تقاضا مینما بد شعر هم غذای روح است 
اگر بطرز مختلفب و اوزان مختلفه باشد بیشتر مطبوع طبع واقع 
میشو د . آین مزت. در بوستان مفقو د و در کلسشان مو حود ابید که 
! شعار دلکش آن از بحور مختلفه و تمام صارت از قطعات و رپاعات 
وربثنوی و.ابات منفرده است که هر يك از آنپا دارای يك تصحت 
عالی و يك نْکنة اخلاقی و اجتماعی است و شعر هر قدر مختصر 
و کوناه .نر باشد مظلوت و از پرای حفط آسای است و از این 
قوف کر انت کساشهان_کلستان بیش از. اشمار هستان نز السته 
و افواء خاص و عام دایر است و از عادف و عامی دد ابران کسی 
نیست که از اشعار "کلستان چیزی کم او وش نداند آولی" اشعار 
بوستان آن شاع و قنبرت را هارد 3 کم مردم بحفظ آن رضت 
میکند 

ما" وحه رجخان کلستانرا از افکار عمومی نیز میتوانم همم 
در تمام مکاب ایزان کلستانرا درش مدهند و همحان در هند و 
ضند.3 نو شنیان و افعان و بلاد عثمانی امروز کلستان جزء دروس 
کلاسکی محنوب میشود وحق فر نکن و آنرا میخوانند و من 
مکرز دیده ام باه از ارویائها در ضمن صحت از اشعار کلستان 
شاهد می آورند ولی بوستان این قول عامه و نوجه عمومی را 
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ما ممخواهیم: در موضوع کلستان و بوستان بر سمل فکاهت 
و تفنن يك مناظرءٌ ادبی بکنیم. و متصود ما از این مناظره تمحند 
مکی و تکذیت از دیگرزی نیست. حو. آین دو شاهکار ادن نکی 
کلستانی است برزاز ۰ و کل و .دیگری. بوستانی اشت"انباشته از 
نسرین و سنبل هر دو دلکش و دلربا و مطنوع طبع فضللا و ادبا 
بلکه غرض: ما .این است. که قدر و قمت این دو ار هس را معلوم 
و فضل و حکمت شاعر خودما زا ظاهر کنیم. و حون این ذره 
بسقدار جهه «کلیتا زر ] الترام نموده است از ادبای محترم عتمنی 
اینت هر کس خود را اهل اینکار و هلوان این سکار ادیی بدا ندا 
قر بحه خود را بآآزمایش در آورده فصلی در مزامای ادبی بوستان 
و جپت ارجحت آن با دللل و برهان انشاء فرماید. 

هچ صاحب ذوفی هاگ نمیتو | ند بشود که اکلستان و بوستان 
هر کدام در عالم ادبات مقامی رهم و بابه نیع دارد ولی کلستان 
مك مزاهای ادبی دازد " که بوستان از ان همه لطافت و ظرافت 
آثرا فاقد است و ما بدللل و.برهان این مطلب را ثابت سکنيم بی 
انکه از قدر و قمت بوستان جیزّی بکاهم زیرا که. هر کلی بوئی 
و هر جمالی جاذبهة دازد : 

کستان دازای دو حننه است ری دارد حون شره و فررقد 
و نظمی چون کوهر منضد ولی بوستان فقط شعر منظوم و از 
یسنان :تفر محزگ-ا زاین _نقطهءکلنتان کاملق "است . 

کلستان جون. اغلب اش است از جپة فضاحت وبلاغت بر 
پوسثان نرجیخ دارد زیزا که انشاء ش ان انشاد شعر آسانتر و 
کلام منثور جون از قد وزن و قافنه" آزاد است از برای بان 
مطالب و افادهٌ مرام از کلام منظوم مساعدتر است: 

دیگر آنکه + لس( دن موضوع حود بکر اتلت .9 هحك 








شمار*: ٩‏ ایرانشهر 4 صفُحه. ,۳۵۵ 


شد! آفا بزجمت زیاد از زیر بان و بالان بفور برخاسته و از 
نووکر خود.کربلاق کرم‌الله, پرسید: این پدین که بود که احترام 
علما ر؛ سظور نداشت ؟ .انومبیل سوار عق جواب داد: مسو ژرژ 
بود که در ضمن سیاحت چهان از کصه منتلمانان بن‌بگهته بطهر ان 
میرود که از آتحا هم بخراسان مشرف شود. [ قا هز بدون,دست 
خود دا بطرفی انومسل دداز. کرده:و فرمود: پس. موّمن زیارت 
شما فیول است. انشاءالله 4 انوضسل. سواد یکی به سگار خود؛ زده 
و رکفت اکن ان السفود_بگذاود.. غ: ز.. س. 


تدققات ادیی 





يكك مناظرةٌ ادبی 
بقلم ادیب مترغ » مبرزا حسنخان يم نمرع الوزاره 

هر کس که بزبان شیرین فارسی تکلم مبکند, کلستان,وبوستان 
را بخوبی می شناد این دو شاهکار ادیی بمثا یه دو اخش فروزنده 
و دو کوهر ارزندم سید که افق ادبات ما ,را دوش, و مزن 
ساخته اند. و, هر دو از ماج اوکار و زادءٌ طبح سرشاژ بشاعر 
بزر گوار ما شمح تیوطز ناسین 

این دو ار شقس, فک عضق .و خال دقق و مپارت تایه 
ما را دد نون سخندانی و احاد مضامان و معانی نشان مدهد. 
جای دادد که ما پخود پالبم و افتخاز کنیم که در مان این عنصر 
ایرانی, جندن ناغه‌هائی بوجود آمده اند که آثار افکار آنها امروز 
مورد استحسان و اعحاب دا شمندان شراق و عرت عالم وافم و 


در غالب لغات متمدنه و زنده دیا ترجمه شده انت. 
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سس 





خود آهن را بدست امین او بسارد» ناکهان فزند*ناك سراشت 
خود «شرق » را دید که با مشعل فروزانی بحبه ات کمزاهان 
رو سوی جهان آورده است. خاله فرزند کران قمت خود آهن 
را بدست سر خود شرق زره : شرق /بدست داوود دود از 
حست و ود آن بر آورده و از یکمقدار آن کاو آهن ساخته قسمتی 
هم پحپة برادر خود غرب هدیه فزنتاد. غرب از همان آهن 
شمیهری ,حاخته و .بیغ آخته پسر شرق ناخت و, شمشیر شرا بساعد 
سمان و ,صانم برادر آموز کار و نماز خوان خود نوااخت ! آما ید 
مساعکا ۱۶ 


ی الاغ و آتومبیل 


کربلای کرم الله و کر آقای حاجی نورالدین آبهالله در 
راسته ان دوزهای طهران باشخت کل مالك محروسه اران به 
مشهدی کلبعلی بالان دوز منگفت : آقا فرمودند دور ابزاد بالان 
ما خبلی دقت کنند که نا رفتن و برگشتن سفر خبریت اثر ححاز 
منفرت طراز این بالان بهنحوجه محتاج عمیر نشود . 

مسنو ژرژ در یکی از کارخانهای اتومببل سازی بشهر :منحستر 
پمستی شتی, دنستور مداد که : در ابزار این مر کپ راهوار آنشخوّار 
من که ایران مسلمان بدان ,«هوتول مان » نام داده است. دقت 
کامل بحا آرید که عزم ساحت جهان بسراغ انسان دارم ! 

آقای آبةالله ین بفداد و حلب نزدیکی قصبه « دیرزود» 
سوار بسفوز رو بحلب نشریفب مبرد که اول بمدینه منوره و از آنحا 
جمکهٌ معظهٌ مشری شدة و چند"رای گونفند سودمند شر بریده 
و ثواب برسد؛ ناکهان جبزی ساهی ماد اعفریت نفره کنان 
رسده و ده ۳۹ و معفور را رزوی هم غلطانده و ان نظر نا بد مد 


ی 
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سر گر 

ك 
۱- تازیانه مرق 

زمان بخار را و بخار برق را زاند. شرق و عرب تماشای 
برق استاده بودت. شرق ره ای این علامت قپر پروردگار و 
شرری از شرارهای اربانه ملك قپاری است از مگس کوحکتر و 
از لشه رن کر با آن تازیانه ابرها را باراندن باران محور 
مىدارد ! 

عرب نگاه معنی دار تسم, آمیزی بطرفي شرق کرد و هیچ 
تیشیت ق سر تیان داد و وف 

تب شا شرق بش ر"ارشد خود.۱ها شنخ شرت علی. دا 
زد غزب فرستاد که از تاریکی خانه و از قصان عقل اهل خانه 
سوژن بانگشت بی انگشتانك ضعفه فرو رفته است و حقماق ژدن 
توابّد و ما دز تاریکی مانده ایم آیا مکن است که با فتبله جراخ 
فروزانی ما ز۱ مساضدتدکند؟ عرت"شیفه بر ,ری -بدست- ها 
شخ شرت علی داد. شخ بتمجب پرسید: این چیست که از یه 
سوز ما روشن‌تر اسکا؟ عرب حواب اد : ار شرزی از شرارهای 
تازیانه برقی ملك قپار شما است که از دولت دانش مطم و مستخدم 
ما شدم اتبث 1" آفا شخ "شزبت علی برآشغث و کفت : اسکت با 

٩‏ پارة اهن 

خالگ آهن را بسخی زائد. خاله ماد همه مادرهای مهربان 

عقب دا وه و آموزگار امین و تخمه با کی هر ون که فرزند دلند 
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مثلا" :7 فرا ءمویشی »-امادر بفضی. از زیانهای خازجة دیگر 

در این موقم.بك خط ,اکتفا مسکنند .: مثلا": فرابموشتی 

تب ساوق د. ۱ 
مثلا" : در ۱۹۲۵-۱۳۵۳ سلادی » مخلس ایرّان » اسعمال 
ماه های انلجلالی): را انجاو ی رو وللمنی| بشالاخیک.. 
سب بوداها معاید خود. زا .با گودا نتکدم/ مینامند . 

۷۱ ده من[ منز ( کمانه) گذاشته منشود : 

زمانی که نات تونو ات2 کر جنک یک تاو انکه 
کلانی .جر مان جمله بنویند که" آنها مربوط بمعنی" عازت 
باشد. نه امربوط به جمله. بندی» بعنتی گر این پرانتز را با 
آنحه در آن نوشته شده برداریم» جمله بندی و"معتی عبارت 
مثلا" : شکسیر (۱1۱-6) بزد کترین, شاعر | نگلیسی است. 
ب ریت زان" (دد دایرءٌ وطافت احتماعی: خودشان) از 
فرایض اوه هر ملت اساق . 

۲ حند مطه ( .و( و آن کالثه منود : 

. در آخر عارت‌هاشکه بیجن را عمداً قطم "میکنند و در 
این مو فم تقریاً جای, الخ و فتأمل. و فقس" علی ثالك را 
هی گیرد . 
مثال : در نتسجة: تریال و .قمار کازش. بجانی رسید.که به ان 
شب محتاج ماند و دست گدائی به یش این و آن دراز کزد.. 

۲ در جای کانی که ذکر آنها بر خلاف.ادت.. باشد یا 
بملاحظةٌ دیگر آنها دا نتوسند. 

۳ بجای بعضی اسمها و,لقت‌ها: که برای اختصار ازذ کر آنها 


ِ 
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ود 


پس از سوال مستقم . مثلا" : در.جه سالی. آمریکا کشف شد؟ 
پس از حرفهای سوالیه که ها در بن.جمله‌ها می آیند. 
مثلا" : کحا؟ جقدر؟ حطوّر؟ 

۷ علامت تأثر ! گذازده میشود : 


۰۱ س از خواهش » القاس ء هحب » تفر و اهر . 
۲ س از.حرفی ندا بموض کوما. 


. لس از خطاب » مثلا" : برادر عز یزم ! آقای محنرم ! 


نیت هااهرش ریق سل رگد اررده میشو د : 


پسن از. جمله معترضه اول, کوما سگذارند و بعد علامت. 
فریق می و مسد.. 

مثلا" : معلمان ایران -- گرحه اساسا در ایران معلم. نداریم » 
.یی فد رف از همه مأمودین هستند . 


۰ وقی, نا کهانی يك جمله دا قطع میکنند : 


لا" : با باید اطاعت کنی پا -- 


۰ وفتی که میخواهیم جز فه کو نضه و شنو ند را از هم حدا 


سازیم . 

مثلا" : وفی که معلم وارد مدرسه شد بشا گردی بگفت : 
از 7 مخو | هد معلم شود بابد اول شا گردی یامو زد 
ی زاناس یالصه ,ر آها هر کس: هم شا گردی کردها باشد » 
میتواند, معلم بشود؟ 

4 خط رابط ء گذارده میشود؛ 

از برای اينکه هحاها را از یکدیگر جدا کند و.اين اغلب 
در آخر سطر‌ها اتفاق منآفد. که يك جزء کله را در سطری 
و جزء دیگر را در سطر.دیگر مسآورند:. 
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۲ از برای شمردن اشخاص. ه. حن‌ها (فل از؛تعداد" باند 
گذارده شود).. ۰ 
مثلا" ؛ اقالم نحکانه ایتهاشت : آساء ازویا» آمریکتا» 
]ها جنس لا 
۳ بن از کات ذیل ::مثلا"» غارنداز» از قرار ذیل و غیره - 
مثلا :- آ۶ار مشهون اسعدی عباوشست. از +" بوشتان» : کلنتان » 
غزلبات و طبات: رودخانه‌های مهم ایزان از فرار ذل است: 
فزل اوزن» شاهرود» کارون » کرخه» زانده زود؟ ارس ... 
ع. در قضایای هسیربه . 
مثلا" : «همینکه با "هراس تمام" از خواب برجنتم» کفتم : 
خدایا مرا -از عاقت این خوان حفظ فرما. 
وس علامث هل قول وکا 9 این گذارده میشو د 2 
حر. اول. و آخر. قولهای" دیگران که مستقماً هل مشود » 
اکر آن جملةٌ «قول منتقم» بواسطه ناقل قطع شود ناید 
علامت را دوباره نوشت . 1 
مثال 4 «مزا پرادرلحان/» گفت؛ خواهرم « همراه خودت"بب۱» 
۲ در افول و آخر يك ضرت‌الثل با نواشته دیگران: 
مثلا" : او بمن چنین گفت :۰« هر که بامش بیش بزفشن بیشتر» . 
۳ او پرای تاد و بر جسته کردن يك جمله با کله و متخضوصاً 
لغات بکانه . بسا تون 
مثلا" : از قطه نظر فلسفه «اندویدو آلسم» آزادی هر فر د 
باید بطوز کامل تأمین بشود. و کاهی هم این علامت بحای 
اضاً در زیر کلات سطر بلای نوفته میشود- از تکراز"آن 
کاهاصرق: ظر -شوافت 
٩-+«علامت‏ سوه ال ؟ . گذاریده میشو د * 
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۵. در جلو و عقب کات توصفی. 
مثلا" : شکسیر » بزر گترین شاعر انکلیسی» از سال :۱۵1 
با سال ۱۷۱۹ زند.گانی کزّده است. 

1 جلو و عقب حرف ندا. 

مثلا" ؛: آخ شاید » در عان اسدواری ما » واقعه ا کوار رخ 

داذه باشد. 

۷ سمی کولون و آن.عازت از یکنقطه و بك پیش وارونه 
در بالای! آنستاو:جراهآ نا کنتی اززيك نقطه .و تن از مك کوما 
توقف سکنند و آن گذارده میشود: 

۱. از برای اننکه » جمله‌های درازی که بدون حرف رابط #0 
مربوط هستند ».از ریکدیکر جدا کردد و مخصوصاً زمانی که 

جمله ثانی بر عکس جمله اول را نثان مدهد (ضاد). 

مثلا" : مغنی مبخواند » مثل اينکه بلبل در شاخه درخت جحه 

میزند ؛ آوازهای خوشی که از دهن اش. برون ما ید و 

هوا را باهتزاز ماورد» بپترین جایزه است از بتاودگرش 

او ؛ هچ انعامی بش از آواز خودش او را محظو ظ نشسکند . 

۴ در بان جملات اصلی و "خملات فرعی دراژی که بواسطه 

روابط متغلقه. بیمدنگر متصل شدهاند. ۱ 
مثلا: دوز صورنکه ترییت بحه‌ها سبرده وتنت :فا هراشت» 

و تربت خود مادران هم واجت ؛ پس عفلت در تریت زنان 

طلمی. است در حق بحه‌ها . 

:هه ریت میدن از بسن کولونبببکوت 
سکنند) و آن گذارده منشود . 

از برای قل فول مستقم. 


ِ 


مثلا او گفت ؛ « من امروز بمتژل هما خواهم اف 
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۳ بعد از کلات کوناه شده» مثل : الخ»» صل.» م..بجای 
میحمد و عبره. 
یت کوما و شکل آن شیه به » «یش وادونه» است : (بعد 

از کوما بای جند ثانه صبر کرد و لهذا مکنست. آنرا به,«ایست» 
ترجمه کرد)و آن گذارده میشو د . ۱ 

۱. مان اجزاء مك جمله که بالنسه به جمله همه دادای بك 
اهمیت؛,باشند: .و این. همان«است,که جای: «واو ). عاطفه یا 
سکیرد . ۱ 
مثلا" : آب » باد» خالك » آش همه ساخته شدهٌ طبیمت ای . 
پا بر عکس : طبیمت » آب » باد» خالث, و آش را آفریده 

اما اگر همان کلانی که دارای اهمیت متساوی در يك جمله 

هیتند ء بواسطهٌ کلات : و» يا» نه» بهم متصل شوند » آنحا 

کوما لازم نست . 

مثلا" : آب و خااء هر دو لازم است. انیان با حنوان» .هر 

کدام را ملاحظه. کنید. مظهز طبیمت است. 

۲ از برای اینکه هر جملهٌ را که بواسطهٌ حروف رابطه بجمله 

دیگر متصل نیده از آن یکی دیگر جدا ۳1 

مثلا" ماه می درخشد» نسم مبوزد» چشمه سار از دیزش 

خود سطح آب ساکن دا بحر کت مآورد؛ در حنین موقعی 

است که اهتزازی معنوی در احساسات انسانی حاصل میشود. 

۳ از برای جدا کردن جمله‌های اصلی" از"جملات فرعی". 
مثلا 7 هر اکن قدر» ضعاکت .را .مدا مت ان ژندگانی 

را یداید . 

ع. در جلو و عقف جملات معترضه . 
مثلا" من هم اکر اجازه بدهند» ددین کارا شر کت میکنم . 








سس یی بمب س - 
مس تخت سس تس سم 


اد ون ایرانشهر 4 صفحه ۷۳۱ 
نوده سهوهای زیاد مکنند و فهم مطلیرا مشکلتی مُیسازند و از 
طرف دیگر » حروفجنان جایخانه‌ها هم ابداً آشنا بدین. قواعد 
یستند و تغیرات دلخواه داده کار را.سخت نرو خرابتو میسازند 

درینصورت .حه ضرر" دارد که وزارت. معارقی».انحمنی. از 
ادبا و فضلای پا اطلاع و کف فراهم باوزد که بدنگونه کارها 
اقدام: نمایند و عثلا" انتحمن ادیی طبران دا بدین کار+دعوث کند 
تا فواعد تنقط را وضع و اعلان کند و نویسند گان و مطابع هماشه 
آنها را رعایت و اجرا نمایند و یکقسمت از مشکلات زبان: فادسی 
رفم گردد. 

برای نمونه» ما ذبلا" علامات تتقط و قواعد آنها را حنانکه 
در بان آلانی معمولست با اختصار ترجنه وادرج هکنم و خوبست 
که انجمن مذ کوز برای هر يك ازین علامات يك اسم فازسی 
و مناسب وضع کند. ولی اینرا باید بکوئم که این قواعد در زبان 
فرانئه و انگلینی قدری "فری با آلانی "دارد وا همحان بسعضی 
علامتها هست که در فارسی تخل انطننق ندارد" لپذا بامد"قواعد 
نقبط" آندو زبان هم تدقق و از مقایسة قواعد این سه زبان مهم» 
قواعدی را که موافق روح و احتناجات زبان فارسی ات استخراج 
و وضع نمود . 

علامات و فواعد تتقط 


۱-- نقطه که علامت. ختام جمله است و بد.از آن بخواندن 
‌ فاصله داده میشود» .و آن گذارده مشود : 
مد از هر جمله‌ای که بخودی خود مستقل و يك مطلب 
مشخصی را بان میکند. 
۲ بعد اژ عنوان و مد از امضاء . 

















صفحه ۳۵۰ ابرانشهر 4 شماره ٩‏ 


حنانکه -جناب_ آقای میرزا : محمد -علیخان تریت رئیس معارف 
آذربا بحان در حزو خدمات پزر کنکه در معاری کر ده ید ۹ هم 
تأسیسن کتا سخانه ار فانت که امروز بیش" از سه هزان جلد کتان 
دارد و مورد استفادة هزاران جوانان و طالبان علم وامم هت استت: 
تأسیین این کتابخانه و جمم آوری این کتب که نظبر آن هنوز 
در طپهران هم وحود ندارد فقط در سابهٌ همت و کفانت و کاردانی 
و اقدامات اقای ترست بوده است و بس. 

همحنین اقدامات و همت آقای «برزا حبیب‌الله خان آموزکار 
در احای معارق فارس با آن کمی بودجه معارق" آن ایالت و با 
آن هبه موانم دیکر که در کلر است شابان ستایش و تمخند وا 
مایه عبرت وزارت معارقی است. بموجب. «اولن شالنامة معادف 
فارس » که بتازکی از شبراز دسده آقای آموزگار دد عرض يك 
سال ریاننت معازفی فارس ۶ علاوه بر تژمذ" کلاننهای متعدد بعضی 
مدازی بتأسیس يك دارالعلمین و يك کتابخانة عمومی و دو باب 
مدرسه دختران و يك مدرسه بنج کلاسی ذ کور در شبراز و پانزده 
آمدرسه در قصات" فارس که جمعا هتحده باب میشود موفق شده 
اند و نیز یکمدرسة جهان کلاسی سنفتی برای خانم سازی » تحاری» 
قالی بافی و جوداب بافی تأسیس کرده"اند: 

ما» بعضتی از اصلاحات مهم را که محتاج بودجه یست بتدریج " 
در صفحات این محله کوشزد و سشنهاد خواهم کرد و امروز 
بذ کر مسئلهٌ «اصول تقیط --اعحام» شروغ منکن : 

اين مئله دن تسپیل زبان و" فپم مطلب یار" مدخلیت ذارد 
و مدئی است در ایزان هم آنرا تقلد" سکنند ولی » بخحای سهولت 4 
مایهٌ اشکال و صغوبت فهم کشثه است جوّنکه از يك طرف» 
نوسندگان» جندان ملتفت قواعد و محل انتعمال علامات" اعحام 








شطر ما با ۶ ابرانشهر 4 صفحه ۵ع۳ 


گذاشتد که بدین شکل سن.و صورت و ابرو زیاتر بنظر مآمد. 
حنانکه این فنکل و اینسنته نون حنا.مسان طنقیات تال 
فلسفه و اذب », شعرا و موسقی شناسان و خلی از رهبان باقی 
ما نده و" جداً پسبمای هرد » یکنوع جدیت » وفار و ملاحت می 
بضهی‌ه. وا ارفیا .خز ‏ اکشر ,نحموصاهای.علملی دف‌نوننقی! باین 
اشکال بن خورده مشود.. (بقه. دارد) 


معارث بات 


اصلاحاتیکه بودجه لازم ندارد 


در ضمن اصلاحات معارف بعضّی ها هست. که احتیاج بمول و 
بودجه ندارد و, فقط ‏ اجرای , آنها, مو قوف بهمت و کردانی .و 
. اطلاعات وزراء و متصدیان امور معاز مبباشد. دد 5 ساپق هر 
اصلاحبکه, پیشنهاد. ميشد » موانم. سباسی دا بهانه ممکردند. حالا 
هم برای عطالت وزارت معارنی در احرای: اصلاحات عذر مور ند 
که بودجه معاری اجازه نشدهد در صورنیکه اولا" بساری از 
, وافص ,هست که اصلاح آنها. محتاج بول و بودجه نیست و ثاناً 
جنا نکه در پعضی ایالتهای ایران.می‌بشم» رژنای معارفی» | قداماتی 
قابل قدیر و ستایش در نرقی معادی حوزهٌ خود سکنند پدون 
اینکه محتاج بودجهٌ جدید باشند. و اپن, خود ثابت مکند که ا کر 
زمامداران امور معارق از اهل اطلاع و لا فت بوده و عشق خدمت 
بمعارق داشته باشند ء هم. بسار اصلاخحات و تحددات در:احای 
معارفی, یممل میآورند و. هم وسایل اجرای آنهادا نز پیدا میکنند ! 











صفح ۳۵۸ وابرانشهژ 6 شناوة. 4 


همکاران و هم مسلکاش هحکس. در این "وادی. "بر او نتقت 
شموده ؛ حنانکه خواصن و بادشاهان اندلین وبرا: سرمشق "اتخان 
1۳ و آنحه زر باب از صل آداب و اطعمه دود آنسرزمان "| بنحاد 
کرده » .همه.ماتد ستن وقوانان بر" قرار گشته وموجی .اشحنان 
موم اگردیدنبود »جنا نکهافا آیخوین » انم روانق آندای4 | خ(آهات 
و ایحادات مشاز اله بنام وی اد شده و"هميشه منسوت. باو-بوذه و 
با آثار جلبله و افعال" بر کزيده او مشهور و معلوم بوقه است.» 
از ۰ شپادت «مقری» حنان اسشاط:مشود سک ضاحف محترم 
س زکذلشت ما در انلس ابرای.بورکان و بادشاهان- ه+ فقط عوستقی 
و الحان را بارمغان پیش کرده» بلکه انواع آداب؛ ظریفهءنکته 
کوئی » محاضرت: :و محادفت و «ساری"از فلون و: اخلاق دا نز 
جدیشان آمو خته امش . 

از آنهمه گذشته معلوم میشود که زریاب بانها" بزخی" از 
خوراکها و با خورشهای ایران»را-معرفی و با اینکه طبخ نموده 
و خوراننده . خلیی" مکنست که بازه‌ای از آن اطععه .خورا کهای 
شبرین ابران بوده باشد. 

ان -قرازی که «هقری» هینوسد » زریاب نها بتأمان ذوق 
و آداب و اصول طخ" کنفا. نکرزده؛ به : برزکان اندلن متعلق 
بزندکانی و-نازکی و خوبی" حبات»-جبزهای ادیگری هم آموخته 
اشست.. حنا نکه فل از ورود" مشاز اله بأن اقلم- اهل اتدلس 
موهای خودشان دا ماند طاضه زنان از منان فزق سرشانه ازده 
و بدو قسم از هم جدا و بالای ابزوان پریشان مبکردند. زریاب 
خود و شراشن ها ند ایا نان مو های سر را شاه مزدند و در 
عقب سر زلف وا جمم سکردند. "اندلسان این عادت (سد) 
را بر اصول خودشان ترجیح داده و بنای تقلد او"و اولادش را 











چبارة ٩‏ ابرانشهر 46 صفحه ۲۶۷ 
نخته ,میساختند و طنین و ان از اشکم عود ماتد صدای که از 
سینةٌ مریض. بر آید » بخارج منعکس مبگشت و بجای سرور» نشاط 
و طرب » بسامعن ۳۳۹ و اندوه وارد مشمود . اشت حمله اعالی 
و .ادانی بافاق کله وبرا در نون مختلفه علم اصوات و اغانی 
یکانه و بزد کین استاد میشمردند. و با تحربه و داش خود 
پر.نمام روسا و مختصن باین هن بلندی و برتری اندوخت. 

هنگامی که گوش.. آلت دا -برای کوك. کردن .- امی 
پیجد » اگوی استاد, با خبرنی ؛بود. که بشا گردش کوشمالی میداد . 
و انبای نواختن عود نه تما آدسان را بلکه در و دیوان را هم 
پوجد مباورد . 

مزامای ریات نه جدا کانه منحصر. بموسقی بود» در سعه 
حفظط و وسمت قریحه » وحد عصر و فرید دهر خود.شمرده ميشد . 
محفوظانش بهترین مسموعانش را تشکیل میداد . 

در الحان و اغانی ده هزار قطعه از پرداشت. همان شکه 
بز فراخی اطلاع و و فود ذکای او بزر کش شاهدی میباشد . 

محض توسبع معلومات مطا لعدن این پل ات۸( انك ما. در 
این امه حسن. شهادت «مقری» را که بکی از فحول علما و 
مورخبن آنزمانست از.زبان عربی نرجمه و اقتباس مینماشم» تا که 
بایه بلند زراب و درجه مپارنش را در انظار محسم نموده و ثابت 
کننم که در نمدن و حضارت «اندلس» این راد مرد عحم را فصضل 
و قامیت هقی ندد کلروین ایند مقزی ان اگوی : 

«زریاب گذشته از" قدرت علمی و دانش موسقی ». خصال 
دسا نان ورین ذاوار پآ جر ظراا فتنی فمون..اهب»:و لعف 
معاشرت متاز و آداب محالست و طب محادئت و مپارت کامل در 
خدمت. و حضور نادشاهان را کما پشفی دانا بوده » بحدی که از 




















صفحه ۳ ۱ ابرانشهر ه شمارء ‏ 


است زیرا اقلاب مرن اشخاص"ژنی و نابغه است. 
با اب این اصل مهم هز روزیکه در اجرای انقلاب بر ضد 
آخوند. سواد فروء: گذارق»شود»دشننی. بابران و ایرانی. شده 
است پاید با نمام. قوا زمینهُ يك انقلاب مذهی دا دد ایران نهیه نمود. 
" فاهره -ت- خبیت‌الله وزل ایاغ پور رضا 


و و 8 


مروار مود 
زریاب پار 
[ بقلم سید ممد. توفیق ؛بقیه از شهاره"۴ ] 

زریاب در اسالیب.موستقی متفنن بود:۰جر اندلك ایامی موسیقی 
عرب ر! دارای مقامات و فضول .کون کون ِ#« نغمه‌ها و اضوات 
۲۹ مو اقلب. ناء عربی: را »این نادره عحم آقدر بزودی از شعنکن 
و خشوت و بك آهنگی و اطراد آزاد کرذه و بقدری در:اصلاح 
و تحسن, آن کوشد که.میتوان گفت که همت عالانه و صنعتکارانه 
او تا دامنه فامت افی مانده است: 

بگانه آل موسقی ‏ عرب «عود» را تا بك زبردستی مخصوصی 
تعدیل:و تبدیل نمودء حاورا کو خکتر» زما- و قشنکتی کرد 
و بر شماره اوتارش ونری افزود که در: آلن .زمان سان انتا مده 
موسقی/ به. «وتر زریایی »+شهرت شعار گرّدیده. بود .بلی اوناد 
عود در زمان او در دیان اندلش به مج ور رسند . : همان عالم 
روحنواز تن + کی بو د: که مضراب دا از شاهس عقاب و 
کر کس امحاد. نمود. و صدای" عود "را پوسله, آن ین نازك بطنت 
انداخت . بش از ابحاد؛ ززداب مضراب را» اعراب از حوت و 











شمارء 4 ابرانشهر ه صفحه ه و۳ 


يك انقلاب خونان کفتاد بزب کانزوخ فلاسفه امروز را عملی نمود و 
بایرانی فهماند -- که ما ین خدا و.بشریت واسطه لازم نیست 
و مضرت زوحانان جاهل بدین بیشتق از.فع ایشان است. 

مکن است بعضی‌ها. طرفداران این عقده. دا اقلایی دانسته 
و ال ابتتالیامووزی نا مستوعق ریلک. | قلابخونن,,ندا دنو قت. 
باید من برای اثبات عقاید خود اریخ یکا يك از ملل مختلفه را 
| یال" شرح و ابت نمایم که امروزه سعادت هیچ يك از ملل 
مختلفه مان نید است مگر در پرنو يك انقلاب مقدسْ مذهی 
که دز گذشته نموده و امروزه از تمرات آن پر خوردار ند . 

گذشته از این قدری آنزدیکتل به ینم : در ملکتی که آخوند 
آن» یك ملت جاهلی را .در دست کرفته و هر روزه از جهاات 
آنها استفاده کاه بی نموده با احختاجات .مدن امروزه ضدت مینماید» 
زمانی آلت: دست اجاف شده سقاخانه را مورد معحزه قرار میدهد 
و حکم قتل. خارجان از مذاهب را صادر مینماید آی. چاق میکونی 
برای کستی. با قی .مماند ٩‏ 

آبا تصدیق ندارید که با وضع کنونی بر اثر بردباری و متانت 
نه امروز و نه ده سال و نه صد سال دیگر يك قدم جلوثر نخواهیم 
گذاشت. اصاف دهید !۱ نپا جاده و علاجی که میتواند کلة 
۳ فکر آخوند خاهل ,را خورد و معدوم رکند آجا حز ا هلاب 
خوبن طریق دیگری. هست؟ 

تو ! ای,اقلاث ! توای هدیه خدائی! نوای رهین سعادت 
بشر! و ااگر ننودی بشر امروزه در چه حال و چگونه دد این 
دنا زیست مینمود؟ آیا کسی هست که باین سوال من جواب بدهد؟ 

من مگویم انقلاب" هدیه خدای است., زرا که سعادت. بثر 
در پرنو انقلاب تأمبن میشود. من میگویم انقلاب ره سعادت بش 











صفحه ۳6 ۰ 9#ابزانشهن که شبارء. * 


برای احرای ماده اول و .سوم از شناد حناب عالی فقط 
يك دماغ مصلح و متفکر تظير « لونر» و «کالوین» میتواند از نقطة 
نظر احشاجات امروزه خرافات را از مذ هب فکك و احکام مذ هی 
را با احتاجات نمدن امروزه موافقت دهد . "با وجود شدت لزوم 
اصلاحات مذهی اذعان دارم که این اقدام بزرک ."هر کسی 
نیست و فقط. محض: لزوم این کار برای" نرقی ملت مکن نیست که 
یکنفر شخص غیر متقد که حفقتاً خلوص عدت نداشته بانشد و 
فقط از راء مصالح عمومی این اقدام را بنماید بلکه باید موّسن 
این اصلاح مذهی حققتاً معتقد و متدین باشد و آنحه را که«می 
کوید کملا" از روی خلوضص عشدت بوده و اقدامات وی طفعی 
و فطری باشد . 

۱ اما راجع باجرای ماده دوم از پشنهاد جناب عالی » انظر 
پاینکه اجرای این ماده اقتدار مقام روحائیت را متزازل خواهد 
نمود با بر این بزدکترون اتود برای اجرای این ماده از 
اصلاحات در بیش" است همان وحود آروحانون امروزه است که 
چا نمام قوا بر ضد اصلاحات ضروری و حفظط مقام خود اقدام 
خواهند نمود و بدبختانه جهالت عوام طوری دامنه اختارات 
روحانون را وسیع نموده که" فقط نها راه. عملی نمودن این 
اسلانما نز رز یهن غلاب نشنملااستره 

آدی۰۱من بلزوم این ۲قلاب مقدس مذهی معتقدم و نها راه 
علاج و خلاص از این وضع کین امروزه را متحصر به هه زمنة 
يك انقلاب مقدس میدائم. 

مقصود من از کل انقلاف شرماشٌ حنات عالی بدیل حالی 
بحالی نیست بلکه مقصود من انقلاب "خونینی است که اول آن بقتل 
آخوند و آخر آن مقتل آخوند خانمه بدا نماید. و باید از پرتو 
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هست باین" خراب کاریهای امروزه. خانمه دهیم. .یا پسارت دیگر 
باید کلة وضعات سوء مذ هی را ناشی از این سه.اصل مهم داشنت ‏ 

۱ مخلوط شدن خرافات و اوهام با اصول حقه. 

۲ جهل و سوادی و هساد اخلاق روحانون و متصدیان 
امور مذهی ۱ : 

۳ عدم اتظام مدارس قدیمه و خف و مل" شدن عواید 
مو قوف آنها . 

بنا بو اين.شها داه علاجی که امروزه مدا از.این کزداب 
بدیخی ‏ نحات میدهد و باه سعادتمندی امدوار میسازد اصلاخات 
ضروری در آهور مذهی و سار منضلمات < آن میبابشد و بالاخره 
موافقت دادن احکام دین با مقتضات نمدن امروزه خواهد بود. 
صریح سگویم ها همین امد است که ما را امروزء در اين کوشه 
اقافی...غرایتد. زنیه نگاه. بداشتختو باه سعادتنمندی دلخوش مدارد . 

بپتاین. و کامل ترین "طرز. اصلاح را" خود. شما در سه. مادم 
ذیل در شمازه .اول: ایزانشهن درج کرده اید : 

-- نمی دادن احکام و فوائن دین از خرافات بر اوهام. 

#شندا,جیا : ,کر دن بشفوین ارو و حانن ...از شلون «صسمانو بنیننی 
تغریق امور, شرعی از .امور"عزهی . 

ِ_ موافقت دادن احکام دین 5 مقتضات.ثر فی و مدن. 

با اينکه اعترافی دازم که فساد اخلاق دوحاننون امروزه 
موجب تزلزل ارکان مذهب دز ابران شده است و با انکه تصدیق 
دارم که نشر بدینی و با تأسیس مذهب جدید ضربهٌ مپلکی بوحدت 
ملی وارد منسازد معپذا باد آود میشوم که راه علاجی .که حناب 
عالی باد. آور شده بودید با اوضاع اجتماعی امروزه کاملا" مغایرت 
دارد ..اينك دلایل من : 
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احتاج او را نمود؛ و اوءرا از ارکات. دزدی منم. کرد نه اینکه 
دست دزد دا بر ند. 

و همحنین یه شريفةٌ «وانشق. القمر و الخ» دا حققتاً به 
نصف شدن کرهٌ قمر: تسیر مینمایند و اکر کی بکوید که صف 
نمودن کر قمر با این" اطلاعانی که امروزه "راجم, به کر قمر 
در دست است." از.محالات است و مقصوة از انشقاق فمر .اشقاق 
طلمت. است و مقصود طلمت در این مسحث ال وحشی +غرب 
میباشند که قل. از ظهور مذهب اسلام حتی تا امروز بحالت بربریت 
زندگانی و یغمبی. | کرم. بنون اسلام ظلمت دا از هم منشق نموده 
و خود را ظاهر ساخحت فوری کوننده این مطا لب را تکفیو. کر ده 
و بقول خودشان مهدور الدم خواهند نمود . 

این است شمه‌ای از خرافات که بك نظر معلوم خواهد شد 
که دز تمام شنّون مذ هت ردشه دوانده:و کم کسیی مبتواند فرق 
مابین اصول حتهٌ مذهب و خرافات را بدهد و گذشته از این مسئله 
مهم يك نکتة دیگر که از ذءکز آن نمیتوان خود.دادی نمود اد 


اخلاق روحانون امروزه است که حات اجتماعی. ایزانی. دا ولج 


نموده است و بهترین دلل برای: وجود خراب کاریهای امروزه بی 
علافگی عده‌ای" از مردم است بمد هب و مخصوصاً مین مد هب 
های ,مختلفه است. 

بهمان ترئیب که بی علاقگی بشر دا بمذهب» بزر کترین خطر 
اضمحلال مبدائم» همان طور صدیق دارم که بسن مذهب‌های 
جدیدتر ».بزر کترین لطمه ایست .که بوحدت, ملی. وارد.هیشود و 
بش از این سط .در این زهسه را زا بد میدانم . 

و از طرفی همه.معترفیم فساد اخلاقمکه امروزه مقام ووحایت 
را در ایران لکه دار نموده قابل اغماض: نیست و باید هر طوردی 
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نیز اضافه نموده در ضمن"تبلیغات مذهیی ترویج علوم در مبان ملل 
مختلفه کردند بطوریکه امروزه هنوز در اغلب مالك شرقی مدارسی 
در زیر هت -برادران ژژوت. دای وب فرار است.. 

این :دو افدام. مهم باب و روسای روخانی مانع از اضمحلال 
مد هت کانو لك گردید زیر با بنلزع. که مدهب_پروستاات پیشر قت 
مننمود و باء شناد اخلاق روحانون و کثرت خرافاتی که دن مذهب 
کنر کید جايکية عضو دی پاشن ون الفشه مکنه جهدی.-فسگنطا: که 
مد هت بروستانت جانثین هدذهب کانو لك, میشود. 

پین از این نظر اجمالی بتادیخ مذهب مسیح حالا پر مبگردیم 
بموضوع اصلی خود ینی : ۱ 


۲ اصلاحات ضروری مذهی در ایران 


و قتیکه یکنظر دفیقانه باصول حقه مذهب اسلام مياندازيم می 
ینیم که فلسفهٌ اسالام بزدگترین" ظزیقه ایست؛ که دد پرتو آن سعادث 
بش مان شده است ولی بدبخانه در این جند قرن اخیر بعضی از 
علماء فوائن اسللام. را بر طسق منافع خود. شین و رحمه نموده 
مد هب را : جلواز, خرافات -کزده: اند . 

آخوند فهم. یه شريفةٌ «و السارق:و السار قة و۱ قطعوا ادیپما» 
را به بریدن دست دزد ترجمه مسکند. و در مدت عفر خود برای 
یکمرنبه هم فکن تموده است که افلسفهٌ اسلام. هیچ وقت اجازه 
نسدهد که اگر شخص از راه احتاج و استصال مرتکب دزدی 
شود دن .مقابل, این جرم ختماً باید دست او با بربد! ایا نمی 
توان گفت که مقصود. این آش برافبن . جملت نادزاهنسنتا بلکه کوناه 
نعودن ۰ دست. :دزد« است. از دزدی ٩‏ .نی | کر شطمی از راه 
استصال مرنکب. دزدی شود باید بوسائل .مقتضه رفع استصال و 
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در سال. ۱۵۹۶ خانمه بدا نمود؛اولی باید .متذ,کر. شد, که ااختتام 
این مجمع دو اثر بدی که بزرکتزین لطمه و ضرری. بود که بعالم 
تنمدن و ,انسانیت وارد شد از خود آباد.گار,.باقی/ گذاشت: 

تشکل مجمعی. بود. موسوم به ‏ «کنگره کاسیون.دو 
لندکس» که مآمور. فتیش کتب ضاله بن.حسب مذحب . کاتوليك 
و منم عیسویان از قرائت آن کتب بود. کار این هشت بجاتی رسید 
که هر کتاب علمی و فلسفی و حکمتی عضدی دا فرض » جزو 
کب ضاله قراد داده و نویسند کان و خواتدکان آنرا نکفیر.می 
نمود. اک تاریخ ادیات"فرائنه دا اجمالا" ورق بزنم خواهم دید 
که بساری از کت فلاسفهٌ بزرک بر اثر عقت این "هت طعمه 
حر یو , گر د‌بده ابلت 2 

0۶ فرار کردن: مخکمه‌های «انکزسون» و. «سلت 
آفس . بود.. ,که این محا کم حندی دز زمان مضک‌های صلبی 
دار و بر قرار:بود .و بعد: ملفی شف و انا شکلل ودرا ی 
اثر اقداغات پا و دژننای دوحانی عذ نمام مالك کتوليك بر قرار 
کردید. این محا کم مآمور فتیش عقاید مردم؛بود و هر کس که 
متهم ماد عقیده در غذهب کانوليك میشد او دا توقف و پس از 
متحا که اگر رفم: سوء ظن از او.مشد او را توبه داده و دز بارت 


ببت. القدس مفرستادند و اکن متهم با قی میماند؛او دا بانواع شکنحه . 


از قبل زنده کباب کردن و جز آن مقتل میرسانیدند. 

اما .| قدام تانوی که باب و روسای روحانون در تزویج مذهب 
کانو لبك و اصلاحات راجعه بآن نمودند تشکیل. هست‌های راهن 
حد ید بود که تقریا با نزده هسّت‌های مختلف شکل داده. در تمام 
ارویا و در امریکا و خن و شامات و عصر شروع به تبلیغات مذهی 
نمودند و تدریحاً اين هشت‌ها به جنبةٌ مذهنی خود جننه علمی دا 
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اولین اصلاحبکه پاپ و روّسای روحانی در مذهب کاتولك 
نمود ند. تشکیل محمعی بود چنام زر کقسل دو ترات ». این محمع 
بسعی و اهتمام شارلکن اسراطور آلان و اظریش مرا کرت از کاتو مك 
های تمام دول ارو با شکل شد و مدت دوازده سال بطول | تحامد 
[ ۱61۰-۱664 ] این مجمم کلبة مفاسد و اوضاع بد ادارات 
مذهی را ناشی ازسه اهر مهم دید : 

عدم امظامات ادارات مد هی و فساد اخلاق کشیش‌ها . 
۲---جهل و بی سوادی روحانبون و متصدیان امور مذهی. ۳ 
وحود خرافات و اوهام حندی که زاس منافع خجتو یی طیش 
ها داخل در مد هب شده ود. 

مجمع مزبور پس از فهمیدن این سه مبنای فساد شروع بيك 
رشته از اصلاحات .و وضع وان حدبدی نمود. مثلا" : 

در اصول مذه کاتو لك هنجح شبری" نداد و همان اتحل 
لائینی رامآخذ قرار داده ترجمهٌ کتاب مقدس و ادعه دا از آن 
زبان تصویب نمود. منضمانی که در چند قرن اخير کشیش‌ها باسم 
احکام آسمانی جزو مدذهب نموده بو دند کلبه را محزی .و ملغی 
کر وهی این میتی و گیل دي‌تزانمم .ایآ مه 
یکنف روحانی»" نمیتواست ریاست جندین ادادهٌ مذهی و با تولت 
حندین موقوفه را داشته باشد ,و حتماً روحانی ۳ میحل " خود 
سا فان و در هن خفه به مراقمان آساکن آن» محل لمات مذهین 
بدهد: "و پرای شویق روحانون به "تحصل » مقامات مدذهی را 
بحند درجه ‏ تقسم نموده و وصول باین مقامات را" فقط بدأشتن 
تحصلات. و حسن اخلاق و مك سن معان منوط "داست. 

خلاصه س از وضع فوانن و بکرشته از اصلاحات اساسی 
که مانم از اضمحلال مذاهب کاتولك کردید جلسات این محمع 
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بود در اکثر مالك نصا و"اشرافن داخل" مشاغل"مذهی میشدند 
و بطور کلی اخذ مشاغل"مذهی و محصوصاً تولنت املالك امو قوفه 
را پاسپاب چینی و رشوه دادن"تحصیل" میکردند:.باین جپت دد 
قرن حپاردهم و بانزدهم مسح بساری "از روحانون و رسای 
ادارات مذهی هج سواد نداشتند -- درست غثل حخالت امروزه 
ابران او لکد بزته از این طوری دارای شاد اخلاق شده بودند 
که در ببضی از مالك فاد ادارات مذهی مردم را بشکایت آووده 
جود . سا 

در, این" ایام که ,مطبعه .پتوسظط کونا نب رک آمانی» اختراع. شدء 
بود کتب مقدس بسرعت برق طبع بو مابین عیسویان منتشر و باعث 
مسج افکار مردام .گردید زوا که اج آنرمان عموم عیسویان کنب 
مقدسه دا بتمامی ندیده بودند و حون ای دیده و داستند که اتحصل 
امر به پردبادی. و نواضع و نرگ دنا و مساوات و اخوت شکند 
و غبر از این وضعانی است که رسای دوحانی رفتار مینماند باین 
حهت.حاضو, شدند .که حوزه این عسویان دا ,بنادکیی. زمان ظهود 
دین مسج بن گرداتد ۰ اين علث مهم سب شد که تدریحاً شبات 
مختلفه مذهب ‏ پروستا نت تشکنل شد _که در ابنحا از بان کله 
آن صرف نظر مینمایم.. ۱ 

طمون مد‌هب , پروستانت > کانو ليك‌ها و دوسنای بزر ک این 
مذ هت را متذ کر..کرد. که اد ادارات مدهی و حهل روحانون 
تولد خطر بزد کی برای آن مذ هب نموت وهی اکن الق حال: فساد 
ب قی نها نی یکین ابستتمنیهب] برونمتیافت(جامسکی. نتم کقو له 
شود . ما برین رفم خطر داخلی » دو رشته , | قدامات هم راجع 
بمذهب کاتوليك نمودند که نقریباً میتوان: گفت: همین.:دو رشثه 
اصلاحات» از اضمحلال سریع مذ هب خلو کیری نمود . 
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و از ,یرتو اصلاحات سابقه دارای مذ هی لدم رکه لا + کمتر 
خرافات .و اوهام دارد میباشند. برای اینکه ما هم موفق ببك 
رشته اصلاحات ضروری که حات اجتماعی ما را سعادنمند خواهد 
نمود پوّیم اجمالا" تاریخ مسح دا در مقابل ورق زده و از انقلابانی 
که در یرنو آن اروبای خود را سعادیمند نموده مطلع و سس 
بشرح. نها راه علاج که با مقتضات امروزی ما وفق نماید داخل 
ميشويي؛ ۱ 
-- جگونگی اصلاحات در دین مسیح 

اسای: مذهب مسیح از زمانکه بدست رومی‌ها افتاد بر این 
بود" که خدای واحد دارای:سه خحنبه است : جخته بدر » جنبه سس 
و چنبهٌ روح.القدس.. نقراً پدر را نجنبةٌ قدرت و عدالت و پسر ,را 
جنبهٌ وحمت خدائی مدانستند و نوع بشر را از زمان عصان حضرت 
آدم نا هکار و مسحق عداب داسته و ظطهور حضرت هسح را در 
جسم پسر برای شول عداب و شفاعت نوع پشر فائل بودند. 
..اساس مذهب. کاتوليك بر این بود که نمام مردم قوء درء 
حقایق کتاب.مقدس -- انحل و,تورات -- را ندارند و مشکلات 
کتاب مقدس باید از راه غنیر حل شود ا باین وسبله احکام دین 
مسیح بدست آید و حق تغسیر کنب مزبور فقط به مجامم (کونسل) 
کشیش‌هایکه په اتخاب شخص باب نسان میشود.واگذان شده 
بود.. بموجب این ترئیپ کل احکاسکه از این محمم خارج میی 
شد؛ طوری ترئیب داده شده بود که کاملا" موافق منافم و صرفة 
کشیش‌ها و مقام روحانی که ریاست آن با شخص باپ بود نمام 
میشد. متدرعاً روحانون قدرت و اعتبار و ثروت ادارات مذهی را 
بحای رسانده بودند که نظبر ادارات دولق شده .ود » 

نظر باینکه ریاست ادادات مذهی متضمن "شرافت و تفع کلی 
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وقشکه حالت اجتماعی ایران را ماد پردهٌ .سینما دققانه 
از نظر بکذرانيم خواهیم دید که غالب اشخاصیکه جزئی تحصیلات 
مقدمانی را نموده اند علافه تامی بمذهب ابراز نداشته و با مك 
نظر پقبدی بمذهیا,مینکرند !تلا هه که آبم خواندن يك 
دوره حساب و پا دو درجه جی و با دروس مقدماتی دیگر است 
که ایثان را به لا مذهب بودن واداز مینماید؟ نه ؛ بلکه این 
اشخاص مختصراً ملتفت میشوند که مذهب مخلوط با. خرافات غر 
قابل قول است و بدنر از همه مق بنند که,هر روزه از طرف 
روحانون جاهل در.تزید خرافاتِ ‏ کوشش میشود. و نظر باینکه 
وم فبم و ادراك. آنها "پدرچة نرسده است که شخصاً مذهب را 
از خرافات نمیز دهد و از طرفی هم تحصبلات جزلی و مقدمانی 
آنان نز اجازه نمندهد که يك دنا خرافات قول نکردنی را تصدی 
و کود کورانه: وال ایند راآنی قت هلت روف عاگر از نزاکت 
خارج. نشود»:. خر:ما اصلا" از کره کی.دم نداشت ».مخوداً پشت 
با بندهب. هز که ! ۱ 

پس اکر هر آینه هر چه زودثر بوسائل مقتضیه در فکك 
خرافات از مذهب اقدام نشود مکن است که روز بروز داقنه بی 
علاقکی مردم پمذهب مننسط شود او از طرفی مندانم بزد گترین 
خطری که سلامتی يك قوم را تهدید. سکند بی‌علافکی نودهٌ ملت 
است. بمذهب .: بنابرین » پرای جلوگیری از این مرض مپلکی: که 
امروزه جامعةُ ما را نهدید میکند. باید در غکيك خراهات.و.اوهام 
از اصول حقه و در.ساده نمودن مذهب و موافقت دادن آن 5 
مقتضیات نمدن امروزه حتی. الامکان کوشئن نمود. 

امروزه ازوبائها در این مسئله بز از شر فی ها مقدم و بوسله 
افدامات حسته شدنی خودء اصلاحات: ضروری از مدهب. نموده 
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اول از دامن ریز بطیران کیرد 

دود این شعله طر فدار فحر کوار کند 
شروش سره نزابت .خا فان" "گیرد 

دا دما نک از او ملکتی شد وران 
کوحه بافی" است "کزین کشون وران اکیرف: 
کدوری واه "که شه ‏ از .دیدن او مرا است 
ولش از کسه"ملت بحه عنوان گرد 

نا کی این شاه ری زور و حوری لشکر 
باج عناشی خود از :زن دهقان: گرد 

ار این سلطنت*خانه بر افکن نامی 
هیبنت ابران-تواند بر و نامان گرد 

شد مسلمانی "ما آلت بازیحة شخ 

کیست این آلت ار این عالم نادان کیرد؟ 


[جهت دیر رسیدن غزلها بدرج دو غزل دیگر موفق نشدیم -- ایرانشهر ] 
ه 
تمستلحای ... 

۵ 

مقدم بر * هن محبز تصور. نسکنم :که آنن تحت موژد "! نکاز 
واقم شود که امروژه مذ هت در" ایزان .بطوری .با" خرافات و 
موهوّمات" دست" بگریان: و مخلوط شده, است که کنق کی می 
جهت بر کرین* علی که ایزانی" رای علاقه بنذف:"نموده" و 
بقول نخوداایرانتهر تنها علقی که فقط در دیا ایرائی دا به لامذهب 
بودن ۳ سدارد» همان کثزت خرافات و او هام مذهی انتقل 
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رها کنش که زان مغول و تائار است 

ز خال خویش بتازان که فتنه انگیز است 
دجان کشمکش و شر و فتبهٌ زین آن 

الی الابد بو با. این زبان کلاویر است 

به دیو خوی سلیمان نظف كوي که خوب 
درست غود کنْ ده سست. "س‌نز: است 
ز استخوان ناکان با ما این خاك 

عحن شده است و مقدس ثن از همه حی است 
صبابه محلس خائن.پرست طهران گوی 

ناه عارق ب‌پزی است و ریز است. 


سس سب سس 


تاد 
مداخله اشخاصکه نایست مداخله بکار جممور نماند 7باعث 

شداه .است. که, عارفی از خواندن این .غزل زندکی. بخش خود در 
کنسر ریز صرف نظر مات رب 

دل اگر جا پسر طرهٌ جانان گیرد 

به برشان وطنی سازد و سامان کیراف 

دل شود دام دد. آن زلف ئل آرام اکن 

کوی: آرام از کف ی نلکاق1 3 

برق آسا روی. و سننه: خروشان"خون: رعد 

ابر جشم سرره بزنو چوباران :کیرد 

باید از جانت جمموزی تدلما دل .من 

از سر ژلفت نو داة حل ماوان گبرد 

شعله آنش جمم‌وری ایزان بای 
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سس 6 تسب 

ای ابر آذار [ آذر ۲ طرّف حمن زار > بگرتی حو من زار » 
حون آش زردشت » .یر کن لاله در اطراف" گلزاد. 
ای بار اکنون» زن خنمه برون» همحون فریدون » 
در پرچم گلبن بین » نقش در فش کاوبانی 
با عد جمشد » تا شیر و خورشند» بافی است اعد 
دارم بابران جان و اآذرباسانا. خود نو جانی" 

جای اکار » اندرین .کار " نست ای بار 

آنکه فرق خادم و خاین "ندانی 





عزل دوم 


باز در آذربایحان سروده و در فسمت دوم « گنس » شب 

۷ حوت ۱۳۰۳ خوانده-و.بشت.سر آن غزل معزوق « شهناز, 
خود را که در استانول باد. آذربایحان ساخته بود خوانده است. 

ز عشق آش پرویز آنجنان نیز است 

که تک "سر ازه اسوزالن. سواو شدیز ااست 

سوار باد. حو 7 شود ککحا محتاج 

دگی.. 7۵ ول کلله مخت فا لش میسن باستا 

ز عشثق آذد آباد کانم آن آش 

نهان. بسینه و در ه. هس شرر ریز است 

چه سان نسوژم و آنش بخشك .و تس .نزنم 

که در قلمر و زرادشت, جرف .جنگین.است . 

زبان سمدی و حافط چه علب داشت که اش 

پدل به ترله زبان کردی این ,زبان هبز است 














اور تا ود و دور بابان» آرفت از زستان» " ۱ 
شذ جا" ندان دوز دی همجو دور ترکمانی. ‏ 
ای ادن دی تایه دد خد ان ها 


رومژده 1" اد فرفرودین > :یو واگ مهن 
۱ گو بپارا ؛ خود بارا » تاکه مازا 


از کف ایام جان فرسا رهانی 
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حضرت عارف قزونی 


[اين عکشن از کتاب دلوان مازف که "بهمت 8۲ی" سیف آزاد جازگی از چاپ 
در آمده بالة ,ایثیان "اقتباس بشد..] 








صفحچه م۳ اپرا نشهر چه شمارء ٩‏ 
مسلمان یا که نرسا. اين, و در دستور, ملت 
ندارد فرق .زان بگانگی. با+ ,این وب آن دارم 
بکن ره ,زبان.نره کزء آتاریخ, اخونینش 
من از خون, لاله ,گون رود ارس دشت, مغان دارم 
برغم) آنکه با ملست /ما. دشمن. اشت. ایدوست 
_مکن. منعم , که .از جان دشمنی با این زبان دارم ,: 
نو پاید عذر‌این اخوانده مهمانرا اذین منزل 
بخواهی دزد,را من . دوست بر .زین , همان دازم 
زبانی کو نداید .جز ,زیان :کاری بل او را 
برای فطعش از ,مغ ژبان خوش امتحان دارم 
رها کن ناد گار دوره نگن جنگیزی 
برادد یکی . دوده جنگیزیان دارم ۱ 
تورکر,کودا و کر,و.لال و بخمثق,باشی/ انآ این جهتن 
که کوئی از زبان تره و نازی اين, نشان, دارم 
برای آبروی کنشور دارا جه می ما ند 
که در وی حکمران از دودمان نر کمان دارم 
روان شاء اسماعل عارّق شاد عاتا_من 
عفد باله. آن شاهنشاه خلد::آشیان. داوم 





تصنفی .است که.عارفی در بریز شاخته .و دوه کنلس, شب 
۷۲ حوت ۱۳۰۳ عد.از, غزل ر«حه آذرها» در رده افقار* خوانده 
است : 
۱ 9 
باد خزانی » .زدنا-گهانی» .کرد" آنحه دانن » بر همززدهایام .شاط» 
روزکار کامرانین. ۱ 
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مسگردد آخرین و تازه‌ترین اشعار عارفست که بام آفربایحان 
سروده و در شممای ۲۷ و ۲۸ حوت ۱۳۰۳ در ریز در حضور 
و ازدحام مردم در مان صداهای آفرین و کف زدنها و هیحانهای 
سامعن سروده است . در عغزلمهای اول و دوم» هدق عمدء عارفی 
اشاره بخالات فاسد. مشتی از نرکان عثمانی و ففقازی است نست 
به آذرباسحان و لزوم زنده کردن زبان و روان ايران در آنسامان 
در غزل سیم سخن از حکایت جمموری و در عزل چهارم یاد از 
شخ خابانی است؛ غزل آخری نز از سات سزشاو و"تأنرات 
بسار عارفق است که اهل ذوق خواتد و داد . امدوارم 
آذربا بحان اله‌های صمسمی و بی آلایش و صدای آسمانی ان 
فرزند خلف ايران و این شاعر بی خانمان را بگوش هوش. بشنود 
و مقدم او را بس گرامی بشمارد و حنانکه او خود را به آغوش 
آذربا بحان ایداخته آذربا حان بر او را همواره بنوازد و گفته‌هایش 
را گوشراره کوش زد : 
برلان -- ۱۵ آوریل ۱۹۲۵ د. شفق 


۱ 

حه آذر ها یحان در عشق آذربا یحان دارم 

من این آتش خریدارش بجانم نا که جان دادم 
پرسنشگاهم. این آتش بود .کو هستم سوزد 
که اش ز.اشگده زردشت در این دودمان دارم 
بی پروای من کس دد این آتش نمی سوزد 
مرا روا ه حون بروآنه 5 بروای حان دارم 
مرا فومست. از زردشت و لشتابت بود محکم 
به پیثانی باز اين فخر از پیشینیان دادم 
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اخطئت ان کنت من اهله -- اکر حال و.وقت مساعد: شد"جواب 
رجب ۱۳۳ شرف العلما - للگری- گبلانی 


ی 


اوسیا سید 


صدای («عارف؛؛ ۳1 داز سر 

خیالهرستان تراك بدانند » ملتی که در موقع استماع غن‌لهای ذیل » از فرط 
وجد. و سرور از خود بیخود شود و در شنیدن ببت: چسان نسوزم"و آتش 
خشگ و تر نز نم که در قلمرو زردشت حرف چنگاز است » فریاد زنده باد را 
پآسیان برساند» "هگ ترك نبوده و هرگز بزیر دس اولاد چنگز تن در خوادد 
داد . ایرانشهر 


ا نك مك این هفته صدای تازه‌ای از :عارق بگوش. ما 
میرساند ولی ایندفعه از آذربایجان! عاری در اصفبان و طهران 
و خراسان « کنسر» ها داده و حققتهای تلخ را در سخان شیرین 
و صدای پسار موثر ,خود» بگوش صاحدلان آسامان رسانده بود 
ولی داز و نازش با آذرباسان نها از دور بود. نصنف‌های 
شمناز و « حان خی آذرپایحان» و اشعاریکه در آیحا از نقه 
الاسلام و خابانی ‏ نام برده است حمله شاهد این راز و از و 
حاکی. دانتانهای, دراز است :خر عارفن ,به/. آذرپایتعان آمد 
و موی بجست " و آذربایحانی که از در شفته حس آزادی. و 
حلاوت بان و یر زبان عاری بود وا: رفک سفن این شاعر 
وطنس‌ون ایرانی را بکوش خود بشنود. 

اشمان و تصانفی که در ذیل تقدیم یز مد کال لت انشمرا » 
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مفرماید. بمد. خلق سکنم خلقی دا که کناه نمایند علی ای 
حال هحبك از صدر.و ذبلش منافات ندارد. خلق" مصبت بماند 
معذالك محور ناشند زیرا گفتم حون مخارند ازروی علم و 
اراده طرق فعل را اختار نمودند که ضمناً حققت غفران م 
مصداق بدا کند 

اما اشعار خواجه از قبل : من اکر خارم اگر کل جمن 
آرای هست - و -- جام می و خون دل هر يك بکسی دادند 
وس در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد - این‌ها 
همه راجم بقسم تکوینات و در خلقت است که شرحش گذشت 
مخلوط با شرزعات و کالف نشود: که پس از خلقت انسان بهر 
خمیره وطنیتی که هنتند کفتیم منختازند در طاعت و عصیان بالحس 
و العبان و الوجدان. 

اما معا وشن خیم فا شود دزن بشما وه که 
یاه به آب «کوغز و زمزم ساهبش نزدود شلد مقدر است. که از هر 
کسی چه فمل آید نا آخر -باز راجع باصل خلقت و تکوین است 
نی طنت سحان ‏ که اشاره شد.»ء آذار این اشت و در محلش مقرد 
است که طفت سین و عمین که پلامن و ماهبت "هر موجودی 
است منقلب نمی شود مقتضی خیرات و شرورند نه علت ناهه سب 
بلی بمد از وجود و نحقق در این عالم. چنانچه منییات دا ترله 
و اوامر الهی دا انبان نمودند و با بالمکس آنوفت سالك طریق 
سماهت یل هقاوت مهو نهه عند. کم آفال عثل. اهل» یی بقل سفة 
توح من رکبها نجی او من تخلف عنها غرق -- بر رخ کافر 
بخواری منگرید پس مسلمان مردزش باشد اه النار خلقت 
طن عصی الله ولو کان سداً فرشا -- و علنك بالتأمل هما ارت 
من . لباب" الحكمة و الاستتباط لا" اخرت سب و الاضلاع فما 
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وجود کرد چنانکه اگر افاضهة وجود و هستی. نمی فرمود بخل 
در ضداً شاض لازم سآمد اوه و ی ظروف و کسه‌های 
کدائی فقر اعان (؟) معلومات ازلنه هر يك بر حست استعداد و قابلت 
خود مه »زبان: حال عرض- حاخت..و نمنای. آپ» حنات و .غذای 
زند.گانی تصش دد این«عالم نمودند | گرا در همست شان-امساله 
می بشد هر/ آیینه_بخل .و بحزمان از بفضن؛ایجاد لازم نم +آمد 
علاوه این شخص فالج. کور با همین خال ابداتراضی منک 
و بستی خود نبست --- وجود نافص به .از,عدم»صراف است: -- 
تاناً همین شخص بد. از جند .روزی منتقل و دد_غالمآخرت 
بافی و از ثمرهء وجود و هستی همشه بهزه‌هند خواهد بود. 

اما قسم تانی که راجم:به تکلیفت و تشریم اشنت ردو فسنمبت 
شرور و عصان .و کفش-هیچ مربوط بقلم صنع "و ایحاد یست . بلکه 
مخلوق» پس از خلقت و ایجاد. طبنت؛ سحبن و علببن شان (که 
مقتضی شرون و سنیرات. هستند. نه علت نامه)۰4مختار: در افمال خود 
هستنده - زبان و عقاید/ آزاد کر اختبار کف یاناسلام است - 
مسائل قضا و قدر و جب و فویض راجم بهمین. قسم-است "که 
بعد از -خلقت. آبا عاد.در.اعمال.و افعالشان مخارند با هحون س 
حققت "امر.اجبار عباد است که تفصیل. آن.دن محلش مقر وا دد 
رسالهٌ علبحده: بقلم..قاص خود ,شرح اداده :ام.ب»حدیث. شریفت 
لا جب و لا قویض هم معانی بسیار.دارد -- اشکالانی "هم برو 
شده ب من جمله اثبات نشريك است یعی معی ظاهن امر پن امرین 
اینست, که خلق و خالق هر دو شريك.در افعال غبادند با آنکه 


خلقا. پذنون ۰ . دلالت-برمجوریت عباد ندارد کرجه ره نانه 
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است. چنانجه کسی بگوید این امود نقصی است و ناشی از قلم 
حنم.الهی "است خود. این عشده و این نست بطور ‏ کلی خطانت 
زیزا خوذ,فسم ولا کم غکوینلي_,ماشب: خداوند. بر ؛ خلب. _قابی 
و استعداد ظرفت هرکسی آب :حات وجود را با عطا فرمود 
اه جمل ماهنت که لوازم ۰.۰.۰ (ما جعل الله مشمشة مشمشه 
بل اوجدها) زرد آلورا زرد آلو و شبرین و حنظل:را حنظل و تلخ 
نکرد بلکه این اعان و ها کل دا اعطاء وجود و از عالی. بعالی 
تول.. دای رکه ی کرت دا چم تتمی. و ند و 
بحکم حدیث شریف لو علم النای امر القضاء و القدر لم یلم احد 
|احدا اکر پرده" بالا دود معلوم میشود . 
جهان جون چشم و خد و خال و ابروست 
که هر چیزی بجای خویش نکواست. 
بلی شکر در باغ هست و غوره.هم هست -- عمارت عالی » 
عالی و تخت خواب و مبله (اثانبه) مسخواهد مزبله هم لازم دارد 
در عمیر و انتظام عالم کییز » سلاطان لازم اسرق ء کناس هم 
میخواهد و هکذا: پس .هر چیزی که.از قلم صنع و ایحاد گذشته از 
روی صواب.است نه خطا. آن بر کامل قائد امت از .طرفی خلق 
که کمان خطا بر قلم صنع نموده اند و اين کمان هم عین . خطا 
بود عذر خواهی مینماید و خطا پوشی مکند و مفرماید خطا بر 
قلم صنع نزفته چهال امت من کمان خطا کردند -- لذا نظر بال 
هقی انیا لش یی یکین ااگاکیی بگزیف متخ کور 
فالج مادر زاد اگر. خلقت .نمی شد نی اکر افاضةٌ آب وجود 
پماهت و ظرف استعداد و قاپلت او نمی شد» بپتر بود نا باین 
حالت موجود.. شود -- جواش واضح است جرا لول گوند 
انقلاب و جعل ماهت نشده و نمی شود ما جمل الله . بلکه اعطاء 
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با الحمله از مقصود. دور شدیم گرجه خواستم فدری. از 
لضفه غسه الهسه اصل روحائیت و تنزل آن از کحا بکحا و حه جا 
شرح‌کنم و بط دهم که ساحت مقدش روحائیت و مقام رضم علماء 
شریعت و واب ائمه اطهاد مثل ائمة هدات بحکم خود ایشان اجل 
و اعلاست که دشمنان حققت انسانه پتواتد. در بارءٌ شان کلم 
کنند و یا تعرضی و ایرادی نمایند : 

ولی عنان سخن و وك قلم را منعطف بمقصود و راجم 
بحواب ‏ سوژالهایعلعی. صفحة ۰۱۲۵۰ همان شماره که "آفای .شمس 
الافاضل شرح داده لازم است تعرض و نذ کر دهم که معنی ظاهر 
شعر خواجه که منگوید : 
پیر .ما گفت ؛خطا بر فلم صنع نرفت 

آفرین بر نظر باله خطا پو. شش .باد 

اشکالی ندارد تا حاجت بدخول در مسئلةٌ قضا و قدر [اقد] ومذی 
جبربه را تصدیق نماید و بکوید خطاهاشکه از, مخلوق: ناشی میشود 
هستند بقلم .صنم بو تقدیزن: امسته وا ایغ :باصن تیضمنید طفنت. وله 
اهل معصیت آفریده شدنت 2 علپذا جه ابرادی بر اشقا و اهل 
عضان وارد است . با لجمله قلا" لازم است عوت و خطایا را توزیع 
و توضح داد تا معنی شعر معلوم گردد؛ -- محققان گویند .عبوب 
و خطابا و تقایصکه دد.اين عالم بنظر می. آید با داجم"به نکوین 
است و با به تکلف ببادت دیگر با عبارت از.این؛ است: که جرا 
مثلا" فلانی .کور است و. آن دیک ینا و یکی عاجز است و 
دیگری تواا و یا زید با جداو جهد دن اهر" ماش جرا فقیر است 
و عمر بکاره و غنی و يا راجم به تشریع و تکلفات است که جرا 
فلانی کافر .و شقی و دیکر مسلمان و یکی.سصد و مطع و دیگری 
عاصی است که هر دو قسم در نظن قاصر جاهل "عیت و نقص 
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بلکه هر ایرانئی ولو معتقد هم" نباشد باید دیات و منویت وروح ملت 
خود را فظ کند زپرا کثرت هر ملت و جمعبتی بای" منتپی 
بوحدت و دازای جامع ختاتنو تحافط کترات باشد - ظر.انها 
ما اعداد واحد و احتواء زاس مخروط فقاعده‌اش را [ مساشد ] 
-- تا آن روح وامعنی و نقطه » صورت و. هنا کل جامعه طبایع 
بثرت را حاذب و حافظ و محر و سایق بمقصود شود. 

این مضی در.تمام ملل و" تحل, بلکه دو. تمام کثرات موجودات 
عالم متحقق و جاری است » اتختصاص. بوعی. نداره. -- ان دعوی 
یز شواهد و دلایل بسنار از عقل و .قل و مبحث عریض و طویلی 
دارد که محال شرح آن درین مختصر. نبست » علاوه از مقصو د 
هم دور می شویم تما نمی و محراه. و لطفه عبارت از 
روح شریمعتِ و-مشروع دیات و مذهب است که در هر دوره 
بمقتصّای "و فت من بات لطفت و خن و امیکمرن خدائی وسله 
یکنفر مرد الهی با قوانین آسمانی تجلی و بروز می نماید. گاهی 
بکسوت موسوی » وقی بپیکل: عیسوی» زمانی بصورت: محمدی 
که خانم انسا و ناسخ ادیان سلف است. 

بدیپی است اعتبار و هوت و همت هر جیری پسته بروح و 
معنی "اوست. هبصورت و طاهر ه .همین لاس زماست نشان آدمت 
بلکه.-- نن.آدمی. شرت است. بحان آدمست. 

روح و معنی بعینت که آمرون سبووت اشامت , ابواشتا را 
بخود کرفته و بمذص و دبانت اسلامی معرفی شده بایداین اسای 
و معتی را خیلی» محترم و مفتنم بداند و جر حفظ آن از شوا 
اوهام ردیه و "دساین شطانه و.اهریمنان ضد پشریت و دشمن 
اسانیت و شریمت.و دیوان آدمی صورت بکوشند نا واجد و شريك 


هعنی؛ حققت. ابشریی که بغمز اکرم فرمود انا بشر مثلکم باشند. 
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آن خرابها که از طزف طقهٌ روحانی بنام دین بعمل آعده 
و ماید» باز باید ندست مبرزین این طبقه اصلاح و جبران 
کردد و ایهم مکن نت مگر وقتکه روحانان ما واقف 
جوا ف عصز و احوال ملل دیگز وده و اقلا . آخنا بافکاز و 


عقاید "علمای عالك دیگر اسلامی بشوند. نوشته‌های سد جمال 


الدین اسد آبادی و شاگرد او شخ محمد عده و چندین علمای 
فیگر مقر" و سوره را بخواتد و قواها و انتقادها و اصلاحات 
مذهی علمای تر کبه را تدقیق و مطالعه کنند و دین را با 
علم و مقولات را با معقولات وفق دهند و گرنه جریانهای 
ترقی و نمدن» هم بنبان دین و هم بنیان خود آنها را از پا 
خواهد در آورد! مقالهٌ ذیل بقلم جناب شرف العلمای 
لگرودست که دلالت بر وسعت اطلاعات » متات فکر و وقوف 
ایشان بر قضایای اجتماعی میکند ولی باید در مسائل مهمتر 
بحث کرده اولا ه نها با دلایل علمی و عقلی پلکه با اعمال 
خود ثابت کنند که دین اسلام مانع ترقی و نمدن نیلتتت"و انا ب 
تشویق طلاب و آخوندها باخذ علوم جدید و ترك اوهام و مصبات 
و حشا نه بتأسیس يك انحاد نوی و بتحکم اساس وحدت ملی 
ابران خدمت کنند. ] ح. 2. , ابرانشهر 
بسخ الله" تعالی 
مذا کزه از غرض.دانی باه خرائد و عدم نقید او رعانت شان 
باحکام اسلام شد کفتند محله ابرانشهر با کمال نزا"کت و ملاحظه 
یات سخن رانی سکن لذا شمارة يك و دو "ال "وا گر فته 
مقداری ملاحظه نمودم ظاهرا. تا "درخه قوائن "شرفت و مذهب 
رسمی ایزان را تحفظ .و تقایل و تنقیم" فزمودیدت کما باينکه 
وظفه هر جریده نگار که خود را" قائْدٌ تخامعةٌ علت شداند [مساشد]. 


۷ 











1 


شیار؛ ۲ |[ اول اردی بهشت ماه پزدگردی ۱۲۹6 شمسی | سال ۲ 





مقالتیکی از علیهای بر وبنا ین 


[ ما سار مسرودیم که کم کم علمای روحانی ایران بمطا لعه 
متحله‌ها و بتدفیق مسائل اجتماعی صرف وقت مینمایند وپی بدین 
نکته مبزند که پاید مقتضات .زمان دا _ئن در نظر کرفت. بلی 
۷ علمای روحانی ايران از حکمت و فلسفهً غرب و بخصوص 
از ,فلسفهٌ ادیان و تازیخ کامل آنها و نرقات امروزی اروبا 
باطلاع کامل پدا نکنند » ته در حفظ دین اسلام و نه در نگهداری 
مقام روحانی خود : موفق نخواهند شد . 
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شرر هت الرسلان صداند » قدری باحوال انن . امت ترحم کرده 
و این در بالگ منحوس را حرام میشمردند لا خیش از این افراد ملت. 

« آیا ما باید از اهالی چین پست نو رذیل تر باشم؟ آنها 
تر وال را عنوع ساختند و هزاران صندوق. ۳۳ سو ختند و هر کس 
امروز سر .آن علکت وا فور بکشد » حنان و بر بحقر مسکنند که 
از.-حان خود مزآر میشو د 6 ولی ما .که ادعای اسلامت سکم 
بجثم خود می بنم که صدها يا هزارها مثال من باين آنش سوزان. 
میسو ز ند و-ابداً دست از نا خطا نسکنم. 

«آیا امر بمعروف. وهی از منکن؛ همان است؟: آبا اگر 
بگانه ما را تنقد کند و این مدلت مادی دا از خرابی معنو ی 
بدا ند حق ندارد ؟ در کدام آیه کدام حد یث > کدام نخین آمده. 
که تریلهحلال است؟ .| کر" چنین: آیه یا حذیث ایا خبرای. نیست 
جرا از نش آن جل و کیری نمنکنند؟ 

اینجا اشگش جاری شذ و بعد از آ که جزئی پولی باو دادم رفت . چند روز بعد. 
از آن که بسرکشی به‌ضی تعمیرات رفتم» دیدم پسری خوش صورت که لباسش یکی پاره. 
پاره و شاید فقط برای سر عورت کاقی بود » با ساير عله‌ها کار میکند و خیره خیره بر 
من نظر م اندازد . سپس پیش آمد و با نهایت خجلت گفت : « بنده پسر حاج مبرزا 
خلیل هستم ». از دیدن" احوال پسر که چند سال پیش نور چشم و مایه انس و الفت. 
من بوده چنان بلرزه در آمدم که مانده بود بر زمین بیافتم . 

. در هفت؛ بعد هان پسر با چشم گریان بنزد من آهده گفت که پدرش دار فا را 
وداع گفته و مادرش از شدت تأثر در سکرات موت است . عصر آن روز زن و شوهر را 
خاك سپردیم و اگر حلا بقبرستان کربلا که در آجا بوادی الاسلام معروف است بروید» 


دو قبر را که يكٍ گنبد کاشی کبود بر آنهیا هست خواهید دید .. اگر پسی و دوختر :او 
هنوز زنده اند » هیچ بمید نیست که اولی لك معماراین و دوی خادمذ مردمان میباشد 1۱ 


عراق عرب -- دیع الاو ۱۳۵۰ . محمد 


کبس 
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شده » بمکار است . همینکه پرسدم که معیشت " خود را از جه.راه 
منگندانیه: آهیرب ,کشفا,وااشکثی: از دمده جار یه گر‌دانده کف ؛ 

«کش آنروز که بمنزلم آمده و صایح, پدرانه بمنهگفتید 
تا يك ,درجه طریق عقل کرفته و حرف ,شمارا شننده .بودم. 
این تریاك ابال چنان روژگارم را سباه کرده که امروز غذا: و 
آن من منحصر بدود است لا عبر. از وی غذا منز جر میشوم و 
هچ اشتها ندارم اما همینکه بوی تریاك بمشامم میرسد کویا -جان 
تازه و روح با نشاطی در بدئم حلول سکند. 

« دمام زور و حواهرات عا له ام ر فروختم وی بمض از 
جهاز دخترم را نیز گرفتم و در وجه .عیشت عبال صرف کردم. 
ظروف » مفروشات و حق قلانهای فمتی را به نصف قلت فروختم 
و .هیچ فایدهٌ بخشید و. آخر محور شدم پسرم‌را: که در دفا کی 
نزد.من از او عزیز نو نود فعلگی فرستم و مزد روزانهٌ او را در 
وجه معاش خودمان صرف کنم.» 

«خودنان می نواند بخوبی صور فرماشد که ا این نرمای 
عرراق » این گزانی آذو قی و این شدت معیشت؛ که در امنجا ها 
هست » بر من مسکان و عال بدبختم جه سگذرد. کش این. همه 
مردم که تولتِ و.اوقاف را تکفل کرده و واردات آنرا" تخضصل 
و بزای مقاصد خود مصروفق مکنند» تا يك درجه از خدا ترسنده 
انسیا تلا مه تین تشه لمو نو ۱ 

«خودنان می ینید که چه مبالغ گزای دد این اماکن باسم 
خیرات و مبرات مساأید -- ها رواست کی مثل من که دیروز 
بیست سی نفر نو کر داشتم و معیشت ایشان و عبالشان را متکفل 
میشدم » امروز باین بلیه و مصییت گرفتار باشم ؟ 

«ای کاش » آنپایی که خود را حامی دین من و حافظط 
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احسان او دا مسخورد روزی کشت « تعحب دارم که حرا حاجی 
در این دنا توقف داردت» یکی از اطباء دروغی. که جز کشتن 
انسان را در دنا چیز دیگر ناموخته بوه با تبخت میگفت :۰« این 
روزها :حاجی پیشتر بدعا محتاج است ا بدوا». یکی از همان 
علما نمامان که بیش از هزار تومان ناوین. مختلفه از آن بحاره 
برده" بود» مسگفت : , حاجی بت خود را تغیر داد و حق. تعالی 
من او را مکافات .داد. «انما الاعمال بالشات» . 
۱ يك دو سال بمد از آن» بحکم ضرورت از وطن مألوف 
مسافرت کزدم و عاقبت بمآمودیتی بکربلای .معلا رقم . روزی در 
یکی از کوچه‌های محلهٌ خمگاه میگذشتم و نظرم به قپوم‌خانة 
افتاه که با کثافت و. بوی وافور اختصاصی. داشت و در آنحا 
از همان کهنه وافوریان کشف بودند که بدبختانه در وطن عزیز 
امثالشان فراوان میباشد و دیدم یکی از آنها نظرش "را سخت بمن 
فاواضان_بهتب ای که بادارء خود رفتم فراش آمده اگفت : بکنفز 
ایرانی فقر سخواهد شما دا به بند» اول میخواستم او را اه 
ندهم زیرا این نوع مردم هر روزه جندین مربه اوقات مرا ضایم 
میساختند » ولی کفتم پاید. دیدم یکلفر درویش .ماتدء ژنده 
بوش » داخل شد که موهای سرش خنلی. دران شده» نا خنهایش 
تقریباً ام گره» دستهایش سخت مرتعش » قامتش کج» بنیش 
معوج » نمام بدش لرزان و حالتش بکلی پربشان است. سلامی 
رکز ی و احوالم برسد و مختصن جوابی باو دادم . گفت شامد مرا 
ميی شناشد, گفتم خير! گفت «غریب. است که" بنده » حاج. میرزا 
خلبل را نمی شناسد, همینکه ایترا شنیدم عقل از سرم پرید و 
قرب بنج دفقه مبپوت و متحین بودم. آخر پرسدم جند وقت است 


که بانحا آمدءٌ. کفت یکسال قبل با مشتی عال و اطفال وارد 


س : 
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داده بود»که نگذارد اون مخدزات روی حوشی و هنودی پند . 

روزی در منزل بودم که دیدم پجاره ماه خانم آمده میلرزد 
و فوه تکلم ندارد : . همینکه به حالت . طسعی ون کش گفت : 
«الان شوهرم آملوه کت‌رکه برآدرم ورشکست شده/..فراشهای 
حکومت با فراشناشی در منزل او رفته همه اطاقها را مپروموم 
کرده و دفاترش را. از ادارءٌ وی بدار الحکومة بزده اند..خودش 
پنهان شده با گریخته و سکویند سصد هزار نومان جا خالی دادد.» 

با وجود آنهمه یرحبی و ظلمی که از.خلیل در بارهٌ او شده 
بود این خانم عضفه بر احوال برادر.می کریست و .من هم سخت 
متأثر ,بشدم. همانروز شندم که تحکومت تمام دادای او دا ضنط 
کرده و يك ماه بعد محلسی را که باصطلاح آثجا «اجلاس» 
هبگونند منعقد ساختند و نشستند و گفتند و بر خاستند و سحهٌ آن 
این شد. که عبال و اطفال بدیختش دا از خانه که مولد و موطنْ 
ومسکن آنها بود اخراج گردند. بعد از ششماه ؛ حاج مبرزا خلبل 
باز دا :شد و فراشان حکومت» مأمورین جزء» طلبکادان بین 
حبا ویرا معرض ‏ همه گونه بی؛ احترامی .و. اذیت. می ساختند. 
همان .مآمودین محترم که دیروز, با نهایت.وقاحت در منزل" او 
بشرب "و | کل مشغو ل بو د ند » .کنون جواب سلاهش را تمبدا د ند 
کین کستزه او زا" در کوحه مدید » کنطی سکرد که آن خلل 
زا و جوان رعنا که چمالش تالی حسن بوسف بود همین است 
باندازه‌ای ضعف :و نحف شده بود که فقط پوستق ,براستخوان 
باقی. مانده و دنکش جنان" تضیر کرده که کویا يك ذره.خون در 
تشن ,نماننیه من ژنگشن ززیخد. طلاگا »۰« دستهایش».مر‌نفش» جهره‌اش 
میگ تگون مبرکمزشی, کف بچنکمن دک نود. وتاکونه‌هایتن 
فرو ؛ رفثه :بود. .یکی از» همان»رندان پی وفا .که سالها فضله 
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شرعت. قدر و جاهی بافته ولیخانه‌اش از پای بند ویران و خراب 
شده و لش آسرآب رفته یی تخارش روی باضمحلال نهاده . 
این خر چندان مایهٌ تعحب و حرنم نگردید زیرا که معلوم بود که 
مادامکه "وی فقط روزی" دو ساعت بکارواونترواو ادارهة خود 
میرود اابته دب ا.زوه اساس کارش مبختل خواهد گت دی شا 
گذشت. و هر. در« تتظان کشدم که شا ید بایان فقل آبر کزاقد 
و خواهزان بدیختش را دنت‌کلزی:اکنطاهت هچ افنیت:ظاهر + کشت 

روزی.ماه خانم با طاق هن" آمده گفث : -برادر حفقی 
من ! واقعً نمیتوانم از عهده شکر توبن آیم و شك ندارم که-اکر 
م دام الحات در ا بنحا بما نیم همان بو.گو اری و مرحمی را" که 
در. روز اول در حق ما .معمول داشتد مدول بخواهند کرد ولی 
آمده ام که در مك مسئله ههمیی مذا کره کنم و حون شما امروز 
بمنزلهٌ پدن ما هستد اجازه سخواهم که اگر صلاح بداند »من 
و خواهرم بنکاح دو تاج بی بضاعت اهانخب در. آئنم و قشکه 
اسم آن"دو فر را بان کرد وافعاً بخود کف :۰« آیا اگن این 
دو خانم محترم حصه خوذ را از تر که بدر گرفته دو دید مکن ود 
که این دو شخص خواستکاو "اشان بشوند؟ اف بر این دنای 
دون !: ولی مد از" آنکه اخلاق» اعمال ».اعتار و صفات آنهارا 
سنخدم دیدم پهل از آن تحار متمول هستند. که ثروت"خود را 
دن وحه یا ده, و بار ساکه مصروف مدارند و گفتم هچ ایراد و 
اعتراضی ندارم. مختصر -آنکه کار خبر آن دو مخدره بخوشی 
انحام بافت . .و هر هما خانم بعد از دو ماه ضزرزی فاحش کزد و 
بعضلی .قریالی نعامهل) اوه این قنه را از تتحوی قلهتصژ وآننلته 
و او فات وررا تلخ سکردند. بحازه ماه تخانم هم شو هرش "ناخوش 
شد و. قرب ششماه در؛بستن افتاده بود. کوب روز کار "فوّل شرف 
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تن گردیده رو بان مهرهاي کیه که در حققت هر يك ماتد 
کیره ایست مپود گشته است!! اگر بخواهم مضمون خانت آمبز 
آن ورقه را در ایحا درج کنم البته خواتده را ما به نصدیع خواهد 
بود. هر قدر حد و جهد کردم که شامد خداوند آنهارا هدات. کند. 
تا ماب تضییع دو قر,زن بی گناه نشوند فایده نکرد» سل امت 
آقایان کرام و ذوات عظام ذوی الحد و الاحترام بر ضد. بنده قام 
کردند و تکفر نمودند. فقط اثریکه از تکفر اشان حاصل .شد 
این بود که مبگفتند از دخول جر حمامپای کثف شهر که یش 
از ده سال آنها را ندیده بودم منوع شدم!! 

از طرف دیکر شندم, که.حاجی. مزا خلبل واقعاً «خان 
تاج شده » مان اي الم اه بژ رگ مأمودین محترم دولت » علماء 
اعلام و فقپاء کرام بمنزل اد امد و رفت دار ید : شا .گاهی 
رای زاهدان شلان سکشد .و بعد از آن برای فاسقان خماد 
و فاجران تریا کی بساط مبکسترد. بقول یکی از ظرفاء: «دین 
و. دما را با هم جمع کرده و خس الدنا و الاخره شده» و 
کف تفا آنا بعضی اوفات روسسان شهری هن ات نف 6 
چندی قبل مر کز اخلاق جسنه بود داخل میشوند و شاید شهر 
شیراز در نمام عمر خود آن. بساط قماری دا که در منزل وی بهن 
میشود. ندیده . يك روز کفتند یکی از مآمورین ادمنی با مأموری 
مپودی شرا.کت کرده و يك شف, شش .هزار نومان.از جناب: خر 
الحاج برده است !! جاشکه ساقاً شراب و عرق برای دوا سدا 
بش - کر اف فطل ریخا منت زب شده و.مآمودین 
قلاش پعار که از مآموریت جز عرق خوردن ناموخته اند در آئحا 
خال نشب . .از بمضی رفتای خود می شنیدم که اگر چه دفبق 
قدینم بظاهر در نزد مأمورین دولت و اجزاء حکومت و متسین 
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ننه روزاعد" از آن» دیدم » ماه حانم » همیقعر گان وی بخا نه‌ام 
آمذه اند و التحا آورده» سکونند آنهار! سعنف از" خائه که در 
آنخا متو لد کردنده» اجام صاوت را طی کرده؛ در آغوش در ست. 
تن و مادز ۱ زیسته ده ابخراج کوزده: و ببه + بل بدویست, توماق 
داده و نها «هم لته نظر. به بز رگ غنشی) » شنءااوت ذانی و علو 
هقی که دارند.قول نکرده اند,-که همه آن منافم مافنی/ و بر افای 
معنوی را بدراهم بخش معتودی بفروشند؛ از طرفی دیگر شند 
که دندان مزور و فاسقان فاحل و کلاشان مفتخوار و اراذل بد 
/کان . که»جمعی "از آنها را .و»کلای:دعاوی » و ,برعی‌داآمریدان 
۳7 حواشی » و دبتت‌وا و أسْطه رشوه و دیگر انز هباهوحی می 
تاهتد و دن: وطن عزیزن» وحودشان از حشرات الارض«سشتش است ء 
اطراف حاجی ناجی را گرفته ای , آین بك مبگو ید حنات. علامه 
امزوز محتهد جامع الشرایط, انست: آندنگری_می سزاید ابعضرات 
شبخ الاسلام واقعً نایب امام است. سومی هنگوید حاجی, شیخ ما 
بشید جا کب هل یا ی منکوه ام نو نمیا 
از اپوفد» و سلمان:بالاتر و بر تر-است. این يك ثلث می طلبد » 
آن دبک رد مظالم را بظالم شسخواهد و سومی سم امام داخواهان 
و" جارمی" صوم و صلوات امیت را جوبان ابنث. نمام. آن اکذت 
و اباطل فقط پزای تحصل سور و آجیل است واهمه؛ آن سحر بنان 
وزهد بی بایان برای‌مرغ و فسنحان و امتعهٌ شنک و شك و قان! 

هر. قدر از طرفی رهق ما هدبه و عطبه اهدا و اعطا می 
کرد ی اه راد نب و رک 1 
آخر روزی شندم که آن هبه امه چغلی در محضر: شرافت»گنتر 
یکی از آقابان دروغق و علمای"مصنوعی به وت زسنده و.بتوشیح 
فصیح و صدیق ابق «قد بت عندی ,وا تحقق" لدی»: موشح "و 
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دهات و اسب و ,گوتفند قسمت. مرد ٩‏ 

گفتم : «حاجی آقا! خلبل عزیز! یار جانی ! از خدا 
بترس ! بدان و آگاه باش که یقان روز دادی هست ! من .نا دم 
الم بپلوی بستر مرحوم نشسته بودم و خودش کراراً سگفت که 
من بدیانت و امانت و اخلاق پسرم اعتماد سکنم و هیچ وصبتی در 
باب این زخاری دنبوی نمی نوسم و بقبن دازم که اگر بوصایای 
عشرةٌ من عمل کند » لازم نينت وصیت دیگر بنویسم. 

«می‌ترسم. این اخوان الشباطین که دور نو را. کررقنه اند 
سمی دارند که توارا کول زده» هم نام مکت‌را لکه دار سازند 
و .هم این دو مخدرهٌ پحاره را در ورطه زحمت با هلا کت بیندازندء 
ما تو را بخدا و بپر چه و هررکس که نزد نو امقدس است 
بر خودت و بر آین بیحار گان رحم کن. 

با کمال دنر و کدورت کفت : «بم‌وده وگزاف مکو و و فت 
هن و خودت را مفت ضایع مکن . من همینکه عزم خودراجزم کردم 
آگن هزار مانع و عایق رخ دهد همه؛ آنها را از هبان بر میدارم.» 

گفتم : « کش این عزم جزم و نیت راسخ و ثات قدم را در 
ره ربا بکار می بردی نه در اداء دو فر زن بحاره "که غبر 
از خدا پشت .و پناهی ندارند. با کمال ادب از نو القای مبکنم 
که مرا ما دام العمز شون سازی و.این خال واهی دا از خاطر 
خود زامل نمای 1۱» 

«گفی) : گفتم و باز هم میکویم که بخود حانه مزن و از 
امروز بعد توق را چخیر و ما را بسلامت . نهایت. لطف و مرحمتی 
که آمیتوانی در باه من بکنی این است. که شرض بزی و درد 
سر ندهی » و زحمت دا کمتر بکنی.» با يك حسرت نا گفتنی » 
نگاهی باو انداخته برون رفنم. 
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رمق دیگر دید که دیوانه در حمام ابیت و فوراً بمقب او برون‌ رفت: 

آنوقت دست بر گردن خلل انداخته ویر بوسدم. و گفتم : 
«عزیز ‏ من ! والله و بالله» و تالله ! این ارانل عبر ازین عتصودی 
ندارند که آچل بخورند و سوری بحراتد و زبان حالشان این است: 

دست از دامنت وها نکنم .تا نوا مثل" خود. کدا,نکنم 

این چه حالت فلاکت آیت. است. که .امروز مشاهده مبکنم. 
کش مادرم هرا نزاده ود و کاشکی هرک تورانشناخته بودم . 
اگر بحال خودت نرحم نسکنی بر .این زن عفیفب پاکدامن» 
اولاد معصوم», همشیز گان محترمت دحم بکن ! 

«ای ‏ خلبل.مجنوب ! . آیا عبب .نیت که بسد از آن هبه 
حوبهای بدرت ».امروز تون در حق همشیرکان یی اعتنائی, و غفلت 
نمایی ؟ و" آفا برای کسی متمول» شرف و مپذب. ماد نو سزاوار 
ایت. که با این نوع اراذل مخالطت و مصاحت کنی و خودت را 
باین کنافت. که .مايه خرابی "قواء" و انلافی روت و. هلاکت 
خودت و عاه ات.هست. آلوده سازی؟ 

اکر جه در وهله اول وافعاً خجل و منفعل شده و جوایی 
نمنداد ولی هننکه بانتجا رسیدم ». کفت ه مموست قدیم ! اگر جه 
میدانم تو ازء این حرهمایکه مزنی هیچ غرض و مقصودی نداری؛ 
ولی کلر از کار. کذشته [من کوش استماع. ندارم لا تقول ] اما 
آنجه که در پاپ همشیر‌کانم کنتی» مسخواهم با نهایت احتنام 
عرض. کنم که يك . هبه نامه جزو اوراق. مرحوم حاجی بدا شده 
و انشاءالله همین دو سه روزه کار آنها راء‌یکسره سکنم و حق 
ادشار | میدهم و باید از خانه‌ام برون بروند. واقعاً اعراب. زمان 
جاهلت خوب فهسده بودند که دخترانرا "زنده بگور هی ساختند. 
دختی جه حق دارد که از ول» حواهرات» طلا .آلات » املاك » 
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او را حندان ملامت نشکر دم و لی نو که آدمی شراض. و لسن 
شخصی شریف هستی و سالهای سال در مدارس وطنی به تحصل 
علم و ادب مثغول بوده و بقدر وسم و طا قت خود مهلاب شده و تریت. 
یافتة جگونه خودرا راضی میسازی که باین رذاك تن در دهی ٩‏ 

«برادر عزیز ۱ کنون که موقتاً يك لذت جزئی مییابی هم 
خود را و هم عبال و اطفال خوش را دوحار مد لت 4 مایت و 
رذالت مسازی و فردا که بحای این لذت موقت مك عافد 
الم دائنی بن.تو وارد مآید» خواهی دید که مصیت نو هیچ 
علابجی. .جز رک اندامه این .ناشیا کهننه. وقت.سو لت 
ام بعلاج این درد بکوشی و نگذاری. که حبات تو در تاریخ 
این خانواده يك .لکه نگ و عاری تشکل. دهد. 

« مخدای . وا حد که که دیدن و دد این حالت بر :من 
تاء یبن از خر که و +استت اواین! انکن.تاققا ایهم موز 
مردی» ماتد نا کان: باکت ام شکی از" خود بادگاد می نهأدی 
و کوی شرافت دا می‌دبودی: ولی. با این بحالت :حاله » واقاً 
خانواده » وطن » و اسلافی خود را لکه دا سکنی » 

انحا. .که رسدم یکی از دفقای وی بر آشفت و کفت: 
«واقعاً این دوزها: مزخرفات تازه می شنویم و پعضی‌ها الفاظ نار 
در آوزده و عاراتی قالب زده.اند ‏ که سابق هیچ نمی شلدیمز 
بله :1 بله !.۱ ,نا کان»بالهست وطنّ عزیز - شرافت ملی -- اعتباد 
خانوادکی ». وجدان» معارفی» وطنخواهی » مداری» تهذیت و 
این قیبل نا مربوط ها را جنان بهم میافند که واقاً انسان متحیر 
مشود ! ۱۲ ۱» 

کستاخی آن فلاش مرا بی" اب ارف و بخه او را گر فته 
لکدی بر طرفی معکوس بدنش زدم و ویرا" از اطاق برون کردم. 
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حرفهای .ماه خانم را تأید نمود. هیحان و حرارت من بدرچةً 
رسده بود.. که از اذن دخول طزاقی ای کز ده گفتم » هر حه 
پاداباد » و سرنزده در اطاق او داخل شدم. دیدم حاجی میرزا 
جلل با دو نقر از همتفزان سابق در کنان.منقل وافون نشسته و هر 
يك يك دوات وافوری نقره کاری بدست. گرفته و سخت سکشد. 
همسکه من. داخل..شدم» همه آنهاماث "و حران ماندند و کوط 
ماد محسمه بحای خود خشك شدند. سلامی کردم و "از فرط 
غضب و دهشت یارای تکلم نداشتم و اند.کی نشسته هنننکه بخود 
باز آمدم گفتم : «دوست باجان برابر! آیا حف نیست: که این عمر 
عزیزت که مرحوم پدزت هزاران تومان در تپذیش رف کرده 
باین طور ضایع شود؟. آن حس معارفی خواهی» آن عشق" و 
شعف. وطنخواهی » آن خالات عاله که با هر گونه دنائت" .و 
رذالت ضد و مخالف بود بکحا رفته و آن-سحسن: اخلاق» راد 
منشی و بزرگواری که برای هر چوانی بهترین سرمشق اخلاقی 
بود » حکونه انطور زال کشته؟ آا دیروز مود که من وتو نمام 
این عادات رذله » عوائد قسحه» و اعمال زشت‌را با نهایت جدت 
تقسح گفته هميشه از خداوند مسئلت مرکردیم که ابران زا از آنا 
برهاند و هر ایرانی دا که بدانها معتاد است بسرای دیگر بکشاند» 
نا وطن عزیز از آن,رذائل آسوده و مستخلص گردد؟ 

«مگر وصایای بدن را تخوانده که مبکوید. آز خمر و وافود 
مانتد وبا و طاعون احتوازکن ؟ آيا نسدانی که بدست خودنیشه 
بر ريشهٌ این خانواده میزنی و شرافی دا که نیاکان کریم نو با 
هز ار زحمت و مشقت بدست اورده اند ضایع میسازی ؟ 

۹۹ آلت وافور را در دست یکنفر از اراذل و دون صفتان 
مىدیدیم که در دنا هچ لذنی . جز..بعاری "و بکاری ندارند » 
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تخوی.برا پفظ و نگاهداوی عپمترین"مبرانی که بزای آنها جادکاد 
گذاشته نشویق و تحربك مسىکند. شاید خواتدگان محترم نعحب 
کنند که مك .دخترله. فقر روستای جه داشت که برای مك ملکت: 
پزس کون حون« فراسه .مبراث بگذارد . ولی 4کن فدری دفقت و 
تاخلن(کنند خود صدیق خو | هند کرد که همان «حن وطن برستقی» 
که حاله دز مان ابّاء :فراسة, بنحو ا کمل مشاهده. میشود بگانه 
هراث همان نادره دختق است که برای. آنان باقی مانده» است . 
چنانکه بتصدیق و شهادت تاریخ فرانبه بواسطه بروز همبن حس 
وطن پرنتی که دد اثر نبضت ژاندارله :در فراسویان بوجود آمد 
تا سال. ۱۵۵۳ مبلادی یکلی علکت فراشسه از دست غاصانه 
انگلیسها خارج و فقط از تمام آن متصرفات پهناور يك پندر 
و کاله» در دست آنها با قنماند. که آن نز بالاخره بتصرف فرانسویان 


در امده و حق بحقدار رسند. اصفهان - امبر قلی امین 


ست درل لا 


داستان عبرت انگیز بلای ترباك و قمار و آلکل 
بقیه از شمارة ۲ 

هرک در دنا باين اندازه متأثر نشده بودم و هزار نوع خبال 
پر خاطرم غلبه کرد. بدون انکه بك د فقه تخیر کم بنژد آن 
دوست شتافنم و حزن من در آنروز بش از آن و فق بود که بدرش 
وفات یافت . همینکه در منزاش داخل شدم» پس کوچکش بطریق 
معتاد » پنویم دویده سلام کرد اورا بوسدم واخوال پدرش پرسدم 
ری «یکساعت بیش در ححرء حصوص ود داخل شده وسفارش کرده 
باید کسی در آنمجا برود. ان جواب وی پشتر مرا موش ساخته و تقریا 











صفحه ۷۰۸ ایرانشهر 6 شمارء ۵ 


سلطنت . فراسه افاق افتاد» ولی معدلك هر افافی که بان دوه 
و سلطان روی داده باشد بمن ,مربوط نیبست. من فقط. همین را 
مىدانم که خداوندم برای حمایت سلطان فرانسه کسل داشته است.:» 

«آیا شما در امکنه‌ای که از سربازان انگلیس ّتل _میرسد 
هیچ حضور داشتند ؟» 

آری حضور داشتم. جرا آنها ن ترا خال فراسه .یکفته 
و باوطان خود رهسار شورند ؟ 4 یکتفر» از بزرگان انگلس که 
در . آن محلس حضور. داشت. اصفای ین جواب شحعانه جنان 
اثری در .وی حاصل .کررد. که بتواست از خود نگهداری کند 
و بی اختار فریاد بر آورد : «به به » عحب بهادری!۰ عحب شیر 
زنی ! ایکاش. انکلیسی بود!» 

باری آخر الامن او را بشکنحه و آزاو مهدمد..کریده > 
میرغضیها را حاضر و آنها در حضور او بوستها و بساطبای وحشت 
یخوش ,دك کمپندچه. لت اف دا تالیش برکدند. 
او .باز شحاعانه گفت: «اگر هم کلهٌ اعضا .و جوارح مرا قطعه 
قطعه کرده و دوح را از.جسدم محزا کنیی در مقایل سوّالات 
ما جوایی جز آنحه کی تفر مرنکت شده ام تخواهم داد . » 

اکر .حه محا کمه: فوق الذ کر يك. ممحا کمه عادلانه شود که 
از ایندختر بحاره سمل آمد ولی بالا خره.هم ژاندارگ, کوچکرین 
سخنی از دها نش" خارج نشد که آلت استفاده و مو قع اراد قضات 
وافم بشود » لکن حه فایده که فلم در دست دشمن و اختباد جان 
زا نداره دا کفنی او ود. جنانکه بالا مق او ,زا محکوم باعدام 
و با بدترین وضع اهنحاری در وسط مدان شهر رووان,زنده زنده 
اش ,سوزاندند . ژاندارك سوخته و معدوم شد ولی.دوح پر فنوح 
او هنوز جن ‏ آنفلن. یکت فرانبه .دور زده » .هماره هموطنان 
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خدایم معصوم بفرماید » و اگر هستم خودش حفظ عصمتم را بکند.» 
درنمورد که به مقصود نمرسند در مقام بر منآند او را 
با قراد آوزئد رکه" هماره» انتتصمال سحر. و« آجادو: هکرده » مثلا. 
مرقی.را که هر گز از دست نسگذاشت فقط يك. آلت سحری 
بوده است . لاجرم از او مس‌سند : با شا ان ابد .که ببزق 
ان حامل سعادت است ؟» 
جواب سگوید: «من به انباع خود کفته‌ام : در مان صفوی 
انکلیسپا جسورانه داخل شوید» من خودم هم داخل ميشدم.» 
رجخرا انرا .در تقدس ادشاه بردد و در هدس سرداد 
دیگری مدید ٩‏ » 
«برای اينکه آن جندی دخیل "در زحمت و مشقت بود 


و 


و درینصورت حاضر ساختن آن در نشرهات این قدیش یکعمل 
مقرون بعدالق بود.» 
سس او را ملامت مب‌کنند که حرا با ود راضی ون برتیا 

حون يك موجود ربانیشن برستش کنند : «خال اشخاصکه باه 
دستما و لیاسهای شما را مییوسدند چه بود؟» 

«این اشخاص ‏ بحاره بمىل و اختنار خود یش من مآمدند ء 
جرا که من ابداً به آنها بدی نکرده و پلکه هر وقت هم از قوهام 
مُعل منآمد ب میا "کمك منکردم: » 

«آیا کمان منکنند که سلطان شما .در اقدام بقتل. (سنود 
دو بو د کنی ) خوت. با ید کر دا » 

ژا ندرك نمیتوانست .بگوید مد کرد بدون اینکه بادشاه خودرا 
مفتضح و بد. نام نکرده باشد و"نمیتواست بکوید خوب کرد بدون 
اینکه انبات صحت آن قتل فش دا" شموده باشد » .لذا انطور جواب 
مدهد:*راین اقدام يك خسارت غبر قابل چیرانی بود که برای 











سب 


حفحة ۳۰۱ ایرانشهر که شمارءٌ ه 
تا اعماق صفوف دشمن فرو رفته و آنها دا درهم میشکافت نشان 
سداد. حهل: قر عالم و داند‌مند ددنن مخلس کرد آننده او را 
باد سوّالات "نا کهانی ,و غالا لا عنی محبده و مسخواستند.او دا 
مضطرن .و غافل کین کرده شاید بواتد. جوایی .از "او صادر کنند 
که همان دا اسلحه کرده بر ضد خودش بکار برند و. همحون 
تو تن فا حاترن تعدوجها فان متا ی غزو وا ماهر یش ینک 
بزایش کستده میشدء دانت :رف" حقیقت معی! نسوده» کلیة ان 
اشخاص ماهر و هوشاز دا بواسطهٌ سادکی عظمت اغس » طلاقت 
لسان و نیشهای تمسخر آمیزی که در جوابهای «یخه‌اش مکنون 
بود در ششدن حبرتانداخته و نسگذاشت. کمترین که بر زبانش 
جاری شود نا باحدی اجازهٌ تصور. اینمی را بدهد که او بمآموربت 
و آمال ربانه‌ای که قلش باو الهام مینمود» معتقد شوده است. 

ژانداره راضی شد که بوالات"اشان جواب بذهد ولی 
بدون اننکه آنها را قاضی خود بداند با بقضاونشان رضایت دهدد؛ 
جرا که او جز خدا و ضمیر خوش فاضی +یگزاوز| «مدیفتانیب 
و رسما به خلفةٌ فوق‌الذکر مسگوید : «شما مکوئد فاضی من 
ستد؟ همان به که از.اين گفتار برهیزید» جرا که این یکوان 
بزرک است که بخود اتساپ دهد . من از طرف خدا آمده‌ام 
و بپحوجه در مقابل شماها مسئولق ندارم.» 

پس از آن» قضات وال عنر , آمپزی از. او ممکنند که 
بحاره دخت هر جوابی باین سوّال بدهد مثل. اینست. که بدست 
خود فرمان مرگ خود. را امضاء رکه اسزت: . مپیررسند : «ژان ! 
شما خود را مصوم هم میدانید؟» اگر جواب مثبت بدهد. يك 
غلو جانانهُ کرده » و ا کر جواب منفی بدهد خود بشخصه خویشتن 
را محکوم خواهد کرد. ولی او فقط جواب مدهد : 8 نیستم 
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بارزیس متا تن و در آتجا محرروح شده باشاره بادشام از محاصره 
آنثهر دست کشد و باستخلاص شهر « کمی‌انی» (۷), بشتافت» 
لنکن درینحا پبحاره دختي پدست یکنفر از دوك‌های خائن فراسه 
موسوم به ۰و دوگ دو و کزامنورگ» کر فتار شده و دوه مشار اله 
او را-در مقابل مبلغ ده هزار فرانك تسلیم انگلیسیها کرد. 

ا نگلیسا .که سابقاً فوق | لعاده سخیخ/ دک هه بودند در انظار. 
ساهبان خود زا ندارك را حاذو گر قلمداد نموده و مأمورت ربانی 
او را تکذب و دعوی کذنی بشماد آورند انمو قع را مغتنم شمرده 
دن مقام پر آمدند که شضصاً اورا مجور کنند. تا اقرار کند که 
مأموزیتش: کذب » دعاوی و عقایدش همه دروغ و هر چه را تا 
آنواقت از فوه عل آورده فقط بوسبله سحر و حادو بوده" است , 

انفا نا برای اجرای این خال زشت آلت خوبی بدست آوردند. 
و آن یکنفر کشیش ببکیش موسوم به «یر کشن» (۸) بود که 
فقط" بسائقهً حس جاه طلی و طمع احراز مقام خلافت شهر کرده 
طر قداری انکلیسها را بر ضد وطنش پيثهٌ خویش ساخته بود, 

مخلس محا کمه در تاریخ ۱ ورهه ۱۳۱ در زیر رباست 
«روان» )٩(‏ شت با شام احساسات عالهٌ اخلاقی نموده و 
کیش فوق الذکر و بضویت یکده بساری از دوحانان که 
پرذالت و سفالت طبم آنها کاملا" خاطر جمع بود مفتوح و يك 
کذمکش و مرافعهٌ مفصل سه‌ماهه بن قضات و ژاندارك در میگرد , 

ایندختش بدیخت با وحود انکه درین واقعه نه باری » نه 
اصحی » نه متفقی داشت" و در از صدمات و تألات روحی و 
جنمی آبکلی فرسوده"شده بود» خودارا بمرائب وجه‌تر » بزرکتر 
و فوق‌العاده شحاعتر از آن روزها هم که در رآس قوای فرانسه 


۰ 41] صعصهنم) ۲۲۵و:ظ۳ [۸] ۰ [۷] 
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در تحت فرماتش بگذارند بزودی محاصرء آدلثان دا مرتفع"دارد 
اما بدواً در بان" بنمغز و بی ماید ما6 سبت. به ژا ندادكك سوءاظلن 
خاصل و اظهارات او دا باوز نمنداشت تا انکه سس" از" بحققات 
و استطافات زباد صدق بت و"عقدت او مسلم ناه > شاو؛ يك. 
برق باو داده و يك عده نظامی در زیر فرمانش بکنالمن 
ژاندارگ »" آندختی دهقانی "که هر کز جائی بجز -قریة خودرا 
ندیده ‏ بود » لاس مر دا نه وشده ‏ هردانه آخواد را در مسدانهای 
حنگ» در وشط اردو های 1 شناسی دشمن و در مردهاشکه هر 
يك. را ابا يك عالم اعتما نی" نظیر"اتتظام دهد انداخته » در یچ 
زحمات و اقدامات قابل:ستاش خود را به أرلئان رساند و مقلعه‌های 
انگلشپا که حون خلقه..انکشتر اطراف ‏ آنشهر را کرفته- بودند. 
حبله بردهء در هشتم ماه می سال ۷۲۹ محاصرءه آنشهن .مهم .را 
حز هع و داغ ضرق و سخیس آنرا بردل ایکلیتها بخون. لکه 
تک الی الابد باقی- گذاشت . ژاندارك پسن از این قح نمایان 
در تمام علکت فرانسه صدای شهرتش پیجیده و جنان تحريك غیرنی 
دز کلهٌ فا ننویان بعمل آمد که از تمام اطراف و حوات جوانان 
فوج فوج آمده" فز تحت افزماندهی"او داخل ضفت"نبارزه» شدن3 , 
ژاندازك انکلینها را مخدداً عقت کرد و آنها دا در «یانای» 
(0) شکست خی آداده و در خند قطه من آنها را.مفلون ساخت. 
چه از" یکطرفق وجود؛ او آدز" قدون فرانته اسباب "قوت" لب 
فرانشویاق شده و از طرش دیگز قفون انگلش او "را حاذو گر 
تصوز کرده همه "جا از مقابل" او مگریختند. خلاصه ژاندازاه 
بادشاه زا دالغل شهر «رنن» )٩(‏ کرده و دژیتخا مراسم" تاج 
کذاری و تقدس وی دا سمل" آورد. سس برای مخاصره شهر 


بعصنه [1] ۰ ۳۵۸6۷ [ه] ۱ 
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فرانسه. است برداختند .. انفا فا بشارل ,به بدنرین احوال گرفتاد.و از 
فرط استبصال, و بر حسب رأی .مشاورین خود.مسخواست بکلی از 
,آرلثان. ضرفی نظر کرده خودش هم بسمت. جنوب,فراد نماید. 
دریضصورت فانحه .فراسه بکلی خوانده شده و باقی علکت نز با 
کمال سهولت بتصرف انکلیس ها در مأمد. ولی افاق غبر مترقه 
زا داركت,» یکانه شم‌سو از مبدان وطن برستی.. و حلادت » دمام این 
خطرات را,بر طرفی و آب رفته را پجوی باز. آورد. 
ولنتیایك هخة عنهرد _پسند نفدینه یمان. عاق. ی دنلب 
با کدامن و بر هیز کار ,که دن ‏ خا نواده دهقان. فقبری بوحود آمدق» 
غالبا پس از فراغت"از کار بکلیسا رفته باعمال مذهی و عبادت.می 
بر‌داخت . درین کیرودار که روز کار هستی.و استقلال فراسه هبج 
دما نده بود بر ناد .فنا رود ایندختر را غالا حالت خلصه و فکری 
دست داده » بطور وضوح ندایی از,طرف ,خدا بکوش دلشی مر سید 
که وی دا برای نحات وطنش تحریص مینمود. ژاندارك مدعی نود 
کهنا نام خی خی ب ووسامی م2 که شببياست اکه به کیت زبادشاه 
فراسه و وطنش پرسد» لهذا :اطاعت.امر خدا را پر خود واجب 
شمرده . و فصد. عزیمت , خود_را, بوالدیش. اعلام..داشت .. بدرش 
او را جداً از تعقب این خبال امانم و حتی بقتلش, نهدید. نمود» 
ولی او اعتبا نکرده و بدون حصول رضات والدین از (« دمررمی » 
(۱) مسقط الرأی خود. فرار کرده و پدواً ازد «سیر دو بد کور» 
(۲). ک بحا کم شهز « وکولر»:(۳) بود دفته. قصد. خود را, باو 
اظهار سکند.. مشار البه مکدسته سوار بدرفه وی کرده اودا بطرف 
«شینن» ‏ (ع) مقر ,بادشاه اعز ام مدارد . ژانداره, به, دربار شارل 
هفتم , عقاید. خود را اظهار و متمهد میشود که اگر یکدسته قشون 


نج 4 ,ماممیه ۲۰۷ ابییزحقنعظ م8 نگ [] . چصمتصمظ [۱۱] 
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نمودند .»جرا که ژاندارك در. حققت » يك محسمه و نمونه عالتی 
از شجاعت و وطن پرستی بود که بعزم راسخ"و قوت قلب خویش 
وطن .خود را .از دستبرد پسکا نه تحات داده است : 

چون اوضاع کنونی ایران شدیداً ظهود و, بروز حس وطن 
پرستی » فداکاری "و حان بازی در راه وطن دا ایحاب مینماید» 
لازم دانستم که قبری په عصبل از شرح حال و تاریخ بحبات 
این دختش بی همتا. برای هموطنان عزیزم توضح دهم شاید از 
این تازبانه عرت قدری بخود آمده» از خواب غفلت بدار ».و 
بیش از این" داضی نشوند که کشور کوروش بزرک و داریوش 
کبر و ادرشاه افشار بدین خواری و بدحار گی > روز کار خودرا 
بسر برد» و پواسطة نبودن عاطفه و حس وطن,پرستی, در" ما 
فرزندان ا خلف ؛ بنان استقلال این ملکت تارینی از بخ وبن 
بر انداخته شود. ا نك شرح حال اون دختش همتا؛ 

در طی .مدت ۱۱ سال یی از اریخ ۲۰۱۳۳۷ ۱۵۳ 
صسلادی همابین دولت فراسه و انگلیس . جنگهای انماق"افتاد که 
حز. تاریخ به «جنگهای صد ساله دوم» ناسده میباشد. در"عرض 
این مخاربات انگلیسها متدرجا قسمت مهمی از علکت فراسه را . 
سخیر و مخصوصاً در زان شارل هفتم نمام قسمت شمالی فراننه‌را 
نا شط «لوان».بتصرف در آوردند. شارل هفتم نا جارسلطت قسمت 
جنوبی آن علکت رضا داده خود را بادشاه جنوب "فرانسه خواند. 
ولق انکلیسها. بهمین اندازه .هم قناعت نکرده و. عناً چون احال 
مخآضر.. که تصفیهت آباد اکره زمن جزو مسیماکات . آنیا ۶استقه و 
معذ‌لك برای* "خن نسم :دیگرش..سعی دار ند » در مقام. سخر. و 
تصرف باقی مانده آن علکت بر آمدند .و برای یل بدین.متصود 
در سال-۳۸ع۱ بمحاصرء «أرلئان»: ,که مکی .از,.شمن‌های: هعتبر 


مت اب 
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پالاعخره , هکوان(ایران سل از نم مقاومت شحعائه در هم شتجنته 
هزیمت انخشار ,کردند. ۱ 
هزنمت "کر یزان ان کعته" شد. لول انتمبان 
برد گرد" هم بش "از شکست فاحش قشون ایران باعَده کثیری 
از اکبر و" اعان غلکت طرق سضتان" وکرفان و" از "آنضا 
یخرّاسان "فتواری "شده و بالاخره" خوذ در مرو" بدسنت آسابانی 
کشته و قتل او عبرت تاریخ گردند و در ایشال یی در سال ۳۱ 
هحز ی سلظت خند هزاز ساله ابران ندست اغرات نا قظ:شد. 
۱ قاهره سا م. ط 
یرنه 


2ل ۶ .. ژاندارك کیست؟ 


قریباً بانصد سل ازم زمان: طلوع"این. دختره 
روستائی سکنرد »هنوز ملت زنده .فرانسه" نام 
نام او را آفزاموش نکررده» بلکه هر مواقم 
مخصوص" در سر .تا سن.. فرانسه پافتخار . او 
جشنهای با .شکوه. منگیرد. 

«املکری زا ندرفن و «وطن ژا ندره» هموازه در نظر اشملت 
متمدن دو که مقدسی اثمت که .او هنگام اطهار فانخر و ماهات 
بزبان مبراند: مخصوصاً در جنگ بان الللی اخین » این نام مقدی 





بیش«از پیش بر "شهرت خود افزوده» الب شعرا.و نوسندکان 
خاش دواتط ای اهنا مد تیالو جمقا که ج ای فيك : 
و«تشورق "ابناء وطن خود؛ بحنک و خضومت :با آلان سروده. با 
مینوشتند », آنها دا .به وروی این «ژنی» بی نظیر" تحریص .می 























۱ ۸ ۰ 
این نقش از روی اساسهای بافی مائد؛ این بنا موافق قواعد.فن معماری از" طرف « دیولافووا» فرانسوی که مشغوّل 
حفریات آ ار عثیفه ايران بوده کشیده شده است "و هیات اصل ]نرا نشان میدهد 





۳۰ 


شفازه ه‌ 





شمارء اه نو ایا نشهر 46 صفحهٌ ۲۹۹ 


شاشد بپار از زمسستان دید مارند هنکام رامش تلد 


که زود آید این دوز اهر دمنی جو.گر‌دون گردون کند ددمایی 
سین هد کرد امن. کره.۷. کین‌های. ي ان خاك. بر دوش 


اعراب گذارده روائه زد رسای خود بماند و این در حققت 
نمونهٌ همان خاکی بود که در جنگ قادسه بدست اعراب افتاد. 

تازمان از حصارها و بازوهای شهر مدائن دور شده » کیسه 
های خاله :را از دوش خود گرفته به پشت شترهای خویش 
کذازنه» به‌دینر- اد وقام #تت99 آشمد اين عمل بادشاه ایران 
را ال نك گر فته گفت خالگ علامت سلطنت است » و عنقرب زمام 
سلطنت ابران بدست ما خواهد افتاد. 


دگ رگونه شد جرخ گردون مجهر ز آزادگان بٍك. برید مهر 
خروثی ر امد بکردار رعد ازایروی رستم و ز اروی سعد 
: سنج 
چندان طولی نکشد جنگهای جلولاء» نهاوند و قادسه با 
دمام شدت و سطوت خویثر؛ ظاهر شده » علکت در لحه خون و 
آشر تخر کل اعراب با تور :و قساونی که فابل 
توصف بست بخونریزی مثغول کشته و بسی کشیدند و بسی 
افروختند و بسی ژنهای بحاره را بی خانمان کردند (۲) و 
(۷) شاعی عرب گوید : 
ام تر ان الّه انرل نصره و سعد بباب القادسبة محصم 
فأبنا و قد افت نساء کثبرة و نسوة سمد لیس فیهن ایم 
بعنی : آبا 7 بینی که خدآوند فتح و نصرت را نازل کرده در حالتیکه سصد قادسیه 
را احاطه عوده است .. ما بر گشتیم و بسیاری از زنبای فرس را ی شوهر کردیم و از 
زنهای عرب کسی بیوه نشده بود . فردوسی فرماید : 


بدست یکی سعد وقاص نام نه زاد و نه بوم و نه دانش نه کام 
(متر جم) 
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اعرات دختران خود را زنده زنده دفن سکزدند » ولی نمام این 
وحتبگزیپا با عهد.جاهلیتسبزی.شد دون دورة.جاهلیت ان 
ما خوت دا از بد مین ندایه و-از این حبت باردیسبر ,دوش . آنها 
بود که بردن آن سی "دشوار مبود» ولی خداوند بغمی ارم 1 
در مبان ایشان بن انگخت. و کتاب. مقدش. خوش قر آن: را برای 


صفتحة ۲۵۸ 


آنها فرستاد» سغمی»-اعراب را براه واست هدات فرمود و 
توفیق علم و ادب بخشند » او ما را از حالت عالم و حالت انسانهای 
که در این عالم زندکی"مکنند با خی کرد و بک با کفان امر 
فرمود و اکز شما شزرهت الپی :و سفت. نتوی/را+ فتول:,نقاید 
جنک» جدال» کشتان و خونزیزی بپسحوجه وخ نداده وحتی یکنفر 
متلمان هم بکشور اران داخل تخواهد شد» ول اکز هجوت 
رفتار.شود آشن «حار بات زبانه کشده بستار کشا نا خواهد سوخت». 
طافت بزد کرد دیگر .طاق و هما نه صیرش میب کر دید » 
زیرا..-سدااست اعراب دز برئو دیانت سخواهند زمام آمون. هست 
خامعه دا" بدست: گر فثهحتی.الامکان: بر استلای خود؛ بفز ایند 
آری .همینطور هم شد» پس از آنکه اعراب منتولی شدند 
نی چند.بر مر کب رهوان آنسایش "سوار شده عدءٌ زیادی: بورطة 
مر که فرو رفتند : 








جو با تخت من "برابن "شود 
به کردد؛ :این" رنحهای" داز 
رباید همی این از آن آن از این 
برنحد یکی دبگری بر خنوود 
شنوي تب بلح : نهفز! بشهلیتای 
همه کنچها: زیر دامن نهنند 
زیان کسان,از پی سود خویش 


همه نام بوبکر و عمر شود. 
نشیی- درا است. پیش فراز 
ز. فرین .نداد باز- آفرین 


بداد و به بخشثر کسی«تگرد 


نژاد و بزرکی نایند" بکار 


بکو‌شند.. وهکوشقتر ۲ بدشفندهند 
بجویند و دین انبر آرند پیش 
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بزد گرد لب ان .قلزخخ .سکلات وسامل.شن ابر :آوژده حنان گفت : 

ای . اعراب ! شیاه که همنشه صحرا وردی بسر رده و 
سوسمار و بزمحه‌های پابانها را میخوردید» شماها که آب شور .! 
آشامیده و .عارحه‌های-پشمی در بر سکردید ». و از عور متوالی 
جابانهای بی اشهاء » وادیهای بهناور خسته نشده و آثار.ملالت دد 
جپرءٌ .تان ظاهر نمیشد » پس از. آنکه بضی از شماها صادفاً 
بکشور ابران» آمده از آبهای گوادا » غذاهای. لذیذ و لباسهای 
با کازه آن متمتّم بش نی 2 ک زا دسرقی سید بشما احاهم؛ آمهای 
تاج و تخت مینماند: 
ز شین شق «خوردن و سوسمان ‏ -عرب. را :بحانی رسده. است کار 
کنه"تاج کنانی کند آرز و تفو بر نو ای چرخ کردون فو. 
شما.رابدده درون شرم یست. . از دراه خزد مهن و: آزدم: نیست. 
بدن جهر وان‌مهروان رای وخوی .. همی تاج و تخت آیدت آرزوی 
مثل .شما ,مثل. روباهی گرسنه. ایست که دهقان بر او ترحم ننوده 
در بوستان راه داد رویاه. در مراجعت عده: زیادی از اناء نو ع 
خود را آورده قصد.خرابی و خسارت بانگو باغجان.نمود. 

ای بنی الاسلام! هرجه سخواهد.از خرانه خود. بشما 
یدهم » شترهای خویش را از غله و خرما بار کرده بی درنگ 
و آرام بوطن خود برگردید.:ولی اگر قصد اقامت در ایران دا 
داشته باشد » بداند که سر نوشت شما ماند .همان روباه است 
که بالاخره بدست. باغبان: کشته شد. 

مفير چدوّن اينکه, دو وجنانش تغیری ظاهر گردد پاسخ داد : 

شاها!!: اکرجه غاب اظهارات شما در بارهٌ اعراب "مقرون 
بصحت است » | گرجه یکوقت سوسمارهای سبن بابان غذای ما بود 
و آب شور چاه‌ها. را ء آشامیده لبای شم شتی .میبوشدیم» اگرچه 
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به ول دین حنف دعوت کنهد داد سنا بنا بر علتمات حخلفه 
حند فر از بزر گان و صاح منصان محرب, خوشن ۲ را اتخات 
و نزد. بادشاه امران اعزام داشت: سفرآی: .عزی ابشهی ابزوا ک :و 
جا شکوه مداین وارد شده بتالارها و اطاقهای سلطتق قصر کسری 
نزول کردند» اکابن و اعبان و ددناویان دولت. همه, با لباسهای 
فاخر و زینتهای ‏ گرا نها دور شاه جمم شدهء و شاه خود روی 
تخت "زرین انشسته. بو »پاههای .این تخت با هزین شکلی؛ نمیا 
و دون نا دور آنرا یکنوع پارجه زد بافت سس بوشانیده بود. 
اعزاب صورنهای خود.را با بزد .یمانی »تور و" لباسهای ساده 
در بر داشتند. ۱ 
حالت بقراری: سلطان. حکات. ضکرد که .یی اندازه متوحش 
است » ایام گذشته زا در مد نظر آورده بر خوش بخ سابق خود 
رشک مبپرد» ولی طولی نکشد که روی خود دا بمهمانان تازه 
نموده نو سط رحمان خوش مأمورتٌ آنانرا برسد » در اینمو قع 
یر ین ضراوه که از یگران دک و یاست این هنت را عبد 
دار بود برخاسته بدین مضمون اطهار داشت 
شاها ! ااکر بخوشی و حرمی روز کار علاقه‌ند هسی > ا گر 

سخواهی ریق سلطنت خویش دا به نیشه غفلت درا فاودی وشرافت 
شُکان را از دست. ندهی باید دین حنشن اسلام.دا ابختتار و با هر 
ساله به. ببت الال مسلمین جزیه بدهی و"اگر هیچ يك.از:این دو 
مطلب را نمنیذیری باید خود دا آمادهٌ جنک سازی 

که نگل شاه بسدیرد این« دین راست* 

دو عالم شادی" و شاهی و. رواست 

بکاری که باداش یایی "بهشت 

نباید .باغ جلا خار .کشت 
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ولی. افنوس ! ۱ آنجه نایستی بشود شد و در جنک معروف 
قادسته: ایرانبان» جنان بهزمت: وفتند و طوری ملیت آنان لکد 
کوب اعراب. شد که دیکر کسی جرران آنرا توانست بنماید. 

علتی که باغث. شکست. فشون ایران شد» حنانکه. بساری 
از مورخان ضون نموده جز ضعف و اد اخلاقی خاندان سلطق 
و اهتمام بامور شخصی جیز .دیگری نبوده » و با وجود اینکه يزد 
کرد .در آخر کاز بشبمان-شده و خواست ایران دا از .حضض 
ذلت «مرون آورده بر شْنو نات آن بفزاید » و با وجود انکه مدا فعن 
حورءٌ استقلال علکت ماهی. وار در خال و خون غلطدند » باز 
مسئولیت این شکست دا نمیتوان از او سلب نمود» جنانکه رستم 
آذزی ,در طیی مکتوب به برادر خود مینوسد : 


کنپکار ترّ در زمانه ,منم از ایرا گرهار آهریمم 
که من با سساهی بخی ددم بنج و غم وشوریخی ددم 
بایرانان زار و کربان شدم ز ساسانان نیز بربان شدم 
دریغ آن سر و تاج و اورنگ نخت دریغ آن رو وان قرو 
کات مین سشکسیی ایمی‌از ازهان ساهه تفردد قحی بر زان 


بای سیاه ایرزان هار وین فرماند هی ارستم در قادسه فرود. 
آمده و نخیمه و خردگاه خود.را بن با کردند» سعد نز بخلفه 
مفام. فرشتافهاو بواء از کشت قضبه «با خی ساخت : سعد. وقاص 
شخصی مشهود و کاد آزموده بود باردوی دشمن و فعی نهاده 
بلکه مقان داشت که دد برتو فداکاری. مسلمین غاب :خواهد شد ! 
ولی خلفه قلا" باو دستور داده بود؛ که شش از شروع بعملنات 
جنگ » بش از آنکه ز تحبر تا بت را بگردن ایراغان بگذارد 
حند نفر از سر کرده‌های اعراب" را لد کید دگید فرستاده او را 
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تاریکی" ظلم .بر ۰ آنسامان" جیزه,گشت» شراره نعدی .سر تا" اسر 
علکت را فرا گرفت . مردم.با حالت- آشفته و پریشان منتظر طلوع 
صبح سعادت بودند» یزد گرد پواسطة: تلقینات .در باریان» جاهل و 
منفصت برنست بمصالح رعت و کارهای. علکت :بدا توجهی «تموده 
بتر .گرم عبش" و .عشرت بود . : کسانی .که آبادی جوز شرا در 
وبرانی ملت دیده و هبی و حات مردم را در نحه‌های شقاوت. 
خود گرفته بودند دور نمام ‏ هاط حکهفرها. شدند: 

عمر بن الخطاب خلفه دویم ضعف دولت و سستی/ ارکان ملکت 
را مفتنم شمرده سعد.بن اپی وفاص را با" فشون پیشنان جهت فتم 
ابران اعزام داشت! نوتوگرق ضعف القلت که تا آنوقت جز 
شهوت نزستی آفکن دبگری , نذاشت از-این"معنی شخت ابر .آشفت » 
مایا را ور ای ت شده با فریادهای 
دلخراش مردم را ار وفوع آین بش امد هو لناك بندار مسکردند: 
اکر صاعقهٌ سوزانی: از" آسمان متافتادء اکزکوة آنش فشانی 
فوران منمو د ما شد. این واقعهٌ غر منتظن در مزاج برد کرو تاش 
نسکرد و ا این اندازه او دا بزنشان نمیشاخت . 

سأه» اعرات" که" آناروییوت از مها تیان برد در سواد 
(عراق عرب) و ۳0 آمرد عازم ابران بو دند "از ان طرزفی بزد 
کرد رستم آفری فرمانده ساهان؛ایران را باتفاق "سرکردگان 
و مرزبانان برای جلوگیبری.اعراب"روانه و "در نخفاء» حند فری 
را" نزد فنفوز بادشاة حان فز ستاذه قاضای" مساعدت نمود. [زش 
در این محاربه فشون ابران صفوق, اعرات را در هم یکت 
اگر بازوان بولادین نقدیر ».ایرانان را بازی سکرند و با آنان 
پنجه به پنجه نمیزد بقیاً ابپت و عظمت دیرین » مجد و شکوه 
قدیم ارآن مانند ستار کان بامدادی ده نا کهان افول نسشکرد ۲ 








شمارء. ۵ ایرانشهر که صفحه ۲۵۳ 


بمطا لغات .عمقه فرو آرفته"و به پنسپنی ایام نظر افکنیم خواهم دید 
جطون دنا .با تمام حواذث جازية, خود در گذر است» حکونه 
روز کان هر زوز مقدار زیادی بر و قایم زمان گذشته افزوده صفحه 
های نوینی: بتاریخ بشریت اضافه منکند ! 
7۳1 
بالاخزه در طی.ابام و او قات نا یدید و بخواب ابدی رفتند ! 
حه بادشاهان و جه ناخداران: که .بواسطه صادی بك حادئة 
جزئی» یك. بیش آمد کوجك و نا جین» اورنگ و دیهیم سلطنت را 
از کت داده و پس از.آنکه ملتی زا به جاه حواری چی.دانت .کرد ند 
خود هن عربت واد حان دادم ون دن. شید ۱ 
دی ! ,- چنان, _است ,غمن! قخضن, بات زنه کانی. نا بایدان 
مردم این؟ جهان!,! 
تکیه بر اختی. شبکرد مکن کین عا 
تاج کاووش ربود او کمن. کرو . 
رو کار ماند تاریخ است و ایام هم صقحات ‏ آن» تاریخ گذشتکان 
را بخواند و از آن عرت گرید. 
چو حت عرب بر عجم. جره شد 
یی 7ات تلا ها نمشد 
هوازت گر ش4 ی خودا و رش ینز خت 
شده:زراه دوزخ یدید ,از مپشت 
همینکه نوبت نلطنت .4 بزد گرد سوم. آخرین. بادشاه ساسانی 
رسد ایراغان » این .ملت کمن نال..فنا, نا ,نذیر >« سعادت وی را 
از زقسنت . دایه تزعته فوستشان, از هم گیسته شاه ۷ برسیی: زعینی که 
ا تشون کشنکان مدان جنگ و حوانان دار دنکن شده بود 
مزارعش این و ,خراب "و باغ, و بوستاش دوی بویرانی نهاد» 








صفحه ۲۵۹۲ ایا نشهن هه شمارءٌ ه 








ای رنقهاکن وهزیناناز منکشهد بزجن‌کردچ) 

زان خالا مرا بو .بان آز اکن بمزرذی 

از کلین آ کاهی اوردی اگر وردی 

رطف سشته, الما سپوده جه شسگرادی 
اخوان که؛زرء آید"* آرند ره آوردی 
این .قصه وه آورد اسث ,از بهن دل"اخوان 





هندی ا کرت دردی ,است 7 رو سوق. طریقتکن 
صورت نه بکار آید . آرایش سیرت" کن. . 
درسی. ز سیر بر کیر , سیری به" حققت-کن 
بر خوان سجن استاد « زو یاد برحفت»کن 
خاقانی »ازین" بر که .در یوزة, عبرت ,کن 
نا از در نو,بزین پس ,دح یوزم کند اسلطان 


اسلامبول تّ عبدالرحیم هندی 


میتی عبرت تام 


با سفارت عرب در درباو ابران"۲ 
کر در "ساعانت خوش آند شتا هنگاشکه قاء» یعنی 
۱ این" دون شبزه عم بالا"در فرارٌ کوه‌ها "و کره‌ها و 
با ها اد جیار کرت موی کنو و صامت 
در يك سکوت عمق و خاموشی مخش قرو رفته اند قدری 
(۱) ترجلة .يك فصل: از کتاب « ند و جانشینان او » تألیف مستشرق علامة 


پروفسور واشنکتن ایرزوینگ ۰ ۷ « ۲5موووعءی٩‏ عنط فص ۳0۵۵0 » 
۱ .۱۳6 صماوصنطعه ۱۷ 














ای ۱ ۳ 


شمارء آه ایرانشهر که بمب 


آوازهء جمبوری. شة بر "فلك فلی 
نو باز خوری امدون" از دست. شهان سلی 
جون کاوه ز جا بر خیز" بر خیز به سحبلی 
نه وقت خرافات است .نه موقع تعطبلی 
ای بس شه پل افکن کافکنده .بشه پبلی 
شطر نجین تقدیرش در مانگه فرمان 
بر غره"مشو کامروز ‏ قش و بر او خورده است 
بس قش بسی طراد زین حرخ:دو رو خورده.است 
این زال خمده- قد ‏ خندین سر شو خورده است 
دامن ز جنایانش صد گونه رفو خورده است 
حندین: تن چباران این خاله فرو خورده است 
این گرسنه چشم آخر. .هم سیر. نشد. از" ایشان 
آنرا که سر عشق است ز آسپب نه بهیزد 
مت باستت بکزفن - ولدی:. طوفان.جلا نیز 
کن نوش می و خوش باش .کر چرخ. فرادیزد 
کاین چرخ بهر آنی|, صدفتنه پر انگیزد 
از خون دل طفلان سر خاب زخ آمیزد 
این زال سیم آیرو.» و ین هام ,سنبه پستان 


مکار دغل ,بازی است " این هه زن کبی 
ععا دی کو جنایی استه" این اهرمن - کش 
شاد سونکاری : است این شوه زن: کی 
یمن که نو اند بود . .از مکن و فن گبتی 
آری حه عحب داری. کندر حمن کش 
بوم است نی بلل " وه است بی"الحان 








حصفحه 


۳۳ 





۳۹۰ نو ایرانشهر که 


کر قصه شاهان زا کوفن»تونرامکین. رگ 
از حشمت ..کیضترو: بالاتر وبپتی کو 

ز ادوش یجید( ان نو: نی تن کر 
و ز مرغ فلك" کوکو ‏ بتنو همه از.بر کو 


شمانه ۵۰ 


زرین رم کوبز خوان دق کم ترکوا بر خوان 


باز این حه هناهوئی است "هر روز در‌این صحرا. 


دارئد مکر کنکاش ایواح شهان اینحا 
پوسده کفن در بر شاپور و جم. و دارا 
با شور بشور ان احف ون سس رین 
پس بند بدی. آنگاه در تاج سرش پندا 
بلن ند بود.امدون" در مغ سرش.نهان 





آرایش مردان است " شمشیی: و کمان و زه 
در راه وطن مردن ۰ از هستی»و خوادی به 
کرمام: وطن خواهد سر.از توا سروتن ده 
حز يشکه ایران -خواهی که. و ,خواهی: مه 
از اسب :یاده شو. بر نطع. زمین رخ نه 
زنر. بی. سلش بان شه مات شده تعمان 





جر خواب مگ نی" .آن حشمت. ایران؛را 
آن مردمی مردم: و. آن سطوت شاهان دا 
رفتند و نخواهی دید" آن جمع پریشان,دا 
بنگر زده عوت اين, رحخته ارکان؛ را 


یاون ,که خی مان نبا بالآفگنستاهان را 


نلان شب و زوزش ‏ کشته بهنی.دوران 








شماروي له ایا نشهر 46 صفحه ۲۸۵ 


ا چند بای خم لم داده و مدهوشی 
بر خبز و بزن بن.هم این خن که-خاموشی 
در خدمت دخت دز شرط است که بخروشی 
دانی جه سو پا جام متجگفت؛بسوا .کوافي رد 
خون دل شیرین است ‏ این می که ز.دز نوشی 
ز آب و کل پرویز است این خم که نهد دهقان 





در "وادی, حاموشان: شاهان و سران: يك بك 

آغشته به کرد و خال جون رحران يك . بك 

جویند خر از ما- آن بی"خران .يك يف 

از دوژن کنج گور . برما نکران یك.يك 
کنی بکجا رقند آن تاجوران يك يك 
ز ایشان شکم: خاکست ۰ آبستن جاویدان 





خسرو براش ای + شوه آوزدی 

شیر فلکش نقدیم- آهوبره آوردی 

در دیده ژیان؛ شران جون شب" پره آوردی 

بس شیر دلان ,حون مور در,منظره آوردی 
رویز هن بزمی ردن نره آوردی 
کردعن, ۸ بساظدرز: «زرین مره راجیتان 


کو باربد. و خسرو کو کوهکن و شبرین 

کو بزمکه عبفشن .پر" از سمن وانسین 

کوفرش بهارستان ۰۰ کو دبدبه دیرین 

کو سطوت دیروزی . کو. کو که بادین 
اسر و ترج زد رویز وا ره زین 
»چاه پشناه حکتسر ".پا نجاژه شده‌شیکییان 








صفحه ۸۸ ۲ بق ابرا بشه: 4 شمارء ۵ 


جز از که کت اعل که که قدمی ‏ بر نه 
حخاه در ان در گه پوسدي, و,, بر سل ه 
دست دهه انا سکیط بر وسافین 6 


دا حه مداین ۳ 5 کو فه و اس به 


بك روز مداین :ود دشت حتن کو فه 

شاداب شد ,از دجله باغخ و چمن گوفه 

ز انساحت مینو بود, جانی. به تن گوله 

از وجد نمی کنحد , جان در ,بدن ,کوفه 
به "زال . مداین کم از: یره زن: کوفه 
و زب نت از تون خن 

بر خنده کل این ابر آيا ز جه میکرید 

بر تازه رس پستان ‏ پجا ز چه :میگرید 

بر جهحهه بلبل صهبا ز جه مسگرید. 

دنا به نشاط این جرخ . بر ما ز چه میگرید 
بر دید من خبي ‏ این چا زجچه میگرید 
کر با ده ان ی کون و یو و شرنان 





زان پیش که نوشم می از جام,قباد و کی 

در یاب هرا سافی میخمورترم ازدی 

نا هست می اندر خم پر کن قدجم بی بی 

بنموده وفا این جرخ با. که؟ بکجا؟ در تین8 
مستست زمان زيراك خورده است بحای می 
دز کاس سر هر مز خون دلب نوشروان 








شمار؛ ه ۱ و ایرانشهر 46 صفحه. ۲۸۷ 
در هر قدمی زین خاك " آهنگ‌نوا بشنو 
انکار همی نالد "در ماتم خود خسرو 
در گوشهة تاریکی و روشی و برئو 
می پیجد و می‌موید گوید بتوکای رهرو 

دندا به هر قصری بندی دهدت و نو 
ند سر دندائه بشنو ز بن دئدان 





رک با تاد بر ون 
آن کیست برژی خاه فردا نشود مدفون 
کسری و قاد و جم شاهان همه چون شد چون؟ 
اينك بزبان حال هر يك ز دلی پر خون 
کویند که نو خاکی ما خاله توئم اکنون 
کامی دوسه پر ما نه اشکی دو سه هم فشان 
بد صحنهٌ این کتی زوزی جوارم بر ما 
کرد نکهبانی ‏ کنخرو و جم بر ما 
امروز ار حندد تاریخ امم بر ما 
غم نیست بود شاهد آنار عجم بر ما 
ما پار که دادیم این رفت ستم بر ما 
بر کاخ ستمکاران نا خود چه رسد خذلان 





شرین اگر از فرهاد بگرفته سر اندر بز 
که این بفرور و از که آن به نناز اندر 
کویند چه شد کینجا بومی شده ره آور 
و ز قصر نمی بنم جز نله خاکستر 
از توحهٌ جفدالحقی مائم بدرد سر 
از دیده لا ون درد سر ما "یشان 














صفحه ۲۸ ایرانشهر 46 شماره ۵ 


3 


کف بر دهن ذجله ۰ از جوش درونگوی 

هر حلقه ز گردایش "زنجیر جنون کوئی 

يا عشق وطن او را شد راهنمون گونی 

کز دیده بسل اشك» سر ؛داده کنون کوتی 
خود دجله جنان کرید. صد. دجلهٌ "خون گونی 
کز گرمی خونا بش آش. جکد از مژگان 

شد مام وطن مأیوی اندرز انش ده 

دامن بکمی بر ذن ز.اندوه تحاش ده 

مرا به ز آبادی بر هشتِ و ,هلائن ده 

از زندکی جاوید.. بر دست برانش ده 
بر دجله .کری نونو از.دیده ز. کواش ده 
کرجه لب درا ست ار دجله ز کوة استان 





حون ا دوی گردون ثن خست ,مداین را 
صد سلسله عم بر دل بنشست, مداین را 
این سلسله جنبانی حون هست مداین را 
بی سلسله شد دجله .با بست هداین دا 
۷ له لهان: بکست انم زا 
در سلیاه بشد دجله: چون, سلسله شد .یجان 





بنند درین در که زانو زده شاهان .را 

ون آمدع دور هم ارواج ناکان دا 

صد بوسه زید رهر, مك آتاد برشان را 

پر کرده ففان ژ ایشان این کنبد و:بران دا 
که که یزبان ایک آواز ده اوان را 
نا بو که بکوش دل پا سخ شنوی ز ایوان 








خسادد ه ایرانشهر 46 صفحه ۲۸۵ 


حرط موی ون بو لت نت 
این دشه شبرا ست هان :با تکنی ده کم 
خلو نکه آن فهرزدس مکش تدفری بل الود طارم 
بد سین شبرینی . بالان جو پر قاقم 

او 


1 عنت .همان خر که 13 هش رخ مزدم 
حاله در او و دی دیو ار مکازستان 


کسری چو سر خود را یرون ز کفن آرد 


با حپرهٌ خاله آلود رو وی وطن آرد. 
صد برده 2 بش جشم از حمدکبن آرد 
جون دجله بحوش اید و ز دحجله سخن ارد 
ینی که لب دجله جون کف بدهن. آرد 
کوئی ز لق آهش لب آبه زد حنداق 
بر هم زده فوج موج زیر و زبر دجله 
مپتاب جو وزادی لرزد به بر دجله 
گوئی که همی ناازد ازی به سر دحله 
کالودة "تخون" اک : دامان-نر" دحله 
از آش حسرت بن -بریان جکر دجله 
خود آب شندستی کانش کندش بریان 





این کاخ بلند اخت آن شعله فروز دل 
آن مخزن جان کانجا جا داشت کنوز دل 
جوان شد ز با بثاتی اقاد» بونل 
شد دجله ندان کی آگه ز دموز دل 
کر دجله بر آميزد باد لب او سوز دل 


سمی شود افنزّده محمی شود آنشدان 








صفحه ۲۸ ۶ ایرانشهر 44 شمارءٌ ۵ 


ایران. فرح افزا.. کلزار "جهان .بووی 
سرسبز و خوش و خرم شاداب و جوان بودی 
کرسی سلحشودان مدان یلان بودی 
آن بارکه کسری . کورشك جنان بودی 
این هست همان درگه کودا ز؛شهان بودی 
دیلم علك باپل هندو شه ثرکستان 





شه رفت چو از ایران رو فکر خزائن کن 

اندوخته نادر . در کسه خائن کن 

و ز رفته برآوردی از دوی قرائن کن 

زین پس که خزائن رفت فتیش دفاین کن 
يك ره ز ره دحله منزل به مدا کن 
و ز دیده دوم دحله بر خاله مداین را 


يك لقمه به آسایش , در عمر کحا خوردی؟ 
اندر پی هر صافی در کم شدت دردی 
در بازی با این چرخ بکدست که آوردی 
شر باخته هشدار بموده مکو دی 
این است همان صفه کز هت او بردی 
پر شیر فلك حمله شبر تن شادروان 


بر کرده نوای .عم این کاخ معلی را 

اشکستگی طاقش خون ساخته دلها را 

فریاد دلی خیزد هر جا که نهی پا را 

آهسته قدم .بگذار مشکن دل کسرا را 
کوئی که نگون کرده است " این. فضر فلت سارا 
دیت. لاش کر دون .ها کسبته فارگ عان 











3 ‌» ۰ 4 ۰ سب 
جمازم/,۵ یرآ نشهر 89 صفیحه ۲۸۷۲ 








يك نقش عبرت محش تاریی 


تصور آقش زدن و غارت کردن قصر سلطنتی مداین و اسبر شدن شهریانو د خر بزدگرد 


دوم آخرین پادشاه ساسانی . بدست. اعراب در سال ۳۱ هحری 


در خامه نقاش هبرور آقای ممررا حسنجان طاهر ز اد مر بزی 
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ار ادمات رفته رفته پر از کل و راحن و با سمنما شده للان 
شور یکین دوج نوازی ما ند باسمی ها و, هندی‌ها. با غمات حباتِ 
بخثر اخود» شوری در ,جبان عرفان ایران بفکنند و شاهد دلرپا 
و حسیتد سدع علم و.ادت ابران دا از نو. پس شوق و بعلوم گر.ی 
باود ندب 19 
اسلامول من موزل اسماعل امن 


تقدیم به پیشگاه انتقاد آقای رشد ناسنمی 


آن خظه زینای کش ام دی ایران .. 

آن خلوتِ کنضرو آن خوابگه شبران 

ان که ی اور یه توت وان 

دردی که خسان گردید از طلم و ستم و فان 
هان اندل عرت بان .از دیده نگه کن هان 
ابوان مداین را یه عبرت دان 


از دور مداین "را با دبده عبرت بن 
این مهد نمدن را پاز بحه وحشت بان 
۳ رهکنن د حله کاحی نشط خ عارت بان 


فز نطیلم هو که در کو کبه ابوان 
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بسرش: تاخت آورده »,تابئن ماه,.هاند نوزاد وطن در زوی سینه 
دجله از ترس و هراس ملرزد و از هر سو اشگهای خوئن ویخته 
و رنگ آب سرخ میشود. جه باید کرد و شکوه دا پیش کی بابد 
جرد و "ناه از کی باید تحست؟ جز انکه تشه زمان گذشته زا 
در جلو چشم گذارده و بحال امروز مو کنان و مویه کنان شد: 
برای اینکه ایرانشهریها دا بيشتر ازین درد سر ندهم این 

چند ییت دا هم در بایان سخن که فی الحققه میتوان آغاز گفتار 
ناسد از جناب هندی گفته و مقالهٌ خود را بانحام میرسانم : 
«باز این چه هاهویست امروز ددین صحرا 

دار ند مگر کنگاش ارواح شهان انحا 
پوسده کفن در پر شاپور و جم و دادا 

با شور بشور اندر در دود سر کسرا» 


ارواح مایکان کن:دوی سس لسرق ملس شوری بر , با اشیککت 
جلا؟ تاعای اون با کف های تولیدخ نش با آیستادم با دلهای 
پر شور با یکدیگر مشورت مینمایند که چه؟ این همه هیاهو و 
غلفغله که دامن دشت و حهامون را فرا گرفته بحه علت ؟ مگر روز 
رطقایتتز و .هنگام گرد آمفن .ازوانه استان هر زب است 
«داتث. ایطالای موّلف کاب برزخ سر از قر بلند کرده و 
عرصه محشر را درینحا دما شا کند | 

یکی از شاهکار ای شاعر بر هنر آقای هندی هم این 
است که ابات خاقانی را "در خصوص خرابه‌های مداین سرابا 
سدیس نموده و در بعضی مواقم از تگی و سختی قافه خود را 
شاخته و از مدا در ترفته است. 


اسدوارم اس از اون با سر برستی باعنانان ترومند ماد شما 
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يك بادشاه بزر ک با عظمت و با"حشعت را که دیده و شنده 
باشم مدتی اسث مرده و اکنون سر از قر بلن" نموه و با کفن 
و حمره خاك آلود در حالتینکه پرده‌های-رنگازنک آنهمه" عظدات 
و,"حذعت " گذ شته را دن یش جشم"حود محسم و مضور داشته و 
يا" جشمان"حزین سوی وطن نگریسته و اوضاع کنونی دا" نماشا 
سکند » چه بردهٌ جر سوز و چه برهای دلدوز است که به دل 
و حشمْ" انبان: میخورد؟! 
در جائی "شاعر تریزی داد میزند» فریاد مکند؟ به هم 
ژادان خود مگوید : هان ای ایراثان بدوید. بائد و به بشد» 
اينك در کنار دجله هنکامه‌ای بر پاست و وحشما از هر شو ریخته 
و داراند هنت و نت نمدن زا زیر و زیر مکند» مك فص 
حفالاتزا ۲ آنعرت مبزتد اینات:( خذنیت) قزر" واوین ها کست واخشت 
جان شکند و بخود می غلطذ : 
«از دور مداین را با دیده عرت بن 
این مپد نمدن را بازحه وحشت بن 
۳ دحله ‏ کاخی شده غارت بان 
و فا ها سس هر کم مدفت ‏ 
به پیشگاه آقای رشد یاسمی کرش مبیرم و غبطه سکنم از 
انکه این ابات شور انگیز به پیشگاه ایشان پیش آورد شده است : 
«بر .هم زده فوج موج: ,»زین و رزبن دجله 
مپتاب چو نوزادی . لرزد به بر دجله 
کوبا که همی ا زد :تازی/, پس دجله 
کآلوده بخون اشک دامان نر دجله» 


اينك دجله به تلاطم آمده و خبز آبها دوی هم ریخته تازیها 
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هر کز , آشفته. ز, بد گردی دودان نشدم 
داد خاکم همه بر اد و برشان. نشدم 

آغاز نموده 1 عر يك مصراع دیگر میکوید : «چون لب زخم دام 
خندهٌ بی گریه نکرد ..... الخ» حالا تصور بکنيم گویا جراحی 
میخواهد زخم تن یکی از دوستان دا باز ثرده و بوندش .را بر 
داشته و زخم بندی نماید» می‌نم که حقتاً لب زخم با" رنگ 
سرخ مسخندد و حون سگرید . اه ما ژناد تر کنانی : که شنده 
اند امروز فلان جراح زخم فلایکن .دا وان نمودورو شست و 
شو کرده و ببته.است متأثر خواهیم شد. چرا که زهم زخم خورده 
را و هم شکل زخم را دیده‌ام : سیر آماد سخنوران » فردوسی 
طوبی که با داد سخن پارسی عحم را زنده کرده » علاوه به 
تشسپات و استعارات و کنایه همه موضوع را چنان محصسم و مشخص 
داشته که دانابان خاور و باخش افت حبرت: را کزیدم اید 
درست دمسدانم و از منعاً این خر اطلاع ندارم که وا فست: دارد 
با ه اینکه میگویند «فردوسي» هنکام شاهنامه نویسی برای 
شخص و تم موضوع رخت محصوصی بوشده و در جلو آیینة 
بزز کی کزدش مبنمود و مبنوشت » بده آعتقاد ندارم که ان دوات. 
صحیح باشد چرا که ذکا و فريحهٌ فردوسی خود پك صحنه زبای 
ماتر مما ند که تزیینات طسعی و ررده‌های فطری داشت و محتاج 
به باوریدن خود هم نود : 

آقا میرزا عبدالرحتم هندی که هميشه اسلوب دوان: بخشی 
مخصوص بخودش دارد در شدیس آشعار خافانی میگو ید : 
رخف نیو ود درا برون ز کفن آرد 

با حهره خاله آلود رو سوی وطن "۳ 

صد برده به پیش چشم انز عهد. .یهن .برد 
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و مرعوب بر عبة. ور لهانم_است آکه مستغنین از, وصف است و 
حقبقتاً بوی کل بحمن راهنمای مبکند و احتاج به عریف پناده 
ند اود..: 

باعتقاد | کثر علمای الپی+و آنهاشکه یی به حقایق برده‌ا ند همه 
کاینات ماد بکدسته,گل ریگارنگ عبارت از شصر و.غرام است. 
قول :ان زاگ بل »تزا با تنها جارت.ان نظ آلستن.یلکه نشهم 
در,- خد .ذات خود شعو. است. متا "شعرا وه هاشها ان «شعن 
موحودرا شخص و بحسیم هی نها دنت . 

قر این باب" حقبر با این همه بی ابتعدادی میتوانم عرض 
2 همه ادیا و-شعرا. و--هاشها در هر موضوع نمیتواند مطلب 
و حم را باشکال مختلفه مجسم: بدارند» این یلك هر ست خذا 


که ٩‏ 
داد که .مختص بصاحب. هنر: است ) .مثلا-.شعوائی هستند. که فقط 
به انکته پردازی و مضموّن"ساری با سهل المتنع مها و شم به 
و.شکل موضوع برداخته و نزديك "هم-نشده اند. وعده 
هستند که فقط به تشخص و تحیم زمنه مشغول. بوده, و باندازء 
موفقن بوده‌تلند که خولقد گان دا .مامّد, نماشااگران صحه یاو و 
سیذما در .جلو نمایشگاه.مات و پوت گذاوده و حال . طمعی 
مرون آفژده اند این دو مصراع ؟ ده عرص میگنم امد نم مال داد 

عطط را اسمتولکه از بادم. رفته : 


ك 


دل بی نو جو هزعیست بیند سرش وا 

هت گر دتنعفا بر خاله زند بال.و برش را 
ملاحظه فرمائد این تعخلص جه اندازه آسان ف حه قدر دشوار 
آییلت:ه مر ۶ سر بریده*حسان ال و برژده و خود,را پر سو-ا نداخته 
و. یخالك خون می غلطد » با اندلك نأمل به مقصد شاعزءعیتوان پی برد . 


« کلیم» :همدانی > در مك عزرل فلسفی خود که ۳ مطلع : 
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و اتقاد ادبی این یدیس را فکر. نافذ و فلم حققت. پرود 
آقای رشد باسمی یک جزبدگتان ادیبات فارسی نهال برومندی: 
هستند واسگذارم و فقط میگویم که آقای هندی درین سدس» 
سلاست الفاظ را با متانت فکر و قوت احساسات جمم کرده اند 
و در تمام سدس بك داستان را صویر نموده آنة داستان 
عمان و .عرت انگین عظمت. دیرین ابرانست. .این .سبدس روان 
خاقا نبرا. شاد خواهد کرد و روح ناد وزاد ایران دا رز قرنها 
در جنش و هحان نگاه خواهد داشت! 
حب گ ایرانشهر 


آقای مدیر هحترم ! 

حندی است که محله دلربای ایرانشهر دا خوانده و از 
نکارش آن سودها رم » از آن روزیکه؛ اشعار دل آشوب خاقانی 
که در خصوص خرابه‌های مداین سروده و مبتوان کفت يك بردة 
مانمی به پیش جشم: نژاد ایران کشاده بمان آمد و با تشویقات 
جنابعالی سخدانان کشور به تسدیس و تنظیر آن پرداختند. خللی 
آرزو سکردم که شاهد طبع آقای آقا میرزا عبد الرحم مریزی 
متخلص به هندی. نز در صحنه ادبی" ابرانشهر تقاب از جهره 
پیندازد و جندین بار هم آرزوی خود را بمعظم له اظهار داشته 
و نمنا کرده بودم. "این است که آقای مشاراله که من از سی 
سال قل تا کنون فرفتهٌ طرز نگارش و طبم سرشارش بوده و 
هستم و مدت مدیدی در ریز با یکدیگر مسابقهٌ ادبی داشته ایم 
و البته خود جنابعالی هم از دور و نزديك به فضل و عرفان, ایشان 
بی برده اید اشعار شاعر هنرمند ایزان خاقانی دا سدیس نموده 
و نزد. حقیر فرستاده انست که لفاً نقدیم میشود. باندازه‌ای خوب 
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درینحا صنعت شعر و ادت با صنعت تقاشی ازدواج و امتزاج 
که انق!2:۰ تخلیگاه این , دو صنعت ,و ححله گاه این نو .عروس 
ففرت» وتا دیاین مداین یعنی نمونه‌هنای حبرت بخش معمنادی 
عهد ساساست ! و ازین ازدواج و امتزاج وزادی بو جو د بآملاء 
است و آن عارث از يك موسقی:آهنگدار و هبخان بخشی| است 
که از تماشای این لوحه عبرت و. از تر نم این شعر‌های روحیرون 
بکگوش جان مبوسد !. کوئی دزینجا » پردکبان صنمت و دو تبزگان 
طبعت نی شعر و .هاشی و معماری و موسقی دد. انوان مداین 
گرد آمدم و بزم ساز و..آوازی شکل داده داستانروز کار ,با 
شکوه دیرین و سر گذشث خونبن خویش را" با.سوز و کداز می 
نوازند نا دوح افسرده ایرایرا بدار کنند و بحنش.و حال باورند ؛ 

آری ! کو .آن روح افسرده که دریتتجا بندار: نشود و تکان 
نخورد و کو آن دیدهٌ عرت بن که ترینحا اشک نخس نریزد! 
کرند بر آن دیده کایتحا نشود گریان! 

در جلو این تصویر که قلم حققت پرور و سحر انگیز هاش 
زبردست آبرآنی آقای مرزا حسان خان طاهرزاده ۳ بو حو د 
آورده است؛ آیا کدام ئل میتواند که نسوزد و کدام جشم است 
که" میتواند اشک اثر بدامان حمت نریزد؟(ه6 

دریحا ء مقده‌ای را که آقای میرزا اسماعل خان آصفب 
که خود مکی از ادبای ارآأن نوده و تا لفات ادیی شیرنی مانند 
«داستان شکلتا, و «سر کدشت ضمان»" و دسر کشت وس 
و و کلهای ژمرده» به معاری ایران افزوده ای درج کته 


(۱) درین موقم دو قطصه از آثار روحبخش نقباش ايرانی آقای ارژنگی نیز از 
طهران رسیده است که "یکی تصویر مجسمذ فردوسی و دیگری تضویر حلة نادرشاه را نشان 
میدهد و هر دو. قدرت قلم و قوت تصویر استاد محترم را اثبات میکند و در شمارة آینده 
آنها را زینت خش مله خواهیم ساخت . 
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پش نرده‌های طلمت و وحشت مان گر وه از ۳7و ردوح 
ایرانی » با حالت افترده و ژمردهة و با ددگان اشکگ آلود 
بانتظاو- طلمت دلدار خوش » در کنج و برانه‌های کمن مسکن 
ءگوندم» باست . 

امروژ اگر ما پدار شدن و جلوه نمودن روح ایرانی 
را آرزو مسکنسم باید سینه. آن برده‌های طلمت و وحشت دا از هم 
پشکافم و آن عروس صنمت دا از پس برده پرون آورده در 
کنان دلدادهٌ خویش بنشانم ! آنوقت روح ایرانی از بستر پژمرد کی 
خواهد برخاست و از کنج و یرانه‌ها بدر خواهد حبد» آئوقث 
ملت ایران يك,زندکی تازه خواهد. گرفت و جهان هنر. و صنعت 
زرا يك حلوه تازه خو | هد بخشد . 

من سالها بود اين نله دوح ایرانی دا می شندم و در زیر 
تآیرات هیجان یخشن این ناله‌ها » دقایق پر تألم سگنداندم. من 
میخواستم که هموطنان من آبهاءژا نبغنوند؛ وارباوا3 کردنن آن 
و عروس صنعت از جنگال ظلمت و وحشت همدستی کنند. بهمان 
امد قصدهٌ خاقانی را که انعکاسی از اله‌های جانخراش آن 
روح را در پرداشت درج و سخنوران ایران دا بهمدردی و هم 
آوازی آن شاعر حساس روحشناس دعوت کردم ! وی حز حند 
صدای ضعف با فریاد خاقانی هماواز نشد و جز دوسه قطره اشگ 
تأتر چون دآرهای اب » در سوگوادی این روح افسرده فرو 
ریخت ! لیکن همین چند صدا و چند قطره هم پی اثر نماند 
و دلپای حساس و قلم‌های با فدرت را بحنش آورد حنانکه آین 
دو شاهکار صنعت که درینحا حپره نمایی هکند» بر انگخته 
آن احساسات باكگ و آنان و ریخه یکی از آن قاممای قدرت 
نون است . 
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ازین دو مقام ۲زاف استیت- ۱9 میتو ا ند خود را از برتو مك ارادهٌ 
توانا بمقام خدایان برساند و با با ستی و نا نوانی در جرکة 
جندکان و فرمانزان بماند! افست معلی آنحه شاعر آلانی" شللر 
گفته "انت که « آاختن طالع و در سینه خود نو درخشاست ». 

من امد وارم که شما نیز بوسلهٌ اين رشته باز یکی که از 
اراد" رفن و رموز کاسایی پدست شما دادم قوت قلی در خود 
خس کنید» بجنید"و با يك غزم مرداه و یی خالصانه با بمدان 
مبارَزءٌ زندگی بگذارید و دزین سال نو با يك امد نو يك ژند کی 
نو از ای کت کرید. 


برلین ۱۰ ماه فوریه ۱٩۲۵‏ -- ح. 2. ایرانشهر . 


کی یی 9 


دور شاهکاز صنعت 
سدس فصبده خافانی و هش تاراج مداین 


روح اآنی از زمان درین» با دوشیزگان برده نشان صْعت 
یعنی با شعر و قاشی و با معماری و موسقی که دلرباثرین و 
زماترین زادگان روح مق تک لو شتا ۳۵۱۵نشی: 
را ایرآنی » خودء زاده شعر و موسقی و برورده آغوش صتت 
و هنر بوده ی ولی زور کار مد مدای ی که این روح » 
از دیداد دلارام خودش بپره مانده و قرنها دزازست که قشت 
خالت » آن غروس صنت زا از پیش" جشم وی در ربوده و در 
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مخصوص. باید داد . 

اگر چثم خود را باز کنیم و بدقت حال دوبتان و تخوبثان 
و هموطنان خود دا تدقق. نمائم می بنیم که بر میان آنها 
کسانی هیتند که هر قرف وا که ی مسگیر ند کامیاب میشو ند > 
زنده دل هستد » حسارت و جرلت دارند » پشتکار دارند » خسته 


و ی ی استقامت و اي دارند » آنها آنییق هسند. 


» يك فوء متدن متهن ا: راده دار ید 9 تمام اعمال آپهپا را اداره سکند » 
انچا_دارای قوث قایهر و خالقی هستند که خودشان از آن خر 
ا ف ارا 2 ی که مانمی نمیشناپیب و پراش 


حادئات نمبلرزد و جز موفقت » جبر دیگر از خال آنپا نسگذرد ! 

ی از تشن کل رد که حل انا غلاب مر وه ور 
نیز » یکی از کار کنان انقلاب» دوزی از فرط حدت کفت : 
«من باید حتماً يك چیزی بشوم اگر امام حسین نشدم حتماً شمر باید 
بشوم» این حرف » فرباد قوهٌ اراده و اعکاس صدای روح او بود 
ولی او پبحاره از علم تربیت بپره داشت و بوحود يك ارادهٌ 
۳ 
کر و احتاج بشمر شدن سدید بلکه خود را بمقام حسینی 
میرساند . ,زهذا" هر کنن. دکة يك :اراده قوی" دارَ»""هر مقصد 
مشروعی و1 موافق عقل و فع جامعه باشد» بش بگیرد نا 
کاساب خواهد , شد . 

جمان ما سدان عزم و اراده است» و۳ هروزی و کاسایی 
را آنکس ربود که با جوگان ارادهٌ قوی, خود دا بدان مدان 
مسارژه انداخت ! 

افراد بشر رد لز دق فستد: فرمان دهان و فرما بران 
و سارت دیگ ‏ خدابان و و.وان ۱ هر فرد در امخاب یکی 








مفحة ۲۷۲  .‏ 9 ایرانشهن که شمارة ه 


مت وم کفنی ایران :شحه اوضاع قرنبهای کذشته فینت.؟ ا گر 
وخوبی وفت. کنید می بنند که هر حه یی هار آمادیو نو ماد ۷۱ 
هرجه در دیگران می بنیم همه نشحهٌ اعمال, خود. ما هاست ! ادیان 
و,مذاهب نز همان را کفته اند ۱. ۱ 

درنصورت 55 میخواهیم فرذای: بهش ویززوشنر ی داشته باشم 
باید اعمال امر‌وزی ,خودهان دا بهت و روشنت کنیم چونکه, اعمال 
آمروزی .ها ارو ود مقدرات فردای ما را شکیل خواهد.,. داد ! 
آبا بجه وسنله میتوانیم,اعمال امروزی خود:دا, بهتر و,دوشتی,سازیم ٩‏ 
پوسله عقل و اراده . ,عقل» ننك, و بدا را تمبیز میدهد .و جکم 
صادر مینماید. و . فوة اراده تن انها ران,اجرا مینماید. فوهٌ عقل "و 
اراده در .همه کس: یکسان بست. و همان .حهت است . که مقدرات. 
ار سیردگنریشت ء ون دزند کی افراد هم متفاوت است اولی فن علیم 
و تربیت دراه رورش" دادن. فوهٌ عقل .و ارادهدا نشان .مدهد. 

چنانکه هر يك .از اعضای ,بدن ما بوسلهٌ ورزش » قوی 
و .بزرگ میشود» ‏ قوای دماغی" و روحی ما نیز بوسبله ‏ وززش" و 
عادت: دادن ,یز رگ .و , اقوری | میشود . آیا ذمی بینیم در بحه نوزاد 
دام فوه‌ها و حسپا بتدریچ در سایه تلد و بکرار و عادت و ملکه 
مدرگ زو فوی مسگر‌دد. حیی در وجود خودمان مر با ,.نحرربه 
می.فهميم که ,نی قوه‌ها و,خیها دد.اشس تکار و عادت» قورت 
مبگیرد و در شسحه ملک گ یکاری » رو. به, ضعففب میگذارد . 

پس هچ شبهه دمنماند که فقو عقل و اراده نین بوسایل‌مختلف 
که فن نعلم: و. ترییت ریاد میدهد ,قوت میتواند باید و آنوفت 
هر فرد.» در . نوشتن ,سر وشت..خوود آزاد و از, حکویکی 4۵ کی 
خوشد مسئول ‏ منتوا ند شوه ! دداین سر و شّت جنانکه در فصل‌های 
گذشته گفتم حصه قوة اراده بیش است؛.و لهذا بترییت!.آن. اهمست 


4 
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البته سداند "که هیچ اثر بی موّثر» هیچ عمل بی عکس ‏ 
السمل و هچ حادثه جزئی با کلی بی سیب نیست. هج شکی 
اکلت که اظر "عمل: و کوتتی از ما صائر مبشود موه اراده 
هاست و. قپراً با عکس العملی .خر لت شیاص9 ,بایکه تکاخل 
نوع بشر و تمام کاینات شحه ك سلسله حادثانیست" که از روز 
اقراینن حهان شروع کرده و ولد نموده است و یکی دیگر نا 
و حواد آوزاده. نت حنانکه مثللا" بهرالات ‏ .آمزا تخاو + کزاده 
و بخان"ابن را نولد کزده و ابر باران دادة و باران سبزیها را 
روبانده و حوانات از آنها پرورش بافته و اتانها بز از حوانات 
تغدیه نموده اند .۰ . و" امثال اشها» همینطور تمام اعمال و حرکات 
نوع اسان ينز مافی حلقه‌ های مك زنحر بهم موسته و مك شکل 
"کل که مقدزات اوست" شکنل داده است . "ازنزو حنانکه حال 
امر‌وزی بشر و ملتها شحه و دنا له احوال کذشته فنباشت »هما نطو ر 
حال وسرنوشت هر" يك از افراد نز شحه و نمرءٌ احوال و اعمال 
گذشتهة اوست: بدین سبب است که میتوانم بگوئم که زمان حال» 
محصول "زمان ماضی است و زمان استقنال رز محصول زمان حال 
تخواهد. بود. نی امروز ما زادهٌ دیروز ماست و فردای ما نز 
از امروزما خواهد زاشد. پس هرحه امروز سکنم فردا بدون 
شمه بحه ۳1 خواهم دید سنی هر حه آمروز می کاریم » فردا 
و خواهنم دروید و" هرحه در دیگ" بیندازیم همائرا در حمحه 
خود خواهم دید! ...۰ . 

این مسئله آنقدر واضح و طسعی و فانون تغیر نا ذیری استا 
که افو ام وحشی و مردم عو ام و بحه‌های خورد سال یر بر حسب 
هوش"قطری ین ابدان .برده و «آنزا " وعایت مبکنند, . سن‌نوشت 
امروزی ملتها مگر. شحه کارها و اعمال گذشته آنها نست ؟ 
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من چنانکه «گفتم پاید فقو اراده را,در افراد با کمال آزادی 
نرییت کرد پشرطکه قدرت خالقه بخود دا. در داءقم هشت, جامعه 
چیرنفی اناد زنه. هد تخاب آن و داه يگانهٌ این متصد. مهم دا 
فن. تعلیم ,و ترییت برای .مانشان, مبدهد : 
۳7 دامنهٌ فلسفه بسیار بلند است و مسائل آن بقدر 
7 عنر بشر حراز. لهذا درینجا نمیتوانم چگونکی 
: تولد و ترست فوه اراده را ایضاح کنم و "در 
موضوع آزادی و عدم آزادی فوءٌ اراده شرحی بدهم حونکه. این 
يك بحثی است. که خود جندین مقاله جدا کانه لازم دارد و.از عهد 








فلاسفهٌ قدیم پونان کرفته نا امروز مورد؛بحث واقم شده و عقاید 
مختلل دو,[نخصومن/ااطهای..ک رب الِند! بحناهکه ک‌حقیئون, اول 
اسلام ین باعث ماحثه‌ها -گشته و فرقه‌های جبربه و. قدریه را تولد 
کرده است و حالا هم در مبان"فلاسفةٌ غرب طر‌فدار این. عقاید 
بیدا میشود ولی بطرز دیکر که هر يك عقاید خود را با وسایل 
علمی بابات سکوشند! 

هم حنان . این مقّا له اجاژه نسد هد که طرق بزورش دادن 
قوء, اراده و جکونکی امراض و آفاترا که بر آن عارض میشو د 
و وسایل نداوی آنها را شرح دهم: این هنائل سس بکتت فسیفت 
و تعلیم بتفصل ذکر و حلاجی شده است.و من بطور اختصار 
حر : کتاب «داه نو -«تعلیم«و-تریبت »بذ کر دس این هسائل 
برداخته ام . 

درنحا فقتط مسخواهم تابت" کنم .که وه اراده. بز.ماند اعضای 
بدن و سایر جواس و قوای دماغی: ما قابل پر‌ودش:و بزن ک» و 
قُوی شدن است. و اذین حث هر کس در تکمیل وه ارادهخود 
مختار.-و: دو؛ غبیه.آگرزدن خقبران خییتر( ناه وامبئولی است . 


ی 
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در" نظر من گر خه تاروخ تکامل عالم» این حققت را ثابت 
میکند ولی بای اين"دو فلیسفه و عقیده را یی فلسفه شخصیت و 
فلسفه 9 را با هم اقب 9 نی داد"و هر ایك را دمن 
دیگری واداشت . هت "جامعه" پاید پنمو و انکشاف فوای" فردی 
آزادی کامل مسخشد .و افراد نن. یامد قوای خود 8 ق زا منافع 
هشت جامعه ,بکار برند. آزین نقطه نظر من فقط وقتی این" شخصیت 
های منفرد »این قوه‌های آفز شده» این اداده‌هاینشکنندهو این 
رجال. تاریخساز دا مظب قدرتِ خدائی و بیشوای انقلاب ,حقبقی 
و رهب نوع بشن میشمارم که قوت و قدرت خود را در تررقی 
و آزادی هت تجاهمه » ضیف +کنند هدر اسارت و .حهالت"او 
نی ؛ شخصیت خود:را خادم: حمعت, سازند بنه جمعت را.فدای 
شخصبت. خود: فقط ازینراه » این" رجال: بزرک». میتواند" نوع 
انتا نراء با قدههای ند و ین علوتن.برند و افتتخار ابدی را,احزاز 
ندلید | 

اکر .همه دجال تاریخی که تا کنوانرنشی‌وشتت نوم انملفرا 
احالرمر + که جة ائب.» صاخت. این صفت بودند نی .هس,:خود را 
خادم نوع"انسانی قراز مندادند نه نوخ بشر را آلت نسکین هوسات 
شسانی خود» آنوقت » ثرفی و تکامل و ,سعادت بشس» بمراف 
بالاتر از,امروزی میشد. لسکن بدبختانه جنین نبوده است » بساری 
از انقلابها و-خونریزی‌ها و نسخی‌ها و جنگها و فنحها و اختاعما 
و بلغها و تحددها و تحریکپا که پوسبله قدرت نما اراده‌های 
قوی و .متان, بعمل آجده است" فقط. برایخاطر -خوشگنرانی و 
هوآهوس :ور خود. فروشی. و سرهستی و نخوت .و شهوترانی.آن 
صاحان اراده بوده و از آنرو بشرت.قرنها از فض رفاه و آزادی 
محروم و بانواع مظالم گرفتاد از ترقی وایکامل دون مانده است !۲ 








صفیحة ۷۰۸ ایرانعهیر که تارج 





می آید. مجکن. نیست... فیلسوفی: مذ کور" میگوید : 

«ایانها در با زود مك حبات عا لت خواهند رسد ی 
برای رنسدن: بدان زند,کی:باد :یت کزدن.حسات_ و قوغ اراد 
خود بکوشند و برای مفلوب نشدن بر,نبارزةٌ زندکی. کسب قوت 
نمایند. فانون یکانه خات ».. فوت است , و بس.. اسانها ,یرای 
زیستن » نها بدین قانون که بایدر ,کنند.. برای ,نحات, نوغابشر 
از اضطرابات امروزی. يك «عشق چبات», لازم, است که بان آن 
هم بر زوی, «رقوت.3 چمال» گذاشته شنی آنتم ج 

ان فلسفه ». فلسفه فوت و قهر, و, علیه است که ملت: آلان را 
زنده و قوی ساخته اسث. این فلسفه» فلسفه « شخصیت» (اندو یدو 
آلیسم) است که بر ضد فلسفهٌ چعت و پا فلسفة اجتماعی (سوسیاد 
لیسم) رقیام میکند و شخصیت, را مقامی بالاتر مبدهد و بر: بخلافی 
فلسفه ,سوسیا لیم . که |قوای .فرد دا در: هت جامعه: مبتهلك. می 
خواهد » قوءٌ افراد را ابر هبّت جامعه , مسلط, میسازد, در خقبقت:» 


در این فلسفه. ريشة «عقایب زرردادوین» و قانون «مبارزة, حبات و 
له قوی بر ضصف» هویداست که آن خود قانون نکامل ‏ بشر 
و , کاییات, است! ,این؛ عقبدة. نا ,یکدرچه با فلیفه «پرا,گمانیسم » 
که در قرن گذشته» اساس آن از طرف «ویلام جنیس» فلسوفی 
آمریکانی وضع شده, نیز موافقت دادد. ویلیام جیمس» قوذ و 
احمیت فوه اراده و بحس‌را که فلیفه انبانی « پوزیسو سم آنرا| 
انکار کرده بود از نو اعاده و تصدیق سکند .نیحه, باز. مکوید:, 
رجنانکه از روز تجست, تارج بشر » فقط ,اشخاص/منفرد و قوی 
مصدر. اقلاب و تحدد و. ضیرات شده اند ,مد زین م‌ با از 
اشخاص منفرد باید اتظار, نیقی و انقلاب دا داثت و, این ایشخاص 
آنهای هستند<که. دارای_ مك ارادهٌ متان, قوق, ابر ,میباشند مه 
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5 آری فو اراده خلی ده دش ازنها شحر و معحزه 
اجنین و قدرن: ان کاده اسث!. اگر تاریخ حهان را 

-_ جحو کننم می بنم که همه بر اننيختة وه 
اراده و عقل حند صد مرد آهنان نحه بو ده است و بش و حنانکه 
گفته اند تاریخ جز نکزر حادنات"حبن دیگر ثیست ! 

اک مك "دوره دایرةالعارف را" که معلومات آهروزی بش 
در آن "گنحانده وت شده ورق بزند و اسامیی رحالی زا" کر 
آنپا ذکر شده برون نوسی کنید خواهید دید که از میان فوسکه 
در عرض کرورها سال زامده و" مرده اند فقظ حند هزار تفر توانسته 
اند "افتیخار و «استخقاق ذ کر شدن در صفحات اریخ را ی 
اکنند ."ای رجال" تاریخی پشروان نرقی و تکامل و قافله سالار 
کاروان اقلاب و تحدد بوده اند و از مان اشها فز کسانکه قوای 
دوجی آنان بوسنله يك اراد محکم و عر منز لزل مسلح بوده است 
مقام بلندتری را دارا" هستند! ترقی عالم زانده این رحال قو ی 
و تواناست و اریخ تکامل بشر جز خلاصهٌ زندگانی آنها حبن دیگر 








پسن در؛هر "هلت هر قدر عدد اینگوه افراد قوی دل و با 
اراده+دژ" هر .لک از رشته‌های "حات» بشتل شود آن هلت سر 
منیال دای« وسفالی زودتر اف دایگرال ند و تطمت" و شواکت 
و استقلال او بایداد تر آهسگزدد! سر ترقی و سلط ملت" آنگلو 
سا کسون جز این چیز دیکگر نیت ! ددین ملت » هر فرد بتنهای يك 
مرد با عزم وبا اراده و ستقل و [ولق و تیوه ‏ قرندا است 2 

اسان قلینفه فلسوقی آلانی نبچه مبنی بر همین عقیده است 
که هر فرد.باید بکوشد ا خود را بمقام فوق بشر برساند و آنهم 
جز از پرتو فقوت و اراده که بر هر جیز حتی بر" مرک نز غالب 














عشحه ۳۹۹ ایرا نشهر 46 ۱ شماره ۵ 


در همه جا بدین منوال بوده است و تاریخ انقلاب و مشروطه ایران 
یز تاکنون مثالهای بسیاری نشان,داده که حقیقت. آنها بر .هر 
متفکر » ما ند آقتاب روشن. است. 

بای "همان خالت اختماغی" است که الون بوّنابارت که 
مخوبی بر احوال روحی و اجتماعی علت فرانسه و بر جریانهای 
ساسی ای دیدر اروبا وقوق کامل داشت » در ظرف حند 
سال تجربه و کوشش و از پرنو عزم و شحاعت و اراده و کردانی 
ای اد مت و 
در راء آزادی ریخته و آن انقلاب خونن تاریخی را بوجود آوزده 
بود » از نو فرفته و برو سلطنت. استندادی خود کرد وحتی, آنهمه 
رجال ساسی و انقلایرا که جز خون و شکنحه واچوبه داد هچ 
جیز "آنها را قانم و"نبر نسکرد» آدی آنهمه عاشقان آزادی 
و اعلان کنند کان خقوق بشر زا که کر زاه آزادی همه خنز و ختی 
دین و مذهب را هم قدا شکردند طوری نرم و منقاد و بار بردار 
و شفته خود ساخت که بدست خود اوراق جمپوزت دا بر حدند 
و تاج امبراطوری دا پر سر وی گذاشتتد ! ۱ 

آیا اپلیون چکونه بدین عظمت رسید و چکونه. دلهای 
ملت وا بيود ورام کردیا , هبات که یی یب ادادث قری 
که تزازل و نوسدی را ذمیی شناخت و حتی در, هنگام شکیست: نز > 
خود را نمی باخت و باز نوسن امد و عزم و مردانگی را بحولان 
مآورد حه يك ایمان. کامل بموفقت » او دا زنده یل نگاهمداشت 
و براي وی امر محال » محال بود حنانکه خود بارها میگفت که 
لفت محال در قاموس طبعت بیدا نیست. 








شماره 5 نایز آبشهر 1 صفحه ۲*۵ 


و ترس و آهنان بنحه ارزش دازند؛ او باسانی و با يك شائمانی 
تن" بفرهان: جنان عردان در منداهد" و اسارت در دست "آنان: را اعن 
سعادت می پندارد و آنان را بخذائی خود هنذیرداو مینرستد ! 

نمام جنگهای بزرک و خوین عالم» همه انقلایات سیاسی و 
دینی و کلهٌ نفیرها و زیر و زبر شدنهای اجتماعی در سایه این 
دو حال یعنی در سابه عزم و ارادهءٌ رجال قوی دل و با اراده و در 
شحه این حالت روحی نوده‌های ملل و افوام و وف انم ات 
‌‌ 1 1 دهعت لقن گفت که تاریخ » فد انگخته و نوشته دست 
قَبرّث این آدو قومٌ موی است" 

نان که نبا طپاو بش آن نکد انت بفکر 
میاندازد وا از خوذ میرسد که آیا این حالت روخی ثر توده‌های 
ملت جکونه تولد یافته و از کجا سرزده و میزند؟ جواب این 
سوال بسار روشنست. نود عوام انسبت بطبقات .دیگر يك ملت 
نز دیکتر ان ابتدای اسان‌های نجضتن و.وحشین است..این 
آسانهای تخستان حنانکه مدا نیم > قوای محسوس و نظاهرات 
طبعت دا می پرستیدند یعنی هر جا و در هرکس » قدوت و قوتی 
مذیدند که بالاثر اژ قوت و قدرت خودشان بود. او دا بنظر 
خالق و خدا منگریستند و برای او هبکل و کر میساختند و 
پرنتعزه؛ او" نا قذای زوح خود "قران: مندادند 

ان حا لت روتعی همواره موجود وده و تا بشر زنده است 
با قی خواهد ماند فقط انست تضیرات زمان آن نز شکل و رنگ 
خود را تفر سدهد. ولی اسال آن. یز نمنذیرد. زیر" جنانکه 
گفتم وه جلت "محذوب قیژر. چشلیین شیب و در جلو [نیا 
خود را ان و بی انختاز می ببند مانند موشکه در حلو حشمهای 
کرنده کربه یی حس و.بنرسکت "قنماندت!" انطوال" روئحی "تلنبا 





9 ۳۹ ایررانشهر که ۲ ۰ شمماره ع 


ی ۱ 


اکر نظر بحالعلتهای عالم و بتازیختکامل بنی 


تفوذ قوه 

۱ ۱ ۵ ۳ ه ۰ 7 ۰ ب 7 

مروت ادم محارم هی بلتم که در دژخه اول افزادیکه 
فوام ۱ 








صاخف: قو-عقلاععتان وا ارادع:-قولی وه اند 
بتراقی- نو عبر خدمت -کرده اند و اینها حابحان ادیان" و -فلانتفه 
و "ستلاظان با غقل وه !اند" و کر درلیة دوم امین بوده اند »که 
با ناشتن- قو2 +کامل حقلین او" پرنو ایلف- اوادغتسانتو-قوی 
مقدرات "بش ,ذا دفتبر دادهاو را" برالههای" دید انداخته"اند و وین" 
| گر و قایم تا خی » فونو: تأیزات تال رجا" با-عزم و اراده: در 
کودانفان حراخهای) لت نوشل«ملل«کمترهان هو ممبران»و.»فلاسقه 
نوده است .و حکمت. آن هم.پر واضح است چونکه اینها ماینده 
قوت!و "قدرن مادی بوده: قوای "روص بوکه‌های تملتها وا تسخر 
کرده اند*و این توده‌ها "از روز خلقت.: دم با کنونه!, کل مافت ذا 
دایته .اه .از +طل فزاقه دنکن منداننم که توحه‌های" هل" وه"قر ده 
عوام » عقل" و:عنطق نمی شناسند. و "احساستات "و"عواطفت بیشش از 
عقل و عنطق دز آنها- انرن قی بخشد-و روح: آنها" را تشخین منکند 
و فقظ تحاددات , پشتار بزرک بو" بر" شدت آنبا دا "بان غنآوره 
و داکاری" و افراط د عمل وا مبدارة و این هم فقط ؛ بتاخريك 
مك" اراقه فوزی و خنتگی: با" بدین » صورّت امکان می بدتتراک ! 
آری عو ام و- نوده علت ‏ ,همشه تابع وت .و شدت اشت "و فقظ 
کرهای بخارق .عادات "9 خبره اکن او را"از خای خود تکان مدهنذ. 
روح او نشنه"تماشای" چلال.و" جبزوت اشت بو فقط در خَلو عظنت 
و قدرن سرفرو*مآوزد! او فرفته و بزستشکار شیحاخت" و زو 
بازو ,و ابهت و؛تطوّت است و ۷ يك اینان و خضوع ین" فهادترین 
سلاطبن ,سحده و کرش" میکنن۳" من نظ او" فقط,هزدان" با "عزم 














شماره ۵ ایرانشهر 96 صفحه ۲٩۴‏ 


که در ايران ما قول و حرف» وزن و قیمتی ندارد و مردم را 
فقط از روی اعمال, آنان باید بینجد ! 

باری این طبقه.از مردم که فوءٌ ارادهٌ آنان بساد ضیف است 
و در ضمن يك عقل متبن را دارا هستند » هر قدر..هم پا کدامن 
و صاحب اخلاق نك,باشند» اگر ضرری هم بپشت جامعه نرساتد 
فا یده‌ای هم از عقّل آنها عا ید نمیچز دن, وجود ایا بمنزله يك 
کتاب یخکمتی است که سالها در کوشه اطاقی مانده و کسی صفحة 
از آنرا یخوانده باشد و نا,ماید يك آلت. عتاز موسنقی است که 
هرکز ایگشتان استادی, نارهای آنرا بحر کت ناورده باشد و و 
ماد ,بهسئین بیانی لس بکه‌سالها یزرا علن غلافیز دون نکشدم 
باشیه: ! ۱ 
اما طبقه حهارم یعنی کساشکه اراده بسار فوی .دارند ولی 
وم عقل و فکر آنان ضصف است ». گرحه در اغلب, کارهای خود 
خطا میتوا ند کنند»,لیکن با وجود اين» مقام اینها در نظر من 
بالاتر از مقام آن هرد مان بیحس.د. بی, اداده فبنیص کب‌دداست. 
چونکه اين قیل مردم »در ضمن خطاهای خود چندین کارهای 
حوي زير رانجام. میتوا ند بیجن و, هپچنان ید_ضمن .این اعد هارتی 
کوششها و اقدامپا تحربه‌های نازه و مضد باد مبگیرند و این 
تجربه‌هاء, وم عقل رو فکر ایشانرا تقویت مبکند و پرورش مدهد 
و از آنرو روز روز از خطاهای آمها می کاهد و يكث ناسب و 
موافقت مان فوه عقل و اراده آنها حاصل میشود. دن صورننکه 
آن مرد عاقل نرسو و بی اراده هر قبر هم جوهر عقل و فکر 
خود.را. بکار بندازد و قشه‌های. نو بکشد و راهپای تازه. بدا 
تب چون در.عالم خادجی صورت فلت بدا نخواهد. کرد لپذا 
آن ذکاوت و عقل .او بقدر پشیزی قمت و باندازهٌ پر مکسی وزن 








صفحه ۲۱۲ ایرانه نشهر 46 شمارء .6 
ولی "وقتیکه به اعمال.اهمانتتخص نکاه»فيکنيم می,ینم. که این 
اعمال با افکار او زمین نا . آسمان. فرق. داددا. می بننم که 
کوحکرین اثری از آن همه افکار متبن"و احساسات با ورآی 
های, صحبح خرین اعمال نیست و کون اینها از دو شخض متنا قض 
در عقل و فکر سر زده است. آنواقت غراق: حبرت. ميشوّيم بجه می 
و مردم فریق و لفاطی بوده است!. 

این اخلاق"زشت. تمه فقدان وه ازاده است وان نداشتن 
فوه محکم اراد » آن اشخاص. نمیتو اند احکام عقل خود را 
بمو قع اجرا گذارند و اخلاق خود دا اصلاح کنند, اراده آنبا 
مفلوب قوت قس سر کش و شوت و شور حیوانی.و هوسات" 
هسانی مسگرند. .این افراد» شکل مار‌های " خوشخط. و خال را 
سکیرند که با برنگ و :فسون ظاهری و.لفاظی » زهزهای.مپلك 
اخلاق فاسد خودرا بعروق و شرائان افراد باك و بی لاش" * جاهعه 


همه انحه شنده بودیم دروغ و ریا و تقلب وخود ,فروشی 


مبریز ند ! و هردم کدل و صمنمی و با تخس را از آنده: ابران 
بکلی. ا امد مبسازند. 

بکرداز تططکهای فرانتد وفع امقت نی مر 23 اه 
دققه . صحت کند میتواند طسعت و اخلاق اودا کاملا , پقناسد ! 
ولی من کمان مبکنم اکر همان محقق» با یکی از افراد این 
طقهٌ متفکر و عتاز ایرانی: کف ذ کرش:.گذاشت :ده سال» صحت 
کند باز "تواند چنانکه شاید و باید یی به اخلاق و طسعت او برد. 
زیرا اگر دد اروپا در هزاز قوس یکنفر بدا شود که قول او 
با فطلش" زاست و مطابق: ماید » در ایران ما کان ,بر عکس است 
یعنی در هزار قر فقط یکنفر پیدا میشود. که قول .و فمل و علم 
و باهم موافق و مطابق باشد ! اینست که من همنشه مگویم 














شناره ۵ ابانشهر 46 1 صفخه ۳3۱ 


عبین حاد.کنند کان انقلامهای بوک عالم و زیت دهندگان 
ضفحات, تاریخ" تکامل" بنی "آدم؛ هستند ؛ 

طبقه دوم اعنی.افزادیکه ارت عمّل و ارانی» ضصفت" و 
بای" هستند» از" موضوغ صحت ۱ برون.است. زیرا: که این قسل 
افراد» هر که اسحرزای" نفواذ در فقدرات خود. و دنسر وتشت هنت 
جامعةٌ ؛ خود ,نمیتوا ند کنند و بلکه ؛خوب. ین باز گرانن بر دوش 
هیئت جامعه میباشند که فقط ايك- ترییت. صخیخ» "حالآنه. وا 
اصلاخ .توا ند؛ کند و حکونگی ی خواهم یکانشنخ؟ 

نجالا ملتتا ند: طتقهٌ سوم ,و- حهارم-که برای«ما اهمبت"دازد 
و یامد دید کدام مك از آنا بزای جاععه بغزی خدمتمهای از رهگ 
کزده وهیا میتواند کند...با اند تفکز هی‌رنم کسانکه دارای .قوهٌ 
عقل کامل بوده» وی" از وم" اراده نی *بهره هسنند 4" مها" بزای 
هبشتا حامعه* پلکه برای" فل ,خواد ین" فامده بزدا کین ندارید -ویزا 
از فقو غقل" خود انتفاده" نمیتوانند .کنند, تخونکه قوهٌ ارادة آنبا 
ضعیف او نسلت؛ است, و کار‌هارا .که عقل آنها امر هکند؛ و لازم 
میشمارد نمیتواتد محری بدازند. اکر قدری تعمق.کند.ثر مبال 
اشخاضتکه بمی شناسبد؛ از هرا ظبقه" باشدا »" نموَنه "این زمره" مردم 
را" بدا میتوانه"کنند او خخصوصاً دره.منان"ملت: ایزان "این قنل 
افراد زیادا اسث حونکه ذکاوت و هوش ابرافی بشار یز ۵ تب 
است و بدان جت قوَه عقل" و فک تن زودتن و هت آیرورش. 
میب بد و بست اه اخلاق و نداشتن ثر بت" صحتح » فقو اراده 
آنها! ناقش "و نا "توان: است! اضبت که ار سان؛طبقه با علم و 
متفکرین و شاسبون"؟و اعجوانان تحصل "ده آبران با هر کس حند 
ساعت صحنت ؛مسکننم بحدن. فذکاوت و" مزی هوش و ناکین و 
حراوت"خشاسات و قوت فکر او خیران هنمانم و آفرین مسخوانتم 








مش ایا نشهن که ده 


میزند ,که ماه خیرت,و تعیجب ما میتود,.و جکمتآنرا .نمی فهمم 
و ناسف میخودیم که جرا با يك جرءکت زشت اخودندا خراپ کرد 
و نام ,مك خود.:را, برباد: داد.!/,بلی مرافت نش ,وا غلیه قطعی 
عقل بر .نفس. کار | آسیانی, نیست ,و( تصیب هن کین ,نمیشود, و,.هر 
فرد. از افرراد بشر که بدین متام رنسد اووا فوق | لش باید ناد ! 

بای اینیچال_کوشتدن, یرین ادا یکیس: ان وفظایگ,.اسانسن,,و 
فطری انیبان است. ف:,برای موفقیت برین وطفه» نرایت کودن 
,قو: اداده برشرط: پززر کست: ,فیررا ابچنانکه ,رکفتیم:: قومٌ ,عقل,.فقط 
و طیفه تمین زین و رأی و حعم دادن را داری,:و ,احرای آنها 
بعمدة, وه ,اراده است ۰ فوءٌ جقل هن فبرامتین .و سلیم باشد,و هر 
قبز بحکمم‌ای,.عا قلانه و «قطمی, بدهد ,اکر فقو باراده قادر به 
اجرای: آنها_نباشد », آن,.حکمها! منشاء, اثر رو فایدم اتخو|هد. شد 
و لنین اچبت .مثوان کفت. که_مقامقوة ,ارادم کمترنان فقام و 
۹ ۱ اسیان,,پسته بهمدوشی. و همدینتی, این دو فوه 
است .ان جلث | نکاملل و, اسیت..این دو ,فوه موم نگ نز اهراه.. یشرت 
را. بحهار طبقه, قبمت : میتوان, کرد : 

اول.:- اشخاصکه يك عقل .سلیم,,با يك,ارادة, قوي در آنها 
موحود. است . و از .انرو"اعمال فزبست و فهضد از آنان سر .فینندا. 

دوم ,سب | شیخاصیکه فوء ,غقل , وا ,اراده در : آنها ضعتف :و 
سمایه است. ۳ ۱ 
سوم..---: آنهایکه, وه عقل,صحیح دارند. ولی, قوٌ, اراه 
قوی, ندارند. یی تناسب در ,مبان ایند فوَهٌ انها نیست. 

حهارم <ٍ کنبا نکه دارای, يك فوء اراده,پشارا فوی,,و منبن 
هستند ولی از يك. فوهٌفکر وا عقل. سلم/ و کامل, بيبهرة_میباشنی. 
افراد طقه اولا سنا های یل و . لدافه بکننب کات سرانوشت افوام 








شمازه:ه ایرانشهر 6 صفحه ۲۵۵ 


و نگهداری يك چنبن موافقت و عالت در مبان قوای روحانی 
و حسمانی .ورد انسانی است !۲ 

دز: اقوام-وحفی بو پچه‌ها»:ماتد حبوانات در ابتدا" شور 
تصوانی حای فوءه عقل را هنگیزد و همه اعمال و حرکات آنها را 
آداره میکند. حنا نکه بحه مرعابی در زیر تحر يك شعور حوانی » 
پیحض در آمدان از تخم بی محابا خود را بآب می اندازد همانطور 
بچه انسانی بتحريك شعور حبوانی و سایقهُ طبعی پیتان مادر دا 
میتحوید و ام مکد . درین اعمال »۰ وه نعقل وذ و مداخله ندارد. 
ولی :کم کم قوهٌ عقل نمو ممکند و پرورش هییابد و طوری ترقی 
هبکند که تمام اعمال ما را زیر قوذ و فتیش خود منگنرد و از 
آنروذ هر حراکت و کاریرا ‏ که ,پیش شگيريم ابتدا شروع بتفکر 
و تعقل هنکیم و يك و پد آنرا می سنحیم و عواقف و تایج آنرا 
شش نظر مسأودیم و سس احرای [ثر۱ موه اراده محول هیکنم . 
دز هر فرد که وه عقل بدین ترجه برسدء او بدرجة کمال 
بشری. دمک میشود. ول پدیختاه این قنل افراد بسار کمند 
جونکه از یکطری هزاران فوذهای ارئی و نژادی و اقلمی 
و کسی و تخواضکه از عالم حبوائیت باقی مانده » قوای انسانی را 
ااعاطه سکند و" از"-طرف دیگر. زند کی امروزی بشر » فرصت 
آفتیش" و مرافت کامل را در قوای روحی به اسان نسدهد و 
شعور حوانی با خواص حبوائیت که در مقابل نمو قوءٌ عقل خودرا 
از سدان بدر کشده و در "کمن نشته؛ در هر دققه منتظر فرصت 
و حمله است و هر آنگه که ضعفف و ی موءٌ عقل و اراده رخ 
خاد فوری از کمن در آفذه و؛ دست و بای -آن قوه را بسته جای 
اورا منگیرد و نام او حکمرانی شسکند بدین حهت) ات که 
گاهی از اشخاض بنار اعاقل و هوشمند» اعمال و حرکانی سر 











حفحه ۲۵۸ ایرانشهر 4 شمارءٌ ه 


.وا کون این مارزه کاز" دانگر تکی‌دة است و در اطراف این 
دو موضوع دور ژده و میزند ! و فلاسقه هم حق و ظفر را گاهی 
در عقل و گاهی در حس بدا کزادم و ورای: گت حقایق » 
کاهی عقل و کاهی حس را ره بگانة خود قرار داده اند . سکن 
حز تصولات اوضاع زنبرکی ,بش و. دمی‌نکامل تأزتیاوم شود و 
هره فوهٌ ازاده کمتر از آن فوهٌ عقل "و حس نوده است چنانکه‌ازین 
مقاله معلوم خواهد شد. قوهٌ اراده بمنزله قوهٌ اجرائثه علکت بدن 
ماست » قومهٌ فکر و يا عقل » بحای قوهٌ قانون گذاد (مقنن) یعنی 
بارلاق میناشد. و حوان :ها مأهورین کشوری و- لشکزی 
این علگکت اند آزی ید ما بقو ع تخوای یکحهپان دیگرشت و 
جلکه هر مك از رات عالم » بخودی خود لك حهان کانات است ۲ 

خنانکه انتظام آهور" و" ترفی بات»:علکت بسته" «موافقت و 
قعا لت کامل فوهٌ قانونمه و اجرائه است » همانطور انتظام و تکامل 
حبات يك فرد و با يكٌ هشتجامعه نين بسته جک ادالع, بپاراش 
و .موافقت کامل.استِ مان قواء نغقل و احساسات. ود وه ادادمبآن 
فرد و با آن هسّت جامعه . 

وظاف این .فوه‌ها دردن ها حنان تفریق و سین شده است 
که علمای روحشناس زا بحیرت.ماندازد و اگر هن مالك روی 
زمین .میتوانستند ماتد این قوا سم اعمال و وطایف را با این 
قظست: جرا 7 کنند » از بسناری از ُدیخق‌ها و احواشای ی 
و اجتماعی جل و گیری میشد. 

س اشنان کامل آست "که" وه غقل وا ارادم و اختاتات 
او ٩‏ هم موافق و متناست و رتیه وا هچ کدام ضعف. و 
ناخوش ناشد و همه با يك" تناسب" نام پرورش" یافنه "و" در ایفای 
وظایف خود کوتان باشند. غرّض ال از فن تزییت هم تولند 




















شیار؛ 0 ] ال فروردین ماه یزدگزدی ۵ شمسی ۱ 
۵ شعبان ۱۳۸۳ "هحجزی ع< اول جل ۱۳۰6 -, ۲۱ مارس ۱۹۲۵۲ 


قوة آراده و سر نوشت بشبر 


ارهغان" سال نو برای. خواند گان ایرانشهر 


۳9 7 . فوم,اداده ,یکی از نراوشهای روح ,انسانی است- 
3 قللاسفه عصر کنونی » دوح‌دا سر ,جشمه قوٍه فکر 
ت_ و احساسات و اراده میداد و ازن سه قوه» 
وه . فکر. را مقامی . بالانن از ,دیگریها مدهند, اکر. درست 
تفکر کنیم, می نیم که اسافیا زند کی جز مباررِهٌ, فکر و بحس. (غقل 
و قس) چبز دیگر , نیست و فلسفه نز جز نشان دادن صفحات 









































صفحهٌ ۲۵٩‏ ایرانشهر 46 شمارة > 


۳۳۳ 
اواورک 


۱ نسخه‌های کتاب «تحلبات روح ایرانی» تمام شده است . 
از و کلا خواهشمندیم هرحه زیادی دارند پس مفرستند . 

۴ ۳ 1۳۷ دو شر آیونه حدید که وه اشتراك دا بشکی 
پردازد بدا کرزده. وجوه نبا را برای امتانشهر خر ستها. سته 
عدد کارت ستال مجاناً برای او ارسال خواهد شد. 

ی هکس از هل کت تهج ری درد 

هر آجونه یدا: وا وجوه آنها ,را ارسال کند برای او ,سه دورهٌ 
ایرانشهر با ده جلد انتشارات ایرانشهر تقدیم. خواهد, شد.. 

ه- جوابهای .سوّالات" ایرانشهر:دن:,شمارء7ششم ادر ریکجا 
درج خواهد. شد و باید نا عد نوروز باداده پرسد. 

م- از و کلای "مجم و خواندکان محله خواهشمنديم که 
انحام دادن امور تحارتی را از ما تقاضانکنند چونکه بحهت نداشتن 
مستخدم زیاد از فول آن معذورم . 

بست قطعه کارت پستال. از. آثار عشقه ابرانبام «ایران 
پاستان » با نفاست تمام از جات در آمده عددی جهار شاهی" فروخته 
میشود مستقیماً از اداده ایرانشهر و با از و کلای آن بخواهد. 


تصحیح : ِ شماره اس۳ در سفیحد ۶۵ قطعه ادیی «سوزش 





در انضای , آن بحای صدیق » صدر جاب شاه ر 











تیاه وا ایرانشهر 44 صفحه ۲۵۵ 


محلس ملی و وزارت حنگ شسمتی از سرمایه و اوقات خود را 
در طبع اين نوع کتابهای علمی و اخلاقی صرف مبکردند بهتر 
و بشتر از حالا بملت ایران خدمت مینمودند. 

در هر حال این خدمت . آقای دش » با ان سا بازار 
ممرفت"و نودن وسایل شویق» شاسته نمحد و ستایش است و 
اقب ات 40 شمه کلب آذبگر این ذانهتلههفراشوی که قل 
ت0۳ عمومی تالف کرده و رای افران فایدهٌ کلی داز ند 
یز موفق بشوند. 

در میان کتابهایکه این محقق متبحر فرانسوی در اواخر جنگ 
عمومی و شه بای کاخ نام «دیروز و فردا» که درشهای کیت 
و حشقات روحی را که از جنگ عنومی کر فته شده وا برای 
فردای ملتما بکاز ایند شرج دا هه تلا این :کتاب دارای احکام 
اجتماعی و صوص فلسفی و نوامیس اجتماعی و روحی است و 
نوسنده محقق ددین کتاب تمام حقایق. علمی و تایج تحققات 
و عقاید فلسفی خود را خلاصه کرده است بطوریکه جامع دوح 
فلسفی همه لفات ااستت. 1 

ایرانشهر در نظر داشت این کناپرا تمه ینش کند ولی 
بحهت فقدان وفت و وسایل حاب هنوز موفق تقد الیت اک 
نویسندگان: با فضل .ایران بتوجمه.این کتاب و معاریروران: با 
همت بر بحاب آن ببرداز ند بزد گترین خدمیی نمعاتز ی نوان گزده 
خواهد شد. 


ایرانشهر 


ی 














حفجه ۲۵ ایا نشهر 46 شماره > 
روحه اینت که قومت هر جامعه از" آن نکون بافته و" تازیخ 
تشدن" هر علی بزوی "آن" زشنه انتوال "اش نارود قتانجهات"#تا 
عبارت خواهد بود از مطالب لا 

۸ یداش ملل اریخی » بان ساختمان فکری آنها» 
مراد" ار غلل تاریخی عللی است که بعد از تاریخ ظهوز نموده اند 
مللی که" در شحه مهاحرت‌ها» "فتوحات و" اقلابات شانی و 
اختماعی بدا شده اند. 

۷ اریخ اقوام بشری از کفت تدیلات شیاسی آنهتا 
انتخراج میشود. اخلاق و روحات ملل نا جه درجه ابت با 
دستخوش بر است. 

ست [ ظنت "و سب تکامل بشر را سوی" مناوات در 
زندکانی سکشاند ویا بطرف تفاوت و امتناز ؟ 

عْت عناصر مدن" هر ملیتی (هنی نون و صنایع » آداب و 
اتخلاق » معتقدات: و" ظامات آنها) یکی از "مظاهر و۳ آن" ملت 
و از آنار مخصوصهةٌ ساختمان فکری آنها است که عناً قابل تقل 
و تحویل بملت دیگر نخواهد بود. 

ق 2 بان-طو وا تباید و اوی که تبون نهدن یلق فلت" را 
خاموش مینماید .» 

این دو کتان برای جامعه ابرائی و مخضوض برای حوانان 
اران اهمت و فابده زگ دارد و"خای أسف است که" از 
بودن نقویق و وال خاپ» امنکوه آنار جدی بدرث انتثار 
میانند و" ومتدکان فاضل ها نا امند میشوند. اگر بحای این 
همه" بخزاید و اوراق که هر ماهه طلوّع و "غروب مکنند بنشر 
این قبل آزار علمی و جدی صرفی همت مینمودند قسمت بزدکی 
از احتاجات مرممعاری ما" رفع عیشد . و اک مطابع ذولی و 








شماره > ابرانشهر 4 - صفحه ۲۵۳ 


یاوه ی حمت کزدچت اتف ون همان خصال است کهملت ایکلسن 
ممترین وحمی ییا را داشته, و بکار مبا ندازد و از آن یو با نکر 
کردیده است حنانکه مو لف منکوید : 

« شما سدانید که مزاحدت و منافیبه وی (ملت انگلیس) 5 
چه اندازه پرای ما خطرنال است بواسطه صفانکه از عبد طفولت 
در آنها رورش داده اند از شات و عزم و اطلاع پر مسائل علمی 
و ی مقاومت با انها خلی صعوبت دارد و خوشیختانه برای 
پس نشتن برای ما راهی نمانده . ازنرو حاره‌ای جز نشه بخصم 
و مسلح شدن بهمان وسائل او برای ما نیست.» و نز در جای 
دیگر مسگوید : 

«در ادرا کات ابکلوبا کییوشا يك چبر موجود است‌رکه آنبا 
را در تحصل سعادت بر سای ملل برتری مبدهد و آن» اطمینان 
بر تفوق خود و کوچك شمردن مشکلات و علو نظر در مقابل 
حورادث اشت. و جود این حینن" در . هر انیائی با شد مشکلات 
زندگانی را زود حل مبکند,» 


۲-- وامیس روحه نطور ملل 

این کتاب نز از؛عربی ترجمه شده و مولف اصلی آن دک 
رکباه لو بون محقق فراسوی ای که تخل فنون اجتماعی و دد 
تاریخ نمدن اقوام اختصاص کمل داشته و آثار بسار مضدی نوشته 
است که از آن جمله است تاریخ نمدن عرب » تاریخ تمدن هندء 
تاریخ. تمدنات اولله و غیره و در زمینه علوم اجتماعی کتابهای 
فراوان دارد که این « توامیس روحه تطورٍ ملل » هم بکی از 
انا است . 

مولفب سکوید : «غرض از نگارش این کتاب بان حالات 











صفحهٌ ۲۵۲ ۶ ابرانشهر 46 شمارء ء 
و ساعنت و "دققه‌های آنرا مان شکنند تا هز کش بر کدام از 
مواد یرو کرام علاقه دارد» در آن وقت گوشی را بر دارد و 
کوش بدهد. 

ثالاً این پرو گرام آيينة زندکی ملتهای ازویاتنت که احتاجات 
مادی و معنوی یعنی جسمانی و روحانی انها را نثان سدهد و 
فرق زندگی غرب را با شرّق" ظاهر میسازد. 





»ِ 

مطبویا تاره 

دز این اواخر دو جلد کتاب که هر دو برنحمه فاضل محنرم 
آقای علی دشتی مدیر جریدء شفق "سرخ منطعهةٌ طهران است باداره 
زسده که بحمت اهمت » آنها را بخواند گان معرفی میکنیم . 


«ت تفوق آنکلوسا کسون مربوط بحیست 

درین کتاب » مولف فرانسوی آن ادمون دفون بملث فراسه 
شان مندهد که ملت آنگلوسا کسون موءٌ کدام حالات و خصال 
روحی و تاسیسات اجتماعی قاتر بر استبلا و تملك ربع" مسکون 
کردیده و بر" دولتهای دیگر فایق آمده ات و" از اه داهن 
میتوان با "او رقابت و همدوشی کرد. 

درنصورت برای مُلت ابران که غزازها فرشک هم از ملت 
فزاشه اعقتن است بیش از هر ملتی شناختن روخ هلت انگلیس 
وکس کردن صفات باززه و اصول تعلم و ترییت آن ملت لازم 
میباشد. زیرا.باید اعتراقی کرد که ملت ایزان"فاقدخس شسث* 
استقلال" هل » غرّور ملی"» شحاعت » شهامت »"عزت هس و عزم و 











بایه ع ایرانشهر که صفحهٌ ۲۱ 


ادارهٌ رادیو هر روز در زمنه مطالب ذیل؛ اطلاعات مسدهد : 

۰۱ -- پس از سلام صبح» چگونگی هوا دا ب حسب:اخباد دصد 
خانة رسمی خرسدهد . 

۷ب ایخجان تلگرافی داخله و خارجه را . 

۳ - نار هائیرا که در آن روز و شب بازی خواهد شد, 

6 بت بنج دفقه مطا لب اخلافی. و حقوفی . 

پیب صایح سودمند بزئان برای خانه دادری و پخت و بز. 

٩‏ -- اخبار نمایشها و آزماشهای ورزشی داخله و. خارجه. 

۷ -- اخبار بورسهای تحارتق و مسکو کات و حوبات یی قمتها 
و تزل و نرقی آنها: 

۸ -- موزيك و کنسرت معروفترین خوانده‌ها و اور کسترها . 

٩‏ -- کاهی هم تمام يك نمایش اپرا و با اوپرت دا ولی قبلا" 
میکوید که صحنه نباتر چطور تزیین شده و بازیگران کیها 
هستند و جه بوشده اند و غیره و مد مکالات آنپا دا . 

۰-- چند. دققه تعلیع زبانهای خارجی ماتتد انگلاسی و فرانسه 
وحتی اسبرانو. 

۱-. اطلاعات راجم به مالیات که هر ماه بامد پرداخته شود. 

۲۳-- معلومات دایر به حفظ الصحه . 

۳ب اطلاعات اقتصادی و زراعیتی و اختراعات حدید. 

6 معلومات در باره مطوعات و کتسکه تاره از حاب بر ,آمده 

۵ کنفراشسهای مهم در موضوعهای مختلف . 
اولا این همه اطلاعات و معلومات‌و کنفرانسها ,از طرف 

بروسورها و شخاصبکه نام و نشانی دارند داده میشود و در يك 

وقت در اغلب:شهرهای مهم علکت صد هزاران مرد و زن کوش 

داده استفاده مسکنند و ثا نا در روزنامه‌ها هر هفته این برو گرام 








کلمه معرب معی اصل فارسی 
اواز اهنگ خصوصی از صدا ‏ اواز 
اریکه »تلا سابطعت اورنگ 
ین نیبللت. طرصت ین 

او ارتفاع اولك 

اهو ع‌ال آهو 

آنو لصف شب ‌ 

اهن اهن 

اوش ندم و مصاحب اشنا 


اقته هرل: شکی ۱ خانه 


سرب رت ] 


رادیو 


رادو دوز بروز بر دانزه | نتشار خود مىا فزاید و در ما لك از و با 
ترقیات حبرت انکیز مبکند وحتی در امریکا و انگلستان ارباب 
حراید را بو حشت انداخته حونکه مردم به ارزانوین وحمی به رادیو 
آبونه میشوند و اخبار مهم و مطالب لازمه را هر روز در خانهٌ خود 
میشنوند و دیگر"احتاج خریدن روزنامه" را" ندارند. 

یکنظر به بو کرام اخبار یکی از ادازه‌های رادیو که هر روز 
به آبونه‌های خود صدهد این مطلیرا" واضح میسازد مثلا" دد بر لان 

















شماقه 4 


یرانشیر 6ه 


صفحه ۲۹ 


میکنیم و امید است که در آنبه بطرز جامعتری در این موضوع میم 
بحث و استقصا بنمائم . 
ا قاس از کتاب العربات للیسد ادی کلدانی 


گردیده . 


که معرب 


۳ 


آبهه 
الابل 
ریدم 

اباشه 
اریق 
آذریون 
ارجان 
ارش 
رصاص 
ارجوان 
رمنان 
وان 
اشتتاد 


آفبون 
ا که 
انبار 
عندواة 


هندام 


ی 
قطمهٌ ار حامل باران 
۳ : 
دسنه از دم 
افتا به 
ک افتان رست 


ا دام کون 


د به» شوه 


مت ود 


ال فاربی 


سم 


اب 


افسار 
ایون 
1 
ابر 
ایدوه 
اندام 


[۱] 11۳6 در زبان انگلیسی و 6۱6۲ در آلانی از ماده افروختن فارسی انخاذ 
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با ملل و اقوام » بساری از لغات یونان و رومان و پابلنها داامروزه 
در این زبان مشاهده مینمایم . 

مثلا" قبایل لخم و خدام با اهل مصر و قبطی ها محاور بودند 
قضاعه و غسان و ایاد پا روا و عبراننها و طوایف غلب و یمن 
در جزایر محاور یونان سکنی داشتند» قسله بکر در نزدیکی 
هندوستان » و حبشه و دو طافهٌ بزرگ دیگر موسوم به,عبدالقس» 
و رازدعمان» در بحرین اقات و ۷ هند و فرس معاشرت :امی 
فسوی 

همان قس اهل یمن با هنود و حبثه و ساکنین صحاری 
عراق با بطها و فرس زیاد امد و شد مبکردند و در بحه این 
آمزش » بساری از الفاظ بگانه دا با رعایت قواعد و قوائن 
مخصوص داخل زبان عربی نموده که امروزه نمتوان آنهارا بشمار 
آورد. 

ولی تمام این معربات که آنها دا به اصطلاح امروزی دخل 
یز مسگویند لغتی "که "کوی سقت زا از دیگران ریود همان لفت 
فارسی است بطوریکه خاخظ که از بزر تین شعرا و ادبای عرب 
موب میشود در کتاب بان و تین خود منویسد «اهالی"مدینه 
بواسطة کرت معانشرت با فرش بساری "از الفاظ و لمات آمها 
وا انح و استقمال گرم ها رال میاه خود رواج دادند مثاله" 
بطیخ را خریزه» سمبط را دوژق» و مصوص را مزور متامند». 

و باید دانست که نه نها قبایل محاور فرس بواسطه قرب 
و جوار لفات وارسی را داخل ژبان عربی مسکردئد بلکه طواف 
و فایل دوردست همن شم کلمات زیادی را از فرس استعازه و 
در مکالات حود بکار مبردئد » و ما در این مقاله عده از آن لفات 
را از کتاب المربات للسید ادی شیر" کلذانی استخراج و ذکز 








شمازه ع ایرا نشهر که صفحه ۲۷ 
اسان 
هی 


کلمه‌های فارسی در زبان ع‌نی 


در سَحهٌ محصات دققه .ناب شده است زیانهای "که بنی 
نوع انسان بدان تکلم منماید هر کز نمبتواتد از شباهت یکدیگر 
خالی باشند» حه انسان برای انکه استعداد بدنی و فکری و 
اخلاقی خود.را بکار اندازد #-گزیر است که توقعات و نمایلات 
و احساسات و خالات خود را برفق و همحنس خود ههماند نا 
بدین وسبله هم مشترکی دا تأمبن و از حقایق و معلومات » اصول 
و اولاتی که در نهاد او ممکن است ابنا" نوع خویش را کامباب 
نماید و ها بوسله زباشت که افراد بشر متواتد از طرز تعقل 
و غک » قدرت و شاط 6 م و ادراك » توانای و اراده » سشقه 
خلق و مزاج یکدیگر مطلع و از روحات هم شناسائی حاصل نمایند 

و با بر این اصل »امتزاج يك زبان با زبانهای دیگر عب 
و شقص این سان شمرده نمشود » بلکه 1 بکلمات و | لفاظ بمکانه 
را در تحت قاعده‌ای مرنب داشته و آنها را تابم قوان و اصول 
همان لسان نمایند بالشحه به آن, زبان خدمت شایانی شده است و 
بطوریکه مشاهده مینمائم اين قاعده در زبان عربی پش از سایر 
زبانها رعات شده و, مك بسط و توسعه غریمی آن داده. له در 
کمتر لسانی دیده مشود چه قبایل بادیه نشین اعراب از قدیمالابام 
عادت داشته‌اند که در شحه آمزش با اقوام معاصر خود حتی 
الامکان قواعدی را که مبنی پر اصالات آنان با هشت جامعه 
بوده باشد ,از آنها کسب» و پواسطهٌ مرور زمان و کثرت‌معاشرت 
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به زرد» صورت | هللحی را به مدور» .جشم فروزه‌ای را به 
میشی و بالعکس نر‌چیح مبدهند. از آنرو اگر شوه و زن نکات 
دقق آرزوهای خود را در جفت خویش بند شکی. نیست. که 
آنوصلت ابدی و آن مزاوجت موجب نکیختی طرفین خواهد شد: 
۳ اکن از .اعالات دود : دست » مزاوحت. کنند آش حنون 
مذ کور در , فوق بابتانی . فرونشسته ,و اسباب شکیخی ,دا ,متضمن 
خواهد. بود. 

اجمالا" آنکه فلسفه را ,دامنه وسیع و ظلم‌را چنکال: نیز است: 
پس مقصر کردن یکی و دفاع از دیگری» بحال ما شچه و نم 
تست دننامه متص نی ها دی افتزاه میا با 
و نه دفاع از زن نه طرفدار ازدیاد. «رشك» در گیس خاله زینبیم 
و نه بر علیه صیغهٌ جناب حاجی بوده و نه بر ضد محبوبه (مترس) 
سرکار خان و نه, بر خبال فرا.هم آوردن مجلس .دقص, شیمی 
هستیم و ه در آرزوی فرنگی ماب کردن ایرانان .. مقصود عمدهٌ 
ما نرقی نوع بشر است جه سفید جه سیاء و آرزوی ما نرقی .و 
تکامل ابراغاست حه مرد و حه زن. لا چرم. تا اپرانان از مرد 
و زن دست .كمك بهم نداده و برای ترقی و,تکامل اخلافی خود 
همتی نکنند. نوشتن انگونه مطالب اثری نخواهد داشت و :نمی 
نخواهد بخشد و از حالت حاضرء ایران امبدوار بتوان ید .رکه 
بتواند خرق ححات. عصب و اوهام کنند. پس,: 

شرح این" خوبان: و این سوز و:نجکی 

این" زمان. بگذار تا وقت دگر 


سیبو (جزایر فلسان) او کتوبر ۱۹۳4 








مان 6 ایرانشهر 46 صفحهٌ ۲:۵ 
ابران واجدا است به امءالت آذربایحان واجب فوری است تا 
بواستظه این" وضلت" و آمیزش زبان از دلنت"وفنه" ناکان: آنان بدست 
آمده و خواری کنونی‌را که بواسطةٌ ترکی زبانی برایشان حاصل 
انقق دق و رفع کنند. 

مقضود ما این است که تا و قتنکه اتحاد معئوی و ظاهری در 
منان فلل "و دول حکم فرما نهست و نا وقشکه اقوام و طوایف با 
هم پرادر و شريك درد یکدیگر نشده اند» تا و قتنکه يكٌ زبان بن 
الللی اختراع با اختنار نشده است » هر ملق باید به نرقی زبان و 
ادبات خوش بکو شد و یا کی است ملت خود را نکدل و یکحپت 
و نکز بان قگان دارد. و هّکذا در مدارس و مکاب آذربا حان » 
دبنتامانرا هارسی حرفقی زدن و سخن گفتن "وادارند تا بلکه 
بتدریج آذربا تخا نان فرق ما بان کای فارسی و کاف تر کی را در 
یافته و در زبان خود بادای مقصود مسلط شوند . 

جازم : از مقطه نظر مزاوحت و زلاشوی : خه دحتر » حه 
پس ۶ پس از رسیدن بحد بلوغ و رشد بگانه را به پسر عمو و 
دختر عمو ترجح مندهند چونکه از طفوللت دفیق بازی و شريك 
با ژبحه وده و آنحه که دبدنی و ندیدنی بوده از همدیگر دیده 
اند از آثرو نه فقط خویشاوندان بلکه همسابه‌ها بهمدنگر حلوءه 
حفتی ندارند؛ لهذا بگانه را که ذر طفولت ه دیده و با هم بازی 
رنه اند در مزاوحت" به بکانه بر جیح هد هند . که اد الق 
به عشده علمای طب ) همه افراد بشری داردای مرض حنون 
هستند که آن جنون دا میتوان به جنون عشق با جنون مزاوجت 
ترجمه کرد (۱۱) اثرات این جنون همان ها هستند که ذ کر 
میشود : مثلا" دور را به نز دمك » ۷" "را" به فر به » موی سیاه را 


)۱۱( ۰ 
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اول مریگین 3بریها مان قدم گذاشته‌ایم والا بش آنکه بخود و به 
دپگران زحمت ندهیم که ان کش بادبان دریده و سکان شکسته 
پساحل نجات: تخواهد رسید . بدون محبت ععنوی به همدیگر , هر 
اقدامی کرده و ,هر سعی/ مبذول دادیم از سل وشداروی پس از 
مرك سپراب و سرخاب و با عغازه بحهرهٌ آبله دار دختو اینا 
خواهد بود. 

دوم : دوای درد اختلاف ما در شید روابط خوشاوندی 
بابالات و شپر‌های دور دست میباشد ,,مثلا". کرمان: داماد خراسان 
و شراز عروس طبران کشته و بالعکس و همحنین اصفهان پا 
آذربایحان و کبلان عقد ازدواج. به: بندند. تا آنکه بواسطةٌ این 
وصلت و خویشاوندی یکانگی و محبت از مان زفته باز آمده» 
کیان مکفیز؟ تیکسذکنم بکزطنی با فومی بط مودت 
نماید . علمای علم مانات توت کر ژه ات کانا گر دو درخت هم 
جنس را و لو آنکه به. همدیگر مزی نداشته پاشند به همدیگر 
بوند. کنند شحه این بوند #ازقی ین دو درخت خواهد بود» 
شا هد این مسئله بیش از آن است که مجتاج و کیرد اهر :1 

پس در این صورت طولی نخواهد کشید که بواسطه این 
«ضات و خویشاوندی ابرانان از وضع و اخلاق » اغذبه و عادات 
همدیگز اطلاع کامل با فته و انس معنوی" مدا خواهند کرد و 
با غذ یه همدنگر مر تعافیت کزنده دیگر به «برشدوك» هبدان و 
«شولی» بزدء «سگوی» بوشهر » «مصابة (ماهی. بف)» لاد 
« کتف» کبلان و مازندران «حشل» آذر با یحان مستخره و مضحکه 
نخواهند کرد. و اکر از یزد به نیز و از رشت به دزفول روند » 
خووکرا تشر یی ادها نلیتا 

سیم آنکه اکر این اقدامات انحاد انگیزانه به همه ابالات 
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کفشن از کنوه ایمنی مختلف » لاس امختلف » هکل و شکل 
مختلف » عادات و اخلاق محتلف » حتی غذاهم مختلف در این 
صورت حتکونه مدنگ سا جشم یك حبق و بکانگی ماک ای 
و خود را يك ملت مستقل بداتد) بواسطه علل فوق اهالی ایران 
از" حث "رنکا و ابوست یز مختلف" و رنکان هتند : نمونه سبزة 
هندوستانی سیاه افریقای و سفید اروپای در ايران یافت میشود. 
پنن "ملشکه دارای این قدر اختلافات طاقت فرنا" بوده باشد 
بایدار تخواهد ماند و با يك انقلاب جزلی در روزگار در مان 
ملل دیگر محو و مستپلك خواهد شد. 

آقایان و خانم‌ها بش اشتدژ ان این سفق کول ما او قات نلخ 
تقو اند . تاریخ گذشتکان شاد" و کواه مقا لس . 

علاج اش امراضش هضمنه و دردهای کوا گون در درحه 
نختین در نظر ما کاشتن نخم محبت در مزرعه قلوب افراد ایرانان 
اسّت۳۳ کر این کار ضَورَكتَ. نکیرد شقن" اشت"کذ"ه ابران ماند وله 
ایرانی و » زن ترقی خواهد کرد و ه مرد. مقصود ما از محت 
نه آنست که امروز کوز کورانه در مان احزاب سناسی مشهود 
ان بلح متانشاف*سانلی ناه هپزا* و ات" ره وطرن 
و اهالی وطن موقتا الحاق کرده بازار کرم می‌کننم و همینکه 
فرشت بدشت افتاد از ریختن خون و شمای اموال همدیگر خود 
داری نکنم . 

اکز تواشتم غرضهای عارضی را بدرود گفته و ایرانی را 
مخض" اینکه ایرایست» قطم از اينکه فقیر است» غنی است» 
دزوش است با خان است » استز است و ساه است با سضد است 
از رن است ها از شرق است از تیلب لن: شمال: اش 


دوست داش و بنظن ملت و برادزی همدتگن نگاه کنیم به بابه 
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ملکت فرق عمده به آزادی و اسارت" زنان» آنحا نداشته و فقط 
اخلاق و عادات ملی انس +که موروث از ناکان آنان اعد و مسئوال 
اسادت و آزادی افراد زنان مساشد. 


علاج و درمان درد ما جیست ؟ 


ایزان علکی ای وستع و بزر.گ» بعلاوه این » از "نداشتن 
راء آهن و عدم سهلات منافرت و قلت آهد و شد» ونست. و 
مساحتش را پیش از آنجه که هست محنم و مصور کند و اهالی 
این ملك هم خنلی کمتر از آنحه که بایستی باشد » هست . از عدم 
مراوده و الفت در بن اءالات و شهر‌های ایران تقریا زبان و لمحة 
هر ایالت نزدنك است که مستقل شده و به اهالی ابالات دا شهر 
های دیگر غیر قابل فهم شود. 

چنانحه زبان ایرامان نزدبك است شیرازه‌اش از هم باشد» 
همینطور است هکل و هولای ما. اکرحه ما اپراننان اعم از گنلانی 
مازندرانی» لور و خراسانی . اهالی ابالت بارس ا خود. آذربایحانی 
از يك قوم و منسوب بك ژادیم؛ اگر تحققات خود دا دد این 
باب عسق ثر کنس » ایرانان امروزه اولاد ده" ایل قدیم آربای 
هستند که پس از ترقی قومیت و سیاستشان (اعم از سلطنت‌طوایفت 
شعالی ».طوقی با اخوه جنونیبوم تباید با اهم حعداو یف رن 
ایرائی و با فارسی .شکنل" دادند: 

و ما اولاد این علت مستقل هستم . با همه این از عدم مراوده 
و الفت در بن شهر‌ها و از عدم"آمهپزش و ازدواج دز بن"ابالات؛ 
اهالی هر شهر به مك هنولای مخضوصی بار آمیاو وف ]3 او 
بهمدیگر با نظر بکانه نگاه کرده و"مضمون کول کنند: (و خق 
هم داز ند حه که زبان: منخافد» ولگ محتلف کون قافتا 
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اینصورت. زنهای ژابونی ابداً خوشکل موده حتی وجه ناسی با 
زنهای سفید ندارند مع هذا جوانهای نورسد؛ ژاپونی که آمریکای 
و تبعةٌ آمریکا هستند و از دقص شیمی هم بهرهٌ وافری دارند با 
دخترهای آمریکائی مزاوجت نکرده و هر ساله سه الی جهار هزار 
دختران ژاون به کالفورنا خواسته و زناشوی میکنند . این مستئله 
هم شا مد فزر از علل عمده بوده کف تدولت امریکا عاقت نی 
ارفا ناشن با خییند. صطت نک وب است. 
گفتیم در صورتیکه میزان خوشگلی دا از جنس سضد و 
آرپانی قرار بدهبم از حشت خوشکلی مناستی در بن زنهای ایرانی 
و. ژابونی نخواهيم یافت یعنی زنهای ایرانی همه گونه تفوق را 
دارند بعلاوه حال ,زنهای ایرانی خیلی بهتو و موقرئر از زنهای 
ژایونی میباشد . اخبار اقتصادی ژایون گاهی بخود بالده و افتخان 
میکنند که همه ساله بواسطهُ عدم استعمال کفش زنانه (معنی کفشت 
حرمی که در ساير مالك مرسوم.است) در ژایون جندین ملبون 
«ین» منفعت ملی ایشان است جونکه زنهای ژاپونی از غنی نا. فقیر 
يك جوراپی از جرم سفد که يك انکشت برای انگشت ,بزرک اا 
دارد پوشده بعد علین نخه‌یی که يك بند سه گوشه به نوك نعلن و 
بحا ننینش اتصال بافته, با کرده و بعد نعلن دا بسان انگشت بزرگ 
میکنند که در حان راه رفن عقب نماید , لپدا این جوران حرمی 
و بند نعلین بای زنهای ژاپونی را شیه به سم شتر سکند. زنهای 
ژابونی در هنگام کردش با مردها باید از عقب. شوهرانشان بروند 
و در حبن ملاقات. زئها ولو مادر .و جده بوده پاشند باید بمرد 
« کر شن» و تمظم کنند. ولی. در. ایران مادردا می برستند. و بحده 
ومادر و زن ستایش کنند. بعلاوه زنهارا هم محبور به پوشدن 
نعلین: نخته‌ی نمیکنند. پس معلوم شد که تنزل و ترقی يك ملت در 
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هستتد ؟ حواب همه این سوالات را از مرد و زن باضاف‌خواتد کان 
ار اشیت 3 دار 3 ده و مگذریم. 

آقای شفق در مقاله غرای خودشان موسوم به «زناشو 
با خارحه» فاصله ابران و ارو را در راه تم ین با صد. 
سال نضین زده اند و از قراين حالیه یی حق هم نیستند و چنانچه 
در همین مقا له بعقده بعضی از آقادان ایشازه فرموده 0 اسیا 
علاج ابرآن را در مزاوحت با ژمهای بکانه مدا تد ۱ آنکه ایراغان 
دوباره زندکی زسر کیرند. بدیهی است همحو اشخاصی که 
مزاوحت با خارحه را دوای درد مدا ند ه بموده به در با ژدهاند. 
حناتحه در اولن نمره یکی از محله‌های فارسی شخصی در فص 
«شمی » دا بان کرده و دیگری آمرانه بایرانان خطاب کرده و 
مکوید که میخواهيم ایرانیان دا اروپائی کنم. معلوم است سلقه 
شخصی جزو آزادی طسعی وی میباشد و کسی را حق مداخله نه 
بشرط آنکه سلبقه او باعث زحمت دپگران و مان آرادی هلان 
باشد. وقتیکه هوا پرستی را پنوع پرستی آمبخته و کار را بجانی 
راد ۱۱۳ ملی در خطر شد دیگران بر حق دار ند که 
اعتراض کرده و بگوند که «آفابان رقص شمی مالتان و ارویای 
شدن سار کتان باشد ما را-بحال حود بگذارید ما میخواهیم ابرانی 
بمانم . 

ژا یو نهامکه در آمرریکا در ابالت کالفورنا مقمند. و سعه 
آمریکا هستد با دختوان امریکای «منی از جنس سفندم زناشوی 
نمی کنند: ژایونی ها نژادشان از عرق اضفر با خود. از خنن: زرد 
و یکی از طوایف مفولی میباشند هیکلا" مردمان کوچکی هستند 
و تقریاً نج با قد معمول مردهای ژاپونی میباشد, اگر .موزونی 
اندام و خوشگلی صورت دا از, جنس سفد میزان قرار دهم در 
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این خانم چندیست در دارالفنوق کولومبیا در شهر نیویورك آم‌یکا در زیر تعلیمات 
پروفسور ویلیام جکسن» شُرقسناس معروف که در تارم و السنه و مذهب قدیم ایران اختصاص 
کامل و تألیفات ففید دارد» مشغول تکمّیل تحصیلات و تدقیق اوضاع و طرز خانه داری 
و تریبت اطفال و زندگی:نانوادگی» آمیکا .میباشد و پنازگی از طرف اجمن « جکسن هال » 
که در دار لفنون أسیس شده بسمت افتخاری خزانه دار کل انتخاب شده است . 

همت و سر بلندی این خانم دخهر پارسی که پسَ از هزاز سال دور "افتادن اجدادش 
از خاك ابران ؛ هتوز نور ابرانبت در پیشایی او نمایان و آتش عشق ايران در دلش فروزان 
است شايستة هر گونه ستایش و پیروی از طرف خاغهای انران میباشد 


رس تا 
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داتد قبل از این سن, نز از پدر و.مادن با مخود خواهر بزرءگ 
و . شو هرز خحالت: کشناده بر خود»رواندارند و نتحه همه انها 
جوان من کیست. میتواند.فرماشد کی مسئول این من کهای ناگهانی 
است؟ 

زان ایزان» کیس شان زود نفد و:چپرهٌ شان زود زرد 
میشود آبا علتشر: راغ از غصه متعه جنباب حاجی. و-محوبه 
(مترس) سرکان خان مدانند؟ 

آری در ایران اطفال از آبله و درد کلو جشتن از عالك ازویا 
تلف میشوند و آنهاشکه از بلندی اقال»با- از کلفی پوست زنده 
میماتد .از ناریاکین آبهای خورا کی" و-کنافت خمافها: بلکه 
کوحه‌ها- و خانه‌ها.ها کخل میشوند: با خود دانه شالك »:ززیزش» 
رشته » پوك و زخم خزما؛ گونه‌ها یشان را محدر و صوب هکند. 
آما .انا تقصير +مادر‌هایشان ؛ مساشد که "دز ریز جاه آریزن نزده 
اهتنا پدزها آپهای: کرم اادة آیه انادها" را" بخانه» نباورند و فر 
بوشهر آب خگهای کشف دا استعمال نکنند؟ 

آما تقصیر مادرهاست که در بارفروش: و ساری آپ,: آفتابه 
طهارزت و .آت کوزهُ قلنان و آب. طبخ را از آب را کد. حوض که 
شدماه بششفاه عوضٌ «نمیبشود بر منداژند" با همه زنها» در" مالك 
متمدنه. ارویا معماز .و ممندسند؟ 

و یز بواسطهٌ نابش میخصوص شعاع اقتاب. بملك ابران و از 
عدم استعمال کفشن و با بزهنه کی+ کود کان جشممایشان درد" ال 
و کاهی ایینا میشوند. آیا وطفهٌ مادران است که برای"اطفال کفش 
بخرند با خود تحصل عنك پندی کرده و شبثه مخصوضی می‌اختنا ع 
کنند که از ضرد تابر آفتات جلو گیری کند و نا" همه اینپا را 
در ارویا و آمریکا زنها عهده دارند و همه شان حکنمه و طبیه 











داژن ایرانشهر 46 ۲ صفحه ۲۳۷ 
شده و, خاشالگ اختلاف, از پیش سل کمال" و ذکاوت فطری ابران 
و ایرانان بر داشته شود آب مضاف محتمعه حاری شده و ی 
و لطافت اوله را یدا کرده و دراندك مدنی ابداً از کدفرت موقق 
اثری تخواهد ماند. 

تالا شبه‌را فوی گرفته و از.ملل دیگر خحالت نکشد. و 
اقرار پقصور کرده و بکوئم که ایراننان در ضمن این بیست سا 
دور آزادی سبی خودشان » از لا قشسکه مخرج داده اید و از 
آنکه در روز روشن. در .بای تختشان نمایندهٌ دولت پی طر فی 
چون امریکا را در محمع عام کشته و شرم نکنند چنبن تبحهة 
نوان؛گرفت که در واقم شاید ایرانان تنزل موی کرده و از 
بایهٌ بخرد و لاقتشان کاسته و معلول النسل شده اند و حتماً این 
مرض مزمن محناج معالجه و حکیم حاذق میباشد. 

آیا عدهٌ جوانهای درس خوانده و تکمیل شده و پیران جمان 
کفته دیا دیده ار سبب ان س« و م‌قرای ابراغان فقط 
زنمهای ابراند ولا عبر ؟ 

بلی اعلب زنهای ایران از خارج اطلاع نداشته و یش از 
چند خانواده و همسایه جائی را نمی‌شناسند و اقرار داریم که ا گر 
خطی و نامه معاشقه از شوهرشان برسد به مکتداز محله برده دد 
خواست خواندن و وشتن جواب:" سکنند... تقصی .این بی‌سوادی 
و انادانی آنها کیست؟. آبا خودشان فطرنا :از تحصل گریزان و 
از . مدرسه‌ها .رو گردا ند پا,یخود" درهاشان نمی خواهند" که 
دخترا نمان. تحصل کنند که مبادا جا.دو گر شوند و با به حاعی 
زادم :همسایه معاشقه کرده و نامه نوسند.. بلی. دنهای,ایران .زود 
افتادء و نژمرده میشوند و دز سن سی شالکی در حزو بره زا 
فر را لمهارربقماد ,آیندروم در لیر سین ,بزله: و (زینت دا او اعار 
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همل افز وده شده و امروز اخلاق شخصی و اخلاق ملی را شکل 
مد هد . د کتر وال )٩(‏ در کتاب حود مسمی به « جنس و جنس 


۳ 


۳۰ مگو ید ۹۵ اخلاق و و 





پرستی» (۱۰) "در صفحه ۳۰6 
دمانبی ما ایذاً بوالدین ما بط" نداشته بلکه شحه محمنة قوای 
دماغی ناکان ما مناد" مثلا" هر یکی از ما مك بدذر و يك مادزٌ 
داشته‌ایم و "هر یکی از والدین ما دو مر والذین داشته اند باز 
هر ۳۹ از [ بر دو هر والدن داشته اند در سه" شت احجداد 
ما" حپار که قرمینوند ‏ لب اکر ندین عتوال تسه اجداق زا 
ملتعي کر ده و امتداد دهم و دو هراد سال عقب دویم در ن 
مدت ناکان ما 4 دویست و هشتاد و هشت کار لون بل خو اهد 
شد. سس تو- کار وال ه حسات مذ کور انواع حفقما داده و در 
همه حا در بخشف دست بالا را گرفته و نایبت سکند که اجداد 
در عرض دو هزار سال 9 از سه ملنون اشخاص تخواهد شد 
و اخلاق و قوهٌ دماغی يك فر نمونه اخلاق و لاقت سه ملون 
هوی, مقاشد . 

پن ما "ایراننان» اولاد کسانی هستم که دق سه هراد سال 
پیش از اين معالم نمدن حکم فرما" بودئد و انزات آن بزذکی ق 
هپتر منشی هنوز در دهات ایران بداست نا خه رسد.:باهالی سواد 
اعظم و شهرهای بززداگ.۰ پس. دد. اینصورت, تنزال. سیاسی ند 
ره نز بنخوای لمسندت پش | جلا بیسآ و؛ تاضوانمدالمایمچ لیخ 
است که مقوء دماغی. ابران,تنزل: دهد با خود. آنان دا معلول النتل 
کند واه تنل احند.صد., ساله ,میتواند. تزقی, دهاغی يك مللث دا 
که تتحة محتمعه جند هزْان.سال میباشد میخو و نابود. کند: بایان 
وایرانان» مثلشان:مئل توا کد صافی: مسما ند که اک :علمتی بذل 


-(منطعهه ۱۷ عخلامطط] ونطومه/۱ هوق قصه 5۵ ۱۰ 02 ۹ 
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رویهم رفته ایرانان جه مرد و جه زن از اغلب قوافل نرقی 
و تنمدن بشری که در سمل نرقی و تکامل اند عقف مانده اند 
و علت این عطالت را هر کسی به سبی توضح داده و بمانعی با 
خود موانمی نست مدهد. و همحنان باين بازماندکی از رفقای 
سفر کسی نامی داده و بسارنی تصبر کند مثلا" حپالت زها» 
رل اخلافی و معلول النسل شدن بو اسطه ادانی والدین با خود 
علیه اسلام و اعراب به بهدینان و ایرانان. ما بهپحك ازین عقاید 
مذ کوزه همراهی نداشته و پس از اقرار به عقف افتادن خودمان 
توضح میدهیم که اولا" معنی حقیقی تنزل چیست: اکر مقصود 
از نزل » نزل سناسی و مقام است همحو تنزل قابل اهمی نبست. 
فرض کنم. علامه‌ای رئبس يك دار الفنونی بود و امروز معزول 
شد, آيا این تنزل مقام دلل تنزل علم و لباقت اوست با خود این 
تزل مرنبه » نقسحه گردش روز کار با خود قانون عالم هستی میباشد 
که به تعبیر نشیب و فراز» ابتدا و اتهای نسی با خود قوس صعود 
و قوس نزول مذ کور آمده است. 


اکن مقصود از تنزل ایرانان تنزل دماغی است اولا" ایرامان 
نزل دماعی نکرده و درداش و لا قت فطری ار دیگران عقب 
نیستند .۰جه: ما می بشم » ۰ شا گردان ایرانی .در دارالفنون‌ها و 
دانشستانهای ملل خارجه با شا گردان بومی در یکحا تحصل کرده 
و اگر خر لاقت. و ذکاوت به بوضپا برتری نداشنه باشند. ازانان 
نز کوناه نمی آورند ..غافا بموجب تحققات علمای. فن» ثابت شده 
که اخلاق و عادات بکنش شحه اخلاق و عادات والدین خود 
نوده و از, همه ماکان خویش بارث دارد که بتدریج سلا" بعد 
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تصديقي خواهند کرد» اجمالا/ زنها, د, همه قطار,عالم گررفتارند» داد 
رسی ,نداد ناه و بناهکاهی ندارید | کرخه بذر». ادن », شو هر 
و سر زیاد دارند ولکن کلا" تیهمتند و" باستخلاض دختران » 
خواهران» مادرها و زنهای" خود نمنکوشند تعذی به زتها عمومی 
است (باستتای اسکاندناویا و نوزبلاند) طلم بی‌جبه ست بزنان 
معمول به تمام ملل و دول است . عالك حهار گانةٌ اسکاندناویا در 
شمال و نوزبلاند دز جنوب بخلاقی معمول در خبال اصلاح 
واقص اجتماعی هسند. 

تعدی بحقوق نان » چسب الا فتضای . هر آب و خااکی: و 
اختلافی عادات و اخلاق هر, ملی ضمف" و. شبت. دارد. تثلات 
زنهای دهات زحمت و آزادی اهر و ,را, تیش از زنهای(شهری 
دارند .. نظر به ترقی املیی و ترفی سیاسی زئهای اپران از قدم 
الایام از زحمات شاقه معای و از انرو پرده شین بوده, اند اما 
در اروپا کار پمکس _بوده. زنها باینتی, بکارند و بدروند و, مردها 
بخورند و کاهی بشکاد بروند. مرور ایام که هنیجارش. نشیپ 
و فراز است » حرخ روز کار را وارونه حوخانده ترقی 3 یه 
ارو داده و تنزل دا صیت ایران.کرد (مثل شخصی که خواب 
دیده بود اصفش دروغ تصنب , تدیگرش راست بود) عظمت از.سان 
رفته ولی حجاب که دلیل پر عظمت و بزد,کی بوده هنوز با قی است 
و هکذا بر,اروا ,وجشت ,و ذلت بدل به برد کی و عظمت. شده 
ولی علامات دبروز و بریروز هنوز دیداد و راشکاین اشت اکن 
روزگار و ببجه جرخ دوار با افراط است. و ا,,ضرفط .از عمر 
مسگیرد و به ژید مندهد او م‌ غالا سوء استصمال می/ نما ید . تس 
درین کیر و داریکه در همه جا نوع زن دد فشار. طلم, و ,ستمند 


س 
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ترزلفش او را-دامی شت""دل" مزد فولادی است برسخت و بفتر 
از» ضربه‌های سخت گفتار رم از نرم انگردد. وجود زن موجت 
ترقی.بنی آدم+است, جه زن.جوهر مد را ضیقل: دهد . مثلا" مرد 
متاهل . هموارم در. فک آسایش عال بوده و نشغلهای افعه اشتغال 
ورزد و با لعکس مرد عذب معذب .و در بی لو و لس میباشد . 
اکر حفط و حراست زنها بودی در جنگها با فشاری نکردی و 
۳ زر سایه فثوحات ء نمدن تشکل نمیشد. زنها هستند که همیشه 
مردها را از اخلاق ا هنحار نکوهش و صفات مدوحه و ارتقاء 
پمقامات عالله تحریص کنند. اجمالا هنکاسکه معمار دانشور دره 
عدم را به کنار وحود اصال دادء بار بتگن این کار صیب زا 
شید . 

گر دنج پشت آید و گر راحت ای حکمم 

تست مکن بغبر که این‌ها خدا کند 

روزهای تاريك سری شده» وع بشر بمکنونات طنعت 
دشت ‏ دزاز "م۸ قص وکتا لش نوا به ژیر ند قق آورد . او 
تررکب کممنائی اجرام سماوی خی داده » قضور و واقص آنهارا 
و من باند: ولل-افتوین کذانواقص اجتداعن زا 4 دیده وا ما 
های متعد با نه خود رااست به زن»" واه نمسکند درازای این همه 
کرفتاریپا که زنها در راه ترقی نوع بشر متحمل شده اند قوائن 
کله ملل عالم برضد حقوق و منافم آنان:لدوین شده<است؟» نگ 
"و" مگاهی دست عب از جب اقتدار ظاهر و بواسطه اسای 
عظام با قتضای محل و مقام نشریم شریعی فرموده و بدان واسطه 
حتی الامکان "در انحمن اجتماعی به آنان ترفع زبه داده است 
«کسانکه از حالت زنهای ایام فطرت قل" از اسلام را مطالعه و 
مراجعه" فرموده اند با قوانتن اسلام تطسق کنند مطلب فوق را 








حفیحه ۲۳۲ ابا نشهر که شرع 


مافته و بمقام ام وزه که ارات ذاناق" و اعتدال"از وحناش تداست 
زسدی ."اس ابت شد. که تاد مه کته حنات بشری زاند 
«عز دن. 

طول "زمان و مرو ایام و بداش نطق و زبان و"اخاع 
توس سقواندن و اتببار اجخنارت»اجشماجی و بان واداز ری 
خنوانی نحات داده "و بعالم انسانی "نزديك آورد تا "آنکه نوع 
بشرن" نزوماده‌اش"«حفت. "دائمی" ده و ازدلذ نت" کمک به "هایگ 
متلذذ کشته بعلاوه خانواده‌ها تشکنل "داده طواف" "3 ملل جاز 
آوردند. این نکته یز نگفته نماند: حون جهان هستی بدون طرح 
و هندسه صورت ه سته بلکه هر یکی از"ژواای وحود" فل از 
خلقت طراحی و ممپندنتی شده است "از آنرو معلوم منقود که ژور 
باژو ومور و عشق ورزی در هز حوان نز علی الخصوص در 
حنس بشر بی‌جهت و بدون علت نوده. از" آنکه زن‌ها فطر با 
عصمت و بر عفث خلق شده و قدر مردان گرفتار خالات معاشقه 
و مور ماو للوانه» نن : ۱ 

لپذا اگر در ایام گذشته وحتی" در حالت حاضرة مستئلة 
زناشوی و فوصلت بسل و دل خواء آنان و-|گذان میشد شبه‌ی 
ست که-روز بزوز از عدد افراد بشر"-هکاست تا" آنکه اعدد 
وجود بمقام صفر مرسند. از"آنز‌وست که در" هنگام شروع به ساختن 
کار گاه وخود» مهندس. دانشور محنت را در مادر و ژوزبازق» 
لی و«عشق برسق را دز بدر که هر دود کیال: که لت ودیعه 
نهاد نا آنکه زنها محض"حقط و حزاست و تا اندازهای "پرای رفاه 
به هرد ناه برده و بخواهش‌های عاشقانه آنان سر تلهم فرود 
آورند نا مقدمات وجود نشیحه دلیخو اه را -دادة نتلتتله خبات بشری 
نکنلد . "مرد شمرغی ات که" بخز زن"او"راصنادی" نه و بغبز از 








شوایش :4 ایا نشهر 4 صفیحه ۲۳۱ 
| گرچه اطلاعات کنونی ما نا فص و اغلی از آنها نی بر احتمالات 
است, با همه .این حکما گفته اند که وجود افص به از عدم 
صر‌فقی, است . 

بناپراین | کر سلسلهٌ حیات دا .از امر‌وزش شروع کرده و بر 
گردیم شاید بمنزلی پرسیم که در آنجا نوع بشر دا هکل همان 
شکل, بوده ولی قادد بر نطق و تکلم نبوده ,و اکر هم يا رای 
کفتکو, داشته زبانش پیش از تلفظات انگشت شماری نبوده معلوم 
است در همحو حالی. نه خوانت‌کاری بوده و ه عقّد و زناشونی 
بلکه احتمال قوی میرود که نوع انسان نز در آن زمان ماتد 
بان :حبوانات در فصول مخصوصه جفت خویش‌دا با رایحه و 
استشمام بافته, و شناخته و محض اینکه زنحیر حات بشری امتداد 
پا بد.چفت شده سبس جدا شده.و شاید بار, دویم.ملاقات نسکردند 
حه که جنس نر مشغول شکار شده و ماده باربسته و انزوا اختاد 
کرده و پس از وضع حمل با دست نها مشغول پرستاری نوزاد 
خود میشد. جنانکه شاهد اینمسئله را هنوز؛ در اغلی از حوانات 
اهلی و وحشی مبتوان ملاحظه کرد و بنظر صقت آورد "رکه حلس 
نزن به کر‌فتادی/تخفت, خوود دذ..گاه,آبستی, اعتنای.نداشته او ین 
از.وصول بو صال از شحه عفلت دار ند . مپندس. دانای حهان هسی 
مهریرا .در دل :ماد بودیعه نهاده که جنس نی یا خود بدر دارای 
آن نیست از آنرو جر سنگلاخها و. خارستانهای. اولن. منزلهای 
تررقی مادر بوده که خود و وزاد شرا از انواع حملات و افسام 
خطرات محافظه کرده و لته دوام نلدمیز را در. جپان امتداد 
جاده. سید 

از این مقدمه معلوم شد که ا کر مادر یز ماد بدر به بحه‌اش 
بی مهر ,و «اعتنا. بودی» ,هر آیینه نوع بش از کرداب فنا نحات 








5 بِ 5 ۳۹ / ‌ عِ/ 
صفحه ‏ ۲۳۰ ایا نشهر 4 شمازهٌ ع 


اولاد آدم دران » بایلها» مصرپا» هندوها ایرّابان » پونامان 
و مود را عقاد فتعدده مختلقه بوده. علمای تار یخ اسانه (۲۷) 
فد این عقا بد را جمع و در محلدات متعدده ندوین ی دح اید > 
ولی دد, این اواخرینی. تقریا از نلی, قززن باین نظرفی عقیدء 
یمود تعمم يافته و قوذ عقاید دیگران را از میان برد. مخصوصاً 
پس از آنکه عقدهٌ آل اسرائل از طرف علمای ملل صارا و اسلام 
قبول و تصدیق شدء دیگر جای لا و عم برای*کسی باقی نمانده 
و ۷ کنون معمول افراد دیانت‌های سه 41 میباشد . حنانکه هر 
یکی از ماها از خققت مداش فذی حات در این.خا کدال پحز 
خلقت آدم و حوا ب ترئبی که در تورات و کلام محد" مذ کور 
(مت ‏ . الا نداشتم. جون مطالب کتب سماوی و نامه‌های 
آسمانی » باندازهٌ درك و فهم مردمان ذ کر شده است لهذا ناید 
این مطالب مقدسه را بازیحه شمرده و با مندرجات آنها را با کف 
و دلخواه خود معنی و تسیر کنم. همه این نامه‌های آسمانی حسب 
لاتضا و از قیل 2 
چون سر کار نو با کودله فتاد پس زبان کودکی باید کشاد 
بان شده است. 
قریب بك قرن است که علم پدایش با زمین شناسی (۲) 
یا شعبات متعدده‌اش از قبل علم الححر (4) علم اشححر (ه) علم 
آئار عنقه () و نژاد شناسی (۷) قدم بعالم وجود گذاشته و یا 
اندازه‌ای کره از کار گشاده و س از تحققات طافت فرسا 
احتمال داده شد که نوع انسان نیز ماد سایر جائوران به ترئیب 
ترقی تحویلی (۸) بعرصه وجود و بحالت حاضره رسده "است: 


ا . .۳6۱۳0۱0916 4 ۰ ۴ ونوم[۷۷۱۲0 ۲ 
۰ ۸ ۷ ۸ 
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نامه یکی از حقیقت شناسان 


از خزیره سبو باسخت حزایر فلن ب ایرانشهر 


این مقاله یکی از بهترین مقاله‌هائیست که درین موضوع نوشته شده و با عفاید 
ما کاملاً" مولفقت دار و مخصوصاٌ در بارة", تولید.,احاد .صمیمی مییان ابالات.ایران بوسیله 


۰ کرابه پبدایش و نرقی تدریحی و تحویلی عطف نظر 
7 کرده و هنق کنم» تصدیق خواهم کرد که ازبدو 
سداش با حال » دوام و تکاعل بشبای را دو سبی بیش شوده که 
طول زمان» سخق‌های طریق "خات"» زندکی ذد سر درختهای 
کمن و با دق مغازه‌هاق نگ و ارنك » کرمای عالك حاره و خط 
اتتوا م*سرماهای بی هد یی ایام" مخ (۱)» تقملاث جائورهای 
حتفیاه و "شموغ-طنوانات #اسسفه »پر را ان با سا نداشته و وای 
با " بطائت سره .در تراقی. ندریحی"» بمنزل . حاضر که اثر سمدهء 
سحری ترقی و عالی از افق آن بدیدار است رسده است . 
آن. دو .سبب مذ کور که علت العلل و بسب عمدءٌ :دوام و 
ارتقای بش شده عبارند از وجود «زن» و بداش «دن». 
حون بدایش دین و آئن و باوری آن ب ترقی و تکامل 
نوع انسان از موضوع ها حارج. است دد این باب بمقاله اطاله 
نداده » سبب او لی وا ( .که وجود زن بوده باشد موضوع بحث فرآر 
۳2 
در موضوع یدايش عالم بویژه این کوی خاکی و آفرنش 
۰ 6 ۱ 
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ریز از دیگران: هشن بودهٌ و مسناعدنش ‏ مناستی:.است..لذ۱.نظ 
نوجه کمتهٌ محترم را بدین مسئله جلك و درخواست. سکنم که, در 
ضورت .تصویب ». اقلا صف, مخارج طتّم سا له مززبوو , رام باه 
ایرانشهر -ارسال فرماند ,تا در,اقدام »این «ام- مقدس, بیش از" این 


تخیر نگردد و .این | فتیخار پنام او سنت. شود. 


برلق ی ی عطانی 





شید_یام اراد و بحدد شخ محمد حابابی 








خماوی ام ایرانشهر 6 صفحه ۲۲۷ 


بهذایت احساسات" آنشان خود با يك بت بالگ و قلب صاف در آن 
خرابه زار بزیادت مزارش حاضر شود با جزئی ترین تأمل زمزمة 
رنه ذیل را که از آن مکان-قدس. بر آسمان بلند است مبشنود:: 
بل مسا مت" ها" خوون _کفرقل "هنم خوال 
که زبارنکه رندان جهنان خواهد بود 
بی. زمینی که نشان کف بای از ماست 
ازا نوی متاخ رظان حوا خر ود 

برخی از نزديك.بینان تصور مبکنند, افکار عالی خابانی 
مر با خیم ازنن اش بزیر خاك تره رفت ولی [یانت-اشخاضص 
بسار سطحی .و بسی کونه نظرند. صورانشان بکلی غلط و 
خبالانشان خام است چه اکر کشتن فکر در عالم امکان عملی 
داشت شاید صور حنان احتمالی هم روا بودی ولی از آنحاشکه 
امروز محط فاسد ابران برای تحلی افکار ایشان قابل ثبست لذا 
خز* کله آزادیستانان حققی بطور ائحفاء در نشو است و بلا شأكث 
روزیکه تند باد اقلاب خاکستی سطح این آش دا بر طرف 
کرده و زبانه شعله آن‌را بأسمان رساند آن «مرام مقدس » هم 5 
معرصه طهور خواهد گذاشت و این موعد وفی انیت 5 خون 
خابانی مظلوم جوشده و بس تا سر ايران کفن سرخ بوشاند. 

باری مقصود من حنانکه از عنوان مقاله معلوم است پیشنهادی 
ای راجع رساله که محتوی شرح حالات آنمر حوم مساشد ؛ 
اگرحه ا حدی احساسانم عنان اختار قلم را وت برد وا 
انداز خارج از موضوع شدم ولی باز از ذکر مقصود باز نمی 
ما نم . کتابحهُ مذ کور که قسمتی از حالات «شخ شهد, را در 
جزء بزرکان آیران "اد مکد .در آدارء اانشهر حاضر 
است و فده بنده برای اقدام طبم آن صلاحت کته هو کر ان 
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بی نبازی. و استغناء طبع زندکانی مینمودند روحاً ین" بمدلول ؛ 
من که دارم در فقیری گنج سلطانی بدست 
کی طمع در گردش دوران" دون خی 
بدین کونه: جزئات عطف تواجبی "نخواهند فرمود» چنانکه بر 
دوست: و دشعن واضح ات« ار مو قصکه شام آژادی خواهان 
تبریز "دوام داشت با فحود امکان" اشتفاده"مالن که از" هز هت 
برای انشان آننان و صحکونه ماغی در مقابل" خود نداشتند مقام 
بزر کواری خود را کتک نداده و همت عالی خوش را ندش 
کونه جزئات ازل شنودند زیرا که ایشان فقط محذوب" عشق 
و یی 
ی" نی یی اصافی "اس ت که از این گونه""مردان با" خل 
عالی همت هیحکوله قدر دانی نکرده» جای فزادان تأسفت است 
که بدین اندازه در حق شخص "شخص ایثان لا" فدی "و بی 
علاقه کی یخرج داد. 
مزار آن, قامد پزرک ایران امزوز با کمال ساد کی دز ايك 
كوشة فبرستان دیده مشود در حالشکه پرسر قبر هزاران اشخامن 
۱ اعل که در مدت عمز خود هنتحکونه بهره ار ایشان عاید ملك 
و نات نگردیده کندهای زدن پر باست ولی غافل و سخرانند که: 
پوشدن بی دلان جه اطلس چه پلامن 
زیر سر عاشقان جه بالبن و جه خشت 
آری داهی بزرک بدنست دشمنان ابزان شبند شد و جسد 
محترمش از دست ضرف دوان دهر"هصون نماند و امرور با کمال 
بی نازی در فبرنتان سرخاب نیز منخوابد و نی از لاله کلگون 
که تسب هر آو از خون دلش روئده هحگو نه آداش ظاهری 


نداعته و بکلی آزاد از قد آلاش دئتوق است فقط اکر کسی 
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مادی, وا ممنوی.برای, _نگهداری این آنش ایرانی .درا قلب اروبا 
جافشانی سکنند . 

از جملهٌ خدمات شایان نمچند ایرانشهر انتشارات اوست که 
با ظریفترین اسلوپ و بهترین سایقه چاپ و بنازلوین قبمتی پفروش 
میرسد و از. آنخاشکه سرزهایه ایرانشهر بقدرٍ کافی نبست که بتواند 
بتنهائی از, عهدمٌ طبع رسائل مفده ی آید. لذا از صاحبان همت 
تقاضای معاوت کرده, و. بدین وسله در انحام خدمات خود می 
کو شد : 

مدنی است در جزء انتشارانی که محتاج مساعدت صاحبان 
ذوق است رساله مختصری نز نام نامی «خیابانی» تخصیص داده 
و پوصول صف مخارج که شرط طبع انتشارانش میماشد منتظر است . 

من که ا گر ضاعت مالی, انخازه مبداد, ببشت « بیشتر از هه 
مایل کسب | افتسخار این امر. مقدس بودم کمان میکردم که بزودی 
از هر قطه ایران بخصوص آذربایحان صداهای اجابت بر خاسته 
و .پپمدیگر بقت خواهند جست ولی دذ. طول اینمدت بخلاف 
صور من هبج. کدام از داستگان حققت و بروان طرق مپر و وها 
حتی. از پادان و همفکران. آن.مرد بزر کوار نز , لسك اجابت با 
آیرلنشهین یگفتند ! 

اضوس که اهل,.,خرد. و هوش , شدنده 

از خاطر..همر‌هان. فراموش شدند 
آبا _حه, شندند , که خاموش, شدند 

ااگررچه. روح پا حضرنشان متوقم اینگونه نقدیرات , که 

وافعاً در مقابل" خدمات و افکار ایشان بسی_نا .قابل است نبست ه 


‌‌ 


حنانکه دز حال حبات به مال و مبال دبوی اهمت بداده تا 








صفت؛ ۲۲ برانشتهر 46 شمارء > 
مقاله‌های, سال ,دوم بنای, آقای_ذبیح بهروز عقیم طهران نویسنده 
تقال « دادو به بارسی » دز شماره ۲ و بکار ند کتاب « جبحك 
علیشام», شمارءٌ ۲ از انقشادات ایرانشهر» در آمد. و تقدیم شد, 
۲ کتاب «تفوق آنکلوسا کسون مربوط بجیست» نرجمهٌ آقای 
دشقق, مدیر جريده شفق سزخ. در طهران که شرح آن .دد همین 
شمارء ندرج است برای. مشت کین بوشهر, ۳ مجلد. محلة 
دا ن‌گده منطعه طمزان برای میشتی؛کان. نبرین : این دو کتاب از 
طررف ابرانشهن بطرز زیا تخلید شده و یش و کلای محترم بوشهر 
و بریز ارسال شد که پین از قرعه کشدن اسامی کیرند کان ارمنان. 
را اعلام کنند تا در محله ذکن. شود. 7 

اسدواريم در سال سوم مجله » شپرهای دیکر در سلك 
گیرندکان این ارمغان داخل شوند و ما نز با قلب پر از شوق 
و عشق به ژیاد کردن عدد این ارمغا نها پردازم . 1 


زندگان جاوید 
شیخ خد خابای 


( تقاضا از کیت دموکرات تبریز) 






هر .۰ سال است محله ایرانشهر در بك ملکت. دود 
تا دست با بضاعت قلبلی آنش فضل و عرفان. بر 
افروخته و به ‏ نش علم, و ادب دامن بکمر زده 
است حمعی اژ عشاق هم از دور. و نزديك بگردا گردش جمع 
آجوخ | ید و بزحی دیگر ۳3 5 وحود رعلد مسافت ۳ مساعدنهای 


3 
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نتهاردذادند که دارای دو سر بوده اسخ و و سنده خود بشجصه 
شیر" مر پورزا دز یکی از" خراند قرائت و لد داشت آنرا هم بز 
داشتم : ۱ 
نقزیاً دو سال و نم فل (۱۳۰) خر یکی از قراء نزديك 
بشهر اصفهان موسوم به برزان بزغاله دو" سری بوجود آمد که 
موجنات یکعالم تفریح و تغحب تماشاجان‌را فراهم نمود. برَغاله 
مزبور بفاطلهٌ دو ساعت از تولد فوت و بوسله یکنفر از عکاسمای 
هفروفی اضفپان عکسشن بر اداشته شده که لفاً مك" قطفه آنزا بزای 
درتجخ دن محلهٌ شرفه ایرانشهر ارسال نمودم برای اينکه سر با غکس 
انداخته شود ریسنی بکردن او بستند و بالا آژیختد و او را 


سر 5 اگان ذاشته عکس در داشته اند . اصفهان -- امير قل امین 





ارمغان اسرالشهر 

ادارٌ محلةٌ ایرانشهر تصمم کرفته است که دد, .آخر اهر 
سال جایژه‌های جند برای خواتدگان محلة ایرانشهر. بعلوان 
ارمغان به ترئیب قرعه تقدیم کند: ۲۳ "ور" منان"اشتخاضنکه در 
شمازه‌های "ان سال مقالهٌ از آنان دج شده است. ۲ از برای 
هر شیر ی که مشتر کان ارانشهر حر آَتحا از بنحاه گذشته باشد » 
يك جایزه فرستاده مبشود» نا و کبل ایرانشهر در حضور جند" نفر 
مشترك دیگر به ترتیب قرعه" جايرَء مزبور را بنام هر کس دی باید 
پژ سیگ ۱ 

اینك برای سال دوم محله» این تصمم را بموقم اجرا می 
گذارم : ماکان ( ژردشت » مغمیر ایران کمن » تأافت وود 
جکن آمربکانی بزبان"انگلیسی از مان پنجاه نفر نویسند کان 
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عضو تباسل و حهار ساق که دارای عضلات فوی و رانهای فربه 
رده اد شا هه تیا 23 تباوکتالین: اسیولت و لیات قاس زله 
میرفته » و در موقع » پا ها را دو بدو بر داشت و گذاشت مکرده. 

مولد این مولد در شهر پال در سال ۱۷۵ بوده و بانزده 
بنال از عمرش گذشته بوذ که دار فانی دا وداع گفت.ولی نه 
بمرک طیعی بلکه در اثر وقوع يك حادئه ناکهانی .که ببی جمب 
اتفاق دامنگر وی شده چراغ عمرش: را خاموش ساخت. 





بزغالةٌ دوسزی که در ۱۳۰ بوجود آمده بود 


در حبوا نات مز او ادگونه مو لودات عجسه پسبار د ده و 


عنده میشود ,در ال ۱۳۳۹ با ۳۷ جراید خراسان تولد کوساله 
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در موقع" امتلاء معده هر دو سر در یکوقت پستانها را ترك و از 
نخوّردان" شبر باژامی ایسشاده" اند خلت انتدخش یکی از عحب او 
غزت" ترین" خلقتهای است که در مطح کرء زمن دیده با شننده 
تنده و من "هناست اولنای او حند سالی ار شتری" بشهری او را 
گرردانده ود در اععزضر ‏ نمایشن عمومش گذاشته از نماشانظنان جزلی 
وجبی در بافت مداشتند. 

از غزیب ترین مخلوقات دو سر و عجیب الخلقه ترین آنها 
نو لودی انتت؛ اکه اد ساردین بو حو د فده و از طری موزه ارس 
احضار و در همانحا در اواخر سال ۱۸۲۸ وفاش افاق افناد. 
این مخلوق عحب بر دو .سر » دو سبنه و حهار ولتت داشته که 
تمام اینها فقط بروی دو ساق پا قائم وده ات مدا ؛اتسال. دو 
نه اش از بالای ای شروع میشده. یکی از آنها دا «رتا» و 
دیگریرا « کریسشانا, مینامده اند حه هر دو از جنس اناث بوده 
اند و جون یکی از آنها وفات بافت دویمی بر در دم بدو ملحق 
9 د کل « جوف دی سان هلر » یکی از اطبای معروقف 
جسد آنها را تشریح و از اینقرار فصیل میدهد : 

دو قلب در يك غلای» بك کبد» روده‌های مزدوج ا روده 
معروف به اعور و دو ستون فقرژات که در نزدیکی عصعص با هم 
متجد مبشدند. 

و اما مخلوق موسوم به «تبرایو» یکی از مر خوهات "ناد 
الخلقه ایست که تا کنون شنده نشده, این موجود غرب دارای 
جهار با بوده ولی فقط يك سر » يك سینه » يك نای و دو دست 
داشنه است ؛ بعکس رستا و کرستنانای فوق الذ کر که در دو 
فست" اعلای هکل خویش مزدوج پوده اند و اما مدا ازدواج 
عنی اصال آنبا در زیر اف شروع ميشده » شسسکه در او دو 
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و نظائر آنها در تاریخ بسار دیده میشود. بعضی از این مکر‌ها 
دو سر و فقط مك بدن دار‌ند. برخی "دارای دواسو و خی دوه نت 
و حهار دست میاشند. 

در ابتداء سلطت زاگ حهارم (در ادشور ک سنه ۱۵۹۷ صلادی 
متولد شده) در شهر اکس» مولودی قدم بعرصهٌ وجود گذاشت 
که دادای دو بسن و دو سینه و. جهاد دست, و یك شک آو, دوضاق 
با بود و اصال دو. سینه اش از بالای ای شرو غ مبگر‌دید.: ستلظان 
مشار | لبه جون, حبر نو فعه بشنید. امر داد. که در مواظت و تعلم 
و نربتش دقت و اهتمام بکنند.. در تتبجه جوان مزبوو چند زبانی 
آموخته و با هر يك در نهایت فصاحت و طلاقت, تکلم مینمود..ولی 
هر مك از دو سر او دادای یکقم میل و آرزوهای بوذ که بکلی 
مخالف با مقاضد آندیگری بود» شنمیکه ,غالا این معنی. باعث 
ظهور. خصومت و نزاع بن آنها میکردید. وقیکه مرک اینجوان 
عحب الخلقه را در ربود» بست و هشت مرحله از مراحل حبات 
را ینوده و مکن بود که دو چند او دا نشریح و, تر کپ جسمشی! 
را مورد بحث و تأمل ‏ قرار دهندء اما تعضات شدیده مذهی, که 
در آن زمان در کلبة آن, مالك سائ ,و حکمفرما بود. اخازه تسیام 
که اجساد اموات را در تحت اختبار علماء :معاص /بگذارند, تا 
ایشان, به تحققات تشریحی ,و استقراء نرکسات آنها قام کنند. 

در اسیانی در سال ۵ رز دختزی بد نیا آمد که در کلبه 
بدن او عضو مزدوجی جز سرش, دیده نمیشد. دو سر اندخت هم 
حسیده و هر يك دارای مك دهان. بوده و هر يك, از,این, دهانها 
جدا کا نه ار یکی از پستانهای مادر شبر, مبخورده . صدای وربا 
با کریه دو سر او در آن واحد شنده میشده و, چون قناة هاضمه 


در این دختر منحصر بفرد بود مادرش ملاحظه سکرده ینت" رکه 
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سانکه بقرائت جراید طهران "تعلق خاطر 
دارند » الته فراموش فرموده اند که" در 
اواخر ذبحیحه ال کشت (۱۳۲) حراند 
ند کوین. وایر نی از ( یت الحکومف نکن وذ 
در "حصوص مولود دوس انشا داذاند : عبن دارت عحب 
مزبوز را که در شال دوم جریدةهٌ ره کوششن شمارءٌ ٩۸‏ مورخة 
۷ ذیحخه درج شده ذیلا" قل شکنیم تا کسانکه بقرائت آن 
موافق" نشده" اند یز -اطلاعن "حاصل "نموده؛ بانشند و آن از امقزاز 





است؟: 

ژاخیراً دابرتی از اب الحکومة لنگرود بحکومت کنلان 
رسده که" در قریهٌ کهنهٌ کوبه رانکو در اوایل شهر ذیححه طفلی 
بذننا آمده که دازای دو سر و حهار دست و با بوده » و پش از 
بد نا آمدن فوت هنکند و حون هوا کرام و در مخل مزبور دکتری 
مود و پس از حند ساعتی متعفن مبشد او روا تاتعار دون مینما نند . » 

هرحند زارت فوقق الذ.کر"نهامت غرابت دا" داشته و در عالم 
خلقت مولود نادر الخلقهُ را بما معرفی مینماید" ولی" از تقطه نظر 
تار یخ این" قضه خن ره را" بما نشان نسدهد. امثال این قسل 
یت مج عالم طبعت بشار ‏ بظهور رسده که غالب آنها ۳ 
صحفات تواریخ "ندرج و خوانده دا در دربای حبرت و شگفی 
مشتغرق مدازند. "مخضوصاً مکر‌های دو سر باشکال مختلفه متو لد 
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و یکی از افرادی که «دايرة العادف». )٩(‏ فراسه را تشکل 
دادند » مینویسد :, «هر ,و قت ملتفت میشوی که مخاطره‌ای از برای 
من مسخوا هد رخ دهد » خوا هش سکنم زود مرا حبر دار ین 
و بدار نما نا آنکه از وشتن ن او داقی» که در بن مردم منتشر 
کرد ام » با نکا. کنمني 

این قص فدری در آذهان دشمتان و منافقان از شمت و لش 
مکاست . اما ,با همین کمی و کستی از,برای,مردمان هم عصر و 
دوستانش يك روح محسمی بشمار مبرفت و يك عیبی‌ای بود که 
در ادیات قدیم پوسبده از نو دوح نازه‌ای دمند و عحوزه بر بی 
دندان نظم فرانسه‌را » که حون زلیضای سر می بود » جوانی بخشود 
و طراوت و, لطافت جدبدی عطا کرد» ولتر خصایل نك و صفات 
پسندیدهٌ ديگري یز تداشت که نا یکدرجه پرده, بر روی این 
قصش, مبکشد.."مثلا . ا کر در منتهای خشم و غضب» آن دشمنی 
را که از دستش رنحه بودء به يك ببحاره کی و مخاطره‌ای گرفتار 
میدید » داش برحم میأمد و عرق .بشریت و انسانیت‌اش در جوش 
میشد. و افتاده را دستگیری هینمود و از خطایش جشم پوشی مبکرد» 
جنانکه شخصی «ناء که هميشه نست بخو دش دشمن مىدأئست » شقن 
از آنکه برای,اورنبه محازات کرده هْء از خواهثرزو بردباری 
و رت بدر آن شخص, نرم دل شده و بجهة آنکه رضایت پدر را 
تحصیل کند از سر,تقصین, پسر در گذشت و همینطور در ,مو قعی 
که ان برای,«ژان باب تیست روسوم مخاطره‌ای روی داده بود 
با زوان رفاقت را کشوده و شاعز دا با نهایت محت در بز گرفت 
و ا+ دا با نهات دوستی بیشواز کرد و باو ملحاً و ناه داد. 

(بقیه دارد) 


۵00 ۹۰ بط 22 ۸ 
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بدی‌ها و محازات‌ها کر فتان شوند. 

ولتو » با نهایت زشی نقاص دشمنانی را که از طقهٌ متوسطان 
حاهت و مه مکر و وال06 و رشن از طبقه متوسط بو د 
همیثه مقالانی برضد آنها هینوشت و به آنها دزّشت کوئی مبکرد 
و آنهارا از خانوادهٌ پست می شمرد و اغلب مطالب بی حققتی‌را هم 
جژو سکرد تا هرحه جواند آنها دا خشف کند. 

در محط در هم بر هم فراسه حون کسی آزادی قلم نداشت 
و شاعر هم نظریانش بر خلاف روش دولت و عقاید مزخرفهٌ ملت 
ود و زمام قلم خود را هم نمیتواست نا هذارة محبور بود که 
از نوشتن مقالات خود انکار بکند. اثرانی که از خود گذاشته؛ 
تنامزا با نهایت ملاحظه و احتاط وشته و اک وقتی هم ازاو 
سوال نقَذه باشد که کی موف و وسنده آن"عاوات است اشنا 
انکار و از خود بری نموده است. فقط اشعار رزمی‌ای که در 
موضوع «هنری نسحم » سروده است و به هنرباد )٩(‏ موسوم است 
ود-آشغار راجع به حنگ « فون‌تتنوا» (۷) را بخود ست داده است 
[آدرین جنگ فراشه‌ها در سال ۱۷۵۵ متفقان‌را که مررکب از 
انکلیسما و اطریشها و هلندیها و هانوریها بودند (هانور حالا یکی 
از اءالات آلان است) شکور دادند ]. اس اختلافات و هرج 
و مرج‌ها ظوری در شاعر اثرات وخم تولد کرده بودند که دروع۶ 
گفتن طیعت وی شاعر شده بود و بلکه لازم مندانست درو غ 
بکو بدا لطفش بگوشم شّه ماک در اواخر عمر حود هچ آهمق 
پر اس کفتن" نتنداد »9 زاست کفتن از فرایض واعصه ئمی 
شمرد و از برای حات خوش از مخاطرات دروغ مصلحت آمیز 
راو (وانك اقلا انگن ترجیح مداد. در ۱٩‏ ستمیر ۱۷۵ به 


« دامیر » )۰۸ بکی از اشخاص جامع سك معلم اول معروف فراسه 
.يكك دهی است در ایالت هنگو در بلژيك بمصعاج۳ ۷ .ع64زصه]۳ ٩‏ 
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روز دا با وجود شب میتوان تضور کرد و فرق گذاشت و خویی 
را با تحقق بدی متوان ضورت خاردجی داد . اکر" کش در مقال 
شاعر خود نمائی منکرد و اه شرف ادبی » علمی و اخلاقی او 
حماه می"آورد» ولش از خودش با.تهات حدت دفاع مشمود » 
دنت" زد سر ینور نمی داشت و باندازه‌ای هشت کرد که خودش 
و طرزق را اخنته مینمود. 

بلند پروازی و غرور شاعر بدرجه‌ای بود که انبان میتواند 
اورا در ردیف. اشراف محتوب بدارد و تقریاً حشانش يك 
زندکانی اشرافی برای اف مهنا متساختند : طلعتش بانداژه‌ای‌تحنال 
بود که بمحرد کم و زیادی تغتیر حال در او رخ مداد و اک بقدر 
خاشاکی نا ملایمات بر کفة ترازوی طعش ضآمد ضوری خالانش 
ان اعتدال خارج"میشد. دز ائبات " قول" خود "باندازهء‌ای عصبانی 
میشده است که طرفپاش اغلب صور شکردند که شاعر با اشان 
می جنگد: "از کی که اورا رتخانده بود» اکن مکن" داشت 
اتقام سگرفت و اغلت اوقات خنلی ظالانه دشمنان "خود"را به 
از ۳ اعمالشان گرفتار سکرد. دشمناش اعلت آخوندهای مذهی 
جو‌دند 6 با آیکه اشخاصی بودند که خوّد را بمذهب سدت قندادند 
و از رسای مذهی تملق سگفتند تا آنکه ضرری بشاعر پرساتد. 
این قنل اعمال بی اساس دزی شاعر را از خود بخود سکردند و 
بدرجه‌ای ‏ آسمان اخلاق و طستش‌دا ره "و کدر می‌ساختند که 
گاهی راضی میشد که دشمناش را" به بدنرین محازات و عذاب 
معذت داژد : 

با آنکه او خودش برضداین قننل محازانها بود و قاضی هار 
از ان قببل فتاوی نع مینمود» حون دز سك نان محنط مرح 3 
مرجی کرفتاز بودء» ناحار "راضّی "مبشد که "دشمنانش"بهدان کونه 
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۳ اخلاق شخصی ول 

سلولء و:رقتاد اين, مرد. بزر که ,بطودی ,بود .که, در.خون و 
لازمه يك مرد فوق | لعاده ات سل مردمان بی حربه » ,در عشده 
درزجارازنه طیت بت رطرنی در انوس فان نید 
من در ضدت به الپسون) بهمان طوری که دشت طسعت او را خلق 
کرد و از عقل و شپوت توام آفریده بود» او م بهمان طود 
اثرات هن دو حنه را طا هر می ساخت » کش بود» با مدا زا 
و فروئن بود. ولی بعضی او قات هم.. که ! ملایمات خاطرش را 
آشفته و طبعش‌را آلفته می, نمود. مظهر. عضب مپشد ولی بخودش 
نمی.سحند و از حالت, طسعی خبلی خادج. نمی گردید بلکه مسحره 
سکرد » شمات. می نمود » شاعری را اسلحه خود فرار داده بود. 
هر ,وقت از کسی,مکدر میشد » دست بشمشیر برنده خود که همان 
مبخره و کناشپاع کینده و عارات نکن دی ود» هنمود. برق 
شمشیر عارات و"رعد کلانش معا ندنش را به لرزه ی آورد . 

مُوذ او در عروق حامعه و ابهت او در .نظر . بزر گان ملکت 
يك. اهمیت, بز کی باو بخشبد و اين, عظمت کسیی با علو طبع و 
همت فطری او اثر فوق العاده‌ای دوز بجا لش گیدد بود و | نعکاس 
آن اثرات در سلوك و رفتارش نمونه يك نحو جاه طلی و خود 
اسندی و نکر و تخوت درونی .می بود. ولی ان مسئله حندان 
لطمه به بزر گواری و مراب ادیی. شاعر نمی زدء حه شاعر» 
آنطوریکه باید و شاید » آزاد نبود که حقایق موجوده در ضمیرش را 
بطور ساد کی و طسعی و آشکار اطهار دارد , هميشه در ضمن 
دفاع از خود و غلبه بر مپاجمین ادبی خویش» برتری و رجحان 
خود را آفتایی مبکزدء و در ضمن هم مخصوصاً يك نکه از 
افکازش را بمعرض ظهور و مقایسه مگذاشت» زیرا که مدانست» 
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هم وجود داشتند که موّ بد مگ بالات روحانی و حسمانی بو داد 
و مگفتد: از-برای, نظم» امتزاج «دو _قانون و دوه قوةمحریه 
یکی پاپ و دیگری فوهٌ سلطتی» لازم ات و ؛فوهو: فقذ.اسَرافن 
راء که بر خلاف وجود. يك .جنان سلطنت. روحانی و جسمانی 
بودند" و هميشه برحسب مبل خود وضع قانون مبکردند و تفر 
قانون مدادند» مضر.و بلکه پر خلافی اتتظام مدانستند. ان 
نظربه را اشخاص بزرگی: نیز مثل «بوسوثه» (4)» که دد قرن 
هفد هم میزیسته و یکی از. فلاسفه الهپی و دانابان بز واگ و یکی از 
نطا فهای هحان. بخش فراخسه بشمار مبرود » داوا-وده. اند. 

در چنین موقتی .وی برد این قوان ظالانطنبان نمود» 
در ,مقابل این" بربرت. استقامت کرد «اساس- شورش و" اقلاب 
فرانسه را نهاد. بکاریای (۵).انطالای.درین«عقدء الساملی"باء و لقن 
موافق بود .و هميشه به ولتق فقوت قلب-مداد: .ونجبران بحاره که 
سالمان دراز دن تحت سلطه غداران بسر برده و" از شکنحه و تعذیت 
دزباریان و قاضی‌ها بستوه. آمده بودند» حون کاومٌ» فرانسوی را 
دید ند ء که قد را برافراشته و به وف ضحاله هرج و مرج سخوا هد 
خانمه پدهد و نظم امور را با نهایت جدیت از دولت مستبده دز 
خواست سکند» بدور او ۲ آمد ند , ول" دن کار خود نهات 
جدیت را مخرج داد . دمام ملل ارویا را آگاه کرد و بوسبله مقالات 
خارح از تعداد خود و شاید ده هزار مکتوب عضدء‌اش را در نهاد 
هیثت. اجتماععه جایگیر نمود. و بعضی از مالك متمدن و سلاطین 
و لکه‌ها ‏ ها کردتنللا وکنیدها وردوالیك و مامتان 
نظامیم ره ایا خود .فشوله .ان 


» »# 
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بود », هميشه .در :بند شکم گر فاد و به بحصیل محوبه‌های ازه 
و معاشقه و معاقه ره ندگان خود را بس. هبیررد » همواره سر گرم 
نشر تعضبات. خود و جلوگیری از اظهار" عقاید دیگران بود و 
غالبا بخویش را گر فتار به دعاوی. صاحمنصان و احزای غار نکر 
درباز سکرد و بالاخره ناخوشی‌های متعدد.که در تبحة پکاری 
ولاابالی کری حاصل شده. بودند » او را بخود مشغول مسداشت . 
وین از آنکه لوی جماردهم بمرد» لوی پانزدهم با همان 
خمایم احلافی ‏ ,در پدین اه - را افو خکمرانی فشست . این باد‌شاه 
یی جربزه"هم دستخوش ارباب قوذ و مطع فضاة بود. هر طوری 
که, ایشان! قواننجزائایا _می نوشتند ».محری"_صداشت .. کسی 
حق انداشت که هرحه میخواهد بگوید و پنوسد. افکار و عقاید» 
جنانکه در ایران خودمان نمونه آنرا می‌بنسم» آزاد بود. نوشتحات 
همیشه امی بایستی طوری, تحرین شود که" بر خلای مرام دولت و 
ود تیه «ملرق + ناشمي. 5 کی _چنون یدای : نوت های: [ن اجقد و 
ناژه‌ای, پندا» میشد » . که بر خلاف پلتيك اشراف و در هم بچندهء 
اوضاء کشیشها. و براندازنده آش و آجنل آخوندها بود آنهارا 
آنش مز‌ند. و افروشنده و خریدار را سکشتند و اشخاصی.را که 
کشتن آنها:سبت هیاهو میشد تصد .یا حبس ابدی مسکردند. 
ولتر با اینکه از مذاق و اوضاع رنکارنک این قرن خوشدرا 
می آهده. و خلیبه بزو,گان و سلاطان احترام مسگذ‌اشته و مدح 
و تعریف از آنها مسکرده وحتی غالا با طبقة اشرای همدست و 
همفکر بوده و. طر ‌فداوی؛ ان سلطنت مطلقه مینمود» پاز هر کز 
وقوع آنهمه ظلم‌ها و تحاوزها را از طرف پادشاه و اطرافی‌های 
او پسندیده نمی‌شمرد و نمی‌توانست تحمل کند. از طرف دیگر 
حر مقابل ولتر و بر خلاف ,همدستی او به طبقه اشراف » اشخاصی 
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از آنها مبلغی گرفته و بعد رهایشان مینمودند. هر کسی که و کملن 
از دستش"نا :راضی" بود, فوق العاده :ی ترسید . مکی از قاضی:ها 
در شهر؛ «پوق‌سو»" (۳) فتوی داد» تا شحصی را بحرم آنکه 
ازاو.خوشش نمی آید. شکنجه نمودند." ازین قیل" فناوی درین 
مواقم هرج و مرج زباد داده؛ میشد: «لابروی» سابق الذکرء 
با عارت خلی سادهٌ قشنکی مسکوید :-رعمکن. ات بکوقتی .همان 
شخصی .که "ییشتی از همه خير خواهی .می بیند با خبر خواهی مبکند. 
با وسله اجرای عدالت است عدالت را فراموش کند» مقصودش 
این است که فرد فرد صاحبان مناصب بزرک‌دا که ذخالت در 
کارهای عمومی دارند و هم وضرد آنها بحامعه میتواید متو حه 
کردد» باستی در یحت مراقت"گرفت » حه پیاخطاهای بزرگک 
و غیر قابل جبران میتواتد منکب بشوند. 

از بان محاژات‌های قدیم فراسه که حا کی ار توحش و 
در منتهای قساوت بود و در سثه ۱۹۷۰"عموماً محزی مداشتند » 
قاضی‌ها هميشه . جزاهائی‌را اتخاب سکردند که شاید. در هزّان 
سال قیل هم نوع پشر اجرا نمبکرده: ,در سال ۱٩۸۳‏ در عدلبه‌های 
فرانسه يك , قسم قانون جزرایی که اهالی دانمادك وضع کرده بودند 
مختولن گردد. همه وع خطانی اعم از آنکه بك دزدی...خلی 
کوچکی بود به کشتن جزا داده. میشد. . کلفتها را بنوان اينکه 
حند دست با کن باهو له دزدیده اند بدار مبزدند.. بحار کانی که 
بیشتر کر فتار .این نوحش و بربریت: هیشدند پرستان‌ها بودند. 

پادشاه مطلق العنان فرانسه لوی, چهاردهم ». که این فرانسه 
مای آنوقت است : همیشه بحر فپای فشک و کلات زمای سجع 
و قافه داز و قت‌را مسگنراند »ادن فکر جاه ,و بجلال و مال: و منال 


اه تووننظ۳ ۲ 
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امد و آرزو بتقدیم این سشنهاد ساده جسارت ورزید که شاید در 
اجرای آن کم‌کم اثرانی بر .اخلاق .این ملت که ايك قسمت 
عمّده افراد آن عمر.دا بدرویشی و شدائی ولا اباللگری و فلاشی 
میکنراند و اسم تنبلی دا غنای طبع و نام پطالت و مسامحه را 
فا بت زا ی قارا _کزابشیه حاصل شود که هچ ایرانی ایران دوسق 
حز, این آرژو ندارد. 


مروا ری مود 
و لثر 
قیه از شباره. اکه 
۷ اوضاع فراسه در عهد ولق 


مدش ۴۱7 فلسوف فرانسوی که در قرن هفدهم 
میزیسته در فصل" چهاردهم از کناب خودش موسوم 
6 به «طبایع با سلبقه‌ها» (۲) مینویسد : «وظفه قضاة 
اون اس که بطور عدالت ناوت "کنند و شغل حود را غریال 
نماد «ر عتی آنحه را که نغانه طلم الغء ار دست هه آنحه و 
که سب نحات ملت انست باقی گذارند. 
دز "حشقت » و کلای عداله امد جز منفعت شخصی و رشوه 
خواری کار دیگری نداشتند » پبحارء دها قین و زارعن و رتحران را 
توقف منکردند و باين بهانه که انعم دزدی کرده و حسن حمل 
سلاح ؛ نموده "این "بحار گان بی گناه را محبوس نگاء مسداشتند تا 
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"و خزده‌گیری در بارهٌ لباس و پاکیزکی سر و صورت و "جزئات 
دیگر از هر" نوع.و هر قسل باید مواظت کامل داشته باشند. و 
بشا کرد بفهماتد که اهمیت نمرةٌ که برای نظم و ثرئیب (یا نظام 
با هر لفظط دیگری" که وزارت علوم فول نماید) داده منشود بنشتر 
از نغرهای دیگر از سل درس و" اخلاق و کوشش است . ولی 
بدیئی است این دد صورنی است" که خود معلمین و اوللاء مدارس 
هم کما هو حقه مراعات نظام و ترئیب را بککتهتو اک عافد 
بعضی معلمان فاضل و مشهور مدارس درجه اول باتخت عموفاً 
یکربع الی بیست دققه پن از موعد با پای پی جوراب و سین 
با و رش ناشسته ا تتراشده 5 عیامه ژو لنده 1 کللاه ماهوت 
با کن ند یده سبکاد کشان وارد اوطاق درس بشوند .و حون 
دستمال خود را فراموش کرده اند هر جند دققه" بحند. اققه 
برای گرفتن دماغ و دفع اخلاط سینه مضور باشند. از کرسی 
ندرس بان آمده و از اوطاق خارج شوند و وفتی هم بای طریق 
مشود معلوم کردد دفت "درس‌دا در وا کون با ذر دکان جلو کابی 
فراموش کزده اند بدیپی است در اینصورتتمام حرفهای من وهزار 
جون‌منی و مساعی وزارت علوم حکم با غربال آب کشندن زا خواهد 
داشت و لهذا بر اولای وزازت علوم فزض است که باهمیت این 
موضوع توجه "مخصوص فرموده در مورد تخاب معلمین و ناظم و 
مدیزان مدارس حه دز طمزان و جه در ابالات دیگر ,قوائن "و 
مقررات دق آوردة و در اجرای آنها مزژاقت محخصوص داشته 
باشد . این" نکات ‏ بنظز ‏ جزی و عیر مهم مناد . ولی"ادنی شکی 
نیست که همان جزشات است که افراد يك ملق را قوّی و با 
اخلاق میکند و برای کشت و کار سر"زمبن تمدن کار کنان با ارادة 
و دقق و با قول ترییت و نهه سکند و بنده نگارنده نز بهمن 
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بدار شود بطور من در کاز نرافی. و بشر وت از ملل دیگری که 
از این عادت فرخنده محراومند بتدریج. فرنها جلو میافند.و هم شکی 
نیست. نا و قتبکه بدر و مادر بحهای ایرانی.ه۱ خودشان زمستان‌را 
اصلا .ازه زین یکی‌سیی.در نامدته و تاستانین فقط: ان شدته:بحیارت 
آفتاب سر از زیر لحاف برون کشده باز فوراً بیش ,را از بام 
یکسره بزیر ازمین خنك نقل مىدهند سرمشق خوبی برای فرزندان 
خود نخواهند شد و فقط مداخلةٌ مستقم دولت. لازم. است که 
اطفال وجوانان مارا از بليهُ پر خوایی که بفیدٌ این بنده تایج وخم 
آن کمتر از تایج طاعون وروبا تست محفوظ بدارد. در خاطر 
دارم در "کتاب موسوم به «مسافرت دود اوطاق » که از شاهکار 
های یکی.از ویسند گان, فرانسوی مشهور قرو گذشته (۲) است 
خطاب به رختخواب خود .مگوید : 

رای بستر نو بهترین يار دلداری, جه اولاد بشر در مدت 
صف عم خود که تو او دا در آغوش کرم و نرم خود مبگیری 
غعرو غصهٌ نصف دیکر عفر را فراموش,مبکند .» از .همان,وقت 
دبدم این عارت با اینهمه لطافت و معنی در بارهٌ ما ابرانان موضوعی 
بدازد. نچهپدون اغراق میتوان کفت .يك:,قسمت عنده ملت.ابران 
شاید بیشتن از دو تلث زندکانی خودارا در رختخواب مکنراند. 
ولی. از, مطلب. دور افنادیم .. مقصود این بود که .وزارت معادی 
ایران هم خوب است وقت و ساعت مدرسه‌را طوری ترئیب بدهد 
که بحه اهرانی از همان طفو لت عادت , بکند صبح زود بداد 
بشود و محصوصاً مدیران .و ناظمین مدارن باید سخت مراب 
باشند که شا گر هددو, لو مد فیقه هم باشد ذسن نر. از, موعد وارد 
مدرسه و اوطاق درس شود. و همینطور در خصوص مراقت 
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اهمنت میدهند "که طفل بتدریج حکم ساعتی را مدا سکند که 
پس از کوه شدن مدتی بخودی اخود کار منکن یعنی این دقت 
و مواطت در افعال و اعمال .یرای او طعت ثانوی مبشود و بعدها 
که از مدرنه برون آمد و مردی آشد بالظیع اطاعت ترییی" را 
سکند که در طفو لت باو داده آند و مثل اشخاضکه بوسایل طبی 
جخوان مقناطیستی مبرو ند و بدون التفات صلت و عنفا اعمال بخری 
کورانه بك قوه و اراده‌ای که" آنها را دز دست دار اطاعت منکنند 
او یز در تمام حرکات و سکنات خود بدون اینکه خودش ملتفت 
باشد فرما نبرداد تربتی است. که دز بحکی برداشته است و مثلا" 
چون چندین سال موالی هر دوژ چندین بار سر دقفقه و تانه به 
اوطاقپای درس و وعده کاهپای دنگر حاضر شده 1 کر ساعت 
حهاز جائی وعده داده باشد خنا نکه عادت ماها است ساعت شش 
حاضر نمیشود» وقتبکه کاغذ بکسی مینویسد نمبر پست دا فراموش 
نمیکند؛ مکتوب خود را بدون تاریخ نمینوسد» وقتبکه بکسی 
وعدهٌ مندهد سر وق وفا مکند» اک فرض کرده بموغد میبردازد 
خلاصه آنکه همه کاز " خود را از کوجك و بزرک بادرعایت 
و ینیب نت3 کی کو او دوع جاور یندوزفا 
امروز قر دا نسگذارد. 

ولی آنحه برای اطفال ما فعلا" از حیزهای دیکر یقت اهمیت 
دارد" مسئلة مداد شدن صح وق . اسیخ" که بدبختاه این عادت. 
مکو نز با سست شدن عقاید مذهی که هر مسلمائی صبح قبل 
از طلوع افتاب محور بود بدار شده سر" و رو را برای وضو 
بشورد و نماز بگذارد مکن ات بکلی از سان برود در صورشنکه 
فواید صبح زود از خواب بر خاستن دا هرکس مداند و شکی 
ست هر ملیی که. افراد آن عادت کرده پاشد صبح زود از خواب. 
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مورد ایراد واقع فش و این در صودنی ات بای همان عفن 
بعد از ظهر حون مدرسه‌ها عموماً رن بکلی آزاخ و.وقت 
خود را بازی و ورزش سگذرا ند , لا ید ۳1 در ابران بود صمح 
بحها را مسگذاشتند. بخوابند و بعد از ظهر دا وقت مدرسه قرار 
مىدادند در صورشکه هنمه زکیس بزودی مبتواند فرق معامله را حس 
کند که طفلی که از اول عمر عادت بخواپ و شلی و بطالت 
کرد هدها در دوره زند کانی ور«فر. میدان , بشیکتن جبات 
که در هر قدم با یکدنا مصائب و سختما مصادف میشود واعالی 
تحمل و قوةٌ معنوی و همت و مردانگی لازم است که در این زدو 
خوردها بکلی در هم نشکند حال و سرنوشت او از جه قرار 
خواهد بود. حکم نکته سنج شیراز شخ مصلح‌الدین سعدی 
قریب شذصد و پنجاه ,سال. فل باهمیت این مسئله, بر خورده بود 
۵ 
خواب نوشن بامداد رحل پاز دارد ساده را ز. سسل 

در سسل زندگانی ماها همه پادگانی هستیم که در دنالهٌ کاروان 
حيات و ترقی و کمیایی روانیم اگر از طفولت عادت خواب 
نوشن گ گر حود دفع نکم در دور دراز عمر حه سشهای که 
تخواهم خورد و حه للخنما که از روز کار نخواهم حشد و 
همحان, است جزشات,دیگر که در طفولت انسان نها اهمیت 
نمدهد و پمدها در نکنختی و بدیختی اشخاص و حتی ملتها فوذ 
و مدخلت تام و تمام حاصل سکند . آلانها و فرنگمما باین نکته مهم 
حبانی پی برده و از همان اولن روزیکه طفل قدم بدپستان می 
گذارد مراقند که در جادهٌ مطلوب و صحیح پفتد و جنانکه 
مذ کور گردید برای این, امر فرارٍ نمرةٌ «نظم و نرئیب» را که 
موضوع این سطور است داده اند و مخصوصاٌ پاندارةٌ باين مسته 
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روز موهایش را شانه کرده اخنهاش‌دا جبده» درست سر وفت 
حاضر شده کتابها و دفترهایش باك و با کیزه هستند,مدادش خوف 
نراشده شده و سر آنرا شاگرد با دندان تحویده "آدوات!و قلمش 
را فراموش نکرده » با بند آرسی. از داخل اطاق درس نشده » 
آب خوش کن خود زا باره تاره لای ذفتن" نگذاشته » در نوشتن 
تکالف خود بعضی سطرها ارا؛ روی تخطوط, کاغذ و بفضی دیگر را 
ببن سطور توشته خلاصه اینکه در کار مدرسه و لاس و رفت و 
آمد و نشست و برخاست بکلی مراعات نظم و نرئیپ زمانی 
و مکانی و. باکیزگی,دا نموده است هء نه. مراعات این ربب 
و نظم تربیت اطفال بقيد؛ اینجاب اهمتش" شاید از خود 
درس و. تعلیم زیادتی باشد و در علکت آلان این طرقه و 
رفتار آنار همان ترییت نظامی (دیسیلین) است که از پزئو آن 
این علکت حوان انهمه ترقات مخیر العقول نموده.است ..علمای 
علم.نرییت آلان مخصوصاً سعی کرده اند که.اطفال آلانی دا همان 
از خرد؛سالی بنظم و ترتیب عادت بدهند,و در این آمن بهیچ وجه 
مراعات. تمابلات ذائی. و طسعی "طفل دا تموده اند مثلا" طفل 
دوست مد‌آزد صیح را دی از حخواب بدار شود » در سرمای 
زستان شتن دست و رورا تا حد امکان مخصر نموده و طوری 
سرش دا بهم باورد» چندان زود بمدرسه حاضر نشود و مثلا" همان 
و قتی که معلم وارد اوطاق درس مشود او هم وارد شود . و هکذا 
در موارد دیگر همدشه راحتی و شلی را بز حمت و کار ثر جیح‌هد هد 
ول علمای آلان محصوصَا ناعت دهن بمدرسه‌را صبح خبلی زود 
قرار داده اند حنانکه در ژمسان وتشکه هنور هوا بکلی تارپك 
است طفل محبور میشود بزحمت هر چه تمامتی از بستر گرم و نرم 


برون آمده و سرورورا دزست شست و شو بد هد که در مذرسه 


پر 
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ثابل زاحظه وراه یش ی 


بقلم آ قای جال‌زاده 


خیراً در برلان در منزل یکی از دوسثان بودم پسر هشت 

4 انیا له او از مدرسه بر : کشنثه امره‌هالی زا که جلونه 

باو داده و در کتابحة حابی مخصوصی بت شده بود پدر 

خود ارائه داد که برئیی "که مقرر و تکلف پدر با ولی طفل 

است" با مد هر هفته دفتر مرنیاز وا سن از ملاحظه نمره‌ها امضا نما ید 

در متان نمره‌ها علاوه بر مر احخلاق (رفتاز) و کوششر؟ دمرهٌ 

دیگری دیدم که کویا در مدارش ایران معمول یست و حون 

دارای اهمیت بسار است در ایحا پختصآ] بد گر آن مسردازم که 

در ضورنکه وزارت علوم مضد و مقتضی بداند مقرر فرمایند دد 
مدارس ایران هم معمول و مرسوم گردد. 

نمرةٌ مز‌پور که بقندم قاصر نگارنده کمال اهمیتِ .دا, دارد 

و امد و آرزو دارم که در مدارس ايران هم و 

«نظم و ترتیب » (۱) است که زاجم میباشد پمرافقت و دفت 

شا کرد نه در کار درس بلکه در امر نظم و نرئیب از هر حث 

ورلزن هر لوهاظ, امتلاه. معلمان مکلفند بیند شاکرد هر روز 

حستمال با گیزه در جب دارد که دماغش‌را با دست نگیرد با هر 


(۱) بآلای *0۳0779, و بفرانسوی "00۳۳6 , 
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بر مسخزد» یکی ملنگد و دیگری مدود؛ یکی مزارد و دیگری 
میتازد ! .۰ . بشد حطور يك طفل شبر خوار را در بازوان محت 
کر فنه مناآورند و حندی نسگذرد که می خزد » کا کله سکند » 
بزرک و جوان میشود» محبد و باين طرف و آنطری مدود 
و بند"مزدی: شده "ا دیگران محنکد و برای تحصل ان و بر 
آوردن خواهشها و آرزوهای خود بهر کاری دست میزند و بهر 
سو حمله مییرد ! 

آری بازی ژند کی همینطور است. رین میدان هر کس بخت 
آزمای سکند و با آنکه این خولایگاه بسار کوحك و تشه ات 
باز هررکس مسخواهد در آنحا اسی بدواند و شاهه‌ای بزئد ! 

خوب تماشا کنید"و پینید چطور درین مدان ارابه‌ها می 
چرخند. و محورهای. چرخها بواسطةٌ سرعت حرکت مبسوزند. 
آن پپلوان نوآنا و بر دل » با نهور نمام خود را جلو می اندازد 
و آن مرد ست و بتوان عقف مافتد» آن خود برست مترور با 
حالت خنده ا کی بزمبن سخورد و آن عاقل دانا بش" مرود و 
از همه سگذرد ! . 

خوب نگاه کنید ! پینید که چطور ددین میانه زنها هم از 
در یحه‌ها سر برون کرده و با جشمهای کیزنده و محبت خیز و با 
دستهاي .۷ زنن, خود بمناوژان اين. مىذان نماشا و اشارهسکنند 
و بآن بپلوان با عزم که از همه جلوتر افتاده است آفرین. مسخواتد 
و بوسه تبرمك هفرستند ۱ 

۵ ب. (ترجمه از آثار « شللر » آلانی) 


هچره . 
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است پس از آن در سای امت سرایت, کردم است . اکنون از شما 
معذرت مخواهم بحهت آنکه خلف و عده پر سل موحب 11 سیف 
13 این مقا له را با ختصار ادا امودم فقط . (6) 


جمالالدین حسنی 


ءاراررا رتسب 
بازی زندئی 


در انقلاب ادبی» جدد فکر و موضوع بپشتر از جدد الفاظ و اسلوب» 
اهمیت دارد. خوبست ادبا و شعرای ابران قدری هم بترجمه و اقنباس 
افکار شعرای غرب بپرداز ند و مقام ادییات منشور را هم بشناسند و. به 
افکار و معانی پیش از الفاظ اهمپت بدهند تا بتوانند روحی تازه بکالبد 
ادییات فارسی بدمند . ما منتظر عونه‌های دیگر از ادبیات غرب هستیم . 

ارانشهر 

آما مخواهد بازی زندگی را در جمه شعصدهٌ من تماشا کند ؟ 
پس بائد. درین جمبه نگاه کنید که میدان بازی زندگی‌را بشکل 
بسار کوحکی..برای شما نمایشٌ خواهد. داد. 

اما خلی: نزديك ناشد زبرا آنوفت حشمهای شما بحای 
بازیهای جعبه » خود شما را خواهند دد» شما باید این نماش را 
فقط با چشم محبت و در زین شعاع مشمل عشق تماشا کنید ! 
نمونه‌ای از مىدان کشش و کوشش جپان زندگی است هیچ وقت 
خالی نمسماند» یکی مرود و یکی.ماید» یکی مافند و دیگری 


(۱) بدختانه تا کنون شخص با مق پیدا نشده که عخارج طبم تاریم: زندگی این 
حکیم و سیاسی بزرگ ایران که جزو انتشارات ایرانشهر اعلان شده کك کند . ایرانشهر 














صفحه ۲۷۰۲ ۶ ایزانشهر 46 شماره ۶ 


اسانها : جه بسار عخب است. که مسلمانان آن علوفی که بارسظو 
منسوت اننت آنرا" بغایت زغت منخواشد کوب که ارسطو یکی از 
ارا کین مسلعانان بوه است: افا اک سنخنی" بکللتو [غالله ] 
و" نونون و کنلر تست ذاده شود آنرا کفر منانگارئد: بدذر و مادر 
علم برهان "است و دلل" نه ارسطو است "و نه" کللو. حق در 
آجاست که برهان در آنحا بودة باشد و آنها که منم از علوم 
و مغارق مکنند بزعم خود صانت دیانت اسلامبه را مینمایند. آنها 
فی الحققت دشمن دیات اسلامه هسنند نزديك رین دین‌ها بعلوم 
و معارق دیات اسلامه است و هیچ منافانی در مانه علوم و معارق 
و اساسهای دیات اسلاممه ثیست . امام غزالی که آنرا ححة الانلام 
میگویند در کتاب منفذ من الضلال مگوید: آن شخصکه مرکوید 
که دیات اسالامبه منافی اوله هندسه و براهان فلسشه و قو اعد 
طعبه است آنتخص دوست حاهل اسلام است و ضرر این دوست 
جاهل پر اسلام زیاده است از ضرر زندیقها و دشمنمای اسلام 
حونکه قواعد طنعه و براهن هندسه و ادله فلسفه از حملة 
بدیپات است پش کنتی که آبکوید که دین منافی بدیپات "است 
پن لا محاله خکم بر بطلان دین خود کرده است و خون اول 
تزیی که رای اننان حاصل مشود تریمت نی است زیرا آنکه 
تریبت ‏ فلسفی اخاصل نمیشود مکر از برای جماعتی که اندکی 
ازعلم خوانده قادر بر فهم براهبن و ادله بوده باشد ازین جهت 
میتوانم بکوئم که هزکز اصلاح از برای مسلمانان تخاصل "نمی 
شود مگر آنکه روسای دین"ها الا" اصلاح "خوذ دا بیش گیرند 
و از علوم و معاری خوش مره بردارند. و" حشنقت حون نظر 
شود داسته میشود که خرایی و ناهی که از رای ما حاصل 
شده است این ناهی اولا" در علما و-روسای دین ما حاصل شده 


ص۱۳ 
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شود لاثق آن باشد که صدر اعظم ملکی شود با سفیر کبیر دولی 
گردد و حال آنکه ما فقهای خود را می‌بينيم بعد از تعلیم این علم 
از ادارهٌ خانه خود عاجز هتند بلکه بلاهت را فخر خود می 
شمارند . و علم اصول عبارت است از فلسفه شرعت ععنی. فلوزوفی 
آف لا [ حکمت قوانن ] که در آن علم حققت » صحت و. فساد 
و منفعت و مضرت و علل, نشریح احکام » بان میشود و البته يك 
شخص که این علم, را ,بخواند میبایست که قادر شود بر وضع قوانن 
و .اجرای مدثیت در عالم. و حال آنکه ما می بنبم که خواتدگان 
این علم در مسلما نان محروم هستند از داشتن فوائد قوائن و قواعد 
مدئیت و اصلاح عالم . 

چون حال این علما معلوم .شد میتوانم. بکوئم که علمای ما 
درین زمان ماتد فنله پسار بسار. بادیکی هستند که بر سر او يك 
شمله سای |خردی لبم #شرکه »مظان غرو را دوشن مدشر + 
دیگران دا نوری ,می‌بخشد. عالم حققتاً نون ات اتکی عالم پاشد . 
پس ا گر عالم عالم است میبایست که بر همه عالم نود باشد و اکر 
بر همه عالم نور او نرسد اقلا" میناپد که قطر خود دا و با شهر 
خود را و با قریة خود"را و با خانه خود را منور سازد و این 
چه عالی است که خانهٌ خود.را هم منود نمیکند و عحب نر از 
همه اینها, آنست که علمای ما درین زمان علم را دو قسم کرده‌اند 
يکي دا مکویند علم. مبلمانان و یکی را مسکویند علم. فرنک. 
و ازین جپت منم مبکنند دیگران را از تعللم بعضی از علوم نافعه 
و این دا نمی فیمند که که:علم آن چیز .شریفی است که بهج 
طاثفه بت داده نمیشود و بحیزی دیگر شناخته نمیشود بلکه هرحه 
شناخت میئود بعلم شناخته ميشود هر طالئفهٌ که معروفی میگردد 
بعلم معرروفی میگردد و انبانها را باید بعلم نسبت داد نه علم را به 
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کردد و حال اینکه ما می‌بنیم دد این جزو, زمان پید, از تحصیل 
کردن آن علم قادد بر تصحیح له یومنهٌ ,خود رهم نمیشوند 
و علم منطق که میزان افکار , است باید هر, شخض که او دا 
استحصال کند قادر گردد,بر نمیز هر حقی از .هن باطلی و عر 
صحصحی از هر فاتدی و, حال آنکه ما می‌بیفتم که دماعهای 
منطقبهای ما مسلمانان بر است از جویع خرافان و واهبات بلکه 
هنج فرقی در مان افکار انهاو افکار عوام بازاری دافت نمیشو د . 
علم حکمت آن علمی است که بحث از احوال, موجودات, خارجبه 
مسکند و علل و اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بان مسکند و 
عحب اد است «٩‏ علمای ما صدری او شمس البارعه مبخواتد 
و از روی فخر خودشانرا حکیم مینامند. و با وجود این دست حب 
خود دا از دست راست نمیشناسند و ,نمی‌برسند که ,ما کیستم. و 
جیستم و ما را جه باید و حه شاید و هیچ گاه از اساب این تار 
برفی‌ها [ الکتريك ] و آکنیبونها [ بزبان هندی کشتی بخادی ] و 
ریل کارها [آهنهاشکه راه آهن روی آنها دراه میرود] سوّال نسکنند , 
عحب تر آن است که لسی در یش خود نهاده از اول:شب تا صح 
شمس البارعه را مطالعه میکنند و یکبار درین معنی فک ثمیکنند ,که 
جرا ور شبشه اورا برداریم دود بسار از آن حاصل . مشود و 
جون شیثه را بگذاریم ازو یدا نمیشود. خالك بر سر اینگونه 
حکم و خالء بر سر اینگونه جکمت ! 

حکیم ۷ اس 5۳۰۰ جمیع حوادث , و احزای عالم 
ذهن او دا حرکت بدهد نه آنکه ماتّد کورها در بکراهی 
راه پرود که هج نداند که استبشن [ ایستگاه ] و بایان آن کحاست, 


علم فقه مسلمانان حاوی است مر جمیع حقوق منزلیه و حقوق. 


بلدیه و حقوق دوله را پس مساید شخصنکه متوغل در علم فقه 


تأآ ‏ چصحص۰حص۰»۰_«بصح«د«ب»پ»۰-- 7" 
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فرستادند و استادها از آنحا برای مدارس خودشان دعوت نمین‌ودند 
و میتوانم بکویم که اگر دوح فلسفی در يك امت یافت بشود و با 
آنکه در آن امت علمی از آن علوم که موضوع آنها خاص است 
بوده باشد بلا شك آن روح فلسفی آنها دا بر استحصال جمیم 
علوم دعوت مسکند . مسلمانان صدر اول دا هچ علمی فوذ لکن 
بواسطه دیات اسالامبه در آنها یك ژوح فلسفی مدا شده بود و 
بواسطهٌ آن دوح فلسفی از امور کله عالم ولواژم اسانی بحث 
کردن گرفتند و این سب شد که آنها جمیع آن علوم را که 
موضوع آنها خاص بود در زمان منصور دوائقی از سردانی و 
پارسی و یونانی بزبان عربی ترجمه نموده در اندكك زمانی استحصال 
نمودند . فلسفه است که انسان دا بر انسان می‌فهماند و شرف انسان 
را بان سکند و طرق لائقه را باو نشان مدهد. هر امتی که رو 
بتنزل نهاده است اول نقصی که در آنها حاصل شده است در روح 
فلسفی حاصل شده است پس از آن قص در سایر علوم و اذب 
و "ققاشرت آنها" سرایت کرده است. جون مراب علوم و شرف 
فلسفه معلوم شد | کنون میخواهيم اند کی سخن در کیفت تعلم و تعلم 
مسلمانان بکوئم. پس میگوئم مسلمانان ددین عهد در تعلیم و تعلم 
خود هیج فایدهٌ ملاحظه نمسکنند مثلا" علم نحو مسخوایتد و غرض 
از غلم نحو آن است که کس لت عربی دا استحصال کرده قادر 
بر گفتن و نوشتن شود و حال آنکه مسلمانان دد این زمان علم 
تحو را مقصود بالاصاله قرار داده. سالهای دراژ صرف افکار 
فلسوفانة بلا فایده در علم نحو میکنند حال آنکه بعد از فراغت 
نه قادر بر تکلم عربی هستند و نه قادر بر نوشتن عربی و نه قادر 
بر فهسدن آن. علم معانی و بان که آنرا لبتیتور [ ادبات] 
ممکویند آن علم است که بان" اسان "نمی و خظطت و شاعر 
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نمیتواند که حفظط وجود خود,را نماید و موجب منفعت از برای 
عا لم اسانی بشود. حونکه هر یکی ازن در وحود خود مربوط 
یل ویک است هاند افقتاط جانه بسك و ان تام ال 
علم بعلوم دیگر از خود آن علم فپسده میشود و ان اسنت 0 
اگر آن علم منفرد بوده باشد ترفی در او حاصل نمدشود و به 
هم باپدار خواهد ماند. بس علمی باد که آن بمنزله دوح کلی 
از پرای جمیم علوم بوده باشد تا آنکه صبانت وجود آنها را نموده 
هریکی از آنها بموارد خود بکار برد و سبب نرقی هر یکی از 
آن علوم گردد. و آن علم که بمنزله روح جامم و بايةٌ قوت 
حافظه و علت مبقبه بوده باشد آن علم فلسفه نی حکمت است 
زیرا آنکه موضوع آن عام است علم فلسفه است که لوازم انسانی دا 
پر انسان نان مسىدهد و حاحجات ععلوم‌را آشکار میسازد و هر مك 
از علوم را بموارد لایقهٌ خود بکار مبرد اگر فلسفه در امتی از امم 
بوده باشد و همه آحاد آن عالم بوده باشند با آن علوسکه 
موضوععا .آن خاضي است مکن هنت که آن علوم ددّ آنْ ام 
مدت يك قرن یی صد سال -بماند و مکن ست که آن .امت 
بدون دوح فلسفه استنتاج شایج از آن علوم کند. دولت علمانی 
4 وی هضور از مدیت شضبت. اتالیانت که مداد ار وا 
تعلیم علوم جدیده کشوده اند و نا هنوز فایدهٌ از آن علوم حاصل 
نکرده اند و سبش این است که تعلبم علوم فلسفه در آن مداری 
نمیشود و بسب نودن دوح فلسقه این علومی که حون اعضا 
میباشند تمره‌ای ایشان را حاصل نامده ات وملگتقك اگر فر 
فلسفه در آن مدارس می‌بود در این مدت شصت سال از بلاد فرنگ 
مستی شده خود آنها در اصلاح عالك خویش بر قدم علم سعی 
می نمودند و اولاد خودرا هر ساله از برای تعلیم بلاد تاک نمی 
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پس هر حکومتی را لازم است از برای منفعت خود در تأسپس علوم 
و نشر معاری بکوشد جنائحه اکر يك شخص را باغحهٌ بوده باشد 
از برای نقم خود لازم است که در تسطح ارض و اصلاح اشحار 
و نانات آن بقانون فلاحت بکوشد. همحنبن حکام را لازم است 
که برای منفعت خویشتن در نشر علوم سعی نمایند و جنانحه اگر 
صاحب باعحه در اصلاح آن بقانون فلاحت کوناهی بورزد زیان 
آن برخود او راجع میشود همحنن اگر بادشاهی در نشر علوم 
مانه رعاه‌ای "خود ثوداهی کند ضرد آن بر آن حکومت هاید 
خواهد. شد . حه فایده استٍ بادشاه دا ازین که بر جماعی عراء 
و حفاة خکم مینماید و اینگونه حکومت دا چه سان میتوانی که 
حکومت نامی . 

جون شرف علم اند کی معلوم شد» اکنون مسخواهم که 
7 ب علوم و تعلیم و تعلم بکوئم. پس باید دانست 

که هر علمی را موضوعی خاص است و بغبراد لوازم و عوارض 
آن موضوع خاص در جیزی د؛ بحث نسکند مثلا" علم فيزيك 
از خواص اجسام که در عالم خارج موجود است و برآن کفت 
خاصهٌ خود میباشد بحث میکند و بر امور دیگر که در عالم انسانی 
لازم است متعرض نمیشود. علم کیمبا يعني «کم‌تری» دد خواص 
اجسام از حشت تحلل و ت رکیپ سخن میراند. و علم نبانات یعنی علم 
بونانی فقط بانات را موضوع بحث خود فراد میدهد . و علم 
حساب از کم منفصل و هندسه از کم متصل بحث مبکند و همحنین 
سایر علوم. هبج يك ازین علوم در امور خارجه از موضوع خودها 
بیش پمک | کر ما خوب ملاحطه پکن خواهيم دا ی با 
یکی ازین علوم که موضوع آنها امری است خاص بمنزلهٌ عضوی 
است از برای شخص علم. .و هیچ یکی ازینها منفرداً و منفصلل" 
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سح سس 





و بونان را ستعمرات خود کردند» حققتاً آنبا شقان نبودند پلکه 
علم بود که ان‌گونه بسط بد قدرت خود را نموده بود. اشسطفد 
هرکز از یونان به هندوستان نامد و بر هندیان غلبه نکرد پلکه 
آنکه بر هند غلبه کرد آن علم بود. این فرنگی‌ها که اکنون 
بهمه جا دست انداخته اند و انگلیز خود را با اففانستان رسانده 
و فرنگ توس‌را به فضه تصرفی خود در آوزده واقعاً این تطاول 
و این دست ددازی و این ملك گبری ب از. فرنگ بوده است 
و » از انگلیز بلگه علم است که هر جا عظمت و شوکت ظاهر 
میسازد. و جهل در هیچ جا جارهٌ ندیده مگر آنکه سر خود را 
خااء مدلت در پیشگاه علم مالیده اعتراف بر عودت خود نموده 
انیت ی حقتقتاً هرکز بادشاهی از خانه علم پدر نرفته است 
ولکن اين پادشاه حققی که علم بوده باشد هر وقتی پایتخت خود 
را تغیر داده است کاهی از مشرق پمغرب رفثه و کاهی از غرب 
بشرق دققه. ازین در کذریم اگر بر غنا و نروت عالم نظر کنیم 
خواهم دانست که غنا و ثروت شحهٌ تجارت و صاعت و زراعت 
است و زراعت حاصل نمیشود مکر بعلم فلاحت و کمتری [شمی] 
و نبانات و هندسه. و صناعت حاصل نمیشود مکر بعلم فيزيك و 
کمتری [ شمی ] و جر انقال و هندسه و حساب. و تخارت. هی 
هر صناعت و زراعت است. پس معلوم شد که جسع روت و غنا 1 
تحه علم است. پس غنا در عالم نیست مکر پعلم و غنا. یست 
فیٍ از علم. و بالجمله جمیم عالم انسانی, عالم صناعی است یعنی 
عالم عالم علم است و اگر علم از عالم انسانی برآورده شود دیگر 
انانی بر عالم باقي نمی‌ماند. و چون پدین, کونه است علم يك 
اسان‌را چون فوهٌ ده قر و هزار غر و ده هزار قر سکند و 
منافع انسانها از برای خود و برای حکومت‌ها بقدر علم آنهاست. 
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عاله » یوناسپا شا کرد انها بودند. يك شاگرد ایشان که فثاغوری 
یعنی «بتها کورس» بوده است در یونان سبب نشر علوم و معارف 
شم اسث خی بدرجه رسند که قول آو دا کلوسی. ال هن السماء 
فول مینمودند پلا دللل . و در افکار قلسفبه پدرجة اعلی رسده 
بودئد . خاله هند همان خالك است و هوا همان هوا و این جوانانکه 
اینحا حاضر هستند ثمرءٌ همان آب و خاك و هوا هستند. پس من 
پسار خوشود هستم که ايشان بهد خواب درا متنبه شده ارث 
خود را استرجاع مینمایند و مبوه‌های درخت خود را می‌جشد. 
ور ما مخواهیم که در علم و علم سخن برانم . و تن حه 
بسار مشکل آفشت در علم سخن رآندن. علم را حد و بایانی نیست 
و محسات علم را اندازه و نهایی نی و اين افکار » متناهی است 
نمیتواند که بر آن غیر متناهی احاطه نماید. و دیگر آنکه در بان 
علم و شرف آن هزارها فصحخا و هزارها بلغا و هزارها حکما 
افعان حوق. را بان" فزنهاه. لین حه سار دشوان اشت که 
در اینجا شخصی سخن وی براند ولکن با وجود این طبیعت قول 
شکند که فلت او" را بان نکنم پس مبکوئم که نس 
غوز کند خوا هد 19 تسلان عالم علم است و بفیر علم به 
بادشاهی وده است و ه هست و ه خواهد بود. اک نظر کنیم 
بر فاحان گلدانان حون سمرامس و غر آن" که "وی انار 
و هند رسده بودند » آن فانحن کلداننان نبودند بلکه فی الحققت 
علم و داش ود. و مصربان که مالك خود را و سعت دادند و 
راسیس ثانی از ايشان که او را سوساستریس مبگویند تا میسویوتامسا 
[ بن المهرین ] بروایی و نا هند بروایی دبگر بسط ملك خود را 
داد» آن مصریان نودند بلکه علم رن شقان که با کفشمای 
خرد خرد» رفته جزائر بریتش و بلاد هسانه [ اسانی ] و پورنگال 
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خلاف عهد از ایشان سرزند زیرا«اینکه ایشان معلم فلسفه است و 
فلسفه موجب درستی و عدیل اخلاق و سپ مدئیت عالم است پس 
کسکه معلم فلسفه بوده باشد لازم است اورا که جمیع حدود 
عالم انسانی‌را مراعات کند ه آنکه کارهاشکه محالف قانون 
اسائیت است ازو سر زند حققت این عهد شکنی پرئسل مخالف 
شرف انسانی و منافی ده علم و فلسفه است.] 


بتوانم که مسرت خود را ظاهر بکنم که اینقدر 
جوانان " هندی نیاو" اشتحا قبته ان و همه 
بحلهٌ فضل و کمال آراسته و در تحصیل علم جد 
و جهد مینمایند و البته باید از دیدن نونهالان هند 
بسار خوش بشوم بحبت اینکه انا نهالهای آن هندی هستند که مهد 
اسائت و کهواره آَدَمتَ است و اسانت از هدوستان بهمه عالم نشر 
شده است و این جوانان از همان زمين هنتند که اول اه معدل 
اللهار در آنحا معن شده است و ایشان»از همان ملك هستي د که منطقة 
البروج را از معدل‌النهار آن تصین کردند و هر کس‌را معلوم است که 
تین این دو دائره نمیشود تا" آنکه در هندسه کمال ,حاصل نشود: 





پس میتوانيم بکوئم که مخترع علم حساب و هندسه هندیان بودند . 
به ببن که ارقام هندیه از انحا در عرب و از آنحا در پوروب 
نتقل کرد ده ائتت و این خحوانان اولاد همان سر زمن خافد که 
جمیم قوانین و آداب ال از آتعا گرفثه شده است. اگر کسی 
بخوبی ملاحظه کند خواهد دید که « کود روما» [ محموعه قوانن 
ملت روم ] که مادر همه کودهای فرنگ است از خهار بدو شاستر 
(۲) گرفته است. و در افکار ادبه و, در:شعر‌های رائق و خالات 


(۱) بید - ودا و شاستر < تفسر که عبارت از کتاب دینی "هند باشد. 




















از 4 ی أ اول اسفندار ماه یزدگردی ۱۲۹۳ شمسی ۱ سال ۲ 
۰ رجب ۱۳4۳ فجری -- ۲۵ دلو ۱۳۰۳ -< ۱۵ فوریه ۱۹۲۵ 


میات . یاه 
سید جال الدین اسد آبادی در تعلیم و تعلم 


نقل از تار.2 زندگای سید ال الدین افغانی تألیف صفات اله اسد آبادی که در جزو 
انتشارات ایرانشهر چاپ خواهد شد . 
این خطابه را.سد بتاریخ هشتم تومیر ۱۸۷۲ دوز پنحشنبه در تالار 
آلبرت هال. کلکته القا فرموده اند 


[من بسار نمحب میکنم ازين پرنسسل (۱) که چرا این گونه 


(۱) پرنسپل بزبان انگلیسی مدیر مدرسه و يا مبدیر اداره را میگویند . درینجا 
مقصود سید گویا مدیر مدرس؛ذ ۲ لبرت هال باشد که محلم فلسفه هم بوده است وی معلوم 
نبست که چه خلاف عهدی ازو سر زده که سید در مقدمهٌ خطابه مجبور بذکر 1 شده. استتي 
از ارپاب اطلاع خواهشمندیم هرکس بدان وقوف دارد برای ما بنویسد س ایرانشهر 
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رعات و تلطف را در حق ما معمول بدارد ولی امروزه اخوی 
سگو ید که مرحوم بدرم تمام دارائی خود را باو هه کرده, و.برای 
هر يك از ما فقط دوست نومان نقد گذاشته است. خدایا. یاه 
بر تو! کاهی درم.گمان "نسکرد. که برادرم, قلپ .ماهت کرده 
آن مرد مردانه و .جوان فرزانه» دیوی اهریمن سرشت و دژ خمی 
زشت میشود. «من هیچ اعتنا ندارم که حصه ,خودم‌را از میراث پدر 
جیم با نم ولی وقی می‌بینم که این جوان نمام آن نز که عظیمه‌را در 
وجه قمار,و نریاك صرفی سکند دلم میسوزد و واقعاً آش سوزانی 
در دلم مبافروزد. بلی ! ظاه را از دو سه تفر همسفران خود وافود 
کشی. آموخته و هر روز سعی. مکند يك ,دو ساعت بخلون رفته. 
وافور بی بر دا جلم خود بکزایج ین‌یکتد ریم یکی حزقاآه 
اخلاقش یکسره مپدل » منزش معیوب» دلش مکدر و نره شد. 
بطوری که اکن وافورش يك ساعت. به تأخبر افتاد دنا, دا زثر 
و زیر مبکند و دمار از روزکار ما پر مآورد. 

« محض رضای خدا و باس آن دوستی و مخت که با.خانواده 
ما داری » ,کاری بکن که این جوان مش, از این در خرایی 
بخوج و خانواده .مان کوششنکند .: | گر تقصیدری .این است.کد 
تمام مراث بدر را برد و بخورد, ما هچ حرف نداریم و فول 
شرف مدهيم که يك که از آن مسئله. سخن, نکوئيم ولی:باو 
بکوشد برجان خود» شرف خانواده» آیندهٌ اطفااش و عرض 
عالش رحم بکند و از اين عادت مضر که اسای خانه‌دا خراب 
سکند دست بکشد.» 

اینحا میگ طا فنش طاق گردده آهسته گر به کرد و 
واضاً من نز , که آن جالت دا ان وی مشا هده کردم بکریه افتادم 
و وبرا ودا ع کرده یرون آمدم . ۱ با فی. دارد 
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کتاب داد بر دیگران فخر و مناهات مکند. میزان برنری و تعالی 
ایشان فقط علم و دانش است نه خوراله و پوشش و هیحك از آنها 
کاری نکزده که درش از وحود او پشمان و بی زار شود.» 

وخودت دیده که هر فر دی از افراد این خانواده دین و 
و مذهت و شعاز او این است که"شرف و اعتبار کریم خان را 

فظ کند و بوطن و ملت خود خدمت نماید.» 

باه قالا مارد املع ااتیتتای,مسوسی رخز "ایح + قاعء: ست 
دهد . پرادرم قل از آنکه باین سفر برود» بی اندازه خوش 
اخلاق » نك ذات عالی صفات بود"و و جنان از اخلاق وی 
با خبری که اگر بخواهم در این موضوع شرح و بسط بدهم مثل 
+استلق.. که .| نشن خودت معرفی کرده ام. 

دول از وقی که مراجعت کرده » اخوال وی :دیگز گون 
کشت . بژن خود اعتنا نسکند » "باولاد خود نظر لطف و عحبق نمی 
اندازه . با ما بندرت و آنهم با خشونت صحبت هندارد. گویا خودش 
را يك مخلوق دیکر و از جنس بشر خلی بر تر و والاتر مداند. 

«آن پاکی سرت که ضزّب الثل بود» کنون مبدل بخبائئی 
گشته که.نميتوانم آنها دا شرح بدهم. بهمین اکنفا کنید با 
وخودنکه دیروز او را تقربا هی برستبدیم » امروز» ه محض طمم 
پزخارف دانوی بلکه محض حفط شرف خانوادکی » از خداوند 
مسئلت شکنیم که هر جه زودتر اونوا شدای نگ > برد ور 
هی تر سیم فضنحت و رنوائی فوق آنحه ثا کنون از او" سرزده بر 
این عاله و ارداید !!» 

« لو خودت مطلع هنتی که مزخوم حاحی مبرزا محمود هچ 
وضتی نجز"آنکه شما" مخط خودنان نوشند نوشته و نا دم آخر 
ماه رل خود. ومیتبنیکر ده باه کوین رده کدان 
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یی .شك با ما همدردی سکنی بلکه بهمان اندازءٌ, که خودمان 
متأثر و متأسفم» نو نیز مکدر" و دلکیر میشوی. 

رچنانکه خودت مدانی » خانوادهٌ ما هميثه يك شرف و 
اعتبار مخصوصی داشته که فقط سرماية افتخار و مباهانش بوده. 
هر کز کسی دیکر توانسته پسند که ما با یکدیکر نزااع و جدال 
سکنیم -- حتی القدور سکوت و.آرامی دا یه خود ساخته و 
هماره کوشش کرده‌ايم کهبا شرف و عزت زند گی کنم. زثان 
این خانواده. حاضر نوده اند که حان خود را از کف بدهند و 
کسی بر عصمت ایشان نحاوز نکند. مردان ما همواده جهد 
و کوشش کرده اند که همان شوه کریم خان و کل الرعایا.را 
سرمشق خود. قرار اداده بارهای گران‌را .از دوش دیبگران بر دار ند 
و نست بوظن و ملت خود خدمات عاله بکنند. 

« نو از هر حا آگاهی و صدانی که بهما نطوریکه مردان 
ما خادم ملت و وطن بوده اند » زنان خانواده بنین«واقعاً مادران 
خشفی این مشت مردم بحاره بوده اند. اگرجه کتون روز کار 
با ,ما مخالفت کرده و حکومت و سلطت و ریاست دا از کف ما 
ربوده ولی باز هم نمسخو هم شرافت خدمت وا از دست بدهم 
و بنابراین » باندازٌ وسع و طاقت خود زحمت هسکشم و هر جا 
جماری باشد یکی از زنان ما محاناً بوی دوا دهد و پرستاری 
مک ...اف .لیام ,خوهمان. اقصاد! کوده دیگرا نیا می پوشا تنم تاز 
غذای خودمان بر داشته افطار و اشام بفقیران میدهیم. 

«نا بحال کمتی انفاق افتاده که اطفال ما در : کوجة و,بازاد 
پدکلری یا. ول, کردی یا هرزه کوئی مشغول پانشند و با اینکه 
خو دشا ترا بکار هاشنکه مخا اف آداب و اخلاق:باشد آلوده ستاز ید . 
بلکه همنشان دائمی ایشان کناب است. و هز, يك ,ازآنها ,که بیقر 
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زشت نکوهش کنم» با اینکه عمل موّمن (آنهم حاجی !) دا حمل 
به صحت نمو ده و بخویم وط مقصو دش همان دو ده 0 اوضا ع 
آنحا را به بند زیرا «علم هر جیز بهتر از جهل است». ولی باز 
تصور منکرادم که حرا ملفی در آن وجه مصروف بدارد؟ و گاهی 
مسکفتم که آن ذو- هر فر حکات خود صادق نستند و نظر بحسد 
و که که جزء لا تحزای تحارت ایران است این داستانرا برای 
القاء فتنه سان دو دوست که در حقشت یث روح در دو بوست 
اند» جعل کرده اند -- در این موضوع نز مصلحت جنان دیدم 
که احوط احشات از شاتب است.: ۵۰و ماه دیگر منقضی شد و در 
حر کات و رلنکنانتما و جوات و کلات خللل هچ شیری دست :یداو . 

روزی هنکام صمح مسخواستم بد مدن او بروم که ۷ گاء 
توکرم آمد و گفت که ماه خانم همشيرةٌ بزرگتر خلبل مسخواهد 
سخت یکه خوزدم و جندین خال بخاطرم خطور کرد زیرا | گرجه 
ان مخدرهٌ حالنله گاهگاهی بددان اهل خانه منآمد ولی جز 
سلام و علك معتادی هچ سخی با من ففی کفت : فو را حودم 
محدمت وی شناهتم و سللام "ره » حوابی ششندم . حانم داعدبده 
آهی کشند و کفت : جد 

روا قعاً از انکه اساب صندیع و #حمت شها شده‌ام دلگیر 
و متأسفم ولی حه با «د کتن! النته شننده| ند #وتت و و بال 
کردن استه؟ #* شنا:باندازه‌ای ابا شا نواده مه مودت و فحت 
دار بد که ) گر حنابعالی را به 4 گردن خودمان تشه قت 
آنوقت باید بگوئم که ماها سر برنده و از کردن جدا شده‌ایم . 
هب شك ندارم که اگر عشری از اعشار و اندکی از بسار آن 
نکنت و مذلت و بریشانی" و حبرانی خود را برای: و شرح دهم » 
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سیاه را سکدازد» باعت این تضین مکشته اس . تقریاً بانزده, روز 
بانعقاد محلس فانحه و دید و باز دید مشفول بودیم و.در ظرفی آن 
مذت حنان بدیگران می پرداختیم که مکن نود من و خلیل ماتتد 
ایام دیرین دمی با هم نشسته و عهد پیثین آرا تحدید کنم. ولی 
وصیت. مرحوم حاجی را باو تبلیغ کردم.. 

چند روزی گذشت و هر روزه بدیدن اومیرفتم ولی دیدم 
که در حوات آن ملاطفت و مغازله و صحت‌های ,گرام من که 
نزديك بمعاشقه بود» وی هچ سر الفت و اختلاط "ندارد. غالا 
جواب کلام مطول مرا يك دو کلمهٌ خشك و خالی منگوید و شاید 
بمضی حرفپایش هم بوی خشوت مدهد . وافعاً از این حالت 
متاأثر شدم و بر خود حتم انمودم که بی :پرده ببا وی سخن کویم 
و علت این معاعله را پرسم. از طرف دیکر »- کمان کردم که 
حون این مصست نازه بروی وارد شده ابگر تا بك درجه سکوت 
و خاموشی بخرج مدهد حق دارد و .بهتر است.متحمل شوم و 
تأمل کنم. این رو به اخبر را ترجیح دادم. در حلال آن احوال » 
از يك دو قر حاجی دیکر که با او هم سفر بودند » شندم که 
ححاج شیرازی بعد از زیارت مدینه منوره از طریق شام و حلب 
بوطن مالواف آمده افو اراکیر حه این دو هر مخر جندان سوابق 
احوالشان خوب نوده که بتوانم کلام آنها دا بی هیچ تحقبقو 
ندقق بذیرم اما گفتند که خلبل ما در شام.از حدود اخلاق 
نحاوز کرده و به آن رقصگاه‌های پست که در.آن جا پاسم (نناتز) 
مشهور است رفته و سمل است با.مك دو فر روسی؛ که از اجزاء 
آن دستگاه محسوب میشوند» عشق ورزیده.و مبلفی هنگفت دد, آن 
راء صرق کرده! از شندن این سخن عقل از سرم- بربد و متردد 
بودم که ]با فوراً برد آن دوست قدیم بروم و او دا از این کاز 
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او این وصایا را میگفت و من می نوشتم و اینحا رسید که 
بی هوش شد. طنبت آوردیم و.خها بناد:و-گفت باین زودی علاج 
نمیشوله ,دو:ماه نیام هرد عرداهز بسش,ناخوشین خوازیدهبوه ناووزی» 
نسیم هسرت و زیده » مکتوبی از خلیل رسید. همینکه به نزدحاجی 
رفتم و او را خیردانه و میکنواور | بوی تقدیم کردم دیدم .حالت 
او ماد , اعوال .سقوب. است .که براهن بوست را باو داده اند 
و همی آنرا بوسد و بوئد و چندین مرنبه خواند و اشگ حسرت 
و ابفنترت بران افقان ۱ اما + اکثرت خعف: و . مرض؛""وپرا. حنان 
رنحور و خنته» ساخته بود که طبب محرمانه کفت دیگر امد 
بهبودی برای او نست . سه یوزنصتاز زن» حاجی مبرزا محمود 
این دار هانی دا وداع گفت و داغی: که هیچ الشام نمی یا بد بر 
دل, دوستا ش ماد . 

این +عصیستنجنان, مامتان انمود: :که شلهای..دو: از: بدا 
مانده و از خواب راحت محروم بودم ‏ سه ماه تمام از وفات آن 
مرحوم گذشت و خی آمد که حاحان فردا- وادد: میقوند. بت من 
و بمضی از آشنایان و دوستان و اقربای سایر ححاج برون رفته 
و چندین مبل خارج شهر باستقبال واردین شتافتیم. اکر چه خلیل 
محبوب که حالا پر حسب. عادت معموله حاج میرزا خلبل بود» 
بعلامتتخ-بر کشت بو لی دیدم که وجنات و علام صورش" بکلی 
تغیبر کرده ۰ آن شعاع قرمز .کون فشنگ :که دل بیننده را جلب 
منکرد » نا یدید شدم آن نور جاذب .که از حشمان روشنش 
نا بده و تقریباً ماتد هالهٌ ماه بود از مىان رفته» آن خرمی و 
طرزاوت بشره " که.:از. خصایص وی می بود » عروب کرده "و بحای 
آنها یکنوع ظلمی که نقریباً به مسخ شباهت داشت » جایکیر 
کفته.است. در؛اول .گمان کردم که هوای. گرم ححاز که سک 
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و ابر ساهی بر رخسازش نشبته . همینکه مرا دید نا يك درجه 
مشعوفی و منسط, گردید و. گفت : ن 

«پسر عزیزم ! امروز نو در نود من.بمنزله خلبل:هستی و همان 
وصتی را که باو مکردم [اگر حاضر بود] بتو مبکنم و خواهش 
دارم. که :کلمات. مرابجنها :بوی دسانی ‏ جب.وطیت؛.من, این» ات : 
اول : وطن خود را تا اقصی الغایه عزیز و شرف بدار بو فر راه 
ترقی آن از بذل فقس و.مال فرو . گذاد. مکن --"دویم : ,مد از 
وطن ».دین خود دا حفظ بکن و از نعظم شعایر دینبه اپداً قصور 
نما سیم : در جمیع معاملات و مراودات خود با مردم صدق 
شواف این 
خانوادهٌ بزرک دا" نگاه بدار -- جهارم همواره خود. دا, برای 
خدمت ملت» اغانهٌ ملپوف » دستگیری فقرا وه ضنفا وقف بکن 
و این وظطفهٌ بزرک را که ماه شرافت دنا و آخرت. است فراموش 
منما سب نحم: اگر بخواهی که از .حات خود بهره مند شده 
و ارواح اسلاف را شادکنی نام مکی از ,خود باد کار گذاد -. 
ششم : اکر بخواهی ووح من, در .گنای فر» از و راضی "و 
خوشنود شود» ا بتوانی از ترویج معارفی؛ کوناهی مکن و بجای 
انکه ماد عا لب بزر گان ثروت خود را. در راه نماشاتی که برای 
هچکس فایده ندارد صرف کنی » بتأسیس با نقویت مدارس بکوش 
هفتم : حتی القدور از رعایت و.ملاطفت اقوام و خویشاوندانا 


و صفا» باکی نیت و بزر ک.منشی.را مراعات .نما .و 


دریغ مفرما -- هشتم : از مصاحبت دونان "و بروی ازاخلاق 
آنان اجتناب و احترازکن -- مم: بهمان درجه که از آشَ 
سوزان احتراز مکنی از ظلم بتوی و بدان که در همان وقق 
که حشمان تو بخواب است مظلوم بدبخت بدار مانده و از"نو یخدا 
شکوه سکند -- دهم : خمر و وافور را ماتد وبا و طاعون بشمار .» 
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رسد که پرش از ائن نتفر "پر نگردد و بوفات وی آن-سانواده 
قدیم منقرض شوه -- هر گاه تألات خود را از و داع آن خلیل 
جلبل" شرح دهم » مثنوی هفتاد من کاغف شود -- او رفت و فقط 
چزنکه من و پدرش دل خود را بدان تسلی مدادیم اين بود که 
کاهکاهی در بازان زندیان نشته و مناقب و محامد کریم خان 
و کل الرعایا دا وصف مدادیم. 

وو: میا کف کت و هچ خری از سفر کرد ما که صد قافله 
دل. همره" او بود نرسید ت خراپی وسایط مخابره» اختلال و 
اغنشاش راه‌ها و هزاران دردهای نگفتنی که" خوانندهٌ عاقل 
نگفته منداند و توشته مبخواند» منحر بآن شد که هچ مکتویی 
از آن محبوب نرسد ؛ پدرش با دل فکار و حالی زاد بهلوی من می 
نشست و ان شنکوه‌های او دام هز ار باز. مین شکنست . محض انکه 
ی زا فرو نشانم سر و دختی او را 5 یکی بنج و 
دیگری شش .ساله بود با خود بگردش می‌بردیم. بر مرد بحاره 
بطوری دو چار هم و عم بود که بوصف نمی اید و گوبا مخبری 
مخفی. بوی خر مداک که وعدهٌ دیداز او و پرّش شامت افتاده 
و دنگر در این دنا همدیگر را تجو اهند دید. همنکه نواده خو د 
ولد نید #فل ریم کر فه: و. میجومتد ق انشگ ؛ آن سعمانش.سز ازیر 
میشناو برای.من:طاقت. تحمل نمی ماند و چی اختنار: هی گرستم. 
هر فس‌ اوسرا دلداری داده»و: برای این 1 اتمان 
و علل می تراشدم فایده نمنداد و سلی نه هام قلی 
که رای او حاصل شده ۳ بحر فپای 9 رقم نمی شد 
و گویا شيه به زخمی ها ه.. 5 که التبام نمی شیر فت و 
شندم. که حاجی مریض و فوراً بمبادت او رفتم: دیدم یر مرد 


بجاره ‏ سخت.: ضعف و. تحف گردیده دی از روش بر دده 
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بخاطر ناوریم که مبگوید :-- 
راز اه کی ری و آتاه و نمیشن مر یبرم هقی هنت 
بعد از آنکه پسن رشد رسده و از مکتب پرون رفتم 

خلل عزیز تاجری شد" که هم حسن و جمالش بضاعتی زیاد و هم 
سرمایه‌اش بزرک و وافر بود -- طول زمان و سد مکان و جدانی 
مو فتی ابدا در اساس مودت و عهد قدیم ما رخنه و خللی وارد 
ناورد و هر وفت بحکم ضرورت مختصر مسافرنی سکردم » 
همننکه بر مر شتم مدیدم » » که شوق او بدیدار من ماتد عطش 
نان باب زلال می باشد . روابط القت و محبت ما مستدام و 
پایدار بود و اکر سخم دا ای ال نکنند سکویم که شا بد 
در تمام شیراز دو دوست حقنقی و بار جانی 9۳ نود 
-- محت و صفونی که به هیچ شائه آلوده نیست » یکنوع لذت 
و حلاوئی دارد که فابل توصف و حرف سس جاه او واقعاً 
خانهة من ».مسرت او باعث شعف من و کدورنش مایه داشکستکی 
من دود . 

چند سال بسد از آن» آمیرزا خلل عازم شد پحچ. بت الله 
برود و همنکه این خی را شنیدم » گویا کسی دلم را از اندرون 
یرون کشید . از ححر الاسود که بوسه گاه او میشود غبطه مبردم 
از شتربانان عرب که موقتاً همدم وی میشدند "حسد داشتم 
می نرسدم آن زحمت و مشقت. که لازمهٌ آنگونه مسافرت ات 
شْ نازن وبرا مره بو ند جب‌سآوژو داشتم که ملازم ر کاب وی 
باشم ولی مان آدزو و: وصول هزار فرسنگ مبافت است. و 
حون بدان مقصود عالی ایل نشدم خودم دا بر حبب معتاد بدین 
سلی. مدادم رکه دپ رمخالف ندین‌است. یتنیز که-کنون 


مس بری رسده و بکانه نما نده خانواده محترم ز ید به بود می 
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پیب ای ما شا: قدااسلت کرجه »یود _ضن اتقو فان بهان با نش 
کلزاد آب سمن عارضان ریخته و خالك راض: باد مشك داری.از 
دماغ له عطار فرو نشانده د نواعروس باغ» کلرخ و, یاسمین 
عذار بو اطزبمء مجیبرش. بلفشه؛ ,نله بان گ‌ذیدعت» 

جون پزند نلگون, بر دوی پوشد..مر_غزاد ‏ 

بر نان. هفت زنک اندر سر آرد.»کو‌هسار 

خال .را حون ناف آهو مشك. زاید: بنقای 

پیب را خون اپ طوطی: برک روید بیشمار 

دوش وفت صبحدم. بوی بهان" آورد باد 

حذا باد شمال و خرما بوی بهان 

باد کون مشك سوده دازد اندر آستان 

باع کونی؛ لمتان حلوه ذادده دن | کناد 

در آن اوقات یرون "رفته بتفرج مشغول مبشدیم ست ار 
بخواهم بتوصف. آن. بلاد. معموزه بردازم هنج. جاره ندارم. مگر 
اينکه از «نوسندهٌ قدیم استمداد کنم.و وی کوید :»«بی توسط 
سیط و تعلق تملق» اکن بسط ععمورة جهانرا شبت. باشخاص 
انسان "توان ‏ کفت» پس سواد شبراز جون مودمك چشم جهان 
بین باشد 1 وءاکن توده غبراء دا شَهُ خضرا خواهند نشنه کنندء 
بین قصات فارش اجرام روشان؛آن. کردد.ت,و رگن جنانجه 
باکترین و زینا نزین.امکنه, زا »-بمحاز» ازملهة . آبادی و اعماط 
وان گفت» سر این علکت » نو -بهار: شادمانی و زمان دوستکامی 
و دوستگانی بل روز حوانی و شب وصل غوانی. خواهد. بود .» 
در کنار آب رکن آباد» اطرای حافظه » حوالی مزار سعدی 

و9 نزديك دهات کوحك بگشت و گذار می پرداختیم کت 
ایفاق مافتاد که, لب. جوئی: به نشینم و گفته حا وط. ,شیراژی دا 
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دکانداران و مشتویان ایشان خرید و فروش را عطل نموده انظار خود 
را بما معطوف مداشتند و شاید ماد زنانی که در کلام قدیم مذ کورند 
مبگفتند. «حاش‌لله -- ما هذا بشراً ان هذا الا ملك کریم». 

دو سه سالی که دی ترذ آخو ند فتحعلی درس مسخوا ندیم و 
بمشق و علم صرق و حتحو مشغول بودیم از بهتوین ایام حبانم 
محسوب بود -- معلم هم مبدانست که خلبل ما پوسف و مکتب 
او حاه کذای است و لی معاهله برادزان وسف دد يار او معمول 
نسداشت -- حلقهُ زلف خلبل پهتر از دورهٌ لام و نون» طره 
کاکلش ظرف ثر از میم نستعلیق» غنچهٌ لبان عناب رنکش شیرین 
تر از سین و شان» راستی قامتش به از الف و بلندی معتدل او 
زیاتر از طول یاء بود -- نقطهٌ خالی که بالطبیعه ميان طاق 
اپروش بود هزار بار از آن همه نقاطکه طول و عرض حروف‌را 
مساحت سکردند..شیواتر مینود ۰ : اهل شراز غطه حاج 
میرژا محمود سخوردند که حنان زا سری دارد و از هن حسد 
مبردند که همحو رفقی دارم -- پدرش تاجر درستکار» صادق» 
خوش معامله» صالح و متقی بود بکد یمین و عرق جبان ثرونی 
معتنا به مدست آورده:و املاك و عقار ,متعدد بخرده نود --روزهای 
عطل که از کنات مکتب ؛ آمد و شد مردم و قل و قال 
مدرسه أق ده میشدیم من و خلیل رو صحرا ماده این همدن 
کاذب ؛ دروغ و فا فی که رایج تس ان ون تقلبات » نا 
ملایمات » خرابم‌ای سناسی » اخلافی » مدنی » و احتماعی را 
شت: سر-ضلاده بیانتصفعات خت: آیاتی:. که ؛طسعت مپنا .-کرده 
و دمناسفا 4 نوع هر . کلتنماز_آن منمتع .میشود روی سآوردیم ِ 
ایام بهار که باغ از شکوفه » ماتد رخسار دوست و داغ از بنفثه 
نظطیر _زافل" باراد: گشتضت:آغوفا , از حل: بلبل,.شدا. بر خاسته و سرو 
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سه چیز آفت خاعانسوز نوع بش است : ترياك» آ لکول و قمار و اين سه اه‌عن 
در ايران امروزی فرمانزوائی میکنند و ايران را بسوی پرتگاه نابودی میکشند. تریاك پلید 
ترین وزشتهرین این سه اهرعن است و بدختانه نه تنها طبقه جاهل وپائین ملت وفرزندان رشید 
ایران را در اغلب ولایتها اسبر پنچذ مرگپاش خود کرده است بلکه افراد طبقهٌ عالی یعنی 
زمامداران امور و متفکرین و ادبا و شعرا و متجددین ما را نیز گرفتار چنگال تبز و 
خونریز خود ساخته است و در جائیکه پیشوایان و بزرگان یکقوم درینحال باشند از افر اد 
نادان و بپسواد او چه توقع هشیاری و دور اندیشی و خود داری و متانت اخلاق میتوان 
داشت . و در صورتیکه صاحبان عقل و ادراك و رهبران يك ملت خود را آشفته رنگ 
و خال و دلباختة نگاه زهی آ گین اين عفریت بدختی سازند چگونه میتوان مانم شد که 
اين دیو گمراهی سای رگ بر سر توده نایبنا و بی ادراك آن ملت نیندازد و پیکر اجتمای 
او را خورد و خاش نکند ! 1 

پس باید خاعان این اهرعن را در خالد ایران » تهزن زد وبنیاد آن را از لیخ 
بر انداخت و باید هیئت جامعة ایران را از نفوذ و تسلط این دیو مرگبار و این عفریت 
سسق و خواری و بی حسی, پاك و آزاد ساخت . 

یکی از وسایل کندن ريش این اهرعن » ها نا شرح دادن خرابیها و زیاکارهای 
اوست و باید نویسندگان و ادبای ایران سم گذشتهائی درین زمینه آراسته کنند و در ضمن 
آنها خسارت‌های وارد ازین سه اهرعن را که لشگر آنان را نادانی و بی ارادگی تشکیل 
میدهد در پیش چشم ملت ایران آشکار سازند تا مردم پی ,عضرات و نتام شوم این عادات 
برده از آ نها کناره جوئی کنند و برهانیدن گرفتاران سم پنج؛ این غولهای زندگی خوار یکوشند. 

این داستان شبرین و غم انگیز که بقلم یکی از ادبای حقیقت پرور ایرای نوشته 
و چند سال پیش برای جریدة کاوه فرستاده شده بود. با بیانات ادن ؛ نی‌گلشی يك 
خانواده بزرگ و جیب را که. از تأثبر ترياك و آلکول و قمار از اوج عزت و آسایش 
خاك ذلت و خواری افتاده است شرح میدهید. لازمست که هذ افراد ایران از پدر و 
مادر گرفته تا جوانان و پیران و اعیان و درویشان و بازاریان و روحانیان آنرا خوانند و 
ازین داستان دطراش عبرت گیرند . " ح . ۵ ۰ .ایرانشهر 


لبل در واقم محبوب و خلبل من بود سب از 
وقی که خوذم‌را شناختم» خالل موّنس دائمی 
و همدم با وفای من بود-- دست طسعت حنان 
۷ جمال و حسن بدیمی بوی کرامت کرده بود 
که در دمام شبراز نظرش دیده نمشد سب ا گرحه وسف مشهور را 
ند یدهم ولی هن دارم که ۹ او خلل را بو کالت خود بر 
میگزید البته آن و کیبل اعتباد و .شرف اصل را بخویی حفظ 
کرد ب در بانزده سالکی ۳۹ من و او بمکتب میر شم تمام 
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۲- آقای. ضیاء امکماه. ۳ آقای میرزا علی مد معام . 6 امسهدی اد حادم 








شا اداتک تنادن۳ 

۳« عفاه شا گردان و محصلان آنحا ۰ هر" از" اطفال " بدر 
و- ماد :مش شند تکرب ماع خی ۱-۲70 
خوش. بودند )). 

عْت لاس در هر نالی ننه دست نههه میشود؟ بپّاری » تاستای 
زمستانی و در "تفر هفته يك دفعه استحمام مینمّانند. 

۵-- "مد از حهار سال تحصل روزی حند ساعت مشغول صنایع 
دی از قسل بارخه بافی و کفشدوزی و لضاطی خواهند بود. 

1 من یکفر معلم برای درس محصلان » یکنفر خادم رای تظافت 
اطاقهای خوابگاه مدرسه و دو تفر خادمه زنانه برای شست 
السه و حاضر کردن طخ آنئها استخدام" شده است. 

رف هر يك از شا گردان نم.تخت و رختخواب مخصوص 
که هر جار نفر در يكِ اطاق بزرک می خوابند نهبه شده 


است . 
یقن است که نژاد,حدید, ایران» ازین .خدمتِ هعارصرورانه 
فبر, دانی واه کرادت یق‌سیسا نا در کنجنه دل 
جوش 7 پاد کار مار خو| جد ی 
بدان. که مرجم مکو, ودب و ,پر 
بجز خزینه نگیرد. مکان: پجای .گر 
۱ جرا کنیا نشهر 


36:00 ۵9) ره را 


یت وب مت 


پسار ۰ زر گست. را «سلسله ال صفةّه و هه » رو و سب 2 
مراب روحانی و اه این خاندان بزرگ را تعکات تفه با ۱15 
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و مادر شهر مراغه مبکند. این شخص» مرجوم حاج فتوح اللك 
است که پر بحسب وصیت او فرزند ارجمندش آقای حاجی فرید 
اللك » مدرسة شانه دوزی فتوحبه را در مراغه تأسیس و خدمتی 
بزر گ بما لم معارق ایران بحا ورد" اشت, 
ما پنام ملت اپران ازین مرد با حمت .و خر خواه نشکر 
سکنم و هموطنان خود را بیرو ی آزین مرد مکسیرت دعوت می 
نمائم: ما هنوز در شهرهای دیگر ايران این قببل تأسیسات را 
سراغ نداریم و هر وفت ای وه اما واه شدیم لازمه معرفی و 
حقشناسی را خواهم کرد. 
تفصیل تأسیس و چگونکی این مدزسه بقرار یکه جناب آقای 
]فا میرزا مهدی موسوی مدیر مدرسه وشته اند بشرح ال است : 
۱- موس مدرسه آقای حاجی فرید اللك است که پدرش حاجی 
فتوح اللك در ضمن وصایا ادامهٌ مدرسةٌ مزبوره را ما دام 
صاحب قدرت بودن وراث باولاد خود وصبت فرموده اند که 
تسلا" پعد تسل مخارج مدرسه را کفالت نموده و در سر هر 
شش سال که تحصلات ابتدای اطفال نمام شد آنها را مرخص 
و با بکازی مشغول داشته دورهٌ دیگری جمع آوری نمو دم 
از ا لفیا شروع به تدریس نماند و معلاوه آقای مبرز| محمد 
علسخان ضاء .| لحکماء خولی که شخص عالم و وطن۷دوست 
می باشند برای تشویق موسس و سایرین ددین امر خیر و 
محض خدمت بوطن و هموطنان خود معالحه و حفط | لصحه 
مدرسة مزبوره را نا آخر عمر بدون اخذ وجه افتخاراً عهده 
کار تب اد . 
۲- اول تاشهیی مدرسه در عرةٌ شهر رمضان ۱۳۱ هحری می 
باشد و مطابق است با ۲۸ حمل ۰۱۳۰۲ 
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کمن مقاسنش" این است که کر فتار" مسئله ازدواج با دختران 
اروبای میشویم . 

ما اکن يك دارالفنون کاملی" که"ان همه نجبة مطابق با" داد 
الفنون‌های ارویا باشد داوا با شم سران و دختران ما بالسوبه 
در" يك مدرسه" ترییت "میشوند "و "دیکر کنتی هوس ازدواج با 
دختران ارویای را تخواهد کزد. 

از خواتدکان محترم ۰ تما دارم که نظربات خود را" دن 
اطراف این موضوع در "مجله ایرانشهر درج فرمایند. 

کلکته -ت نحن" شیزازی 


۲-- يلك هت مردانه در معارفیروری 


در مو قسکه اغلت بزر کان و توانگران ایرا» مشغول عیش 
و وش:و خوشگذرانی و لمو و لس و دند و ندوخته‌های احدادی 
و اموال موروه و ثروت غارت کرده خود را در راه سکن شهوت 
و دن محالس قمان:و شزب صرف شکردند و اندوختن مال را 
بزاک ون انگختن فتنه و اد میی بنداشتند و هر زمان بدان داوای 
علم شوه کشت و طغان‌را می افراشتند و در موقعی " که زمامدادان 
سناسیی و روتای روحانی کشور ویزان شدهٌ داروش و نوشروان 
را.بی صاحبهی یافتند و خود را بکارکیْ بندهٌ حزمن و شهوت 
نبود و افکان خویشتن را -بحنم کزدن هال و -جاه از راه حرام 
و «به-خرمدن دهات و بنا کردن" قصراها. و کزسنه"گذاشتن دهقا نها 
و سواها و به انناز -کزدن غله و فرب دادن مردم شاه و عوام 
مشغول مىداشتند » یکی از اولاد تحب ابران با یب حنن باك و سته 
خالض » قسمتی از مال خود" را .وقت. تزیت" فرزندان بی بدن 


2 








۳4 » 
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هبنند امر‌وز دوست. هر فررض نسم و محازج هتو سرط هر بك را 
ماهی بیست لیرد انخلیسی تصور نماشم سر جمع آن چهار هزار ايرء 
خواهد شد. معلو م «بست ما ها نه استادان اروبای و مخارج اداری 
دارا لفنون حندان زبادر اذین مبلع شود در حا لسکه حالا فقط 
دو ست , هر مبتو ایند تحضل: کنند و در انصوریت هز ار ها اشخاص 
استفاده مود تلف گرد و حاص و عام با لسو به. دستوس بعلم خواهند 
حاوشتان ۱ 

من نسگویم که محصل به ارویا .نرود زیرا از برای تحصل 
بعضی, فنون مخصوص تا دیر زمانی ما محبور برفتن بخارجه هستیم 
تعمیم و تعلیم آنرا فراهم کرد» چر! کوناهی نمائم. هفتاد سال 
با علاوه انس که انرانی باس تحصیل یه ارو با رفته ولی سر" تا سر 
ابران وا که و ارسیم دز يك ملت دوازده ملبو نی شا ید هنوز سی 
د کت که دازای صدقنامه باشد بافت نشود. ]دا با این فروبهکگی 

يك که دیگر که فا بل عور معلوم میشود » این ی 
محصلین ایرانی. که. بخارجه میروند از دو قسم یرون نیستند با 
خلی کوحك هستند و هنوز بحد رشد برسنده و یا انکه بالعکس. 
اما آن قسم اول ‏ که نظر ابه ,صفی سن استعداد تحضل. زیادتر 
در او مو حود اشت ولی س ار . ید زمانی فومست حود را 
از دست مدهد وحق بدر و مادر و کسان خود را فراموش. منکند 
و,. یکبارجه: فرانکی. میشودا.و .بوطن_نخود. نه تنها. بدیده. تحقیر 
بگرسته پلکه از آن قرت سکند. و اما قنم دوم یعنی آنهاشکه 
پحد رشد رسده اند غالب ابن است که آزادی اروبا محال تحصیل 
با نها تمد هد و .اوفات خود را عشرت هیگنرا ند و بالاخره 








صفح: ۰ ۱۷6 ایرا نشهر که ای ۷ 

از , ابتدای _ پادشاهی: ناصر الدین شاه , تا, امروز ,هر.. سال 
عبه‌ای ایرانی نرای؛ تحصل, به .ارونا رت س ,از حند صاحی 
توقف تحصل کرده با نکزده,ر کشته و با, استثناء معدودی همه 
بحای ,بال » وبال ایران شده اند. سب عمده این عدم کاساپی 
این است که طبقه متوسطه که منشاً ترقات" يك قوم نواند نشد در 
ایران بدبختانه خبلی کم و غیر قابل است و در خقنقت در ایزان 
دو طقه بشت ست یکی" رتحیز و دیگری اشراف. اما رنحز 
پبحاره که یه خوشیت فا مد ى_ّ را داسنته و نه انتطاغت تحصل 
آنرا دارد. اشراف زادگان هم که پخکم عادت منحوس امروزی 
عبشی). ای یزرا ابت.تخضیل احل وا رهتی آمقیج چنجارند وی تایه 
همین است که می بینم . اگز جه در هیچ دوره‌ای شمارءٌ محصلان 
ایرانی در خارحه در امروز نوده و خوشخانه بك قتمت 
ازانها از طبقهٌ متوسطه اند و بعضی از آنها از زلال محبت وطن 
آشاهنده مرد وان مبکوشند که خود دا برای فدا کاری و خدمت 
به آب و خا خود حاضر سبازند ولی.باز نظر بر اینکه عده 
انکونه اشخاص کم و محدود است نمتوان اسدوار کف 
آیندة نزديك بتوانم کاشانةٌ خود را از علم و معرفت روشن سازیم» 
خضوصاً که این آقابان تحصل کرده که بایران ب«سکرَدن» 
هبحك حاضر برای تدریس و لیم و فض" رسانندن به برادران 
خود نستند. و باپراین باید هميشه جماعتی برای تحصل به ارویا 
بروند و همحوقت هم موفق به تعمیم معارف نشویم. 

بعقده من اکر ايران يك عده پروفسورهای لابق از اروبا 
استخدام کند و در طهران یك دارالفنون صحیح و کاملی تأسیس 
نماید مخارج آن خیلی زیادتر" از محصلنی که در اروبا هستند 
تخواهد شد حرا که اکر عدد محصلن ایرانی که در ارو 
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وا ات خود" واخت .در همان محلس تخضتان عدالرحمن 
داشت که کوهر گرا ننانة مخنك"او در" آمده از آنروز ریات 
| همه همزمان و دربارتان سشدسی و سشقدمی داده در حضرز 
و سقر هفراء خود منداشت. شنف:"ها لا نهایةُ بنونسقی و آواز 
لاش 

مبلغ معتنای جبت زرباب و جداکانه برای فرزندانش مقرر 
مود . 1 

نز از رای مدد خرحی خوان وی ماهانه سه هزار دینار 
[ که با نرخ پول امروزه ععادل سه هزار نوماشت ] معبن ‏ کرد. 
بملاوء چندین "باغ و کلستان عالی دز قرطبه محض آغریح‌خواطرش 


مخشد . شقه دارد 
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مقون معازش » آخرین راد تحات آنشت ماد ) عنمانی صدسال 
از ها خلوتر اس .*رساه «مغادف در عثمانی» یکدرس عبرت 
برای ما" سدهد .از خواندن آن غفلت نکنند: 


303۵ 850۵13۵12) 3 ۵3/۵3 0۵:3 0۵:3/۵:30۱3)۵ 3/۵۰3 ۵ ۵۵۵/۵۵ 2/۵004 


معارث ابا 


۳ علم و طریقة حصیل آن 


بدون شك ایزان یش از هر جبز محناج به علم و صنعت 
میباشد و لزوم این سئله باندازه‌ای مب‌هن است که متحتاج به 
هنحکونه توضتح نیست خیزنکه قابل بحث و تدقق است همانا 


























صفحه .۱۷۲ ایرانشهر که شمارة. ۳ 


و در خواست ملافات ,نمو3., 
حکم از امه او خوشحال .کشت ».و رغیتِ شدیدی ,بدیدن او 
نتوین توهش زیون توف 6 یت 
بريك . قدوم و پیشازاو روانة ,کرد » ززیاب با زن ,و.فرزندان خود 
چهار پس بودند + با میزبانی /که _برایش کنیل داشته بودند» 
به , الحز برة الخضر آء رسد . هنون.کرهد سفر داز از ,خود ,دور 
نکرده خبر مر گ حکم پاو .رسد. مسخواست دوباره بر مس 
منصور مودی..او را ,از اعدام باین امر یاز داشت و او را رای 
ملاقات, با ,ععذ | لرخمن نانی. خلفت. جکمران در ..گذشتهرغیت, داد. 
منصور » . کفت ورود زرباب و استحسان حکم زا بصد! لرحمن 
نوشته و پا قاصد مخصوص فرستاد. عبد الرحمن. نافی پاسخ 
نوشت. و با.کمال. اشتاق و, نوازش زریاپ:دا بنزد خود. دعوت 
نمود. برای تطیبت خواطر ممپمان تازه وارد و احترام او . ممال 
و حکام عرض دراه سیارشنامه‌ها تحریر کردو فرمود ا با .منتهای 
عزت و خلال زریاب دا بمقر حکومت. وی (فرطبه) روانه سازند. 
همینکه میهمان نزديك پای تخت شد» دید که یکی از بزر کانِ 
خر لحکان ‏ قود رادشام قیاق آمنه بفاز نی تلسجایان 
مار .کبادی مسکو ید و باره بحفه‌های کرا نهبایی مر با حبود آورده. 
با, این .شکوه ,و ,قرمت بشهر, داخل. شده-و,قصري که ,یش اد 
وت واعر هرود آمدن وی آماده ساخته ودند وارد کشیتی. 
پش از اه روز:دفع خنتکی راء »,عدالرخمن,: زریاب زا 
بدربار قصر خود خواند ؛ او را پهلوی خود. نشانید, ویتوحیب او 
کوشیده, بمجالیت و مصاحت_آغازید,, خورالء و وتا :فرمونه 
وا هم خورده و نوشدند» سس در , خواست, خواندن حبری. از 
وی نمود. زریاب, ددیغ عکی‌دی‌شمی ف‌آوان. یشنم خوافات , 
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توان اینکار سبت ۰. لس بکی از دو کار را ائختنار کن ! 5 انکه 
آیحه متخواهی از مال و امنال "و غنائم با طیب" خاطر از حلال 
خود بو واستازم و از این دبا بمرزونوم گرا روان شوی و هز 
دو از هم خشمی آسوده کزدیم » و گرنه همرخه از نخشم » حسند 
و" آنتیب من حفرکن!"زیرا .این آسمان در ايك شهر"بر من 
و" تو آسایه نفکند. کر این راة از نو هچ دریغ" ندارم» اکنون . 
حو د دانی . ۱ 

ززیاف شدانسث که اشحق رات مسکوید نحه زدن .وی 
خارج از قذرت او بود. از او آنحه مبخواست گرفت و همان دم 
رخت. سفر وا رست تو وان" راحله فراهم نج از عیواق وی 
ادانی رهشکا هت" 

نهد" از هدنی خلنفه آن خوان را باه ۳ دباله اه بحضارشش 
فرمود . 

یس + عزش کرد .ریا ایکا او ؟ 
آن جوان محنونی بود و با اجه مأنوس » با خود کفتکو منکرد 
و چنان می بنداشت که جنبان باو همه چیز میآموزند و گاهی 
حالت رعشه" و صرغه برای او ری هداد و کتان کرد "که 
دز" نخهان یی مثل و مانند است" خون خلفه هنگام شزهایی عطائی 
فرمودند و بوی خلعیی " مخشدند » بعفت اقیقد .او "مت کر مابان 
نهاد و مرا از رن خود آکبی نداد 

بخانفی "کت : با همه ان که و" کفی» کوهر رکرانهای 
از دنت ما برون شدن 

زریاب "پس از رشدن "باندلس عریضه به (حکم این هشام) 
آکه «قوسنه ۳۰۹۳ هحزی فرما نروای آن دار" بود رت .و از 
تجکونگی هنر‌ورای » صنعت و مپارت "خود او زا آکاهی داد 











صفخه ۷۷۰ ت#ایرانشهر که شمارء ۳۰ 
تار‌ها- را از روده بحه شبری بدست آورده و از زوده‌های 
جانوران"دیکر بمرانب بهتر و عضراب را بیش از امثالش متحمل 
است» 

هرون از وصف و تعرّیف او هتحیر" گشته » فزمودثا مخو اند 
و ننوازد. ژزتاب" این بت دا خواندتو نواخت: 

« یا آبها"اللك "السنون طائره 
هرون» راح ا لك | لاس واتکروا» 

خلفه از"وجد و طرب شاد شد و باسحق .کفت:"«جون 
کفتی که تا کنون ه خود و ه دیگزری آواز ویرا شندة و نوازش 
او را ندیده و مدانم کهحزاست سکونی و وی نز انن کفته ۳ 
صدیق منماید» و ؛گرنه "از تشهان داشتن او-و آکاهی "ندادن 
نو بمنء ترا عقوبت منکزدم: اکنون او را تو میسارم» بقأن 
او اعتناکن که در آینده مرا با وی نظری "خواهد بود؛ و" هنکاه 
فراغت اووا خواهم خواست ۰ » 

اسخق از التفات و توحه -خلفه دربارةٌ زریان حشد .کرک 
و باندیشه در آمد. جه هداشت که این جوان ایزانی"در علم 
موستقی" فازش. و عزب استاد بوده "و در مستقل باعب شکست 
رونق و کساه باژاز او خواهد "گفت ؛ شحه این شد که یس ار 
حندی زریات را مخلوت نزد؛ خود طلتتد و گفت؛ نستجت 

رای فرزند ! نو محسود من گشته و" خسدرا دارویی" نباشد 
و عمت دنا و آوازه شهرت »مزا بز ضد تو انگخته و "بر آشفته 
و همکازی مرا آدشنن" جان: نو بساخته» زیراااکر من یی" ده 
نو بر نایم»"تو بنزد خلفه منزلت یی و عقرب در گاه شوی» 
و از قدو"و قمت غن بکاهدتو نرا بر من متزلت بر" تن وبا لاتر 
کرده » در" آن-حال» توا کر" فزند من "هم باشتی »۱ مزا "تایب نو 
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آغاز صحیت:با او کردو از جالش پرسد. آن دانشمند با حسن 
منطق .و ایحاز خطاب پا سخ داد و شرط عظم را بحا آوزد 
و رد یگ 

« آنحه, همکاران میداد » من . همه ,را. میدانم. ولی. آنحه 
مبدانم دیگران نمندا ند و بحر دنو بایگاه حصضرت .شا بد خواند ؟ 
آنها را جپت اینحنن روزی اندوخته‌ام» هر گاه فرمان دهی 
خدایکان را بخوانم که هچ گوش و ننوشی آن دا نشنده است .» 

هر:ون: فررمود...نا عود‌اس:.آلین الستم له اعات :نهشد: بار 
شکمدان مینوازند و شمارهٌ اونار او .یش از سه تا است بت 
اسحق را بمنحلس در آوردند . 

زریات: از ,ستاندن..آن امتناع | کزود 7و ,گفت::/, تخد ایگانا 
حرزای‌تاری,ابیت که, خود بآن را ساخته .ام و تارهایش دا جهم سوسته 
و با,خود. آورده پرون گذارده‌ام» اکر فرمائی. آن را بنوازم.» 

خلفه فرمود تار او را باورند» حون آن دا دید حندان 
غاوتی میان آن و عود اسحق_نافت. از زدیاب پرسد : 
ولفرا::.خه چدا ,که سآلت.اموشقی.. الیتاده بخود. راء آبکاو «هردی ٩‏ » 
زریاب. کفت: «اکی آوازه‌های. استاد مرا مبل .شندن. دارید پا 
همان آلت خواهم نواخت؟ و اکر .هبل شندن آواز هرا دارید 
بقن ببتن- :که پا نار خود بوازم.» هرون گقت.:. « هر دورا 
یکی می پینم .و تفاونی مبان هر دو نمی يابم.» زریاب عرض کرد. 
«راست مقرمائی "در ظاه همانطور مساشد. در حسامت و جنس 
هر دو مثال همدیگر ند ؛ ولی تار ,این بنده در وزن سبکتن وه ناد 
استایم سة بان سنگینتی. مباشد. دیک. آنکه. تار , های تارم از 
اپزشمی, ات که با آب کرم نا بده. نشده » زیرا انکونه تازها 
پسان نازك و سبك پوده و در نمایش زیروم معحزه میکنند. این 
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عدا لر‌حمن ,ئانیزالدیما لورود., برای:(نشمنز و , زند کانیش۳ 
بزریاب .قصر بزد .کی ,بخشنده و همیچون سر,کرد گان. کشود بر" او 
تشم هه و علبق مقرر؛ نموده. 

حندی نگذشته بود: که زرناب مقر برین دزبار. ملك , آمده 
و ائل چملةٌ مراب جلیله و مناصب عالیه .کشته و .در مبان خاصل 
و عام شهرء ,و زبانزد. گردیده. 

زریاب در شن جوانی پس از ورود براق و بیداد مر کز 
خلافت آل عباس گویا بتلمذ نزد اسحق موصلی پذپرفته شده و از 
او دورا دور [ استیا فا ] ب اعانی..عربی را آموخته و بدون 
آکهی,اسحق غناء و لحن و ضروب زا یکی پس دیکزی تحصیل 
۳۹۹ و در آن صنعت ‏ ندعی استاد کاملی زر نیون مشار اه 
عقل سرشار و آواز بخوش و حسن طلعی داشته » جند.انکه استادش 
اسحق همیشه پرشك و جسد بن او منگرپسته. 

باه هدد ای تا جق نو رد رت اس دادن 
جمعی ,از درباریان .و ملازمان..درپار .هرون الرشد بر این حال 
مطلع . کشته و انتای مصایحبت, کیفبت, دا. بظیفه ,عرضه:.داشتند. 
خلقه, استحق را احضار پدرپار نمود و ازاو آوازه خوانی, که دارای 
اسلوبهای : عحب: نا :شنیده باشد. خواست و. کفت,:: شننده‌ام , که 
تلمدی ایرانی داری که دد این هنن و صنخت. بسی ماهن مساشد.» 
اسحق عرض ,کرد:, «بلیی. يك. چنین. جوانی. ملازم. او شا کرد 
منتبت +کهآدلرای صوت رخم. و غمات ,داودی است » خنلی" هو شار 
مناشد,» از آینده او حشمداشت. خوبی دادم.» 

خلیقه فرمود : «أین جانمتن: نک آن مهو کاهن یی او :هی 
کردم» بزودی, ویر بزد من آر تا جاحت مرا دوا دارد.» 

روز دیگر اسحقء زریاب را به یشگاه هرون آورد. هروق 
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ایحاد نود" که" تا کنون ‏ به موشحات "اندلسنه در سان عرب 
و کتث ای بنه شان ععروف و داوای اوزان "محخصوض مناشد. 

و حه تسمبه این داش وه انرایه" وا از قراری که ماهنامة 
«القتش )" عربی منطبعهً مصر تحقیق کرده و مینویسد: «زریاب 
لقن" غلب» علبه : ببلده» امن" اجل "نواد لونه »-مم. فصانحة. لسانه 
وحلاوة شمائله» شبه بطاثر اسود عزد عندهم» وکان شاعراً 
ها »+ یه چردگیه پا دم کون تکه.داشت » 
هرزوبومشن"او.را چنان نامدند و فرخوانده ب زریاب گشت. با 
انکه فصاعت زبان و حلاوت شمائل داشت و شاعر مطوعی 
بود» او را به پرندهُ سه گونی که چه‌چه میزند تشبه مینمودند.» 

ما" نسیدانیم که این اجتمادات‌دا القتس از کجا و کدام مأخذ 
اقتنای نموده ؟ با اینکه برای کشت شرح"خحال این ذانشور ایرانی 
خود نگارنده منابم و .ماخ بساری را بدست" آورده -" که هبه 
را" بعزض میرسانم -ت تا هنوز بهمعجو بانانی" مصادف "نگشته‌ام. 
دکن جنان می بندارم که موصوف محترمان شاید مویهای سروروش 
زود طلای بوده و اژینرو ویرا زریاب ناعنده باشند + الله اعل . 

برویم بر سر مطلت ۰ دز "مدت اندکی هموطن مر | مشخ ما 
زربات نایل شهرت خاص و عام شده و بك مقام بلندی را هن دربار 
دراه انیا ای نخوده۹ اینظ : 

در "اوائل » صااحت ترجنه ما ء مولای (غلام ) خلیفة الهدی 
و اند شلیککذ وان مغنی" مشهور» اسحق موصلی » بوده "است . [ ما 
در اين معنی نیز رأی" جدا! کانه داریم.] گویا استادش اسحق از 
انده دربخشان او واهمه نموده و او را مره داد واداشته . 

زریاب صلاح و نود خود را در این" دیده و به اندلس هحرت 


کر ده پو ۵ . 








صفحه ۱۸۲ 9 ابرانشهر 46 شمارء- ۴ 


شده -- بظور پریشان فانده است + خواستم "با این" عقاله یایه 
بززکی و نترکی" داش "و ینش او دا به براددان آهمزبان آخوّدم 
مایم بامند آنکه در این زاه هم به مخلة عحترم ابرانشهر و هم 
بخواندکان آن نا جبزانه خدفتی کرده باشم. 

ختانکه داشور انگلستی « مکلسن): دز کال خودش موس 
در حدود سنه ۸۵6۲ مسلخی هنکام فرما روا «غدالرحمن تانی » 
در اندلس مرد با دانشی از" اهل بارس » زریاب نام در انساقان 
بدا شد. هنوز سال نخستان بود که عد الرحمن انیس که به 
«اقسط مر ماوق ات بش پشواز و کرد دیوش ۵ حکم 
این " هشام بر" "تخت خحکمرانی "اشست. در" همان سال ژرنات 
موسقی شنای آیزانی پس از رهنوردی و تخستکی فراوان از غزاق 
فرارسد. همنکه عبدالرحدن از" این خب آکهی یافت» قدوم 
او را غشمت و ورودش زا بزر کین" عمت شمرّدد با حلالت قتر 
و "نزلی که داشت او را از کرده و ذر اکرام و اعزازش 
قتا لعه: نموین 

متوّان کفت که با تشریف این رجل علم و ذوق » آقلاب 
بزرکی در فن ادب » شغر و مونسقی رویداد و ارزو ماه این 
فن بزرک - که برای ابنای_ بش بمنابة غذای*زوح ات جر 
در دیار اسلامی" (اندلس) حندان با ۷ کرفت که تخمله مورخن 
غرب و فرنگ بر آن متفقند. 

۷" آن زوز شعر و مات" و اوزان" عرزوض عربی" یکسان 
و مطرد ود. 

ژریاب » با ذوق مخصوض و انتلوب خاض نژاد. خود دز 
نظم و نظام نرودهای تازی تحولات و تبدلات عجبی فراهم آورد 
وب آنای حلنله ود وان منعدده که بداافت؟ غتاء *و" آوازه های" زا 
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کیش و آین و زبان. تازی را مردان با فر ,و دانش عحم 
آب. و رونق,داده و, در نمام رشته‌های علوم و فنون و صنعت و هنر 
تازیان بشواش کرده له و دسم آموز کاری را بحای آوردند. 
بدستباری وطنبرود بزرگ ابو مسلم. خراسانی » خانواده بنی عاس 
ما لک اورنک خلافت و صاحب ناج و دیهیم سلطنت .گشتند. پس 
از پیوستن آل برمك. بمباسیان حدود و نغور اسلامی سراسر اقالبم 
جپان را گرفته ؛ ملل و تحل دنا باجگذار و فرمانردار آن 
,کیزوم کردهند:. مرمکان با آن اختصاص وسعی که در علم کشور 
داری » فلاحت و زراعت» تس و سق » تحارت و اقصاد داشنه ) 
قلمرو آل عباس, را ,رشك جهان و جپانان نمودند. پشهادت 
فلسوی معروی فرانسوی دکتور کوستاو لوبون موّلف کتاب 
میتطاب «رنمدن عزّب, و مأسوف‌علبه فاضل سوری جرجی زیدان 
نکارندة رتاریخ نمدن اسلامی » و مورخان دیگر» اگر دانشوران 
عحم نبودندی » هحوفت خلافت عباسبان باوج بلندی و رفت 
نرسدی و داش و بنش آن بایه و مرنبه را نه سمودی . نه تا 
عبابسیان بلکه بقبة السوف امویان هم که در غرب اروپا علکت 
اسبانی را مدنی سخیر و در آنحا نا دير گاهی فرمانروانی .کرده 
اند ؛ مدئیت خودشان را همیشه مدیون فرس و بارسی :نژاداند. 

( کی پخواهم ام و نشان و با کارنامه‌های رجال فرس را 
که هستی » استواری و ایداری خلافت.و بتلطنت ,عرپ دا مپا 
و فراهم ساخته اند در این نامه یکان بگان بشمریم برون از 
گنحایش خواهد بود. ولی آرزوی نکارنده همائا شناساندن استاد 
هنرور. فن ,موسقی_ «زریاب» بارسی مساشد. که نا کنون نام نامی 
او در هحك از داستانها یکجا جمم و ثت نشده و نها در 
ترخین, از , فامه‌های. داستانی ,بت که بزیانهای کونا کون نبشته 
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مهم "را" هم "شعرا و ادبا کر نظی» محضوصاً باید ملحوظ دارنذ. 
من خودم معتری که مقالات امروزه من قابل درج نیستند" و اکز يك 
خنن مقاله نا هم مدیر محترم ایرانشهر درخ مینماند از برای"تشویق 
مود" انتت: 4 از-نظر جرالت" و شلاشت: آن* 

برلن -- ۱ دنام ۱۸۲ ۰ هوشار شبرازی 
و ین اد از روزگاز ا شلکواه اران قدیم و اعحازهای 
عشق حققی نموده و روان فرزدوتنی با کزاد را شاد آکنند رتالة 


«ررستم و سپراب» را بخواند . 


2 120 3016 10 2 6 96 6 506 2 92 2 نا آمر یا هرا 


هروا ری مور 
زریاب پارسی موسیق شناس رای 


بقلم فاضل محترم سید مد توفیق هدانی مدیر دیستان ایرانیان و »مدیر مسوّل جد؛ خاور 
در اسلامیول 
کواهی بساری از داستان سرانان خاور و باخق 
مدئیت نازیان بعد از اتشار آین اسلام در قلعرو 
بو رک ابران رفته رفته و سعت و فراخی خود را 
بدا کزد .این قوّم کر آغاز لجرتزان "ماخ 
و شب شش احبل دیگری را ندیده و دارای خشوت مخصوص 
طحراها "و زیکستنان عربستان بودند پن از استلای یزان مت 
های کونا کون حضارت متننم و عتلذذ کشته در اندلد زماتی باری 
و باوزی شفکرین ابران زمن بمنتها درجه ترقی وا خوشخی 


دسترس شدند. 
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خویش بوده اند و هم چنان : پطر کبیر ء فريبريك دویم» کارل 
بزر 2 نابلون اول» واشنکتون» کروم‌ول و پزمارگ همه بشروان 
ملت خود و در حققت مالك رقاب او بودند و در صورتنکه همه 
با فکر شحصی کار کردند ولی با این حال مایهُ افتیخار ملل خویش 
و سرمشق و مربی آنان بودند. پس معلوم میشود که جاه و مقام 
طرز سلطت و شکل حکومت در نرقی و تعالی ملتها حندان 
مدخلبت ,ندارد و فقط | کر زمامدار حقیقی » دارای علم و اراده 
اشذ جهن کل حکونت » مسب اعجاز بیشود. و هم چنین 
شخص مخرب بهر صورنی باید بدرا بدتر مینماید» پس باید 
مُرد کاردان فداکار و توانا و نا را در هر لاس باشد حست و با 
اطمان کامل عنان امور ر! بدست قدرت و کفایت او سرد. 
خواتد گان محترم ایرانشهر بظور ین منتظر بنه بذله کوئی‌های 
ولترند» اگرجه انشاءالله در آنبه حضرت مدیر محترم ایرانشهر 
قسمتپای راجع پشرح حال او را متوالا درج خو|هند فرمود » 
ولی " همنقدر عرض کنم که از برای. ایران هنوز خبلی" نوشتنی 
هاست و خلی گفتنی‌ها و حون صفحات شصت و حپار کانة 
ایرانشهر بطور مقبن کفایت از مقالات واردء آن‌دا نسکند » خوب 
است بحوانان ابرانی و علاقه مندان بمعاری قدر این محلهٌ گرامی 
را داسته و تا بتواقد مشترگ شوند. نا شاید ادارهٌ محترم ابراشهر 
بتواند وفی بر فطر مجله بفزاید و جنانحه صفحاش را شفاف 
کدف اورا فش را هم زیادیر سازد. وحی القدور با بد و 
کرد همینطور. که مدیر محم مجله ایرانشهر "در نظافت و 
نرئیب محله سعی" بلیفی مخری میدارند» نویسند گان مقالات هم 
همت مخصوصی صرف ناند "ا مقالات نازهٌ مضدی به وسند و از 
نوك خامه و از ساهی آمه خضر آسا آب زندکی بخشند و این 
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ملبون » برق ساه و سفد و رم اسر که سلطت امیراطودی 
آلان داشته و استداد و عصت: و ملت و وطنیت را نشان بوده است 
و هنوز موضوع ابتخاب این دو .ورق«در. پارللان. آلان .مطرح 
مفنار گرهحاسبلیت 

اما بنظر من سلطنت:انشدادی"و حخکومت جمهوری هر دو 
شکل طاهری مسئله است و فقط درئیس ملکت هر کس مسخواهد 
باشد ء بامد حازه جو و کاردان باشد و گرنه خواهی. نخواهی 
همیثه يك قر بشرو ملت است و حنانکه در دایره مر کز لازم. 
است تا دایره منظم باشد و همه متوجه آن مر کز شوند و ازان 
کسب قوت کنند و چنانکه نظام شمسی مر کز دازد» بدن مر کز 
دارد و عالم مد دارد » همانطور در امور ساسی و اجتماعی 
نیز يك مرکز لام است و آن همان پادشاه و پا دئیس جممود است 
که با مد دور بان و با اراده و برواتتلنشن او از همه افکار و اعما لش 
اخعه صمنمت و ابپبت در و افشان گردد. 

بنظر من » بك تفن "چاره‌جو» بهتی از هزار نقر یاوه گو است . 
حنانکه در هیّت اجتماعی خودمان می بینم که يك مرد کاردان 
و دانا تا موقعی که این بت را کوشوارة گوش می سازد 

کوسند از برای جویأن نیست بلکه جویان برای خدمت اوست 

و نا روزیکه منافع هیّت اجتماعی زا فدای منافع شخصی خود 
نسکند» بش مبرد» مظفر میشود» مصور ماأید و بالاخره از 
فر و-جلوار تم تبیبای مفتوم »و قماغل آخت اسجشی ان به فکی و در 
ردف نکان خواهند برد و وی زاماز؛زندکان جاوید خواهند 
شمرذ » حنانکه رجالی ماقد ؛ سروس » داریوش» ردشیر بایگان : 
شاود ذو ۷ کتاف ؛ انوشروان» شاه عیاس» نادر شاه و کربمخان 
پادد | نینه: متاظط. وشوم استباو همیشه مقول و مايهٌ افتخار جامعه 











فر بدريك لودو یت نان « بدر ورزش بآ نان 














صفحه ۱۹۰ ایر‌انشهر 46 : شمازه ت‌ 


بان. خر ۱۵ اکتوبر ۲ در سن" ۸ بنالکی: بدرود 
زند کانی,کفت . «پس ‏ ازء می-کفن -محسمه‌ها : بباهکارش: سابختند .و 
و خیرات‌ها باستم او گردندا و دارالعحزه‌هاء نامش باز نمودندو تا 
امرروز سر مشق جوانان آلانی و «یدر وززش» آنهاست. 

درر‌وزها هم که مو قم | تخاب :و .کلای دار القورای آلان 
است از طرف هر دسته (بارتی) اعلان‌هائی توزیم میشود. که 
مرردم: با افکار آنها هم آواز فده ی امزدان لا را اتخاب.کنند . 
فرقهةٌ دم و کرات آلان بان:نامه‌ای حاب کرده و بر بالای آن‌عکس 
«یان» را کته و در زیر آن این کلنات زا که «یان» در باریان 
راکوت کته" بو نواشته لته اه قدص کارا چاه برانگ-اسك و 
سیاه »: قرمزء طلای و برروی ان نوشته. آشده است : یکانگی » 
آزادکی 6 مرزوبوم.» 

فررقةٌ نمو کرات اين. جملةٌ «یان» "را بمناست (فرق. «ساء » 
قرفز و طلای» نوشنه است » زیرا که ملت آلان» همان ملتی که 
فل از جنک کم اشخاض بر حزم؛ دور اندش و صلح. جو 
داشت» امروز اگرحه به. سی ‏ وانثش :دسته منقسم اشتن ولی در 
حقبقت » دو فیَشت و ده همهم را شامل . میاشد» اول تاعاس 
هستند که آزادی:و یکانگی و صلح را خو|ها ند و فعلا" قوای تر ند 
و دوم آنهای. هستند که نمو نه‌ای از آلان‌های فل از جنگ بو ده 
و با بحسات قدیمی باقی مانده و تقریاً آنش جنک خانماننوزرا 
دامن میزند. دد فش اولهاء ساه و فرمز و طلائی است. و همان 
ورقی است که در, شورش ۱۸4۸ جمپوری طلبان آلان بتموج 
آوردند و امروز مرق ذسمی آلان حمپهوزی است و بابراین «بان» 
هم در جزو شان محسوب میشود و طرف توچه دستة دوم ینی 
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ساخت و بالاخره پس از آنکه در «برسلو, (م) حکمفرمای يك 
فوج. (بانالیون) گردیده و احکام و "فرامبن حکوعتی دا در جنکها 
|نحام داده بود » به"بر لین" مراجعت کرده و در سنه ۱۸۱۷-۱۸۱۸ 
نطق‌ها :و «نشریحانی که"روح ملت دا "از برای ترقی"و تعالی 
آماده و مپسا می ساختند» نمود» .و جویکه دولت بروس این همه 
ژدنگی و چایکی. از او دیده بود» او دا معلم ورزش دولق مقرد 
0 ۳ 

اما حندی بکذاش . کب دولت پروس سوء ظنی تربار او 
بدا کزده و از وضع و سلواه پی بروای هلوان منش:اش" تصور 
کرد که «بان» دا خنال سر کشی و شکل حکومت ملی در 
سز,:است ابر سود اطن‌ها ,که اغل فرین +عرممان:"پزیک:آند 
سیب شدند تا زور خانه‌های را که او تأسیس کرده بوذ ستند و 
خودش را هم در سنه ۱۸۱٩‏ کرفتاز نموده و دو سال ادن شهر 
«اشاندو» )٩(‏ و "« کوسترین » (۱۰) محنوس داشته» "پل از 
«گذشتن این حدت بان آزاد شد » اما احازه نداشت در شتهرای :که 
دارای -دارالفنون است توقف کند و علاوه بر " آن هميشه باستی 
ده.مبل. خارج از محط برلن بماند.. «یان» بمدها اجازه کرفت 
که در« شمه فری‌بور ک (6۱ کالم یلاعت .کف بتاقیی 
اواخ عمرش هم که خبلی سر و" در مانده :کی دددده ود خانه 
و بساطت هم آش کرفت و فقط در شبر" «فری‌بورک» موفق 
شد»؛ که در بان ورزش کاران و-اهل زورخانه دوباره"ایامی 
بخوشی » مطابق بمرام خود بابد و. بکنراند. در شودش ۱۸:۸ 
از طرف ملت برای محلس,مبعوئان انتتخاب شد و در آنموقع یکی 
از افرادی بود "که خواجان يك حکومت سلطتی (منارشی) 


)۸( ۷۰ )4( ۰ )۱۰( ۰ )۱۱( ۷۰ 














طفتيه ۱5۸ ایا نشهر 46 تمبتارتی انیب 


| گوست.۱۷۷۸ در شهر لانس (4) تولد یافت. در شهر هاله (ه) 
و دارالفنون گوئین کن (0) علوم مذهي تحصیل نمود و ندقققات 
ادبی کرد. در از ۱۸۰۹ در ایامی که اون اول در جنگ 
«ینا» (۷) علم قح و ظفر دا بر دوش گرفت و.آلانی ها -شکست 
فاحش" خوردند» بان میخواست خود را در قسمت لشکری پروس 
وارد کند ولی. یشنمادش فول نشد » پس از انکه. جنگ و«ینا, 
خانمه یات » بدین خدمت سر افراز آمتا: بر سنه۱۸۰۷ مسافرت. 
های متعددء :در اطراف آلان ان و حققات سانی نموده و 
تقرباً کوشش. کرد ۲" مکن .است » زبان آلانی را از. لفات 
دای اکن | ومقتی شور لاک که لت کا دنه چالقلة 
بزمان گذشته» بحپه زبان مادری خوش" نهه «نماید. دز سنهة 
۱۸۰۹-۰۶۰ در برلان مانده و معلم مدرسه متو سطه اشد. 

حقارت بروس و بدیختی اهالی علکت دلش: را سخت بدره 
آورد و این سوزش درونی او را وادار نمود.که دوباره روح افراد 
ملت را اساسا تازه کند و جز. این بضالش نرسد که ابتدا باستی 
اوضاع جسمی و.بدنی نوده ملت دا بوسله ورزشهای مفندء 
مرتب نمود و افراد را زرنك و کاری. کرد و نو سن.طبم جوان 
های مدرسه دا .شوغان , گزرفته تا وجودهای سالم»: افکاد سالم 
داشته باشند و در پشت افکار؛ اعمال جلوه کر کردد و اعمال 
را هم بات قدم و اسثقامت يار و یاور آید. 

بان ترقی علکت را فقط و فقط در ورزش مدید.و صوز 
کرد که حققتاً وسله ارتقاء را بافته است » بس در ان راه زحمتها 
کشده » ورزش خانه‌ها نهه ساخته و نقریاً قوای ملی را از برای 
استقامت در جلو سل نهاجمات ناپلون اول در سنه ۷۸۱۳ حاضر 


در ایالت هانوور واقع شده ناخ )٩(‏ ۰ (ه) ۰ (4) 
شهر ادبی در آلان مرکزی. 686[ (۷) 
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شمارء ‏ ۳ ایر انشهر 46 ۱ صفحه ۱۵۷ 


فلاسفه و متفکرین درجه اولی عارت از اشخاصی مثل 
«فیشتد» (۲) هستند که فقط و فقط از روی فلسفهٌ صحیح اساسی: 
تعلیم و ریت دا نهاده و دوح مالك مختلفه آلان دا از برای 
يك انحادی که بمدها پزمارك مشهور آنرا جشقت و نظاهر بخشد 
میا با ختند2 

فسمت دیگر عبارند از قوسی که «بشر و آنان و بان» (۳) 
با بطون مشهور در ورزش» است. 

این متفکرین ثانی بر آن بودند که نا موقعی که اوضاع جسمی 
انسان مرتب و منظم نباشد و نا موقمی "که بدن سالم نیست » دوح 
وظایف خویش را انحام تواند.داد: زمانی که افراد ملت دارای 
گونه‌های سرخ و اجساد جاق و فربه و هبا کل با صحت نیستند» 
کاری از آنیا شاید» جد از ایشان دیده نشود» استقامیی از آن 
قوم مشا هده نگو ده 

در عالم ماده » دوح اثرات خود را بو سبله جسم اهر سازد:» 
اگر. جسم ضعف باشد » مختل پاشد» غیر مرنب باشد» اجرای 
وظایف و تکالیفی که روح تعین مبکند نتواند نمود. بدن ناخوش 
روح:را ناحوش مبکند و آ لقن را افص می نما ند . 

چون ابتدا جسم افراد يك جامعه باید سالم باشد» پس از 
سللامت جسم میتوانم باوضا ع روح او به پردازیم » ازین حبه شرو ع 
مسکنم زندگانی «یان» با بطوری که دد عکس مقابل خواهید 
ملاحظه نمود» رستم آلانی دا مطرح مذا کره نموده» تا به بنید 
چطور. متفکرین ملتی» کروه خود دا باوج عزت میرساتد و 
انتاءالله در آنیه. بشرح حالات؛ «فیشته, .هم عطف نظری مکنیم. 

فر بدر بل لودويك بان » مشهور + «یدر ورزش» در ۱۱ ماه 


)۲( ۰ )۴( ۰ 











صفحه ۱۵ ابرانشهر که شمارءٌ ۳ 
الحققه در ظل زحمت و جدیت و کشش و کوشش "ا درجه این 
مقام را احراژ. نموده و جشم صاحبان قدرت دا به طرف .خویش 
حبره داشتند » نا بالاخره آنحه فلسوفی بزرک یشان کانت ۱(۰) 
در مقالات راجم به صلح ابدی بادگار ابدیت" خویش گذارده 
قدم بعرصهٌ وجود نهاد و به ابُدازهٌ این ترقات سریع و نهبه 
حپیزات فدلکر ع مقتدرین زمان را نرساند که آنها آنه خود را 
در خطر دیدند و حاره جزان نافتند که اين نرقات سریعالسیر 
وا لخ و کیری,.نمزهه ما( لا اقل تسظنلی تفن آن بوقوع رساتد: 
تا آنکه ابر جنک را بر افروخشد و خانمان اروباشان.مررکزی 
را.يك بارکی بسوختند. 

لکن » دیر با زود دوباره. این هسّت اختماعه فوذ خود را 
در بن بشر خواهد بافت » زیرا که اساس" آن بر روی افکاری 
کذاشته آمده که بای آنها خراب ناید و نان آنان بر انداختن » 
بقوه توب و نگ > نشا ید . 

بنای این؛ ترقی بر روی ,اساسمائی است که فلاسفه و متفکرین 
آنان گذارده و مهمترین آنانها» همان قواعدی.است .که از موقم 
کوچکی » هر فرد آلانی به آنها متخلق, میشود و بقول معروف 

با شیر اند رون شد و با جان بدر شود 

این متفکرین که تأسین این پایة محکم را نمودند بر دو 
قسمت اندء مك قسمت » آنهائی اهستند» که روح جامعه دا ترقی 
و شئون فکری را تغذایه دادئد"و دیگزی آنهای بودند ۰ که خیم 
هی دست افزار روح را تریبت نموده و مغز‌ها و کله‌های جوانان 
آلانی را رو باه کرفه وه آماده.و هنتعد "از برای تفکر دد 
غوامض طنعت و بافتن وسایل انرفی نمودند. 


)۱( ۰ 

















هروه ۳ ایرانشهر 46 صفحه ۱۵۵ 


فرار داده ودند و در او قاسکه مخت های ملوه کوحك ارویای 
فزدکتی از سظوت النویی ‏ بحنش مسامد و افراد ملل مختلفه این 
قطعه از صولت فشون وی چون بد بر خود می‌لرزیدند» اساس 
ترقی و عالی علکت آلان بر روی يك شالوده محکمی گذارده 
نیب ۰ اس 

میتوانم .یکوئم که همین تجمیزات متوالی "ایلون و نا 
ملایماتی که صیبت و روزی مالك مخلفهٌ آلان شدء آلان را 
ترقی داد و تمام سعادت‌ها» سنانکه بونانها دا یس از جنك با 
اران صبب شد ء شامل حال این کت کگردند: دورهٌ کلاسك 
آلان در خشان شدء صنایع آلان سط بدا کرد» اکتشافات 
جدیده حاصل و بالاخره ملك و ملت باوج ترقی نایل آمد. 

ضمفی " که رنجی ز ایکانه برد 
نرتحد! کزان رنج گردد جو گرد 

بزرگان اروبای مر گری از شدت حملانی که فانح فراسوی 
پی در پی بر این قطعه می نمود هوشار گردیده و ازین سخی و 
تنکی نحزبه‌ها بافتند و" پس از اطفای آنشی که دست اپلون 
آنرا از افروخته نود » آنها را بکاو | نداخته و خوش را حنان 
باوج قوت و قدرت مادی رساندند که هیچ ملتی يك تنه بانها 
مقابلگی توانستی و در خویش استعداد برابری و مقاومت با این 
ملت را ندیدی تا بالاخرء مقتدرین زمین: بدستباری یکدیگر این 
عظمت مادی را خر هم شکسته یا اقلا" پیشرفت آینده آنرا قست 
خوش عطبل نمودند. ۱ 

پژر, کان آلان. از دی گاهی در<خاطز هش يك حنن 
بزد گواری و سیادتی را میکشیدند و طرح يك چنین نرقی و 
عالی ای که بالاخره پك آقائی خانمه یابد می ریختند و فی 








اتف #وایرانشهر که ماه ۳ 


۲ ی 

و ین کهنه بساط, وره, بر جین ! : 

پر ی ۳0 ۱/۵ 

راهی به, از این طریق بگزین : 
الد ز نو حند بو آدم ..: 


بگذار « کمالی» این .سخن را . 
که زی نو نمرسد جوابی ! 

تس وتف ترانانزنی:هست زادنا 1 
از حپنه اک کش این . 

آن جذبه بحو که تا بدی» ا: 
از هر بن مویت آقتابی ! 

عاشق شو و راه دوست. سما . 
باشد که مراد خود..ببایی : 


عشق. است مداد کاد عالم.. 
هراد سر دس مل کال 


۱7 ۳:۳۳ ۳۳۳ ۳۳۹ ۳۳۹ ۳۳ ی 


آبا هوز رساله «جحك علسشاه » را # اوضاع رِ اخلاق در بار 


ایرانرا بزبان شیرین ادیی بو اوه آور» نینط تخو | نده اید ؟ 


۳ "« مب 
بر و رات 
همم 46 


(بان) پدر ورزش در آلان 
در روزهای که ابلبون اول صفخه ارو با را چو لاییگاه حود 
ساخته ود و فراسونان مالک محاوره را مبدان تاخت و از خود 




















شمارءٌ "۳ ۱ ایرا ندهر 44 صفحه ۱۵۳ 


ای بر شده طاق لا حوودی ! 
آخر و حه‌ای حه ام داری ؟ 
هچ از ره و رسم خود بگوادی.! 
همواره مطیم و بر قراری! 
در حکم که دراه می نوردی؟ 
و ین عمن, عحبجون::.گذاری ؟,. 
ز اسرار نهان اگر چه.فردی ! 
يك, بار بروی خود شاری : 
آموخت! سوت این بو ارا متلم ! ِ_ 

ز امواج میب ژدف در با ! 
پر خاست حو ان نخست شون! 
و آمد بنظر شگفتا: صنح ,۲ 
ز آن کوه کشده با بی(:مرن ۷ 
پر داشت حو برق و رعد غوعا! 
و ز.باد ز با قاد. بهمن,,(۲6۱ 
بالید چو ز ین شکوه غبا! 
کاراستیش. چنین بر و تن : 

ای کش" که‌اهی ز کیش پراهم . 
کیرم تو طبیعی و در تو! . 
ه مپ ,نهاده اند ورنه کن۱ .. 
نه یافته تاج از نو خسرو! . 


مصکت افن! که‌ای مینکن ۷( . 


(۱) بهمن برفهای متراکم شده را گویند . 











صفحه ۱۵۲ ایرانشهر که شمارء ۲ 


دورم ز هحبت محازی! .۰ 
دل بر انوا کستی دهد مسلم» 
کو داز نویست بی نبازی1.:. 
با هست.ز بخت خویش حرم! ۰ 
بر آن همه کونه. گون صاوی! ‏ 
که نیمیتکه-:(: کنه‌ر تفا نزد اکیق آنکام!..) 
پر کی که نموده‌ای جه ندیی؟ .. 
کز حلوه برند دل شانگاء! 
ز آن لبتکان یکی تو کم کنر ! 
من.را بده آنکه خوانیش ماه !.. 
کز پر تو- خویش. کرده: نسخر!.. 
افکازجمرا | نوا ملخوا اج : 
جرمیست سیه اکرچه دانم۱!! 
این مجمر شعله ور نو از کی ؟ 
افروخته‌ای فراز این بام؟ .. 
کردی چه فنون که آش وی ؟ 
لخاموش نشد بطول ایام ؟.. . 
کی کردش و دور آن شود طی؟ 
و ز این همه سبر کنرد. آرام؟" . 
ز ین دراه که مبرد بدین پی ؟ 
مقصود جه باشدش سر انحام؟ . 
این کوره اجه روز اد از دم . .. 


2 








شمارء س 9 ایرانشهر 46 صفحه ٩۵۱‏ 


اران و افراد ژاد جدید آن خواهند. کزد. ولی تریبتِ فکری 
آن نژاد هم موقوف به همت والا و عزم متین و طبع نقاد و فکر 
زندکی بخش و روح مهیج و قلب حساس امثال آن حضرت است 
که بیش ازین ددین موقم که افسردگی » شهرستان دلپا دا نسخر 
کرده است » ماد عبسا از خطه باه بارس با انفاس جانسخش و 
سرودهای میج و شویق آمین» بکالبد ساکنان اين. مرزوبوم» 
روح تاه بخشد و از قفر دریای بأس و نوسدی بدر آورده به 
کلزار عزم و مردانگی و نشاطدعوت و بر اورنگ شحاعت وشهامت 
و شرافت به نشاند نا بادکار روزگار با شکوه دیزین تحدید شود 
و بحپانان ات کردد که خاله ایران خالی از موسی صفتان 
و عسی ان بست و هنوز ادبائی.در آغوش این مادر .سا لخورده 
پرورش یافته اند که میتواتد برای طی مراحل نرقی و تمدن 
صحیح جراغ هدایی در سر راه نژاد نوزاد ابران بگذارند و او را 
پسر منزل سعادت برشاند. ح. 4 . ایرآنشهر 


و یت ] 


اکر مت اهب ی ۳ و اه یکین ار بو ان اران 
وانش شو ید » رساله قابوس رن زباری را مطالعه کنند . 


بت ای طب ۷ 


این قطعه را شاع هنرور آ قای کای از طهران فرستاده اند و.در حقیقت عونه زیبائی از 
جدد ادی در زبان فارسی میباشد . 


وهی 
نا حند مرا بغم کدازی؟ . 
بگرفق کِ رالد 
در چشم منی شگفت بازی !.. 
نو یکسره صورئی و منهم : 

















صفحه ۱۵۰ نو ایرا نشهر 4 شمارهٌ م۳ 
و از افراط و غریط کنارة جوئی میکنم. و درینصورت از آنحاشکه 
آقاژاده پرودده دست خود آن.جضرت.ق فکرشان هم زادءٌ فکر 
حود آن حصرت است. در واقم من : نظرية, خود حضرععالی را 
تصویب کرده خواهم شد. 

ولی اين هم بدیهی است که فربهی ولا غری دا بطرزی 
دیگر هم میتوان تعریف و سیر نمود و در موقع حکمت. بنوع 
یکر هم نونج کنوگر وآبت تون است که 
نظر حضرت عالی هم بدین جهت معطوف بوده است: یعنی اگر 
مقصود از فربپی ولا غری قوت و ضعف روحی و با استغنا و فقر 
معنوی باشد آنوقت» خاشا و کلا. من نه گفته فرخی دا درین جا 
فرخ می بندارم. و . 4 اعتدال. را درین مو قع هسعو ۵ می شمارم . 
درین مقام : 

هر جه افزون. تر بود نمکو تر است 
هر که فربه ثر بود او بهتی است 

زرا هن ات که ابن عظمت. حائز. سعادت است و این فقوت 
حاوی عزت است و این فربهی روحی در هر ملتی حاکی علویت 
است . و از آنحا که اروپا در نظر دانایان تا درجه‌ای فاقد 
معنویات و در آسا هم معنویات در زیر کوه کوه خرافات پنهان 
است امد حنان است". .که+عترووأق: ملك«.دانایی و بختند گان 
موائد معنوی مثل جنابعالی فقیران شرق و غرب و" مخصوصاً 
نوباو گان ایرانی دا از خوان معنویات نصبی بخشند و از کاس 
حقایق سرهست کنند. نا اين فقر و حهالت مدل به استغنا و معرفت 
کردد و از افق ره و تاد ایران انوان ملت و ابهت طلوع کند 
و آفتاب عزث. و سعادت ایرائیت ساطعم گردد. 

اکرجه درینگونه مسائل» حکست واقعی دا.عرفا و حکمای 











شماره ۳ ایرانشهر که 7۳ ۱:۹ 


پی هر-چیزی؛ تمجل نماید لا"عز 
بیخر کارد تخل پشیمانی" باد 
معتدل حخواهد دلب دل من خود جکنم 
که بود خاطرم از فربه ولا غر وزاد 
مد ند هنن هند نباشدفنجی 
معتدل بش خرد مند ندارد انکار 
3 اعتدال. اس که محوب بود سروجمن 
ز اعتدال است , که مدوح بود فصل پهار 
پر بعضمون خوش خی الامور اوسطما 
در همه حبز ماه روی اولی صد بار 
چون شند این سخان دلب من گفت مرا 
کای شده عنصری عصر بثیرین گفتار 
کر حه خود شعر روان کوش حون آب زلال 
ورحه از طبع شعر باری لکن هشداد 
بر فرخی و نظم فصبح اللکی 
سخن از حد ادب بیش نرانی ز نها 
حسان فصح زاده 


عرض جواب 
فرخی عصر ! ۱ 
انکه در قصده مزبور مخلص را حکم قرار داده اید که هر 
طود پن فربهی ولا غری حکم کنم آن صحیح است » البته در 
اشاب اطهار عشده از مخلص » حسارت و خلاق ادب در یشگاه 
آن حضرت است .ول من در اغلب .کادها تکامل را دوست 
میدارم و جنانکه آقاژادهٌ محترم سروده اند اعتدال را می پسندم 
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نه چنان فربه فربه که نکنجد بکنار 

جنان لاآغ. کز, ضعف. سخن ناواد کفت 
ه سمین کش که دقن هس اقد بشمار 

آن 4 کو از حد. خانه وان شد. بدژون 
و ان نه کز,زوزن-سوزنشش بود:راه, ,گذان 
نه تحفی ز تحفی شده جون ناد کتان 

نه کلانی ز کلانی" شده چون شاخ جنان 
کر حفیز کنان اببت.ء کلستیتابکاه 

و ز کلانی. جنان است شکستن نا چاد 

از سطبری است. که ناخوش بود آهنک دهل 
و ز نحفی است. که. آسان کسلد. رشته نار 
از نحفی است که هردم برود زاهد خشك 
از بی و سوسه سوراخ بسوراخ جو مار 

از کلانی است که آید بنظر همحو ستون 
کردن شخ ریا کار بزین دستار 

دلر فربه در جشم قل ,است و کگران 
دلی لا غر در دیده خقن آبد. و خواد 
آن ز جان خود هر لحظه ففان دازد و این 
هر دمش خستکی آید رز .گران بودن,بار 
این يك از فربهی خویش برنج است و بدرد 
آن یك از لا غری خوش, به تك.است,و بان 
این ز افزون سمن خواش ملول. است ز دوست 
و آن ز مپزولی پسار خحل مانده زیار 

بر بهر کاری تأخیر کند.فربه نن 

غافل از اینکه. پتأخیر است آفت. بسار 





شماره ۷ 
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مك تامان ..انشیدکوژن ‏ فتحات,سخنفن 
نی خطا کفتم کاین مش ندارد تاتاد 
جطر:: عطاود : انست* "کوک نتمات فکنتین 

نی غلط گفتم کاین عطر ندارد عطاد 
ای ز شررین شرت کشته محلی افواه 
وی ز ابرانشهرت" کشته مطرا | قطار 
شد ‏ فنا‌دایتزه. بر لین از-غلان 

نا گرفی تو در آن دایره جون تقطه قرار 
نو حکم باش مبان من و معشوق که ما 
هر دو ان بر حکم و فضل تو دادیم اقراد 
نن فربی بر نو بهتر یا جسم تحیف 

کج نشان » راست بکوء عشوه مخر» کوش مخاد 
کر بیان ان یذ رم نان 

خود بری درد سر از کفتةٌ من دیکر باد 


رت رب هب 


جکامةٌ آقای میرزا حسینخان فصح‌زاده فرزند حضرت‌شوریده 


شبرازی که در فربپی ولا غری حد اعتدال را ستوده ات 


دوش دیدم صنم سرو قدی کلر خساد 
کاعتدال.قد ؛اوت-جان مزا رگید شعاد 

مر مرا گفت جسان دلب گیری گفتم 
معتدل پاری خواهم جو توای طرفه نکار 
ه چنان فربه باشد که چو کوهست کران 
نچنان لا غر باشد که چو مویست نزاد 
نه چنان لا غر لا غر که ناید بنظر 














صفحةٌ ۱4۰ ایرانشهر که سس 


کفتم ای.سرو سمن عارض سرین رخسار 
اینهمه فرقه منحوفان را قدر مکاه 
آعنرد خر ام ولاز ای توا ادا 
من اکر لا غر ژارم نو بدین مابه مرا 
خوار و بی فر بمبین ای صنم فریی واد 
خوش بمنزل برسد هر که سبك.باد فر ات 
و آن دکر هر نو آهتکه: گذانا دار باب 
فرخی مفلق پیشینه چه خوش کفت که کفت 
«دل من لا غرکی دارد شاهد . کرداد» 
کوه کفته خن علی . ایرانشهن است 

که بود بر سخن فرخی او را-اشعار 
آنکه ان نکپت نکته خوش ایرانشهرش 
شده هر شهر زایران.ز طراوت "جو بهپاد 
هشته از گفته او نام محله خود.را 

| فتفا کراطت بدین شعر مدیح ستوآو 

«از برستدن آن شاه" که دد ایزانشهر 
دگرعانی نی که نه از منت او. دارد بار » 
هر کراایرانشهر است بود ز انمان بپن 
وکا ن, !میسنت جوتای.ا دبای 
این محله است نه کو دفت انکلتون است 
صورت مانی است مانا بحنان نقش وه نگار 
میسزد کش نو بخوانی بلقب کیهانشهر 
اينکه ایرانشهرش نام نگاری همواد 
راست پرسی" یکی استاد عزصم کار است 
کآنجه از در و کهر دیده در او برده: بکار 
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یبد بل( نسین کف فزبه نان شاه زد 
نه حو لا غر بد نان ره و افسرده و خوار 
فر ه ار چند سقیم است سلیم است بجشم 
ليك بیمار نماید بنظر جسم نزار 

لا غری در خور عضوی نود غبر مان 
باید آن نیز سرین فر به باشد ناجاد 
هیحکس قدیةٌ لا غر نه پسندد پی عید 
هجکس هدیه ناقض نقرستد سوی یار 

مکی تل سمن ماند کانباشته اند 

چون: بك پهلو خسد تن فریی تکار 

لا غران را چه بجز پوستی و ستتخوانیست 
بوست از ایشضوانفا رگویتکه .باق مدا 
به بو‌داناهی+مجه تسهان+ش نی سیبمان: صیم 
خوش بود هر جه کلان نر بر وساقن نگار 
اد کز يك حکت خزه من که. بر باید 
می نبارد که بصد حمله تند. با کپسا 

تن لا غر دا پوسته شتاب و سبکی است 
جسم فربی را همواره سکنه است و وقار 
فرصه پذر فلك ببن و تحفی حلال 

فامت سزو کلان بنگر و مپزولی خار 
با پهانر ز در خرد بود در کلان 

هر دو هر چند موافق صفاند و عار 

هر سطبریم خوش آید بنظر جز دو سطبر 
کردن شخ ریائی و دکگر آن دستاد 
کفتم ای "ماه مبان لا غر فربی "اندام 
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سمبه کدام. بنده گذشته از مناسبت شادیاخ که نیشابور است 
وجپی روشتی از فصدهٌ فرخی گواه آورده همکان دا دد این 
معنی ممعترفی نمود و آن شعر فرخی از جملةٌ قصده ایست که 
در صفت لا غری فرموده از این مطلع بمدیحه کریز زده است که 

«دل هن ان کی دارد شاهد کردار 

لا غرم من چکنم کر نبود فر بی یاد» 
تا پدین شعر 

«از برستبدن. آن شاه . کة در ایزانتهر 

کردنی نی که نه از منت او دارد باد» 
پا آنکه از جناب محمودی گذشته همکان کواهند که این 
نده حتی القدور جند انکه مدیران جراید مهملائم دا خواسته که 
درج کنند تن در نداده و دل شهاده » بسکه بحد و سختی در 
این معنی استتکاف دارم. لکن حندان از محلهٌ ابرانشهر و از 
نکارش اخلاق و تواریخ صحبحهةٌ آن امدوار شده که خاطر 
افسرده‌ام بهیحان آمده و دماغ سوخته باز بروغن شوق افروخته 
شد چکامة» هم بر وفاق و هم بر خلافی جکامهٌ فرخی سیستانی 
سروده افاد داشت . از آن هر ء- .که بر حلاف فرخی اضتا» 
او لا غران راستوده و من بنده فربهان را. و اما وفاق با فرخی 
از آن در است که بهمان بحر رمل مضون مقصور و قافه راء 
آن اشعار را به اشعار محله و فضایل آن جناب اختنام داده‌ام و در 
ورقهٌ جداکانه ثت افتاد. الصد شوریده فصح. 


دز چکامه هه 


لبت فر به من چونکه مرا دید نزاد 
شد دژم کز حه بدین مایه شدی لا غرو زاد 
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و ئز از حنان ارب لیب آقای مبرزا محمود عاقت محمود ادیب 
باست بخاصه نون بود که این تشنه را خضر واد به این آب 
حوان راهنمونی نمودند و این خسته دا بزشك ۳ بو شداروی 
دانش» شناسائی داده و نز اين جمله راجم بدان محله نفته و 
نگفته نماند که باست منشی و ملی جنانکه وقاد شرند نز نقاد 
نظم هم باشند » بر خلای» عالب جریده‌ها دیده مشود با وجود 
بکه با عکعالن. رال است. وا بات ولاعت : شمر‌های. سنتت 
ادرستی در آنها نکاشته اند که همان» نثر خودشانرا هم از آن 
اسلوب انداخته است » بسوخت عقل ز حبرت که این حه بوالعحی 
است . لا جرم استدعا میرود که دیگر از غاد اشعار رت 
مثل سایر جراید باصرار متشاعران چشمه صافی روشن ایرانشهر 
یی ای فد ی ۱ 
مپری را بخواجه حافظ ست داده. پودید و [ن شم اینست : 

گفتم از مدرسه پرسم سیب حرمت می 

در هر کس که ز دم بخود ولا سقل بود» 
معلوم باد که شعر خود خواجه ایفست : 

« بس بگشتم که ببرسم ساب درد فراق 

سفتی عقل در این مسئله لا مقل بود» 
و این بیت دا در ذیل رنای واقعه شخ ابو اسحق انحوی ایراد 
کریه انبتیاضا در «تحلبات روح ایرانی» در بند «جو رو بداد 
فراوان و وزون دید اين ملك » اینمصراع خر .که و کنید. و 
اش و۸ یذ , آعت نلرزید ارکان» کاخ ورای آن مصراع زاید 
است شم دا می شکند مصرع را بدین نمط باید نطسق داد 
و ند او دا ز. اسیب لزید !ارکان» .باری بگذاریم و بگذریم 


ی 9 ۰ ۶ 2 ۰ 
در حوره سجن دزی بحت بود که ۲۶ اف اشهن موجه 
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ناش 


۱- نامه و چام 
حضرت فصیحاللك شوریده شهرازی 


دیر شرافت بپر محلة آبرانشهر دا بدین مختصر درد 
سر میدهم. نخت» از اعطای يك مجلد مج 
سالائهٌ ایرانشهر» که بنام این گمنام چندی قیل 
اکسل_ داشته بودید» زاید الوصف متشکرم و 
بدین موهبت در همه خا با همه کس متذکر با کمال افتیخارم 
و رهان امتنان و حدیث وی را تحریف کرده. همواره مکوم : 
«شممت رايحة الرحمن من ناحة الالان» و نز جای بسی شکرانه 
است که آن خمود و خمول و دماغ سوختکی و فرط یاس که 
از جپل این مردم ا مردم سبت بعا لم ادب و شاسائی باه ت 
و سر بخاطر حبره شده بود» از مىان برفت » حنانکه خود از 





این در گفته بودم : 
قومی همه چون محنول, و د بی نمری چون ی 
محنون تر از اینان من کز بد نمر خواهم 
الحمد لله که این کشته افسرده؛ بل مرده و این شاخ خوشده» 
بل بوسده را از سحاب فضل و از نسم عزم خضرئی داده و 
نظرنی بخشودید. میسزد که مدعبان از باد این محله چون 
جدموله بلرزند . که 
حق همان است سخدانی و زیائی را. 


/ِ 
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نکرده گاهی اهالی آذربایحان و خراسان و بساری از قطعات 
اف اما تاه لته پراش بدا کرفن رفن ایا نت 
ایران خود را مپرباش از مادر نشان مدهند و گاهی او اک از 
ژاد نرك مشمارند و کاهی هم افراط و خود پرستی را بجائی 
میرساند که زرتشت را منسوب بقوم چنکیز و مغول میسازند ! (۱) 

آری همه این تلیغات و تغلط‌ها و افراطها را بخود اجازه 
مدهند پرای اینکه آن آتش ملت را که در سنه افراد تركك افروخته 
اند و در عرض حند سال این همه اعحازها و سحرها از آن سرزده 
و این همه ثمرهای نك از آن جده اند گرم و فروزان نگاء 
دار ند ! 

آیا در این امر يك نمونة عبرنی برای ما ایرانبان پیدا نیست؟ 
و آيا اکر ما نیز در راه تولید حس ملت با اینهمه وسایل هیجان 
بخش ملی و با انهمه آئاد ذیقیمت و با افتخار تاریخی و اجدادی 
که در دست دادیم نمتوانم قدمی فراترنهم و مشعل نحانی بدست 
ژاد آيندٌ ایران بدهم؟ 

این کتاب شان دادن این نمونه عرت را رای خود هدقی 
فان دایی آت و ماد عرامی شقی سر قوی موی را 
در بدار کردن حس ملی و تلقان احساسات وطنی و هه مقدرات 
امروزی ترك در نظر خواتدگان محسم نماید. 

او ۸۸ سای ۱۹ 
ح. ۵ : ایرانشهر 

(۱) در رد حرفهای مفرضانة روشنی و سلیمان نظیف » فاضل جوان و حساس ما 
آ ی رضازاده شفق رساله‌ای » بزبان ترکی نشر کرده و با دلایل علمی و تاریش و با بیان 
ادپی ۰ اتهامات و افتراآت آنان را رد کرده اند بطوریکه خود متفکرین ترك را قانم و 


شر‌منده ساخته است . ما آرزو «يکنيم که یاک صاحب هت و غیری خارج چاپ ترجه 
فارسی این رساله را بمهده بگیرد تا بنام او چاپ و توزیم شود . 
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زا فک کرد و ان حاره عارت از تنویر افکار ملت بحقایق امور 
و مسلح کردن اوست با سلاح حمت و غرت ایرانت و ملت. و 
گره اگر هزادان کتاب هم در دد این اظهادات نوشته شود 
جلوگیری از اجرای مقاصد ترکپا نخواهد نمود جونکه این 
خالات مبنی بر اساس منافم ساسی_ آنهاست و در عالم سباست 
ها ری از حق » ادب » شلات اصاق » حققت و انسانت 
باید جست جنانکه شاعر حسای و ملت پرود ایرانی عاری 
فزوینی . کفته :ات : 
هر که بپر خویش تشه میزند ‏ ویلهلم و جورج با که شکلاست 
ما فقط باید دری عبرت بگيريم و از همان راهی که تر کها رفتند 
برویم و آن راه شاهراه ملت است یعنی ما یز تخم ملست و ایرانت 
را در دلهای تمام افراد ملت باید بکاريم و در راء حفظ حبات 
ملی و شرافت و حشت نژادی خود بقدر نر کها جانسادی کنیم. 
این کتاب نشان خواهد داد که حکونه در ملکتی ماد علکت 
عثمانی که جنانکه معضی از مدققان منصف احوال اجتماعی آن 
حود آعرای سکنند : یک مدن یت و میتقل و۷ موی نداشته 
و پلکه تاریخ قابل ذکری را هم دارا وهای رگ صارن 
ملی » و از تاثر شویقات و بلغات و اتشارات و مطوعات » مك 
حس قویم ملیت در دلهای افراد آن از مرد و زن و از پیر و جوان 
بدار و شعله‌ور گشته است که با قدرت قاهر خود اوراق اوهام 
و خرافات را بکلی در نوردیده و عناص و از ترفی و نمدن 
غرب را بی تردید قول و اخذ کرده است و امروز هر خاریرا 
که در پیش راه ترقی و تجدد می پابند از ریشه بر میکنند. وحی 
علما و ادبا و فضلای ترك برای نیز کردن آتش عشق ملبت از تفییر 
و فایم و از تغلبط و حرف ولایق و اسناد تارمخی » خود داری 
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سگذشتد آنپا را سوزانده و ويران منمودند تا به قصبه کگرند 
رسدند » روزناه:های اسلامبول و جریده الزهور دز بفداد اعلان 
سکرد که عسا کر صرت مآثر شاهانه از بلاد ایران دوازده . 
پر .را قح کردن3 ۲ .؛ 

امر وز هم » هر حند گاهی حر ید اسلامنول بر ضد حشت 
و شرافت ايران مقاله‌های نشر سکنند که هیچ دشمن خونی با این 
عارات تحقر آمیز و فتته انز مرتکب این جسارت نمی شود. الته 
نوشته‌ها و اراجف سللمان نظف و روشنی بك که فضاحت و 
بدکوی و نهمت و افترا و دشنام را در بارةٌ ایراننان و تحریکات 
خود را در مان آذربایحانان بدرجه آخرین رسانده اند برای 
خواند گان این کتان معلومست و ترجمه آنها را خوانده اند. 
اگر این نوشته‌ها مبنی بر مقاصد ساسی حکومت ترکبه هم نباشد 
اقلا" موافق آمال و ات متفکرین و وطنبرستان ملت ترك مساشد 
و قانون طبیعی «الحکم ان غلب» دا بنظر عبرت ما میرساند چنانکه 
یکی از شمرای عثمانی» ضبا پاشا این حقبقت را با بهترین یانی 
و او و که بت : 

آنکه شد غالب کند نا بود دایم هر که را یابد زبون 
در زمبن و در هوا و بحر باشد جایگیر اين گیرودار 

درشاب مکاب و شکایات زباد از ابرادان داخله و خارجه 
رسده اظهار تأسف از غفلت حکومت ايران کرده تقاضای دادن 
جواب بدین وشته‌ها مکنند ولی در نظر من با جواب دادن بدین 
امشارات حاره برای دردهای ما و زیرا با دادن جوات » 
نمبتوان آنانرا از نعقب سباست خود باز داشت. بلکه باید از يك 
طرف‌عنون شد که ملت تراك » حققت افکار و نات خودرا در باره 
ایران بآزادی اظهار سکّد و از ار دیگر جازه‌ای قطمی و ععلی 
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خلوق » سا کن و دیندار در بار سلطان بایزند باد آوری وحشتهای 
آن پادشاه را تحمل نمتواستند یکنند. این ظلم روزی حماً بما هم 
سرات کرده » حدود مارا تحاوز نموده بضط کردن ابالتپای‌شر قی 
ما با حتخانت : را عله" مدانست: سال+قنلشی.او علای.الدوله 
حاکم ذو | لقدر یه دخترش را خواسته بود و او ‌ نداده. اسماعل 
ازین حقارت بط در آمده برای اسقام از نموه در رگشت و بخاه 
ذو القدرته پای نپاده قلعه‌های دیار بکر و خرپوت دا نسخر 
کرد» سر علاءا لدو له با دو نواده او که بالای کوج گریخته 
بو‌ند بدسبتش اسیر اقنادند . شاه اسماعل این مخا دکان دا.ند نش 
بریان کرده کباب نمود و گوشتهای آنهارا مانتد گوشت بره 
بخورد و این حنان وحشگری در شرق حبز ناژه‌ای بود .۰ » 

و در موقع جنک بان الللی » وقشکه در اسلامبول نام اتحاد 
اسلام و با جی و زوز و وحفتگری نمام» بر خلاف قوانن بن 
اثلل ». کسبه و تجار و محصلین ایرانیرا سرباز کرفته بمیدان جنک 
مىفرستادند و با ی وحشت » تحار رش سفد ابرانی را ار ححره 
چا و ماناضای نج پدیر رکنم ما تم ,جزههار وم نس وقها »« با 
برهنه و در زیر شلاق بسربازخانه‌ها و اردو گاهها میراندند » 
جر بده قره گوز دد اسلاصول » این خبر را بخواتد گان خود مژده 
میداد و منوشت : «خرهای عجم را در اسلامبول جمع .آودی 
کردند». 

و وقبکه اردوی عثمانی با جند هزار فر سرباز و مهمات 
سرحد خاقان دا بر خلافی بطرفی ایران گذشته و حکومت 
دمکرات ایران حض ادامه روابط حسنه ... و رعایت اتحاد اسلام 
9 اغماض نموده و عشادر سرحدی ‏ ابران را منع از مقاومت 
سکرد » و حضرات هم خری شده از هر حها و کارواشسرا . که 
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که بکلی ار اوضاع حد ود ثر کنه خر هستند و هنوز سک اسعاد 
اسلاء را بسنه میزتد خبلی مضحك بنظر می‌آید و ضعف سیاسی 
اتویوت قوای ای ۳۲۵۵۷ طاضی ماود . 

بد محتا نه و قشکه ما احوال زوین و مقاصد سناسی 3 
همحوار خود را تدفق سکن می بنم که مات و مایت بر رکبای 
امروزی ست بایران و ایرانان فرقی با ساست انحاد و نر قی 
ندارد. زیرا حنانکه در دوره اتحاد و ترفی » گر ساسی و 
مطوعات آنها نست بایران نات بدی داشتند امروژ هم علایم و آئار 
آن خالات از قسل تحقر کردن ایرانان و محور کردن آان 
پتراه خال عثمانی » تحريك کردن در مان آذربایحاننان و لفات 
در میان ترك زبانان ايران و تشویق آنان به‌بلند کردن علم استقلال 
و تحریف کردن وثایق و آنار اریخی و نره شمردن. اغلب 
بزرگان و ۵۲ و رای ایان بمال شهت در ور انس" 

در عهد انخاد و ترقی جریدهٌ «یکی, محموعه» در شمارءٌ ۱۷ 
چنین منوشت : 

در زوی اقاض خاندان آق‌قویونلو» شاه اسماعل مك 
سلطت سرسری نا کرده بود این بادشاه درنده که در رهگذر خود 
هیج يك درخت را هم بجا نمیگذاشت » برای کشدن اتقام پدر 
و بابای خود جند بك غرور دیوانه دحار شده و با همه گوئه 
وحشگری و جانوری که بقل نسسکنجد بهر طرف» گاء براست 
و گاه پحب حمله مکرد. 

«اين پادشاه غدار » ملتحبهای طرفدار خود را هم در مجالس 
ضات » وی دنکبای جوشال بزرگ انداخته میحوشاند و در 
کاسه سر بادشاه اوزيك که مغلوب کرده بود شراب منخورد و در 


حضفت ظالی بود که در دنا نظرش دیده نشده بود. وزرای ادب» 
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دیده از هم شتکنه.و۰ خود || ما خته‌#انیی و ازین س ؛ دز هر کار که 
| قدام خواهم کرد بهمج وحه از خاطر ما تخواهد "گذشت: که 
عالم اسلام چه خواهد گفت .گر مقاله‌های ما را بد ترجمه سکنند 
قاحت. حر ما مست» اگر پرضد ما در هند و مراکش و اففانستان. 
ملغات مىکنند بگذارید بکنند » اکر. در عالم اسلام سوء فا هم‌ها 
تو لد شانه*اس بگذارید بشود » این اندشه‌ها » نه در الغای خلافت» 
و بستن مدارس طلاب » ه در فرق امور .مذهی از امور دولق 
و نه هم در تبدیل حروق افیا بحروفق لانی بقدر ذره‌ای تأثر 
نخواهد کرد و مانم نخواهد شد. جونکه ما خود را دیکر يك 
جزو عالم اسلام نميشماريم ما يك دولت نرله آزاد و مستقل هستبم» 
در افکار و مقررات خود فقط خود ماثرا یعنی دولت ثرکنه را در 
نظر میگيریم. ما ایمان آورده‌ايم که نحات و صلاح تنها از خود 
ما خواهد رسد و در هر حبز و در هر زمان فقط مهوت خودمان 
استناد باید کنم. اکر از دنمتة ماب آمد ودو قععا متاحدار که 
بتوقی و استقلال علکتهای بیچارةٌ اسلام معاونت خواهيم کرد جونکه 
آنها را دوست میداریم ولی از آنها هبج چیزرا توقع نداریم و منتظر 
بستبم و بدان جبت بدانستن اینکه آنها در بارءٌ فلان کار و فلان 
اقدام ما حه می‌اندشند اصالا" لزوم نمی بنم حونکه از اداره کردن 
با خبال و هولاء و از استناد دولت به حسپای باطل بسار ضررها 
ذیدیم. ازین پس دستور حرکت ما این خواهد بود: «تنها با تر که 
و تپا برای تر کبه » . 

درین بانات که با يك قوت ایمان و يك حققت برهنه نوشته 
شده پرای ما ایرانان یکدنا عرت است و در جلوی این بانات 
و اعترافات » امدها و آرزوهای ایرانان کوته نظر و بخصوص 
امظارات و صورات بعضی از مطوعات در ولابات دوردست ابران 
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فر قه انحاد و ترقی هر قدر هم اعمال بسار فظم را ارتکاب 
کرده باشد. برای ملت راد. با فجات دهنده برد و مپه کننده 
مقدرات امروزی ملت ره باید شمرده شود. 

اگر ما هم در ايران یکین فرقهٌ ساسی قوی بنحه داشتیم 
و بقدر اتحاد و ترقی در زمنه اصلاح افکار و نشر و تبیغ 
احساسات ملی کار سمکرد» نا ملت ایران صد سال جلو می‌افتاد 
و انقدر در بستر ذلت و خواری » زبون و زمنگیر نمی ما ند . 

اکر اتحاد و ترقی در تعقب سباست اساسی و مقصد اصلی 
خود+ بقدر ملیون آمروزی شجاعت .و شهامت نان نمیداد» علت 
آن ساعد نودن زمين و زمان بود و گر نه هیچ فرق دیگری 
میان آمال سیاسی ملیون آنقره و آمال آن فرقه نست فقط ملبون 
امزوزی نرك مجور نستند» ماد اتحاد و ترقی يك سباست دیا کار 
دورو و دویهلو مش گرند. اینها با همان شحاعت و رشادت 
عبکری که ملکت خود.را ,از. فشون باه آزاد. و از عناصر 
استقلال طلب با کردند مقاصد ساسی خود را یز اعلان منکنند 
زیرا ه از دشمن خارجی رس و ه ار عناصر داخلی اندیشه دارند 
و یه محتاج معاوت و فوه معنوی ملتهای اسلامی فت مساشند 
جنانکه از بانات بشروان ملون و ( ان تر‌کنه این مطلب 
واضح و آکار مشود . 

جنانکه جریدهٌ آقشام منطعهٌ اسلامبول در تاریخ ٩‏ رمضان 
۲ بامضای تجم‌الدین صادق در زير عنوان «فکرهای باطلی 
که هنوز زنده هستند» جنان منویسد : 

«جنانکه اه جریدءٌ طنان » حسان جاهد يك » با يك 
قوت شایان تمريك ایضاح کرده » جمپوریت تر که جوان در راه 
اصلاحات و تحددات خود هر گو نه شعایر و ملاحظا‌را که مانع 
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مات اوست: که بمو قع اجرا گذاشته مشود فقط فرقی که هست 
است که در آوقت » انحاد و نرقی نمتواشت امقاضد اضلی 
خودرا اعلان کند و برای بشرفت مقاصد خود محور بود مك 
ساست دو رو و دو بهلو یش گرفته » در داخل ملکت ساست حود 
را وسماً عثمائیت. قرار؛ دهد .غنی بگوید نمام افرادیکه در خنه 
عثمانی مقمند بدون فریق جنس و مذهن شعه عثمانی و افراد هیشت 
اجتماعی او هستند» ا اولا" عناصر افتراق جو و استقلال طلب 
ماند ونان و عرت و مود و کرد و ار ناود و غبره را بر ضد حود 
شوراند و انا از طرف دول اروبا نز هد اعتراض و حمله 
نشود و در خارج یز با مبلفین و ناطقبن و مآمورین خود در مالك 
دیگر اسلامیی ملیغ و دعوت به انحاد اسلام نمابد تا از قوای معنوی 
و اعاتهای نقدی و مادی آنها استفاده ککرانه هر مقصد ساسی که 
دارد در زیر حمات این عنوان مش برد .. 

ولی جنانکه گفتیم» انحاد اسلام جز آلت اجرای مقاصد 
ساسی حبز دیگر نود و در حققت امر » مقصد غایی و آخرین نقطه 
آمال سناسی او تسین امیراطوری ترك بود و بن. در اتجمتها و 
کلوبها و در اجتماعات خفی و مطبوعات غبر رسمی و بانامه‌های 
خصوصی و در تأسسات مختلف بامپای گوناگون و حتی درمحافل 
زنان و درویشان و مولوبان » این فکر تبلغ و نشر مشد. و امروز 
ملبون ترك » هر قدر هم خود را بری از اتحاد و ثر قی بدا ند و 
اعمال او را تقد کنند » مقدهٌ من » خود زادگان افکار و اعمال 
آن فرقهٌ قویدست بوده و قسمت اعظم موفقت و فتح و فبروزی 
مادی و معنوی خود را مدیون اصلاحات » فداکاریها و تلیغات آن 
فرقه هستند. زرا فرقه اتحاد و ترقی روح ملت دا در کالند افراد 
ترك دمد و آن روح برای دار کردن فوای معنوی ملت کافی بود. 
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افتراقی جوی دیکر نیز ماد ارمنیها و یونانبان و اعراب و غیره 
آسوده خواهند شد. 

این کار تصضه بخودی خود لازمه ملکت عثمانی است و الته 
هر دولت دیگر در چنبن موقم جز این نسکرد جنانکه ساست دول 
راز ید فرن این طریی مب طوررودو است وا نان 
مز یدیا سباست. ء.شارگردان. ادبانان همتنء و .آنحه دا از آنان 
درس .گر فته‌اند امروز کار مسندند . 

آری وضع علکت عشمانی در ۱٩۱۷‏ که من بار دوم دد 
اسلامبول بودم و این یاو | ترس دادم بدین منوال بود و حکومت 
انحاد و تر قی از یکطرف در خارج مشغول جنک با روس و انگلیس 
و پونان و غره و در داخله نز تسلنح نژاد تراد با معارق ملی و 
بحل مسلئلهٌ عناصر غير نرك و قلعم و قمع دشمنان داخلی سر گرم 
بود و از طرف دیگر قسمتی از مساعی و قوای معنوی خود را 
هم به تبلیغات آتحاد اسلام در خارج مصروق مبداشت در صورتی 
که خود عشده به اسلام نداشت و انساس فکر و نقشه او جز تشکل 
يك سلطت امبراطوری ترك جیز دیگر نبود ولی آنرا علناً اظهاد 
نمتوانست کند و رسمت نسخواست بدهد زیرا موقع را هنوز 
مناسب نمندید . 

س از ختام جنک همانطور که بش بنی شده بود» آن 
نقشهٌ ساسی اصلی بمسدان عمل گذاشته شد و کر جه امروزه فر قه 
اتحاد و ترقی وجود خارجی ندارد و مضی از بشروان آن‌مخذول 
و قربان راه انقلاب .کشتند ولی ملت تره باید خود را زندهٌ اتحاد 
و ترقی بداند» چه زمینه اين انقلاب ملی و موفقیت دا او نمبه 
,که بود و آمال و افکار ملبون امروزی نره بر روی شالوده 
آمال و افکار همان اتحاد و نرقی ریخته شده و تمام مقاصد و 
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مدید که امروز علکت عثمانی لباس عثمانت بوشده وک کم رنگ 
ملت و تر کت "بخود مدهد... ژون ترکها میخواهند آخرین 
ای افکاد غرب را در خصوص سباست که بر انکسختة قرنهای 
گنه تاریخ ات افر علکت خود. بلند - کنند و این بابه عارت از 
ملت انتت.: زون تر که بخوبی فهسده| ند که دوره ساست مذهی 
و موازنه دولی و "حدود جفغراهائی گذعته استتو از این بس یه 
هستی و استقلال اقوام بر روی اساس ملت و اقتصاد گذاشته خواهد 
شد.: .اپنست آنحه را که لازمة این ساست است بدست"می آورند: 
زمنه را برای پرورش دادن این ساست حاضر سکنند و شرابط 
آرا فراهم مسازند... در هر يك از رشته‌های اداری و اقتصادی 
و ساسی و جز آنها روح این ساست را سدمند ! و زنده نگاه می 
دارند. چنانکه پش از همه يك نصفهٌ ساسی و اقتصادی از مدتی 
است شروع شده و بخصوص ددین موقع جنگ که بپتزین وسله 
بدست حکومتما در اجرای مقاصد خود داده شده این کار صفه 
پتندی" پعمل می آیذ. دست عناصر مختلف علکت و نع خارجه 
را که هوذ و سلط زیاد در آمور تحارنی و اقتصادی ملکت"داختد 
کونئاه سکنند . عناصر غبر ترا ملکت را با اینکه اتباع دولت عثمانی 
هستند مضر سباست و استقلال خود شناخته از با در می آورند و 
از مان بر مىدارند تا مدان دا برای تره نژادان خالی کنند و 
تحارت را از دست ااع خارجه بخصوص آنهاشکه ماد ایرانان 
و بونانان محروم از حمات دولت خود هستند با وسابل گوناگون 
بربایند. خلاصه گفتم اگر این کار تصضه بدینقراد پیش برود پس !از 
اختنام جنگ در خال عثمانی جز نژاد رد عنصر دیگر نخواهد 
ماند و نمام کارهای ثروتی و تحارنی و اقتصادی بدست آنها خواهد 
اقتاد و از کشمکش و مقاصد خفی و فعالت عناصر استقلالخواه و 








۰ تط«. ۱ ۰ ‌ ۰ پ 
شماره ۳ ایر انشهر هه صفحه ۱۳۱ 


راه نجانی جز با کسب يك آزادی سیاسی و اقتصادی مکن بست. 

اکر سد جمال الدین اسذ آبادی ایرانی معروف به اففانی ». 
امروز زنده بود و اسلابول را مدید آن حرفیرا که در سفر دویم 
خود باسلامنول در باره این باستخت اسلامی زده بود تصحیح مسکرد. 

معروقی است که در زمان و قف دویم حخود در اسلاسول » 
روزی یکی از دوستاش برد که اد عرش ده سال که مبان این 
یزیر هر و مسا تب پفنتی خودتان فاحله بوو دن: 4ا لاش ارویا چم 
فر قانی ملاحظه کردید . سد جمال‌الدین جواب داد که در همه 
اروبا و خصوصاً در پایتضهای بزرک آن خیلی فرق و نرقی 
احساس کردم و بسار تاز کسپا و اسر نپا دیدم . آنشخص دو باره 
پرسد که آبا درین باسَخت هم که الا ن هسشد فرق و تحددی 
مشاهده نسکنند ؟ 

سد جواب داد که چرا درین پاتخت نیز نرقی کلی می‌بنم 
اما با يك فرق و آن این است که نرقات این جا شبه است به 
زست و آراش مرو ۸9 جامه و زورهاش عاریی است و از 
تسس 

این ثرقی‌ها و قشکی‌ها که درین جا می‌بنم از کوشش 
مق اف بگان: ه بر وش مج فار قل آموم ان فا 
آنها برون بروند این شپر همان هوای تازيك و همان منظرء برهنه 
و بی دونق ساپق را شان خواهد داد ! .. 

در واقع آنروز وضع اسلامبول چنان بود. اسلامبول هرچه 

داشت .از دیگران و بکانگان بود. ساستش را اروباشان اداره 
سکردند » تحارت و روش دست فرنگیان بود و در تمام مسائل 
افقتصادی و مالی و تحار بی 8 اتایی : خارجان با کشت زا 
داشته زمر اعا در ۱۹۱۷ حنان نود. شخص مد قق ۱ 








صفحةٌ ۱۳۰ ایرانشهر که شمارهٌ ۳ 


و زبان و تاریخ بوده و قرنها در زیر يك سلطنت استبدادی زیسته و 
اغلب حات تاریخی خودرا با جنکها کنرانده و خاك آن مطمح 
نظر نحرص و بازيحه رقابت جندین دولت قوی بنحه بوده باشد » 
تغیر اساسی اوضاع» اجرای اصلاحات همم و عقب يك ساست 
مستقل و آزاد حندان کار آسانی ننود. بداتحهت » فر قه‌های ساسی 
ثرژه و عناصر دیگر ملکت در کشمکش و زدو خورد بوده » سیاست 
خاردجی نز در پس برده به لپه بازیپای نو اشتغال داشت تا بسك 
بارکی مسئلةٌ شرق و يا «مئلهٌ مریض شرق»را که قرنها او دا 
مشغول داشته بود حل نماید. 

اما در سال ۱۹۱۷ که مقدرات» بار دوم راه مرا به اسلامبول 
انداخت و هنوز آنش جنک جهانسوز رو بخاموشی گذاشته بودء 
وضع عثمانی را طور دیکر بافتم. در هر يك از رشته‌های امور 
اجتماعی وحتی در سباست عمومی غلکت» يك تازکی و يك 
روشنای محسوس دیده مشد. درین وقت » دولت علمانی داحل 
دابرهٌ ساست عمومی ببن الللی شده و بخودی خود يك خط 
نهر کین مستقل و یکنواخت را مسمود . 

فرقه انحاد و ترقی » س از سالها زد و خورد با دربار 
عدالحمد و با فرقهةٌ احراد و دسته‌های ارتیحاع و عناصر غبر ترژه 
عثمانی و مقاومت بتحریکات و موانم خارجی » موفع خود را 
مستحکم کرده » بدشمنان منلك خود غالت" آمده "وسایلی را که 
پتواند ملکت را از زیر نقوذ و وصایت دولتهای ازوبا خلاصی 
بخشد هه سکرد و آخرین وسایط نرقی اروپا را اقتباس نموده 
و جریانهای ساسی و اجتماعی فرن بستم را قول و آنها دا در 
مىان افراد ملت" ابتشار مىداد. 

اتحاد و نرقی بخویی حس کرده بود که برای علکت عثمانی 

















شار؛ ۲ |[ اول بهمن ماه یزدگردی ۱۲۹۳ شمسی | سال ۲ 
٩‏ جادی الاخری ۱۳۳ هحجری << ۲۵ جدی ۱۳۰۳ ت ۱۱ ژانویه ۱۹۲4 


3 معارف در عفانی 


دیباچة رساله « معارف در عشمایی » جرو ۷ از انتشارات ایرانشهر 


قسکه من در سال ۱۹۱۰ اسلامبولرا ترك کردم با 
اینکه علکت عثمانی مشروطه شده و خبلی اصلاحائرا 
۷ شروع کرده بود» باز يك بحران ساسی و یك 
انقلاب بسار سخت و اريك که در تاریخ تحدد هر ملت بدا میشود 
سگنراند. آنوقت هنوز استقلال او قوام نافته و ساست او شکل 
و دنگ مخصوصی بخود نگرفثه ,بود» بلکه در يك جاده تاريك 
قدم مبزد و مقدرات خود را از دست داده بود. زیرا در 
علکنکه افراد آن مررکب از چند عناصر مختلف در نژاد و مذهب 
































صفیحهة ۱۲۸ . ایرانشهر که شمارة ۱ و ۲ 


سوالهای دیگر از طرف ایرانشهر : 
۲- کات منان و منبحه و یر منان و دیر منان در زبان 
حا وف حه معی دارد و این کلات در حافظط جرا بشتر از شعزای 
دیگر استصسلا شده . 


۷- نماندگان امروزی فلسفه و حکمت و صوف و عرفان 
در ابران کبا ند و اساس عماید آنان درین موضوعما حست جست سی 


1 ان هستد با نه و جه تدریس و تلم بیکند: 

مقصود از حدیث «الراً سصد فی بطن امه و شقی فی 
بطن امه » حه حبز است ت؟ و علماء اسلام جه شرح و ضسیری دز 
آثات نوشته اند. ۱ 

-- ایران س از .صد سال حه حال بدا با ید کند و حه 
حال بدا خواهد کرد. 

-- برای رقم بکاری و مشغول داشتن بکارهای ایران حه 
راههای عمل که حتاج بسمر ماه خارحی نباشد بشنهاد مبتو اب دکنید؛ 

جواب این سوال بش از یکصفحه محله ناید بشود و برای 
بهترین جوابها محلدات دو سالهٌ محله و سال سم آن محاناً تقدیم 
و فد 

نن ۲بپای معدنی آیرآن » در کساهات:. مردم در خواص 

شفای ۳ حه عقابد دارئد و آبا از طرف طسی معانه و تحثشل 
شده با نه؟ [ در حوانها مشهودات دا از منقوللات جدا باید کرد.۲ 

رشت ۳" گر تو مك مانون تومان داشتی حه سکردی ٩‏ 

تجواب: این سوال من از دح بنطر ای مود وتققوای مزا 
اول در بپتری مبلغ نم کرور دیناد تقد و با معادل آن کتاب 
داده خواهد شد. 


تا ۵ اس سم 
سس 9 رد 








و اظهار مطاب علمی و فلسفی جائی دازد حه خوب گفته است 
که الخیل یأمرنی والجلیل ینهانی خواستم شرح مفصلی زحمت 
۳ ولی فعلا" معذور بودم امید است اگر طالی بدا شود فلسفة 
این مطالب را ۳3 و کف معروض دارم و ۳ حمعت فضلا در 
بمضی مواقم مشکلات قلمی داشته باشند و حقیر را قابل بداتد 
مضایقه در چواب په اندازهٌ فهم فاصر خود نخواهم نمود 


بگرد | گرد حود حندان که سم بالا انگشتری و من نکم 


شمس الا فاضل 
سوالیا م۸ 
ِ« 


و ی هقی تا 
متمی هستم در اوللن شم ی محله شر 42 اوه ن شعر را در -م 
فرموده از آقابان ادیاء و اهل ذوق و عرفان شبرش را در 
خواست فرماشد 
به بن هلال محرم بخواه ساع عن راح 
که ماه امن و امان است و سال صلح وصلاح 
مقصود از ساغر راح چست -- اگر ماء امن و امان دا بمعنی 
شهور مبان اعراب حمل نام که ظاهر هم اینطور باید باشد 
سال صلح و صلاح یعنی جه و کدام سال مقصود است -- تفاسیربکه 
از بعضی شننده ام که هلال سس 2 ۱۰۸ ساعر راح را بحر وی مقطعه 
برده از ,رزوی اعداد بمضی مطالب استتباط می نمایند پذوق سللم 
درست نمی اید الته آقادان ادنا و عرفا از شیر این شعی ساده 
خواحه خود دازی تخواهند فرمود. 
ون سب شخ محمد رضا -- معلم 











صفحهٌ ۱۲٩۹‏ ایرانشهر 4 شماره ۱ و ۲ 


آنکه مردم بضلالت و جی نفتند و معاصی و خطاها زا مرتکت 
نشور ند . ود کلی فرموچه است چمیم . خطاها راجع ب» عید است و 
این مطلب شرح طویل الذیي لازم دازد و پساری از بزر گان 
فلاسفه دز این میحث گرقتارند و هر يك طرعَةٌ را اختبار کردند 
حققت مطلب ماد نی زد در حددث شرف ولنته انستي * که 
لا جبر ولا فویض بل امر بن الامرین و چون مشرب و مسلك 
خواجه و جممی از عره‌ای بزرک این است که باه اشخاص از 
بدو, خلقت پجس طنت اوله اهل معصت. آفریده شدند .لپذا 
میگویه آفرین بر نظر باه خطا پوشش نی خطاهانی که از بعضی 
عباد صادز مشود مستند بقلم او له صانع اول است و دللل بر مدعا 
انات و شواهد ذیل است : در حدیث قدس وارد است «لولا کنتم 
نذبون لخلقت خلقاً یذنیون», و این حدیث به صدیق اهل خی 
حدیث صحیح است خواجه مفرماید : 
من اگر خارم اگر گل چمن آرائی هست که از آن دست که میپروردم می رویم 

جای دیگر مفرما ید : 


جام می و خون دل هس يك بکسی دادند در داثر8 قسمت اوضاع چنین باشد 
در کار گلاب و گل حکم ازلی اين شد کان شاهد بازاری و ین پرده نشین باشد 


نب ۰ ۹ 
و هد دا بسازی از اشمار خواجه صراحت ۳ این معناً دارد. شیح 
بی ۱۶ ِ ۰ 
سعد ی هم ثرارا ده این مصضامبن فرمو ده . 
۲ خدای نباشد ز بنده‌ای خوشنود شفاءعت هه پیغمبران ندارد سود 
پلاس خت کسی را که بافتند سیاه . به آب زعزم و کوثر سیاهیش نزدود 
مقدر است که از هی کسی چه فعل آید درخت مقل نه خر ما دهد نه شفتالود 
نه ز نگ عاریی بود در دل فرعون که صیقل ید و بیضا تو اندش بزدود 
خواند و راه ندادش کجا رود بدخت به بست دیده مسکین و دیدنش فرمود 


الی آخر اشعار. جوانان و عزیزان وطن خال تفرمایند که بنده 
۱ آن شدت و غلظت با مضی اشخاص برای باره مقالات و مندرحات 
3 متعرض آنها منشدم جطور شده است که حالا این مقالات را 
منویسم مثل ععروفق است هر سخن حائی و هر نکنه مقامی دارد 
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شماره ۱ و ۲ ‌ ایرانشهر هه صفحه ۵ ۱۳۲ 


مدیریت مرحوم خابانی اتشار می افت ) و مدیر محله « آزادی 
و هم شاعز ود؛ و دز هر سه بان فوق انار مر شمت و عزلمای 
دلشان قاری اشعاز تارسی او اعلب در روز امه « حدد» و محله 
وش تا مندرج ات . فیرزا هی خان" مك" هر از: دل 
مرو ۲ : ّ ۱ 

۳ حتدان س سور و ضمتی بحدد 9 ق احتداعی ابران دو ۵ . 
اتسوس که از اشعار حود آنمر حوه دز دست مود و لی طرز اتشام 
و قا قبه در آشعار فوق ده به اسلوب و روش آنمرحوم فا 
آقای 4 نکی از مش قدمان شام ملی آذربایحان و هم عمد 
2 محدوت دودح داهی بزرگ ابران سح محمد حبایا یی بود که 
لب .و فزل تن ۳ وک از ؛ اطرای سریز) سن از حبر فتل 
و ۱ ۳[ ۱ ۳ 

خیابانی روز حپار شنمه غرهٌ محرم ۱۳۳۹ در سن سی و يك سالکی 


حود زا دشت . ح. هیر داد : 


جواب سوالهای علمی 


اه محله ۳ شرحی در صفحه ۵۵۷ و ۵۵۸ 


ی 
بدا شتد شد دء د لازم مت 7 خاطر وصض ٩‏ و اختاء وطن عز در را 
مه ی نما ود که معنای شعر حا وظط ان سعت که در محله اغزانشهر 


مر وم نگ بلکه معنای آن مطادة 


ق عقده جمعی باز عوفا این است 


که بر ما ی سعمیر اکرم فرموده ات آین خطا ها که در دار 

و قدر و صنم و ایحاد ست این است معنای شطر اول بت و معنای 
۱ 8 

شطر دویم این است که بر ما خطا بوشی کرده سنی خطاهاشکه 


از مخلوق ناشی هستٌ‌و د فشك بقلم صدع و در ۱ ین من باب 








صفحدٌ ۱۳ اد انشهر 46 نما مه اه و۷ 
0 ۷ 


بر حهره زما و فبونگاز طسعت ! 

س یی ک ۰ 

یداه ده محدوبت خفتتیت شید بودم 
زانوزده 3 9 و حدت مات ۵ بو دم 


+ ۵ س< 6 تسرد 


روحی 2 جاسته او عا(م با ۷ 
با چشم سیه» جهر؛ُ پی رنگ واعم اهزا 
اسهاي سفندش همه بر لرزش محسو 
با«ك «جز.کت ‏ کفت و۰« بر این زندد کی افتوسیزا 
ود با مان کر حو مك برده واهی 
در عمق دم ماند ازان دیده نگاهی 
آفاق » طسعت » همکی حاش و (رزان 
بر حهره حود فرص قمر رنگ الم داد 
نا که ز دل طلمت شب خاسته فریاد 
«اسوس 3 این زند کی و مردم نادان» 
تبریز ۷ محرم ۱۳۳۹ احمد خرم 
۹ 
مر حوم مبرزا نقی خان راعت اسر آقا محمد تریزی» قدی 
ونم هب جلف لااغر» قافةً متناسب » چشم و ابروی" درشت"و سناء » 
نژاههای ند و جذاب» دنکی بزیده» قلی ا#فر کل کل" نازیکشی 
و دی حساس و هر از عشق و شوز دش 
سن از کب بحصلات خود در اسلامنول حند سال مدیرت 
مکتب ایرانان طربزون را.اشغال" نموده: تس از ضرف «طریزون» 
از طرق روسپا در جنگ عمومی در حوالی سال ۱۳۳۵ بمولد 
خود «نبریز» بر گشته يك نفر از پر قیمت ترین و مقندر ترین 


۳ 


3 ۶ ۶ سس 
6 ۱ ۰ 9 ۰ 0 ۰ 4 1 ت 
معنمی مدرسه متو سطه سر ‌بز و او سسده نامه » بحدد ‌( ۱۱ ار تا 








۰ ۷ ۳ م ۳ ۶ 
زر زک : ایرآ نشهر «هه صفحه ۱۳۳ 


دیسنی" نو زنامن شوی وط" شور نو» من از یکطرفی کوش 
بابن کلات سا 5 محت دادم و ار طرفی | ند بشه‌های حودم مر | 


حصتع 
0 


عرق رده بود مسخواندم : 

گوشه ابروی نست منظرهٌ جشم 

خوشتر ازین گوط بادشاه ندازد 
درین انا حوان دانگن طافت ناورد و بواسطه علان احساسات 
عاشقانه یکمرنبه حجب خا را که در مقاپل آنش" عشق نودهٌ شه‌ای 
بش سک کار ردگذانته توسک افر- کسوان کخی کرد و للهای 
خود را به لسپای معشو فه حساند. من با صتاداین که از حزن ا از 
شوق می لرزید مسخواندم : 

حادظ | گر سحده و ۳ مکن عبت 

اف" غشق اي صنم "گزساه داز 
کد. هگ لطف بوسه طولانی ام شنده شد و دو عاشق و 
معشوق. در هوای لطف شانگاهی در دامنه عظم البرز در مقابل 
زهره رب النوع مپر و کنار اب ولا رود شا دوسیق را با 
هم سید ! 

طهران -- شوال ۱۳۵۲ - محمد علی گلفائان 


زندان حاوید 


چهره ملال 


سحنده حمان که دی حادر طلت 
ای خفا-وار اقترا ان؛ خندان 











مزا وندهم. دشک 

ان صحت. ها زا دختر با بت لعف و حرارن محصو صی 
با ردان ساده بان سکرد که هر که آن در نه دل .من .جا 
ملکرد دل‌افتل انکه حققتا با من صحت سکند حانمان قام و 


مب 


با ش محت مسوحت و بضا لت حزن و اندوه عصی یمن داست 
مین داي . 

مد از. انکه حرفپای دحتش نماء شد من ددم که در روشای 
ما هتاب چند قطرءه اشك که بصافی آب رودخانه بودند» از گوشه 
چشمان جوان سرازیر شد و همانطور که جوان با علف‌های سبز 
باری سکرد سر حود را كت بر ده ده گونه‌های دحتش نکن حسرت 
آمبری کته ۱ « مر بان من ! خن شمه‌ای از حال من کوش 
کنده در یکجا نمتوانم آسایش کم صبح زودنر از همه دوستان 
و همکازان برای درو به مزرعه می آیم و غروب دیرتر از همه میزوم 
اما هدر صف دیگران کار نمی کنم اعلب عوصضص آنکه بکار پردازم 
در يك فکرها و خبالهائی داخل.هشوم که دو ساعت تقرباً از بخود 
محود هم پس رفقایم 0 مخت یمن بگله. کی‌فه مر ا بکار واسدار ند. 
اها, کذیشته‌ها. «گذعت تمام مرارت و زحمت و هحران در مقابل 
لذرت: و شیرنی وصال هیچ ها ازن ساعت. در مقایل ان 
ماه و در کنار این رودخانه» این جا که بغبر ار جدا هحکس ناطر 
احوال ما ست همان خدائی که همه جا عشق ورزی من و و را 
دیده اله‌ها و فریادها وزازیهای نهانی که بدر گاه او کرده‌ايم 


شنده شاهد ما باشد که ازین ساعت با زنده هستیم تو نها معشو فهٌ 


‌ 


من با شی ,و من عاشق..نو , آبمد. با,,لپچه دقلفن_پلددزبان لباده + گفت 








شماو ۱۰ و..۲ ۳ رانشهر که صفخه ۷۱۳۱ 


خون خور و خامش شبن که این دل از 
طاقت فریاد داد خواه ندازد 

خلاصه صحت‌های عاشقانه شروء نشد و من سرا را کوش 
شده . اولین عارنی که از جوان شندم این بود : می‌دانی عزیزمن 
که مدنی است دل و ۳ در هوای نو است و من خاطر خواه 
نو هستم؟ معلوم است که این جمله با لهحهُ دهاتی و کات شکسته 
خطاب بدختر گفته شد اما هنوز نمام آنرا نشنده بودم که بی اختاد 
دلم به شدت طند : خدا با قلب اسانی حست و حه ودمه‌ای 
در آن ننهان است تا بمضی کات که از دوی حققت وبی آلاش 
کفته . شود تا حه حد اشت؟ جرا و بحه جپه من ازین منظره 
مضطرب شدم آخدر رد کتاب‌ها و داستاهای عشق عنی اسائه‌ها 
و رماها عبارت «من تو را دودست دارم » 3 دیا حه دقتر محت 
و سرد لوحه کتاب عشق است از زبان عشاق وافعی و خالی 
شنده‌ام که مزیدی بر آن تصور نسبت ولی در امن بقدر يك حرف 
از کلات این جوان دهاتی اثر نکرده ! بله بامد آش سنای محبت دا 
دید نا ماد موسی بآن ادمان آورد و این اصل بررگ ژند کی را 
۳ 

دخل هم در حواپ جوان کفت.: «من هم مدانی از آنروز 
که در ان مزرعه (با انکشت بمزرعة مقابل اشاره کرد) زمان را 
ببل مبزدی و گاهی سر را بلند کرده بمن نگاه سکردی از همانروز 
دیگر قپسدم جرا حالم تغیر کرد. اغلب هوس.گریه کردن می 
دم هر فدر مادرم مرا وادار بکار سکرد گروزان بودم دلم 
میخواست بشتش تا باشم. صبحهای زود که تو با بابا بسمت مزارع" 
می آمدید از شکافی حجوبهای درب حاط نو دا نگاء منکردم 


و آنروز دا تا عصر کر تو بودم مىل بخوردن و خوایدن و 








حنقه ۲ فا بر امشهر که شماوه :۱ وابز۲ 
2 ۷ : 


اگر چه آنها مرا ندیدند و ابدا هم حدس وجود. مرا در آنموق 


۳ 
می‌آمد و جلوتر هم نشست دختی زیبانی بود 
در صر واشت جمر د رنگ بر بده او در یا سش‌ ماه حوبی معاو م 
و او فمزی گونه وِ سفدی صو زت ۵ با کوش مکوئن نک کان, 
ات که 1 طسعت بلطا قت آن هنور ما ندی. باورده فدز متتادضیي 
در ظاهر باريك اندام. دیگری جوانی, بود فوی, با زلفان ساه 
لاه نحم مرعی مشکی شا سور دابشت و کلبحة سه دار دوزی از 
کر باس آبی برن) .هرن دو کنوه‌های خشن دهایی در با . داشتند 
و اه ۲ هم صحبت مسکردند انتدا. قدری دور, در .بای 
بل نشستند ولی مد از یکی دو دفقه مثل .انکه. آنمجل دا سند 
نکرّده باشند حلو بر اه تقرباً بفا صبله مج 5 سشن قدم از هن. لا 
روی جمن‌ها آرمدند و بدون آنکه ابداً ملتفت من شوند آزاد 
شر‌واع بصحت کردن بلند نمودند. این دخعه من د؛ پآ نبا را 
مدددم جوان سره عدارش دازه دم‌ده وعلی | لظا هر بان ست.. و 
و ست و يك سال داشت ولی دختش شاید بسن هفده : هم ا.عتی زسعد 
5 حالتی مححوب سر از یا دز شر- انداخته و حشمان ستاه حوان 
که در ور ماه بحوبی هی در حشید و بكث داستان درازی از هر 
ور هحبیت فد آن خوانده مىشد سمت اونگاه کرد . 
معلوم انش این منظره 1 هنوز هم پرای من ات مود 
آ یا انحمن عشق 5 حبز دیگر حعدز در طمم سودازده من 


9 س اشعار عزل :را قطم نکرده زمزمه کنان و آهسته تر 


ة 


۳-9 آنکه صدای من مخل آسایش اشان شود مبخو | ندم . 
تا حکند با رخ نو دود دل من 


آنه دانی .که ناب آه ندارد 








شمارهٌ ۱ و ۲ ایرانشهر 84 صفحهٌ ٩۱۹‏ 
بگونه‌های من که از اشعه کم رهگ ماه سفد شده بودند مسخورد و 
روح مرا نازه سکرد و مثل این بود که هر نسمی جام شرایی است 
که مرامست‌تر مسازد س با شور هرحه.تمامتق ضدا را کمی بلندتر 
کرده میخواندم. 

نی من تنها کشم تطاول ز لفت 

کست بدل داغ این سیاه ندازد 

شویخی نز کس:نگره که هشن نو بشگفت 

حشم در بده ادب رای ندارد 
هنوز شعر اخبر را تمام نکر ده بودم که ذر فاصله پست قدم صدای 
شندم خو | ندن را قطع کرده متو حه آسوی شدم صدای بای دو 
هر دهابی بود که از ده هسفخت :کناو رودحانه می آمد ند ۵ دید رن 
ساعت از دوی بل حوبی بلندی عبور منمودند سایه شاخ و برگ 
درختان از روی نخه‌های بل که از زير آن آب زلال رودخانه 


مسگذشت افتاده و ماتد بوست لگ خالهای سضد و ساه و 
درشت. و غیز منظم احدات کرده و با سای دو جوان.دهانی که 
شحی فقط از ایشان در روشنای ماهتاب معلوم بود جلوهٌ قشنگی 
داشت . دو جوان نزديك شدند و از بل گنشته. دب کان دود 
بر روی علف سبز نشستند من بکمان آنکه این دو برای بردن 
آب آمدند زیاد توجهی نکرده دنبال اندیشه‌های خود را گرفتبه 
مسخو|ندم : 

رطل.گرانم ده ای مرید خرابات 

شادی شیخی که خانقاه ندارد 

کوبرو و آستین بخون جکر شوی 

هر که درین استانه راه ندارد 


اما نمی دانم جه جیز مرا وادار مکرد .که باین دو فر متوحه شوم 








فیحه ۱۸ ادر|نشهر 4 شمازه ۱ و ۲۳ 


میخوانده : 
روشنی طلعت نو ماه "ندارد 
بش نو کل دونق گاههندازد 
حانب دلمانگاهدار که‌سلطان 
ملكث نگررض اگر ستاه ندارد 
حققتاً عظمت و زیبای طسعت در آن شب جمم بودند رودخانه 
از درو دین, فمی ماط بكث ارحه ور سفد ی‌هنمود که کر" تابن 
ماه دز خشنده‌تر بود دز بضی محل که سابه درختان محاور آن بروی 
آبش افتاده بودند مانتد مار سباه کرزه‌ای"بود که بر خود می‌بحند و 
صداها و واهای مختلف از آن شنده هنشد جون رودخانه در ایحا 
بشتر در زمن مسطح جاریست غرش آبشارهای سهمکان جندان 
شکل سدهد بلکه بشتر اله‌ها و زاری‌های جکر خراشی را 
توب مداد که با کشات طتعیع دیگر متحانس و در قلب از 
من بشتر «وّثر واقم میشدند این صداها را کوش کردم وشخواندم 
دیده‌ام آن حشم دل سبه که و داری 
جانب هنج آشنا نگاه ندارد 
ای شه خوبان بعاشقان.نظری کن 
هچ شمی جون نو این سیاه ندازد 
در نشیهای ند دامنه جبال قطعات عظم از صخره‌های مختلف 
بنظر می آمد گاهی جنان تصور مکردم که حالا آنها از جای خود 
کنده شده و بسمت دره سرازین خواهند شد ولی از محر کی تایه 
آنها که در زیرشان نمودار بود ملتفت مشدم که تصور من خطا و 
هیج چیز در اين شب درد سر و اختلال حوانتی در اين محیط آرام 
و طبیعی ایحاد تخواهد کرد و سکوت اینموقم را در" هم تخواهد 
شکست باری آن به آن نسم خنك‌تری از برفهای قلة برخاسته 








ساره ۱ و ۲ و برانشهر ك فتاه 9 


و از خود بخودم ساخته بود. 

اش ال شب ۰ بت راسهان افیه تسف ای ورته و 
که نکن بو ارم مویای دی ای بای من ی اه 
چیز دیگر ممحست ماه را مبخواستم بابم که تا فروغ 0 9 
پاشد زیرا از دیداز کو کب اهید شقن کرده بودم که امشب ناظر 
محفل, عشقی خواهم بود س دز صودت. بودن ماه بر حسن 1 
افزوده خواهد شد دز این اندیشه بودم که نا گاه در بالای یکی 
دامنه های نشب داز کوه چشمانم بداه شب هفتم افتاد که 1 
از لته دنک سفبد و پریده‌ای او ره مر قیاق سید قله توحال 
می تابد مثل اینکه کم کرده‌ای زا یافته باشم از خوشحالی از جای 
خود بر خاسته و دوبازه ارآمدم . 

تا رای مورا فاحنله بل چدان زاست.. جایيه ‏ بارنت 
کوهستانی وان داشت که گاه ‏ گاهی از آتحا صدای کاروانان 
که با قاطر های خود بمازندران مرفتند 1 از آتحا میی 
هشد و گاهی هم حند نفر از دهقان‌هایی که در سر م زادع خود 
هوز طنهه دنب صحبت کایباجاش ش.ه ش‌مسری نه.می 
زفتند باد. خنكب: شم انگاهی وزدن -گورفت و از دوی بوته‌های کلر 
وهای کوهستانی دبگر کته هوا را معطر. نموده دما غ حائر ا 
ررحی مداد. 

باری بزودی آمد و رفت در مزارع قطم شد صدای رودخانه 
با آهنگ مخصوص مرب شنده مشد. مك سه چهار حراغ کم 
ور در ده دوشن شد من حشمان خود را بداه دوخته غرق در 
دریای اندیشه با يك حالت مالیخولبایی که نمیدانم آنرا بشعف یا 
بحزن عبر مایم قکر سکردم و بماه مسمرودم 3 پی‌اختار 
این غزل خواجه حافظ بخاطرم آمده زمزمه کنان این اشعار را 








لته ۱۲۹ ۱ ال انشفت: ۳ شماره ۱ ۲۰ 


درختان زیاد در مان آن رسته و حنکل طسعی کوحکی در سس 
اما , برخی از اه ها تخار داری ای که هد ازیت 
بالای آده باند نمشوند بعضی دیگر درختان جناز و تبریزی مباشد 
که تا جند زرع ارتفا ء دازند و*بز گهای رأس آنما "از اشعه‌طلاش 
خورشد « ۹ زرد "و سر بره دادن مسثو ند . 

هنگاء غروب فا مت هن" دور از : قره در ن نزدیکنی "گت 
کتهمی بروی بنتژه آرسده و بحانت افق مغرب که با تمام کوحکی 
و کم وسعتی بساز زیا و خخطواظ ‏ کتتشخ.است گام سکنم. چشم‌انداز 
همه حا کوهم‌ای جلف اسه هزار و حمار هزار ذرعی نی" که* ور 
مان صخره‌های دندا ه‌دار آغها فرص فرمز خورشد آرام آرام قرو 
مبرود ۷ هسشد که آقتات ما ند زودقی در اسر گید گزستک 
و آنی می ایستاد. ولی طولی نسکشد که خودارا ازآن مانم رها 
گنهن بدامنه دیگزای بر سخورد. شفق » آن 4 آن ۷1 ی" روش" و 
بعد ززد و سس فرمز بر مد تا آنکه حورشد در بشت کي حا 
شهان وت بدا و فزمزی فرود؟ گاه آن بر از مان فک . 

اندکی دیگر گذشت هن سرکرم نماشای طبنمت و نگاه 
بخرابه کاخ بلند بایه‌ای که ناصرالدین شاه بعنوان تشم‌گاه .نا فان 
خود در این دره با صفا شاد کر قه انش بودم که از طرف دیگر 
تاریکی فا رسد و در "اسان لاحوردی سار زهره مظهر خدای 
زسای و مپرما ند یکه شناوری که در اقبانوس بی‌با,ان جوراه سنماید 
قل از سقاث گام آغاز :ادن رد من از دیدن آن حنبن تفأل 
زدم که شاید این 7 کج شانة آن واشد که انحمنی از عشاق دا 
سوخته در اینحا امشب گرد آیند و باهم مهر ورزند پس بفرودآفتاب 
و فرا رسدن شب از جای خود بر نخاستم راستی هم نوانائی 
شدن نداشتم زیرا وم يوق یمق یه ما ناد که 








اس 


شمازه ‏ ۱ و :۳ ۳ ای اتجهر و خرفیم ۱۱۰۰ 


میان دو واه بلد شلیله حبال البرز دره ی اشیت بنام 


‌ 


یت دا زا حندین فزار ۶ کندم 9 حجو ی در تنب 
راهی که از طهران بان دره میروند ‏ آبادانی کوچکی 

قرب صد خانواده وحك و محفر در 2 زند کی سکنند . مردم 

۳ 1 ت ۱ 1 ۳ 

این دهنده از دستر نج دهقا یی و از ماه حوبانی روز داری 
یل ااتها از مان این دره رودخانه‌ستا نزن کی و بهاز حلی 
پز آب ولی در تابستان و پائیز جویار کوچکی بش نست بایچ و 
خمهای زداد مگذزد. سر حشهه ان رود در همان سیسات از 
دامن نشب توحال یکی از قلل معروف البرز مساشد که در دوی 
آن برف و نخ دائمی بافت مشود. رود شهر نا تکار که بکی از 
سر‌جشمه‌های کرج ابر محسوت مسیود: سس از پیرون شدن ار یاف 
سنکی يك حند قدمی را مانند آبشار و تند آب ریخته بعد در زمن 
هموار روان مشود و در اشهای دره با رود دیگری باسم « لور 
تلاقی کرده «کرج»دا شکیل مدهد که تا حوالی طهران و 
بان تررا نیز مشروب مکند. سالی دز برج اسد که شهر طهران 
2 آفات گرم ۷ سنتان ماد آشکدهای !نود هنك آگردش در 


‌ 

۱ 
سیم‎ 
٩ 


کوهستان زا کرده واه آن دره شدم و چند روزی در آتجا پس 
قور دم . ی را باد دارم 5 در ل سر زمبن خرم منظره شگفت 
آوری از عشق و محت را.مشاهده کربغ که نظبر آن کمتر دیده 
مشود , این دداز حنان ,در دل موز کا ,کرده که سسن همه آن 
واقعه در حاط, ر من با فی و و راموش شد نی ات | نك آن وا ععه 
[ دم آن . راد رس مناط رن طبسعی 5 ۳ زو مقدستدن آشهای رک 
دسا ‌ دایم د. رده مر حبره و عمل خواننده مپرانان را فررضته هی 
نما دز 


3 و ۰ ِ ۰ ٍ 
شهار ار رودحانه ی جدین 8دم حمن سر جر می اتعت یه 





صفحهٌ ۱۱ ایا نشهر 46 شمازة ۷ و ۲ 
خلای نست ) !. هر که توانست نفوذ و تأنیر این قوة منیر فوقانی 
را که (امرسون) معروی آمریکائی آنرا در جائی روح کل منامد 
جس نماید آنگاه .جهان دز نظر او نز » جنانکه در نظر وره 
زنپای شصت و هشتاد سالةٌ آلان »..همنشه.روشن خوزاهد. بوذ تا 
بسك فرق که او دیده و فهمنده شاد خواهد بود و آنان :د یده 
وا فیمده ! ۱ 

از خدای بزرگ خودم معحز خواستارم که دوح افس‌۵ه 
مرا نیز با تابش نور زندکی بخش روان جاودان خودش هم بدانسان 
زنده و باینده بدازد زیرا جز او یار که‌را نوان بافت؟! 


بریزی 
ثمت ول 


کر رس ستاناگ 


ادیات » منحصر پشعر و نخم سست » هر کلامی 
که با بهترین وجهی ادای مطلب کند و با موّثرترین 
بانی احسانسات ما را بهسحان باورد » هر عبارنی. که 
|نحه را ما در دل حخود خن و در دما ء حود تخل 
هیکنیم و خود فادر متصویرانمها مستم » از بوسبله 
کلات» جلوه گر و مچسم نماید و خلاصه هر جعله‌ای 
که دوح و قلت ما را به اهتزاز پاوزد» هر فدر هم 
ما تدي خرچ هاع چگ ن من‌شته نظم کشیده نشده. باشد » ادیی 
و جزو ادیات بادد.شمرده شود.. مقا له زیرین» نموه‌ای 
آزین گو به ادیبات اکن است , ح. اک ابرانشهن 
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پعد از اسشلای اون باو و وظن او حشد آنو قت معنای حات 
را قپمسد و آنو فك بود که و زر کستکه شام خود را با اشكه 
نامبخت و کسبکه شبهای غم آلود بکربه سر پالبن شهاد» ای قوای 
آسمانی او شدارا تواند شناخت». 

«کارلابل » .نوسنندهٌ بزرگ انگلسی نز همان معنی حات را 
دراه کرده است که مىگوید حققت وا شا از راء نار و سموار ای 
در.بافت-که: عقزرت مندان غافلاتد ۱1 

پلی خندهٌ که از غفلت و جمل باشد تعریفی ندارد آنکه 
عمش کت ان اغلین پپجان اندازه کزنحنداش کش است و 
کسنکه احساسات ندازد و حشم‌اش وجی از سطح و فقثر حات 
فروثر نمیرود قشری است و در واقع او کس ست ! 

وی آرا صب قهم و ذکاوت همه بأس و الم باید باشد؟ 
ملت سالم و تتدرست ولی هوشیار و فکور باید همواره در مان 
مانم 9 ۶ زست نماید ؟ الته به. جمم. حدت با شک روحی » 
عمّل با مزاح» تم با ظرافت الته باید 3 کر هد . ۱ و فق 
ابش" کنه شخص صاحب بدنی سالم و ازادهة فوی باشد و در 
وق آن اراده ابمان قوی و محبت بی‌حدودی ه خدا (عالی 
شأنه) داشته باشد که هر که که مش آمدهای دنا و رفتار مرده‌ان 
آن بر او و احساسات او تاختند او با غرور تمام و خون سردی 
تو کلی بدان منبع دض و الهام که خدایش منامد » نموده و جشم از 
این دنتای دون سک با و با فق عاللتوی ماه راد و موه ازاده 
و خبال از منبم سعادت و قض مسرت ابدی کاماب گردد. و آنگاه 
بطوریکه ‏ پروفسور‌های کومدی ویس فرانسوی دز زمبن ایستاده 
پآتنغان. مخدند. او از .فر: آسمان ایساده بزمن بخندد ! زیرا کمی 


ها و کاستی‌ها از زمن اند ه از آسمان. (باران که در لطافت طعش 








صفحه ۱٩۳۰‏ ایرانشهر 46 اوه , :٩‏ ور 


شده بود شغلی در خانه جز اندوه استصال دیده نسکشت "و صدای 
جز سر فه‌ها و اخ وواخهای این دو سس هشتاد سال ششده نمشد.. 
جات از این سخت‌تر حست؟1 با. اینهمه ابن زن هشتاد,و ششن 
ساله از من جوان ابرانی سی ساله صد بارشاد نز بود شت و روز 
تلخ او با خنده و شوخی سگذشت من اولن شت اقامت َذ این 
منزل تار و بی‌باد با اشک دیده برختخواب رفتم ولی ازءاطاق 
دیگر صدای خنده این داماد و عروش سال ددده را شنده و از مقاسه 
حال آنها با خودم حرت منکردم فزدای آنش که این زن برای 
برسدن راحت خوابدن من, باطاق من آمپده بود حون مسرنی از 
حال عاطی دا لاحرج زنل ته._ ای و و۳ رو کار 
حوانی و که دوره سطوت بسمارك بود «قل کنخ و قاه قاه 
یه یل 
در مو قع ا قامت بادیس» پرو فیتون «باش » ,معلم ادیبات در ,دار 
اون «سوزرپول » دن.. شر ح معنای «کومدی» مسکفت : « حنده 
بهترین طرز جنگ بر ضد هموم حات است . اسان بواسطه کومدی 
با لام و | کدار حاث شت بازده و در مقابل لخی‌های:زمان .و 
مذیر ,آسمان می خندد» . 

ولی خندة غفلت را البته هر طفل. نادانی که ۳ 
که با خنده‌های سطحی. عمر بش برد او ماتد آپ اماب اسَت که 
نها صدا زیادتر میدهد . ولی.عمق دریا.متات و جدت احداث 


منماید . حبات جدی‌تر او اند لس لاه وان تمام. عمر را خندید. 
آخر چیه تاکر از اف باهم متشه نکر بابک 
زیاد مسخندد آخر مجذازی میگردد و مر کهای قشنک آن میر یز ند؟ 
یکی از ات باه اخندد هس بل ات بویت ان حول 
و خرچه فرقی۶!! وقی که ملکه آلانی (لویزه) تلخی حات را 


ت 
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این نکته را نا گفته نگذاريم که در سر ناسر ستال» فقط روز 
سبرده و روز که باد کار | یام 5 سعادت ام ان و هروزمندی املیت 
مردم با صلات کامالی به , گرزدش و. صیحر | رعت نموده و.اين روز 
را استقبال هنکنند.. 
طهران- ۷ تور ۱۳۰۴ علی اصغر-شرضت 


مه ن. 4 


صفحه‌ای از دفیر باد داشت من: 
امر وز هو | سمه ایز سمه آقتاب انهنت., دیشب بپم رآاهی ماوق 
از حوانان ایرائی ده « لو نا مارك» رفته بودم . دد ر خوابدم» ومد" 
بر وجه همشه معدوم و دلگرفته ایدار شدم و جالا "هم هستم . در 
ین سل رن صاحیخا نه وارد شد و ار و عد دو لد مادرش که 
دیش برای سصد آن بخانهة مشار النها جمم آمده. بودند کات 
نمودا : عموی مزی که از ست سال بدین طراف ملاقات نک ده 
بو ده آ ید مز حاضر محلس دو ده امس روی) آنن آدم فرسُو ده 3 
موش سفد شده و لین طسعت خندان"و شاد واحالت ترور آور و 
شو خکار او که تا سایق هی سرت ساله فلن معمو ل او سب ده اسف 
هنوز با فی استیت ؛ میا ۰"محلیق. از صحتتها و شوحم‌ای این مزد 
هفتاد "ساله در خنده و شادما نی بو ده اه و رد ان ها سر مرد 
خوش مخت آلانی همست ؛ سّ آنیحه بر هرگ و بر و9 و 
ددار دیده‌ام شاد دیده ام . دو "سال ول هفلطوی: 4 دأث مر هر د 
وه زنتهشتاد وشن ناله بر وه اضظ ار" منزل داشتم » او قات 


تنزل بوّل الان بود اهنت و شت این دی بر سال تخورده تابود 








9 ابا نشهر 46 شماره, ۱ و ۲ 


عوض. خوشحالن روضه خوانی » و نوحه سرالی سکرد» حرا وقی 
که عروسی با عقّد کنان در, مبان طبقات دوم و سوم این :علکت 
مشود عوض عبش .و عشرت,روضه مسخوانند تب واقعا اکر علاقه 
پحبات و زند گانی داشت نا بستانها, در همان محط طهران برای 
آب خنك خوردن. و غریح کردن وجوهی خرج کرده وبه اصطلاح 
وق که مسخواهند برای تفریج به شمیران بروند میروند سز فبرستان 
تحریش : مردها يك طرف و زنها طرف دیکر مانند کلاغهای شوم 
در روی مقابر نشسته همه پدون اراده » محجمی پر از اغناد تشیکیل 
مد هند . 

تما هنن زک از پمی‌فی می وان استرعه تباء اژلن بت 
خود را بطرفی, میکند یکی با رفیق خود دبگری طرداً لباب بهر 
که_من‌سد. متلك مگ ید و باصطلاح . خوش ۶ سکند . 

پاز جرا ! طبقات: دوم و سوم این شهر همه هفته, جمعه‌ها را 
فمّط به رفن بحضرت عبدا لمظم تخصص _ داده و فرح حود را 
همنقدر تصور سکنند که بروند سر قرستانهای ؛امام‌زاده.عدالله 
و ابن بابوبه و غبره و بالاخره در ا پستان به اماهزاده داود.و 
امامزاده صا لح . 

ان راهن او مد یی باس ای را 
هستّند بخواهند تغمیر متاقدادم_و روبه اکربدنی حود را عقت 
تک در ایام ماه رمضان شیهای بلند را به دورهم. شمتن در دوی 
خندق و عصی‌ها در خبانانهای کوناه و, بازيك و قدم زدنهای بسپوده 
و هقبت خانم‌ها وفت, خونة ,را ضرق نموده و, به اصطلاح. غریح 

این .است, فر«حاتِ و گردشکاههای عمومیْ مردم طهران که 
چنانجه بشتر بخواهیم درین موضوع .قلمفررسائی ,کنيم بشتربموضوعات 
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جزی از آنها استتاط نکرقه و با آنها محشوز" هستند "نت عماشرت 
دارند : این "اموات با وت "کین میجُو | هند با اموات نی بچن کیت هم 
آغوش شوند"و افاقا خرافات و اوهام مذهی که در سشحهٌ خهل 
عمومی در مفز های عموم رسوخ مدا کرده است موّید این امر بوده 
و همه مواعد و وعده‌های اخزوی است که مردم را سوی حشققت 
زندکی که مضال خوذ مرگ است سوق داده و همان امندها و 
آنژوهای: تخام است که افراد"مردم را از زندگی"* و تحرکت با 
کاروان نمدن درو ارو:ائی: باز داشته است ۲۱۲ 

عمر مگذرد هر طور بگبرود مسگذرد این عشده ماود 
عبوم مردم . الته مردمی که در بحهٌ اوهام و خرافات مذهی فقط 
بعالم یگ معتقد بوده و دست غیی دا برای بشرفت امور حاتی 
خود ممعتقدند جه.بش ازین متواآن نو قم داشت " که اعود تفرحی 
حخود را از مد هی تقکك نموده و پرود ایام سطل حمعه و غیره را 
در آغوش کل و کناه بر گنزاند: 

جنانحه به اعوای خالات در هم بر هم جمعی ه ستزه و کیاه 
علاقه" داشته باشند ؛ نازه-وفی که در مان سره و گناه شاداب می 
نشنند و ساز و آواز را در اطراق سر میدهند فکرشان بخواندن 
صشف «دل هوس سبزه وا ضحرا ندارد»" مصروق مشود. 1 
دل "هوس زو ضحرا نذاشت *جزا در "مان ره و صنخرا آمده 
ایذ و این شعر"جشت ۳؟ 

بربافد این« اشت که وا قطاً کر+محنطه ابرانفل هو نبره*و 
صتحرا ندازد دل هوس کی و گنران رو ز کار در دهلز 
محصط خواب آلود ایرانرا ندارد والا اگر دل هوس زندگانی را 
داشت: جرا گردشگاة و تفریحات خودرا ب بغوله‌ها و امامزاده‌ها و 


فبرستانها و مقابر -عمومی تخضتّص مداد -- جرا دز لالی تولدها 








ه و 9 ایرانشهر 4 شمارم ۱ و ۲ 


به بیند فلان "آخوند در بالای منبر وقتی میکوپد «امام زین العابدنین 
مماز را وقتی که رزوی شتر نشانده و«به اتتاتت مببردند تال تن در 
روی بخمای بابان نوسته ملفزید و آتحضرت متوّالا برَمنَ آفاد» 
صحیح است با غلط : آيا اژین " قنل" اظهاراسکه این آخوندهای 
بی سواد بی علم در سرمنر که محل. و جایگاه واعظان متعظط و 
صاحبان افکار بلنك است متکنند" جه .کس-شتواند در مقابل اظهار 
بهقباتی کنض3 شخض درین احتماعات جاره‌ای ندارد حز انکه 
معموم و خود را شربك صاجب اعزا معرفی. کرده ژولیده شود» 
بکرید و مو پریشان کند. هر کس بشتر ماد بو قلمون. صدای 
خود را بلند کند هر چند: نا محرم بشنود او بشتی طرف, نوجه آقا 
است. جرا که محلسش را گرم کرده است. فلان زن یا فلان مرد 
که از زبان ماذری خود که فارسی: است..جبزی نمی فهمد ,و از 
عارات حفظ کرده و بهم اْداختهُ آخوندها چیزی استنیاط نمیکند 
ولین همنکه آخوند در سر منبر جملات_متوالی. عربی: اظهاد کند 
زن یا مرد مزبور صدا را پشتی بلند کرده فریاد و, ففان را په 
آسیجان( میربنا زدیا :1 

این احبباسات :که تاپم مك, مر کز :و. سلجة رنقطهٌ,است ء رازبآن 
چیزی نمنتوان استساط کرد. جز اطاعت طرفي احیباسات قصدی, سب 
کرولال. بودن دد. بجزیه کات ناطق,»,,م " 

بنابراین ما کار به اجتماعات,مدهیی, ندارم سب اجتماع,:و 
اختلاط افراد را باید در گردشکاهها و نفریجات عمومی, پدست 
آورد : ولی مع‌الاسف کردشگا ها ور بجات عمومی . هم. در 
تحت زیر مذهب منحصر به اما کن مقدنه-- به, قرستانها که,محل 
اجتماع ادواح اموات است شده و ,مرد می.هم که پدین گردشها 
معتقد ند. همان اموات بی"روحی هبتند که با اواج اموات که خود 
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غرب وشرقف 


الته واضح است اخلاق افراد و احتماعات ملق در تنیحه 
معاشرت و مخالطت با هم و در انروّفت و"آهد در مرا کزا عموتی 
و محامع عام» مشخض مگردد: کشکه در کواشه ار واء لته 
و با دم و دودی روزگاز و انام ژندگانی خود را طی مکند» 
عمری ذارد که با دم آمده و با دود مرود: او دیگر زند گانش 
در هت اجتماعه محل و فم هست . حنان کسکه تجام ساعات 
عنات خود را به کمترین بهائی بر گذاد مکند" و از اخلاق و 
و تراوشهای متحط و انعکاسات او فقط مد از ف رگ او -ت اگر 
0 و افکار بلند باشد - متوان حبزی بدست آورد 

در هت اجتماعه بپیحوجه محل اعتنا شوده ه خود از تمره 
بحات و یل 4 زندکی ی و ه دیگران از معاشرت او 


استفاده" کرده آند: بنابرانن افکار و روحات مردم ایران را عم 
باید در شَحه معاشرنهای عمومی در مرا گز عمومی بدست آورد. 
مقصود از مرا کز: عمومی .4 اجتداعات در مساجد و" روضه خوانی ها 
و عز به و"عر|-دازی‌ها "است . دزین موقم کی آزاد در اظهار 
عضده موده و حماق نگفز 9 مقانل ا ختاتات صحخح ۳ علط 
اشتخاض میختلف اا بعر ضه" طهو ز مگذارذ.. شتخص در منان‌احتماعات 
ووخه خوائیل افقط باید" کریه کند و خود دا ژولده نشان دهد 

7 در غرا دار کاه بسرش ورگ ریگ دیگ ز او زا کاری ملس که 
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« علیمات مذهی در نقاطکه پهتر است نا قض نز اتلت/ و در:احکامسکه 
اسایباٌ بد. است:؛ مك طلمتکابع موامیطلن ورسخ هت مس 

در قرن هبحدهم با زمانی که شاع مرت فرانسه پس از 
انکستان متحددرین و ,در عقامد عمومی مس ساده‌برین مالك بود. 
ولی آن.بحدد و:ساد.کی ای که که در آنمو قم فرانسه داشته مه یا له 
به آزادی امروزی از فد موهومات و باللسبه به آزادی امروزی 
از بد سلاطین جابر مستبد بی رحم» يك بربریت و توحش ری 
بنظر میرسد . اوضاع ملکی و غلکتی پدرجات خرابتر از اوضاء 
روسه در موقم نز ار ها مسوده . ۰ قوانان جزای خبلی در هم بر عم 
بودند . قوانین تاه وضم مشد» بدون آنکه قدیمی مارا 
نمایند . اعلب این قوان جدید و قدیم ضد و قض يك دیگر بو دند 
و دزین قوانن ضد.و شقض» احتمال .همه" ,کوّنه . تقب: میرفت» 
امکان همه نو ۶ دزدی در آنبا ود و رما هر *فاضی "منتوانست 
بطور" دلخواه. خودش ؛ هر طوریکه مایل است و طبعتش" اقتضا 
کرد و منافم شخصی اش اجازه مداد آن قوانن" در. .هم بر هم 
را" تحبت "مش رفت" مقاصد خوش صادز کند: 

مقام قضاوت دز قرن هحدهم در فراشه خرید و فروش 
سشد" (عناً مثل ايران خودمان ) به م2 مش کش و بسن کش کرها 
3 مافتاد . بحه‌ها و و جوانبانی ۲ که امور و کارهای شخصی خود و 
تمتوانستند ادّاره ک کنند و هنوز تحصلات لازمه را نکرده و معلومات 
کافی نداشتند بر سرکار هی مد و رژمام امور حمپور را بدست 
مگر‌قند و + ترنب هرج و مرجی رتق واقتق اموز اشخاصی 
را سکردند که بزر گر و عاقلر و دانار وکر آزموده‌تر از ابشاق 
بو دند . ( شه دارد) 


۱ اکتوبز ۱۹۲ ترجه - هوشیار شیرازی 
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ول (هحنه]]ه ۷) 


حکیم و شاعی فرانسوی 





ولتر مظهر فهم و ادرالك و فراست. انسانی بود » از برای درك 
وتلکنباب جرگو نطو مان ,حاضجر پوقه بخلی, اک کیرد بویت 
هیدلنشت -ازین جپت. نأسین, حضامپاي شهری دا پیش انهاد , کرد, 
اول شخصی بود که وحود مقابررا در داخل شهر و در. اما کن‌مقدسه 
و کلساها مخالف خوشی و تندرستی و عیش مبدانست وحتی القدور 
از دفن اموات در شهر منم منمود و منگفت «انسان نبامد بگذارد 
که ,مریه‌ها زنده‌ها دا بمیراتد» و اول کسی بود که .در فرانسه 
آبله کوبی را مرسوم نمود. 

اما همان آدم در مقابل مسائل فکری و مذهی» تماشا گر 
سای لکد یی خر 4 کت اه از یه 3 
مثلا" مگوید : «اين قصص و حکایات موهوم مذهی که متواترا 
پما رسده عاری از حشقت داریخی و جزو افسانه‌ها مساشند» . فر 
سگوید : «دیات امروزی کلسا» عبارت است از سقوط دیانتهای 


قدیم ت درسی از در حه نمدن حشقی حود » و مر منگوید : 
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صفحه ۷۱۰ ابرانشهر که فسماده ۷ .بد ۷۴ 


شد » در, علوم. طیعی بجر :حاصل کرد (در" اشمعار فرح انگیز 
ادنی عرال‌یه‌سیرای (۱۳) داد ,سخن‌وری را" داد» درام تون 
و رمان نویس شدء ند فنون اقتصاد تحصلانی کرده و .نظریات 
خود دا . اظهار. داشت».و.بالاخره .از, جمله فلاسفه. عصر بخود 
مهار ررات.] ۱ 

زمانی این مرد بزرک بعا تین درحات زندکانی حود ارهاء 
نمودء که ایام طوفانی عمرش بسرآمده بودند و محظ فکزش 
تانیکن و دریای خالاش را بادهای نا ملایم پر موج نمی نمودند . 
آن موق بساحل: مقصود رسید که باد موافق کشتی زند کانی‌اش 
را در بجر بی کران جهان بش مبرد. و ایافی را. که پدون امقصود 
دیوانه. واد از خانه‌ای بخانه‌ای فرادی,و بی‌مزروبوم آوارمٌ,کوه و 
پابان بود ». بانتها رسد در اين, وقت,بود که بزر کوازی و عظمت 
شاعر ماد خورشید در .خشان از.پس ابرهای :سیاه/ شروع,به نود 
افشانی کرد..پس از/ آنکه .آن قسمت:. از :زند.کانی سر کشنکش 
که زمانی را پمباوزه گذرانده و وفی را حون را هب در کنج 
عزلت. بسر آودده بود سیری, شد » شاعر در. قصر . شخصی, هقم. و ه 
بذل و بخشش و نکوکاری مشفول, شده بر ضد تعصات جاهلبه کار 
کرد (با آنکه اگر متعصی در جپان بود خودش بود. و , گواء 
این کفته حدامی است که دد زین ؛عنوان «محمد», نوشته است. 
بلی در دین تعصب,نبود ولی هد بی دینی مبتقیم ورداسخ و در 
استبداد رأأّی اولن متعصب بشمار ,میرود ) و عدالت و برابری را 
انشار مداد و به پیحار کان و مظلومان همراهی مبکرد و. این 
زمان بود که ولتی .درد جهان. جان و معنی هر دو رستگاد بود: :و 
چون مستتنیان کامرآنی, مینمود.. 


)۱۳( ۰ 








کوندورسه (۱۲) دیاضی و خلسفی فرانسه که دز؛ قرن‌هحدهم 
میزیبته ۰و معاحفر با ,شاعر: بزگ" بوده اسکواید : «حققت از برای 
اوبرازی؛ نمت؟ 45 از آن با خبر شود. حققت غذای عادی روح 
اوست. که باشکال مخلف. ازو سر میزند, بابراین +شاهکارهای 
این شاعر فقط عازت از نوشته‌ها و آئاری مت که برای آند گان 
با قی گذاشته » بلکه زند گانی شخص.او برای قرون مد بزر گرین 
کار ها .و بپزر کترین اثرات است . 

این شاعر مشهور » درد تکسل مراب هعنوی خوش و طی 
درجات عالی خود حالت کرم ابریشم وا داشته است جه از.برای 
کرم ابریشم وضع نکوین مخصوصی است و استحالاش جلب 
توجه مبکند چنانکه اول نله می‌بندد» بعد کرم شده پرون می آید 
و در آخر بال و پر محللی پندا کرده دز فضا طبران منماید » بپمان 
طور درحات ابتدای تکامل شاعر ؛ تارمك و سته وده و س از 
آنکه قطم مرابحل ترقی خود را نمود ؛ با يك تشعشم و درخشانی 
در هوای مغلو مات رواز نموده و خود تما قشنگ حود را در 
هر ننه سم از تکوین بحبان" و حپانان نشان داد. 

مُراتی را که شاعر گذرانده ۷ به اعلی نرین قطه‌بزر گواریش 
واه جریه "مرت # 

دز ابتدا ول در بزمپا شعر می‌سرود» از برای نانرها درام 
ملوشت" و صننت‌های وطنی سگفت: بس" از آن» منافرت وی 
کلستان بر مراب شاعر افز ود 4 ار استضداد مکنونی ک نج 
قدیمی او يك کاشف "حققت » يك بدار کنندهٌ بشریت و يك تحدید 
که ادبنات ساخت واز عد حورد خورد» شاعر بر معلو مات 
دیگر دست بافته در هر رشته اظهار شخصت و حفقی نمود: مورخ 


)۱۲( ۰ 








صفحه ۱۰۲ ۱ ابرانشهر 46 شماژه 9۱« 


دو که را صو ان باد بود "و برسم هدبه به نوه فرانکلان با د کار 
مندهد. و منکوید : خدا و آزادی 9اتعطنا ۵هه 00 
در نظر ترجمه کننده ازین:دو" که "معتی» امن« مك"سترا 
استساط متوان کرد ,که مقصواد. شاعره» دیافت"بی تخْرافت "انت : 
دلا سا نه ز کفر وه ز-اهل" انمان باش 
نه بت پرست و 4 دن قد وهم ادیان باش 
در گرد شمم معنویت شاعر فرانسوی جوان وفرتوت» زن و مزد 
عصر خویش پروانه وار بال وپر.فهم و ادرالگ نا رسای,خوش را 
هی سوختند . جم عفری از بزر.کان » | ود ارادنشان با له بشاعر 
زیا نه هسکشد. مکامت دوستانه که فر بدر يك بز رک در ایام و لعهدی 
خود: بشاعر بز رک رد و بدل نمو ده بزد کترین و بپترین شاهدها 


انکنلر. 

همنطور که عده‌ای از ناموزان در خدمتش منتفض و آیش 
طلفان در پی شاعز زبانه سکشد عده‌ای-از قدمای خشکه ,مقدس 
هم مدا منشدند که با تمام قو! در عقابل او ودد مقابل مقالاتش 
اپنتای دک > کرده و او دا مخرب اخلاق و دیات و" بك ضبخرءٌ 
مضحکی مین نداشتند ء..حه ولقی همان قدر. دشمن خرافت و بر 
اندازندة "اناس , هو هومات» متا کمه قرون"سالفه «بود که شطان » 
منمدم سازنده اساساشساشت "و حشقت. است: 

در زند کانی طولانی؛ خود»ء شاعر بزرک خلیخدماث کراده 
و هر طتقه‌ای از مزدمان‌دا بقدر فهم و فراستشان,به ور علم و خزد 
منور انموده . اهر وقت اقومٌ. کاشفه,شاعر" کشفت» حشفقت و خاصطیع 
منموود طسمتاً بشاش مشدو مخصوصا نمنتوانست ,حقایقی را که قابل 
انتقال اند در ضمین خویش ینهان بدارد و هر اجه زودتر: .کوش 
شنوندگان" و فهم خرد مندان:را" بدان محظوظ :و متلذذ مساخته 
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و لت ,و پزوان ,ان ممانهین ینود »,مقالات خودا داء مل, نواشت» 
اشعار خود را هنگفت» آفکازاخود.دا بر صفحه کلغذ مماورد». اما 
هیچ امضاء نسکرد و همیشه آنها را گمنام يم کف شنند. مع ذلكث 
این بی امضائی مقالات» کافی نبود» چه سبك. نوشتن و قلم فرسانی 
و درر باری‌ای را که هن بحه ایحد خوان فراسوی تمبیز منداد » 
ثابت مبکرد که : کار هر بز نست خر من کوفتن. * کاونر ممخواهد 
و مرد. کنپن » و اظهن من الشمس بود؛ که این ملك.سخن و قدرت 
قلم‌را. کسی: جز ولت ندارد. این مسئله شاعر را اچار بدروغ 
گفتن مکرد. هیچ وقت اقراد بنوشتن ماب خود. نمی‌نمود 
همشه نوشتن مقالات منتشره خود.دا انکاد سکرد و در شحه این 
کات خلی از وشته‌های..شاعر بزرگ مفقود و بساری از 
مکانس فلسفی او در موضوع اتکلیتان طمنه حریق شد. 

با تمام این موانع مذ کوزه» شاعر معروف» در سن چهل 
سالکی .چنان طرزف توجه مرد و زن واقع شده بود که زنها و 
مرداها و اشرافیون و جنگحویان و متفکرین و دانایان باسم او 

در.اواخر زند انش بطوری قوهٌ جاذبه مراب منوش بر و 
جر نا را بطرفی خود کشده بود که مجامع ادبی: ملل مختلفهٌ اروبا نه 
فقط او را سر آمد سخنوران و :وید گان عص خوش مننداشتند 
پلکه يك شخصت و حشتی که صاحب آزادی خال و صبر و حوصله 
و پی‌زاری از ظلم و تعدی و,دوست. دوستی و الفت بود. در او 
مشاهده سکردند جنانکه شخص بزر کی مثل فرانکلین که نه فقط 


نی نمرهُ اول و دارای يك روح و عقل موجودی,بود » در حق نوهٌ 
خویش از شاعر ,بزر ک». طلب نقدیس و بر کت مضماید ول این 
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مغلوب سرینحه مسخره«منمود و گاهی" بالائن"ازخود و کلنه تخت 
سلاطان را به خنده‌های ‏ مضحکه" آمین خوایشن + به جنیش او لرزه دز 
می.آورد» اين. بوّد .نظریات" لرد بایرون. دز؛ بارء, ول : 
ولتر در" يك قرنی و جر يك ملکتی زندکانی سکرد که" آن 
قرن مراب روخی:وامعنوی را تکمنل فنتموی ولی از خت سناست 
و تساوی و برابری و بزاددی و فوائن اراجم بحامعه"ملت مظهر 
توحش و برتزیت بود. شاعر" بزرک چون" فوا نان" شعری و کلتا 
ی نو سلیقة سخن؟سرائیش تا هید حادهبود رهز ناخ 
هم که .اغلب از شرا دارا اهستند .در نهادش شمکن" بود» لذا 
اشعان متحدد.خوش مزه و بشتن هجو آمبزی که اغلب«سذا ور کننده 
قوس بود از حقایق موجوده ضمیرش نراوش میننود: و او را بدین 
کناه مخالفن‌اش به محس.انداختند. و جنان- هدید کردند : که 
سالمان, در از عم خوّد» در خوق و رجا بود و این فستله ست 
شد که شاعر. از ,عار ین فراری. گر دید و مش از .هشتادسال وا 
تقریاً در غزبت در در بارهای. سلاطان اجنی در" ندن» برلن و 
عا لكش دیگر مثل هلاند و ,سویلن مر دآورد و اعلب او قات هم که 
مج فرانبه. که: مولد عزیزش بود. بکویش مبوزید.. سرحدات 
فرانسه مثل ۰«سیری» (۱۰) .و «فرنی» (۱۱) نزديك مشد ولی 
حرات نسکرد در حاله .قراسه قدم گذارد و وارد شود. دو ,اوانخر 
عمرش.که فبل را باد هندوستان پنر,افتاد بجانب پاریس/غازم:شد. 
بس. آز: ورود نباریس. لوی. شا نردهم او را محبوس کرد و ند ضنن 
چون بزرگوادیش بر لوی واضح بود».او دا ,نشویق "و تحریص 
ی گزدزت‌چیننون ولی درین موقع احل محا لش نداده .و راه فرار را 
بروی مسدود نمود و شاعر لك احابت دا . کفت: 


)۱۰( ۳6۷۰ ۱۱ ۰ 
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عزیزم من بتو شخصاً دوستم و نو آخودت شخصاً خوب آدمی حستی»] 
و بن ضد مقام پاپ بودند و مسند پطروس را مر کز خرافات و مضر 
بحاات جامعه .میداننتد, ولی شاعر فرانسوی یاپ را از خود 
نرتحانده و پا او دوست بود و مع ذلك بردهٌ خرافت را هم در 
فرانسه باره مبکرد. جنانکه در زمانهاشکة ملت فرانسه در اعدام 
ای .کویشن ۱ کرد و او را فراری کرده بود » باب فرشة.او بود 
و لزد ,بابرون (۸) شاعر و فلنوف بزرگ انکلسی هم در باره‌اش 
جنین .می .وت 

« گاهی ولق تیک او خهن:و مل| .آنش سوزنداه بودد و مو فغه 
مثل اطفال متلون الزاج» هر وفت»سری داشت و هر زمانی سودای» 
هر.آنی يك خواهشی و اهر حننی يك هوسی . زمانی هم خیلی 
خوش رو و با خضوع و خشوع بود. درین مواقم اشعه صمست‌اش 
در آسه خاطر انعکاس متعدده‌ای داشت» او شاد بود» خندان بوذ» 
خوش رو,بود» جدی بود» دانا بود و گاهی هم متفر بود و از 
مصادمات. زمانه خبلی برشان منشد. 

اگر مزاب "معنوی شاعر دا نظر نمائیم ممتوانم او زا شاعز» 
مور خء فلسوف » رباضی مشا هده ک شم . با این" خصوصات زوحی 
و پل موه و لودلنوه ار( نمر) انخن* بش ری (واد6 کرقندو عتل از وغول 
)٩(‏ بونانی در بن "جماعت خود غت گو وی اسران و-هنر‌های 
مکنو ند آنانبود. ول" هنر" و کمالات خود: را که مانتد" صا از 
سبای جانان مبوزید و شام سلیماتان را معط میکرد و سلیدان وار 
ا قران"و امثال, خود وا که دم حقد و جند بر ایقان مسلط شدة 
بود» در بند امنمود» با تمسخر و ریشخند و تفزل آمبخته و به 
پیشگاه جهانیان عرضه مبداشت" و بعضی اوقات پست نر از خوددا 


)۸( )٩( ۰ 
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لوبق رنه اممق هه عالاشوره یکی«از فرفتگان" او وده و 
منگوید : «این ؛شخص قابل ملاححظه» مك "فردی است که مقا بل کیی 
بملت. فزانسه کت یعنیجامع اخلاق فرانسوی است جنی: اک 
روح ملت. فرانسه .دا در يك کفة ترازو و شئونات و حشات ادتی 
و اخلاقی ولتن شاعر, بژزک فرانسوی راهم در کفة دیگر گذاریم» 
کفه‌های ترازو مساوی خواهند آمد.: 

دو قر قاد؛ بزرک که کلتا بز ضد انساس"وللزند » ابرون‌نر 
(۳)- فرانسوی و فاکه (ع) گر ینید هنج نامی بهتر از اسم و لو 
فراننه" و فرانسوی دا نثان نسدهد و هیچ اینه‌ای» بهتر از" ول 
ضافر؛ و و" واضحتر حققت ائن ملت. را ظاه ری تتازدخ" 

غرضن" بر این انست"که,بژرکان بر -آند که این شحص بزرگ 
خاوی "و نقا کی نك ملت بزژاگ عالم نی فراسهة است". 

تصر فات ول را در شعر و ادباث فراسه متوانم به صرفات 
ملکی اسکندر کنی و تانلون اول تشبه کنم ‏ همانطود که این 
اشخاض زک آدر اساش سلطت "و ساست" قاثله سالار جهانانند 
جپما هدز هم ول "در معلومات روحی و موی فراشسه و ارو 
اهمنت دارد. 

بهمان انداژه که لوتر (۵) و"کالوین (1) در مشرت مدا 
وتان فداروءی هب کی حدمت کردة اند بهمان اندازه" هم 
ول خر اواله موهوعات از ضفعة فرانته وان حرق حجنا خرافاش 
ان: خهره عفاید رانویا مهو است* و بافزاین متوانم او دا 
از شاعر و هراف" نکر" گذسثه امحدد روط فراشسه هم 
نام ولی فرق اینحاست که لوثر و کالژین ۷ دو" کفش کاتويك‌ها 
نموه [ اگرخه لوتر با باب عضر خو3 لوا دهم (۷) منوید «یدر 


۸ مما (۰)۷ تصزایت (0 تحمطاسا رم امتوق۳ (و) . ععهتانه (؟) 
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این بشر" پشرعتی فوق‌العاده صعود بمراب ادبی و اخلاقی 
کرد و به ندی غیر قابل تصوری خود را دلربای بزم ادینان 
و وسندگان اروبا نمود. و با آنکه امروز توسن نمدن فرسنکها 
بجلو رفته و سمند پاد سمای ادبات اروبای هم مرحله‌ها دا طی 
کردهاست"» هنوز این نوایسنده, بررک 4 اشتهار و عظمت خود را 
تکاعدافته- اس : 

این شاعر بزرک» این باز بافتهٌ فرانته و این .دانای ارویا بك 
اننان جامعی است که طیعتش پر غرم و وجودش با حزم» حرص 
و. آزش برای شرافت و سلوه.و رفتارش بر از. شوخی. ولطافت 
بود. بك نقس مستعدی با يك ژنی فوق العاده‌ای بشمار مبرود که 
در هر لاسی خود را مت افران مموده و در ردف ان 
درجه اول را مالك مسوده. مثلا ‏ در مقام سباست » سلطان و در 
لباس مذهب » یاب و در شوخی و مزاح اوللن بازیگ و در شعر 
و ادبات » سرامد سخنوران ارو خوا| نده مسشود. 

اگرچه قبل ازین شاعر بزرگ فرانسه» «ماردکوس تولبوس 
مه ؟ر(ه6 ایک کید سل افلن ا‌منیج امزینته رقم 
واحد و مرکز: ادیبات ادویا-بود. و اکرجه ولتی او دا سرمشق 
خوینی., فزاز مدهد, ولی این جال ». شاعن ایطالیای» این مقام 
عالی را در دلربای و مزاح و بذله گوئی دارا نوده. است. و از همه 
عجبتر اين است که شکل و تر کپ بندی جر ولتل هم به هنچ 
وحه مساعد خوشرولی مذهور او نوده و بالعکس ادگز مزاح حققی » 
شاعر را شیرین حرکات و خوش سکنات نافریده بود» بقناً ناظرین 
از دیدن حپره‌اش مهغان می آمدند. 

شاعر بزرک آلانی گونه (۲) در بدو آشنائی به اثرات ولی 


,0 (۲). . ,668۲0 وباخلات؟ منهعه)۲ ۰ (۱) 
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بودن تباتر مرا بدانجا جلب نموده است که همان یس [ برد ] را 
به فارسی نوشته‌ام و روی وشتنی های دیگر که بکار آنه خوا هد 
خورد .گذارده‌ام. دیگر موفقت دا از خدا خواهان. 

پاریس -- ۲۲ سبتامبر ۱۹۲ صدیقه دولت آبادی 


هروارمور 


شاعر و فلسوفق "فرانسوی 


دساحه 


تا امروز بر صفحه نماشگاه انشاء و ادیات» بساری دیران با 
ند ویر و ادیبان ارب خودنمائی نموده اند. 91 ما بان این واشتد کان 
آنانی .کوی مپتری و فص‌السق بزر گواری را ریوده 1 
عالم ادبات زبان خوش » عصو جدیدی از ائرات خود احداث 
نمو ده اف 

ازين قیبل ویسندگان بسار کم است و تقریاً متوان گفت 
که صفحات تاریخ بش از بست.قری از.ایشان را بمانشان نسدهد. 

یکی از نویسندگانی که در محیط ادیی زبان خویش يك 
عصر بدیع جدیدی آفریده همانا ولتر فرانسوی است. 

ولتر را ممتوانم يك مشت استخوان يا يك بسته پر از عروق 
و اعصایی بنامم که دست طسعت او را بر از فوءٌ کپربائه آدیی 
و سرشار از برق معانی نموده بود و بدان وسله و بدارای آن برق» 
ضای اروب‌را دوشن و خون جدیدی در ادیات ارویایی تزریق 


مود. 
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محترم » دختر آبرانی باید برست بشود.و آگاه 0 ور در-افران 
نه در خارج. عدهٌ من اینست يك عده زنان عاقلهٌ هوشمند باید 
بایند به اروبا » آنپاشکه متواتد از دیدنها استفاده کنند » به تمدن 
اصلی ارویای بی . برند  »‏ لذت آسانی وی و را بحشند و حس 
احتاج در وحودشان نو لد بشود و بر 0 به ایران » در حالنکه 
آنحه فساد اخلاق در زنان اروپا دیده اند که برای جامعةٌ ماسم 
قانل است در ارویا بگذارند و هر بحه محاسن جسته اند ضط کرده 
در ایران محری کنند و مربی دیگران بشوند جونکه ما همه 
چيز لازم داریم ه تها مدرسه والا دختران جوان بی تحربه ایران 
هرا اه رو ار ۱ 
داشتن یك سر نست لایق و 9اه باور گند که غر از صاد اخلاق 
برای ارآن و ۳۹۳ ارمغانی تخواهند اوارق: 

آمجه بحجاب نوشته اید؛ عرض مبکنم » اول علم و ترربت 
باید » بعد ۸ 0 وحود آن"دو شحه آزادی بر اسب 

بازده ماه اٍستِ در پارپسم 5 وجودیکه ان.ابتدای سن در :هبات 
آسایش در يك زندگی فامملی بوده‌ام و به بهترین .طرز زندگی 
ایزانی, قادت ,گرفته_بودم و زند کی "اغرادی از-هر نحپت؛ برای 
من سخت است بلاوه رنج غربت » تحمل اداره کردن زند گی 
شخصی » محرومی از دیداز دوستان و اقوام و دوری از وطن 
رکه بزد کرتن محنت است) همه را بر خود هموار و و را 
داشته‌ام که بتوانم معلومانی حاصل کنم برای انحام خدمات بهتری 
و وا وجودیکه در يك ملكت آزاد هستم دز مدت بازده ماه سشتر از 
چهار دفعه به نناثر نرفته‌ام و آنهم در صورنی بوده که اعلان اخلاقی 
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سح رحسس سس یت 
دس سس 


آوریل ۳ از طمهران حر کت::کرادم حون از طریق داد 
مبافزت نمودم یکماه در. راه بو دم و شش" ماه وت هن در ماصی 
خاه‌های سویس و آلان گذشت که معالحه-سکردم همان اهراضی 
را حَف از. شدت.. فمارهای دوحی از طرزی وع شتما عفن وازه 
خبن فر مدنت ملق دماین نوعه را عشده. دار بودم ) که 
خوانند کان زبان زنان. خوب مداند؟ ! 

در اول توامبر ۱۹۲۳ به بارین "آمدم:و بدون تلف کردن 
وقت بك رشته تحصلانی پرداختم که در باز کشت بدان .وستاه 
بتوانم همان دختراسکه امروز مردهای ملک من متا را او 
حقوق . بشری. محروم. مدا ند خدمت کنم > همان تاه را »که خلا 
از وجود:مدرسه خالی مدانند "(و حق دازید) دارای مدرسه و 
دار التربه مایم » دی اشنعید. که انکاو ههم از" عهده مت قر 
سلحنه سست و ارو با هم تمنزاله خمر ه رنگ رزری سبتٌ که دز مدنت 
کم هرکس هر زنگی,وا بخود گرقته واجن رگردد و .بوزدجمسر 
وفت خود بشود» له مکن اشت: اروای: مب ضورات شد "و بر 
کشت ولی این مقصواد من«نوده و ملت . لفادن این زمنه چندای 
پیش توسط برادر محترمم حضرت آقای حاج هیوزا" بحبی نشنمهادی 
بدولت کردم که اجازه؛ بدهند حند قر.معلمه که واقعاً معلمه باشند 
برای دار العلمات؛ و حند شر برای,.ادانء ورزش, دختران با "دفت 
نظز :محنبته زکنتر ای نمایم و به ایران اعزام دارم بتوانم دار آنه 
مك خانه معلمه سازی و بك اداره برای ترمت"چشمانی. که مهمترین 
قسمت. است. داشته ۰ باشم ». چون جواب. رسد و" از همراهی 
دوالت مأبوس شدم بتون دز صددم عده معلنات را همر اه "کرده .که 
با خرج خودشان به ایران باوزم» در آنوقت"با تمام قوا.و همت 
شما جوانان حساس در تربت دختران ابران بکوشم» بله-آقای 


"3 
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داده مطابق اطلاعات خودم» عقدءٌ بك جوان حساس مثل شما را 
که دور از مر کز ارویا و اخلاق اروبائی و نئن دور از جامعهٌ زان 
ایران هستد با دلایل محکم منقلب کنم» تا پس از این با احساسات 
قوی که در خصوص نربت زنان دارید دز صدد نهه اسای صحبح 
شده و برای علیم و تربت دختران ايران کوشش کنید » از مان 
همانها یکی را بپسری اختار و از (تزویج با دختر اروپای با 
اروا دیده منصرفی شوید و دختر اروبا دیده را بر دخش ایرانی 
تجح ندهد ! )). 

اماء بحهةً ضق وقت که هر دققة آنرا مفتتم مشمارم و بهمین 
دیل بود که ایرانشهر هم از من مقالةٌ زاجم بجوابهای موضوع 
ازدواج با خارجی فر؛.یافت نکرد و عقده مرا از يك کاغذ دوستانه 
ماک خونمشد «گز هه و درج سکند. عحالتاً شما را بخواندن همان 
مشروحه که بنام نمن. حر.اشماره ,۱ :و ۱۲ »ایزانشهن درج است 
ن مدهم و .کال سکنم نا يك حرچه کافی است. 

ولی جون در طی مقاله خودتان مندرجه در شمارهٌ ۱۱ و ۱۳ 
ایرانشهر جواب «زنهای ایرانی چگونه به ارویا بشتر راغیند» 
هو ید : ضد هه مولت..باحهن است که به اسم مسافرت و معا لحه 
يك ساله از ایران عزمت. نموده و انك دو سال افزون ات ود 
در اروبا اقامت کرده و ابداٌ بپوس ایران نمی افتد». 

اولا" معلوم مبشود غییت من به هموطنان قدر دان من موّثر 
اکن طول مسافرت مرا زباد از آنحه که هست صور سکنند 
و متشکرم. :انا محبورم که شما و خواتد گان مقالهٌ شما را محملا" 
از خود مطلع کنم» النته اگر موفق به باز کشت و طبع سفرنامة 
خود.شدم کاملا" مستحضز خواهند شد. 

من. هجده ماء است ايران زا نرك کرده‌ام» در اول ماه 





صفحه ٩۲‏ نو ایرانشهر که ارو ۳۰.۰۵۶ 


هشت لب حال منه عط تن مقشان 
لج باز مکن :| که گرد قمرت 
7.۰ باريك 
بکمر بد ه حاجت که بندی کمرت 
حرف بسار مزن با دهن کوجك خویش 
درسم ارزان شود کفته همحون شک بعا 
رقص با هر کس و هر. جای مکن مترسم 
شص حسنت شود و عب بحای هنرت 
همه جا بای منه رام مشو با ده نوش 
وای از آن. لحظه که از خوش ناشد خرت 
کمتر از خانه برون بای بنه بی هادر 
سر از مه اک لت کنزیت 
بتماشای زر و زبور خود باز مدار 
که فوتیا یلاق نامع و نظررج 
س‌‌ که دار نظر را و عکه وال هوس 
که اخمین واللنی افکد یز خطرت 
ز ینکه از بهر زر و زیور باید زر و سم 
ترسم عصمت برود دز طلب سم و زرت 
بپترین رت زا .مکی ابا ووات 
خود. نو دانی چه بگویم من از این بشتت 
۱ وهران -- دکتر افشاز 
۴ جواب خاعم صد‌بقه دو لت ابادی 
به آقای ساسانکن" آرش" گینی ! 
اکر وقت اجازه مداد» مقتضی. بود » يكث, بيك مرقوتمات 


شما را راجع یه می‌دعق ازدواج ۳ دحتو افرانی مو رد بحتث 3 ار 


مس 
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ححاب حادز و شال را وان بن داشت ت ولی ححاب عفت و اهعال 
را .هر کز نباید. بهترین: سرخیها سرخی شرم و ببترین تأثرها 
عفت مباشد که آنهم در‌زنهای عففه جلوه سکند» ضورتی که 
در تآن آتری. .از جلوع لعف ماشدناز مقواهای قعنگ شت 
ششه‌های مغازه‌ها ست نز است اجه اين "یکی ها اگر جان نداز ند 
من بتحر مك اجناسات حوانی و د» ری آزادی نبوان»ایزان 
آنده را که رسای مادی و معنوی ید فد حجو د جمع موده و 
و سشوای اضاساتت اخلاقی صتل . دازه با و | هد بود. در نظر خال 
محسم ساخته و بت معروقی را 5 میحتصر غیری در مقابل حمره 
او سخوانم ؛ 
(«حسلت دستاوزی عقت 9 ۳۳ باتفاق حهان منوا نگرفت ! ۲ 
برلان -- ۵ ستتامی ۱۹۲6 
حسن مم‌رداد «کمانی » بر دز ی 


زلي « عفت 
برذه زنها و بفکن برخ حون قمرت 
نا شاقاند بزک؛ دیدیعات کس؛ نظرت 
قعرت گفتم و شسه خطا کرده از نك 
حون و ۳3 دست سس فاگ کنم کر 
این لطات ‏ که ۳7 داوی؛ به درکن کیرم افلز د 
برزی طبع در ده اش اباسیی رت 
گید بر دوی هزن وسمه بر ابروی 7 
1 ۳1 حوبی توان ند از این < حو مرت 
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تصویر خانم کاووسحی جهانگی که یکی از خاعهیای ملت دوست و ضعفا بپرود پار سی است 

و با وجود متعلق بودن بهز رگترین و توانگرترین خانواده‌های جیب پارسیان هند در هدردی 

با فقرا و غربا و دز دستگیری بینماران و پبنوایان و در تشویق اهل" علم و" فضل» هت 

بلند ۰ قلبی پاك و سبرنی نیکو دارند . و برای زنان ایران س‌مشق خوب میتوانند بشوند . 
زمای هرزه ولوس هرحال » الوده سراخات و سشدات:» 

هی ۰ تج ب ۳ ۹ ۰۰ مه 4 ۰ ۰ 5 

عحن مست له بتواند دوره حققی ازادی سوان ما را شکل دهند 

تج ۰ ۶ ۰ ف ۰ ۰ ۰ 

بل(4 امد 9 و حمله حپان 9 | ود رای ۳ عفت خواهند دواد ۶ 
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داستان « [پلادد» ین و فملسوف ۴ یکی از حکمای 
مر وف عالم سوت افو ات که تفر ی ووده ساله سمت 
معلمی داشت با انکه بیام حشت و قوذ و استشال او در تقوی بوذ 
و اسلا" بموجب قوائین کلیس نبایستی ازدواج نماید پی اختبار 
و دام عشق و هوس دختر نوزده ساله گر دید وحی تکلف 
ازمواج سری هم برای او نمود» ولی فوت موی و عفت دختش 
جواز از علم و وذ معلم بزرگ اش بمراب قوش بود. نما بسائقه 
ار محتی که سست. به معلم نوی واسشت و مدانست که آنبه 
و: هرت اه بواسطه ازدواج محو خواهد شد و عفت نما شاه 
ارقاء و 1 او مبتواست بشود » حود دارعا گرد و بر مقا بل 
الحاح و اصرار معلم متبو ع خود برای ازدواج شالی که حرو ان 
مو قم و با مائون آنرمان محا ف عفّت بود محادله ٍ و بدین 
واسطه حاتِ و شرافت يك معلم بزرگ ۳۴ را رهانده و هم 
نام حود را رای هسشگی مت دفتر عفت گر د . 

زن حامل ژیای و لطافت و جاذبه عشق است تا این ودیمه 
کرانا راا توش هر | کین کرد ماند مقنآطسی که باتش 
ی از حاذنه اش مبکا هد ۳ مش هر که لد در بروش 
میندد و میگوید : 

در حریم عشق و عفت جون وی را راه بست. 

مالك فرزنگ با وجود اینکه امروزه مر‌کز هررگونه ترقتات 
حبرت. بخش مباشد اموس ! له در موضوع عفت هنوز پسار عقب 
مانده و ۳ عِ هم صوان ایر ان ماس در آرزوی بحدد و آزادی 
ات ِ عفت دا سرمشق فرارادایه باشند .نا تواند پواسطه حلوء 
خصی واه ۷ ظتلهزند کانی عموفین- امزان یا نازه نموده و ما را 


حبات ۳ ند . 








تخر ۶ ایا شهر که هوجو بب 
و جاذیٌ که دارد پشتر جلوه نموده و این وه مهم را دز تأریخ 
بش سواره زن اد رنه آنتیتگ 6 تس را هو اند بوسبله داشتن 
عفت » هلی را زئده و بانداشتن آن عالی را" خراب کنند. 

زی که غفت "دارت موا 6 برد کار برد روح عصمت و اخلاق 
و شهامت و حلوص‌ را بکالذ احتماعی يك ملی بدمد زر و 
سلطاق کل" اشت و ی جر 
زا کر اش آباد و با ویرآن نما ید . 

زر این اختار" و قوذ را مالك است و بهمان قوذ نز می 
تواند در قوای موی ملتی چنان تآر نماید که آثری از ناباکی 
و سفات اخلاق خر سان"افراد ان بافی" نماند. 

اهست عفت » تپ از شطه نظر نار باجتماع مست بلکه عفت 
در زن برای خود او و بزرگی "او نز معنای بزدگی دارد حنانحه 
کی رات تِِ_ و لطافت و طراوت تدو « قر ذن بی 


سیم 


توا ناشد آززشی وود 

و و ۸۵ به احتناج مماش و پا بسائقه فساد» اموس خودرا 
دز بازار فروش میاورند.» از خویی » جز ظاهر پرستی و جهره 
آرای بسار هو فتق حز دیگری تدار ول و "دسا رما که در سشحه 
اموسی "ویی عفتی نوانسه اند بهرین عوانبای يك هت را" فرب 
داده و ما مخاطر ول » دح معصو م ابشا نا مشموم و زد به 
هسي و بز ند در انصورت"؟» فرق ریاف او مار های رسای 

3 حسن زن ما غرور عفت مستو | ند اعشار و 2وذ حود 
و تاد رنه وال زا عفن س دتفاش شهوت و بازیحه هو و 


هوتمای هرد شد همت و اعتنار و"شراات وی نز از مان مرود: 








ساره یی ۲۷ ابرانشهر 46 صفحه ۸۷ 


هم پرای آرام مودن وی بزودی ستانك را بدون ملاحظه . کتافت 
آن که از افتادن بزمان عارض شده از زمن بر داشته بدهن کوحك 
وی میدهد» درینصورت مراعات نظافت ظرف شیر و نميزي و خوبی 
خود شبر در مقابل این انمیزی بهرةٌ ندارد. پس خوبست اصلا" بحه 
را ب این فشل حرها عادت نداد . هر حند اسان بجواهد این 
اسیاپ بازی را نمیز نگاه بدارد ولی باز هم گاهی بدون اینکه 
اسان مهپمد بك واسطه حره مشود. 

اسپال برای نوزاد مخصوصاً در فصل تابستان خلی با خطر 
است. حدان مو قع نا ید و هت با وا علاج نمودن از طرف خود 
تلف کرد بلکه بزودی باید پطسب رجوع کرد. 

بر ان -- م. باقر. پیروز 


سب ژدل عفتن 

حبات اجتماعی پشر.عموماً و زندگانی يك ملتٍ خصوصاً بسته 
باخلاقی است و اخلاق, یز در روی بایه‌های جندی استوار استِ 
ما ی ماش ۶ 

و که انسان» خوبی را بامید باداش نکرد و از بدی تنها 
به چم محازات احتراز تمود بلکه تمابل فطری او ء او را واداشت 
1 ی زا تست داد و ای بدی س‌هیزد » او عفت دادیر. 

عفت » اگرجه در میان زن و مرد مشتره می‌باشد ولی 
رویپمرقه_متوان کت که اغلب در ژن» بواسطهٌ فسون حسن 
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و بد تر,کبی بدن است. 

اکر در , هفته‌های نخستان زندگانی وزاد جشمهای وی 
در موقع خواب بواسطهُ جراجتی که از جشم می آید, بهم بحسند 
دن این مو قع پابد هن چه زودتر به طبت رچوع مود . درد و 
سرخی ‏ چشم بچه مکرر باعث معیویی چشمهای وی گردیده است. 
در این صورت ناند بگفته‌های ماما و این بی‌ین .و آن. خاله جان 
کوش داد بلکه چنانجه ذ کر, شد به طبیب مخصوص چنم ( کجال) 
رجویع نمو ۵ . 

بجه را باید در گمواره با رختخواب کوجکش: بقدر امکان 
آزاد ی گنباشت,ی لز بوشانیهدن لیاسپزی تنبگرق پچیدن وعاجد قبداق 
بوزی حیت . بصوصاً این ام مهم را در قممت سنه مراعات نمود 
چه بر موقع مخالفت, باعث دشواری تفس و, نکهدازی از نمو 
و قتبکه میخواهد بحه راء در بغل بگرید با مد, ملتفت شوید .که گاعی 
درا نست ‏ ولشت ۱ گاهی در دستِ چب بر دارید,جه دز این صورت 
از کج شدن استخوآنهای وی که باعث کحی بدنست جلورکیزی 


ت 


مشود 

از دادن پستانك‌هاری خالی, براي مشغول ساختن, بحه . باید 
دوری جست. استعمال این پنتانکها عب نداشت اک جنانحه تمیز 
بکاء داشته مشد,!, ولق روزی چند قرنبه این جبز؛ کوحك اروی 
زمین پز اززخاك ,و غباد و, غره ,می,اقند.,.کیافت و نا انهزی کهراز 
مکندن دائمی در گوشه‌های دطلت بحه تو لید مشود خالی از تایچج 
بد نست . وقسکه وزاد عادت به این ستانکها نمود.هشکل منتواند 
بی, وجود این اسباب بازی: آدام بماند؛ پس بمحض اینکه اسباب از 
دیتش می افتد بای جغ و داد زدن را مگذارداو مادر پا پرستاد 
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سم 


فلا آخز حام توله توتفرکافت: سه* فته آنت* 9 فک تفر 
خالص : 

بارماه سیم زد گانی: يك فجن .ی بل فسمت شبر خالص؛ 

و از اول:ماه ششم زند کانی": شیر خالص" 

واراین تضبرا را" که" در قانی "کردن شی با آن لازم است جاید 
بتدر نج تعمل او رش ا گرا تو باوه بط وقنکه هگن پشد : تشد یه بشو د 
بضوپی " نمو سکند. اما باید تثیز مخلوط با آب نا شبر خالص؛ قبل 
از دادن به پحه خوب بخته شده و در ششه نمیز و باك ریخته شود 
ویاید" ظفل "را روزی نته دقعه غذابه کرد. دادن تتوخاری 
(ناق خملت) و غیزه قل از ماهشعم زند کانی نوزاد تحاما بی"بهره 
و مضر است .-هج تباید به حرفهای مزخرف و ی بابه مره ژثان 
و: حاد و گران-گوش داده به محض داد زدن بحه بخال انکه از 
و نا له سکند هر حه از حوردنی و وشدنی" بدست می | هد 
به او داد بخلی حین‌ها وک ات باعسث: فرادافبتکریل ظفل گردک و 
غالا پحه از شادی و فرح تماتد اشخاص بزرک آوازه خوانی 
مبکند.. 

خوبی با بدی غدای طفل را انسان متواند از نمو و حاق 
شدن تاء لا غر شدن او شهند لپذا بامد وژاد را مکرز کر ترازوی 


گم 
1 


مخصوص وزن درد. 
منود و غالا تو اند ناحوشی معز وی ده راشتسن شسکند که اینمم 
هنحر. به .بعضی قایج مشود که دز بمام زند.گانی وی همراه او 
بو ده" باعت زتحمات و شکنحه او سگردد . 

اخوشی راشتس عارشت از رم شدن استخوانهای" بحه 
ژد به این واسطه فایل مج و خم مشو ند و مایج آن کجی اعضا 
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طفل فاوت, سکند. و چند مرئبنه دان. آنرا ,در شیانه روز و.مقدار 
شبری را که در هر دفعه باید داد باید طسب معتن کند. 

#مست ‏ وس مو قم دادن شبر به بحه بابد. بقدری. که دن یکد قعه 
بتواند بخورد به شیشه تغذیه ریخته و بعد سر‌شرا محکم بسته در نوی 
طرفی که پر از اپ کرم است» گذاشتهکزم نمود. 

زک بحه نمامی .شبری را که ود بخورد. نمام نک ناود 
با ممانده را دو باره داد. 

۹ #9 جنانحه وزاد دحار اسنهال وقی گردد بامد پزودی 
به طبیب:رجوع نمود.و. از علاج نمودن از طرف خود و کوش 
دادن حرف ره زنان خود.داری نمود» ز ناخوشی معده و 
جهاز هاضمه بحه خبلی .خطر اك بوده ون غالا در "صورت اهمال 
محر به ی گت وی مگردد. 

سب هیچ ناید بحای شبر غذای دیگی استعمال مود » حه 
مکن است, . واعث باحوشههای حطر نا کرردد در هر صورت در 
مو قع از وم باید از طرفی طسب احازه داده شود. 


ها 
شرابط برستاری نوزاد و حفظ صحت وی 


هر سالی عدءه زیادی از نوزادان بواسطه موافق و.سالم بودن 
اغذ به اخوش شده می میرند. 3 حنا نحه دادن . عدای طسعی 
و سالم یضی شیر مابری غیر. مکن, است» در این موقع. نباید. بغر 
از شیر گاو جبز دیگری داد. و نست بزد کی بحه اید. بقراد ذبل 
۳ آب مخلوط کرد : 
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۳ 


ع - فادر ۷ پرستار بحه بای ملتفت باشد »" شیر "گاو که برای 
بحه خریده مشود مک احیت بو اشطه | تمزی طرق و گرمین هو 
خزانشده اعت.»اخلعن " باه گردد. 

شابرای-شار متامتمیزی و+هزای گرم" چ‌اندازه عضراند: 
ظرفی که در آن شیر نگاه داشته مشود پاید قنلا" با احتباط کمُل 
شنته شود . و همحاانخوست قل از آنکه شتر در ظرف مزبور 
ریخته شود دوباره در آب از 9 ظرف ر شست و شو دا . 
مدا اژ تم ؛کزدن ظرق اگز هنوّز شین کر" زیخته نشده" ناید 
در این منانه سر ظرفق بی سریوش بمائد. همین ععامله را که ذکر 
تا تا دك و شبقه‌ای 3 گ 7 شهر به - بیحه داده مشود نمو د . آثرا 
یامد بعد از هرز استعمال بخوبی باه و میز ۳ و در مو قع امکان 
هم قل از آنکه شیر در آنها ريخته بشود" در آب گرم شست و شو 
دا : سنتانك ها راباید "همشه در آت مهیل وی اس 
برای مراعات نمی و امکان معاوضه همواره دو ستانك استعمال 
نمو د . 

٩‏ - شیر را باید بمحض خرید در طرف نیز پخت» بعد از 
پختن بزودی و با احتاط زیاد سر همان ظرف را بايك سرپوش تما 
و شنده درحاق خکی برای تقذبه بحه نگاه داش و سادد شر را 
از ظرفی بظرف, دیگر ریخت که خالی از خطر نست . ا گر سردابه 
و عبره برای نگاهدای شب وحود دداشته باشد ناید لامحا له طر ی 
مز بور. زا در" داحل زد ۳ که 5 آن شرد هو شک کار ارت 

شر هر روزی طفل "را بابد همان روز تازه خریده و حاضر 
نموه" و ری "را که از دیروز مانده ناید امروز بمصرف رناند 
بلکه آنرا متوان به"اطفال بزز کتر داد. 


چگونگی ترکب شیر دا با آب و قند که نست 4 زد یکی 
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باد داشتهای جندٌ در بارة شیر دادت 

۱-- یکی از وظایف مه مادر» که طست براش معبن کرده 
تغذیة طفل خودش است از پستان خود یی دادن شیر مادزی . دز 
انصورت یی با دادن غذای طسعی > بحهٌ شبر خواره از تاخوشی ها 
و بدیخما که طبنت بواسطه آنها مخالفان خودشرا محازات می 
نماید محافظه مشود زیرا ععذهٌ کوحك بخه بسخی تحمل غذاهای 
دیگر را مسکند. ولی اگر زندگانی مادر بواسطةٌ غذا دادن بحه از 
خاک ول در مضمار باکند. باب باحصا خدید تک راب دیگر ۷و 
را شدهه بکند: 

2-۲ اکر چنانچه بعد از تولد بجه شیر کافی به پستان مادر 
نامده » ناید بدین سب از تغذبة ظفل خوددازی کند؛ بلکه باید 
متحمل زحمت شده و بطور منظم بحه را بمکدن ستان خود وا دارد 
تا باعت ازدیاد شر ورف حه اعلب اوفات این" زحمت یی شحه 
نمماند. و همحنین ناید مادر بملاحظه اینکه بخه در روز و تا هفتة 
های نخستین شیر کافی از پستان تصییش نمبشود و سیر نمیگردد از 
ندیه طفق ععدازلی کشت ۰ 

۳ دز موقصکه دادن غذای طسعی (شبر نادری) به وزاه 
امکان پذیر نست بای محاغی" آن شیر نمین کاوتبامطف- وتا ندبو 


این باد از جاف طس برای تغذبه شبر خواره تصدایق شده باشد . 
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تیان و دروش و کرسته و کباغ قیجد . اگر حه نمدن امروزی 
امکان زندکی با شرات و لصنااقت را" بوای تشر بحیبام-بامحال 
فد است و وا 7 شاوت دز شدت و ضعت ؛ اخلاق ردله "و 
هوسپای پست و دروغگوئی و تقلب در هر يك از شئون اجتماعی 
ملتهای؛ شرق و غرب نمایان است و, معلوم نبست بشر , کی ازین 
ورطه قسانت رهالی خواهد باقت و اگرجه این اخلاق در ابران 
ما بحد اعظم افراط رسده اشت و این ددوغکولی و امثال آن از 
حد افراط هم گذشته نماماً بطری معکوس افتاده است معنی 
دروغکوئی امر مباح و محاز و بلکه حکم اجباری را گرفته و 
و مستلزم ملامت و سرزش و رشخد و محازات کرد تم 
است ولی با وجود همه اینما باید کوشد و باز هم کوشد باید 
نخست با مس خویش جهاد کرد و .سس با. قس دیگران. باید 
کوشد تا ريشه این,شر و فاد کنده شود و بزدان بر اهریمن 
غالب آید و تاریکی مبدل بروشبای گردد. جنگ بزدان با اهریمن 
همان محادله ایمان با شطان و مدارزهءٌ عتل با هس است !له لخداوند 
ما را بدان امر فرموده و ا ما دزین جنک فیروز و کاساپ نشویم 


بدرجه شرافت انسانی, تخواهيم رسد . ح. ۰ ایرانشهر 


مرو ی 


ای جدوانان و رهنمایان نراد نوزاد ايران » بنشی ایرانشهر بکوشید که ایرانشهر 
بهدایت نژاد آنوژاد میکوشد . ای دوستدازان علم و فضیلت » از ایرانشهر "دستگرق کنید 
که ایرانشهر با غبان گلشن فضل و دانش است . ای شنگان زلالر حق و حقیقت 1 ا 
ایرانشهر هراهی کنید که ایرانشهر در راه حق و حقیقت قدم مبزند. ای معارفیروران 
حقیق:, دست فتوت و هت بایرانشهر .در ,از کنید که ایرانشهر زنده کنندة مصارف است . 

ای آرزومندان عفت و آزادی زنان » ایرانشهر را تروم کنید که ایرانشهر رهنمای 
اخلاق و تریبت جیح .است . 

اي حسم‌تکشان سم بلندی و عظمت ایراق » بیرق ایرانشهر را بلند نگاه دارید که 
ایرانشهر عایندة روح ملیت و ایرانیت است . 











قزر ابرانشهر 4 شمایهُ ,۱ ور ۲ 


شرعابت .او دروع را از اعوان اهربمن و از دي‌ها شمرده بر خد 
آن دعاها و مناجانها ساخته است ,و در کتاپ مقدس اوستا و سایر 
کتایهای بهلوی درنن زمینه بسار سخن‌ها و اندرزها مندرج اسب 

در حققتِ » راستگوئی نیع اخلاق سندیده و ريشة فضایل 
است حه هر کی این صفت را دار باشد همه صفات نك دیگر را هم 
دارا خواهد شد: کسکه راستکوئی دا ملکه و شمعار. خود کرده 
باشد » نمستو | ند دزدی » خیات » عارت » طلي دورونی » حابلو سی 
و عوامفربی کند جونکه اینها با راستگوی دایت افمیام وا کر 
هم مرد. ,در فملا این کارها را کند قلب و وجدان او ازوی 
هسیر سد و از وی باز خواست مبکند و ایام نت شرمگان: و معذب 
خواهد شد و عذاب وجدانی علام دروغگوئی او دا در وجناش 
طاهر و آشکار ساخته و آسایش روحی را از وی سلب خواهد کرد. 

بدین جت راستگوئی » مرد را بم درستکاری هدات سکند 
و برست‌کاری او دا. راستکان مسباژد . [ گر دران و مادران 
فقط راستگوئی,را فرزندان .خود باد بدهند این راستگوی خود 
اخلاق بسندیده دیگر را هم به , آنان میآموزد 

نیز بدین جهت است که ابرانیان قدیم ینی ناکان با شرافت 
ما درو غ را بدنر ین رذایل و شر‌ها مشمردند و مردم بسکار را از 
شهرها یرون مبکردند چونکه میگفتند این ها مجبور بدروغ گفتن 
وادزدی.- کون فا و این خصلت زشت در مردم دیگر رات 
سکند! حه فکر عالی و بحه اندیشه با ! 

اگرحه زند گانی اقر_وزیزشر ی فرج را دن حارمخ احتاجات 
مادی طوری قیردم که امکان فقس دشن ندارد و ناحار برای 
ادامهٌ زندکی خود با باید همرنگ جماعت. شده » اخلاق عمومی 
را آ تماید و ساسا جفت از زند کی مادی شیسته » کوشه _ 








ماو ۱۷ ۶و ۲۷ ایرانشهر 44 صفحه ۷۵ 








با خیز و دقع شر"را بلژوم سکند و فقر و غنا و ظلم و عدات» 
واتز و ونیاد واخك سثتمارد: و مردم را به عطالت و بمکازی و 
مناعت و-بقدی و هوسرائی دعوت منماید. بلکه زردشت مسگو ید 
که حبان مل؛ دانتتان :106 پاستی بشود ست. انا کی و زشی 
و تادیکی و فساد در آن مداست و آنرا انکار وی بر تّ 
شرها از اهریتن و یاران او سر میزند و جنانکه یزدان خود با 
اهرّمن 3 جنگ انب مروان و دوستدازان خرکان هر ات اند 
اهریمن و کازهای او بحنگند. بان ملاحظه در فاسفه او .از یکسو 
شبمه و نردید دز حقایق حبات و در خگونگی حادنات این جبان 
وحوک ندارد و جنانکه گفتس » او در یکنظر و بطور کلی » شنون 
این عالم وا خارج از دو قس"نمی بند : آزشت و زینا و مگوید 
که زشت را نامدو زا را ءدوشت با د داشت" و از"سنزی 3 
ندبنی و تاريك و صرق مر در فلسفهً او راه ندارد عنی او 
دا ز! زندان قرار نسدهد و مانند فلسقه هندی براضت و ددوشی 
و اعطالت شوق نسکند بلکه سعی مکتشین را ارم مشه‌ارد و 
بکاصایی و مکسختی امد وار مسازد زرا او غله مکی بروفاق 
و ژوشاق را بر مارتکی مك حبز حتمی و قطعی مدا ند . بد نقر ار 
داع بقلع رشه فساک اهر شکند و و دد مدهد که روزی بزدان 
بر اهریمن الب آفده" نکی و زوشنای را از"دست او.کملا" تجات 
و | هد اک 

این فلسفه » فلسفه خنات اسّت ء قلسفه مبارَرَهٌ زندکی است » 
فلسقه سعی و کوششن و قپر و غلبه و جنگ و فروزی ی فلسفه 
عصر؛ کنو ی اسئت؛ و از همان" تقطه"نفار» ژردشت در اعکام خود بمسئلة 
زانگوک در تکاژ مه خسلی اهمت داده و خی 5 ۳ 


۰ یل ط ي ۰ :8 ۰ 
خحصد آن واجتب شم ده ات حو ده ی سر حدجه فتنه ها و 








زبحه ۱/۸ رز اپرا شهر 58 شماره و۳ 











بر زمینی که نشان کف پا یی از ماست قر نپا سحدءه صاحب نظران خواهد بود 
[ این تصویر نگارش نقاش پارسی .م. ف. پیتاوالا در عبتی میباشد ] 


و9 سلم گردن خود را مضا و قدر ام مسنماید. زیرا این طرز 
نفکن ,و این فلسفه سلت. قوَهٌ اراده از هرد شنکندا و زوی::زمان را 


سم 


خراب آباد: و درقیشگاه منسازد و کوشنه! وستتاواژه زندکیی و | قدام 
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شمار 8 ۸ ۲:9 8 او افدهرن جچ مرفییه ۷۷ 


هت 


تا مهس آندر ی ریحته بال و ره 
باید ازین سرء گذشت شاید ازین دز پربد 
بك فرق دیگر که مان اعتراف مك کنپکار و توضووان 
بزدانئی هست است که هرد کنپ‌کار ۳ اعترای کناه» وطفه خودرا 
تمام شفه مستداره و دوش خودرا از بار س‌گّان تکالف سك‌مسازد» 
او حز انتظار عفو و با محازات » وظفهٌ دیگر ی ای 
و محازات در .هستِ ‏ ده رست وی اعترای زا نی ان طور 
نست . ابن.اعتراف برای او و امثال او آغاز مك وطفه وجدانی 
شمرده مشود و از آن د قرقه که این اعتراف بر زیان جاری شد 
تکلیفی بر ذمهةً وی فرض میکردد و آن عبارت از جهاد با قس 
خویش و قاط دیگرا, است و من بقان دازه که د زیر قوذ همان 
وطفه وجدانی است که یزدانی این ورفه اسحان را حاب و 
ودیع گر دا اتستق ‏ 
ات عکي کون می با یم که در فلسفه 
زرفشی » اد نهنها با هس ات ۱ هر حبزیکه مایه شر و فساد 
و دشمن رتاش است ره سفق واجحب مناشد. در نظر 
زردشت » اهریمن در خراب کردن زمين و اريك نمودن آن و 
ایقا ع شر و فساد و فتنه سکو شد و هر بهدنی را لازست که باوی 
بحنکّد و هرا گر حسته شود. 
زردشت ه مائد عرفا و صوفه جپان را بپشت و هر حبزرا 
بحای خویش کو می پیند و مانتد عمر خیام میکوید که 
هر حبز که هست آنحنان می بابد 
هر جبن که آنحنان نمی بامد فست 
و ه ماند ما مسلمانان انران احرای فوائن و احکام دین وسط 
عدالت و دفم طلم را حواله بظهور و به شمشیر صاحب عصر مدهد 








صفحه ۷۲ ۵ ایرانشهر 4 شمانء ۱ و۲ 


در .جپان دیگر . لکن اعترای مرد دانا و عارف جنبن بت زا 
بقول حکنم نشابوری عمر خنام : 

در مدرسه و خانگه و "دوز و کنشت 

ترسنده دوزخ است و جویای بهشت 

یکین که ز اسراد خدا باحخهر است 

زين تخم در اندرون دل هیچ نکشت 
اعتزافی مرد دانا يك فریادموجدانست که اولا" وجود.يك 
وحدان و تانا بدارزی وق شب آنرا تافت سکند. این اعتراق » 
مك فداکاری استد که وی از هز تدای خود. سکند و این فدا کاری 
بزر کترین فدا کارهپاسیت . اعترافی یزدانی انز ,ازین قسل است. 

۱ من نیز با نوشیروان یزدانی همدرد و هم آواز هس "و موی 
به انحراق قس خود اعترای سکنم ولی اين اعتراف من از 
عم افش از کست نید بر که از اععاق روح من بر 
سخبزد . اين ناه دوح من ماد بی قراری آن مرغ گرقار و اسری 
ات که خود را بدر و دواد خوش مزرند تا آثرا در هم 
شکسته خود را بآغوش فضای بی اهای آزادی بندازد. این مك 
رعدی است که در آسمان وجدال من حاصل مشود و ماد برق 
نار و ود اقکاز مرا می سوزاند و ار زبان من برون می حهد. روزی 
نست که مرغ روح من برای رهائی خویش از کنای ثاريك تن 
فریاد مابد و ترانهٌ خواجه عرفان‌را بترنم نباورد و تخواند: 

حجابِ چپرة جان مشود عبارتم 
خوشادمی که ازین بچهژه پرده بر فکنم 
طراز یره زد کشم مین جون شمم 
که سوزهاست مهانی درون برهنم 
و با با ال دلخراش حضرت غارق هم آواز نشود و نسراید: 


شماوه 7 ۱: و..۲ ایرانشهر 44 مخفحا هرا 


دروغ چیست ؟ 


ای ایرانی اغرّوز"آیا تو راستگو و راستکازق ؟ از"وجدان خودت برس که آ چه را میگوئی 
راست و آ مه مینمائی درست است ؟ یعنی ظاهی و باطنت یکست ؟ 

من پرسیدم وجدانم جواب داد نه -- توهم پپرس اما اغماض نکنی اگر جواب 
داد ه ! شرم بدار که وجودت حکم يك بلای بررزگ ما دلرتراما ّ#ِ جواب داد بل خبر 
بده تا بدیدنت آیم که واجب دیدن هس . 


مه قفی ‏ 


این حرفپا» عرا"مدتی کر انداخت و حند دفقه روح مرا 
در آفاق و آهس سیر داده دو حیر را پنادم آورد بکی حرفهای 
خانجنندا عتوسی زان یوس که*قر دیاجه کنات «اغرافات» 
خود منوند و دیگری باد روژگار بان و دیرین ایران" قدیم 
و سخان روحرور بغمبر بال سرشت ایرانی آشو زردشت . 

روسو در دیاجه کتاب خود میگوید : 

«روزنکه محشر بر با خواهد شد » من این کتاب زاف دشن 
9 شش خدای خود حاضر خواهم شد و خواهم ود و 
پرورذگار من ! اینست آئحه من فکر کرده‌ام» آئحه عمل نمودهام 
و آنیحه بوده‌ام . 

بار خدایا ! آفرید گان خود را دور من جمم فرما تا اعترای 
های مرا بشنوند» از رنحهای من بالد و از کلرهای زشت من 
سرخ شوند و هر بك نامه اعمال خود را شان بدهد و آیحه در 
ه دل » پنهان داشته با همین راستی برون بریزد نا ه بنی آیا کسی 
حر ات خواهد کرد بگوید که من ار روسو بش بوده‌ام »٩‏ 

ادن امتحان همرد وشروان ورداش ء نمو های از اعترای‌ها 
و سخنان «روسو» ی دن رظر هی بات ازرن ی دارد 
زیرا مان این اعتراق و اعترافهای مردم گناهکار فرق بسار است . 

چه مرد گناهکار نیز گناهها و خطاهای خود را در مواقم 
مخصوص اعترای مسکند ولی اعنرافی او. با, ازیرس دوزخ و بم 
محازات دنوی است, و با با مید بخشایش درین جهان و بنوید بهشت 








صفحهٌ ۷ ایرانشهر 4 شمارهُ « و ۲ 
القوه و حافظه اریخی موجود,است, و می‌توانيم باور, نمائشم که شاه 
پرده‌های موسبقی تازه و زندهٌ ايران آینده که ابحساسات ملی و ادیی 
ما را در گوشه‌ها و نغمه‌های بهتر وا زنده نری. تعیر خواهند نمود» 
يك تاریخ برازی در ایتّت نن خواهند ار و | کد موسقی ملی 
ما , بواسطه. پدیختی‌های .پی در پن. حزن انگین» و بتأنير, خرافات 
فراموش شده اند وقی که در نغمه‌های زوا گنر »هابو «شومن» (*+) 
های ايرانی حکایت در از هحران را پما,خواهند کفت و باریدها 
دا دو بایه بخاط‌ها خواهند, آورد » انگاهست, که ما,خواهیم گفت: 

«پشنوازنی چون حکایت مکند 

و ز جدائی‌ها شکایت مبکند» 


رلان ۱5 ژون :۱۹۲ رضاراوه شفق 


نکاهی بفلسفة رردست 
و اخلاق ام‌وزی ما 

یکی آ9 بارسان پاك- تام آراهوست» بیمرد نوتروان 
فردای» سا کن بمسی » ور فه‌ای بنام « أمتحان» حاب و نوزیم گرته 
و بکنسخه هم کر من فرسباده ات .که عبن آن ازیقرای , است ۶ 

امتحان ۱ 

چندی ببش در جائی خواندم که ۳ رود کار نورانی.: ه ایرای پس از بندکی 
بدعا از خندا میخواست تا کشور ايران را از قحط و وبا" و طاعوق و دروغ نگاهذازی 
فرماید . 


5 ۰ «واگنر » و «شومن » بزرگترین ترانه‌ساز ( کمپونیینت) وه ان.شعرای اخیر 
آالانی بوده اند . 














شماز ۴۰9۰۰۰ ای انشهر 6 مخت و۸ 


در آمد باربد حون بلل مست 
کرفته بربطی چون آب در دست 
5 ظه* فشتان"-که ال ا! بوند* ذهتتان 
که ملم کربچة نی لح ن"خوش وار بد الخ». 
اسامی این لجن‌ها که آنها دا ابن خلف تبریزی نز در برهان 
قاطم قط:ز هر کله سی لیحن مدهد .و تدفلرن موف قاموس فارسی 
و لانتی بن قل متماید (۲۹) از انقرآر است : ۱) آزایش خورشد» 
آلن تجمشید؛ ۲) اوزنگی ۰ 4) باغ شین » ۵) تخت طاقدیس» 
‌( حتقه کاوس » ۷) راح روح »> ۸ رآهش حان» )٩‏ سیر در سر » 
۰ سروستان» ۷۱) سرونپی 7؛ ۷۲۲) تاد" روان مروارید» م6۳ 
شدیز »۰ ۱6) شب فرخ» ۱۵) قفل دومی » ۱5) گنج باد آور ء 
۷ _ گنج کاو (6؟ ۱۸) کنج سوخته» )۱٩‏ کین ایرج» ۲۰) 
کان ساوش » ۲۱) ماه بر کوهان» ۲۲) مشگ دانف» ۲۳) مروای 
نك » مشگ مالی » ۲۵) مپربانی » )۲٩‏ ناقوستی» ۲۷) نوبهاری 
۸ وشین باده» )۲٩‏ نم دوز» نخحیر کانی . 
مکر اينکه مضی از اینها ماد آين جمشند و داح روح 
و وبپاری و غيره در لغت فاطع, بوده و در شعر نظامی نیست و در 
مقابل اسامی دیگر موجود است ماد ساز نوروز » غنحهٌ کيك دری؛ 
فرخ روز و غبره وهر يك از اين آوازها دا نظامی در يك بت 
گفته دانیت . ۱ 
الته اگر اشازات نوت در آئوقت معمول بود امروز می 
تواستم از مقام این غمه‌ها خبردار باشم » در هر صورت برای 
ورود .و آنگشای بکدوره موسقی مستقشل در ایران استعداد با 
۰ «اصنا مادم زوععظ دمعلاب ۷ (۲۰) 


(*) منوچهری گوید. : 
وقت سحرگه چکاو خوش بزند در تکاو ساعتعی کنج کاو ساعتکی کتج باد . 











صفحه ۲ ۷۷ ایزانشهر 46 شمارء ۱ و۲ 





۳ همی در حنرت و خسرات مبماند. 
دور نست که همان" حکایت"عند نز کش باشد که ابن قنه 
که در آصف ای قرن "شنم هحخری وفات تافته ات و کتاب او 
از آقدیمزین کتابباشت که"ز بازبد:صحت شکند از بوعت 
(یوسفت ۱) نامی .سخن "مبراند که وی" بارید "را" از" خسد "مکش 
(۲۳) وا ابن عبد زبه" که سی "و اند سا بقد از اب قنبه میزشته 
بز در کتاب عقد الفرید" که باغلت اختمال محتویات "آنرا" از" اب 
قتبه اقتبای کرده»* همان" حکایت را مکرر سکند (ع۷). 
اشعار نظامی دربارة باربد بر خوش آیند و مُوّثرند. در اینخا 

باربد از طرق خسرو و نکسا (۲۵) از طرّف شبرین » در محلسی 
حاضر شده و راز دل عاشق و هعشوق را هر یك در توّبه به غمه 
مخصوض تخود خوانده و می‌زتد حنانکه کوید: 

«نکسا پر طریقی کا صنم خواست 

فرق کت ای عول دورف 9است. 
آنگاه بارید 

«عراقی وار بانگ از جرخ بگذاشت 

نک عراق آين بانگ بر داشت» ... الخ. 
اهمت نظامی آنست که اسامی شمارهٌ از آواژه‌ها دا می‌شمارد 
واه هی اسان نب لحن ام سرد و سه مت او آن شم اشست: 

«طلب فرمود کردن بارید را 

و ز او در مان طلب شد کار خود را 


(۲): یو الاخبار - کتاب التلطان طبع برو ماخ ص ۱۲۳ (بروکلمان گوید 
بوشت عان سب کش فردوسی است ان عبد ربه "آ را در شکل یوسف مینویسد) . 

(۲4] عقد الفرید -- چاپ مضر -., ج ۱ ص ۰۱۸۸ 

(۲۵) خسه -- خسروشرین -- نظای در آمریف نکسا چنین- شروع ی ماید : 
« نکیسا نام حزدی بود چنکی » ولی بقول « گیب» در تار ادییات عثم-انی. جلد اول 
حن ۳۱۵ « شیتی » شاع عشمای در خسرو شبرین خودش نکیسارا زن بقل داده . 


بیس وس سب ۰ ۳ ۷ 











شمار:, ۱+ ور ۷ ایرانشهر 4 صفحه ۷۱ 


«بلل باعی پناغ دوش وانی بزد 

خوبتن از باربد. خوبش از بامشاد» - 
ولی دز میان شعرای ایران دوٍ شس هستند که از باربد زبادثر یاد 
نموده اد که یکی نظامی است.:ه ,فد لواخرن قرن ششم با اوال 
هفتم هحری وفات با فته میت وق دايگري فردوسی طوسی است که 
شا هنامة ,خود را در جدود سال (4۰۰) هحری, تمام نموده است 
و این هر دو پماسپت حکایت خسرو شیرین,از باربد سخن مرا نداد 
فردوسی در. جکایت معاشقه خسرو و .شبرین, همواره ساز پارید را 
مونس و سلی پخش خاطر خسرو فرار صدهد. یز از رقات مان 
بارپد و موستقی, شناس دیگر, موسوم. به : «سر کش» سخن میراند . 
حنانکه بارید که از حهرم رو بدرپار شاه می ‏ آمد را خبر دار 
مشود و از هر ار که دنر دربار داشت اساب فراهم می آورد که 
بازبد را پدربار نذپرند و میگوید: 

باید که در یش خسرو شود که ما کهنه گزدیم او نوشود» 

بعد باربد ومد 9 و از باعبان شاه خواهش سکند که گاهی که 
شاه دن خصر بلغ باشف او.دا داء ههد غا باغ انعر شود » رود 
موعود میرسد و باربد مش از وفت روی ذرخت سروی رفته و در 
مبان شاخه‌های آن» خود را نهان مسازد نا در موقع : 

« یکی غفز دستان بزد بر درخت 

سر ان خرف قت هی هار سح 

سرودی باواز خوش بر کشید 

که اکنون نو خوانشن «داد آفرید» ... الخ. 
بفد در مقامهای دیگر ماد «مکار گرد»» «سی در سل میخواند 
تا شاه امر منکند او را پخوانند و منگوید : 

«دهان و بش پرزگو هر کنم بر این رود ننازاش مپتر کنم 4 








یی ایرانشهر که شدارء ۵:٩‏ 


فشوش بعض, اونازه قر جع بضرب و هو لا.یدری و اللوك لا تصلح 
فی مچالسهاالعلدان غلم پل بضربتبنالك. المودالفلیند.الی. ان فر خ 
ثم ,قام الی _رجله عاخین, اللك بالقصه فامتحن المود. فعرفی ما. فبه 
تم قال زه و زه و زهان و .زه و وصله با الصله».. یعنی:رشنیدم که 
روزی بارند در دربار خسرو نك پنواخت. و مردی از..گاهان 
صنعت او بروی رشگ بردو او ادا کمن کرد تا وی از پی کاری 
ین مخاستی,پسزآنموه. درز وابل او ساز او.را بر. گرفت,وا جند 
رشته آنر! مشوش کرد باربد. بن :کشت و.بی بر شروع. بزدن نمود 
و حون کوك کردن ساز در,حضور:شاهان شایسته نباشد ».هم چنان 
با همان عود فاسد بزد تا باتحام رسانمد سس سر پا خاست.و حکایت 
فا مشاه مان.. گقت و او عود را آزمایش 9 و در بات قگفت 
زهی آفرین و شاباش ,بر نو و بوی انمام داد.» 
اما از شعرای ابران بساری از باربد نام برده اند از جمله 

شرف محلدي کر کانی است که عرروضی سمر قندی, که کتاش ۳ 
در اواخر صنب اول "قرن شم .هحری تألف. نموده (۲۱) 
و عوفی که در اوایل قرن هفتم نوشته است (۲۲) دد, آنار خود 
این رباعی را از وی تقل, می نمایند : 

«از آن چندان نعیم این جهانی 

+ لام .از آل ساسان و آل سامان 

تنای رود کی ماندست و مبدحت 

نوای بارید ما ندست و دستان». 
و همحنان منوچهری در فصدهٌ خوب وسعروی خوّدش که با مطلم: 
«روژی بس " خرم است می گبر از بامداد» شرع مبکند » کوید : 


(۲۱) چهار مقاله - چاپ. لیدن ص ۲۷ . 
(۲۷) لباب الالباب -- چاپ لیدن - ج,۱ ص ۰,۳ 














شماره ٩‏ و۱۳ ۱ ابزاندهر 46 بل بیها ا 


آنها- نست + ترجمه کفته‌های"او این است: »از حمله کسانی که 
در "بش شاه متخواندند ۳۰" آفرین" و خسروانی "و ماذرستانی .و 
بارید" بودند: باربد معروف‌ترین "خوانده‌های زمان خسرو پرویز 
نود و از اهل مرو بود و از آوازه‌های اوستاش ادشاه ویتکا ی 
ابا و محالس و فتوح.او بود :۰.۰ . زوزی نسگذشت که بارید در 
آن"شعری تازة و ضربی:ازه نداشته باشد .6:۰ (۷۸). همحنان 
اب اسْحقٌ فارسی استضری. که در اواخر فرن سوم هحری نوشته 
است بلوبه را از بزر:کان؛موسقر-شاسان ایران شمرده.و هن شرت 
با برزویه طس مقاباش می شماره" (۱۷۰). 

حکات غمه ردازی بازبد معروق است . حمدالله مستوفی 
گر تاریخ گزیده که آفرا لت هشن اول قرل هشتم هحري النت 


نی 


در قه انس گوند : رو بازید مظرب که تا عات مثل او در این 
علم موده او را حبه بزم برویز سصد و شصت و است هر روزیکی 
گفی و استادان موسقی دا قول او حخت است »۰ (1۹. 

دز شرح مهارت "بربط زدن باربد بهلتر از آن نست که عان 
عنارت ابوالفرح اسهانی صاخت کثاب اغانی زا که دز نصف او 
قرن جهارم هحری زیست سکرد قل نمائ (۲۰). 

و لب وی 5 اسخق روزی "در حضور خلفه الوائق در 
ساوق 9 کوه آن هم خورده ود درك زد و آنحه خوانده رملاحظ» 
خواند او درست زد ور مقایل حبرت خلفه را نما بلغنی ان 
الفپلیذ ضرب یو بین بدی کسری فاحسن فحله رجل من 
بحذاق اهل صنعته فتقبه.حی ‏ قام ابعض ‏ شأنه ثم خالفه الی عوده 
۸ اس والاضذاد 1 تن ص ۳۵۹ . 

(*۱۷) اصطخری مسالك الالاه سد لیدن - ۱۸۷۰۰ ص ۰.۳۱۲ 


.:۱۲۲ تارخ گزیده - چاپ.لیدن شا ج ۱ عن‎ ]۱٩( 
. ۸۵ افانی -- طبم بلاق ج ۵" -- اخباز .اسحق ابن ابراهیم ص‎ )۲۰( 














ه گِ ۰ ۲ 7 ع 
صفی» ٩۸‏ ش اد ر‌انشهر 4 شاه ۱و ۲ 





«اپرانان گویند که پرویز سه. حبز داشت ,که هیخ بادشاه را میم 
مود خواه بش از او و خواه بعد.از او».آن سه عبارت بودند از 
اسیش .شد‌یز ء. جاریه‌اش شبرین و سان زش, بارید» هم حنان. همان 
ام کون که حلاص و نیو آن ایست : «پروایز ؛فرمان 
داد که پاغی که دو فرسنک دو دو/ فرسنک باشد برای او بسازند . 
کار گران.مدت هفت سال بساختن آن پرداختند نا بانحام رسانندند 
آنگاه به باربد. کفتند. شاه.را از انحام عمل خی دار شازد. یس وی 
لوان اطا نباخت وابطی آن: آوازه باغ دا «باغ نخحران» نام داده 
و مش ملك بر خواند.. . الخ» «روزی شاه مست شده‌و در حالت 
سول جفنراین گفت از من حاجی خواه که بر آوره گفت خواهم 
۳ این سنان دو آبراهه ازدینک سازی شاه.عد وعده خودرا 
فراموش نوداة: مس:.شبیقن .از مارب فب خوابنت نمود که وعده 
ملک‌وا: ی .او بخاطر (آورد. باوبد آوآزه‌ای: ساخت.و, خواند..وزنشاه 
بادش اقا .وف حکات باع فوق را همدانی که ذر اواخر 
قرن سم هحری وفات. کرده است . 4ز آورده و.حون او فرت 
سه فرن از فزونتی بارید نزدیکتی.:است,» س خبرش همم تر اسنت 
وشامد قزونی از‌اول قل کرده باسد :ول این مولف شکار گاه 
یط کی بر در همان باع بوده » و شاید تسمبه باع تبخحیران فجن 
حپه بوده است (۱۷) ۰ 

از قدیمترین کتابهای که گذشته ازء غنه پردازی و "غمهزنی 
من آسناد شاعری به بارید:داده" است.» کتاب الحاسن والاضداد 
تالف حاحظ بصزی است که وفانشن "در اوایل"صف. ثانی" قرن 
سیم هحری افاق افتاده» موف در وردشت اسم بارچد از هوسقر 
شنامنان دیگر: ایرانی نیز نام مبرد که امروز جز جند کله خبری از 


(۱۷) ختصر کتاب البلدان - "لیدن - ص ۰.۱۵۸ 








سمانه ۱ :وا.۷ ایرانشهر که صفحه ٩۷‏ 
عوفی در لباب الالباب خود که دن اوایل قرن هفتم هحری نوشته 
است» اشعار باوبد وا از وازن و قافت"وغره محروم مشمارد(ع۱). 

تأذر و قوذ "هنروری بارید در دربار خسرو پرویز معروف 
است "و از این: قطه نظر بزوسوی پراون حق دارد.که او را 
5 رود.کی مقاسه نموده است (۱۷۵): حه روداکی مر .آدر دریان 
سامانان؛ بواسطه اشعار و (رود) خود اجرای قوذ منموده است 
حنا نکه حکات فصده "ریاد" حوی مولان آ ید همی ۱ + الخٍ» 
مشهور.است : 

از قصه‌های شبرینی که نهر نغمه و سخان. باربد » در واقم 
اهمت ادبات و موسقی را .دو:-دریار خسروان امان شان مىذ هد 
آنست که خسروءبواسطة:علافٌ ژیادی که نسبت باسب خود. «شبدیز, 
ذاشت ی جواد فی‌را .کر ده بود که هر که خبر مر گ آن اسب را 
پروی؛ باورد زجر و آزارش کند .و آنگاه که شندیز " مرد» مردم 
دربانحارةٌ جز این ندهدند که؛ باز ناه مثر؛ باربد برده باشند .. وی 
ین, آوازه‌ای وعشمردی سامت و روزی در توق بخسزو- نو اند وادر 
آینضمن حنان گفت بکه و «شدیز روی زمن اوفتاد و دست و بای 
خود وا در کشید و دیگر جنشیی شمود». شاه سس انشمه: گفته 
و«یکنازه _.گفت : ووایء میگ شدید. مرده؛ است٩».بازید‏ جواب 
داد که خود شاء جنان فرماید ! و با این طرز, حبله. و تابر آوازه 
ان‌اناپرنست این حوات. ها از یت موق له کل ‌رصفب خر 
قرن هفتم زیست مبکرده در کتاب خود آورده و شعری یز دد 
این مضمون از. خالد ان | لشساض هل :کر دم ۹ 

همین قزوینی .دون تحت که قصرا شبرین اين مأل دا-گوید : 

(۷6) لباب الالباب د چاپ لیدن" -- ج ۱ ص ۳۰. 


(۱۵) روزنامة اجمن هایوی اسیائی ۰۱۸۹۹ 
(۱3) معحم البلدان -- چاپ وستنفلد داح ۳ ص ,۲۵۰. 











َفحة ٩٩‏ 9 ایزانشهر 4 شمازه ۱ و۳۶ 


از بکدسته مربوط بنك " کاسه شنه به کمانحة امروزی" معمول "در 
ایران.. مک" اینکه شمارءٌ تارهای ‏ آن"-زهادتزا بوده"و بحتی "کویا 
:| دوازده مرسده اشت .دنو نرب با دکسان (آرشه) شزده‌اند و اعد 
بوناشها :با مضراب با-دست مائتد تا امروز » مرّدة" انداء+از شکل 
پونانی "آن"قشبی در تنگا در فُوزهٌ (لور) تازیس باقی اشت 

با اینهمه البته حکم اقظطعی در"موضوع و نشثت" که نمتوان 
داد نا شواهد و فصلات بهتری بدست" ایند ."وا نها عقده‌ایْ که نا 
حصول وثایق-تازه مشوان داشت انست که بنا"به اغلب"احتمال بربط 
يك ساز-ایزانی است و شاید اين"اسم را"بند از" استضمال آن 
بو انطه دار ید گر فته باشد. در هر ضورت ناند این شاعت دو 
کله و عناست" آنها اتفاقی باشده: 

بارید ین ماد" شماره بزدکی از "فتر مندان قدیم یزان در 
هنر خوش کافل و جامع بوده » قنی هم شاعر و هم نقمه پر داز 
(یا با اصطلاح امروز کوموزتور) و هم نعمه خوان و بالاتر از 
همه انها غمه زن بوده.است. استعداد ذو فنونی .اونوا آشکار تر 
از دیگران ز کریای قزونی امتولد: در اواخر "قزن" ششم؛ هجری در 
"کتاب آعلز ا لاه ولد اتف که ترحمه عارت او این است (۱۳) 
«ایرانان حنان نداشتندی. که در؛ مبان انا -ده‌تن هستند" که انظیر 
آنها در هیچ طنف بدا بگردد . . . (ناء کویت) و هعتم, آنها باز ید 
(بلپذ) خواننده است که جد)غنا بر همه برربری:داشث .و لخوا فتاه 
خسرو پرویز بود. هرگاه کسی مبخواست, کاری 4 پیشکام پرویز 
عرضه دارد و از خشم او بم داشت سس "تحاخت سکن "بارید" منترد 
و د او بخشش مداد تا انکه او برای آن شعری و آوازی ساخته 
در برابن شاه مسخواند و شاه ان کار آگاه سگشت".::»: ولی محمذد 


(۱۴) آثار البلاد - چاپ وستتقان "سس ص ۱8۵ . " 











شماره , ۱ و ,۲ ایرانشهر 4 صفحه ٩۵‏ 


اشتقا فهای معموالی, نو ند گان ما است , جنانکه موّلف مذ.کور اصل 
که بونانی منحنیق, (مسخانکوی)را جدله عریی «ما اجودنی».(!) 
دایسته .۰ الخ: 

اسوس میران اپی برای سان اعراب این اسم بر دس 
ندار یم . مپکر: انکه باصول علم لته از تاریخ و مو کله خبر دار 
بو ده پاشیم. میلاه: ,گرد جنا نحه گفته‌های «یوستی» و «هامر» در 
تاریخ فوق‌الذ کر و,«امهای ایرانی»» .که گمان مىکنند نام بارپد 
از ام آلت موسیقی. موسوم به_«باریتوس» مشتق است و اختراع 
آیزا به بونا نما اسناد مبکنند «ادرست باشد آنگام المته صحیح رل 
مت که هکس اضرا نس ود بهاینکه جید, مسضاق این (قولسهنی 
«یوستی» و «هامر» آنرا مضموم خوانده اند جالپ نظن است . 

در اينکه آلت معروف موسقی که پوناشها آنرا «باریتوس» 
و « باریتون» گویند و ما بربط نامیم چنانکه فزدوسی در ذ کر 
بازبد. گید : ۱ 

#چو نومید برگفت ازان ارگ ابا برنط آمد سوی باغ شاء» 

آیگاه موجود بودة است » شمه سست و لی بحه فرح ایین آنمتلی4گه آیا 
بربط نشئت‌اش ان ايران است-با از یونان و یا باربد اسم خودرا از 
بربظط گرفته است يا عکس آن و با هسچکدام. 

بطم با چِکفتة نویهند کان.اسبلام. و اغلی: از حولفین؛ ارو 
پاغلب احتمال اختراعش از. ایراست (۱۲). و آن:آلتی.استمی کت 

(۱6) از اغلب محررین اسلای در اینباب در مقالهٌ که آقای معرزا مد علی خان تریبت 
راجغ, به :« بربط » در شماره ۱۵ سال ۱۹۲۱ روزنامه شمس منطبعه استانبول نش کرده 
اند اسم برده شده است و از محررین اروپائی رجوع شود بآثار ذیل که جله برانند که 
بربط را ایرانیها و بلکه, خود. باربد اختراع کرده اند : 

00(۴(م ,.9۲منظ اه .صمنزظ .اصونم) ط۸ ,36616 1 
:7 ۵ لا ۷۵۱۰ ,3۳ امبومو۴ 2 


.۳ ,] ,۷۵۱ ,1886 وفع ماقصتاجه1 جع صمانم-آمفمهنصلا 5 
(8۵۲۵۵۱) 1870 صناععظ . رصمانماعممناه‌فه عم معط ونامنوی) با 











فپلد . فپ تذرو فپلون. (۷) ,نونشته اند انز با فتح خوانده اید. 
علمای معرب رمین بر بساری ماد کازنمیرسکی در 
منوحمهپری (۸)» براون ,در تاریخ ادیی. »)٩(.‏ و نلدکه در فقه 
اللعه ایرانی و دیگران (۱۰) آنرا با فتح نوشته. اند. فردوسی 
در شا خنامه که .از جمله . قدیمتزین کتابهای است کف از بار بد سجن 
و و3۳ - ۳ 
هم چین : 
« جو رتش بنزديك او دار بد همش کار بد بد همش بار ید » . 
شمارةٌ دیگر آنرا باربد با ضم با تلف سکنند. که مهمترین 
آنبا « دوضی » آلانی شوت که 9 کنات «ناهپای ابرانی » آ 
شش 1 بار بو د می و مسد . و هم چین « هام » در افو فوق‌الذ ؟ سد 
حود و مزر در «سالنامه‌های ادبنات » . و مز موف » فاموس در نخیه 
حات شر هی » و ۳ حنان ( کمن در بار ریخ ادبات عشمایی (۱۱) 
و امتال امها. از کتابهای وارستی « بر هان قاطع » از این خلف 
نبریزی که دن سال (۸۱۲) هحری تالف شده با ضم خوانده است 
مرحوم رضافلی‌خان هدایت در لت خودش با فتح خوانده 
و باربد را بمنی بزرک بار کرفته است که گویا بارید در دربار 
حسرو بمردم بار حضور مر مبداده اسّت وی این هم از صل 
(۷) شکل معرب باربد است . وی باغلب احتمال زبان عربی این کلمه را مستقیمه 
از پهلوی گرفته است و چون حرفهای [] و [ه] و [ل] و [ر] در پهلوی بهم شبیهند در 
ترجه عوضی نوشه شده است ۰ 
۰ 0۳( ,زعطمطتبمصم] رقاوعنصونع () 
14-1 .۳ ی ۷۵۱ بعنوعظ ام .اعناط انا ۸۵ ,ععسمعظ () 
٩ 6۰,‏ ,6 .۲8 ,695و عون انا .۲ع8صق عاصوطنجهط عم ,0طح6ظ (۱۰) 
۰ و021 نعر] 
۰ ,۳0 ۱۷۷6 ,انا جع عمد‌تناطعطه( (۱۱) 


۰ م۲ ,«حهجمتزظ1۱ ,عومنظ .اصهنجم ۸ بعلهعظ 
,0۰ 0۴00۴ ,315 .۳ م1 ,۷۵ ,۳اع0ظ جمصجمنالم ام لع۲ 2۸ ,ططن6 
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احرای مراسم دینی در طلوع و عزوب آنتاب تنم گفته می شد ند 
کم نودند . «هامن» آنرشی در تاریخ خود ابران دا از حت 
موسسقی پردازی و آوازه شناسی سر دفتق ملل نثژق زمن می 
شمارد (۰)۱ مورخان دیگر کوند که لشگریان ایزان همواره با 
تواهای شور انگین مارش مسکردند و استاد سدهند که از حملهٌ غنائمی 
که در یکی از جنگها:ب ايران نی در فتح دمشق بدست پار- 
منیواین» سنز و لاه ای‌گفنژ .اقاد سعنید.او رشت و »ه تن مننه‌های 
در بار بوده اند (۲). 


دِ ۳۹ 
۳۹ 


یکی .از امپاي ایرانی که دز حیان موبتقی سی. شهرت 
دازد بارید است. ۱ 

باربد بقول بعضما دد نشابور (۳) و بقول دیگران در 
مرو (ع) و بقدهٌ برخی در جهرم فارس (۵) ولد یافته و در 
زمان سلطنت خسرو پرویز (۱۳۸ 
برای محل آخری در شاهنامه نز اشارتی هست. جنانکه کوید: 


6۰ 1 کانی ابتما دا ناملت». 





«ز جمرم پیامد سوی طسفون 
پر از آب.مژ گان و حل پرزخون» () 
که باربد از طراق قسمی بزرگ از وید گان ایران با فتج 
با خوانده شده و کتب و تواریخ. عربی نز که انا جر شکل, بپلیف 


,۵ ع)ودرت 16001 ممصقطهو ععل عادط‌نلوعه . ,]۳ ۷۰ (۱) 
۱ .۰ ۱:0 
۰ ,۱۲۵۱1 جع وام‌نط‌وون ,همالع 0۵0 (۲) 
:۵ 0۰ +1 1913 وزجهظ ,عنوندن۱ 16 ۰8 محنمافن! عمصوذ۷ م1 
.ناویا( ,طتطحصمصهآ عمعط‌ونوه۱ رقتاطحتمظ (؟) 
(4) الحاسن و الاضداد - حباحط - چاپ لیدن ص. ۳۵٩‏ 
(ه) برهان قاطع ابن "خلف تبریزی: فرهنگ جهانگیری جال الدین حسین ۰ . الخ . 
)٩(‏ شاهنامه ب چاپ بار یس شلات ۷ ص ۲۸۷ .۰ 











صفحه ٩4۲‏ ایرانشهر 44 شماده 5 بفی-۲ 


راءه .کوش روح. ما را بعالم عشق مربوط می‌سازد. .| گرد حققت 
در برون خبال ما يك جهان زیای وجود دارد پس.شعر و محمه 
و عمارت و صویر و بالاخره موسقی به آلات نشر موج‌ای 
الکتریکی ماتد که بر مثال تلفون بی‌سم کار کرده و دقایقی جند 
اهتزازهای روح ما را با آن جهان هم آهنگ و پوند می‌نمایند . 

اشعان روحنواز ایران خوب نثان مدهند که ما ملت دا نز 
ب عالم زیبائی و ظرافت آشنای دیرینه ایست . از اینکه تاریخ اپران 
عظمی در دیگر شاخه‌های صنایع مستظر فه که در خور ادبات 
شعری باشد نشان نمسدهد الته قسمتی بر دوری زمان مسئولست 
و شاید مد از تحقق بس از آتار کرانتهای صنصت از.زی خاکستر 
خرابهٌ تاریخ ما بدر آید. 

کتاب قس صنعتکار جوان نا آقای طاهرزاده بهزاد که 
نازه در برلان طبع و نش گردید قدمی است بسوی احای تاریخ 
نقاشی ما که جنانکه ایشان نام پخش بزرگ خود بهزاد و نقاش 
سور متا ای رال ,کا ان عیاه مان است که 
هتکادان این کار پزدازان عالم صنعت "ما دا از ذیر پرده خفا 
بدر آرند و بحافظهٌ زندهٌ ملی بسارند. 

بدیهی است ايزان که از دیر باز باغ و بستان آن نمایشگاه 
کل و مه گاه بلبل بوده است از غمت موسقی نز محروم نوده. 
ا کر کنتی"روایات ‏ کذشته کان دا از مژلفن یونائی نا ابو الفرج 
اسهانی از نظر بکنراند صدق این قولرا خواهد دانست. هرودت 
ایرانانرا ملی خوشدل و خندان نام مبرد. «کزفن» میکوید که 
کورش ب کاخسار شاه مد دستگاههای موسقی فرستاد ... الخ 
«استرابون» نوشته است که جوانان ابران‌دا از کوجکی موزيك داد 
مدآ د ند . سرودها که در اعباد خوانده می‌شدند نات اگوی 


سک 








شمارء ۲۰۲ ۱ ایزانشهر 44 هن 


بقلم ادیب روحیرور آقای رضازاده شفق 


موسیقی ,غدای روج است و دوح ملتهای بی‌موسقی 
همیشه افبرده و پلکه مرده است . روح ما یگانه, واسطه 
است که ما را با آفرید گا خود مربوط مسازد و ما را 
از دست آلایشهای این جپان رهانده بعالم ملکوت رهنمانی 
یکند. 

موسقی بزد گتزین قوه ایست که روح ما دار سدار 
و او را به ایفای, وطفه خویش یی ب‌واز کردن بسوی 
برورد کار دعوت منما ید . [نستدکه ین هر و فت از هش 
موسقی, بهره‌مند مشوم » خود را نزدیکتر بخداوند. حس 
سکم و ایمان من کملتر میشود. 

اپران:قدیم » اين,روح و اين, قوه را دارا بوده است 
و ما نز باید بروردن ان روح و دست اوردن ان قوه 
بکوشم . ورزش بدنی در رست و عقوت بدن هر قدر 
از وم و اهمت دارد» موسیقی. نیز برای پرورش و تغذیه 
روح ما همان درجه لازم و مشد است. 


موسقی یکی ار لطفت رین تعیرات اخساسات بدسی است. 
حنانکه حس زسای و فوه عشق مارا » صورت ار راه دده و شعر 
از راه خال ه نخوش" و خروش میآورد همچنان موسیقی یز از 

(*) فاضل محترم ایرای سبد مد توفیق شدای مقیم اسلامبول مقاله‌ای در باره 


موسیق شناضص, ایرانی زریاب پارسی که در. نزد. خلفای: اندلس مقای عالی داشته است فرستاده 
اند که در شماره‌های آبنده زیب افزای صفحات مله: خواهد شد . ایرانشهر 














ماج ور ومد ور زا 6 و ۲ و مک و سب 











« ورزش در هوای آ زاد و پاك . خون را صاف » اعصاب را قوی » عضلات را کم 
و سخت و بطور کلی یکروح نشاط و اتبساطی در ورزش کننده تولید میکند . » 











شمارء ۱ و ۲ ابر انشهر 46 صفحه ۵۵ 


۲- ورزش بدلی در مدارس 


در شمارء ۵ سال اول ابرانشهر در زیر عنوان «وسایل عملی 
جنک بافساد اخلاق» وسله هفتم را حفط صحت و ورزش بدنی 
قرار داده و بطور اختصار فواید آنرا نوشته بودیم. خوشبختانه 
از مدنی باینطرفی» متفکرین و تویسندگان ایران درین موضوع 
خامه را نی کرده و جوانانایران‌را باموختن ورزش بدنی تشویق 
سکنند و در اغلب مدارس ایران نز ورزش را قول کرده شا کردان 
را بوسبله ورزش برای مارزه در مندان زند کی حاضر مسازند 
و امد. تفه اب ورزش" بدنی را دز مدارس داخل برو گرام 
و اجباری کنند و در هر تك از شپ‌های رگ کلوبهای ورزش 
تانبشن لا تا 

در شمار ۲۰ حزیدء حشقت »ال "رخورشد ایران» منطعة 
شبراز مقاله‌ای بعنوان «لزوم فوی ورزش بدنی -- جوانهای بخور 
و پخواب » بقلم آقای حسام زاده یرنه جریدهٌ مزبور نوشته شده 
اسلت که درین موضوعء بپترین مقاله ایست. که در مطوعات ایران 
دیده سود ۱ از ال ۱ و تا لیم کلویب وژوش را 
برای جوانان شبراز مدهد, ما مطالعة آن فقاله‌را برای هر فرد 
ایرانی توصبه کرده و چند سطر از آن دا دریتجا اقتباس میکنیم: 

« فواید ورزش بدنی -- ورزش بدنی یکی از عوامل ههمه 
ایت برای ادتقاء يك نژاو يك ملت که بشید اغلب, بلکه عموم 
علماء و حک‌ای امروزه در درحه دوم سواد و تعلیم ی وا 
بلکه اعلب آو در ردشا آن شمرده » بهمان درحه له لمات 
عمومی اهست مبدهند » بهمان ترجه هم پورزش بدئی آهمست می 


رو هی 
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۳- مدارس عانبه 








صفحه .6۸ 
از ,راساعی مدارس شاگر دا 
۱ دارالفنون: شعب؛ علوم دینی| ۳ ۳ ۰ 
۲ ۷ ) ادی| ۲۰۲ 
۳ » < طبیی ۹ 
1 9 «.. ریلضیات|۱>۲ 
‌ دِ» « حقوق|۲ ۲۸ 
۳ « « طب| ۸۹۱ 
۷ مدرس؛ة حقوق شمهر قونیه | ۱۲۲ 
۸ امدرشف حقوق شم داد ۷6 
۹ مدرسة طب در شام ۲۳۸۰۱ 
۰ امدرسة دواسازی در اسلامپول(۰ ۲۲۲ 
۱۱ مدرسه دندانسازی ۸۹ 
۱۲۲ مدرسه ملی (کشوری) ۱۳ 
۳ امدرسة دار العلمین علل ۹ ۲۹ 
۶ | .دار العلمات  «‏ |۱۵ 
۱۰ #۶ و 
۱۹ و صنالح جوز نقاشی ۱۷ 
۷ یت سازی ۶ 
۸ 9۰۲ 9 | 
9 ۶ ,تلا 22 اعدا | ۵۱ 
1۳17۲7۳03308 رد ۷۷ 
حمع کل ۳۹۳ 
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۱. ۸ ۰ ۰ 
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۸ ۵ ۸ 


۵ ۵7۷ ۷۲ 


بموحب این سه حدول » عدد مدارس عنّمانی در دم شال مش 


۲ و محموع شا گردان از پس و دختر ۷۲۳۲۸ قر بوده 
است, و فقط , عدد دختران مدارس ابتدای عنمانی بش ,از جبار 
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شذارق ۷9:۱ ایرانشهر 4 صفحه ۵۷ 


درینجا . پی‌مناست 


نفشت: .5ه .ره شماژی ,مدارس عشمانی را 
در سال ۱۳۳۷۱ هنی در ده سال مش برای مقاسه درج کني [ قل 
ار مك رساله « معار ی در عمانی "و ءكث درل عبرت برای ابراشان» 


شمار؛ ۷ از امشارات ایرانشهر ]: 


-٩‏ س‌شماز ی کل مدارس ععانی 


در ده سال مش 


مدارس ابدایی در سال ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ هحری 


























مداری دولق 
0 تم ی شاگردان دختران معلمان ۱ معلمه‌ها 
۳۷۹۹ ۳۹ ۲۰۰.۷۷۹ ۱ ۹۳( اف ۲۵۵ ۱۰۰۵ 
مداری خصوصی 
۲۵ ۷ ۱ ۷۱ ۷" ۳۵-۲۵ ۵ ۱۷/۱۳۷۸ ۱5۱ 
ارس ره | 
> ۷ ۱۳۹ ۹۷۱۰۶ و ۷۱ ۱۳۸۲ 





جمم شماز‌هاق مدازسن وشا کردان و .ملماق تدای 
عدد مدارس عدد شاگردان ۱ عدد دخبران 1 عدد معلمان عذد معلمه‌ها 


۲5:۸ ۱: ۱ ۲۸۳ ۳ ۱ ۳۵٩ ۱ ۱ ۱۳ ۹ 


۲ مدارس متوسطه در طرف سال ۱۳۳۱-۱۲۳۰ 


هط هایس شا کردان وت ۱ 9 

مدارس سلطای ۱ ۳ ۲۴ ۱۷۲ 
مدارس دارالعلمین ۱۷ 9 ۲ 
مدارس متوسطه دولی 0 | ٩۷۱‏ 5 ] ۲۰5 
مدارس متوسطه خصو ۵5 ۰ | ۸:۵ ۹ 
جع کل ۴ | ۲۷۰۱ ۱ ۱۸۲۰ 2۷ 





























صفحه 


آ- ابرانشهر 46 


مهار« مارا 
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طهران آشنا هستند و مداد که این موسسه مفند بهمت عالی استاد 
پزر گوار حضرت آقای کمال اللك غفاری مد طله تأسسن بافته و 
امروز هم کرداتدهٌ جرخهای آن انقای قدسیهٌ حضرت ایشان است. 
این موستة سودمند که میتوان لطغترین و مضوی ترین موسسات عهد 
مشروطه‌اش گفت امروز کانون اجتماع یکفده جوانان مپذب هنرمند 
و محل افاده و استفاده ون حمنله و صنایع مستظر فه سسوسست. 
1 زار جاویدی به او این مدت فلل زین مدرسه عالی برون ]3 
و هر مندانی که بر اثر تعلیم آن استاد بزرکوار از انجا خارج 
شده اب بار دیگ دنا را بتصدیق استعداد ذو فی و هنرمندی اترانی 
که وی خر همان رام طبر شاهکان‌های حرت انکر هوق واتکفت 
هائی از وله خامه و سرانگشتان خود ظاهر سکرده و اسدارد و نسل 
اضر وا هر یایاده در خشان‌تری اسدواری مدهد -- کساننکه 
این موسسه را ندیده و از کارهای هنرمندان آن اطلاعی ندارند » 
از مشاهدهٌ تصویر پردهٌ اردشیر از آنمدرسه اجدالا" صویری مش 
خی تاه 
طهران -- ۵ اسد ۱۳۰۳ 
عباس اقبال آشتبانی 


ارانشهر از استادان و واله حنان صنایع طرفه و مخصو ص 
قاشان زبردست ایران خواهشمندیم ؟ که آناز قلنی خودو با عکس 
آنها ,دا ججپت, درج در صفحات محله برای ما ارسال دارند تا 
نمونه‌های زنده و درخشانی از تحلبات روح ایرانیرا بش انظار 
صنعت شناسان غرب بگذاریم. 








صفحه ۵۶ ایرانشهر 46 شمارء ۱ و ۲ 


دین و آفریق حلال ازحرام بودند مقرر ساخت» (). 

بهر حال اردشیر نظر بخدماتی"»که بقوم ایرانی کرده"و دخالق 
که در تأشسن ملت و نمدن و مذ هب ابران.دارد از رحال بزرگ 
و سلاطان این علکت است و اکر: در هان سلاطان ساساغان کسی 
براو برتری داشته باشدء انوشیوان» نم الخلف "اوست که باز 
بساری از بزر گواری و-علو قدر خود را مدیون متطر‌فاتی .اشت 
که اردشیر آنها را فراهم ساخته بوده -- بزرکی. مقام و.شدث 
سیاست. ازدشیر تا آن حد؛ بوده که در قدیم سگفتند « هحنك از 
قوام مطلقاً از بادشاه خود بقدری که مان ابرانی‌ها مردم از ارذشیر 
و در اسلام از عمر بن خطاب حساب می‌برده اند نهترسده» (۱۰). 


۳ 
+ 


در زستان امسال اين جات تصمیم کرده بودم بهر وسله باشد از 
اردشر بایگان که مختصری از خدمات او فست بمردم این علکت 
شرح داده شد » صویری پدست داشته باشم. برای این کار » داهی 
شناختم حز آنکه بدهم از روی اسناد و شواهد موجوده » پرده‌ای 
از صوزت او با مقناس پزر گت بسازند. بهمان فصد از روی حند 
سکه و از روی اشارات و اوصافق متفرقه‌ایکه در بعضی از کب 
تاریخ راجم باردشبر بدست می آید » یکی از کار کنان محترم مدرسه 
صنایم مستظرفه طهران یی آقای میرزا علی اکبرخان نحم آبادیرا 
باتجام این مقصود دعوت نمودم -- تصویری که به نظر قارین محترم 
مرس عکسی ردد‌اشمت که شمان با تصمل روا یبای بننده 
و بادگار هسی از خود بحا گذارده اند. 

البته قارثان معظم کم و بش باحوال مدرشه صنایم مستظرفه 


۰ 1۸۵ غرر اخبار ملوك الفرس ثعالبی‎ )٩( 
کتاب الحاسن و الساوی بیهق ۱۱۵ ج ۱ چاپ مصر.‎ )۱۰( 
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مردمی ارت ور دوستدار ونان ودند سس فوم ابرانی هم فل از 
از دشر خلی کم پاحساسات وحدت ملی ادن داشتند - موسسن 
سلشلهٌ ساننانی با دسمی,کردن مذهب زردشتی برای ایران تنب 
یکنوع اساس ملتق داده که علامت آن همان ددفش قدیم کاوبانی 
بوده است» .)٩(‏ علاوه اردشیر اول ام ات که _ربنها.خو ,زا 
پادشاه «لدان» ینی ايران می نامد و.هم اوست که ترنب طبقه 
بندی مردم را معن کرده و اساس اجتماع ایرانی دا ريخته است . 

هس اردشر خود مردی تعلم یافته و حکیم بوده و سل‌مفرطی 
بمعاشرت اهل علم و حکمت.داشته کلات حکیمانه و توقعات عالبه 
و ,کتاب کارنامه او مشهور است. 

بوزرجمپر را از حال اردشیر پرسدند *گفت : . رشب را 
تحصل حکمت زنده مىداشت و روز دا براندن ساست فار غ 
می‌نشست » (6۷. ابوعلی مسکویه کوید : 

«اردشی مردی با احتاط و ارب و کثیر الاستشاره و طویل 
الفکر بود و در ساست و ندیر بر مردی از فضلای ایرانی که به 
تنس موسوم بود اعتماد داشت و این شخص ۹ از هیربدان بوده 
(ه). این سر همان کسی است که از جاب اردشیر نامه معروف 
تاریخی را پیادشاه طبرستان نوشته است. 

جحمع, و استنساخ کتب دنی و طبی و تحومی که 
اسکندر پضی از آنها را سوخته و قسمت عمده آنها دا بروم 
و بونان زر دورد بود آمر داد دو باره ۳۹ را رو و مروت د ند 
و محفوظ داشت ت و درین داه توجه بسار صرف کرد و مال فراوان 
خرج نمود و مراب موّبدان و هبربدان را که مامور اقامه 
۱ ۰ (۵عجهادنط (ه) 


(۷) کتاب الفخری ابن طقطق صفخخحه۰.. 
(۸) تجارب الامم . 
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۱ مذ هت ززدشق حنانکه او بحققات جدیده بر می آید فمل 
از تشکل سلسله ساسانی فقط مذهب ا کثریت ایراشها بوده واسمت 
رسمت نداشته اس و عبناً آدر تخکم تشم قبل از تأشنن دولت 
صفو به بوده اردشی همان‌طور که شاه اسه‌عیل صفوی تشیعم را رسمی 
کر آن مزدستی "نی زردشتی را رسمت دادی«ایشی «: ۳ 
مذهت دولت .و کف کناده (۳). 

جمع آوری موبدان و هیربدان و دستوران زردشتی و فر اهم 
کردن نسخه جدید اوستا و ترجمه و سیر آن بزبان پهلوی -- 
تسین آنشگده‌های جدید و شکلات مذهی عهد ساسانی همه از 
ازدفیل: اک ۵ طلاضه امن پادیاه خلری یر سای ماعت 
زردشتی سعی بخرج داده که مسگو ند اردشیر موّبدی و ده که تام 
سلطنت اب .سر گذاشته ات( 

در مو قع احتضار بر اردشبر مذ هب زردشی را فراموش نکرده 
و سر خود شایور را مخاطب ساخته و باو کفت : 

و اع فرزند دین و ملك دو برادرند که صحك را از داتگری 
۳ فازی ست - دین اساس ملك است و ملك نگهان ذین ی 
آنحه ایام دق مخز | منت 9 آنحه را نگهان سست ضایع شفی گاه 
مسشود» (۵). 

ع--.احای ملت ایران نز از اندشی بایگان است انك 
شپادت یکی اازستقم. روگیف ابناد گرهتنین دایباوکی کد 
میگوید : ۱ 

«داریوش کبس در اظهار.افتخار .بذاک ایزانی"بودن | کتفا 
می‌نماید پلکه خود دا یکنفر آرین معرفی*مکند د اشکاننها یز 

.0 06نجهعوم5 مطنحصصو ,جهعصه‌نافزط () 


۲۵۳۵۵ 4 ,۱۳9 و نعو0 ویامیت ,۲واواووو(۲] (4) 
(۵) روج الذهب مسعودی ۱۱٩‏ ج ۱ و عقد الفرید. ابن عبد ربه ۱۵ ج ۰۱ 
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بایکان شعله زد و. خرمن عستی خارجان را سوخت و ایرانی را 
محدداً صاحب استقلال, نمود. 

ار دشبر ابگان در, سال 4 ۲۲ مبلادی در دشت هرمزان خوز- 
ستان, بر‌اردوان ,جمارم پادشاه آخری سلسلهة اشکانی غلبه بافته و 
بواسطهُ منقرض, کزدن. آن دولت ایران را .از چنکال پارتها نحات 
بخنید بینی, آنلر ملو|لطرایفی وبا پرب لا ختتاه مد ان نج هرن 
و انبم علکت دا دو من گزرمتر:ق,وجدی ربلماسخع: پزده ]اتب 

شرح خدمات این مرد بقوم ایرانی و متی که بگردن مردم 
این ملکت دارد مفصل و محتاج بتدوین رسالهٌ جدا کانه است . جون 
عحالتاً مقصود وارد شدن درین مبحث نست فقط بتعداد آنها اکتفا 
مبکنیم و فصل را برای موقع, دیگر مبگذاريم : 

۱- اردشر پایگان ایرانرا استقلال داده و خارجان‌را مغلوب 
یقت اشتله بواسطه بر انداختن ترنب ملوك الطوایفی هرج و 
مرج و ضعف داخلی دا ا بود کرده و بواسطهٌ جنگ با روسان 
بر اعتبار خارجی. علکت افزوده است. 

۲-- |زدشیر بادشاهی رعت دوست و آماد کنیدء و عادل 
بوده : نطقی که در موقع جلوس کرده و خلاصهٌ آن.در مروج 
ا لد هت مسعودی و شاهنامه فردوسی ضط است شمه‌ای از افکار 
بلند آبمرد دا دیاین مر حله مبرساند -. سبرت سندیده و آثار جملة 
او سالها ,در مي ق: زمان اشتهار داشته و هنوز هم گفته‌ها تخد 
های او محل توجه اهل نظر و صاحبان ددء بصبرت و عبرت است. 

۳س بزر گترین خدمت اردشیر. بقوم ایرانی رسمی کردن دین 
زردشی و سعی دد» ترویج ق اخعیار لمات که اساس قومت و 
ملیت مردم ایران محسوب مشده و پوجود آن زندگانی حققی 
برای این قفوم مشکل بوده است. 








۱ ۱ 7 
طفح4. :۵۰ 8 ایرآ نشهر 4 شماره :۷ 


مکرده . افعال زشت ایشان مخصوصاً نوهین‌هائی دا که از جات 
ار مواعت تیان » غ سیر نان قوقح اا یات اوایية ا آمد‌دیمد 
گوشزد, مردم هنمودند,-- کننه ایشان دا دن دلما. جا مبدادند و 
افکار را برای" تحدیددورهٌ حبات.مستقلی مهبا و جهت..کشدن 
انتقام از غاصدن حاضر سکردند. 





9 ۰ 
اردشید یگان" موس خانمان نان 


نگارش مبرزا عیی" ۱ کر خان عجیم آبادی 
[اين تصویر توافق کامل با تصویر سکه‌ها و ححاربها ندارد . در شماره‌های آ تیه رح میدهیم ] 
این سل حسات ده رور بروز فوت می یات عا وت در زمان 
خعف اشکانان از-ستنه یکی از ایرانی زاد کان ال ی اردشیر 








سمای خ ۱ و ۲ ۰ او اهر و ۱ سم فیوه ۰۹ 


ارویاثان یز همان را -ععمول داشته اند. بش از اردشیر حنانکه 
همه, میداد ایرانر! اشکانان در صرق داشتند و ایشان: قرب 
حهار قرن بود که در وطن کوری و داریوش به ترویج"بت برسی 
و آداب و مراسم و زبان یونانی یعنی. هلنشم (۲) مشفول بودند 
و بجندان کشی, کر ایرائی و امزاشت هی اناد 

در مدت بنج فرن و نم استبلاي خازجیان (یونانما -- 
سلوکدهات اشگای ها) بر ابران :نراد ایران از اچپت فوای 
روحانی و خصائل معنوی تنزل کرده و بواسطه اختلاط با اقوام 
خارجی مخصوصاً تورانی‌های کم اشه3اد سبادی بر فضائل و 
مکارم ذابی خود دا از دست داده و در عوض مقداری از اخلاق 
و آداب انقاق 9 تکرخه یلته 

با تمام این کفبات امر غریب باقی ماندن ملیت ایرانی و محو 
نشدن این قوم از صفحه تاریخ است حه قرب ششصد سال تحمل 
فشار استلای بکانه را کرفان و از ملأت و آثار قومی نی از 
حات حققی دست شستن اىدازی و مات غوّیی منخواهد که کمتر 
از ملل امتخان ان از عیده ۱ لته اه 

اگرحه یکی از علل بای این مات آزادی دادن اشکانها 
برعاای خود در احرای مراسم مدهی و عدم شش .یشان در 
بر انداختن اداب و آثار مغلوین بوده آما باز باید بحا ماندن ملت 
ایرانی و حفظ روح ابرانت دا در ظرف انمدت از دوت ساعی 
بلغه موّبدان زردشتی و موّمنان بان کش دانست زیرا که فقط این 
طایفه بوده اند که اقامهٌ مراسم مذهی‌دا در آن ایام عهده دار بوده 
اوستا را در مخزن سته‌های خود محفوظ داشته بگدیگر اتقال 
سدادند و همه وقت خارجی بودن دونانی‌ها و بارتها را ظاهر 


)۲( ۰ 











صفحه ۸ ابرانشهر 44 شْماوه ۱و ۲ 


# ۰ 
ایا 
(۲۲-- ۲۱ مِِ 
بقلم فاضل حترم میرزا عباسخان اقبال آشتیانی 

بعقده بنده یکی از شتار کان فدر اولی که در ز ۱ عظمت 
وشوکت ژاد ایرانی طلوع کرده و بنور و فروغ وجود خود 
مقداری از راه استقشال دا رای ان قوم زوشن نموده آردشر سر 
بايك است که بمناست اسم پدز او زا پایکان و تنلسلهٌ او را بنام 
جدش سلسله ساسانی مبخوانند . 

پايك پدر اردشیر یکی از شاهان جزّو"ایرانی بوده است که 
در احهٌ استیضر ال باه خواد 2ص ین ستلی داشته و ب 
وجود استلای اشکانتان بر تمام ایران» در آن احبه کوجك‌صاحب 
قدرن محسوب مشده اس 

بمد از او پسرش شاپور بسلطنت ناحه استخر میرسد و 
مس دیگر او که ازدشیر باشد بر برادد مسشورد و سلطنت 3 خود 
بدست می آورد و من اردشیر است که تشکبل سلسلة ساسانی 
را از او مدا ند زرا که اعسار و خحطیت ساسائمان ازو شروع می 
شود و بادشاهان قل از اردشر اسم و رسمی نداشته و باز در 
بحت مست دیگران پسر مبرده اید . 

اصل اسم اردشبر "جتنانکه از کشیه‌های بهلوی بدست می‌اید 
اربخشتر است و همان لعت اس که:تونانی‌ها قدری آنرا تحریف 
رد و در وشته‌های " ود آرتا کزرشنن (۱) ضط نموده و 


۱ )۱( ۰ 
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امین لا کت زور گر 
اکر دوزی بحات شهد ریزد 
کند روز دگر زهرت بساغر 
کر امروز اندکیت از.غم؛ بکا هد 
بحنگ عم ۳۹ فردات مضطر 
حپان حون ژرفق دریائست مواج 
خروشان و بی آدامو مقعر 
نه او را ساحلی باشد بدیدار 
نه . در . وی جاهنی باشد هسس 
نموده آز بی بایان بشر دا 
در این دریای پی ساحل ‏ شناور 
خال موجها بلیدن اوست 
و لکن او همه در فکر کوهر 
مرا دلستگی بر این جبان نبست 
که از وی داعبا دارم به دل پر 
سبارم تن پدین امواج بی هپر 
که کرد حان سوی سای ۳ 
روم آنحا که شادان باشم آنجا 
پرم زینجا که غمگین بودم ایدر 
رهقان منا چون من بمیرم 
یناه .انبر شود ای جُم لاغر 
بروی سنگ قیرم نقش سازید 
بح ان زاو بگیرد حاله در . ر» 
طهران. حمل ۱۳۰۳۰ صرالله فلسفی 











ایرانشهن 6 


عقابی نبز حنگال و ستمکار 

عقابی جانشکار و آدمی خواد 

ه از چنکش بود کس را دهائی 

ه از قپرش خلاص .-کس هسس 
برد یکدم از مشرق. بمفرب. 

رود از باختر یکدم بخاور 

ز چنگ او نرسته هیچ ذیروح 

که ار روحش خورش کرده اشت :اور 
سکندر خواست ا بگریزد از.وی 
در آخر مت عا لب ی سکندر 

کون آهنگ .من ظ 0 اسلت و گشته 
دو بالش بر سر هن سایه کستق 

نه زاری بایدم کردن که زادی 

بکاء مرگ بی سود است. و بی ضر 
حرا با مد رل از دیده بار ید 

جو مرگم سنوی آزادست دهر 

کچا,زید .که با این عمر فانی 

دک دبس قطره. ای دا مرانر 

پرزد این دو رو دئنای غدار 

که از پرش عال:دفهگانتر : 

ز عالم کمترین مهری ندیده است 
کس ‏ انذر زلته‌کی ‏ وش راهن 

جه باشد عمر » جز ایام ناريك 

که هر آروزش کند غمرا ,فزونق 
0 روی سعادت: بنی امر وز 


شماره ۱و9 ۲ 
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0 سوزش و سازش 
در بازی ما هی بحز باختنی تست 
شمثیر بر- توب ؛اگوان*آختنی-مست 
خواهم شنوم شمه آبادی.آبران 
هر چند که این زمزمه افراختنی نست 
در هم شده آن کونه دگر تشه اصلاح 
کز خامهٌ هر ابفه پرداختنی بست 
کوشد که با لانرود برده دیگر 
کاین برده افراشته انداختیی ست 
بایست گزینم یکی مر کب دهواد 
کان توسن فرتوت دگر تاختنی بست 
کویند بسوزید و بسازید به ایام 
سوزیم ولی*حال کنون ساختنی بست 

علی: صدیق 
درفا دوز عمر آمث . به خر 
بساغر بود و شد لی‌یز ساغعر 
روانم هر عس در تن بکاهد 
حنان عطری که در حبز ‏ معط 
عقاب من کل »برا مرخ" تخبزه " رکشنه .ات 
من اندر چنگ او همجون کبوتر 
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و کر نندید و نا آن دم که یکرجان و تن خود دا, با زیور دانش 
و هنر نارائید و خود را پرومند و نوانا سازید » در دست زو 
مندان و پادانشان زیون و بحاره خواهید ماند. 
بر خزید و با کوشش و داستی بمان دوستی بندید و آنهازا 
مش از هر حین بفرزندان خود اد بدهید. آنگاه از خوشختی 
و آسایش بهره هند و دد نزد چهان, آفرین ارجمند خواهد شد. 
پام ما بنژاد وزاد ایران حنان آست .ره ونت‌گاری همان . 


برلبن ۲۰ کتوبر )۱۹۲ 2۰ آیرانشهر 





وجه آپونهٌ سال سیم برای کسانکه تا دو ماه وچه آنها بدست ما 
برسد يك لره است و گرنه پنحتومان و در خادج ۲۵ شلنگ 
برای معلمان و شا کردان مداری ذ کور و اناث و اقرائت‌خانه‌ها 
بشرط ارسال مشکی وجه » بحای بك یره ۳۵ قران است -- 


مت دوره محلد سال اول ابراشهن,,دا,:برای آپونه‌های 

سال دوم و سیم » بشرط ارسال وجه پیشکی از يك یره , به 

۰ قران تنزیل دادیم ب- چون یش, از چند,دوده باقی 
نمانده طالان هر چه زودنر باید تحصل کنند. 
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شمان»/ » ۲۷.۰9 ابرانشهر 46 صفحه ۳ 
خواجه دن ند مش ایوانشت خانه از بای بست و بران است 
باید بش از همه بکالید افسرده این مات روح ملت دمد و او را 
بدار کرد و باو فهماند که کی بوده و حه روزگااق بس برده و 

حه تاریخی, در عقب سر داشته است. 

سش پز انا کر دن. مات بای‌اندبا رالجزایه دیکر بفرت اد 
او را با افراد خود انا /کرهن و آشتی داد و برادر نمود. بامد تخست 
با عشق ملت و ابرانت آنان دا آبهم تزديك و با هم دوست ساحت 
و حس همدردی و برادری رارق قلوب آنان حای داد. و باید 
سخنان و پام زیرین دا بگوش هوش آنان فرو خواند: 

ای مردم ایران شما همه با هم برآدرید و در بشگاه خداو ند 
فا سا همه بروردگان يك آپ و خاکند و از شت يك بدر 
و یك مادر! شما. در آبادی و وفران این کشور 3 کر هکستتی 
و پریثانی همدیگر یکسود و يك زیان داربد. بر خزید با هم 
پرادر واز بحوشة تا جامةٌ مکیختی را بنوشد. از دشمنی و بد 
خواهی دوری گزنند نا موه شادی و آساش بحند و فروز و 
برومند گر دید 

دین شا و زبای شا باه سمرزا با هم صشمن ماود و ریگ 
چهره و چگونگی جامه و کلاه ناید دلهای شما را از یکدیگر 
پرماند حه خداوند از شما حز ممرورزی و مکخواهی در باره 
همدیگر چیزی نسسخواهد. بر خیزید دست یگانگی بهم- دهد 
و کان و دشمتی و برادد و و مردم آزاری را- کناز گذارید و 
پرادر زار با "هم راه روید و بهم مپر ورزید" تا روی خوشی "وب 
رستیکاری + بند و با یه نکیختی و نر افرازی برسد. 

تا روزیکه بکایگی و کوشش و خردمندی را باد نگیرید 
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مکروب و لازم الدفم مشمارد" و "بلات غارتگر ‏ آدم کشتن را 
ایخوردن و اموال مردم را رژق » خدا دادی خود مداند: و دز 
هر چند ماهی بتحريك دبگزان ابر ضد وطن خود طفان هنکنند 
و بر چانکه یکابکی و نا فهمی بحائی رسده که اهل هر ولابت و 
بلکه هر.شهر ولایت دیگررا غربت مشمارد و سکوید فلانی بفربت 
ره ات و او اعلب مردم و شکه اسم وطنش برسده میشود. اسم 
مولد خود را مگوید و اهل جنوب آذربایحانیزا ترلك تبریز مینامد 
و بساری از آذربایجانان ماد ترجمان سفارت اسلامنول » زبان 
فارسی دا از السنة اجتی مشمارند » در این ابزان که نه ها جبالت 
و قاق وقعص افراد. آنرا چشمن همددیکی ساخته اسق بلکم دانقتن 
زبا نهای مختلف ». لاسپای مختلف و عادات و مراسم مختلف 
طوری این هلت دا مر کت از ملتهای مختلف و غبر متحانس شان 
داده و نکاهداشته است که خود مردم نیز آهالی ولابات دیگر را 
ملت دیگز و خنس هدنگ هي شهارند . و در علکتنکه درجه فپم 
ا کثریت مردم از دركه معنای که شهر و ولابت و ملکت بالاتر نرفته 
و لقظ ایران برای آنها يك معماست و بالاخزه در محشری که 
همواره مردم آن با هم مانتد خروسی جنگی در جنگ و ستیزند و 
علاوه بر خصومت فر قه‌های زنکازیگ مدهی > دسته‌های عزاداری 
وحتی بجه‌های محله‌های" شهر هم با یکدیکر دشمنی و بر ضد 
همدیگر صف آرائی سکنند, و ماتد سک و گربهة ایران. هر روز 
بحان همدیکز می‌افتند» و مردم نه از دست بکانه بلکه از دست 
خودی و آشا زها لك پرجان و مال و اموس خود نوده و دو امن 
و امان انستند » آری در چنن ملکت دم از اتحاد ابشر. و .اتحاد 
اسلام زدن منتها درجه کونه نظری و بعقلی و نا فهمی است سحه 
بقول شخ سعدی : 
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امرروز هم که این سطرها را منویسم همان افکار» در سته 
او فا نوس دوح من موج مبزنند و .همان احساسات از لمهای جام 
جمانین دل جوشان من برون میربزند ! 

من بارها درین اوراق ۳۹ کردم که ما ایرافان در هر 
کار پی افراط و تفریط میرویم و بدینحبت هرگز راء راست نحات 
را بدا تخواهم کرد. همنطور است ددین تنعل کسانکه دم 
از اتخاد بشر و سعاذت بشر برای هت حامعه ابرانی مبزد غفلت 
مسکنند ازنکه علت ایران دز" دسشتان تمدن الشا" خواست و دادن 
بلق کب دنت بجاو که حور خوشتن .و قواندنر) آشا هت 
و هنوز الا را تمام نکرده دلل بر نا فهمی و بخردی معلم است. 

زندکی ملت ايران در آعلب قاط نمونه زندگی فرون 
اندای است: و هنوز دی هزار هر بکنفن با سواد مدا نمی شود 
و هنوز هر روز بنام دین » خونها ريخته و خانمانها سوخته مىشود. 
هلوز اهر یمن خهالت در سر ۷ سر ملکت ما خنمه زده و اکترت 
عظیم ملت نه نها ملتهای دیگر عالم بلکه قسمتی از براددان و هم 
وطنان خود را هم نحس و واجب القتل مدا ند . 

در نظر من بش از وحدت بش وحتی بش از انحاد اسلام به 
اتحاد ابران باید کوهتتن در علکشکه هر طقه طقه دیگر وا 
دشمن مشمارد» در حاشکه در"هان ۱۷۷ هر و کل که خلاصه 
بك ملت و نماینده افکار .و حکنده اخلاق و فضایل يك ملت باید 
باشند هفت فوقهُ سناسی بنام تحدد» تکامل» قام» ملون» آزادی 
خواهان » بطرفان و اقلت که خود هم نسداتد جه مسخواهند و 
حه فرق در بان دارند » تشکیل شده باشد» در ملکتشکه آخوند» 
فکلی را تکثر مکند و دشمن خود مداند و فکلی آخوند را 
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خوش است. ۱ 

من وقبکه به بدار ‏ کزدن روح ایرانو بسعادث ایرانان 
فکر شنکتم و حر آن راء سکوشم یقان کامل دارم . که این فکز هن 
و این کوشش من خدمت بنوع بشر اسنت و اذ آنو مبکویم : 

مژده باد ابر نوای بشریت! که من" برای خدمت تواملتی را 
مسخواهم خاضر کنم که در قرنهای تاريك تاریخ نو » انوار ذکاوت 
و خرد. فرزندان او جان تو را منور کزده:بود! من" برای. آیندة 
نو نژادی ,مسخواهم نرب کنم که دوو شمع عشق نو پروانه وار 
بسوزند و جرین سوختن ذوقی دریانند که فرزندان دیگر ترا حره 
آن میسن نّست ! ۱ 

در زیر جاذبه این فکر‌هاست که من یکسال نش در شماره 
نضتبن سال دوم ابرانشهرء این" سط‌ها را نوشته :بودم ؛ 

«ما که حد. یکین از مرا کز مهم این:جهان تمدن نشمق ب. 
گزیده و .این بحران. چهانگیر .را تماشا سمکنم اه قدر مرکوشم 
که ا حاطنه. | ایکا خود را و«سمت داده نظر بخود.را »دور 
بندازیم و تمام نوع بشر را يك .نظر بگاه.کرده دایرةٌ کرات. 
خویش را بسعادت عمومی نوع بشر مخصوص بسازيم باز نگاه ما؛ 
در روی يك قطه مخصوص ازین عالم که اران ام داز توقت 
سکند. این نگاه زمام افکار ما دا بسوی آن قطه سکشد و"مخور 
قوای متفکرءٌ ما را بطرفی آن خاك بر مگرداند: حرا؟ زو! 
علاق» ما بدین خالٌ و بستگی ما بساکنان آن بشتر از تقاط دیگر 
غالم است. مرغ روح ما هر قدر در اوج محبط عالم بشریت سیر 
کند"و هز چند در زیر آشهتر خود کرء خال را دز يك شکل 
و در مك نظر" چه بند"باز حو" شر انحام برواز "رو بسو ی 
برورشگاه و آشانه موش خواد خواهنه کذانفت۸ 
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متوان گفت که حزوی از بشرت ثحات افته است, که بسفادت مره 
خدمت مهم بحا«خواهد آورد. حه تاری خگذشته ایزان و تحلبات روح 
آن ثابت سکند که ملت ایران در.تمدن قدیم بهرهٌ بزر کی داشته‌است 
و از پرئو ذکاوت "وروح فلسفی خود در. آنبه. یز بسعادت و تجات 
بش من لخدجت وچدکی شا هب کید ازنرو خدمت به,ابراشست خدمت 
به. بشرزمت است. و سعادت ابرانی متضمن" سعادت بشر خواهد :بود. 

اما ایران و قی متواند بسعادت خود و سعادت بشر بازی کند 
که اجلتها منود ها أفنهسق ند هه سین ممادائی بیتموی‌میضوو: عانفته 
باشد و تحلیات رفح خود را تواند بمنطه طهور پرساند چدین سبب 
ما ملیت را یکانه وسبلهٌ فرقی ایران می‌داننم و آنرا کمال مطلوب 
و غاد" آمال ژاد جوان و نوزاد یزان می‌شناسبم. زیر که در 
سشحهٌ تدقق اوضاع عالم ژ احوال ايران ایمان کامل بدا کزده 
ام که بدون حفط ابتقلال قومی و شعایر ملی. و پرورش دادن 
روح ایراغت نحات؛ ایران و خدمت کردن آن بسعادت بشر محالست: 
آنانکه تلقان ملت-و شفظ استقلال قومی و ایرانت را مخالف با 
سعادت شر مدا ند و ملیغ وحدت بشز و ایحاد اسالام را در اران 
بزرگترین خدمت بنوع بشراو یگانه جارءٌ نحاث ایران هسندارند بخطا 


میروند. حال آنان شنه است بحال طببی که برای مرض مقلوج 





از فواید ورزش بحث مبکند و امر بخریدن اسباب ورزش. منماید 
و با بحال زارعی که در زمان شوره زار تخممای انواع ایام یت 
فشاند و با بمادری که بزور» غذاهای در شت را بگلوی بحهٌ شبر 
خواو خوم می کنحانم.و .اربدري که ,فرزند خود را یی تربت 
مسکذارد و بخال پرست کردن اولاد آدم می‌افتد و فراموش سکند 


9 ح تا مرحله حدزماری شور و اولاد آدم؛ مرنیتت آگی‌هدن فرزند 
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برای سوق دادن ملتها بسوقی کمال مطلوب يك محرلك دیکر 
باید. جست ود نظر من: آن .محرله را:«سعادت بشر »؛ باید نامد. 
عنیی تمام کوششها.و» آرزوهای فردی:و اختماعی ملتها و همحنن 
ملت" ایران" بای رسدن بدین- عابه باید عصروق و منشپیی شود. 
هر فرد و هن املت "و هر هشت. جامعه خوه دا .موف فراهم 
آوردن. وسایل سعادت بشر بامد بداند. این يك-هدفی. است که 
همه سغمبران و فلاسفه و حکماء آنرا شان داده اند و در آن:واه 
کوشده .و قدم زدهءاند.. دن.اجقیقت چهفکری عالی نر ازین 
و جه آرزوئی پاکتن ازین متوان پدا" کرد: مکز نه هر يك از 
مغتران برای_مکمیل*بکازخ | انتلاق؛متسط عدآلتد وآنغز مخت 
و براددی نی ایحاد سعادت بشر" آمده و آنهمه شکنحه‌ها را یاب 
آودده اصت ؟ 

از قطهٌ نظر فلسفی و حات اجتماعی نز این فکر قوی 
نرین ومحرله ترین فکرهاست زبرا اولا" بحنات بشر.نعلق دارد 
و ثانما- حزّست تاه بهرت‌وندم التت: هرلد-کزن‌ابه اهای دآن 
تخواهد رسد ! 

من گمان مکنم کسی یاف نمشود .که این .فک مقدس‌وا 
نذیرد: و ؛يك هدفی:عالی تر ازین بدا نواند. کند + فقط. دز ینحا 
باید. دید که ملت "ابران*برای افای: وظفه‌ایی . که ازین رو دد 
عهده. دازد , جه بشرایط را-دارا.- باید باشد. و .حگونه منتواند. از 
عهده آن وظاف در آید. 

بعقده من ملت ابران فقط بوسبله حفط ملت و ابراشت خود 
متواند. خدمت. بنوع"بشر کند ینی, برای ایرانی» مرحلهة "نضتتان 
سعادت بش » سعادت: خود ایزانست زمنا اک ایزان یحات"ب» بد 
و استقلال قومی و موجودیت. سیاسی خود ,را,بحفط کند. آنوقت 








شمار؛ٌ ۱ و ۲ 9 ایرانشهر 46 صفحة ۳۲۷ 
ند اراد | اکوم,-جها,حند بللفی خلفیگ.ي. فلسولفن وزد که مچی رهند. آین 
مسئله کتابها و رساله‌ها. نوشته و هنوسند و هر جند در مدارس » 
واه نمی و جتماعین منوت ند میحر تیچ وکیری 
از قوذ مخرب عقامد اقتصادی «صد ثروت» تخواهد شد. 
حونکه احتباجات و مادیات» طوری دست و پای ارواح و قلوب 
مردم اروپا را بزتجی استبداد و اسارت بسته که یکقدم هم بسوی 
معنویات راه رفتن دا برای این مردم محال گزدهاستن 

اگر ما .نز این غایه دا برای ملت.ایران هد آمال ملی. قراد 
دهم و بکوئم که تمام افراد ۳ براي,صبد. می‌ون:. کار کنند 
و جز صد روت ارزو و مقصدی نداشته باشد یعنی همه پرای 
توراتکتی وه جالندار ‏ شدل جخوه کشی. کننددءو ‏ نگذار نید ت روت در 
دست بکدسته مخصوص از مردم جمع شود و هیچ کس جز هم 
شخصی خود غایه و آرزوی دیگر ناید داشته باشد - چیزیکه 
اساسا دن؛ ایران حکمفرمانیت - آنوقت » شحه جز.انداختن 
جنگ خایکی مان طبقات مختلف ملت و فاسدتر کردن اخلاق 
و تولید خوی حیوانی و در ندکی و شکم بندگی و نا خرسندی 
دائمی. و کنه‌ورزی در" بارةٌ, یکدیگن و یز کردن آش. حرص و 
طمع و مشروع, نشان داد کارهای بذ و شویق بدزدی و غارت 
و کشتار شحه دیگر نخواهد, بخشد جنانکه در مالك غرب» این 
مبارز؛: قتصادی» این مادیات پرستی یعنی این غوعای .ممشت» 


همان شحه ها گا قافه: استه 
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حنانکه دین و عقدهٌ مد ملتپها 
و نوج ۲ ی ی هبی. محز لك 
و,ملیت نمتوائد شود صضد روت و منارزهٌ اقتصادی. بر 
ایرانی ری 9 ی 
هداف آملل آنها مایت گردد. 























صفخه سم ابا شه رکه "شماره 5 


انست فرق مان ایمان من و ایمان توا. 

قلب من باشد برایم کوه طور 

روح من مونخی" از آن دریای نوژ 

لك کوه طور نو کستار مت 

روح لو وهم نو و جرا رت 

اين آفکار روز بوذ خر اعماي روح مردم فوذ خواهد کرد 

و نسل جدید ایران بتدریج طی مدارج تکامل عقلی و روحی کرده 
مامتان من سای اه و ای انیا ری | 
بر دوی این افکاز با خواهد کرد و در حققت دین را يك رابطة 
روحی و قلی مان خود. و خدای خود دیده هچ کس را حق 
مداخله بدان تخواهد داد و خود یر بدین حق مشروع دیگران 
بحاوز نخواهد گرد. مس در ففوال ۸ دق وا ات اعراض دموی 
و وسله ظلم و تخریب قرار دادن و محرله اعصاب و مخور قوای 
فعال يك ملت ساختن و ماب بخض و کنه و تحاوز بدیگران کردن 
کباص زد کست و ری ری کف یک مخ اشنامی (اه ا) 
ملت ايران نمی‌نواند و ناید شود. چه دین يك اهر مقدس المی 


است و مقام قدسی حود را از بست نا ید د هد . 


در:نصورت برای تحربك.روح و فلوب افراد ملت ایران يك 
هدف آمال ملی و يك سایق و مخرلد دیبکری بای چنت . اکگر 
بخواهیم از نمذن امروزی غرب این محراء و با هد آمال نی 
0 مطلون را بحو یم وا ید > سل روت > سعیی متمادی. برای 
بحصل منافع مادی یی بكث غانه :۱ قتضادی را اخذ کنم و تمام 
وسایل لازم و معمول این هد را بکاربریم نخو نکه در. مالك غرب 
تعنی اروبا و" آمزیکا غیر از «ختد تروت» هدف :دیگری وحود 














شمارة ۲:۸ ایانشهر 6 ضفحه ۳۵ 


نمتوانند قطع کنبد. در آنجا فقط آن,یکی راه دارد که آن 
رشته در دست اوست . تا روزیکه قلب من میزند و نا آندم که روح 
من از رواز نفتاده انم لن رایعله موجود است . فلب من آشانه 
مرغ حققّت و محراب معبود حضقی است. فلت .من خود وری 
ات از انواد حشقت و قطره است از اوهانوس الوهت و حزو- 
پست از محبط ابدیت. اینست که من برای ده بردن. بخدای خود 
حاجت سحد و محرات تبارم. زیا حسچد زو مخراب من دد. دل 
من است که و قلهٌ من در دل منست . دل من يك آیینه ربانی است 
دل من جلوه آیست از تحلات احدیت » دل من برنوست از اشعه 
آهاب.خق: :ین هر چا توق هنتد. آباب آنچاست و .هر جا 
خلوکزی: تمللاتدای بشتطیالد پاج کف درد لا دوشلوامست + ی نفرار 
من معبود خود را در مصد دل خود هویدا می بنم و او دا در ورون 
نمی جویم» من با محبوب خود شب و روز هم آغوش و در داز 
و نازم و ماد تو بار را در خانه ,گذاشته گرد جهان نمسگردم. 
درین خلونگه صفا جز من و معشوق من کسی دیگر دراه نمی یابد 
ور لکاجونرا ارامی و فگاهسمزا از وعزگمی پاز دانقترد ستواند. 
جلوهگاه او وحم است» دفوح من باز کشوم از صدای اوست» و 
دل من صورث منفکس شده از آینه جمال او ! هن جمال اودا بی 
پرده می بنم. و تو از پس پرده‌های نو در تو» من جمال او را با 
چشم حقنقی و حققت ببن تماشا منکنم و تو با چشم ظاهری او عنك 
دار . من پواسطه با او دوبرو مشوم و حرفهای او را مشنوم ولی 
نو بی واسطه فدرت دحول پدر اه کی‌بایش نداری و از شت .رده 
های رنگا رنک اوهام نگاه سکنی ۰ بس من خدای بزنگ و بحون 
را منرّستم و نو خدائی را" که خال و وهم تو او را خلق؛ .کرده 
است بش معنود نو آفرنده او هام‌ست و مصود من آفر ده کاینات ! 








صفحه. ۳ ایراشهر:ج» شماره ۱ و ۲ 

ازین "تاریخ دیگ » دین, نمی‌تواند و نباید هم یكث. آلت سباست 
شود.و حرله ملتها و محودء تجصب و جنبشها ,کردد و انحاد. اسلام 
باید. معتی حققی. خود را .که, نش احساسات براددی و مجبت مان 
مبجلینان.. اي سمل _کنهم. مد آن,مضی :سیاسی, نا ,یگ دریین اواخر 
حکومت عثمانی بآن. .داتماوبم وال اچجرای, اعراض, .شباسیی 
حود و وسبله اعوا .ی استلای .ملتهای دیگر اسلامی. کرده بود . 
امروز. هم که هنوز پس ازینکه ,حکومت نت که جمهوری. اعلان 
افلاس آین فکن_ دا : کرد ۳4 باز مأموزین و ,ماحرا جویان ره 
دد ااکنلف ابران از اد کی و نادائی مردم ان مرزوبوم استفاده 
رده بنام ایجاد اسلام و در زی. پررده مد هی و .برادری, مقاصد 
مسناسی و خبالات. بلسکی, و استبلا چویانه خود را , هنخواهند اجرا 
رکنند »_جز برای.گول. نزدن_سانه ,لوحان بو, صافدرونان و عوام 
چیز. دیکر: نیشت . 

از طرف دیگر در. ارونا دین مقام حقنقی خود را.دن بافته 
و در داخل داسه کلسباها و در اعماق دلها و روجها چایگزین 
بکشبهراسیت) و دد.شررق: را شحال ادن با[ زود ممل لخواهد, آمد, و 
دين, مقام قدسی خوددا از نو کسپ بخواهد. کرد. 

اساساً دین يك رابطه اینت مبان قلب یکفرد و خداء و .هج 
۳ حق مدا خله درین رابطه ندارد و هج قوه. فادر بقطع آن 
رابطه مست و ایمان حقیقی هم" هسنست که شخ .در نه دل خود 
بی بوجود خالق خود. ببرد و شعله حق را در کانون: دل خود سوزان 
یند .و قتبکه_ شیخص: بدین,مقام برسیهدین.و! خداي .ايآ دن:؛ قلب 
لوسبعز و هنحکس او را بترك دین خود مصور نمی اند کند . 
مثلا" شما تمام هستی مرا غارت و.تن مرا اسیر,میتوانید ,کنید اما بقلب 
من راه نمی نوانند جاید: و, رشته ادتباط او دا ,با بروردگان خود 
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و ا کرت نمدن؛ غعری. بحال .کنو نی ,خود,عا قی.آماند+هردگز :نجل و گیری 
از جنکهای خونریز «تر ازین نخواهد. شد و,تااروزیکه در این 
مالك.معنوبت و روحانت و اخلاق بر مادبات:و صد ثزوت»و حس 
هم برنبتی غاب ناید.مسائل اقتصادی محور :افکار .ملتها .و محرلد 
اعصاب .و رک غبرت آنها خواهد ماند.انست که حون من 
حریان زند کی اروبا را بر خلای این آرزو و غله معنویت دا بر 
مادات: درین" سرزمن . محال می بسنم از آنحهت تمدن" عرب را 
جنانکه هس شادسته :لد امیدانم . 

اماز دز مشرق زهان و مخصوص در غا لك آسلامی دا ایاضر ء 
دین: جرا اصلی_دد حیات.اچتماعی و الم بودد اکثر تایب 
و فتنه‌ها و شورشهاو تخریتها و جنگها. بتخريك حش دین بعمل, 
می آمد و مثل فرون وسطی: بر اعلب. او قات » دین در دست سلاطین 
و سیاسیون آت نهدید و اجرای مقاصد مبشد ناءاینکه ین موقم 
تنگ, عمومی » بیثمز ماندن.اعلان جهاد و عدم اهاق سلمانان 
بر ضد دشهنان خارحی و بسسی ایرانان دز مقابل صدمات وارده 
بر" دین از طرف بکانگان تا باکر د..که این خس اخوت مدهی 
و اسلییا نعصب دینی"عسلما نان امرروزی يك حبز خالی و موهوم 
بوده و در شحه فاد خال علماء امت »:افراد 7 بز طوری فاسد 
شدهاایی ی تحریکات دئنی" را هم" در روح و قلت آنان ایزی 
نعانده است و گوئی با اسلام رابطه"نداشته اند. 

این- حققت:را .که سالمها دوانهای اروبا+ترا ستفکر و متزلزل 
داشته بود و از افحاد اسالام سترسد ند ) دولت جوان حمموری 
تر که با لفو کردن "خلاهت » "گر خه شاید ابر .ضد منافع خود بود 
بخهان اعلان گراد و این برده اوهام زا درد و نشان:داد که : 

درد نس برده بحز؛ رنگ و لوزن خی نود 








صفحه ۳۲۲۰ ایرا نشهر 4 شهار ۲.۰۱ 


رگ غبرت و حمت: و تعصب آنها را بش می آورد و روحانون 
و سلاطان از قوذ دین استفاده . کررده دین دا مانند بكث سالاح قوی 
راوگان نهر میم مینع یراجن ان کوضیرج هقی نید 
که نش مپربانی: و براددی در مان بش است یرون آمدة وسله 
کشتار و غارت و تخرب و ساد.و اسلا و حاوز شده بود. 

پس از اقلاب ,فراسه و اعلان حقوق, بش ,و آزادی, عقده 
و دین» و در تبحه اتشار علوم و فنون مثت .که بایه بساری از 
عقاید و احکام مذاهب دا بلرزه در آورد و,پلکه از بخ پر انداخت» 
دین از, آلت, شدن بر دست سباست خلاص.شده بحریم مقدس حود. 
باز کشت و کم کم از هر شائه و رنگهای مادی .و, شکلهای 
طاهری با گشته مقام قدسی و روحانی خود را اجراز خواهد 
9 

نس از اعلان آزادی مذا هب و عقاید :در مالك ادویا» حس 
وطنبرستی جای آرا رکفت و این .حبرن جندین فرن محور افکار 
و بحسات. و تازیانه, شویق کردید ا در اثر ترقات فوق العادة 
صنایم و ترا کم ثروت در دست افراد محدود » عقاد و سلکهای 
دمکراسی و سوسالیزم و با الاخره بولشویزم, تولد یات .و تخم 
جنگهای اقتصادی و با غوغای مت دا درین عالك باشد. و آنرا 
جانشن دین و وطنسرسی کرد. امروزه یگانه محر ممنوی و 
مادی | فوام اروبا فقط همين مادیات نی صد روت است و الفاظ 
نمدن و انسایت و مضویت و اخلاق مفهوم و قوذ خارجی ندارد 
و هر قبر هم در کوشه و کنار علمای اخلاق و فلاسفهٌ معنی طلب 
صدای اعتراض بلید سکنند وکتابها منوسند کار گررنمی ,افتد .و 
نخواهد هم افتاد. ان جنگ جمانگیر که ی بشرت از صدمات 


آن لرزان یت نما در. .سر دهم و دار بو فوع سوسته 








شمارء ۲ و ۲ ابرانشهر 44 وی نی 


این سائل قسمت ذوم این مقاله زا که عنارت از ونایل 
عملی "مساشد» تشکال مهد "و در شماره‌های آیده شرخ داده 
خواهد شد. درنخا نها آيك تکثه را باید یاد آوژی کنم و آن 
اننت که اولا" غا » در همه افکار خود درجة اعتدال را رعات 
و توضه شکنم و از افراط و "فیط کنازه جوئی مننامم و این 
ه از راء ترس و با تقلذ است بلکه ایمان کامل بصحت این عشده 
داریم و شکل ذیگر را مضر متتمارم شنت که بارها گفته ایم 
که ایران ه روحاً و فکرا و ظاهراٌ و باطناً فرّنگی باید شود و نه 
در حال "۵ گوار"امزوزی" خود بایداز بماند بلکه ترقی باید کند 
و نندانی مخصوض بخود که آنرا"نمدن ایرانی بتوان امد تحصیل 
و آیحاد نماد . 

ثاناً جون می بنم که ایران تقرباً بانصد" سال از نرقات 
غرب عقب است و اکر ما یکقدم جلوتر مرویم غرب : صد قدم 
مش میرود » زا حاره حز این نمی بشم "که فقط در سایه اقلامای 
سای دش "وادیی «اید » ملت ابران خود را بکاروانق ترقی 
خرامه برتتا ند او پزانی" از و حاض کردل اوابه تولد ۵ لذاره 
کردن این اقلاببا ند تحستحوی يك محر منوی» تعسق فکر 
متام ۱ 

برای تحر نك ملتها» و سوق دادق با یکا. ها و اقداممای 
بززگ و تخت و خطراناك اگز ادوار ابتدای و اسارت بشر را" که 
در آنها تمام جنکها و قشون کنی‌ها و کشثارها و اقلابها برای 
ترض؛ خاظر و نسکان آنش حرص و طمم پادشاهان و حکمرانان 
واقع ششد" بکناز بگذازي می بنم که از قرون ابتدائی گرفته تا 
دوشه قرن بش اغلب جنگها در راه مذهت:و بام مذهب بعمل 
مآمد "نی مذهب یك ثازیانهٌ تحريك و تخریص ملتها شده بود» 
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که امر بمعروق و هی از منکر باشد فام نسکنند 3 زگ رام 
خدا منماشد؟ چرا خود را هائیته"از انظم امول بشما و از 
حفظط حدود و احکام دین معاف مدازید و بکنار میکشد و حرا 
مردم را به امور خیز امر می کنید .و نس خود را فراموش منمائد. 
مکر اينکه بکوئم از کم کردن مقام و مثیند و مرجست خود نمی 
ترسید و از رسدن صدمه و آزار می اندیشد پس درینحال حه 
فرقی مان شما, و دیگزان_منماند. ,مگر رمنتهای درجَهٌ صدمات» 
مردن نست ,3 مگر هردن »دی پا زود » نضب, هر فقس نمساشد:. 
اکر شما در حققت خود را ایب امام مدانند و آیمان خود را 
کامل میشمارید چرا در اعلای که حق از سید شهدا پیروی نمیکنید 
و با خلوص عقدن در راه دین بسدان شهارت نمی شتابد و با 
اینحال از جماعت عوام جه توقم دین و ایمان منتواند داشته باشد؟ 
سکوت شماها معصیت است و کسانکه عالاً و عامدا میصت, کنند 
عذاپ آنان شدیدنر خواهد. بود. 
5 

صسسسس|< این سه آقلاب که مختصراً خطوط اساسی, آنها را 
مر بای | _معین کردیم و خواهی نخواهی, بوقوع بخواهد 
تک پوست يك دورءٌ سکوت در بشت سر خود خواهد 
قاشت ده زن دوره فرصتی است برای اجرای اصلاحات: وتحددات 
و چنانکه گفتیم انقلاب تنها خراب کردن و کشتن و سوختن ست 
و نماید. باشد بلکه قد بی خود آباد کردنء ساختن و ,افراختن 
هم باید پاورد» ععنی قواننی پرای اصلاحات در نظر باید گرفت 
و قشه‌هاثی کشد و طرحائی دبخت نا.یس از ,اجرای, عملیات 
در سکر اجتماعی ملت پدست جراجان قابل و وظفه شنای فودی 
تداوی زحمما و موت مزاج و اصلاح حال حامعه برداخته شود. 








7 














ما7 وج و ابر : 


خود تمای خواهد کرد. 

گر گریزی از تکامل جون شاب 

دهزت آزد امش" نش اقلاف 

انتقام حق آوازت دهد 

سس شزای تخوت و "آزت دهد 

درتعا لازم مدانم بکوئم که البته معدودی از علما" و 
فحتمدین متدین و با نقوی در گوشه. و کنار ايران وجوذ دارند 
که تفت قن *!یعان "از هز کونه» آلابفزل" دموی" بااکنت و«التة 
در این تشقدات و "اعتراضات که جز حس صشمت و ایمان» و 
خلوص عشقدذت و محت بحققت حبز دیگر ما را به ایراد آنها وادار 
نمیکند » موضوع و مخاطب نستند. ما بیش از هر ایرانی » و جود 
انگونه"علهای. خقنقی" را که"از شوّات فنانی"عاری هستندء 
محترم و مفتلم هيشماريم ژیرا می تنم که در قلیرو دین و ایمان 
حگونه گرفتار قحط الرجال و محزوم از هادیان حققی هستم 
و محبط ایران حه اندازه محتاج و تشنه حقایق معنوی و مظاهر 
ون ۳ 
یکی وطوان اینتجاز +یکنشله قطن بختاشت. که ایعالر۱ 

مرجم یکانه و حامی خقبقی اسلام یدام بعش از دیگراق ابقائرا 
مسئول منشماريم و مخاطب ساخته می برشم که آيا ازینْ اوضاء 
اهر و ره یتح متا ها و یا" مشاهده ام کندد که* او خپان دنا 
بردتنت؟ که ؟ بلتاسن #و ین داوک‌نکشون نما را نآمده اند حگونه هر 
رون رتهای"مپلك 8 نکر اسالام هر یاک گم جواب بد شد 
که تن خگونه رفم مسئولت"از خود نوانید نمود که ما تایب 
آمام و خحت خدا و بل او در روی زمن هد و بط هُرماشد 


که بی‌و قوف نش س حرا باحای اواهر المی و وظاف ی 
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جلتت آنو قت: خواهد .دید که این گروه دستار بند. سب بکانه 
ذلت و بدبختی او شده اند », آنوقت +خواهد فپسد که هن جه 
کفته اند..خود نان عمل . بکر‌دمر اند, و رت دستار و سح و این 
قا و ردا و این دش انوه.و کرین کلفت همه برای کول زدن و 
دام کشبدن ووامنیر-کیافن او پودم اانبتها تفت خوا مین بركه رکزی 
که سرمايهٌ این کروه ریا و دوروئی و کسب ایشان, دین بدنا 
فروختن » ا حق را حق و حق را احق کردن» شکم خود را 
از حرام و مال سم بن. کدف بو جزه‌رام. شبات شیریت۱۵ بشت 
پا پنوامس اسلام زدن بوده است. آنوقت حس خواهد کرد که 
ین فرقه که خود را حامی دین اسلام و ناب امام مبخواند در 
خحققت » هادم اسالام و خادم درهم و دینار اسکه ایشان سیم وزر را 
می‌برستند ه خدای یکت را » اسلام را وسله اعوای مردم و ماه 
کسی, فخشتسترده طلالرا میا و دحرافکا ‏ خلالما نموه اند 
که ایشان مسند ریاست. و قله ایشآن قلب شطان.است.! آوقت 
سخن حضرت عارق بادش افاده با جزئی تحریف خواهد خواند: 
آنکه او در نظرم همحو شلمان بتمود 
کت یت بمن روز ,40 .اف آهنمز اسست : 

آثوقت اینگروه در جلو آش قپر و غضب وکننه و انتقام 
نودهٌ ملت مقاومت گردن تخواهند توانست» آن آتش » این شته‌های 
اخلاق کف و این وده‌های ریا و دزوغ و دوروئی را با خواهد 
سوخت و جنانکه خداوند خود فرموده : بزرکتر خواهد بود عذاب 
شُما زیرا شکوند آن جزهاییا که خود عمل نسنکد. 

بلیی اکن هه اوضاع کنونی خایمه داده نشود » شحه جز این 
تخواهد ود و اگر بزودی اصلاحات لازم در شئون دی داده 
و قدمهای تند» سوی تکامل .پر داشته "نشود» انقلاب آنخوننی 
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بر عرب نوشته اند (۱) و آن نوابغی که در دربار خلفای عباسی 
اغلتِ کت فنی"و فلتفی" دا از یونانی یی ترجمه کردند و 
بالاخره آنهانکه در عهد مأمون» مخلوق بودن و ب نبودن فرآن 
را موزد بخث و قل و قال ساختند» در اسلام و ایمان کمت" از 
شماها بودند ؟ ۱ 

باری ازین قسل مسائل پبشمار است و بدیختانه کساننکه باید 
اینها دا مظرح و حلاجی کنند و پرده از دوی دیا و هس پرستی 
زه یقانوی ایرد پرتسان ووجامی ام هی دادن خاموي می تشتنند 
و کسی جرت نسکند این حقایق دا یی پرده نوسد. در صورننکه 
دز نظر ها این خود بهوین امر.پتفزوقن و نمی از هنگر آست و 
هرکس آثرا کرد هم در نزد خدا و رسول محبوب و .هم در نظر 
نسل آیندهٌ ایران مورد ستایش و پرستش خواهد کشت و بقیناً هر 
اقلابی که در ساحت فکر معمل باید این اوضاع را هدفق یر خود 
مان خواض داد 

ال کمگشتکان .روحانی نما از فرط حپالت»-وبخری از 
مذاهب دیگر عالم و سر گذشت ملتها و تاریخ اقوام» تصور می 
کنند که این سلط و فرمان روائی آنان بایدار خواهد مائد و این 
ملت که امروز در دست یشان ماد مرده محر کت و بی اراده 
مانده و جان و مال و عرض و اموس خود دا تسلیم آنان کرده 
است ا ابد در همن حال مانده و انان را خواهد برستدا ! و لی 
اینطور مست » بموجب همان فانون طسعی و فلسفه .اجتماعی که 
درو مدمه این کتاب ذ کر کردیم در با زود» توده ملت سدار شدم 
پی بحقوق خود خواهد برد و اسباب بدبخی و ذلت خود را خواهد 


: [۱] درین باب رجوع به « تجلیات روح ایرای » شینار6 ۲ از انتشارات ایرانشهر » 
صفحه ۷۱ کنید . 











صفحهة ۲۰ ایا نشهر 4 شمارهة ٩‏ و ۲ 


است. تحریم و تکفیر منمایند. و این غفلت بزدگان جاهل», از اسلام 
باطن را گذاشته طاهی ,دار می ببرستند,.و منز.را ‏ گذاشته و پوست 
رای داشته نر. 

جان و .مغز, دین دا , بگذاشق 

و ز جات پوست دا بس,داشتی 

یکی دازیم. نم آنیدت غیایس 

دنت از دین. سلمانی. حداست 

ای کج نیال نقکتبکیی ناهد برچ چط بان 

حلوار عمامه‌ها و شالمها و فماشها ورلبایهای,اذان وحتی. قند,.و 
چانی و پارچه سیاه, که در مراسم عزّا و روضه خوانیها صر‌فی‌میکنند 
همه ساخت دست, فرنگ است,و:رازین,,همه گذشته. کلفذی که کلام 
الله روي آن ,چاپ سکنند دز فررنگ ساخته شدهز است...اینها کویا 
شین و2 رآ نوعرف ساوه.۵ عیادلنه میعرنیکا که نش مان ۱5 
نمیخواست آب خوردن برايش بدهد, زده که شما مسلمانان به عیسی 
باید ,شب و روز دعا ‏ کنبد که شا راء برای ماها, نج فران نداده 
و ما .را هم از داد وستد باررشما, منع, نکرده است؛ و کرنه شما 
مسلما نان از 8 ۳۹ مسجردند و ,مرده‌های تاترا هم سکفن دفن 
مسکر دید . ۱ 

۹1 مست ازین دین. فروشان ,رسد که آیا , آن؛ علمای 
با کبل,. و نك سبرت که در .فرون اولی اسلام» تمام میبائل دینی 
دا ,با آزادي کامل», بموقع .مناقشه, گذاشته از عاده تدفیق .می 
کنو نبیند.ء مکی خملمان. نودنید ی رسرا 

آا آن حعما و فلاسفه آزادانداش که مبئلهٌ جسی و قدر برا 
سالها مطرح مذا کره و ندقق مکردند و آن: فراقه شعوبه که 
کتایهای زیاه در بارةٌ رذایل .و معایب, فوم عریب و.دد هوق عجم 
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شاهت و مناست با ائمه و خلفای عهد نخان دارند. 

نو خودت ژا خوانده ناب امام 

مشوا گررده خودت را بر انام 

بن جون نو رهزن و آن رهران 

فرق باشد از ژمن ۷ آسمان 

ملت بدیخت نجندائد که حضرت علی بن اپی طالب مزدوری 
بهودی را سکرد تا از رتحدشت خود ان بخورد و عمر بن خعلاب 
در تازیکی می نشست و از بت الال مسلمان شمعی بر نمبداشت و 
1 
خوردن تخرما منم نسفرمود! آيا کدام اعمال و حرکات روحانیان 
امروزی ما" شباهت به اخلاق شارع مقدس و مطابقت با احکام 
دبن او ایازه- .کس شسست ار لخن کرقة گشاء کننده چرسد که 
آیا با کدام رنحدست این همه روت و املاك ف خائه و دهات 
و باغات را تحضیل کرده اید؟ 
ملت سا بدیخت نمداند که این‌ها دین و مدذهب را در 

دسشت تخود *آلت کست مصشت و اغذ حر و هع ساخته » وعط و 
روضه خوانی را دکان حرف بافی و گر مه فروشی فرار داده اند . 
عوام صافدل نمشد که این حا وظان دروغی: شرت بمدری از 
حققت اسلام دور افتاده و" دز بحه آزادی نکر و تعقل را طوری 
بروی مردم بسته دماغها و روحهای جماعت را در دریای منقولات 
وش اتانت؟ ون" کراده یر که | ای لور هم که تور نمُدن 
ي هقی : حهان را منور ساخته در باسَخت ایران معحزه بازی راه 
انداخته و بساط عوام فریی گسترده اد و دین اسلام را اساب 
مسخره و شعده قرار داده اند این بدیختها که هر حیبز تازه را 
که"مخالت منافم مادی و ربثه کن حب ریاست و عوام فریی آنها 








ضفحةً ۲6 اير انشهر که شمارءٌ ۷ ۶ ۲ 
بقلم ريشه قوذ آنان کوشدند و آخوندهای بمغز"متعلق و جاپلوی 
دو رو و رباکار وا ینت فطرت را دور خود جمع کزده با انواع 
اعزاز و" کرام عرنوسکی ساختنه وا شگردن| ایحا سوباق. کزدندم 

این فرقه دین بدنا فروشان استفاده" از کسوت روخانی 
"کرده » طوری در پیروی از فریبهای"شطائی" و هوسات "فسانی 
افراط کردند که در زین ابرده و نام مذهبت از هتك نوامس افراد 
حافدل مر فرو گذاری شمودند "و حود زا دلال مطلمه بادشاهان 
خونخوار کرده هرچه آنها از ملت غارت. کردند اینها با حرفهای 
جنمغز به سلت دادن وی کوشدند و به اطاعت ظلم و حبل جور 
و مداد دعوات و نرعت آکن‌دنف 

بدین قرار این دو فرفه روحانی "و دنوآنی دست جهم دادة 
خانه ملت ‏ بدیخت را غارت » عرض و اموس او را برباد و 
اندوخته رتحدست او را بتاراج بردند و علت بدبخت هر وقت از 
دست یکی گربخه پناه بد یکزی. برد او .را بدتن و ظالم‌تر و 
خونخوارتر از اولی یاث و هر چه هم از دستبرد اولی"باقی مانده 
بود بدامن دویمی ریخت و خود لخت و« کرسنه»و. پتشان ماند 

بالاخره این قس پرستان بی فضنلت »"برای" نسکین "شهووت 
و طمع خود» برای" تمتع از لدابد دنوی» برای بستن جشم هردم» 
طوری احکام دین را غبر دادند و بنحوی آذهان و دماغهای 
مردم ساده را با-خرافات و اوهام بر کزدند که هلت عانند مرده 
دا فعشی,] تن سفز کت و بی اراده شلسم مخضش شد و تحصل 
علم و هعرفت "وا حرام و یی لزوم دائنت :و" ازین رو دین اسلام 
دشمن . نزفی و علم قلم رت . 

این شکمسرستان؛ ریاکار "و این زالوهای مکز"انعتماعی علت 
که خود را ایب" امام و" حافظ شرت" محمدی. هنامند کذام 
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پا ,اینکه در میان این دسته ان مردم اشخاص با فهم وبا 
ذکاوت و رحال با هوش و کباست و علمای دنداد قرشته خصال کم 
نوده و در عهد خود منبع افض و بر کت "و فضبلت و عفت. بوده 
اند» باز در آنضمن مردمان دین بدنا فروش و خود پرست و ظلم 
برود؛ و نادان صرف و, وحشی یز بدا شّده و ضربهای.بزرگ به 
اخللاق و آزادعنو وحدهناجتهاعی.یترقی ایرات زطه 2 بضوز 
هام وضرتهای. این کروه پدتر ,و مپلك‌تر از مظالم و .ضربتهای 
بادشاهان و حکام و حشی خو تخوار بوده و مساشد زیرا این:گروه 
خود را در ,کماوات دین. و مذ,هب یشان داده و .هرفتن مردم ساده 
و عوام زودتر موفق میشوند. اینها بر ایمان و قلب و.دوح مردم 
ضربت میزند و سلاطین,جاپن بر مال و جان آنها. اینها, در پرده 
و با ریاکاری ,و نام خدا و رسول و دین خا نه مردم را. عارت 
مکنند ,و پادشاهان, با بپهیبن, و,زود علنی.. ایزد.گت‌ین جنایت و ظلم 
این طبقه انست, که نام و حشت علمای حققی و متدین و با کنفس 
راانز آلوده مسازند چونکه همه در يك کیوات اند وا دارای:همان 
علایم خارجی ,بدین جبت مردم که این اعمال ناشایست و شوم‌دا 
ازین .قوم هی‌پنند. از, همه دونجا نان متفر میشوند و.همه دا بيك نحو 
و ازین, سل قباس میکنند و سلب, عقده از علم و روحانت و دین 
مسما ند . 


بدیختا ه ,در,دو قرن گذشته این طافه از حنث اخلاق فاسد 
نی از دیوانان, گشته است و مخصوصاً در عمد قاجاریه از تکطرف 
روز بروز,ان عدد. علمای حققی, و متدین, و, متقی یکاست.و حوزهٌ 
دین جولا نگام شادان دنا برست شکم بت گردین و .از طرف 
دیگی جون. سلاطان و امرا وجود علمای متدین را مانع ابجرای 
مقاصد و شهوترانی و فرعن و بی لحامی و مظالم خود می دبدند 
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اپو -حامد. الاسقرامنی سصند نقر نحاضر شگشت.. 
بدین نحو» در ظرف جند قرن» از پ تو "آزادی فکر و 
عقده و از همت و بدل نوجه خلفا و رجال علم دوست و فلت 
برود علکت » يك هضت. علمی بوجود آمد که آن تحدد و 
ترقات بزرگ را که هرکز قوم عرب به تنبانی"موفق بدان نمشد 
و هنوز هم از آن.عحزوستء بمنصه ظهرو وسانند و امروز حی- 
بکه. پنام ثمدن اسلام باد منشود محضول افکار و "زحمات آندوره 
در خشان که محور. آنسنه خال"ایران بود مساشد: 
اکر.افکار .و عقاید و مساعی علمای آندوره را با"حوال 
علما و روحانان امروزی ایران مقاسه کنید و به بند که اهروز 
ناظر شرعات وزارت معارف ابران بحراید اخطار عتکند که اعلان 
خرید و فروش مانو را در زوژنامه‌ها نگذارند حونکه سا یو از آلات 
طرب است . .. شما هم مثل من عرق دبای تفر گشته فر باد 
میزنند : تفو برنوای؛ چرخ کردون فو 1 .۰۰ 
روز گادي بود ایران سر بلند 
و ز فروغ فضل و دانش پهره مند 
گشته با دست.- نو ویران این زمان 
کرده بوم جبل بر آن آشان 


1 
نگاهی عال برای شرح دادن تاریخ گذشته. و وضع امروژی 
ی روحانت 6 روحانان ابران» کتانی عدا کانه 
۲ ان ۰ ۰ 
خ لاوم انیت و لته متواق بخوآندکاوداننزه‌یزت 








بهتو می‌بنند و عملا" تایچ و اثرات قوذ و اعمال و عقاید و 
اخلاق آنان را حس می کنند. ما "درینحا فقط یذ کن بضی ملاحظات 
عمومی | کتفا خواهم کرد. 




















۶ 
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فرقه را ماتد ابوالهزیل علافی و ابراهیم اين سبار بساد تعظم 
و اکرام منمود وحتی در مسئلهٌ مخلوق بودن. قرآن یی اینکه 
قرآن حرفهای خود حضرت محمد است و منزل از .آسمان نست 
اعتقاد..و در شولانبدن آن اصرار . زیاد داشت و کاهی علماء 
معتوض را بقبول,کردن آن جي منمود. جنانکه روزی که خود در 
خارج از بقداد یبود به چام ابخداد. نوشت. کهبعلماق شپی: دا جمع 
آوری کند و هکس را که .قائل به مخلوق: بودن. قرآن شد 
مرخص کند و دنگران را نگا هدازد و باو حب دهد. 

همنکه انتشار این عقاید مای ققل و قال و اعتراض علما و 
فقهای مخالف شد مأمون کرت هر داون دمته | ما زکمالی راد 
مناظره .و مناحثه کنند و برای. این کار. در دربار خود: جائی 
مخصوص رس داد و روزهایسه شنبه را هم رای اجتماع معبن 
کررده بود و خود یز در محالس حاضر میشد. 

پر حس امر مأمون» علما و فقها دوز موعود قل از اهار 
حاضر مشدند و طعام میخوزدند و از طرف مأمون بانها گفته مشد 
که 7 مسخوا هد برای . اببعراحت دنستان جخواد را بر دارد 1 
سس محمر‌های پر از بخور و عطریات.حاض مکردند و هر کس 
خود را معطر منمود و آنوقت بمحلس مآمون, مسآمدند و تا غروب 
مشغول مىاحثه و مناظره مشدند .و بعد طعام شام خورده برون 
تن 

رجال دولت و حکام و مامودین ولایات بر افتدا" به مأمون 
کرده ,در تعظم اق, تکريم علماء مبالفه منمودند و /دولت.فاطمة مصر 
و همززتکاد(امیکرب وز نوت فها و عماج بلکه طبقات دیکی نز 
ماد اطبا و غیره مجامع مناظره بشکیل میدادند چنانکه در محلس 
یوحنا بن ماسویه در بفداد از علمای هر طبقه ججع مشد و بمجلس 
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کوامیی مزاداشت/ 
باری عقاید این/دو و قه بك مندان و سبح آزادی بزای‌تحولان 
عقل و ,فکر باز کرد و جون اینما در عقاید. محتاج به اقامةٌ دلایل 
منطقی و عقلی بوده و فقط ازنراه مبخواستند بر آدشمنان خوه غله 
کنلد لیبق .و عل-»[باویغانیفون ای حکست؛ بو نان_بزاداختنه: و 
چون در مبان فرقه شعونبه بخصوصه از علماء غیر عرب زباد بود 
و هر يك بزبانهای دومی و پیونانی و عبانی و شریانی و پهلوی 
و غیره آشنا بودند در اندك زمان پنقل و ترجمة آنان بستار مهن 
از آن زبانها موفق شدند و کنحنه علوم اسلامی را ار جواهر و 
درر حکمت و فلسفه و منطق و طب و سایر علوم بونان و هند و 
ورس بر افیا وشن ابضت< وی را وحود آوودنه: 
هر کجا مهر حققت سر زند 
غنجه علم و فضلت بشکند 
چون بماند کلشنی بی با غجبان 
ام ابا وه کل تلو ات ان 
حنانکه گفتم وزدای برمکی و خلبفه مآمون شویشهای بزرگ 
و خدمتمهای بر سل درین مضت بحا آوردند. برمکان در !ترجه 
کردن .کت فلسفی من هت نمودند و آغلب ات اه؛ مناتق 
شخصی ‏ حود محالس بحث و مناظره بر با نموده از سشوادان معتز له 
و .شعویی دعه نت کر فد «منا قشه و مىاحثه می برداختند ودرساته 
از بذل مال و.ا کرام و تعظم علماء مضایقه نمی کردند: 
خود مأموون که هم مادر و هم زش یرانق ود؛و دن خراسان 
در آغوش نمدن؛ابران بز رک شده بوذاا «روزیکه بخلافت, رنسلد » 
تربت و تعلیم کامل یافته و اغلب کنب فقه و فلسفه آن عهد را 
خوانده تمایل ژباد بمدهت معتزله"یدا فرهه. بودبو رگا ان 
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اما دور طلائی اسلام از حث تمدن همان عهد خلفای عاسی 
انبئی, .و جنانکه گفتم این دوره از .برئو دو شون اجتماعی که 
یکی وجود خلفای علم دوست. فضلت پرور و دیگری وجود فقبا 
و علمای متدین و متقی و صسمی و با حمت بود » بوجود آمد 
و هرحه امر و بنام مدن اسالامیی ناسده مود سشتوش محصول لش 
دوره و اعلب تولید کنندگان آن هم عبر عرب بوده است . 
درین هضت اسلامی. از سان خلفا » مآمون و وزدای ادرانی 
عباسان یی برمکنان و از زمره علما و نقها يز فرقه معتز له وشعوبه 
بهرء .وافر دارند و سزاواد هر گونه مدح و ستایش مباشند . فر قه 
معتزله حمعی/ از فقّها و علماء بودند کهبه منقولات جندان اهمیت 
نداده در اثبات احکام دین برآهان عقلی شمسباك مسشد ند و فوانن 
مذهی را به احکام عقلی نطسق سکردند و مسائل بسار مهم فلسفی 
را ماتد کون و ظهور و اثبات و ی و حدوث. و قدم وحی 
مخلوق بودن قرآن را موضوع بحث و منافشه قراز داده با براهان 
عقلی و منطقی و قاس به ائبات عقاید خود. مسکوشیدند. 
فرقهٌ شعوبه جامع علما و حکمائی بود.که اغلب غیر عرب 
بودند و اینها منکر فضل و امتباز عرب بن گم یعنی بر ملتهای 
دیکن بودند. ایا مگفتند که عرب حق تحکم و نکب بر ملتهای 
دنکر ندارد. جه خود. ست ثر.از ملتهای دیگر است.سگفتند عرب, 
چ مود رات رسول افتخار؛ دیگزی ندارد و از قوم .عزب 
فقط چپار یغمتی دز آمده که آنپا هود و صالح. و اسماعل و محمد 
بو.ده اند در صورشکه تمام مغمبران دبگن عبر عرب بوده آند. عرت 
اه تین لسن _وتفاقیای یکی از شذواب اور خدا حقبفا آن 
لفط شعوب را مقبابل مقدم داشته است و بز"خداوند امتباز را قط 
در موی گذاشته و فر مو ده که دینء عز د مدا آلکه متقی نر است 
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سد جمال الدین اسد .آبادی و امثال آنپا که هر" مك در" آسمان 
علم و خکمت و .فضل و عرفان نحمنی تابان و برای کشور ابران 
آفتایی در خشان و از ذکاوت ارانی بمتزین نشانی ود د3 آغوش 
ایران تولد.و نرورش افت ! 





تصو یر فلسوف بزر گ ابران سند حمال الدین اسد آبادی 


این تصو یر از روزنامة روسی « گازه‌تا » چاپ مسکو کره ۱ سال ۱۸۸۷ که ورق از آ نرا 
جناب آةای سدید السلطنه کارگذار بندر عباسی فرستاده اند برداشته شده است . 








۶ 
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کامل بحا مأوردند . و از طرف دیگر خود علما و متسحرین در 
مسائل مهم دینی مناقشه‌ها و مباحثه‌ها وحتی منازعه‌ها و مشاجره‌ها 
راه انداخته با. آزادی تمام آنها را حل .منمودند: و موزد تدفق و 
اتقاد قرار مدادند و علاوه برین و قسکه سلاطان و امرا و حکام 
از جادهٌ عدل و احکام دین خارج شده حلال را حرام و حرام را 
حلال مساختد و بر خلاف قواین دین وقار مینمودند با يك 
جرت و بشحامت ۱ دا ۱ اظ یه و براء راست 
دعود. و هدایت مینمودند و درین باب که بتکلیف دیئی خود بنی 
امن بمعروف و می نکر عمل مکردند ه مزد و احرت هی 
طلسدند وئه از هچ خطر جانی و مالی آمی اندیشدند و از رو برو 
شدن با قتل و زحر نز نسترسدند حه همه اقدامات آنان از دوی 
ایمان و محضاً لله بود و بدانجپت موّثر واقع مشد و وعظ آنان 
غالا خلفا را بگریه می انداخت و وه کردن وا مداشت. 

در زیر قوذ این دو محر احتماعی انای. وه از قرون اود 
اسلام تابکنون نپا در سبنه کشور ابران در هر يك از رشثه‌های 
علوم البی و طسعی حندین صد علمای متدین و آزادا ندش و بات 
سرت و پرهیزکار و بافضل و با کدامن و جندین صد حکما و 
عرفا» که ۶ ال آقلن جند کاب لازم دا هرود و غروب 
نموده است و اگر نها نگاهی به حوزَهُ علم فقه و حکمت بندازیم 
می‌بنبم که صدها فقهای متبحر و متقی و متفگر ماند شخ 
کلینی و شخ صدوق و شخ مقید و سید مرضي و محمد بن طوسی 
شخ الطایفه و خواجه صیر طوسی و محقق اول و انی و علامه 
حلی و شخ بهائی و مقدس اردیلی و مر داماد و مبر فندرسکی 
و ملاصدرا و شخ؛احمد اتحسالی واحاجی ملا هادی سبزواری و 
مزا ابواا لحشن خلواه و ملا سلطانعلی کنابادی و فیرزای شیرازی و 
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مبکرد ,و حتی سب حضرت علیرا در مناپر که معاویه مرسوم کرده 
بود منع نمود» همه با فقپا و علمای حفقی ید رفتاری نمودند 
و زجر روا داشتند و از. اربکاپ مناهی و لهو و لي فرو گذاری 
نکردند جنانکه از مجلیی<شراب بابجال مبی,یر خاسته برای اذای 
نماز. حماعت بمسحد مبرفتند و کسانرا که از دبات و ایمان و 
ا منود ستخن میا فاوندررایتیزاء منمیدبررور بط وبا چیکر: نصور 
پسکوت میکردند جنانکه گوند روزی معاوته فصن خضراء را که 
در دهشق ساخته ود به اوذد نشان "دادم کفت حکو نه است. ابوذر 
گفت ا کر از مال الله ایست نو از بخایندن. هستی,واکر ازمال بخودت 
است پس نو مسرفی هستی. معاویه متغیر شد و هر کاری کرد ,که ابوذر 
را متهم کند» متواست بالاخره بعنمان نو شیت, که تا اپوذر در شام 
است مردم پر ضد نو قیام خواهند کرد. عثمان ابوذر دا طلسد و 
شصد کرد و معاویه از وبخهاي او خلاص شد. و حون: نی اضه 
ما نعی برای احرای هوسات خود ندندند در ره آداب و احکام 
دین افراط کردند و از آنحا که مردم نز. یرو آداپ و عادات 
بادشاهان مبشوند لذا دایرء فسق و فحور و لهو و.لب و سمت یافت 
و احکام. دین فراموش گردیده فضایل ‏ اخلافی. نزن آنانرا , بدرود 
9 

اما در عهد خلفای عیاسی,» این اوضاع تخیر یافته قدری 
رو به اصلاح گذاشت چونکه از یکطرف خلفا و سلاطان, بعلمای 
حفقی و مروجین دین و روحانان روحانی, احتوام و تکریم هی 
نمودند و در احرای احکام دین بدل حمد و گاهی مهم افراط 
سکردند و در نشر علوم و فنون و ندوین احادیث و اخیاد 
و روایات و شرح و یر آنها و دد ترجه علوم. حکمت.و 


نجوم و طب و غیره از کنب بونان .و سایر ملتهای متمدن, نشویقات 
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نانی هم پندا شد آنرا هم بانیرفت " قتشت" کرد و مر دوزی بر 
دهاتن ابران حند عدد جام شمان" که نوی آنها خاگنه گذاشته 
بودند بانحخضرت تحفه آوردند. حضرت فرمود این جبست . گفتند 
مال نوروز است . حضرت قدری از خاکننه مل فرموده ما بقی را 
مان "حاظرین قسمت کرد و جامها دا نیز مان محاهدین اسلام 
تقسم نموده قمت ما را از خراج آن دهقانان محنوب کرد. 
و نز مرروی است که فرمود روزیکه با فاطمه عروسی کردم 
و رای زا ينك بوست "کوبشد نداشتم . و روزی شمشری آورده 
حر" ازار مغر وخت و مفرمود ۹3 حهار در هم داشتم اثثر | نمی 
فروختم ۱ ۰ . مزدوری کردن آن حضرت سموّدی و سراب کردن 
بخلستان. با دست خود معروق و برای سخاوت و قناعت اتحضرت 
شا لنهای" زماد: مق کور اشت: 

اکر این اخلاق و فضایل خلفای نخان دا با احوال علما 
و روحاشان امروزی انران که خود را اب امام مسخواند مقاسه 
کید پی بعلت ذلبل شدن مسلمانان متوانید برید. 

ولی از روزیکه معاویه بر مسند خلافت نشت و سلطنت را نز 
جزو خلافت کرد ودق بر گشت و خرص و طمع و شهوت بر زهد 
و تقوی غالب آمد و اصحاب علم و عدل و فضلت گوشه نشان 
و بلکه مفضوت "و منفور گشته مردمان متملق وخاه طلب و دنا 
پرشت" و خریص جاین آنانرا کرفتند زیزا که فقط انگو نه مر دم 
میتواشتند بر وفق هوا و هوس خلفای بنی امه حکم و فتوی 
داهن و-قضاوت کند و اعمال ناشاست و زشت اانرا صدیق و 
نمحند نهایند: و در حققت بنی امه دین دا از مقام قدسی خود 
بائن-ووده: لت اطفای شوت و«حرص خود قراز دادند و حز 
عمر بن عبدالنزیز که احکام دین دا بقدر عمر بن خطاب رغایت 
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بخستان خلات » از تحارت خود دست فکشیده هر روز مشغول 
تحارن خود مشد تا اینکه دید . تنظیم امور مسلمین دیکر اجازه 
نمبدهد و باید نمام ,وقتش را صرف آن کار بکند. .و در.حن 
وفاش تما يك دینار پول در خانه او,یافته شد و دو توب داشت 
و وصت کرده بود که آنها را کفن او کنند. نا مبادا پرای کفن او 
محتاج شوند از بت الال مسلمین حبزی بر دارند ! 

زهد و عدل عمر نیز معروفتی از آنست که درینجا جاجت 
پذء کر شود. جنانکه معروفست گرسنه میماند و در تاریکی .می 
پیت آما, ان بت الال که در دست خودش بود جبزی بر نسداشت 
و برای خود از ست الال همان مقدار معان کرده بود که برای 
صحابه و بارها باشلواری که ,باره بود دراه میرفت و در بالای نمی 
خطه سخواند. معروفست که روزی در بالای من کقت که اما 
اللای اگر در عمر يك انحرافی یه بنید ابقاظ و اخطار کند. 
عریی پرخاسته و شمشیر خود را کشده گفت يا عمر اگر در تو 
انحرافی باشد من با اين شمشیر آنرا اذاله ممکنم عمر کفت شکر 
خداز را, که در مان سلمان کسانی هبتند ,که,, آتجراف: من دا 
ازاله متواتد کنند.. اغلب اوقات؛ در. کوچه‌ها,مکشت ‏ ور.فر آن 
میخواند و مردمان با سواد مبان اهل بادیه مفرستاد تا تعلیم قرآن 
کید دور اف نون احکام اسلام و عدل بی اندازه ثابت و 
سخت بود و ساست شدید داشت. 

اما حضّرت علی بن ابطالب که بدرچةهٌ شحاعت شود ین 
سخاوت و فتوت و عدل و قاعت داشت تمثال مجسم زهد و تقوی . 
بود و کتب معتبهٌ تاریخ از ذکر مناف آتحضرت بر هساشد چنانکه 
مر‌وستی که جر ید مغلافت آنحضرت مقداری غایم از اصفهان 
برايش آوردند و حضرت بپهفت قسمت تقسیم کرد و مان آنها 


8 








شمارع. .و۲ اد انشهر که صفجه ۱۳ 
در مالك اسلامی نز همین اوضاع در شکلم‌ای 
دین و کر شرت 9 
زوحانبت در کون دون بظم‌ور رسده تا سا نک هیی دمم در 
مالك اسلام 1 ۳ ۰ ۳9 
دب 3 اعاژ اسان اسالام ء احکام و فوانن دی مشش 
مراعات و احرا مسشد و زهد و موی و عدل و مکارم اخلاق در 





9 اعمال 9 اقکار هو و ح رثال داشیت . گر حه حصضرت محمد 
‌, ر دو جنبه فوت و ساست را دا را بود عنی هم شارع و هم فاید 
و تود و آمور لعکزی .و قدونکشی و حنکها را مر حود دم سك 
ادازم. سکرد ولی خلفای حهار گانه" فقظ بامور خلافت اکتفا 
سکردند و اعمال اداری و سانتی و جنگی را به عمال وشرداران 
محول مد شون حو ا 4 بحمت وسعت عا لک مفتو حه وگبرث امور 
دویی اوقت کافی برای اشتغال و همه لعور +کداو ریق و الشگی 
رف | شمقگ لتکن وا وحود اوه از م با نت و تیش اعاه حکام 

9 فقضات و عبره آنی عفلت نسکردند و هز کش در خاووا 


عها! 


عدل و موی کاری شکردء بمحازات سخت مبرسا مدید و جود 
تصدی -امور خلافت زا فقط یك تطلف دی هندانتشند ژه .رت 
وسله نکر و شلط و حروت. حنانکه 6سرشاعلن. عشمات هحکدام 
از خلفای دنگر بحمع مال و منال نمی متداخته و از صرااظ غدل 
و نقوی دوزی نمی "ختتند؛ و افعال و افکار برهبز کاری و کفت 
شن و فاعت ابو بگر و عم و علی بحای "ضرب ا معا *گذهته 
و در تب سبر و نو اریخ اسلامی حکادات و امتال:زباف که آناب 
مذ کون اسزتث: ۱ 

حنانکه منقو لست س ابو بکر صدیق علاوه بر ازنکه حهل 
هار در"هم قدنه نتخود وا درآراه اسالاه صوطن "گز د: او بت الال 
هم آن فقه را که سالانه ٩۰۰۰‏ در هم برایش معبن شده بود قل 


ار وفات" خوش » ملاف و د ۳ ور وخته و سل كثِِ- و در نه اه ۳ 











صفحهٌ ۱۲ ابرانشهن 46 شماره, ۱" وا ۲ 
نشده باشد. ه نها اين همه اعجازها و سحرها و هنرهای روج 
پرور در. آغوش دین پرورش, افته اند . بلکه فن فلسفه. و علیم. و 
تریت و اخلاق و اجتماعیات. نیز از.سوجشمه آن, روخ‌القدن 
فطتاب. گشته است و اکن امروان در مقابل .این مادیلت. نزن و 
صید روت که سد بزرگ و استواری در جلو تفا یی روح.و احلاق 
بر با کرده» چند فر فلسوف معنی پرور (ایدهآلیست) پیداآشده 
و با اهریمن مادیات چنگ و ستیز میکنند ء باز دز اعماق زوح 
آنان ا کر ,کنجکاوی کنیم همان شرارهٌ دین سح را پندا, خواعيم 


> 
سر ۵ . 


اما آنحه درین زمینه از دین اسلام تراوش, کرده,ابنت"آنرا 

آنار مسلمانان .و ,عمران عالك اسلام نشان سىدهد,ولی"باید؛ءاینزا 
رکه نگذاریم که مش از دین اسالام > خود مسلما نان دربن شحه 
مقصرند و کناهکار ! ,زیر! از یکطرفی. دینی که ماد ,اجتهاد» 
وسله‌ای" پدست ما داده, ایت. و دشکه گفته است, با تضبر ,زمان» 
احکام نیز تفیر میتواند. یابد » مانم. ترقی و دشمن تمدن نمنتواند 
بشود و انا جنانکه خواهم دید » دوزهٌ خلافت. عابیان ابت 
هن است. که دین اسالام محا لفت . با آزادی فکر و عقده و با 
طلسفه و نرقی وا نمدن ندارد و ناید هم.داشته باشد و فقظ 
روحاننان.ما هستند که اسلام دا بدین حال انداخته. و ,آنرا: دشمن 
ترهی و نمدن ساخته اند . 

ای ز نو خاموش شمع, دین.و دل 

وی از اعمال او یشب حجل 

ذلت اسلام ار اوهام تنت 

خواریش ز افعال بد فرجام. ست 
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شماره ۱ و ۲ ایرانشهر 46 صفحهٌ ۱۱ 


یر ام و پردهء مذهب و روخانت برای حفظ مقام و نسکان طمع 
و حرص خود و برای اجرای خواهشهای قس اماره » مذه را 
[ رت سلط و قوذ و جروت خود قرار داده» مراسم و عادات 
و خرافات زیادی بام مذهب رواج دادند تا پازار خود را کرم 
نگاه دارند ." چنانکه پاره‌ای اعمال عوام فریب خارج از عقل و 
مضحك ما ند خرید و فزوش بهشت وعفو کردن گناهها در مقابل 
بول از طرف بابها و طلب مففرت و اخابت و شفاعت از محسمه‌های 
حواریون که نوعی از مترستی است و اعترافی کناهبا هر سال در 
«روزر وبه» در ف نش نوا و حشدن آنان کنا ها را بنام خدا 
و امثال اینما که هنوز در بساری از مالك معمولست درجه‌خرافات 
و او هام را که در دین هسیح داخل گراده | ید نشان مدهد . 

ولی با همه اینها » اولا" ملتهای اروبا حنانکه در سایر کارها 
از ما جلو اقتاده اند در اصلاح امور دینی و جلوگیری از مظالم 
کلسا و عصب و خرافات نز مش افتاده و مدنپاست که بفوذ و 
مدا خله دین در آمور مدنی خانمه داده اند و امروزه ه استثناهای 
"بسار نادر» وحشت و مظالی بنام مذهب ایقاع نمشود و اساسا 
بسار تاد اسث که ازدین و مذهت کسی رسد و با از اجرای 
مراسم دینی کسی را مانع بشوند و با زجرش نمایند. 

انا دین مسیح در مقابل این همه خونریزیها و وحشگریها 
که نام آن شده برائت ذمه خود را با نشویق و زنده کردن صنایم 
ظرفه در ارویا خریده است هنی کفارهٌ اینهمه خونها و کناهها را 
3 بنام آن ارتکاب شده داده ات زوا هنج یك از رشته‌های: 
صنایع ظریفه ماتد موسیقی و نقاشی و پبکرسازی (حجادی) و 
معماری وحتی سر زان چه روح نمدن عرت را شکل مندهند » بدا 
نمیکنید که از منبع فض تشویق و حمایت کلیسا یعنی دین سیراب 








مب 


ره دی ایرانشهر 66 شمارهٌ ٩,‏ و ۲ 


۸ ۳ فر کشته و سوزانده و ۲۸۸۲۱۵ فر هم حبس ابدی: و 
محکوم ره | تحام دادن کارهای سخت بدنی شده بود. 
این اوضاع: در اغلب مالك ارویا, بغیر .از انگلستان "که در 
آنحا فقط در عهد ,ملکه ماریا تنظاهر مختصری کرد» حکمقرما بود 
و سبب ریخته:شدنخونها ین بمانتکفت..9 اد خوهنزا جللی رنکه 
مقام پاپ‌ها بوده و. هنوز هم, هست در سال ۱۸۵۹ این تأسسات 
انکیزیسون لفو ,گردید. 
بزرگترین عامل و موثری که در بی انداختن .ريشه تعصب .و 
بدار کردن افکان مردم و نشان دادن بخطاها و بدینی‌های بابها 
و اعلان حقایق اصلی دین عسی کار گر افتاد همانا ظهور مصلح 
معرزوف مارتن لونر بود که فصل این وقعه درینحا نمتکنجد ‏ 
جای دقت اسّت که دین مسیح که اسای آن. بر هحبت و 
برادری و صلح و آسایش بوده و خود مسح این انبای را با حدات 
خود تمیق ..و سجن ,رده بودر,مچوان بپپست . روعنان .دنا 
برست افتاد مايه این همه فتبه و خونریزی, گشت : 
دین او .بود (ز هه هر و وداد 
۳ برای قتنه و طلم و فاد 
حون برون شد: قوم اور ز احکام:دین 
شد ز خونش سالبار دنگین زمبن 
و قشکه انگروه خودرا پمقام روحاشت و شاپت «سیح رسانند و و قتسکه 
کرورها قوس را بنده و پاپوس خود دید » طضان نموده اجکام‌را 
تضین و خود را .مالك رقاب امت و قاهر مطلق, ساخت: و از آن 
وقت فرقه روحانان از روحاشت و معنوت دستتکشهه دسا برست 
شدند و هوسپای فسانی وج دما شطانی بر ایشان عالب آمده 
ورآلایا کس از کرد. و بدان :سیب کم کم این -فرقه,دناپرشت, در 








مار ۷ ی ۷۶ ابرانشهر 44 صفحه ٩‏ 


و کاهی ابها رای سر کوی حکمدازان و اجبار آنان بخا کنوسی 
و اطاعن نود ۲ را مدق و اهل "بدعت اعلان کرده زرعاا را 
بر ضد آنهاامی شوراندند و یا دو سه حکمدار را یجنگ بکدیگر 
بر فی انکنتختند و درین منان کرورها مردم حاغل ناده بنام مذهب 
کشته مسشد ند . 

بتلاطین فرانه فرقان کلنا اهل بدعت را مسوزاندند و 
هانری دوم مك محکمه حلادی بر ضد اهل بدعت نام ر«رشامی 
آردانت) بشی اطاق آنشن شکنل داده بود که سوسته فرمانهای 
قتل صادر منکرد. در علکت اسان از سال ۱۳۹۱ بعد بهودیبا 
و متلمانها را بزود بدن عسی در سآوردند ولی :1 وحود این 
بسازی از آنان در ظاهر عسوی مشد و در باطن در دین "حود 
منماند . این "مستله اسر محکمههای انکزسون هی « لفتش 
ایمان» » مزا + گر رجا و در ۱۸۰ باب آ نا ای از ده ا رای 
احکام آنزا بمادشاه اشانی فردناند که کاتولك بود محول نمود. 
در عرض ۱۷ سال از ۰۱۵۸۱ ۷ ۱۸۹۸ در آستاشا مهم قر را 
زنده سوزاندند و ٩۵۰۰‏ فر زا "کشتند و ٩۰‏ هزان فر را هم 
تمعن و حیبس نموده اموالغاترا ضط و سلیم کلسا کردند. این 
محکمه‌ها در آن علکت تا ۸۰۸ بر" فرار بود نا ژوزف ایلون 
آنها :نا لفو کرد.و کر حفاوز سال :۲۸۷۵ فرفمناند هفتم دوباره بر 
فراز مود ولی مردم بوی آزادی را ششده و الاب فراشبه ی 
رن ۰5 شزا ان بوا*قار «دلبای آنان حنان برورده بود که دیگر 
زین بان اوه وحشگریها نمی تواشتند پروند: مقاومتتا" و جنگ 
های .شخت . انشن کر‌هند ۷ دز ال ۱۸۳۵ یکلی لفو گردند و 
تراك . لین نشکنالات را سبط کزاده هر وض یوت دادند. ولی 
رویهم رفته از,زغان تسس این محاکم تا روز الغای آنها در اسانا 








7-۳3 ۸ ۱ ابرانشهرن 46 شمازه 8 م۳۳ 


دین موسی "و عسی هر ادو در" ادا گر فتار فار ها و مظالم 
سیخت"شدند ولی همنکه. قدزی رسوخ و نفوف بدا گزدندن همان 
فشارها و مظالم را بدیگران: تحویل دادنده حنانکه عقل" ود جر 
و شکنحه و کشتار عسوبان"نا سال۲ ۳۰۵ منلحی ۲"طرق نود 
و شرستان, بشدت جریان داشت و.مظالم وحشانة امتراطووهای 
روم و بخصوص اعمال فحعه «نزون» و «تراژان ادگادهای تکنی 
است که-از آن عبد. در صفحات؛ تارَیخ باز: ماندط* است."ولی 
همنکه دین هسح قوت بافت و تمام مالك ارو وا" اسلا کل 
و .مقام روحانی پاها تسس و قدرت/ فوق العادة کلشنا بز قزار 
کشت وان آن صد. چندان خونریزی: و مظالم و وخوتکریها ترا 
دز بارء ملتهای دیگر وحتی" دربار6برونستانها. که خود مسحی 
بو دند ‏ بحا آوردند.. 

تعقت و زجر آزادا ندیشان و پزوستانها در تمام ارو و 
جنکهای مذهی فرانسه بر ضد «هو که‌نونها» و تشکیل محکمه‌های 
«انکیزیسون, که به تفتش اینان و عقاید.منهی مزدم و بمحازات 
دادن مرندها و اهل بدعت مامور بودند» قرتها "خالك. ارو را 
با خون مردم بگناه بنام دین دنگن کرد. 

در" همه این کشتارها و" وحشتکریها فقط حفط مقام و قوذ 
کلسا+ و بایها از تیکطرفی و نکهداری تسلط. و فزمانروازل 
پادشاهاان.ان, طرای. دبیگ .عامل-و پیج اصلی بود "تن کنو 
مذهت آلی ,شده بود دن دنت این دو عرفه و هر یکی آنزا برای 
هم خود استعمال سکره و ملت بدیخت در هبانه ونجه"الضالخه شده 
بود" جنانکه گاهی سلاطین برای شکستن قوذ" و نخوت پاپها و 
کلیسا» .مردم دا تحريك .بر اضد مقام روخانی سکردند: و آنوقت 
بابها+ آنان را تکفس کراده تسلسم دست خلادها و وتحشان منمودند 








ارم را ۱ ایرانشهس 6 صفحه ٩۷‏ 


همهتاسیم مدید ی نقدن,مسازد مکی از نم دی چنبه , کشاده 
بودن, باب اجتهاد است. که سر چشمه ترقی و تعالی و تکامل 
و تندست و اگر دوحامان ایران و عقلا و زمامداران ملت فک 
اصلاح حال, هلت ایران افتاده بودند فقط ازینراه میتوانستند او را 
بشاهر اه رگی هدات کنند. و دیگری امست که دین اتلام که 
بش از هزار سالست مال ایران شده و در شکل نشیم تکامل کرده 
یکنوع دین ملی ,ايران کشته ینی. دوح ایرانی مهپر خود دا 
بدان زده و آنرا, تا یکدرجه از عربت در آورده لباس ایرانت 
براشن بوشانده است و ا. يمك اندازه اصلاحات و ندلانی داده 
موافق مزاج و روح ملی خود ساخته است. اما اينکه مذهب تشیع 
مایت ای ان زا اه مها مه دق ید برد 
کگناه آن بگردن علما و روحانان ایران است که حقایق را گذاشته 
بظواهر برداخته اند و,حون خود فاسد شده اند جهان ایران را 
نز فاسد کرده ایرانرا بدین دوز ساه نشانده اند .. حنانکه یکنظز 
وه اوضاع دین, و رویجاشت, بر غالك. اروپا .و درد ایران» مارا 
بحققت. اين مسئله قانع خواهد کرد 

چ 
س از نظاهرات؛جالب, نظر طببعت؛ است که.ادیان در 


روحانبت در همه ادوار و, نزد همه ملتما هیال تال مه ما 
مالك غرب 








حالات و حولات و,رنگها را نشان مدهند و 
غرستر, انست که رسای روجائی, ادبان مختلفب بن نه شها از حبت 
عادات ,و اخلاق,,و سرت بلکه.از, جپت کسوت.نز بهم. شبه.اند 
جنانکه ,امروز,در مبان, بای کشتهای دین مسح.با لاس ملاها 
و آخوندهای.ما و خاخاممهای ببودی و موپدان زرشتی و راهان 


بودائی جندان فرق بست. وف نهاست ,که دن ,همین,لناس .بوده اند ! 
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جهالت صفحةٌ ایران دا از خون چندین: هزان آخوند سئول و 
مردم معصوم رنگین خواهد شاخت . این زمننهٌ اصلاح که ما مشنم‌اد 
کردیم » استقبال-کردن قانون نکاملشت و" اکر .این فکر پذیررفته 
نشود» دست طسعت» ما دا با درجه افراط مك انقلاب رو پرو خواهد 
کرد و. آن عبارت از رواج دادن دینهای دپ و با تشر بندنی 
مطلق است. حنانکه آءاز آن در حوانهای نورش که-از اوضاع کنونی 
دین و نظاهرّات انا علایم آن وزان: مشوند نماباشت.و اغلب مرد 
بدیختی "آمروزی و اتحطاط ایران:دا از.دین صداند و حق هم 
دار ند حونکه حقایق دین را طوری با خرافات و او هام و فواعد 
خارج از دايرهٌ ادزاله و عقل آمخته اند که هرکس ظواهز آن 
نکاه مبکند و اعمال مسلمانآترا قلل تشکیفا نمئز و اوتباطل و 
حفقت از محاز زا محال دیده دین را مائع ثرقیق و مدن و سب 
اصلی اتحطاط و بدبختی ابران مداند و اهحار بك الاب خوئن را 
ضروری مشمارد. و این سحه» يك امر حتمی و طنعی اشت و 
هیج قوهٌ.قاهر از حدوث آن مانع نمتواند بشود زیرا" که این 
امر ثمرةٌ وقوف" بدا کردن جممپور است بحقایق: اموو مادی او 
معنوی .و چون ادراك و فهم جماعت "روز بروز ترقی مساید لذا 
از برتو این ادراك » اسرار حشقت و طسمت بر او مکشوف گردیده 
او را تغیر اوضاع کنونی وا" خواهد داشت. اکر این حققت را 
باور ندارید » بر دارید تاریخ ادیان عالم را بخواند» و"پا دیده 
بصیرت بگرید نا از هر صفحه آن يك آمنهٌ عرت پش انظار شنا 
کته شود . 

حالا آمدیم باين مسئله که گفتیم مذهب شیعی:امروزی کافل 
سعادت ابران متواند بشود و محتاج بنشر دین حد ید نستیم. در نظر 
من مذهب تشم دو چنبه خاصی دارد که آئرا قابل ول کردن 
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دن و ایمان وشنه‌ای از مپر‌اوشت 


5 نتارف قطم کیردن غير دوست 


ان فکر مدانست دو عالك غرب منتشر و حا بگز ین شم 
و ووز بروز بدايرة اتثاه جخود می افزاید و قاً عالك شرق 
وایران را هم اسشللا خوا هد کزد و دین از 1 بغض و دشمنی 
و زجر شدن,لخلاص؛ گشته.مقام قدسی خود را از نو احراز خواهد 


-کو دان 


نمود» س ادزینصورت/ دین موجود.ابران را ۰۷ کافی تصول 
و بخال سدیل آن و آوردن دین. جدد افتادن دور از.عقّل و 
فرلست: ات ل 
بدیناشه سیف که در بالا فهکر کردم قطه نظر من از انقلاب 
دینی و اینکه غرض من ازین انقلاب. نه تأسس دین نازه و نه نشویق 
به پدینی است بخویی دوشن میشود. پس حالا که من حفظ دین 
اسالام زا لازم و تأسنس دین تازه را ملزوم و نشربدنی وا مض 
میدانم غرض من از انقلاب دینی چیست ؟ بلی غرض ؛ اظهاد گردن 
حققت و لب .دین واتطبیق آن با تمدن جدید.است و :آمهم :در سه 
شکل باید بوجود باید. 
۱- امیز دادن احکاء و قوانن:دین از خرافات واوهام. 


۴ «مودا باکزدن شتون.روتعانی از-غئون جسمانل_اعنی 
تفریق امور شرعی." از اهور عرفی و مدنی . 
موافقت ذادن احکام دین با مقتضات و احتاحات 
ترفی و نمدن. 
این سه اصلاح گر بزودی و با متات و سقل احرا شود » 
ابران بزودی خود.را پکاروان ترفی بشر مرساند و مره تکامل 
و سعادت را میحنند و گرنه بموجت همان قواسن علو « احتماعی 


مس 1 ۳ 1 ۳ مس 
له در مقدمه ایرد, کتاف و 75 ده طو لی ید | هد دش.د کههولت 
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اما غوض ما ازین انقلاب دنی» بر خلافی آنعه بعضی کوانه 
نظزان و بخردان صوز مکنند» نه. غین اق مدیل. دادن دین اشلام , 
.و ناسس,يك دین نازه است و ه شوتق و تحريك به»بدنی و لا 
مذهی . حونکه:.اولا"*دین ری امروزی ابران ,که عذهب شتین 
انا 2 است ».بشرط" ماه شدن از خزافات" و اضافات» ضامن 
2 و مساعد بتق ی و نمدن اران منوا ند بشود و در.زر» 
جگونگی این مسئّله را شرح خواهم داد . 

نان پدینی هرکز مایهٌ خوشبختی و ترقی نست و هیچ مات 
از راء بدینی بسعادت. نوسیده است و هخ کدام*ازتملتهای عتعدن 
و با عظمت امروزی بدان معا که می‌دم عوام وحتی متحددین 
طاهر ین ها بلفظ_بدین شدهند » تذی نآلا مذحب اس و.بلکه 
بر عکن» روز بروز در مالك غرب » نفوذ دین و بعدد هصدها و 
مداومان آنها و بشمار مطنوعات و نشریات مذهی مافزاید: و روز 
های بکینه در کلساها ازذحام غریی > موه قل از 
جنگ نوده است. و اساسا اگر بی بمعنای حققی دین ریم" می‌بشنم 
که اصلا" شخص بدین کر عالم -- جز ایران حد» وجود ندارد. 

تال دز شحه اتداز علوم و فنون و تکامل ملکات عقلی 
و روحی"» ان قلسفه بندزیج در تمام وی رمن منتشر و فول 
خواهد شد که آدین محصول ایماست و انمان يك ام وجدانن 
و يك" رابطهٌ قلی اسّث که مان فرد بشر و آفرید کار او حاصل 
مشود و هیچ فرد دیگر حق مداخاه بدان امر را ندارد.و هیج 
ود قاهر بقطم, گردن آق رابطه: قادرد نست . 

دنو ابمان را بود دل حا یگاه 


و اف آن حز یی -کیتی را مسست راه 
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| لعاده بحر کات بای خود دادن حاره تایگر ندار ند و این خود همان 
انقلاب است. درینحا شاید سر جوان حندان مایل بدویدن ناشد 
و اساسا تخواهد. پدار: شود و ترگ جان را رل خواپ ترجج 
دهد ولی.عقل و تحربه یر مرد اجازه نسدهد و محبت پدری او دا 
آرام نمسگذارد. درینموقم نا چان بر خلافي مبل پسر او دا بدار 
و بدویدن اجبار خواهد کرد وحی در صورت نا فرمانی با زجر 
و زور او را براه خواهد انداخت . این "زجز و زحمت و این 
شکنحه و.مشقت بمنزله همان نشها و.یا خونریزیها و ظلما و 
زجر‌هاست که هر الاب با خود همراه مىآورد . 


ولی چنانکه دیدیم اگر آن سر بحرق پدر کوش مداد 
یعنی بمقتضای عقل و تحربه عمل و اطاعت مکرد» احتباج به آن 
جبر و زور و زجر نمسماند » همانطور در هستهای اجتماعی نز اگر 
مردم دارای عقل سلبم بوده باشند و ببحض حس کردن لزوم 
اقلاب » آنرا استقال کنند و شرایط آن دا بحا باورند» دیگر 
حاجت بکشتار و خونریزی و تخریب و بداد نسماند و گرنه طبت 
حکم خود را اجرا و از استعمال جب و شدت وحتی افراط خوه 
داری نخواهد کرد و اين قانون طبیعت هرکز تغیر پذیر نست. 

بدین جهت در مان ملتپاشکه عقّل و قم در اعمال و افکار 
111 حکمفرماست ساب الاب حاصل نمشود و سح هم حادث 
شود خود آنرا بشواز کرده شرایطش را بحا مادند و به افراط 
و ندروی و خونریزی محال نسدهند و بدین طریبق بروی از 
احکام طبعت کرده همنثه از ترقی و تکامل بهره‌مند مشوند. 


مر کجا حکم خرد حاری بود ۰ کی لزوم قتل و خوانضواری بود 
گر خواهی. زجرهای انقلاب ‏ پیروی کن از تکامل باشتاب 
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زک سک نی ییا زمام عقول و افکار و حسات ملت در دست 
روحانان و ملاهاست. 

پس اصلاح حال مات و جماعت و تولد يك اقلاب حققی 
فکری.و سیاسی که ضامن استقلال و ترقی ایران باشد پسته به 
اصلاح حال و افکار و تقیر,اوضاع روحانان ایران است که آنمم 
ال اعای نی وک سل تراهط آفی. 

لازست پش از همه بکوئم که اولا" از لفظ انقلاب درینجاء 
چنانک در زبان مطوعات ایران جاری است » معنای خونربزی 
و کشثار و, هرج و مرج و خود سری ناد فهمیده شود. ..پلکه ما 
معنای حققی کله‌را قصد داریم یعنی تبدل حالی بحال دبگر . 

انساشا تمام کاینات "هرا نحل و تخدد "است و هج آن از شحال 
خالی نست و نمیتواند شود. اگر این تجدد بطور طسعی جریان 
کند آنرا تکامل مبگوئم و اگر بطور شدید و سریع سمل آید 
آنرا انقلاب منامیم. در خود طبیمت اینگونه انقلاپها کم نیست ولی 
در مبان نوع بشر وقتبکه بجبت پارهٌ موائع » ترقی يك قوم از 
تکامل طسعی باز ماند و ار کاروان تجدد عقّب افتاد » نا حار خود 
طبیعت » عنان او را بسوی اقلاب مرکشد یی وامدارد که او يك 
حست وخیز شد و سریمی 5 9 خوه را دوباره بدرحه تکامل 
طسعی برتناند. ابنحال شسه است بحال يك بر مرد که با فرزند 
خود بهمراهی کازوانی سفری سکند و" روزی این دو فر بحهت 
سنکتی خواب نوشن بامداد وقی مدار منشوند که کاروان: براهء 
اقتاکه و متناکی زان تکراده اف . فده از دونی) رنه ال 
عٌّداند که ا گز خود را برودی بکاروان نرساتد در معرض خالااکند 
زیرا راهزنان در کمنند و جانوران درنداه در بی‌شکار بهرسو دوان. 

درینحا جز دویدن و شاب کردن یی تندی و سرعت فوق 
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يك فصل از کتاب « ایران و آيندة آن» که در چزو انتشارات ایرانشهر چاپ خواهد شد. 








س اما انقلاب سم که برای پداری و ترقی ایران 
رل وذست مایت از اقلاب _فچری وردینی مساشد. 
و دینی در نظر من اهمت این انقلاب .پشتر از آن انقلاب 


ساسی و ادبی است حونکه دین و با در حققت» افکار و عقاید و 
عادات و اخلافکه پنام,دین در ایران رواج بافته و فرنهاست ددین 
سززمین ريشه دوانده است» در سر نوشت ملت ایران و در فراهم 
آوردن اوضاع‌کنونی آن بی‌اندازه ذیمدخل است و امروزه اکثریت 
بزرگ اهل ایران فکراً و, روحا و جیماً در زیر قوذ مذهب 























ظلم و جور سلاطین قاجاریه دست وپا میزد و میرفت که ازطرف 
جهان خواران دنیا بکام استعمار کشیده شود . فساد اخلاق مانند 
دزدی » ارتشاء » راهزنی » قتل و غارت » بی‌عفتی و صدها ظلم 
و ستم از طرف دولتمردان کشور برسر مردم ایران میبارید . 

سازمان چاپ و انتشارات اقبال که ناشر آثار گرانبهای 
ایر انشهر میباشد اينك جای این مجله جامع ومفید را درمطبوعات 
ایران خالی دید لذا از آقای کاظم کاظمزاده ایرانشهر وضی و 
همشیره زاده ایشان خواهش کرد که يك نسخه از دوره چهارساله 
مجله ایر انشهر (چاپ آلمان) را در اختیار این سازمان قرار دهند 
ایشانهم تنهانسخه منحصر بفرد خود را باین‌سازمان وا گذارنمودند 
که از این بابت تشکر فراوان می‌شود » اينك جای خوشوقتی و 
سپاسگزاری است که‌توفیق حاصل شد و مجله دراختبار علاقمندان 
قرار میگیرد امید است این خدمت فرهنگی مورد توجه اهل علم و 
ادب قرار گیرد . 


جواد اقدال 


بسمه تعالی 
پیشگفتار 


یکی از مجلات مفید و پرخوانندة قرن اخیر ایران مجلة 
وزین علمی » ادبی » اجتماعی و مصور ایرانشهر بودکه درسال 
۰ حهجری شمسی توسط نزیسنده فقید حسین کاظمزاده ایرانشهر 
تأسیس ودر چاپخانه شخصی در آلمان چاپ و چهارسال متوالی 
با زحمات. زیاد و مضیقه های مالی منتشر میشد . درین مجله 
ریسکا نآ مور ح ار فات مختلف مقاله مینوشتند . این مجله 
نه تنها در اکثر شهرهای ایران بلکه در کشورهای هندوستان » 
افغانستان » ترکیه » بحرین » کویت :, مصر و سایر کشورهای 
خاورمیانه نمایندگی و مشترك و خحواننده داشت. . منظور 
صاحب امتیاز مجله این بودکه بدینوسیله عواطف انسانی و عقاید 
معنوی و ایمان بخالق یکتای ایران را در اروپا و صنایم و فنون 
وپیشرفتهای علمی‌غرب را درایران منعکس سازد و ازینر اه تلفیقی 
بین تمدن غرب و ندین شرق ایجاد کند . او آزین بابت توقع 
هیچگونه نظر مادی نداشت وهزینه این مجله را از جیب پرفتوت 
خود و بعضی از دوستان تأمين مینمود . این مجله حتی‌المقدور 
از سیاست و سیاست‌بازی بدور بود زیر نتیجه نزديك شدن‌بسیاست 
معمول در آنرو زگار را در زمان نجات ايران از چنگال استبداد 
قاجاریه در زندان موصل و کرمانشاه بچشم خود دیده‌بود . انتشار 
این مجله موقعی صورت گرفت که و طن عزیز ما ایران زیرچنگال 
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